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 به نام خدا

 گفتارپیش
در »یاد مهندس مهدي بازرگان با نام ار زندهامين مجموعه از آثي الهي سيبه حول و قوه

مندان شده است. این مجموعه، ي تقدیم به حضور علاقهآماده« گامانیادبود یاران و پيش
باشد و در دو بخش آثاري را در بر دارد که تماماً مربوط به بعد از انقلاب اسلامي ایران مي

 تنظيم یافته است. 
که در عين حال عنوان این مجموعه  -«گاماناران و پيشدر یادبود ی»بخش اول با عنوان 

اثر است که به صورت مصاحبه، سخنراني و یا مقاله در  27شامل  -باشداز آثار نيز مي
گامان انقلاب اسلامي ایران برپا ها و مراسمي که به مناسبت بزرگداشت یاران و پيشبرنامه

رادیو تلویزیوني، مربوط به یادنامه استاد ایست شد، ارائه شده است. اولين اثر مصاحبهمي
ي و دومي مصاحبه با صداي جمهوري اسلامي درباره 2058شهيد مرتضي مطهري در بهمن 

است، اولي  2051باشد. دو اثر نيز مربوط به سال مي 2058اسفند  24دکتر محمد مصدق در 
سخنراني به اي است راجع به نقش شهيد مطهري در شوراي انقلاب و دیگري مصاحبه

 مناسبت بزرگداشت دکتر محمد قریب پدر طب کودکان در ایران است. 
راجع  2063ي شصت است که اولين آن مصاحبه در تيرماه ده اثر بعدي مربوط به دهه

الله طالقاني است، باشد. سه اثر در بزرگداشت آیتبه شهيد دکتر مصطفي چمران مي
اي در هشتمين سالگرد وفات و مقاله 2064ور سخنراني در ششمين سالگرد رحلت در شهری

اي در . مقاله2061و سخنراني در محفل دعاي کميل در شهریور سال  2066در شهریور 
اي در بزرگداشت استاد ، و مقاله2065ارتباط با شخصيت و اندیشه دکتر شریعتي در تيرماه 

ت شهيد دکتر محمد ي شخصياي درباره، و مصاحبه2066محمدتقي شریعتي در اردیبهشت 
یک مقاله در آبان  ،؛ و در بزرگداشت شهيد دکتر کاظم سامي2067حسيني بهشتي در سال 

بوده است. آخرین اثر در این دهه مربوط به  2068و یک سخنراني در آذر سال 
بزرگداشت دکتر اسدالله مبشري است که به صورت سخنراني در چهلمين روز درگذشت 

 بيان شده است. 2061ر آذرماه این اندیشمند فرخيده د
ي هفتاد چهار اثر است که اولين آن به صورت مصاحبه در انعطاف و محبوبيت در دهه

دکتر علي به اي است راجع بيان شده و دومين اثر مقاله 2073الله طالقاني در شهریور آیت
اپ و منتشر ي جهان اسلام چ، در مجله2072ها و خاطرات که در خرداد شریعتي، از اندیشه
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هاي سومين اثر در این دهه دکتر کریم سنجابي و خاطرات شده است. محور یادداشت
نگاشته شده است. آخرین اثر  2072است که در سال « هااميدها و نااميدي»ایشان در کتاب 

است که به صورت « گذار تفسير نوین قرآنیادي از طالقاني، مفسر و بنيان»در این دهه، 
 در محفل دعاي کميل بيان شده است. 27/6/2070سخنراني در 

اثر به  22اثر دیني و اجتماعي است که  24ي آثار، شامل بخش دومِ این مجموعه
وگو و مصاحبه بيان شده صورت سخنراني، یکي به صورت مقاله و دو اثر به صورت گفت

 2051ر بهمن د« السلام عليک یا رسول الله»و  2058در بهمن « هجرت»هاي است. سخنراني
در « نفاق و منافقين»و « خودآزاري»در حسينيه ارشاد برگزار شده است و دو سخنراني 

 ( تهران ایراد گردیده است. )خاوران در مسگرآباد در مسجد امام رضا)ع( 2051مرداد 
در اردیبهشت « بعثت و تزکيه»ي شصت است. ها مربوط به دههشش اثر از سخنراني

که هر دو در انجمن اسلامي  2060در مهر « پرستي در مقابل خداپرستيماده»و  2062
نوشته  2065ایست که در آبان مقاله« اسلام در خدمت مارکس»شده است.  ارائهمهندسين 
ده است. دو نيز در همين سال سخنراني ش« اسلام مذهب مبارز یا مذهب مقلد»شده، و 

در اجتماع مردم قزوین و دیگري در جشن عيد فطر  2066سخنراني دیگر یکي در آذر 
در این عيد به چيزي جز خدا » با عنوان:است  2068انجمن اسلامي مهندسين در اردیبهشت 

 .«و آخرت فکر نکنيم
ر است. اولي سخنراني در جشن عيد قربان د 73ي چهار اثر بعدي مربوط به اوایل دهه

روزه گرفتن و »و دیگري با عنوان « دعوت خدا یعني چه؟»، تحت عنوان 2073تيرماه سال 
که هر دو در  2072، در جشن عيد فطر فروردین سال «عبادت ما، دعوت خدا از ما ست

ي وگو دربارهانجمن اسلامي مهندسين برگزار شده است. دو اثر آخر یکي حاصل گفت
ي کيان است و دیگري با مجله 2072ردین و اردیبهشت سير اندیشه دیني معاصر در فرو

 2070ي دیني در خرداد ي احياي اندیشهنقد و بررسي جنبش اسلامي معاصر در زمينه
 باشد.مي

یاد هایي است که زندهي آثار که عمده مطالب آن دیدگاهاميد است این مجموعه
در انقلاب اسلامي ایران بيان  ياسلامگامان و یاران ملي و مهندس بازرگان نسبت به پيش

اند و نيز نظراتي است که نسبت به مباني و موضوعاتي دیني چون هجرت، داشته
خودآزاري، نفاق و منافقين، تزکيه، اسلام مبارز نه مقلد، دعوت خدا از ما و... بيان شده 

رحمتي مندان را تأمين و موجبي براي رضاي خاطر خداي متعال و هاي علاقهاست، خواسته
 شاءالله.ي آن با شد. انواسعه براي گوینده و نویسنده

 بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان
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 *استاد شهید مرتضی مطهری
 

به و قمترغير ،انگيزفهاي خيلي تأساز فقدان مرحوم استاد مرتضي مطهريفوت 
خاطرات و  ،ایشان يجا ،ولي با دور شدن جسم ایشان ؛قابل جبران بوددردناك و غير

  .آثارش برقرار است و جاویدان خواهد بود
 با ایشان آشنا شدم قاعدتاً حوالي يآید که من از چه سالدرست یادم نمي

 يهبه فاصل ،الله طالقانيآیت ام با مرحومالبته بعد از آشنایي ؛بوده 2020-24 هايسال
و  ؛ایشان ادامه داشت ولي همکاري مستمر و منظم ما تا شهادت .شاید چهار پنج سال

، اي داشتيمآنجا جلسه ما در بود که يخروج از منزل به هنگامدرست  ،شهادت ایشان
این همکاري علاوه  .وقع مرتب بيشتر شداز آن م آغاز، و 2005 سال ازجلساتي که 

مطالب در مورد یعني  ،بود اسلامي فرهنگ يهبر دوستي و صميميت بيشتر در زمين
 ،هم از نظر علمي، و اسلامي و دیني داشت يهکه هم جنب اجتماعي و علمي، اسلامي

به صورت  کهشد. ضمن اینمي مختلف به مسائل اجتماعي به معناي عام کلمه متوجه
، که تشکيل مي دادیم جلساتيها و به صورت کميسيون و یا کتاب تأليف ،سخنراني

همان سال  در حتي تشویق شوند. تحقيق و بحث ودیگران به مطالعه  کردیمتلاش مي
را کميته و کميسيوني  ،دیگر از همفکران و دوستان ايعده ایشان وبا  پيش از انقلاب

براي تشویق کردن و تهيه و تدارك و انتشار یک مجموعه از کتب و رسالاتي که  
اي بود که خيلي مورد ذوق و این زمينه .تشکيل دادیمباشد  سلاما اشعنوان کلي

  داشت. قرار آقاي مطهري يهعلاق

                                                           
که از نوار « ي شهيد استاد مطهريیادنامه»به مناسبت  21/22/2058مورخ ي رادیو تلویزیونيمصاحبه *

 برداشت و مختصراً ویرایش شده است.
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 7001سال  -كرج ، در گلشهرتهران دانشگاه فطر انجمن اسلامی دانشجویانمراسم جشن عید

 (هید استاد مطهری، شالله طالقانی، مرحوم مهندس بازرگان)مرحوم آیت

 
 هاي انجمن اسلامي دانشجویانآشنایي ما گمان کنم در یکي از سخنراني يناول

ها خيلي این نوع سخنراني حضور داشت؛رفتم و ایشان هم بود که بنده مي گلشهردر 
و ایام در محرم  ه انجمن اسلامي مهندسيندعوتي ک ،پسندید و این نوع مجالس را

از سخنرانان   بود وبرنامه و نظم معين با شد تشکيل مي ي کهمجلس داشت. عاشورا
سخن بگویند و موضوع صحبت هم به اطلاع  که چه کسانيبودند. اینقبل معلوم 

مأخوذ از سيستم خارج بود  البته سابقه داشت و ر ایراند راین طرز کا .مدعوین برسد
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. بحث بکنند روي آن سخنراني معين باشد و بعد هم اشخاصسخنران و موضوع که 
طرز فکر و  ،و از طرف دیگر بود.خيلي براي ایشان جالب  این نحوه برگزاري مراسم

مخصوصاً  -با سواد  و نمسلما يهکردمردم تحصيل ایشان هم با تيپِ يهروحي
بيشتر توجه و فعاليت  بنابراین ایشان هم مثل مرحوم طالقاني .انطباق داشت - جوانان

مند و معتقد به علاقه هايکردهو تحصيل ،کردهو خدماتش متوجه جوانان تحصيل
تذکر مرحوم  که در مجلسطورو همانبود؛  معنویات و خدمات و حالات اسلام

که به ضمن این ؛چه مرحوم مطهريو چه مرحوم طالقاني  ،گفتم طالقاني در دانشگاه
پاي دیگران پابهخودشان هم  ،در مجالس صحبت و سخنراني ،دادنددیگران تعليم مي

تمام علوم جهان  از غرور و تکبري نداشتند که تصور کنندو چنين  ،شدندتکميل مي
 نيستند.دارند و محتاج به یاد گرفتن و اکتساب و تغيير و تحول خود برخورو دنيا 

و درس  مخصوصاً با دانشجویان -اندکه متأسفانه از دنيا رفته -این هر دو بزرگوار
از بعضي البته  .حالت تبادل و تفاهم داشتند، روشنفکر مسلمانانِ ها و تيپِخوانده

 دانستند و احياناًمي کارمحافظه را مرحوم مطهري ،مبارز يدوستان و برخي از قشرها
طرز فکر   و از نظر اجتماعي از نظر سياسي .که اصلاً چنين نبودحالي؛ درمنحرفمثلاً 

 ،بعد هم .خواندمي ایران مبارزات اخير ملتبا  طرز فکري بود که همان ایشان درست
بودند به  العظمي خمينياللهآیت يهنيد خيلي مورد اعتماد و  علاقداطورکه ميهمان

و نقش  ،تأیيد شده بودند ایشان هم از طرف امام ،طوري که در اولين شوراي انقلاب
که اقتضاي آن زمان ایجاب طوريبه ،منتهي ند.خيلي مثبت و فعالي داشت و اثرِ

تا آن حدود  يبایستمي ،بکنند تبليغي و غيرِ تند يهاکه باید فعاليتکساني ،کردمي
 .نداشته باشدشان براي توقيف و مزاحمتاي جلو بروند که دستگاه مستمسک و بهانه

ت و أها جربعضي ؛اختلاف رویه است البته در این زمينه هم اختلاف سليقه و
، را که مثلاً بازداشت هم بشونداین جسارت بيشتري داشتند و حتي احتمال و امکان 

در مقایسه با  ، واز این بابت ،خبشدند.درگير ميمتر ها کبعضي ؛کردندمي قبول
ولي عمق فکر و نيت و هدف و کارشان  ،کارتر بودایشان ملاحظه ،مرحوم طالقاني

خواست بيشتر از طریق بالا بردن مباني اعتقادي و مخصوصاً مي یکي بود. ایشان
 ا در خط صحيح بيندازد. مردم ر ،درك حقایق و واقعيت اسلام

سبک  به و گفتارهاي ایشان هامطالعات و نوشته يهکلي سبک و شيوطوربه
و از طرف  متوجه بود از یک طرف به ایمان اشخاص ؛عميق و علمي بود ،تحقيقاتي
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 بتلاءمسائل مورد او  عمق و معناي بيشتري به مسائل اجتماعي کرد، سعي ميدیگر
توجه داشته باشد.  ،جمعي با آن طرف هستيمو دسته ما که به لحاظ اجتماعي يهجامع

کمتر توجه داشت و کمتر  ،اینهاامثال و انفرادي و خصوصي و  یعني به مسائل فقهي
  .م بودمغتنشان بسيار ای در این زمينه وجود .شداین مسائل مطرح مي

بيشتر  ؛ قلم ایشانقلم ایشان خوب بود -يدکه آشنا هستطورهمان -قلماز حيث 
قلم  گيرایيِ ،مسلماً قلم ایشان .ادبي و گيرایي يهجنب داشت تا تتبعتحقيق و  يهجنب

و  شناسيدید جامعه[ ]شریعتيکما اینکه دید ایشان  ؛را نداشت مرحوم دکتر شریعتي
 سيستممرحوم شریعتي بيشتر با  بود.غربي وي، طرز تحقيق و تفکر و و سيستم  ،مدون
در بيان هم در عين اینکه  .طور نبودن[ ای]مطهريمال ایشان  .کرده بودکار آنجا 
 آن هنر به اصطلاح خاصِو کرد ولي چون باز آن شيوایي حواس را مي ونظر جلب

این بود که آن اندازه که  ،یندگي و خطيب بودن در ایشان وجود نداشتگو
 ،کردو متوجه مي و مجذوبمرحوم دکتر شریعتي اشخاص را مسرور  سخنراني
 ي ایشانهامند به بحثبایستي اشخاص عاشق و علاقه گونه نبود.اینایشان  سخنراني

تکراري نبود، خيلي قابل  ،بي مایه نبودو خسته کننده  یشانهاسخنرانيولي  .باشند
  .ثر بودؤاستفاده و مفيد و م

را شيفته  ایشان خاصيت و خصوصيت و حالاتي داشت که انسان قي،از نظر اخلا
، و من در ایشان ،تکبري بودبي وآلایش آدم بي ایشانبنده به نظر یعني  ،کردمي
اگر اینها  امثال بحث و جدال وگرفتند که در ها ایراد ميبعضي .طلبي ندیدمجاه

ایشان یک مقدار حالت عصباني و  ،کنند يیا دیگران انتقادو پرسشي شود  وسؤال 
از این بابت شاید آن اندازه حوصله و تفاهمي که  ،خب .دهندناراحتي نشان مي

که حاضر  يستوجه به این معنا نهيچولي این به بود؛آرزوي انسان است در ایشان ن
چون این سؤال هم مطرح شده و  .ود و بگوید و بحث و جدال را انجام دهدنبود بشن

کنجکاوي دارند که ببينند اختلافاتي که بين ایشان و بنده در زمينه همين نظریات و 
  ، چه بوده است.تأليفات وجود داشته

هایمان ك و تفاهم و توافقاشتراباید بگویم که اختلافاتمان در مقایسه با نقاط 
 اسلامي در جشني که انجمن باریک  .اندك بود ،کوچکي بود امر واچيز خيلي ن

موقعي  -بود هاي قبل از کودتاکنم سالميفکر  -گرفته بودند آبادميردر ا دانشجویان
اسلامي  من شب قبلش در انجمن بود تهران هرئيس دانشگا که مرحوم دکتر فرهاد
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 .اش هم چاپ شده بودکه جزوهسخنراني داشتم  2«خودجوشي»ي در زمينه مهندسين
راه »کتاب  يهبعد هم در زمين؛ ایشان انتقاداتي نسبت به آن کتاب و نظریات کردند

و  روح چگونه مبناي اعتقادي در قيامت بير روح و اینکهتعمرگ در و  ،2«طي شده
اختلافاتشان   ؛داشتند فاز این بابت هم ایشان اختلا ،باشد حيات پس از مرگ داشته

هم شد و بنده مي در بعضي از مجالس توضيحاتي داده ،خب .کردندرا هم بيان مي
حتي مي خواهم بگویم  0«انتهابي يهذر»نسبت به کتاب  ،اما برعکس .دادمجواب مي

دو اما نه آن انتقاد و ایراد و اختلاف نظرشان در آن دو موضوع و آن  .کردغلو مي
و نه  کتاب باعث کمترین کدورت و کمترین کندي و نقص در همکاري ما شد

کردند، مي« انتهابي يهذر»آنجایي که مثلاً تعریف و تمجيد و تأیيد زیادي از کتاب 
نظر بکنيم؛ یعني شد که از نظریات و عقاید خودمان صرفآن هم باعث نشد و نمي

فکري و علمي داشت و خارج از هرگونه اغراض  يهواقعاً اختلافات صد در صد جنب
آخرین لحظات هم با یکدیگر همکاري داشتيم و  شخصي و منافع و ... بود.  تا

دوست بودیم، و من، ایشان را فرد خيلي مفيد و محترم و مؤثر و ارزنده و از مفاخر 
دوران مي دانستم و رحمت و مغفرت و علو درجات را براي ایشان و تأثير بيشتر و 

 م. روي از مکتب و فکر ایشان را از خدا و از مردم مي خواههمچنين دنباله

                                                           
، در جشن انجمن اسلامي )ص(ياءالانبحضرت خاتم عنوان سخنراني در شب مبعث« خودجوشي. »2

است که تدوین و تفصيل یافته و  24/23/2043(، مورخ حسن بنا)حاج الدولهدر مسجد صنيع مهندسين
توسط  2077در سال « 2بعثت »باشد که با نام ي آثار ميندرج در جلد دوم مجموعهاکنون یکي از آثار م
 چاپ و انتشار یافته است )ب.ف.ب(. شرکت انتشارات قلم

به دعوت انجمن  -فعلي شهيد مطهري -سالارجلسه سخنراین در مسجد سپه 4حاصل « طي شده راه. »2
است که تدوین و تفصيل یافته و اکنون اولين اثر مندرج در  2026در آذرماه سال  اسلامي دانشجویان
ط توس 2088، دومين چاپ آن در سال «مباحث بنيادین»باشد که با نام ي آثار ميجلد اول مجموعه

 کتاب روانه شده است )ب.ف.ب(. به بازار شرکت انتشارات قلم
نگاشته شده و اکنون سومين اثر مندرج در جلد اول  قصر در زندان 2044، این اثر در سال «انتهاي بيذره. »0

به  توسط انتشارات قلم 2088چاپ دوم آن در سال « باحث بنيادینم»ي آثار است که با عنوان مجموعه
 کتاب ارائه شده است )ب.ف.ب(. بازار
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آبادیالله طاهری خرمهری در كنار علامه طباطبایی، یکی از فرزندانش و آیتطالله مآیت



 

 
 
 
 
 
 
 

 دکتر مصدق وفاتدر سالروز 

 بسم الله الرحمن الرحيم

. بدانم تر از این هستم که خودم را همسنگر مرحوم دکتر مصدقالبته من کوچک
آشنا شدم، بدون اینکه  خدمات دکتر مصدق واز دوران تحصيلات ابتدایي با نام  من

 از کودتاي حزبو قبل سالگي ببينم. از دوران احمدشاه28خود ایشان را تا سن 
 ملت بود.سياسي ایران  ترین رجلالمله و محبوبدکتر مصدق وجيه ، 2211 موعود

چه در زمان  ،شناختخدمت و حسن شهرت مي عنوان یک عمررا به او ایران
تا حدودي  و قانون اساسي در دوراني که مشروطيت ،قبل از آن و چه احمدشاه

و مدافع قانون  ادارات يهکنندنفر اصلاحعنوان یکبه ، مردم مصدق راحاکم بود
نفر از  ، پنجدانجام دارا  2211کودتاي  بعد که رضاشاه ند.شناختآزادي ميو اساسي 

مرحوم  ،مرحوم دکتر مصدق :رضاشاه مخالفت کنند جرأت داشتند که با وکلا
نمایندگان  یا نفر وکلا5؛ این زادهو تقي الدوله، وثوقهمچنين معتمدالملکو  مدرس

است که چنين اقدامي طبيعي  بودند.و طرفداران آزادي و قانون اساسي  ملت شاخصِ
 ،بنابراین در تمام دوران رضاشاه ،شداز طرف دکتر مصدق براي او ارزان تمام نمي

 حياتش را حفظ کرده ، تنهاو برکنار از خدمات بود دکتر مصدق در تبعيد و زندان
 المللدوم بين اینکه جنگکرده بودند. تا که با مرحوم مدرسبرخلاف رفتاري ؛بودند

از  (و شوروي ، آمریکاانگلستان) ، بيگانگان2023پيش آمد. در آن جنگ و در سال
 ؛استص خا یک دورانو این یک تضاد بين آنها  .همه طرف وارد ایران شدند

                                                           
 در سالروز فوت ایشان، مورخ  ي دکتر محمد مصدقدرباره صاحبه سيماي جمهوري اسلامي ایرانم

 که از نوار برداشت و ویرایش شده است. یاد مهندس بازرگانبا زنده 24/22/2058
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ملت یک کارهاي خودشان بهبراي انجامي حدودو تا کنند بيرون را رضاشاه بایستيمي
کننندگان استفاده اول از کهشد ایجاد آزادي نسبتاً دوران بدهند. نشان آزادي و راحتي

 است شورويکه در حمایت قشون و سيبودند کساني یعني حزب توده ،آزاديآن از 
. از آن زمان شروع کردند خود را ند و فعاليت سياسيدمند شآنها بهرهقرار داشتند؛ 

که تسلط شد که ملت هم در صدد استفاده از این فرصت و جلوگيري از خطراتي بود
  .داشته باشدتوانست در ایران و خارجي مي و دولت شوروي احزاببرخي 

 

 
 

که شاخص و رهبر این کار  طبيعي بود .پرستي زنده شدو وطن مجدداً روح ملت
این مردان یا شهيد  توانست باشد براي اینکه سایرِنمي شخصي بهتر از دکتر مصدق

 اشخاص دور مصدق .تشکيل شد جبهه مليترتيب اینبه .یا فوت کرده بودند وشده 
براي  ؛بود آزادي انتخابات يهجمع شدند و اول اقدام دکتر مصدق تقاضا و مطالب

و حکومت دموکراسي و پارلماني و  گذار و معتقد به قانون اساسياینکه مصدق پایه
مطالبه او که اول چيزي که کنيم و طبيعي استبود. بنابراین او را باید طلب روطيتمش
  .بود و انتخابات آزاد شوراي ملي خواستند تشکيل مجلسکرد و مردم هم ميمي
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 در میان مردم شورای ملی در مقابل مجلس ی مردم تهراننماینده دكتر مصدق

 

ولي بسيار  ،اي معدودعده توانست ي مليههجب ،دوره شانزدهم در انتخابات
 يهشعار و برنام يناول .داشته باشد ، در مجلسبه رهبري مصدق ،متحرك و موثر

 يهآن موقع سلط .از دخالت در ایران بود کوتاه کردن دست انگليس ،مليي هجبه
از  يدیگر و روس يهگرفت، یکي از ناحيناحيه در ایران صورت ميخارجي از دو 

دردهاي خودش  ایران و ملت ؛انگليس يمخصوصاً بيشتر از ناحيه ،انگلستان يهناحي
اعمال نفوذ  از طریق شرکت نفت دولت انگليس .دانسترا ناشي از این دو قطب مي

و  بر مدار و بر محور منافع شرکت نفت ایران ،هاي ایرانکرد و در واقع فعاليتمي
بنابراین  .دادندبه ایران ميدرصد(  26)فقط که سهم خيلي ناچيزي گشت مي انگليس

این بود که ما باید دست نفوذ و  -دکتر مصدق و مخصوصاً -ي عموميهعقيد
 ؛آزاد شود و شرکت نفت را از ایران کوتاه کنيم تا خوزستان هادخالت انگليسي

گر ها براي اینکه کارسييچون خوزستان تقریباً در اسارت شرکت نفت بود و انگل
که در خوزستان و  شدميمانع از این  ،در اسارت آنها باشند کارگرانارزان داشته و 

مردم مجبور باشند  صورت گيرد تاهاي کشاورزي و تجارتي فعاليت در جنوب ایران
 ازي بود یان ما یک جزدر بيایند. در واقع خوزست شرکت نفتمنحصراً به استخدام 

گفت که یک شودمي ؛داشت ایراندولت انگلستان بر نفوذ و تسلط و عامليتي که 
که طوريهبمطرح شد؛ اي بنابراین برنامه .هااي بود تحت فرمان انگليسيمستعمره
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اید بودند یا ش گمان مي کنم زماني که زندان -کرده بودند اقرارمصدق خود مرحوم 
 یعني ملي کردن نفت ،حلي که پيشنهاد شدراه -بود دکتر فاطمي بعد از شهادت

حلي بود که راه ،ها از دخالت در مملکتکردن دست انگليسيایران براي کوتاه
عنوان شد  ،ترتيباینبه .پيشنهاد کرده بود تر مصدقوزیر خارجه دک ،دکتر فاطمي

و  توده با این عمل موافق بودند به جز حزب ههم .خواهيم نفت را ملي کنيمما ميکه 
را نفت حل الغاء یعني لغو قرارداد و مأموران آنها که آنها راه طرفداران شوروي

. داده شود هاروسهم بهبود که امتيازي  منظور آنها اینو ها پيشنهاد کردند انگليسهب
ترتيب که نه باید اینکه فرمول دکتر مصدق این بود که نفت باید ملي شود بهحاليدر
یعني همين فرمول  ؛ه به هيچ کس دیگر، نبدهيم نه به شوروي، نه انگليس مریکاآبه 

  «.منفي يهموازن»معروف 
سياست  «ي منفيموازنه» هم این فرمول صحيح و مليِ دکتر مصدق در دوران

ها خودشان این اصل ملي کردن صنایع  ضمن اینکه چون انگليس .خارجي ایران بود
در حالي  بود.ده بودند، بنابراین امکان پيروزي ایران بيشتر کر يو قانونرده را پيش آو

از لحاظ حقوقي و اصولي و اسلامي و  ،کردیممان را لغو ميفتنکه اگر ما قرارداد 
ترتيب در اینبه .شدي براي ایران حاصل ميیآبروتعهدات این کار غلط بود و بي

به  دکتر مصدق ،قبل از آن ؛از مجلس گذشت نفت قانون ملي شدن 2021اسفندماه 
 که اکثریتششد وزیر مجلسي نخستمصدق در وزیر انتخاب شده بود. عنوان نخست

 .ها بودندو خارجي باردست نشاندگان درو  و شاه یعني طرفدار دربار ،غير ملي افراد
طوري بود که  لک هيجان و فشار افکار عمومي و پشتيباني عمومي ملتاذولي مع

هم مصدق  .وزیر برگزینندعنوان نخستخود آنها مجبور شدند دکتر مصدق را به
 پيشنهاد قانون ملي شدن ،بعد از آن .دفعه روي کار آوردخودش را یک  دولت ملي

فوران و موج و هيجان عجيبي در ایران و خارج  .که تصویب شد مطرح گردید نفت
 .برقرار شد - حول و حوش ایران و عربيِ کشورهاي مسلماندر خصوصاً  -کشور از 

عليه امتيازات و  ،یک مملکت غيرعربي و غيرپيشرفتهدر اي بود که این اول دفعه
 شدن از مجلس قانون ملي ،انحصارها و قدرتي که ممالک غربي و استعماري داشتند

   .گذشتمي
ه اغلب کطورهمان -در این جریانات و روابط من با مرحوم مصدق من  يهخاطر

ولي  بود، یک فرد ایراني با یک رهبر ملي يهرابط -داشتند اشخاص و روشنفکران
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ایشان بنده را مأمور هيأت  2003از زماني شروع شد که در خرداد  اارتباط مستقيم م
طبق قانون  .منصوب کرد شرکت نفت رئيس هيأت مدیره موقت و به عنوان یدخلع

مختلط از نمایندگان  -گفتند مختلطبایستي یک کميسيوني که ميمي ملي شدن نفت
و  آن هيأت مختلط ؛درکمينظارت  نفت بر اجراي قانون ملي شدنِ -ينمجلس

به عنوان نمایندگان قوه  -بود و وکلا سي نفر از سناتورها که شامل، کميسيون مختلط
و سه نفر هم به عنوان نمایندگان و چشم دولت  را انتخاب کرد یدهيأت خلع -مقننه

همکاران بنده بودند و  دیگر، از که دو نفر انتخاب شدند به عنوان هيأت مدیره موقت
م و طبق سفارشي که يرفت خوزستانما به  .شاءالله زنده باشندت دارند که انايحهنوز 
 ؛ش حقوقي و تشریفاتي داشته باشيمقبود ما بيشتر یک ن قرارکرده بود  مصدقدکتر 
توانند با همان مزایا و همان وظایف و با ها پيشنهاد کنيم که آنها ميانگليسيبهیعني 

وظایف و کار خود را ادامه  ،و انگليس همان قوانين حاکم بر شرکت نفت ایران
که با همان را تي نف و ؛دهند و ما فقط ناظر خواهيم بود و نمایندگان دولت هستيم

پولش به همان ترتيب فروخته شود با این تفاوت که  ،فرستندقراردادها به خارج مي
کليه  ضمن این که ؛داده شود -یرانیعني به دولت ا -انباید به شرکت ملي نفت ایر

دکتر این پيشنهادي بود که  .خودشان را مأمور دولت ایران بدانند ،کارکنان خارجي
خواست عمل ملي شدن نفت با کمترین مزاحمت یعني مي ،به آنها کرده بود مصدق

و البته این پيشنهاد براي  .سلب حقوق صورت بگيرد و کمترین اعتراض و کمترین
 به اعتبار خود ،بردندمي نفت شرکت نفت یا مشتریان آن از ایران بود آنچه خودِاین 

  .آنها بگيردرا از جویي راه هرگونه بهانهو ماند بباقي 
کارمندان  حتي خيلي از ؛دآمدن و همچنين از آمریکا هایي از انگلستانهيأت

که آن موقع  -ولي دولت انگلستان ،حاضر بودند که کارمند ایران شوند انگليس
 ،هايبا این قضيه موافقت نکردند و قرار شد که انگليس -بود کارگر دولت حزب

کردند مي مانتهدید ،رفتيمآنجا بهکه از ابتدایي که ما حاليدر .کنند آنجا را تخليه
ترین ضرري که شما خواهيد بگذاریم کوچکبيرون که اگر ما پایمان را از اینجا 
و شما نمي توانيد  ،را خواهد گرفت آبي تمام خوزستاندید این است که قحطي و بي

در چون  -وقتي این دستگاه گردانده نشود ؛ ویک روز هم این دستگاه را بگردانيد
شان از این شان و مالبرق و حمل و نقلو  بودند خور شرکت نفتنان هخوزستان هم

  شود.خوزستان فلج مي -شدشرکت تأمين مي
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ما  -در ایران بود و انگليس ایران که آن موقع رئيس شرکت نفت -ریکدآقاي 
 ترسيم و خودماننمي ،گفتيمبدیهي است که ما مي .کردرا به این ترتيب تهدید مي

 ینحاضر است گرسنگي بکشد. ا ایران خود ملت ؛گيریمميبه عهده  ي نفت رااداره
ایران از رفتن شدن را قبول نکنند و بهکردند اگر قانون مليبود که اینها فکر مي

در واقع  .ولي ما تسليم نشدیم ؛ناچار تسليم خواهد شدبه  دولت ایران ،کنندتهدید
تمام این  يهزمان شروع شد که یک مرتبه ادارآن مأموریت و وظيفه و نقش بنده از 

ت و تأسيسات عظيم به دوش مردم و دولت ایران افتاد با این تفاوت که تشکيلا
چه فني و چه  -د انگليسي که مشاغل کليدي و اصليو کارمن نفر متخصص 6333

بنابراین ما  .نده بودنجا را خالي کردآیک مرتبه  ،دست آنها بوددر  -غيرفني
خدا و اتکاء و توجه به  راهي جز توکل به ، ما همبایستي به همين ترتيب بسازیممي

مساعدت و حسن  -به شکر خدا -از این سه مقامخوشبختانه  .نداشتيمو دولت ملت 
شناختيم و جاهاي دیگر مي در تهران راما کساني  .عمل آمدکامل بهو اجابت استقبال

را من دانشجویي  يهبودند که با بنده همکاري داشتند یا سابق افراديبيشتر که 
روابط نزدیک و  ،فني تهران م در مدارسامن هم در دوران تدریس .داشتند

بيني چنين عملي بدون اینک پيش -از همان موقع .داشتم با دانشجویاناي صميمانه
و هنري را  فني يهالتحصيلان دانشکدن خودمان و فارغاتا توانستم مهندس -بشود

هم تا را ها دادم که بروند در شرکت نفت کار کنند و شرکت نفتيسوق مي
که شما باید از اینها  -کردیمحتي تهدید هم مي -کردیمتوانستيم تشویق ميمي

چون قبلاً هم قراردادي وجود داشت که شرکت نفت را مجبور  ؛استفاده کنيد
گيري و مشکلاتي رغم بهانهعلي .ان ایراني استفاده کنندکارمندو کرد از پرسنل مي

نفر از  73زماني که آن مأموریت داده شد حدود  ،در آنجا داشتند که ایرانيان
دادم و همچنين شاگردان مدرسه اي که من درس ميان سابق این دو مدرسهدشاگر
همکاري  مابا  ،هاي اسلاميخيلي از آنها در انجمن .بودند فعال ،خود آبادان کالج
اي شدند و اینها دروازه ،افراد وارد و مطمئن آنجا داشتيم عده یکما ، بنابراین ندداشت

م این تشکيلات و تجهيزات را يمدیره موقت و بنده براي اینکه بتوانورود هيأت يارب
که این عمل  این ،يم افتخاري بودیبحمدالله اگر بخواهيم بگو و م و اداره کنيمبشناسي

ي از این دستگاه ییعني حتي یک ماشين یا جز ،صد صورت گرفتفقيت صد دربا مو
ها و تمام قسمتخلاصه، آب و برق و حمل و نقل و تخليه و توزیع و  .نخوابيد
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هاي با همدستي سایر شرکت هايليسکه انگدرحالي ؛راه افتادتشکيلات حسابداري به
که ما طوريهب ،عليه ایران درست کرده بودندرا ه بزرگي صرخارجي محا

جایش بياوریم و لوازم یدکي بود، که سوخته  را برق غیک چراحتي توانستيم نمي
ات داخلي هم احتياج ؛لک ما آنجا را واقعاً به فضل خدا گرداندیماذو مع نداشتيم،

در سال بود تأمين نفت و مواد نفتي و روغن هزار تن  03ایران که آن موقع در حدود 
انست توو مي -ندکردکار ميروي آن  هاها که انگليسيیکي از پلانک فعاليت .شد

کماکان ادامه داشت. یک پلانک خيلي بزرگي را  -نصف احتياجات ایران را بدهد
در سازمان ملل  که وقتي مرحوم مصدقطوريهب ند،ها راه انداختیرانياخود هم 

سه ميليون تن توليد  که،و جدید 73این که پلانک  يهمژدو این عمل  ،بود متحد
و با  ؛مثل یک بمب در آنجا منفجر شد خبر این است، هراه افتاد ،اش بودساليانه
 و ها زده بودند که در ایرانهایي که انگليسيتمام تبليغات و تهمتخبر این  انفجار

خورند ها را ميخارجي ،و مردماست شده  خراب و ریخته همهه چيز به در خوزستان
پيروزي دکتر  البتهو  ،با این عمل تکليف آن همه تبليغات ،و دزدي و بيکاري هست

  .مشخص شد کردنِ صنعت نفتمليدر  مصدق
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صرفاً اداري و فني  اييفهما گذاشته شده بود وظ يهکه برعهد ايالبته آن وظيفه
با  وظيفه آن ؛با ما نبود يسياسي و تجارتي زیاد يهوظيف .بود که بحمدالله انجام شد

شد و انجام خيلي خوب فني پالایشگاه  يهکردند ولي اداردیگران بود که کار مي
، خارجينفر  633عوض ،ها آمدندميکه وقتي کنسرسيوطوريهب ،دستگاه کار کرد

شد که گفتند:  هم خود آنها اقرار کردند و منعکس .بيشتر احتياج نداشتندر نف 283به 
  .ها را پاکيزه و منظم نگه داشتشد دستگاهبهتر از این نميبرخلاف انتظار ما، 

برگشتم. باید تأکيد  تهرانبهاستعفا دادم و  م،بنده آنجا بودکه ماه خدمت  1بعد از 
خارج  درمستقيم  اتدر ایران تأثير و ملي کردن نفت مصدق نهضتکنم که اگر چه 

 اتتأثيرو غيرمستقيم  اتاما تأثير نداشته، -از جمله در کشورهاي عربيو  -از ایران
قبل از آن در رأس  .العاده بودفوقو آن موقع هم مسلم است  آن، علمي و رواني

آن  هنوز آمریکا قرار داشت و وري انگليستو خارجي امپرا کشورهاي استعماري
، جهانيِ دوم مخصوصاً بعد از جنگ نداشت.که بعدها در دنيا پيدا کرد، را مقامي 

  .بود و شوروي انگلستاننخست جهان هنوز قدرت 
مدیون  ناصرو قيام  که ملي کردن کانال سوئز جا و قابل تأملي استاین سخن به

بود  ، عمليملي است. نهضتبوده  در ایران نفتشدن صنعت و ملي  دکتر مصدق
ها رو شود با ابرقدرتکه ميکه به خود ایران و ممالک دیگر جرأت و جسارت داد 

نها اي که آهاي قانوني و غيرجنگي و غيرحضوري و با همان حربهبه رو شد و از راه
اخير را یک  اسلامي انقلاب ،ن ایرانان و مبارزامتفکر .پيروز شد شانداشتند بر ای

انقلاب  و ند، بلکه انقلاب اسلامي اخير ایراننتازه و مجزا و مستقل نمي دا يپدیده
 هقه هستند از یک زنجير ممتدي که در تاریخ ایران بحلاینها دو  کبير و قيام مصدق

 -عالي قدرآن زمان بود که مرجع تقليد -رهبري ميرزاي شيرازيبه نهضت تنباکو
و این زنجير نه تنها در است، يده رس اینجانجا شروع شده و به آاز شوند؛ متصل مي

هم به همه و ایران بلکه در سراسر کشورهاي اسلامي وجود داشته و وجود دارد
شکل  دست مرحوم سيدجمال الدین اسدآبادياولش به يهشاید حلق .مرتبط هستند

ترین و تحركپر داشت؛ او ازاي العادهتحرك فوقشود گفت که مي گرفت
بود که در آن موقع  ممالک اسلامي ترین مردان روزگار و پيشوایانکنندههجرت

 ،ها در کشورهاي ایرانخارجي يهو از بين بردن سلط براي وحدت ملل مسلمان
 همه جا آتشِ سيد جمال .کردفعاليت مي و اروپاي شرقي و مصر هترکي ،افغانستان
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کشورهاي  احياء و رنسانس ،شود گفتمي .را روشن کرد و اسلاميت مليت
براي ما آخرین . گذاري شدپایه اسلامي به دست سيدجمال الدینو  خاورميانه

و  هاستهمين جریان يهدنبال ،و استعمار استکبار و این زنجير ضد اسارت يهحلق
با انقلاب  دکتر مصدقنهضت نسبت  ،علاوه برآن اند.هکلي داشتاً یک تأثيرعون

 الله خمينيرهبري آیتاین انقلاب اخير ما بهلحاظ زمان خيلي نزدیک بهبهماست که 
 سال بيشتر نگذشته 28شود گفت مي( 2058تا  2003از )لحاظ زمان  به که است

اینها همان  ،شتندسهم موثري در انقلاب ما دا ،در سنين بالا ونسلي که الان است. 
 طورهبودند که ب هاي زمان دکتر مصدقو دست پرورده هاشدهیادگارها و تربيت

افکار و اجتماعات و تشکيلات  گيريشکل ربمصدق  يدورهقيم از تمستقيم و غيرمس
 تور اماماجابت از دعوت و دس وال باي در استقکه سهم عمده -قشر جوان يتو ترب

 بزرگي داشتند. نقش   -ندو انقلاب ما را به این مرحله رساند داشتند
 

 
 در حال پرخاش به تیمسار آزموده دادستان دادگاه نظامی شاه دكتر محمد مصدق

  ؟داشتید، چه بوده است و مأموریت دولت انقلاب مصدق كه در نهضتسؤال: نقش و مأموریتی

 خروج از استبداد زنجير ممتدِ يهدو حلق ،محور دو این گفتم طورکه: همانجواب
لحاظ هم به و لحاظ افرادهم بهو هم به لحاظ زمان  اند؛و اسارت در ایران بوده
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طوري که هب .هم ارتباط دارند اینها به ،شودخود بنده داده ميهایي که بهمأموریت
رفتن  -که بنده در رأس آن هيأت بودم -به هيأتي دادند اتفاقاً اولين مأموریتي که امام

لحاظ تأمين قانوني به جنوب و راه انداختن تأسيسات نفت ، تنظيم اعتصاباتجنوببه
بعد  .مأموریت سابق بندهمأموریت، مرتبط بود با یعني این  ؛مصارف داخلي بود

روي هم اینها  کهبود  و عضویت در شوراي انقلاب که تشکيل دولت موقتهم
ه وجود آمدهها بتجربيات گذشته و شناخت زه اسوابق و آشنایي و ارتباطاتي بود ک

دنبال هم هستند، مخصوصاً از این جهت که  وشبيه هم به. بنابراین دو نقش خيلي بود
اداري و  يهاي که از من خواسته بود بيشتر وظيفوظيفه مصدق در نهضتهم 

مملکت و سازندگي  يهبيشتر ادار ام، و اکنون هم وظيفهبود و سازندگي مدیریت
و  تروسيع ، کاربنابراین هر دو شبيه هم هستند با این تفاوت که این دفعه ؛است

  .اثرتر است تر و پرمشکل
سعادتي  این، ؛کنماظهار خوشبختي مياست من از پيشامدي که شده  ،بار دیگر

 دادم و خيلي آرزومندبه خودم وعده مي وزیريان نخسترطور که در دوهمان .بود
کيش و همسایه باشد ولي سفر به ممالک هم ،به خارج تمکه اول مسافر بودم

 البته خوشبختانه یک سفرم به .این اجازه را نداد ،هاي زیاد و کوتاهي مدتگرفتاري
ا باین وسيله یک تجدید عهد و کلامي بهکه  -ر از الجزایرولي غي ،بود الجزایر

هاي بهتري براي و اميدوارم که فرصت امکاني پيش نيامد -شد برادران مسلمان
    .ایجاد شودتماس بيشتر در آینده 

 «والسلام.»
 
  



 

 
 
 
 
 
 
   
 *در شورای انقلاب نقش استاد مطهری

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ارزیابی داشته باشیم از جناب  در شورای انقلاب خواهیم از نقش استاد مطهریچون می

 .بفرمایند كنیم نظرشان را در مورد نقش استاد در شورای انقلابتقاضا می مهندس بازرگان
 اولين دعوت و  ،بنده درست یاري کند يهاگر حافظ؛ بسم الله الرحمن الرحيم

 ،عضویت داشته باشند شوراي انقلاب دربه افرادي که قرار بود،  اعلام پيام امام
انجام گرفته و ي از خيلي وقت پيش مذاکرات انجام شد. توسط مرحوم مطهري

خدمت امام  پاریسدر که بنده هم آن مسافرتي  البته در .هایي شده بودمشورت
بعد  آقاي دکتر بهشتي .خواستند که خدمتشان دادم را افراداز اسامي تي فهرس ،رسيدم

 ي، رسانندهيولي به صورت رسم داده شد. آمدند و مبلغي هم از طریق تلفن و غيره
نامزد و بودند که مأمور بودند افرادي را )مرحوم مطهري( ایشان  ،پيام از طرف امام

اي در منزل خود ایشان مطرح شده البته این مأموریت در یک جلسهپيشنهاد کنند. 
و مطلع شوند هر کدام  پذیرشها و نامزدها را بخواهند و از ابود که ایشان کاندید

نتيجه را به  تا در نهایت،بگيرند  پاسخ بپرسند و ،شرایطي دارند افراداحياناً اگر 
 یکي هم مأموریت قبل از تشکيل دولت ،یکي این یادم هست .بدهيم اطلاع پاریس
در نزل بنده در مکه  و تنظيم آننفت اعتصابات انداختن  جامأموریت  ، یعنيموقت

تلفن  هم به پاریس جاصحبت شد و ایشان پيشنهاد کردند و از همان  مورد آن
 .تي دو نفري به ایشان معرفي بکنمشنهاد هم از طرف ایشان بود که هيأاین پي .کردند
آن زمان که شوراي انقلاب رسمي شد و یا ، چه بودند عضو شوراي انقلاب ایشان

                                                           
ي نقش استاد درباره یاد مهندس بازرگانبا زنده دفتر تبليغات امام خميني 21/2/2051ي مورخ مصاحبه *

 که از نوار برداشت و ویرایش شده است. اسلامي ایران در شوراي انقلاب شهيد مرتضي مطهري
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 یک استاد معظمي و حضور داشتند؛ ایشانطرق مختلف وجود  به ایشان ،قبلش
این خصوصيت مطهري بود  .ایشان حرف مي زد ،آنجا که باید ،در مذاکرات .بودند

و  اصرار اینکه در هر امري دخالت بکند و نظر بدهد و یک نداشت، کلام  عطشکه 
نظریاتشان  و هاي ایشاندخالت ترِبيش .در ایشان نبود ؛ اینهاداشته باشدحالت آمریت 

ي هکه همبود همان اهداف  عمومي و علاقه و عقيده و ایماني در  در شوراي انقلاب
د و بعد هم نباش هاي امامخواسته يکنندهروي اینکه بيانیک مقدار هم  .ما داشتيم

خودش تلقي براي راي ایشان توجه و رسالتي ب نظر، ایناز یعني  کنند.منتقل  نتيجه را
دور و یا مخالف نظریات  امام از امام این به این معنا نيست که سایر آقایان  و مي کرد

یک حالت به اصطلاح واسطه و نمایندگي علاوه بر سایرین  بلکه آقاي مطهريبودند 
باز هم لبته اعتماد بيشتري داشتند. ا نظر ایشان ویعني مثل اینکه امام به گفته  ؛داشت

 وجود نداشت.سایرین  با مشکليهيچ  کهگویم مي
 

 

 قبلا هم تقریباً بوده، یعنی اسمش رسماً اعلام  خب، شما اشاره كردید به اینکه شورای انقلاب
بدهید، یعنی سوابق شورای  شود بیشتر توضیحنشده بود اما افرادش فعال بودند. این نکته را می

، بعد از آن یا حتی شودمی كه امام تبعید 7038سال از یا بتوانیم بگوئیم جلوتر  را در پاریس انقلاب
 هم تشریف داشتید و  یی كه شما هایعنی آن زمان 7038را قبل از سال  بتوانیم روابط شورای انقلاب
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 .توضیح دهید طور خلاصههمکاری می كردید به
 لااقل  -ي آن قيامو شور اوليهشروع شد  از قم داغ روحانيتقيام  کهاز زماني

بود  هاي شوراهاي شهرستانانجمن انتخابات یکي -اشعنوان ظاهري و بهانه و انگيزه
حضور  يآن موقع مراجع یا علماي صدر اول که اصلاحات ارضي يئلهمس دیگريو 

هم  ،اشتندبيشتر ارتباط د الله خمينيخصوص با آیتاز همان ابتدا کساني به داشتند. و
 چون البته ،و روشنفکران و هم شاید کم و بيش دانشجویان ،هاهم از بازاري ،از علما

خود ما هم که در . زیاد شناخته شده نبودند علميه يهخارج از حوز ایشان آن موقع
ست فقط یک بار با آقاي دکتر هیادم  .بودیم زنداندر آن موقع ما یم، بود نهضت

هنوز حضورشان در صحنه اعلام نشده . رسيدیم رفتيم و خدمت امام قمبه  حابيس
براي اینکه آشنایي پيدا شود و  ،یيآشنا برايملاقات ما بيشتر  .شناخته شده نبود و بود
این طرف و آن طرف  ازالبته  ،براي ما شناخته شده نبودهم قيامشان  .ایشان را ببينيمو 

ما هم  .چيزهایي شنيده بودیم ولي به صورت جدي هنوز براي ما مطرح نبود
و غيره  ميهاي اسلاهاي انجمنمذهبي و اسلامي و فعاليتو  هاي مليگروه صورتبه

که ایشان از  معلوم بود ... فعاليت داشتيم. و نهضت مقاومت در قالبها بود که سال
دیگر به زندان افتادیم و به بار ما  ،بعد از آن ملاقات این چيزها زیاد اطلاع ندارند.

که در واقع انفجار  2042 خرداد25آن وقت در جریان  .دور بودیماز ایشان کلي 
آشنایي ما از طریق  و باز اطلاعات ،بود آقاي خميني به رهبري یک انقلاب يهاولي

بودند،  ، یک عده بازاريبودند یک عده وراميني ؛کساني بود که به زندان افتادند
ها یک عده علما بودند که این و ،بودند، و یک عده شاید دانشجو یک عده ميداني
آشنا شدیم و تنها خرداد  25با جریان ما در زندان یک مقدار  ؛به زندان آمدند

 ماها همين ،ختم برپا کرد مجلس خرداد25گروهي که در زندان براي شهداي 
شاید  ؛آن موقع ابهام وجود داشت ،ملي يجبهه یم. برايبود نهضت آزادي دوستانِ

اي که حول و حوش آن هسته ،به این ترتيب .ندداشت کاريهم یک مقدار محافظه
 اساميبه  ،یا نظر و دستورات ایشان را اجرا مي کردند و ي دادندنظر م ،امام بودند
شاید همين  که بعداً و روحانيون مخصوصاً ميان وعاظ شکل گرفتندمختلف 
از  از اینکه بعد .آشنا بودیم هاآن موقع ما با آن .گذاري کردندمبارز را پایه روحانيون

امام و  يهها رسالگاهي وقت .از ارتباطاتشان اطلاع داشتيم ،بيرون آمدیم ندانز
در هر حال  ادامه یافت.دو سال قبل تا این جریانات  .شدشان پخش ميای هاياعلاميه
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آقایان به ،ارتباط مستقيم نداشتيم)امام( با ایشان  چون -و خود بنده  -ما دوستان 
خيلي هم مصمم بودیم  و گفتيممي ،ارتباط دارنددیگري که فکر مي کردیم آنها 

مخصوصاً این اشکال بود که  ؛ديرسچون اطلاعات صحيح و کامل به امام نمي
با تردید همراه  براي ما شان گاهيیاههنظریات یا اعلامي ،دادنددستوراتي که ایشان مي

 ،شدع ميگري از آن موقع شروخلال، و این است یا نهابود که آیا از طرف امام 
خيلي از  ،موقعاز آن ؟دانستند که واقعاً این  امر و نظر چيستها نميمردم خيلي

که خدمت آقا اطلاع بدهيم که ضرورت دارد  اصرار شد و بنده دوستان يهناحي
گفتيم البته ما مي -طور سرياند، بهکه پيش دیگران معروفاي را یک عده ایشان

حالا به نمایندگان خاص خودشان معرفي کنند؛ ن به عنوا -آشکار باشد بهتر است
 وکه اگر نظري  یندبگو نهضت اندرکاراندستنند لااقل بهکهمه هم معرفي نمي

به افراد  از طریق این ،چيزهایي به فکرشان مي رسدو پيشنهادي دارند  واطلاعات 
فقط این  بایستمي خيلي مشکل و خطرناك بود و بعد هماین امر چون  .امام برسانند

یک  شد کهبنابراین پيشنهاد  ،ناشر باشند تا مردم تکليفشان را بدانند وآقایان واسط 
ها و واسط و ناشر نظریات و راهنمایي ،و قرار شد که شورا شکل گيرد.شورایي 

کما بيش هم به این  .شورا مثل  الان مطرح نبود يهمنتهي کلم امام باشد؛ دستورات
 ،ارتباط دارند از آنها پرس و جو شودبا امام بيشتر که اي ت که یک عدهرفجهت مي

 پيشنهاد به پاریسوقتي این  .شکل نگرفته بود شورا به معناي اخير آنولي هنوز 
 بود؛ ت و احتياجداشضرورت از نظر ایشان هم چون  ،شدپذیرفته سریع  ه شد،فرستاد

 این حرکت را مردم هم ي امامنبود. به عقيدهتعارف و تفنن هم  از دیگر صحبت
ایشان  .ب استجبنابراین یک چنين چيزي خيلي وا ،استقبال مي کنند و دنبينمي

له یک نظر هم نسبت به آینده داشتند که اگر دولت یا مجلسي ئعلاوه بر این مس
، نظر داشته باشندداها روي کاندیکاندیدهایي بدهند یا بتوانند تشکيل شود یا ایشان 

خودشان هم تصدیق کردند که این افراد  ند؛این بود که از من یک صورت خواست
 ایشان مورد اعتماد ستند این افرادخواجات مختلف باشند و چون ميمتعلق به دسته

 بدون ایراد ،عامل به فرایض و از این بابت و مسلمان باید حتماً ، گفتند کهباشند
اما امر  .کرده باشندهم و مشورتي را با دیگران  صورتبعيد نيست که چنين  .دنباش

آن  ،را تشکيل دادند آنهایي که بعداً شوراي انقلابدر مقایسه با مسلم این است که 
  گروه نهضتانحصار بهو ها متنوع بود ایشان دادم هم از جهت گروهکه من بهصورتي
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 . خواستند که جامعيت داشته باشداین را ميخود ایشان هم نداشت و  آزادي
 

 
 

 علامه سید محمّدحسین قاضی طباطبایی تبریزیاستاد مطهری در كنار علامه 
 

 اداري ،بود بازاري ،بود ملادر آن  یعني ،هم از جهت شغل متنوع بود این فهرست
را  و مطهري طالقاني ،ناخود من اسم مرحوم .بود حتي نظامي و دانشگاهي ،بود

صورت  علمااز خودم در نظر دارم و شما غير  ،لازم نيست، بودم که ایشان گفتندداده
رابط هم دکتر یزدي و آنجا بود  دکتر یزديالبته  -برگشتيم تهران که بهبعد  .بدهيد

یا  یک .ر آن نبودب اي انقلابراي نوشته شده بود و هنوز اسم شونامهحتي آئين -بود
اگر مملکت  -مملکت را هاي اداري و سياسيت در نظر بود که یکي کاردو هيأ

 .و مبارزه و انقلاب يت رهبرأهيهم و یک گروه  سامان بدهد، -افتاد مادست به
هم ارتباط  اي معين شده بود که دور هم جلسه داشتيم و با پاریستقریباً عده

ت و اکثر أاین دو هي .بود نيامده انقلاب در کار يهموقع باز کلم آن گرفتيم.مي
 اًبعد ؛که آنجا خدمتشان داده بودمبود ليستي  از همانافرادي که معين شده بودند 
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و کرد ميیواش یواش داشت صورت رسمي و قطعي پيدا  ند. شورااضافه شد برخي
محل مأموریت این  .معرفي نکردندافراد شخصي را این خارج از  این بود که امام

در عين اینکه  البته .یعني شورا آشکار و صریح و علني بود ،تشکيل دادیمهم شورا را 
  .گرفتانحصاراً به وسيله شورا صورت نمي کارها ،در درجه و سطح اول بود شورا

 نکه سوابق آشنایی شما را با كنم كه با توجه به ایآخرین سؤالم را به این صورت مطرح می
ایم، اما این آشنایی را بیشتر توضیح بدهید و نیز یك حداقل در تاریخ معاصر خوانده استاد مطهری

 .ای بکنید به علت ترور  از دیدگاه خودتاناشاره
 خواهيد هم سوابق را بگویم و هم ترور را؟یعني مي 

 كه سئوالمان تمام شود. 
 این بود که تقریباً هر دوي ل اصلي و سوابق آشنایي من با مرحوم مطهريعام 

کردیم؛ یعني ما مثل بيشتر کساني که در آن زمان همکاري داشتيم، یک نوع فکر مي
 -هم از جهت مثبت و هم از جهت منفي -بود و مسلماني مبناي هر دوي ما اسلام

 و آقاي دکتر سحابي اش اشاعه و فهماندن اسلام بود که مرحوم طالقانيجه مثبتو
هم همين عقيده را داشتند؛ این که اسلام آن طوري که واقعاً هست شناسانده شود، و 

ا به ي اول هم اسلام رطوري که مطابق سليقه و عقيده خودمان باشد. در مرحلهنه آن
اند و البته در ها دورتر بودهمعرفي کنيم، چون آن و روشنفکر قشر تحصيل کرده

ي ي نظري نداشته باشد، در جنبهمملکت مؤثرتر هم هستند. تا اسلام فقط جنبه
  .و زندگي پياده شود و فردي، و در عمل اجتماعي

چه بسياري و  چه مرحوم مطهري ،ي هم این بود که چه مرحوم طالقانيجهت منف
را  اصلي خطر بزرگ و دشمن ،دیگر از آقایان که هستند و با هم همکاري داشتيم

 يم وستثر مي دانؤم و در سطح بالا،یعني دو مکتب را در دنيا  يم.مي دانست مارکسيسم
تصدیق خود به ؛نداهنشان داد راروز بيشتر خودشان روز بهدو مکتب هم این 

هایم به است که من در یکي از کتابو مارکسيسم  دو مکتب اسلام ، اینهااروپایي
ه کنيم کو سعي ،خواهيم اسلام را معرفيبنابراین ضمن اینکه مي 2ام.آن پرداخته

که مارکسيسم پياده مي کند  و خطراتي سموم ید بابا ؛پياده شود وشناخته و اجرا 
                                                           

اکنون یکي از دو اثر مندرج در جلد دهم  تأليف شده و 2054در سال  «علمي بودن مارکسيسم». کتاب 2
توسط شرکت سهامي  2085در سال « مباحث تطبيقي و نقدهاي علمي»ي آثار است که با نام مجموعه

 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. انتشار
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 و مخصوصاً در روشنفکران دارد کشو زحمت کارگرطبقات در  ي کهنفوذبا مثلاً )
 مرحوم مطهري و طالقاني يهبرنامدر واقع ماده دوم (، مقابله کنيم. هاکردهو تحصيل

این بود که این دشمن را بشناسيم و  -الحمدلله زنده و حاضراند -ستاناي از دوو عده
و مملکت و همچنين خود اسلام را از گزند  مردم و ملت ، ورو شویمهبا او روب

  .برکنار کنيم مارکسيسم
 

 
 

و تحت  خيلي توجه و دقت داشت که به نام  اسلام مرحوم مطهري ،دموراین  در
و  ،صورت وبا تغيير لباس  يتهاي مارکسيسمقولهخواسته یا ناخواسته افکار و  ،این لوا

، متقابل ما اینها بوده شاید یک علت تفاهم و همکاري مطرح نشود.نظر قلوب با جلب
 نهضت يهنامطورکه در مرامو همان ؛ضمن اینکه به اسلام علاقه و عقيده داشتيم
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 -به عنوان وسيله و عامل پيشبرد اهداف دیگرمان را ما اسلام ،است هم آمده آزادي
ما همه را تابع مي  ،برعکس ؛يمخواستنمي -حتي اگر این اهداف حق هم باشند

شاید  .مند بودیم که اسلام اصالت خود را از دست ندهددانستيم و خيلي هم علاقه
که همين  شوداي دشمني و کينهترورها شد، روي  علت اینکه ایشان اولين هدف این

افکار  امثال مطهري، تحت تأثيرنارحت بودند از این که چرا  ، زخمي یاتيپ اشخاص
و تضاد است. افکاري  ؛ افکاري که باطناً واجد ضدیت و خشونتي نيستندتيسمارکس

بعد هم در تازه،  و گذارند؛که شدیداً مارکسيستي است اما اسمش را انقلابي مي
از این بابت  .دنکنحفاظت مياز آن ند و اهمکتبي را بازکرد (ممارکسيس)ها برابرآن
شاید به این دليل بود که  ؛یک عداوت خاصي وجود داشت ه مرحوم مطهرينسبت ب

با هم که  رخ دادآن شبي اتفاق، و این  .مرحوم مطهري شد ،هدف این گروه يناول
شروع  2003ي اي دیگر در ابتداي دههبا عدهگمان کنم  اي کهجلسه داشتيم،جلسه  

 .شدانجام ميها مخفي ونه فعاليتگاین ،در زمان شاهالبته شده بود و 

 ؟رسدمن دیگر سئوالی ندارم، شما مطلب خاصی به نظرتان نمی 
 .نه، دیگر چيزي نيست 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 *قریبمحمد دکتر در بزرگداشت 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 كنِ لِّيبَْلُوكَُمْ فيِ مآَ آتَاكُم فَاستَْبِقُوا الخيَْرَاتِ وَلَ عَلكَُمْ أُمَّةً وَاحِدَةًوَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَ»

 2«.إِلىَ الله مَرْجِعكُُمْ جَمِيعًا فيَُنبَِّئكُُم بمِاَ كنُتمُْ فِيهِ تخَْتَلِفوُنَ

 
 ارجمند دوستان عزیز و پزشکان

 : کنندگان به نامو سمينار و حاضرین و شرکت بانيان مجلستشکر از  ○
 

 که داشتيم صميميتي آن مرحوم به وکالتِ
 ي غایب که خودش تأسفي است خانواده

 خودم به صفت
 افتخاري که دادید

 شخصي و دوستي دیرینه
 ملي و مملکتي

 
                                                           

( مرحوم 2/22/2050ي در سميناري براي ششمين سالگرد وفات )ي محورهاي سخنراننوشتهاین اثر دست *
 شود.ي آن تقدیم مياست که بازنویسي شده 21/23/2051در  دکتر محمد قریب

 گردیده است)ب.ف.ب(.ي آیات مندرج در متن، در زیرنویس آورده شده و منبع آن نيز مشخصترجمه
ساخت، وليکن )چنين نکرد( به جهت خواست شما را امتي واحد مي: ... و اگر خدا مي 48( / 5مائده) .2

(، پس پيشي گيرید در امور خير که بازگشت آزمایش شما در آنچه که به شما عطا گردیده )در قرآن
 کند.ختلاف داشتيد، آگاه ميآنچه که در آن اسوي خداست پس )در آن هنگام( شما را بهي شما بههمه

 (417، ص (2، بعثت )2)به نقل از م.آ.



 

 

   

 
 

 گامان(، در یادبود یاران و پيش03مجموعه آثار) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 06

 

ه و شجاعانه، یعني باني خير و گزارانبراي این اقدام، دانش بروزانه، و خدمت ○
افزایش و بالا بردن سطح دانش پزشکي شدن )بعد از مرگ، ز گهواره تا گور دانش 

 بجوي(
 

 
 دكتر محمد قریب

 
خدمت و شهامت شما از این بابت که در دوراني که انگار تنها وظيفه شعار  ○

 هاي سياسي اختلافي است و بانيش را انقلابتن و تخریب و بحثدادن، بد گف
نظرهاي فني و تعالي و تدارك علمي و تخصصي  گذاریم. شما به فکر تبادلمي
دانشي، خصوصاً در  العاده احتياج دارند. سازندگيروید. چيزي که مملکت فوقمي

شود و هم به تحصيلي که نسبت به شخص شما مي دوراني که هم تحقير و توهين
 اید و به شغل و تخصص و علم شما.کرده
ما همين دعوا و مقابله تخصص با  از مسائل و یادگارهاي دوران بعد از انقلاب ○

اخيراً ادا  حق کلام را در مورد ارتشيان تقوا و مکتب است )که خوشبختانه امام
اندازد: ي الله ميبا خدا در روز اعلام خليفه کردند. که آدم را یاد مشاجره فرشتگان

 گویند[: ریزي کرده، با چشم بدبيني است. ]فرشتگان مينگاه به فساد و خون
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  2«نُقَدِّسُ لَكَوَ حُ بِحمَْدكَِوَنَحْنُ نُسَبِّ»
کشد و برتري و دستور سجده  ها ميخدا در مقابل، علم و دانش آدم را به رخ آن

دهد )خودتان را به دليل طاعت و تسبيح و تقدیس کافي ندانيد بلکه در برابر اعلم مي
 بودن متواضع هم بشوید(.

)باب علم( که:  السلامليهو در برابر فرمایش علي ع در برابر این داستانِ قرآن ○
 گوئيد.چه مي 2«يَّرَنِي عبَْداًسَ قدَْفَمَنْ عَلَّمَنِي حَرْفاً »

ها و بازيها و مکتبدر برابر ادعاها، افتخارات، امتيازات و برتري جویي قرآن ○
تشکيل شود )خصوصاً که همه  واحد فرماید: زور نزنيد که امتميها انحصارگري

زیر پرچم شما بيایند( اختلافات را حواله به آن دنيا بدهيد، خدا حل خواهد کرد. 
 است. بازگشت و حسابتان با من« فَاسْتبَِقُواْ الخْيَْرَاتِ»فعلاً 
 در این  توانند خوب مي هایي هستند که از آن امت ي پزشکي و پزشکانحرفه  ○

. شوند مانند مرحوم دکتر قریبهاشان پيروز شدند و ميمسابقه پيروز شوند. و خيلي
 داد. اوفي ميآن را به وجه  و زکات دریافت و درآمد داشت اما خمس

علم تعليم است و اضعاف مضاعفش تحقيق و مطالعه و بعد خدمت باليني  زکات
چه در و معالجه در دانشکده و مرکز طبي کودك. بيش از حقوق دریافتي و آن

پرداخت و از هر هاي خير و به مستحقان ميدانم که خيلي در راهگرفت، ميمطب مي
رود ممدّ حيات است و چون برون آید )هر نفسي که فرو ميبرد دو بابت لذت مي

مفرح ذات. پس در هر نفسي دو نعمت موجود و بر هر نعمتي شکري واجب.( نَسيِباً 
 لَهْ وَ لَکُم.

( و غير از آمریکا چه در و خوب درس خواند )چه در ایران و چه در فرانسه ○
هاي خوبي به وطن آورد ثابت کرد که فرا گرفت و ارمغاندرس، خوب چيزهایي 

رفتن و دانشگاهي شدن. خود فروختن و وابسته شدن نيست بلکه بالعکس  اروپا
 نياز کردن و خودکفا شدن از آنهاست.بي

                                                           
نمائيم و براي تو )یا به سوي تو و به سود ات تو را تسبيح مي: ... در حالي که ما به شکرانه 03( / 2بقره) .2

 کنيم...تو( تقدیست مي
 (278، ص (2شت به قرآن )، بازگ28)به نقل از م.آ.

 .خود کرده است يمرا بندهپس هر کس به من حرفي بياموزد :  از علي)ع( .2
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 هایمان را نبرید، چيزهاي بدشان را بگذارید: گلي روز حرکت به اروپاخاطره ○
طور بودند. هر موجود ها همينو خيلي و خوبشان را بياورید )صافي باشيد(. قریب

 فرهنگي اسلامي زنده و سالم در تبادل با محيط چنين است. اي کاش که در انقلاب
بيرون نریزند و تعصب و هم صافي داشته باشند. همه چيز را به دليل قدیمي بودن 

 تحجر نداشته باشند.
هم هست. از این  هایش هست و آدم هست، شيطانهر جا که خدا و نعمت ○

جهت ما را احاطه دارد. کارش ایجاد غرور و تکبر است. روحيه و استدلال خود را 
 ي و غيره.کند: تکبر و قياس برتري، به دليل برتري علمي و طبقاتبه ما تلقين مي

ها این عيب رفته و آمریکا هاي ما خصوصاً اروپاکردهي تحصيلما و همه پزشکان
 دهد:را داشته و دارند. هر علمي به صاحب خودش برَ نمي

فاَنسَلخََ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيطْاَنُ فَكَانَ  وَاتْلُ عَليَْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتيَْنَاهُ آياَتِنَا»
 .مِنَ الْغَاويِنَ

   2«اهُلَى الأرَْضِ وَاتَّبَعَ هَوَأخَلَْدَ إِ كِنَّهُئنَْا لَرَفَعنَْاهُ بِهَا وَلَوَلَوْ شِ
ي طور ماندند: توبه و بازگشت که دنبالهطور بودند و نه همه اینولي نه همه این ○

ي بازدید مجروحين است. شاید آن در آن برنامه و گزینش انسان داستان آفرینش
 دارم. جنگي بودم و بنده که با صنف پزشکي تجدید عهد دوستي و ارادت

 هاي جنگالخصوص شهيدشدگان جبههعلي ،و سایر رفتگان براي دکتر قریب ○

کسب درس  و دانشجویان و استادان ي پزشکانهمه براي و اعتلاي درجات و رحمت
 .و تحصيل و فيض خيرات و خدمت در راه خلق 

 
 
 

                                                           
يرون آمد، ها خبر شخصي را بخوان که از آیات خود به او دادیم ولي ب: و بر آن 276و  275( / 7اعراف) .2

 او را دنبال کرد و از گمراهان شد. شيطان
دادیم و لکن تمایل و توقف در )تبعات زندگي( خواستيم او را بدان وسيله رفعت و بلندي ميو اگر مي

 زمين و پيروي از هواي نفس خود کرد، ...
 (425، ص(2، بازگشت به قرآن)21)به نقل از م.آ.



 

 
 
 
 
 

 
 

 شهید دکتر مصطفی چمران
 

 از نگاه معلم و مرشد
 

 توفيق یافتيم با آقاي مهندس بازرگان نبراي شناخت بهتر و بيشتر دکتر چمرا
 گردد.اي داشته باشيم، که عيناً درج ميمصاحبه

عالی را به جناب موقتوزیر دفاع دولت ی چمرانی دكتر مصطفدلاورانه سئوال: شهادت
كنیم خاطراتی را كه از آن مرحوم دارید، برای گوییم. ضمن آنکه خواهش میتسلیت و تبریك می

خواستیم بپرسیم چرا با وجود نقل فرمایید. این را هم می ()جاما ی مردم ایراننامهخوانندگان هفته
بود، لیکن شما  ایران آزادیكرد و عضو نهضتهمیشه افتخار به شاگردی شما می اینکه دكتر چمران

 ؟ای در شهادتش ندادیداعلامیه و اطلاعیه
لاً بنده نيز افتخار به داشتن چنان دانشجوي قدیمي و دوست و همکار : اوجواب

 ي تسليت و شهادتو بنده اطلاعيه آزاديکس نهضتنمایم. ثانياً قبل از هرزنين مينا
دادیم. ولي از آنجا که آقایانِ متوليان  و تلویزیون و رادیو را براي خبرگزاري پارس

دانند، اجازه ي خود ميگرفتههاي دولتي را ملک به غنيمتو انحصارگران، دستگاه
داشته باشد، حتي از  فرمایند چيزي که نام و نشان از ماها و از نمایندگان اقليتنمي

کنند که با اسم و پخش گردد. یقيناً فکر مي اسلامي ایران صدا و سيماي جمهوري
و  خواهد گشت. شاهمسلط  خواهد شد و ضد انقلابصداي ما مملکت متشنج 

 اشت.نظر و وحشت را نسبت به ما دهم همين ساواك

                                                           
 ي هفتگي جنبش به نقل از نشریه دکتر مصطفي چمران به مناسبت شهادت مصاحبه با مهندس بازرگان

 . 2063تير  4شنبه ، پنج226، شماره «جاما»ایران  مردم مسلمان انقلابي
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 ؟را از چه زمان شناختید و چه روابطی با ایشان داشتید سئوال: شهید چمران

هاي در حدود سال ي فنياز دانشکده : آشنایي و ارتباط من با شهيد چمرانجواب
و یکي از پر استعدادترین  شروع شد. ایشان همدرس با مهندس اميرانتظام 2025

ي خط و انشاء و نقاشي ایشان شدم و شاگردان آن دانشکده بود. من در اول شيفته
زودي دیدم این جوان برخلاف معمول، هم در دروس نظري برجسته است و هم به

اایمان و بامعرفت گزار و بخدمت در دروس عملي دانشکده و علاوه بر آن، مسلماني
و بعدها انجمن اسلامي  مند انجمن اسلامي دانشجویانباشد. وي از اعضاي علاقهمي

ي شد و به این ترتيب با یکدیگر همکاري نزدیک پيدا کردیم، که تا لحظه مهندسين
 شهادتش ادامه یافت. 

 

 
 در جمع دوستان دانشجو ، شهید چمران 70، سال دانشکده فنی

 ؟نیز داشت در آن ایام فعالیت سیاسی سئوال: آیا مرحوم چمران
 یونِي مليّدر جرگه رانهاي چپي، چم: به اقتضاي زمان و در برابر گروهجواب

گرفت. ولي یادم قرار مي شدن نفت ملي و فعالين براي نهضت طرفدارِ دکتر مصدق
رفته بودیم، از ایشان استفاده  از شرکت نفت یدکه براي مأموریت خلعنيست هنگامي

 مليمقاومتنهضت هاي مسلمانجزء گروه 2002 مرداد 28شد یا نه. بعد از کودتاي 
تنگ  در ایران ي فعاليت و مقاومتو دایرهبود و سپس به تدریج که امکانات عمل 

 شدند.مي و آمریکا و اروپا و فلسطين پرشور و داغ ما، راهي مصر شد، جوانانمي
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 ؟هایی داشته استچه فعالیت چمران سئوال: در خارج از ایران
رفت و آنجا سفري  آمریکابه اي دیگر از دانشجویانمانند عده : چمرانجواب

و ضد دولتي چریکي، شورشي  براي فراگرفتن تعليمات نظاميِ و فلسطين مصربه
ي دوستان بود، هم تکميل معلومات که عقيده و رویهطورينمود. در آمریکا آن

 کرد.فعاليت مي و ایران نمود و هم در راه اسلاممهندسي و تأمين معاش مي
ترین مؤسسات صنعتي و دکتري در مهندسي را در آنجا گرفت و در مهم

و  که بعداً مسلمان کرد؛ و با یک خانم آمریکایيدرخشان کار مي تحقيقاتي با موضع
گردید، ازدواج نموده، صاحب  و طرفدار مبارزین ایران جزو مخالفين سرسخت شاه

 نتشارهاي شرکت اتبليغ و پخش کتابآمریکا بهفرزند شد. در ابتداي ورود به 4
 زحمت فراواني کشيد. در آمریکا پرداخته و براي تأسيس انجمن اسلامي ایرانيان

  را و ساواك  و شاه شد زیاد مي  در آمریکا مقيم  فعاليت محصلين  به تدریج که 
فشار آورد تا  به دکتر چمران ي ایرانبا سفارتخانه دولت ایران کرد،مستأصل مي

تواند در ایشان پيشنهاد شد که مي بردارد و از طرفي به دست از فعاليت سياسي
ي اتمي با حقوق و مقام بالا استخدام شود، به شرط در یک پروژه تلفنکمپاني بل

دین و ميهن خود  هاي مبارزاتي بردارد. طبيعي است که چمرانآنکه دست از فعاليت
ي تر به ادامهنفروخت، سهل است که مصمم را به دنيا و زندگي مرفه در آمریکا

و فداکردنِ زندگي  و کمک به برادران فلسطيني و استيلا دمبارزه بر عليه استبدا
 خانوادگي خود شد و خانمش را هم طلاق داد.

 از آنجا با شما ارتباط داشت؟آیا رفت و  به لبنان چمران كه مرحوم طور شدسئوال: چه
 صدر هماني که به افتخار و براي دیدار با آقاي موسييي میک جلسه: در جواب

که در ده یا دوازده سال قبل دایر شده و از بنده هم دعوت کرده بودند، آقاي موسي 
را براي بالابردنِ سطح  اي از اقدامات خود در لبنانطور خصوصي شمهّصدر به

آنجا تشریح کرده و گفت قصد دارد یک مجتمع  و اقتصادي شيعيان ، فنيگيفرهن
اي و تربيتي دایر نماید و از بنده راهنمایي خواست. بنده گفتم بهترین شخص حرفه

 که هم مهندس باشد هم متدین و هم مبارز و به درد شما بخورد، مصطفي چمران
دعوت کرد و این عقد و پيمان به بهترین  در مراجعت به لبنان از چمراناست. ایشان 

وجه در منتهاي صداقت و صميميت بين آنها بسته شد. چمران خوشحال بود که با 
خواهد کرد و  سربلند نجات فلسطين را سربازان ي لبناناین کارِ خود جوانان شيعه
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 در نهضت نيز هم مدیر و مشاور شد و هم راهنماي نظامي موسي صدر براي امام
 نيز بود. ي گروه نظامي املي عمليات چریکي و گردانندهو فرمانده محرومين

 

 
 موسی صدر، لبنان در كنار امام شهید دكتر چمران

 
در آنجا، مطلع  هاي چمرانها و گرفتاريبازيبنده دورادور از کارها و جان

و  لبنان و مقالات آموزنده در تشریح اوضاع سياسي شدم و یکي دو بار اطلاعاتمي
در  هاکنند و بيش از خودِ فلسطينيو اینکه چگونه فداکاري مي مخصوصاً شيعيان

قرار دارند، تشریح  سياسي و احزاب هاي فلسطينيو چپي هامعرض ضربات اسرائيلي
هاي آقاي هاي عجيب و دشمنيمخالفتتا آنجاکه بنده اطلاع پيدا کردم،  ؛ وکردمي

نيز از همان ایام و مخصوصاً  و با دکتر چمران صدر موسي با امام الدین فارسيجلال
 ها و سوریه آغاز شد.هاي امام موسي صدر بين لبنانيبعد از پادرمياني

ي پيام را روزنامه و شيعيان راجع به لبنان مقالات و گزارشات دکتر چمران
 کرد.منتشر مي در آمریکا -آزادي خارج از کشوري نهضتنشریه -مجاهد

 آن شهید بزرگوار چه نقشی داشت؟ اسلامی ایران سئوال: در انقلاب
بود که ایشان براي اداي  و مأموریت دولت موقت : در پيروزي انقلابجواب

آمده  بود. بنده  هاي چریکي به ایرانوظيفه و مخصوصاً تدارك و ترتيب جنگ
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را قبول نماید.  در امور انقلاب وزیردست به دامانش شدم و خواستم معاونت نخست
اش دور نشود. از آن ایشان به این شرط قبول این همکاري را کرد که از هدف اصلي

هاي و گروه انقلاببعدي و ضرورت تأسيس سپاه هاي نظاميِ، درگيريزمان چمران
 نمود.بيني ميرا پيش و فداکار به انقلاب ضربتي و چریکيِ مؤمن

 

 
 7032آبان  73 تا 7031بهمن  71 از ،اعضای قدیم و جدید كابینه مهندس بازرگان

 سئوال: آیا در این زمینه ایشان امکان و میدان عمل پیدا كرد؟

و ایشان آمادگي و  احتياج اسلامي ایران متأسفانه به آن اندازه که انقلاب: جواب
 شوق داشت، خير! 

ها بر سر قدرت و روح در اثر رقابت موقتدانيد، از ابتداي دولتطورکه ميهمان
ي زیادي عليه کساني که مخلص و مطيع مطلق به آنها هاانحصارگري، کارشکني

اي هاي ناجوانمردانهتبليغات خائنانه و تهمتکه آمد. علاوه بر آننباشند، به عمل مي
و سپس بعضي افراد  هاي چپيو دیگر همکاران بنده از ناحيه عليه دکتر چمران

آمد. در همان ایام که ایشان عمل مي! بهو اسلام بغيرعادي یا متعصب مدعيِ انقلا
 و پاسداران جنگيد و به ارتشيانمي و اروميه و سردشت و پاوه کف در سنندجبرجان

داد، این دوستان و مدعيان مي روحيه و ایمان و تعليم و تربيت نظامي و داوطلبان،
خدمت و این دشمنان ظاهراً دوست، از تکرار و استمرار بر اینکه چمران مزدور 

و شوراي  وراي انقلاباست، دریغ نداشتند. در ش و جاسوس موساد و سيا آمریکا
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ریا و فداکار ایشان هاي بينيز محيط و روي مساعدي براي چمران و گروه عالي دفاع
هاي نامنظم وجود نداشت. ولي چمران با ایماني خالص، دلي پرشور و و براي جنگ

شتافت از این مهلکه به آن مهلکه ميناپذیر، از این جبهه به آن جبهه، جسمي خستگي
ي اعلاي و به استقبال لقاي خداي لایزال و نجات کشورش رفته و بالاخره به درجه

اش و رسيد، و موفق به وصال جانان گردید. خدا او را رحمت کند و برنامه شهادت
 خدماتش را پيروز بگرداند.

 «جِعونَا إلَِيهِْ رَاإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّ»
 

 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 بیشتر وجود نداشت برای طالقانی یک اسلام
 پیغمبر  محکم و مطمئن و سنت قرآن اسلام

با سلام و تشکر و تجدید تقاضاي اینکه با فرستادن یک صلوات، درود رحمت به 
اداي دین بفرمائيد. ما براي  ، و استاد عزیز آقاي طالقاني2057شهریور  27شهداي 

تذکر و تجليل دور  احترام و اعتبار دادن و عبرت گرفتن از چنين وقایع و حوادث و
 27ي تاریخي هستيم، یکي آمد یا دو واقعهایم، در برابر دو پيشهم جمع شده

ایم اداي دین آمده که امروز است، شهریور 28که دیروز باشد و دیگري  شهریور
 ا و از جهتي به جهان انسانيتم بکنيم به کساني که حق زیاد به گردن ما و به ملت

دارند، یادشان را زنده بکنيم و براي خودمان و براي آیندگان درس عبرتي و الگو و 
 ي خدمت بگيریم. نمونه

هاي انسان با حيوان و سایر موجودات زنده این ؛ یکي از فرقبا حیوان فرق انسان
شان، یک جو جغرافيایي است، در طبيعت زندگياست که آنها محيط و حيات و 

کنند. آنجایي که آب و نور خورشيد و آذوقه هست، آنجایي که هوا زندگي مي
شان زندگي جغرافيایي است. اما انسان هم در مکان براي تنفس هست، زندگي

کند و هم در زمان؛ یعني هم محيط جغرافيایي دارد و هم در زمان است، زندگي مي
اي است که محيط حياتي آن جغرافيایي و تاریخي سان یک موجود زندهیعني ان

است. چه بسا وقایع تاریخي و آنچه در زمان اتفاق افتاده و اتفاق خواهد افتاد برایش 
                                                           

 28/6/2064، مورخ در محفل دعاي کميل الله طالقانيسخنراني در مراسم ششمين سالگرد رحلت آیت 
راني از متن گرفته شده و از سخنران فقيد که از نوار برداشت و مختصراً ویرایش شده است. عنوان سخن

ها در زیرنویس ارائه و ي آناند، ترجمهالله مجيد که در متن فاقد ترجمهنيست. همچنين آیاتي از کلام
 منبع آن نيز مشخص شده است)ب.ف.ب(.
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تر و اثر و اهميت بيشتري داشته باشد، و هر قدر انسان ظرفيت مکانيش بزرگ
نهایت دور تا ي بيگذشتهاز  -دارترتر و دامنهمخصوصاً ظرفيت زمانيش عظيم

باشد، این رشد و ارزش و شخصيتش بيشتر است، چنين  -نهایت دوري بيآینده
 مجالس و چنين یادبودها براي همين است که ما از گذشته استفاده بکنيم. 

، محيط تاریخي آن، وقایع زیادي را دانيد، محيط زندگي بشرطور که ميهمين
با اکتشافات و  با عادل، پاستور ، انوشيروانبا دارا اسکندر گثبت کرده است، جن

هاي رستم و خدماتش، کاشفين علمي، و اشخاص تاریخي بزرگ، مثلاً جنگ
هایي را نشان این وقایع تاریخي، وقایعي است که سرگذشت و جنگ؛ بيشتر اسفندیار

دهد، رو در رو شدن و مقابله شدن؛ و در بين اینها، حوادث مختلفي که محيط مي
 دهد. را نشان مي حياتي و رشد انسان

 

 
 الله طالقانیآیت
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 است یك نظام و حکومت، مشروط به داشتن قدرت و مشروعیتدوام 
دهد، حق با باطل، هاي بين حق و باطل را نشان ميوقایع تاریخي هم هست که جنگ

عدل با ظلم، روشنایي و نور با جهل و تاریکي، این واقعه که من اسمش را دو پدیده 
مابين دو جناح، دو  ورد، مقابله و جنگگذارم، از نوع آخر است، یعني تاریخ برخمي

و عدل  جبهه، دو طرز فکر، دو اردو، دو دسته که یکي منادي حق و خواهان عدالت
روي از علم و حقيقت و دانش است، و در برابرش ظلم است و غصب است، دنباله

است؛ دعواي بين  از خودِ ملت و سلب حاکميت و سلب استقلال حقوق، استبداد
دولت است و ملت. در بيشتر این موارد، یک طرف همه چيز را دارد، طرف دیگر 

و یا  و دارا هاي مثلاً اسکندرخيلي چيزها را ندارد، تقریباً هيچ چيزي ندارد، جنگ
و  ، یا فرض کنيد جنگ بين نادرشاه و افاغنهشاهيهاي خوارزمها و هجومجنگ

اي بودند در برابر هم؛ هر دو هم خواهان قدرت و زور و هم متکي امثال آن، دو دسته
هم از همين  جنگ که در دنيا نظایري داشته، و جنگ انبياءبه قدرت و زور، اما این 

 نوع است، دو طرف در دو وضع کاملاً مختلف هستند. 
کردند ، رقابت بر سر قدرت؛ را سابقاً تعریف مي ، سياستشناسياصولاً در جامعه

دانستند، ولي به تدریج را داشتن قدرت مي اشو حفظ سياست و حکومت، لازمه
بعدي به این رسيدند که تعادل یک جامعه، و تعادل یک حکومت و  شناسانجامعه

 به مشروعيت تواند فقط متکي به زور و قدرت باشد، حفظ قدرت احتياجدولت، نمي
داشت، و سلاح و  و زور تي تشکيل شد که فقط خشونتدارد، اگر دولتي و حکوم

 اند: فرموده هم بزرگوارمان پيغمبر باشد، داشته دوام تواندنمي حکومت این داشت، اسلحه
  2«لمالظُ عَي مَقَبْلايَوَ رفْالكُ عَي مَقَبْيَ كُلْلمُاَ»

تواند بقاء و استوار باشد، ظلم ملک و حکومت و دولت و سلطت، با ظلم نمي
ها این را بيان کردند که دوام یک نظام و ي قدرت را دارد. بعدفقط پيشتوانه

یا دولت باید متکي به دو سرمایه باشد، زور و قدرت را  حاکميت، یک سياست
هم داشته باشد. یعني آن ملتي که تحت  علاوه بر آن باید مشروعيت داشته باشد ولي

فرمان این دولت است، باید دولتش را صاحب صلاحيت و مشروعيت بداند، بپذیرد 
هایي آنجا است، و اگر این ارزش و این پشتوانه را نداشته که براي ایفاي یک ارزش

رود. یعني یک د بر حکومت باقي بماند، از بين ميتوانباشد، تنها با زور و قدرت نمي
                                                           

 ممکن است قرار گيرد ولي با ستم قرار نخواهد گرفت. حکومت با کفرحدیث نبوي :  .2
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طرف زور و قدرت است، و طرف دیگر یا روي دیگر اسامي مختلف دارد، حجت، 
 وقتي در قرآن . سلطنت، و به اصطلاح قرآني سلطانمشروعيت، صلاحيت، عدالت

شود یا جاهاي دیگر، رو ميروبه با فرعون رت موسيطورکه حضآید، همانمي
آید، یعني همان بيَِّنهِ و همان دلایل بر حقانيت، دلایل روشن صحبت سلطان پيش مي

و آشکار، بَينِّاتي که ثابت کند و نشان دهد که این بر حق است. آن زمان که هر 
 دست داد، سقوطش خيلي نزدیک است. اتفاقاً انبياءدولتي یکي از این دو پایه را از 

خواهيم روي آن صحبت بکنيم، نسبت به اولي اي که ما داریم و ميو این دو پدیده
 27سلاح و زوري داشت، نه کساني که در  فاقدش بودند یعني نه مرحوم طالقاني

نوشيدند. آنها با اسلحه و ژسه و مسلسل و وسایل  شربت شهادت ،2057شهریور 
طورکه به جنگي به ميدان آمده بودند، یک طرف ظالم و طرف دیگر مظلوم؛ همان

پيروزي خون بر «. پيروزي خون بر شمشير»گویند مي این اصطلاح آشنا هستيد، که
دهد، مظلوم باشد و اهل نشان مي است که شهادت سيدالشهداء طورشمشير همان

، و هم صبر و (221( / 0عمران))آل «وإَِن تَصبِْرُواْ وَتتََّقُواْ»تجاوز و تعدي هم نباشد. 
که واقع شد، این یعني دستِ  داشته باشد و هم تقوا. مظلوم پایداري و مقاومت

یکي  2057شهریور  27ي شوند. واقعهنصرتِ خدا با آنهاست، و این دسته پيروز مي
اي بدون داشتن وسيله، و بدون داشتن هاست که یک عدهاز این موارد و نمونه

با نيتشان که خواستار حکومت حق و عدالت  قدرت و زور، و فقط با حقانيتشان،
 و بالاخره ولي روندشوند و از بين هم ميکشته مي آیند و شهيد وبودند، به ميدان مي

که آن دسته با داشتن زور و تزویر و وسایل مختلف از ميدان به بينيمالامر ميعاقبت
 رود. در مي

گروهي هستند و طرف در این دو واقعه، در یک طرف شهداي گمنام، جمع و 
دیگر یک فرد خوشنام و بانام و معروف، یک طرف شخص است و یک طرف 

هایي هم که جمع است، ولي ما به شخص توجه نداریم. این اجتماع امروز و تجليل
شود، بيشتر روي شخصيت آن طرف است، روي صفات و اعمال و افکار و آثار مي

پرستي هيچ وقت صحيح آید، و الِا شخصجليل به عمل مياست که از او ت طالقاني
نبوده و صحيح نيست. دو پدیده هستند که در عين جدا بودن، هم روي هم مؤثر 
بودند و هم متأثر از هم، و از این بابت که من عرض کردم، هر دو خواهان حق، یعني 

رویشان، از این بابت فاقد بود و شریعت بودند، در حالي که روبه منادي حق و عدالت
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ي زور و امکانات و اتکاهاي خارجي بود، از این جهت ولي از آن بابت صاحب همه
 با هم اشتراك داشتند. 

 

 
 

ي مجزا و منحصر به دانيد یک پدیدهطورکه مي، همان2057شهریور  27ي قضيه
ي حق در برابر ناحق و در برابر زوي نيست، به یک دوراني از همين مبارزهفرد و من

اي العادهفوق اهميت و شد عطفي ينقطه این و دارد تعلق مظلوم و ظالم يمواجهه و ظلم
حق و  ي جنگ، این نمایشنامه، نمایشنامه2057پيدا کرد، و در داخل شهریورماه 

بيند آدم خوب مي ماه آن در را و ظلم، برپا شد. این عدل باطل، جنگ ظالم و مظلوم،
کند، که چگونه آن طرف، طرف صاحب زور متزلزل شده، و خودش دارد حس مي

از کشور فرار کند، و قدرت و تاج و تختش را تسليم بکند، و آن  پيش از آنکه شاه
 معلوم است.  بشود، از همين ماه کاملاً ایران پيروزي درخشان نصيب ملت

کنند، پشت سرش این مي وزیررا نخست اماميبينيم که شریفماه ميشهریوراول 
 گویند، که فرزند روحانيگفتند ميامامي را هم که هيچ وقت نميصفت شریف

به تاریخ  کند، برگرداندن تاریخ شاهنشاهيامامي ميکه شریفاست، و از اقداماتي 
ها و رو آوردن به مردم، شدنِ کابارهاست، بعد دستور بسته ، و به تاریخ اسلامهجري

شود، با این ميدان عمل و داده ميها و مطبوعات و آزادکردن و آزادگذاردنِ روزنامه
که مشروعيتش ، در واقع احساسي است که آن طرفِ صاحب قدرت فهميدهاین نشانه
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ي حقانيت را براي و صلاحيت و پایه خواهد مشروعيترا از دست داده است، مي
کند، اش را اعلام ميبرنامه مليي جبهه 2057خودش احراز کند، ششم شهریورماه

را  ي کيهان، سر شب یا عصر که روزنامهایران هفتم شهریورماه یک مرتبه ملت
است.  الله خمينيبيند با تيتر درشت عکس و تفصيلات از بازگشت آیتخرد، ميمي

این ترتيب، مقدمات شوند. بهسرشناسِ تبعيدي آزاد مي نهم شهریور، هفت روحانيِ
 ، عيد فطر2057پيدا شد، چهارده شهریور  تسليم و در واقع گرفتن این مشروعيت

چند ميليوني در مراجعت بعد از نماز عيد فطر که  پيمایيهاست، و خود به خود آن را
آمد بسيار عجيب، آنهایي آید و باز یک پيشصورت گرفته بود پيش مي در قيطریه

که تا به حال آلت عمل و وسایل قدرت آن طرفِ غاصب و ظالم بودند یعني 
ني که با تانک و تفنگ آمده بودند که مردم را لگدمال کنند و ، سربازاسربازان
هایي که در صف برگشت نماز عيد فطر و بکشند، آنها با مردم، با همين بکوبند

هایشان را گل دهند سرنيزهآمدند، با هم دست برادري دادند. اینها به آنها گل ميمي
هایشان، و سربازان، در بالاي تانک و ماشين کنند و حتي بعضي از افسرانباران مي

 کنند. کنند، اظهار همفکري و همدردي ميبراي مردم نطق مي
شروع شده، حقانيت و مظلوميت کار  طور پيروزي خون بر شمشيرببينيد، همين

از  پيمایي، راهات عظيم در تهرانتعطيل و تظاهر خودش را کرده، شانزده شهریور
تمرد  و ارتش و باز هم سربازها نسبت به دستورات ساواك همان محل قيطریه

وزي است دیگر نقطه عطف است، دیگر ر کنند. هفده شهریورکنند و کاري نميمي
مدتهاست، یعني باید  طرفبينيد نوسان و تزلزل در دستگاه دولت است. و اینکه مي

بود و  این دو نيرو یا این دو قدرت که یکي مشروعيت 2002مرداد  28گفت بعد از 
مرداد  28، این دو تا در برابر هم بودند. سياست و قدرت یا و زور یکي هم خشونت

و دیگران  و زور و کشتن و آزار و ابراز قدرت و حاکميت شاه نهایت کودتا 2002
طور نوساني چندین شود، بهطوري نميخورند که اینزودي به این برمياست، ولي به

 آزاد کنند که انتخاباتشود. چند سال بعد اعلام ميهایي معتدل داده ميآزادي بار
توانند وارد شوند. حتي خود شاه اعلاميه داده و به دولت دستور است و مردم مي

طوري که وکلاي ما در آن را بگذارید آزاد باشد، به دهد که شما باید انتخاباتمي
گفتند این خودش اقرار بر این است کردند و ميبه همين اتخاذ سند مي دادگاه نظامي
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وجود داشت که لازم نبود که شاه به  که تا به حال آزادي وجود نداشته، اگر آزادي
 ابات را آزاد بکنيد. دولت دستور بدهد که شما باید انتخ

، بلکه به این برخورده بود که صرفاً با سرنيزه نه به دليل علاقه به آزادي شاه
کشيدند و دادند با پا عقب ميتواند حکومت بکند، منتهي با دست آزادي مينمي
رود که به ه آنجاهایي ميب توانند. یک ذره که آزادي بدهند ملتدیدند که نميمي

، ملایمت و ملاطفت و طور مراحل آزادي و اختناقزعم آنها نباید برود، همين
دوستي، حالا با تبليغش کاري نداریم که ظاهري بود یا باطني، با فشار و اختناق بود 

خارجي  شود. حتي حامياندیدند که نميآمدند و ميطور دنبال هم ميیا نبود، همين
آوردند که یک خيلي اصرار داشتند و فشار مي هااین نظام، مخصوصاً آمریکایي

ي اطمينان باید باز شود و الاّ هاي دریچهها را باز بکن، سوپاپقدري این سوپاپ
 شود. انفجار حاصل مي

، هاکساني که حاميانش بودند و درباريو  و مخصوصاً افسران این بود که شاه
گرفتند. حالا دادند ولي بلافاصله آن را پس ميمي ميلي آزاديالجمله از روي بيفي

کنند و او اعلام آزادي مي وزیررا نخست شریف امامي با آنکه در اول شهریورماه
اند، وضعيت دارد به خيلي جاهاي بينند حالا که آزادي دادهکند، ميمي قلم و بيان

روزي  2057را بخواهند، هفده شهریور  شوند حکومت نظاميرود، ناچار ميبدي مي
که  هاپيمایيشده، چون آن اجتماعات و آن راه است که اعلام فرمانداري نظامي

خيلي ضعيف بود،  ي خشونتاش جنبهاش هم غيرمسلحانه بود، و در همههمه
لاشي خواهد شد. کلي متشان بهبينند اگر این وضعيت ادامه داشته باشد بساطمي

دهند که هيچ گونه اجتماعاتي نباشد، شود، دستور ميفرمانداري نظامي اعلام مي
دهند، آنهایي که در زندان بودند که هستند، اشخاص دیگر، شدت عمل به خرج مي

گيرند و به و چه غيرروحاني را مي ها، چه روحانيها و افراد و شخصيتسران گروه
قدغن است، ولي مردم که دیگر  گویند که هر گونه اجتماعياندازند و ميمي زندان

گویند ها بدهکار نيست، ميتربيت شده و تمرین کرده بودند، گوششان به این حرف
زنيم، ما اهل ایستيم، ما حق داریم، ما حرفممان را ميکه ما در مقابل زور شما مي

اعتنا  هستيم، ما اهل پایداري هستيم، به حکومت نظامي ما اهل مقاومت ،صبر هستيم
ي تاریخيِ عظيم غلطند و این واقعهآیند و در خونشان ميکنند، به آن ميدان مينمي

شود، اثرش ظاهر مي 2057در کشور ما، در قلب شهریورماه، در هفده شهریورماه 
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 هم به شاه طرف است، و حتي کارترچيست؟ از نظر نظامي موفقيت با شاه، و با آن
هم خوشحال است، اما در همان کشور آمریکا و  گوید، دولت آمریکاتبریک مي

و در داخل، خودِ مقامات نظامي و غيرنظاميِ  و در خارج ایران همان افراد آمریکایي
جایي که در خود شاه، تزلزلي شود، تا آندولتي، آثار پشيماني و پریشاني ظاهر مي

شود، و با آنکه حکومت کند و شدیدتر ميکه پيدا کرده بود شدت بيشتر پيدا مي
بيند، با زور و کند، براي اینکه مياست ولي باز بندها را یک قدري شل مي نظامي

به نفع مردم  تواند ادامه داشته باشد، افکار عموميِ جهانحکومت نظامي کار نمي
ي و مندشود. حالا وقت نيست که من این را عرض بکنم ولي شاهد علاقهمي ایران

 ها،پيمایيها براي تماشاي این راهبودم، آن به ایران توجه و هجوم خبرنگاران خارجي
راهيِ ایران  هاطلبي و مظلوميت ایرانيها و این فوران احساسات و حقو این هيجان

 هاي خودشان دیدیم. مهشده بودند، و بعد هم انعکاسش را در روزنا
ببينيد، از آن موقع چه در خارج و چه در داخل زمينه فراهم بود، چون بعد از 

به  زمينه ندارد، حسابش را با ملت و با افکار ملي ایران فهميد در داخلِ ملت آنکه شاه
گویند، حسابش فقط یک جا بود، با ه مردم چه ميکلي جدا کرد، اعتنایي نداشت ک

هاي خارجي و هم با افکار عمومي جهان. روي تبليغات ها؛ هم با سياستخارجي
ي تخت و تاج او روي افکار عمومي جهان باشد. آنجا که پایهبسيار حساس بود، این

د آورده وجونامي براي خودش بهها و تبليغاتي که کرده بود، به قدري خوشبا خرج
یعني  ي کذایي، الان پادشاهساله 2533هاي کرد با همان جشنبود که خيال مي

ي فکري و افکار ، این پایه2057شهریور  27است، با آن جمعه  واقعي جهان شاهنشاه
ي خودش را به دولت برنامه در دنيا متزلزل شد. نوزده شهریور عمومي و اخلاقي او

تعدادي  شهریور 20کنم، ي نارضایتي را من خشک ميکرد و گفت ریشه تقدیم
را  ي آشتي مليبرنامه باز هم بازداشت شدند، شریف امامي یونو از مليّ روحاني

آزاد شد، کساني از  سفر حج شهریور 28رأي اعتماد گرفت،  شهریور 25اعلام کرد، 
 202، د. بيستم شهریوررا که گرفته بودند آنها را هم آزاد کردن آزادي نهضت

جدیدِ  هم برکنار شد، سياست آزاد شدند و فرماندار قم زنداني حکومت نظامي
  شد. اعلام مالياتي وصول

ها ز این اعمال و هر یک از این خونتدریج هر یک او به بود مقدمه اینها ببينيد،
ي اینها، هر ، بلکه همه2057 ي هفده شهریوررفت و واقعاً نه تنها واقعهبه هدر نمي
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این آید . حالا سئوالي که پيش ميهایي بود از پيروزي خون بر شمشيرکدام نمونه
است. خب، به عدد رسمي،  که این افکار و این تحول و تغيير در نژاد ایراني است

دانم و کاري ندارم. قدر درست و یا غلط است، من نميبود، حالا چه سال ظلم 2533
بود، و از  داشت و شاهنشاهي سال این مملکت استبداد 2533طور رسمي ولي به

ها هم خيلي بيشتر در این مملکت ظلم شده بود ولي چرا آن وقت محمدرضاشاه
این آمد؟ و چرا پيش نمي هاپيمایيآمد؟ چرا این راهحادثه هفده شهریور پيش نمي

کم  عباس ها را هم کشته بودند، شاهداد؟ خيليپيروزي خون بر شمشير رخ نمي
 ترین سلاطينکه عنوان عادل دارد یکي از سفاك عادل نکشت، حتي انوشيروان

آید، این تحول و این دست نمي خود بهم نکشته بود؟ خب، این بيبود کم آد ایران
وجود آورده بودند، اگر نخواهيم خيلي دور برویم و بخواهيم از تهييج را افرادي به

شروع بکنيم، چون او یکي از کساني بود که این تحول و  الدین اسدآباديسيدجمال
 ، قائم مقامبيرهاو اميرک هاوجود آورده بود، سيدجمالا بهتحریک و تحرك ر

، هامصدق ،مشروطيت سران ،هاشيرازي ،هانائيني ،مازندراني ،خراسانيآخوند ،فراهاني
هاي دیگر، دکتر و نهضت ، احزابهامقاومت ، نهضتکردن نفتهمين ملي

 . هاو طالقاني هاالله خمينيو آیت هاشریعتي
 

 
  ، در سالروز وفات دكتر محمد مصدق7031اسفند  73، میدان بهارستان
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رود، مي از این به بعد، در قسمت دوم برنامه، صحبت بنده روي مرحوم طالقاني
 البته نه فرصت هست، و تا الآن هم نيم ساعت از وقت گذشته است، شاید احتياج

را به شما معرفي کنم، زمان خيلي نگذشته، بسياري از شما  نباشد که بنده طالقاني
کردید، هم شرکت مي معاصرش بودید، ایشان را دیدید، شاید در مسجد هدایت

رغم این جَوِّي که پيدا شده و بسياري با او همکاري داشتند. خلاصه، و علي
خواهند نام او و آثار او را از بين ببرند و در بين نياید، به قدر کافي نام و یادش در مي

ها اذهان هست. راجع به تاریخش و راجع به کارهایش، و راجع به احوالش کتاب
طورکه شنيدید حتي نوار صحبتش هم موجود است. من شته شده، و هماننو

ي او، از ابتدا و وسط و انتهایش را عرض نامهاي از زندگيخواهم یک عصارهمي
اي که شاید کمتر شنيده باشيم، و روي این دو نکته که مربوط به بکنم و بعد دو نکته

 شود مختصر تصریحي بدهم. ایشان مي

برم، خود ایشان هم مقيد به این خواهم من اسم مي، عذر مينيولادت طالقا
تشریفات و تصنعات نبود. با ساده گفتن، آدم خيلي بهتر اداي احترام و ابراز صميمت 

زنند، حتي بلانسبت و کند، کما اینکه کساني که با پدر یا مادرشان حرف ميمي
شوند، این است که من قبلاً عذر رو ميرات روبهترین عباساده بلاتشبيه با خدا؛ با

گویم طالقاني و مرحوم طالقاني؛ این است که طوري ميخواهم که اگر همينمي
 ترتيب اینبه و طالقاني گفتيممي ما هم رویشانروبه در و ایشان خود با ایم.کرده عادت

 .شودتر ميگمان کنم آن اخلاص و حقانيت و خصوصيت ایشان واضح

و ولادتش مصادف با ولادت یک چيز دیگر است، با ولادت  زادروز طالقاني
که در آن  2042سال  است، در دادگاه تجدیدنظر نظامي مشروطيت و انقلاب انقلاب

بود، در آنجا بنده براي سئوال و تکليفي  آزادي ، دادگاه سران نهضتده نفر بودیم
که خود رئيس دادگاه کرده بود که اگر متهمين راجع به مرور زمان و نقص پرونده 

ا یا صلاحيت دادگاه، حرفي دارند بزنند. دوستان و رفقا به بنده مأموریت دادند، و ب
در آن دادگاه تجدیدنظر،  2نظر آنها این بيانات حاضر شد، که چاپ هم شده است.

گفتم: راجع به مرور زمان ما حرفي نداریم، از این بابت ما ایرادي  24/22/2042در 
وجه هيچایم که بهانداخته و به دادگاه کشيده شده نداریم، ما به خاطر چيزي به زندان

                                                           
با  (6، در مجموعه آثار)2042در دادگاه تجدیدنظر نظامي اسفندماه سال  یاد مهندس بازرگانبيانات زنده .2

 )ب.ف.ب(.چاپ و منتشر شده است  توسط شرکت سهامي انتشار 2085در سال « مدافعات»عنوان 
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و  و مبارزه با استبداد ي حقوق مردم ایرانزمان نيست، یعني مطالبهمشمول مروز 
کشور  و تحول اجتماعي خواهيکه مبدأ آزادي ایران . از انقلاب مشروطيتاستعمار
اي یک مملکت لحظه گذرد، که در حساب عمرسال بيشتر نمي 63یا  53ماست، 

-اي کاملاً تر و تازه استمسئله خواهي در ایرانشود، بنابراین، آزاديحساب مي
، و یک طالقاني، دو آقاي دکتر سحابيمتهمين ردیف یک، دو، سه، که سه مرحوم 

اتفاقاً متهمين ردیف یک، دو و سه شما از نسل و نژاد همين  -ي شرمنده بودمهم بنده
 طلبيخواهي و مشروطيتي اجتماعي هستند؛ یعني ما سه نفر در دوران آزاديحادثه

کنيم و آخر سر اميدواریم ایم، در این فکر زندگي ميدنيا آمدهبه یا مبارزه با استبداد
 فرما شده باشد بميریم. واقعاً در مملکت حکم و قانون اساسي در حالي که آزادي

 2«.يمَُوتُ وَ يَوْمَ يُبعَْثُ حيًَّا وَ سَلامٌ عَلَيهِْ يَوْمَ ولُِدَ وَ يَومَْ»
 و خواستنِ آزادي ، حق، عدالتدر سراسر زندگيش با قانون، مشروطيت طالقاني

 به خدا ا شركاش تبَرها، و آنهایي که دامنهها و آزاديکُشو درافتادن با آزادي
بود،  خواهيي مشروطيت و قانون و آزاديرسد، با آنها درگير بود. طالقاني زائيدهمي

ي مستقلي بود. ، متقي و آزادهدنيا آمد، که مردي روحانيو ضمن اینکه از پدري به
، قيام و قد پاي با مرحوم مدرس، همکه در برابر رضاشاه نيلحسن طالقااابو حاج سيد

ي قدرت رضاشاه و مخصوصاً علم کرده بود و روزي که وفات کرد، در بحبوحه
ود که رضاشاه به دین، مجالس بود، منتهي یک فشاري ب و علما کوبيدن روحانيت
لحسن طالقاني اابو لک تجليلي که از مرحوم جاج سيداذآورد، معدیني و به علما مي

گویا تا خود  -حالا من درست یادم نيست -آبادالعاده بود. از مسجد قناتشد فوق
طور از جا کنده شد، مردم جنازه را همين ان، مثل اینکه شهر تهرحضرت عبدالعظيم

روي دوش بردند در حالي که اصلاً قدغن بود، و نهایت فشار بود. این مرد از چنين 
کرد، و نان آخوندي هم اي که مستقل هم زندگي ميپدري، از چنين مرد آزاده

اي از چنين نطفه کرد و از آن راه معاش داشت، طالقانيخورد، ساعت سازي مينمي
ها آمده ها و نوشتهاش را کار ندارم، در کتابوجود آمد. دوران تحصيل و مدرسهبه

مثل اینکه کرد، و آمدن به تهران که خودش براي ما تعریف مي است. هجرتش از قم
گفت: من دیدم اگر در قم باشم و بخواهم به هنوز کلامش در گوشم هست که مي

                                                           
ميرد و روزي که زنده برانگيخته : سلام بر او، روزي که تولد یافت و روزي که مي 25( / 21مریم) .2

 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح عليمبين )به نقل از قرآن          خواهد شد. 
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ب گذشته عمل بکنم، حداکثر این است که در تهران یک مسجد و همان ترتي
بروم و  -شده سه وقت نماز حالا پنج وقت نماز اسلام -محرابي را سه وقت نماز

نمازي بخوانم، و یک عده هم پشت سرم نمازي بخوانند و آخر سر هم صلوات و 
خورد. امروز به درد مملکت نميدعایي، منبر هم بروم؛ دیدم این فایده ندارد و این 

 است که:  خواهند، آن شعر سعديما چيز دیگري مي مملکت ما و مخصوصاً جوانان

 «بشکست صحبت اهل طریق را  صاحب دلي به مدرسه آمد زخانقاه »
رسه آمدي؟ گفت: را ول کردي و به مد طور شد که تو خانقاهپرسند چهاز او مي

کند که بگيرد خواهند گليم خودشان را از آب در ببرند، وین سعي مياهل خانقاه مي
طور چيزها که غریق را بگيرم. مرحوم ام  در مدرسه و درس و اینغریق را. من آمده

هم فکرش این بود که غریق را بگيرد، یعني کساني که غرق در دریاي  طالقاني
خواست اطلاعي و  تردید و تزلزل شدند، ميخبري و بيو فساد و بي و کفر ظلمت

و مردم بود، باید این ملت و مردم را  اش به ملتآنها را نجات بدهد و بعد توجه
نجات داد. بنابراین در تماس و تبادل با مردم قرار گرفت که این از نکات برجسته و 

ني بود، با مردم زندگي کردن، و درد مردم را داشتن و مردم و ملت خصوصيات طالقا
آورد، یعني از آن را نجات دادن. نجات دادن از دست کسي که پدر مردم را درمي

بود. من دیگر به تفصيل  در برابر استبداد اول، او خواهان حاکميت و حقوق ملت
و بعد هم  دانيد. در مسجد منشور السلطانمطالبش هست، خودتان هم مي گویم،نمي

اي را ها، همان برنامه، در سخنرانيهاي اسلامي دانشجویان، در انجمنمسجد هدایت
 و همچنين آقاي هدایي در مشهد -پدر دکتر شریعتي -پيش گرفت که استاد شریعتي

، حالا نسل جواني که در در پيش گرفتند؛ یعني نجات دادن نسل جوان در اراك
 است، نسلي که با تمدن و تفکر اروپایي یا در ادارات یا در بازار یا دانشگاه دبيرستان

تواند درست تشخيص دهد؛ و از این رو شده، با تفکر و با تمدن جدید، ولي نميروبه
ت طرف هم اعراض کرده، چون کسي نبوده که این تمدن و این تفکر جدید را درس

اش تعليم و تربيت ي خودش را این قرار داد، برنامهبرنامه به او معرفي بکند. طالقاني
بود، تحرك و تحریک و توليد و ساختن بود؛ یعني بذري پاشيد، که این بذر 

و شد بود و از آنجا این انوار تربيت، متشعشع مي کانونش بيشتر در مسجد هدایت
، و محصول و خرمن این بذر را برچيد. الحمدلله فوت نکرد و بيشتر هم در نسل جوان

 بزرگ آن را برچيد.  خودش بود و در این انقلاب
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اینکه عرض کردم این دو پدیده، هم مؤثر در هم هستند، و هم متأثر از هم بودند. 
بخش و ي سعادتبه ميزان خيلي زیادي، واقعهگویم صد درصد ولي در واقع نمي

ي همان بذري بود که او ، نتيجهو این شهادت 2057شهریور  27آفرین سعادت
براي شهادت، و شهادت براي گرفتن حق خود؛ و این  پاشيده بود، آماده شدنِ ملت

روز  پيمایيهاي عظيم؛ حالا چه راهپيمایينوع، و آن راه ها و طبقات از هربسيج توده
که خود ایشان هم از منزلش آمد، و همراه با گروه عظيمي از مردم شروع شد  تاسوعا

هاي دیگر به طور مستقيم و غيرمستقيم اثر همين پيمایيو در جلوي صف بود، چه راه
 بود.  بودن خود طالقانيعليمات و تربيت و الگوبودن و نمونهت

بود. موقعي  طالقاني خواهم عرض بکنم، اصالت و استقلالي دیگري که مينکته
جا را ترك کرد و به مام رسيده بود، آنکارش تمام و درسش به ات ي قمکه در حوزه

و  2023بود و اواخر دوران او، و بعد هم قضایاي شهریور  آمد. زمان رضاشاه تهران
دوران، پيدا شده بود. در آن  که یک مختصر آزادي ابتداي دوران محمدرضاشاه

دنيا را، و بالاخره خود ایران و  -خواهم بگویم در شرقنمي -یک نوع تلاطم عجيبي
خواست متفکر باشد، قدر که ميهمين را فرا گرفته بود. یک فرد ایراني فضاي ایران

خواست یک عملي بکند، احساس تعهد بکند، عوامل و محرکات و موجبات مي
کردند؛ روي فکر شخصي که حالا در هر لباس از همه طرف او را احاطه مي زیادي

ها و در معرض این عوامل و افکار و هر مقامي باشد. طالقاني در داخل این جریان
قرار داشت. اگر بخواهم به ترتيب زماني بگویم، اولاً ميراث و بقایاي افکار زمان 

چه عواملي بود؟ چه چيزهایي محرك  ت، در مشروطيتوجود داش صدر مشروطيت
بود، که در برابر این تجددخواهي و اخذِ تمدنِ  بود؟ یکي تجددخواهي هاایراني
عليه آن، و همان را  و تسليم گرفته تا ، طيف خيلي وسيعي از خودباختگيغربي

 ساختن و ایجاد کردن.
فوق همه  بود، ناسيوناليسم نه به معناي اینکه ایران در صدر مشروطيت ناسيوناليسم

گفتند مي موقع آن کهطورهمان پرستي؛وطن اصطلاح،به نه. ببلعد، را جاهمه باید و است
 محرکاتي بود که  از از عوامل بود، یکي یکي 2.«الاِیمَانِ مِنَ الْوطََنِ حُبُ» پرستي،وطن

 روي افراد و افکار اثر داشت. 

 بود که است، وجود داشت. اینها بقایا و آثاري  خواهيکه همان آزادي ليبراليسم
                                                           

 ي ایمان استدوستي، نشانهحدیث نبوي : وطن. 2
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هم مثل هر فرد متفکر، و هر  شروع شده بود و روي طالقاني از زمان صدر مشروطيت
 آدم متعهد، مؤثر بود. 

هم جلو آمده  و انترناسيوناليسم دو جریان دیگر، سوسياليسم در زمان احمدشاه
یعني جامعه و اجتماع حاکم بر فرد، و فرد باید تابع اجتماع شود که  بود، سوسياليستي

رسد که به ها کار نداریم و وقت هم نميانواع مختلف هم دارد که حالا به آن
را درست کرد.  النتعریف اینها بپردازیم. انترناسيوناليسم هم یعني همان که انترناسيو

و از  المللي شدن، سلب مليتها بود، یعني بينهم یکي از انترناسيوناليسم کمونيسم
و مملکت. و بلکه دنيا را در  بين بردن هرگونه تعهد و ارتباط و علاقه نسبت به ملت

 الملل نگاه کردن. عنوان بيني خيلي بزرگ، بهیک کيسه

و  و احياي نظام شاهنشاهي ميل به تمدن باستاني و عظمت ایران دوران رضاشاه
شد و اسامي يم پرستي به معناي افراطي و تندش؛ تجليلي که مثلاً از فردوسيایراني

طلبي آن موقع بيشتر اوج گرفت در گذشته. سلطنت گذاشتند، اسامي سلاطينکه مي
ها برعکس، چنين چيزي نبود، آن وقت در بعضي صورتي که در زمان احمدشاه

 يدا شد، و یک موج ضد دین از اواخر سلطنتپ هاو آمریکایي هااتکاي به انگليسي
کرده و باسواد و حتي در طبقات تحصيل، خصوصاً احمدشاه و بعد در دوران رضاشاه

، ایران ي بدبختي و عقب افتادن و گرفتاري ملتدارِ ایران پيدا شد که اصلاً مایهدین
ها را به آن و این چيزها است، از عوامل خيلي مؤثر بود که خيلي و اسلام مذهب

و  و بهائيت سمت کشيده بود، و این توأم با تبليغاتي بود که هم براي مسيحيت
 شد. چيزهاي ضد اسلام مي

، خيلي مخفي، ولي و کمونيسم بود که فکر مارکسيسم از اواخر دوران رضاشاه
کرد. پرچمدارش ها بروزخواندهو درس هادر جوانخصوصاً مصورت قوي و نافذ، به

ي جریان محاکمهنفر و  50بود و بعد هم آن  شناسيد دکتر ارانيطورکه ميهم همان
بود که چه از طریق این افراد و  ها. از آن زمان و از اواسط و اواخر دوران رضاشاهآن

چه از طریق آنهایي که در زمان رضاشاه به خارج فرستاده شده بودند، و در خارج 
، يتحت تأثير افکار مارکسيسم قرار گرفته بودند، این تفکر و منطق مارکسيست

که مارکسيسم آورده بود، تضاد در ، و آن حالات و خصوصياتيي مارکسيستيفلسفه
اي، العادهطور فوقي اینها بهبالایش، خصومت، کينه، تفرقه، دشمني و تخریب، همه

افتادند، بعد  نفر هم که به محاکمه و زندان 50شروع کرده بود که نفوذ پيدا کند. آن 
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در  گذاران مارکسيسمآزاد شدند. اینها به اصطلاح پایه 2023از قضایاي شهریور 
 در شمال هاهم در اثر اینکه روس 2023داخل مردم بودند و بعد از قضایاي شهریور 

تشکيل شد، با پشتيباني خيلي  که در ایران تقریباً خيلي نفوذ داشتند، اول حزبي
ي بود. یعني ميراث تمام کارهای توده و دیگر تبليغات جهاني، حزب محکم شوروي

نفوذ کرده بودند، یک دفعه این ادبيات در داخل ایران،  و در احزاب که در اروپا
ما، البته نه در آن  ي طبقات، حتي در طلابهاي ما، در داخل همهحتي ارتشي

خواهم بگویم در ، حتي ميهاي علميه قمهاي بعد، یعني در حوزهها، و در سالسال
 ، البته یک قدري بعدتر از آن نفوذ کردند. نجف
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ي عراقي هم آنجا بودند، منتهي عراقيِ بودیم یک عده در زندانکه  2042ما سال 
گرفته  را گرفته بودند و همه به جرم کمونيستي کم و بيش ایراني ولي تابعيت ایران

که در واقع مبدأ و مرکز  شده بودند. ما پيش آنها یاد گرفتيم و فهميدیم، در نجف
 ها مارکسيستخيلي رواج دارد، و اغلب آقازاده و مارکسيسم است، کمونيسم تشيع

هستند، حالا واقعاً مارکسيسم، اسماً نه؛ ولي روحاً، اخلاقاً، صفتاً، فلسفتاً، منطقاً به آن 
را خيلي  طور، از چيزهایي که مرحوم مطهرينخودمان هم همي طرف رفتند. در قم

دانم که عاقبتش چه گفت که من نميکرد، ميداد و پيش ما درددل ميرنج مي
، هادر حجره ما، بين علماي ما، در مدارس ما، اصلاً شود؟در قم ما، بين طلابمي

و امثال اینها  هاي ارانياندازند ولي کتابسوزانند و دور ميرا مي تفسير طباطبایي
العاده داشت وجود دارد. ایشان از این قضيه خيلي نگران بود که مخصوصاً نفوذ فوق

و روي همه مؤثر بود. بعد هم محيط خودش، چه محيط خانوادگي، چه محيط 
و محيط آخوندي بود، یعني اینجا هم سه جریان  تحصيلي، یک محيط روحاني

 برقرار بود.

ها هم در واقع در توانست تحت تأثير این جریان قرار بگيرد. یا بعضيمي طالقاني
کشيم و کاري به این کارها نداریم کردند که ما عبا را بر سرمان ميحوزه خوف مي

شود؟ ما در گویند و چه ميگویند و چه نميه چه ميکه بيرون چه خبر است، اینک
رویم، و بعد مي ايهمين اصول  و مسائل و شکيات و سهویات و این مطالب حوزه

هم اسباب کار و محل فعاليت و کارمان همان محراب و منبر خواهد بود. این هم 
تأثير  یک عامل بسيار مؤثري بود که شاید اکثریت علماي آن زمان، طرفدار و تحت

خواهم بگویم وجود داشت که نمي این جریان بودند، معدودي هم در بين روحانيت
با سوءنيت و خيانت، بلکه به این مسئله برخورده بودند که راه نجات و خدمت، 
سازش با دولت است، سازشي که کارمان را یک طوري بکنيم که پيش دولت 

درنيافتيم، بعضي جاها هم مثلاً تقویتش بکنيم، تا بدین  و شاه محترم باشيم، با دربار
و  مان را بکنيم، عزاداريوسيله بتوانيم نمازمان را بخوانيم، وعظ و موعظه

 مان را بکنيم و مثلاً احادیث هم بگوئيم و ضمناً هم عافيت داشته باشيم. زنيسينه
به خرج داد، تابع  ي تمام این آثار بود، ولي استقلالشش و جذبهتحت ک طالقاني

شان شخصيت نشان داد. اولاً در در برابر همهو مطيع و پيروِ هيچ کدام از اینها نشد، 
برابر آن افراد و عوامل خودِ حوزه که عرض کردم آن راه را در پيش نگرفت، راه 
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حدیث کار دارم، نه به روایت کار دارم، نه به  جدید را گرفت، گفت من نه به
و اصول کار دارم که در آن هزار  ي شکيات و سهویات کار دارم، نه به فلسفهمسئله

حرف و هزار اشکال است، هزار تردید و مسئله در آن است، تأثير هم ندارد، من 
نقلابي بزرگ طالقاني، و این کار انقلابي بود، عمل ا -کنمآیم فقط یک کار ميمي

کنم و را باز مي کنم، قرآنمي من بازگشت به قرآن -از خدمات و خصوصيات او
 . هاکنم مخصوصاً به جوانگذارم و این قرآن را به مردم عرضه ميجلویم مي

به خرج داد، تحت تأثير هيچ  حنه آورد، استقلالرا در ص در واقع طالقاني قرآن
، تشيع کدام از چيزهایي که در حوزه بود، نرفت. در آن زمان، و در تاریخ روحانيت

و در  طور در رأساین -گویم که هيچ نبودندنمي -کم و معدود بودند کساني که
در  طورکه خود پيغمبربالا و اساس، قرآن را بگذارند، قرآن را مبدأ قرار بدهند، همان
تفسيرش  در مجلس این حدیث فرموده، و این حدیث را هم مرحوم طالقاني

 : است گفت. حدیث خيلي معتبري از پيغمبر اکرممي

  2«كقَِطَعِ اللَّيْلِ المظُلِْمِ فعََليَْكُمْ باِلقُرآنِ اَذَا الْتبَسَتْ علََيْكُمُ الفِتنَُ»
اوضاع آخرالزمان را بيان  است که پيغمبر الوداعي این حدیث در خطبه

پرسند که این چيست و ند که چه خواهد شد و چه نخواهد شد. آن وقت ميکمي
 همه طرفِ امتِ فرمایند که فتنه و تردید و تزلزل و گرفتاريچه بساطي است؟ مي

ها فتنه« عَلَيْکُمُ الفِتَنُ»طور که در حدیث آمده، را احاطه خواهد کرد، همان مسلمان
بيند و همه طرف وحشت و تردید ب تاریکي که آدم هيچ جا را نميمثل یک ش

، در این موقع شما به «فعََلَيْکُمْ باِلقُرآنِ»کند، در این موقع است، شما را احاطه مي
این کار را کرد، رو  حل را بخواهيد. طالقانيرو بياورید، و از قرآن نجات و راه قرآن
 و مسلماني ي اصليِ اسلامرا هم درنظر گرفت. آن دو، پایه آن آورد، البته سنتبه قر

است که یکي قرآن است و یکي هم سنت یا عترت؛ که در واقع توأم با هم است. 
هایي حلآمد و این راهطالقاني این دو را گرفت، و آن وقت تمام مسائلي که پيش مي

کردند، او قرآن و سنت را که طبقات و افکار مختلف از شرق و غرب عرضه مي
 کرد. او قرآن را در درس و تعليمات و حضورش را در تأسيس نهضتعرضه مي

 د. کرو با دیگران عرضه مي ایران آزادي
                                                           

بياورید، به  رو به قرآن ،ها چون شب تاریکي شما را احاطه کرد و پوشاندهنگامي که فتنه : حدیث نبوي .2
 قرآن بازگشت کنيد.



 

 

   

 
 

 گامان(، در یادبود یاران و پيش03مجموعه آثار) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 62

 

گونه موضعي چه طور تفصيل بگویم طالقانيمثل اینکه خيلي وقت نيست که به
پرستي و در برابر گرفت؟ چه موضعي در برابر وطن و ليبراليسم در برابر ناسيوناليسم

مکاتب و مذاهب آن زمان چه موضعي  ي اینگرفت؟ در برابر همه سوسياليسم
گرفت؟ او کاملاً حالت تعادل را داشت، نه افراط به آن طرف، نه تفریط به این 

و  خواهکند. آزاديهدایت مي طرف؛ و درست در همان صراط مستقيمي که قرآن
دوست بود، و خودش را متعهد در کلمه؛ وطن بود، ولي ليبرال به معناي قرآني ليبرال
 محمدرضاشاه و رضاشاه کهمعنایي آنبه نه اما دانست،مي ایران و مملکت و ملت برابر
کند. را مطرح مي ي مليتخدا و خودِ قرآن مسئله گفتند، به آن معنایي که پيغمبرمي
رفت ولي این به معناي این نبود که نمي وجه تحت تأثير افکار مارکسيستيهيچبه

اش فقط به سرمایه و مال و دولت نبود، به باشد، نه؛ اولاً توجه دارطرفدار سرمایه
شود، و قرآن گفته مي ي ما دنياپرستيي چيزهایي بود که در منطق امروزهمجموعه

داند اساس بدبختي و بيچارگي و فنا و هلاك دنيا و آخرت را همين دنياپرستي مي
 داري. است، نه مال پرستيکه یکي از ظواهر و آثار دنياپرستي همين مال

نه اینکه مثلاً آنها شعارشان این است که ما طرفدار مخالفت داشت،  پرستيبا مال
هستيم، و ایشان برعکس طرفدار مثلاً زورگو و استثمارگر باشد نه؛  رنجبر و کارگر

، ي رنجبرکه یعني طبقه طرفدار این بود ولي به آن معنا، برخلاف معناي مارکسيسم
باید حاکم شود و طبقات دیگر را باید از بين ببرد، و آن چه   ي کارگرو طبقه رپرولت

وجود بياورد. طالقاني طرفدار طبقه است، بهکه جهان بي کمونيسم به حساب بهشت
وري؛ او حامي اینها بود که اینها را هم باید نجات داد ولي نه به طاینها بود، اما نه این

باید دشمن بود، نه. احترام انسان،  این معنا که دیگران را باید از بين برد، و با انسان
ي مسئله ي اینها را قبول داشت، و به این ترتيب در نظر طالقانيکرامت انساني، همه

، یا اسلام بيان شده، نه اسلام فقاهتي ، اصالت داشت، اسلامي که در قرآنماسلا
، نه؛ براي او یک اسلام اسلام معتزلهفرض کنيد دانم ، یا نمي، یا اسلام اخباريروایتي

بود، و براي  محکم و مطمئن پيغمبر و سنت بيشتر وجود نداشت، آن هم اسلام قرآن
 او این اصالت داشت. 

 که کسان زیادي در این مملکت، به دلایلي روي به اسلام البته این قضيه هست
شناختيم که نمازخوان شدند، یا زیاد شناسيم، و ميکساني را ميآوردند، حتي ما 

زیاد سروکار  خواندند، با قرآنخواندند یا کم ميخواندند، یا اصلاً نمينماز نمي
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انقلاب برایشان اصيل بود و تحت تأثير نداشتند، ولي مبارزه برایشان اصالت داشت، 
ي ، اینها دیدند که دین و اسلام وسيلهو سوسياليسم جویي و تفکرات مارکسيسمانتقام

مند به اسلام شدند. یعني در واقع اسلام خيلي خوبي است، از آن جهت وارد و علاقه
و به عنوان اسبابِ کار انقلاب و مبارزه انتخاب کرده  کش انقلابرا به عنوان یدك

که به این قضيه  -حالا لازم نيست که من اسم بگویم -ها هم بودندخيلي بودند،
ي اول نبود، از زمان آدم دادند. از این نوع انتخاب، در تاریخ هست، دفعهاهميت مي

، النبييناسلام خاتم و پيغمبر و عيسي دیگر، مخصوصاً از زمان موسي گرفته، پيغمبران
دین و دیانت هميشه وسيله شده براي استخدام و استفاده، یا براي ثروت، یا براي 

 قدرت، یا براي مقام و شهرت. 

 گوید: هم مي قرآن

 ( 218( / 0عمران))آل «قلَِيلاً يَشتَْرُونَ بآِيَاتِ اللّهِ ثمَنًَا»
ي کنند، این مسئلهفروشند و استفاده ميهاي ارزان ميآیات خدا را به قيمت

، و اینکه آیا این سيسيم، تفکيک دین از سياستتفکيک، یعني به اصطلاح آن لائي
هاي یا نه، هميشه مطرح بوده است. منتهي در دوران دو باید از هم تفکيک باشد

و سایرین نه اینکه آن موقع دین و  عباس، بنيگذشته مخصوصاً در دوران امویه
دیانت با حکومت بيگانه بوده، نخير؛ خيلي هم اخت بوده. به قول خودِ مرحوم 

رفت، چنين نبود که  آن قيام را کرد و به کربلا گفت وقتي سيدالشهداءمي طالقاني
مشروب  -مثل آن زمان مي گفت -همه جا مثل حالا در شهرها و در کوچه و بازار

فرض فروشي باشد، کاباره باشد، رقاصي باشد، یا مثلاً نماز متروك باشد و اگر کسي 
خيلي  ، چه در زمان یزیدکنيد نماز بخواند مسخره کنند، نخير؛ چه در زمان معاویه

شد، و نه فحشا و زنا خوري ميدایر و معتبر بود. به صورت ظاهر نه شراب هم مساجد
کردند اما عمق و باطن يي کارهاي عبادي را مزدند و همهبود، خيلي هم حد مي
 اللهالرشيد و سایرین، که خودشان را و هارون و یزید نداشت، منتهي معاویه

دلشان نه براي رسول سوخته  -دانستندهم نمي اللهي رسولحتي خليفه -دانستندمي
و اعتقادي را که مردم دارند در استخدام قدرت خودشان  اي خدا، اسلامبود نه بر

حاکم باشد و دیانت را در  گذاشته بودند. یعني دعوا بر سر این است که آیا سياست
استخدام بگيرد، یا اینکه دیانت حاکم باشد و سياست را در استخدام بگيرد؛ دعوا بر 

 سر این بود.
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زدند، گویي که دیانت را کنار مي شد که یا اصلاًطوري ميدر تمام ادوار این
و غيره، بالاخره  ، حتي در زمان خود فرعونحتي در ژاپنخيلي کم اتفاق افتاده، 

د و کردنهم وجود داشته، منتهي کاري مي دیانت وجود داشته، در قرون وسطي
آوردند که اسباب کار قدرت ميي اجرا درکردند و به مرحلهدیانتي را رایج مي

؛ خودشان را توأم و مساوي خدا الله، به نام خدا، به نام اسلامخودشان باشد، به نام ضل
لاً خودِ خدا گفتند که ما اصمي الله هستم، سلاطين ژاپنگفت من ضلکردند. ميمي

بنگرید، آن  گفت خود خدا هستم، اگر در تاریخ ایرانهستيم، فرعون هم که مي
ي اینها به صورت ظاهر الدین، همهالدین، ناصرالله، سيفگفت سيفیکي هم مي

سم خودش را ، اصلاً امظفر ي دین خدا بودند. آن سلسله آلکار و اجرا کنندهکمک
 اصلاً به نجف طور. شاه عباسگذاشته بود اميرمبارزالدین، و دیگران هم همين

گذارد د، و اسم خودش را ميبندمي رود و در آنجا با زنجير خودش را به ضریحمي
گفتند که رود، اینها هيچ کدام نميمي تا مشهد پياده از اصفهان«. علي کلب آستانه»

ما ضد دین هستيم، ما ضد خدا هستيم، نخير؛ ولي عملاً طوري بود که خودشان را 
هستم، من مبارز دین  علي هگفت: من کلب آستانچسباندند. ميمخصوصاً به دین مي

دین هستم، من اصلاً خودِ خدا هستم، خودِ دین هستم؛ چرا؟ براي  هستم، من ناصر
اینکه از این عقاید و عواطف و از این نيروي عظيمِ فطرت بشري، و اعتقاداتي که 

 ساختند براي خودشان استفاده کنند.  انبياء
 دیانت باشد، و اگر قدرت استخدام  در باید قدرت گفتمي نبود، طوراین طالقاني

این کار را کرد، علي دنبال قدرت نبود،  طورکه علينباشد؛ همانلازم نشد، اصلاً 
، قدرت مطرح نبود. وقتي در کوفه دنبال قدرت نبود، براي آنها اصلاً سيدالشهداء

گوید فرصت هم پشت پرده است، مي آید، مسُلِممي بن عروهنيبه عيادت ها زیادابن
گفت  زیاد را بزني. مسلمطوري بيرون بيایي و گردن ابنبسيار عالي بود که تو همين

نه، من این را خلاف جوانمردي، خلاف آئين آباء و اجدادم دیدم، که خيانت بکنم 
ي قدرت و از بين بردن دشمن مهمان تو را با خدعه از بين ببرم. براي آنها مسئله و

، براي حقيقت، براي مطرح نبود. براي آنها، قدرت براي مکتب بود، براي عدالت
 کرد، براي او اصالت، با اسلامطور فکر مياین حقانيت، براي دین خدا بود. طالقاني

 چوناشکال ندارد،  چيزها فدایش شود يبقيه حقيقت بود، اگر و با حق و با و با قرآن
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 . 2«وَالعَْاقبَِةُ لِلتَّقوَْى»

در چيست؟  گویم، که رمز محبوبيت طالقانيي دیگر، مختصر ميیک مسئله
شد؛ از  بود، و وارد سياست بود، سياسي د، طالقاني فاضل بود، عالم بود، فقيهببيني

شد، بلکه مؤسس  کارهاي انقلابي بزرگ او این بود که نه تنها عضو یک حزب
کنند، و آن زمان ا نمياین کار ر حزب شد. هنوز هم که هنوز است، خيلي از علما

هم بود، مستقل هم  ي اینها بود، مفسر قرآنشد. همهحساب مي اصلاً این کار کفر
هاي دیگر تواند محبوبيت طالقاني را توجيه کند. خيليبود، اما هيچ کدام از اینها نمي

هم  زهراز شماها به بهشتهم بودند. روز رحلتش را شاید به یاد داشته باشيد، خيلي ا
گریستند و ها، واقعاً مثل پدرمرده، مردم ميها، چه گریهرفته بودید، چه اشک

خواندند، به دوستش داشتند، و پيش همه محبوب بود، حتي آنهایي که نماز هم نمي
هم براي طالقاني  هاياو توده هاخواهم بگویم که چپياو معتقد بودند، حتي مي
. طالقاني یک نوع محبوبيت خاص ، کارگرهاها، بازاريهااحترام قائل بودند، اداري

داشت، رمز محبوبيتش چه بود؟ این جواب به نظرم آمد، از یک جنبه منفي است، 
کند، حالا يلي جاها هست که منفي کار مثبت را ميیک جواب منفي است، خ

معرفي بکند که را  حضرت ابراهيمخواهد خواهم بگویم، قرآن وقتي ميبلاتشبيه مي
 مشرك.« وَمَا کَانَ مِنَ المُْشْرکِِينَ»آمده، این هم پشتش آمده:  )ع(هر جا اسم ابراهيم

 ، و به همين  است نبود، این مشرك نبودن ابراهيم صفت برجسته و اساسي ابراهيم)ع(
 دليل هم خدا او را دوست خودش گرفت، و خليل بودن را اتخاذ و انتخاب کرد: 

  (67( / 0عمران))آل «.مِنَ المْشُْرِكِينَ حَنِيفاً مُّسْلمِاً وَمَا كَانَ»
گوید من جبار و شقي نيستم. کند مي)ع( وقتي که خودش را معرفي ميیا عيسي

ي موجود را هایک جا هست که از آیات مدني قرآن است، روحانيت در قرآن
وجود نيامده بود، اصلاً به اسلام دهد. آن موقع هنوز روحانيتخطاب قرار مي

و به  کنم که به پيغمبري بعدي است. دو آیه است، گمان ميروحانيت یک پدیده
آیه را  -و حفظ هم نيستم امچون من یادداشت نکرده -شودگفته مي مؤمنين

 خوانم براي اینکه ممکن است که بعضي جاهاي آن را اشتباهي بخوانم. نمي

                                                           
 ست. : ... و سرانجام نيکو از آن تقواپيشگان ا 202( / 23. طه)2

 (88، صفحه «مباحث علمي، اجتماعي، اسلامي»،  8)به نقل از م.آ.
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ترین و به اصطلاح بدترین افراد را نسبت به ، دشمنهاگوید: شما مسلمانمي
هُودَ وَالَّذیِنَ الْيَ»اند. و کساني هستند که مشرك هاخودتان، خواهيد دید یهودي

 این دو تا با هم هستند، در مقابلِ آنها، قسمت بعدي آیه است. « أشَْرکَُواْ
لَّذيِنَ أشَْرَكُواْ وَلتََجِدنََّ لِّلَّذيِنَ آمَنُواْ اليَْهُودَ واَ لتََجِدَنَّ أشََدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً»

  «ذيِنَ قَالُوَاْ إنَِّا نَصَارَىأَقْربََهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّ
را به خودتان کساني خواهيد یافت که مي گویند ما  کتابترین اهلاما نزدیک

 هستيم، یاران خدا هستيم.  نصارا

 « ورَُهْباَنًا نْهُمْ قِسِّيسِينَبِأنََّ مِ ذلَِكَ»
 هایي هستند، در بين آنها قسيسين هستند، و رهبان

  (82( / 5)مائده) «.وَأنََّهمُْ لاَ يسَْتكَْبرُِونَ»
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تر هستند، درست تکبر ندارند، یعني چون تکبر ندارند، اینها به شما نزدیک
دانند. مي گيرند، متکبرند، و یگانه امت، که خودشان را برتر ميهابرخلاف یهودي

 را هم که باز بکنيم در انجيل متي و لوقا کند. انجيلهم این را خيلي ذکر مي قرآن
 کند که همهرا وصف مي طوري این علماي یهود هم هست که حضرت عيسي

خواهند. و تمجيد و تعریف مي نشينندمي در بالا و پوشند، در بستر،هاي فاخر ميلباس
 -به قول خودشان -ها هم بالاخرهعيسي از دست آنها خون است و هماندل حضرت 

خواهد مي قرآن وقتي آنها برابر در وقت آن شدند. عيسي حضرت شدن مصلوب باعث
را  بعضي از علماي مسيحي -شان نيستاست، همه« منهم» -«ها رابعضي از آن»

که  هستند و اینکه تکبر ندارند. این تکبر نداشتن يادناستثناء کند، اولاً رهبان و تارك
چون  شود. طالقانيیک صفت منفي است، در یک جاهایي باعث محبوبيت مي

صورت ظاهر روحاني بود، و آن نبود محبوب همه بود، و ضمناً به آخوند و روحاني
شناسند، در او را به آن صفت مي و روحانيت ه مردم، آخوندهاصفات و آدابي ک

طورکه مردم طور؟ هماننبود. در ضمن اینکه روحانيت این صفات را داشت، چه
شناسند، حالا راست یا دروغ ما کار نداریم، این طبقه خودشان را ممتاز و برتر مي
گویند اینها عوام هستند، آنها وق سایرین هستند. ميي مافدانند، یک طبقهمي

روند ولي در زنند، بالاي منبر ميخواص، جاهل را با عالم بحثي نيست، حرف مي
کنند، و در هر مجلسي باید آنها در کنج و بالا بنشينند، و در مجالس آنها شرکت نمي

 دانند. دليل عالم بودن، این را یک نوع برتري ميباطن و ضميرشان به
گرفت، خودش را مافوق طور نبود، هيچ خودش را نميوجه اینهيچبه طالقاني

ي طورکه عرض کردم، از اول در بين مردم آمد، در طبقهدانست، هماندیگران نمي
آنها کم و بيش مترود  آمد که از نظر این طبقه هاي اداريهم آمد، در طبقه هاجوان

کرد. گفت و سخنراني ميمي قرآن طورکه تفسيرهمان زد،حرف مي بودند، او با آنها
نشست و هاي ما ميشنيد، و پاي سخنرانيسخنراني مي از ماها، و حتي دانشجویان

آورد، از پرسيد و در تفسيرش ميراجع به تکامل ميمطالبي  شنيد. از دکتر سحابيمي
بود و جاهاي دیگر استفاده  اسرائيلآنجایي که آیات مربوط به بني دکتر سامي

و افکار  خواند، فلسفههاي جدید را ميکرد. با اینها همراه و همکار بود. کتابمي
وجه یک امتياز و برتري براي خودش هيچکرد. بهلوم جدید را مطالعه ميجدید و ع

آورد؛ مسلم شأن دیگران گرفتن، محبوبيت ميقائل نبود. این تواضع، و خود را هم
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است که یکي از علل محبوبيتش این بود. آن وقت ارتجاعي نبود، یعني هرگونه فکر 
ار نو و چيزهایي که مثلاً از غرب جدید، تمدن جدید، علوم جدید، افکار جدید، افک

پذیرفت و شنيد، آنچه که خوب بود ميکرد، ميیا شرق آمده، بالفطره این را رد نمي
گرفت. قشري و خشک نبود، به دور از کرد، و ایراد ميآنچه که خوب نبود رد مي

ها، آن آداب خاص را ریا و تظاهر بود. اصلاً هيچ اهل تظاهر نبود، آن محدودیت
گفتم این کار را بکنيد خيلي خوب است، کرد. مثلاً من به ایشان ميچ تمکين نميهي

گفت نه، شما من را با خودتان مقایسه نکنيد، شما خيلي کارها طوري بکنيد، مياین
ي ابریشم براي خودمان توانيم، ما یک محيطي مثل پيلهتوانيد بکنيد که ماها نميمي

ها براي فات و تصنعات و آداب و ممنوعيتایم، یک سلسله تشریدرست کرده
توانيم. او به این قضيه اشراف داشت و تا ایم که هيچ نميخودمان فراهم کرده

کرد، و آزادانه و توانست خودش را از این بندها خلاص ميآنجایي که مي
گذاشت. اهل آمد و روي خيلي تشریفاتي که وجود داشت پا ميآزادمنشانه مي
، این تفاهمش با سایرین، این تبادلش با سایرین، تواضعي که  نسبت تکلف هم نبود

ي مکتب و و مردم داشت، و بعد هم چيزي را هدفِ خودش قرار داد و برنامه به ملت
ي مردم بود، آن قيام ترین خواستهترین و مهمزندگي و حياتش گرفت که آن بزرگ

و ظلم؛ که این ظلم و استبداد، منشأ  ، در برابر استبدادالت، حقيقت، عدبراي آزادي
ي چيزهاي دیگر است. بنابراین یادش پيش ما زنده باشد و درسش و تعليماتش همه

اطاعت، اجرا و حفظ شود، و پيش خداوند مأجور و محصور باشد و درجاتش 
 داشته باشيم که در همان راه حرکت کنيم. تر باشد و ما هم این افتخار راعالي

 والسلام عليکم و رحمت الله و برکاته

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 شخصیت و اندیشه دکتر شریعتی
 

 2«.ن بَعْدهِِم لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعمْلَوُنَمِ الأرَْضِثمَُّ جَعَلنَْاكُمْ خَلائَِفَ فيِ»
 

و دانشجوي پر شوري که  حوزه علميه قم ي روشنفکرطلبه آقاي جعفر سعيدي
ستقبال خوانندگان، منتشر را، با ا« هادکتر شریعتي از دیدگاه شخصيت»قبلاً کتاب 

اند با بضاعت مختصرم که در مسابقه با کميِ فرصتم ساخته بودند، از بنده خواسته
شخصيت و اندیشه دکتر »اي براي دفتر دوم آن کتاب، تحت عنوان باشد، مقدمهمي

 تحریر و تقدیم نمایم. «علي شریعتي
هایي که ، جوانین مطلب که بعد از گذشت نه سال از فوت دکتر شریعتيخود ا

ترسند و دست اند، از تکرار و تردید نمياو را ندیده و پاي صحبت و درسش ننشسته
اي است اميدوارکننده زنند، مسئلهنامه براي دکتر مينامه و اندیشهبه نوشتن شخصيت
ي از رشد و دقت که افرادي چون بنده را وادار به اجابت او آموزنده و نشانه

 نماید.دعوتشان مي

                                                           
 و نوشته شده  2065که در تيرماه  «شخصيت و اندیشه دکتر علي شریعتي»اي است بر کتاب این اثر مقدمه

منتشر گردیده است. ما این اثر را از چاپ سوم  2066در سال  چاپ اول آن توسط انتشارات چاپخش
 ایم )ب.ف.ب(.منتشر شده است، تقدیم حضورتان کرده 2072کتاب که در سال 

 کنيد.                                                گونه عمل ميمين قرار دادیم تا ببينيم چهز روي هايخليفه آنها : سپس شما را از پي 24( / 23. یونس)2
 (78، صفحه «مباحث علمي، اجتماعي، اسلامي»،  8)به نقل از م.آ.



 

 

   

 
 

 گامان(، در یادبود یاران و پيش03مجموعه آثار) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 73

 

 

 
 التحصیلی دانشجویاندر جشن فارغ دكتر علی شریعتی

 
گمان ندارم هيچ یک از هموطنان ما در چنان مدت کوتاه که قسمتي از آخرین 

، با نامش و با گيرد، به اندازه دکتر شریعتيمماتش را مي هاي حيات و بعد ازسال
ها هایش ميليونهاي دوست و دشمن آمده و نوشتهها و قلماندیشه و آثارش، در زبان

خواننده و خریدار پيدا کرده باشد. باز هم خود این مطلب، صرف نظر از درستي و 
ها، از نظر شناختِ نياز نسل معاصر ها و نوشتهنادرستي، یا مقصد و محتواي گفته

گزار باشد. بنابراین باید سپاسو تحول افکار جهان، درخور تجليل و تحليل مي ایران
هاي گذشته و آینده باشيم که یأس و ترس از مؤلف این کتاب و مؤلفين کتاب

آهنگي با جوسازي و جاي سکوت و انتظار یا همنار گذارده، بهرا ک و استبداد اختناق
آورند و از راه طرح و کشف حقایق، به هموطنانِ مي شعار، به تحقيق و تعليل رو

 کنند.ي خود، خدمت ميزدهکرده و انقلابانقلاب
ي آن را به با شرمندگي باید عرض کنم که متن کتاب و مقالات گلچين شده

ام ام تا مقدمهاست، نخوانده ي که در شأن نویسندگان آنها و شریعتيتمامي و با دقت
گيرندگان دستنقد و معرفي باشد، ولي اميدوارم نویسندگان محترم کتاب و قلم به

آینده، از خود بخواهند و توفيق نصيبشان شود که بررسي و نظرنگاریشان تنها 
گردش نکند. هم به علل و عوامل یا  تيها و شخصيت دکتر شریعپيرامون کتاب

شرایطي برسند که شریعتي را شریعتي کرد و این کلام و کتابت را در زبان و قلم او 
ایفا نمود،  اسلامي ایران ي اثر و نقشي که شریعتي در انقلابگذاشت، هم در زمينه

ي مستند و انتقاد منصفانه نمایند و هم پاسخ به این سئوال دهند که چرا و مطالعه
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در دو قطبِ ارادت و  ي ایرانچگونه دکتر شریعتي با چنين وسعت و شدت در جامعه
خواست یابي پدیده دوم را بنمایند؛ باشد که بهقرار گرفت؟ خصوصاً ریشه خشونت

 اي براي آینده بسازند.گذشته شود و آیينه خدا کاشفي از

*   *   * 

و بعد از آن، از جمله در  هاي قبل از پيروزي انقلابها و گفتهاین جانب در نوشته
صحبت از وجود و نقش دست اول دو رهبر  ،«در دو حرکت  ایران انقلاب»کتاب 

الله آیت ام. یکي رهبر مثبت یا شخص آقاي خمينيِکرده براي انقلاب اسلامي ایران
ایشان را  به صورت آزاد و خودجوش ایران ي ملتاست که تقریباً قاطبه العظمي

برگزیده و اميدها به رهبرشان بسته بودند. دومي هم رهبر منفي انقلاب؛ یعني 
در اصطلاح آن روزي بود که با کردار و « محمدرضا شاه پهلوي اعليحضرت»

زبان نموده بود و حقاً دل و هماي رفتنش عليه خودش همي طبقات را برآزارش، همه
به انقلاب اسلامي هدف و یکپارچگي و سرعت پيروزي داد. حال باید تصور گذشته 

انگيز و حرکت آقاي خميني، قاطع هيجان را تصحيح کرده، با اذعان به رهبري
را هم به عنوان سومي آنها اضافه کنم؛ یک  مؤثر و مهيجِ دکتر شریعتي رهبريِ

هاي گوناگون فکري، عقيدتي، عاطفي، عملي و دار در چهرهرهبري فرهنگي ریشه
 تدارکاتي.

که به مناسبت دومين سالگرد فوت  موقت دولت وزیريدر پيام زمان نخست
 مجلسي منعقد شده بود، بنده از جمله گفته بودم: دکتر شریعتي

در چنين روزي از ميانمان و از دنيا رخت بر بست، گویي که باز هم »... 
و گاه  -یا لااقل هر هفته -و بلکه بيش از گذشته او را هر شب و هر روز

و جنبش  ران انقلابوگوهاي دو، در محافل و درگفتهاپيمایيدر راه
با آن قلم  دانيم. افکار شریعتياش ميبينيم و حاضر و ناظر و گویندهمي

داخل و خارج  گيرا و تأثير او مخصوصاً در نسل جوان سحرانگيز و لحن
شدگان، زنده و عامل بود و کنندگان و در شهيدکشور، در شرکت

 «داشته است. ت و الحق نقش بزرگي در انقلاب اسلامي ایرانهس
، روي سه پایه مشخص و مسلم، با سه شعار و اسلامي ما و نظام جمهوري انقلاب

در افکار و  کتر شریعتيسه رکن مهم بنا شده است. سه پایه یا سه رکني که د
 با  و متوليان انقلاب کرد و از طرف رهبريیاريبذرپاشي و آب روحيات نسل جوان



 

 

   

 
 

 گامان(، در یادبود یاران و پيش03مجموعه آثار) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 72

 

 هنرمندي تمام مورد بهره برداري قرار گرفت. 
و  . حمایت از مستضعفينو انتقام امامت، آن سه رکن عبارت است از شهادت

 و شعارهاي تبليغاتي تداوم انقلاب نيز که از اهداف سياسي اصطلاح استضعفاف
گري با را داریم و ستيزه باشد، نيز یادگار اوست. و در برابر استضعاف، استکبارمي

با صاحبان  صاحبان زر و زور و تزویر. در ميان صنف یا سه طبقه اخير، دکتر شریعتي
 ضد و افکار مترقيِ اروپایيِ زرِ وطني مصاف چندان نداشته، منطق سوسياليسم

داده است ولي با آن را در زبان و قلم دکتر بيشتر انداخته جالبيت مي داريسرمایه
قرار داشت و با اهل تزویر یا  و ساواك و دربار صاحبان زور که در رأس آنان شاه

 هاي زیاد نرم کرد.دست و پنجه، همسایگان بلعم باعورا
هاي دکتر به که در گفتارها و نوشتار در هر حال، اشتياق و استقبال از شهادت

هدیه شده بود، اگر وجود نداشت،  ترین گونه روح و رنگ یافته و به جوانانجالب
و نظایر آن  تهران ، خيابان سرچشمهساز و تاریخيِ ميدان ژالههاي سرنوشتحماسه

 وجود نيامده، کمر استبدادبه و جاهاي دیگر ایران ، تبریز، مشهد، سنندجدر قزوین
پوش، با چنين تعداد داوطلبانِ عاشق و کفن عراق و سپس جنگ شدشکسته نمي

تکيه و تأکيد روي  «و امت امام»در کتاب  یافت. اگر دکتر شریعتيآغاز و دوام نمي
و  و ولایت در انقلاب کرد، رهبريمرشد و مطاع همگان نمي نياز امت به امام و رهبرِ

گري او با یافت. همچنين اگر ستيزهنظام حاکم چنين قداست و قدرت نمي
جاري و ساري در دل و  و استعمار و با مظاهر استثمار داريکاري، با سرمایهسازش

گرفت یا به سوي دیگر متمایل نشده بود، تداوم انقلاب پا نمي هاي امت ایراندیده
 شد.مي

و  و امپریاليسم ي استعمار، پنجه در پنجههاي بعدي دفاع از مستضعفينبرنامه
ها، اگر نگویيم ها، بيش از پرداختن به داخل و خوديخارج و خارجي درافتادن با

است ولي حامل یادگارهایي از اوست.  صد در صد نشأت گرفته از دکتر شریعتي
و نسل  با دکتر شریعتي خميني ها و روحيات امامضمناً معرف هماهنگي نسبي آرمان

است. افسوس که عمرش کوتاه بود و مهلت و ميدان نيافت تا در پرورش  ایران جوان
هاي هرزه عمل و آبياري بذرهاي سر از خاك درآمده و در تزکيه و طرد علف

ده درجه رسي 283ها را، که گاهي به ها یا انحرافنموده، جلوي افراط و تفریط
 است، بگيرد.
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و از ابتدا تا حالا شده و تحقق یافته  ي انقلابگویيم آنچه در آستانهالبته نمي
خواسته است. آنچه مسلم به نظر گفته و ميمي باشد که شریعتياست عيناً همان مي

ما، اعم از  سل جوانهاي نها و دیدهآید این است که اولاً اگر تا این اندازه دلمي
محو در قلم و بيان شریعتي  ، و بعد از انقلابمتدین، قبل از انقلابمتدین و نيمه

شده است، یکي از دلائل آن تجانس و توافقي است که آمال و افکار او، که خود مي
زمان و از مقتضيات محيط زندگي و پرورش او بوده است، آنها تأثيریافته از مکان و 

خورده و هم جوش ميداشته، صميمانه به و نيازهاي مردم ایران انطباق با نسل جوان
به  اسلامي ایران در پيروزي انقلاب اند. و اگر دکتر شریعتيپذیرفتهیکدیگر را مي

عميقانه سهيم بوده است، باید گفت هر دوي آنها و بلکه هر  الله خمينيآیت رهبري
اي متصل و متمم یکدیگر گونهسه آنها؛ یعني شریعتي، خميني و نسل اخير ایراني، به

 اند.دادهرتبطي را تشکيل ميبوده، و مثلث م

*   *  * 

مذهبي چگونه  یک انقلاب»تحت عنون  اخيراً کتابي از آقاي داریوش شایگان
را به عنوان  شریعتي که در آن دکتر علي 2منتشر شده است در پاریس «است؟

امروز، خصوصاً  گوي نياز عمومي جوانانو جواب دوران معاصر 2يایدئولوگ نمونه
. غرض از تأليف کتاب، 0نمایدزده و غرب زده معرفي مي هاي شرقي استعمارملت

تاریخي است.  -اجتماعي -فلسفي -با دید وسيع علمي اسلامي ایرانبررسي انقلاب 
ي استثنایي و پدیده صورت یک بدعت مذهبي یا سياسي، نه بهب اسلامي ایرانانقلا

عمومي بشریت  و محيط ایران بوده باشد، بلکه یک نياز و نهضت ملتکه مخصوص 
اقتصادي ولي خشک  -سياسي -هاي ظاهراً علميزده از ایدئولوژيمعاصر که هم دل

به  زمين شده است و هم وجداناً احساس وابستگي و احتياجخاصيت مغربو بي
ها و آلنماید. البته ایدهاعتقادي قدیم مي -هاي عاطفيآلایدهها و احياي ارزش

 اعتقاداتي که نامعقول و غير قابل توجيه در منطق علوم و افکار امروزي نباشد.

                                                           
2. Daryush SHAYEGAN. Quest- ce quune re rvolution religieuse ? Les presses 

daujourdhui, , Paris. 
2. Un ideologue type . 

و شاگرد پروفسور  تهران شگاهدر دان ي تطبيقيو فلسفه استاد سابق مذاهب هندو . آقاي داریوش شایگان0
 است. باشد که صاحب تأليفاتي بوده و فعلاً مقيم و معلم در فرانسهمي هانري کوربن
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دهد، دکتر نظر مؤلف، با تفصيل و توضيحاتي که در یکي از فصول کتاب ميبه
بيني ، یک جهانو مخصوصاً شيعي اسلامي موفق شد در ترکيب مارکسيسم شریعتي

و  ي رستاخيزسرخورده و تشنه منسجم جاذبي تدوین نموده، تحویل نسل جوانِ
 .2احراز حيثيت بدهد

که خودم از ایشان داشتم  ختصر ارتباط و اطلاعاتطورکه در م، آندکتر شریعتي
شناختم، پس از طي تحصيلات متوسطه و عالي و در پانزده سالي که و دورا دور مي

، دو حرکت داشت. حرکت اولش که مقارن ایران شد، مثل انقلاب« واردکار»
 در ایران بود و از تحصيلات دانشگاهيِ ، مذهبي و مارکسيستيهاي مبارزات مليسال

و آشنایي او  جزایرال بخشآزادي ي نهضتکه در بحبوحه او در فرانسه شناسيجامعه
گرفت، حرکتي بود براي شکل مي و لویي ماسينيون پل سارتربا بزرگاني چون ژان
. اما حرکت دوم او ، با استفاده و اتکاء به اسلامو استعمار مبارزه عليه استبداد

ما و دفاع  و آئين صورت مبارزه و انقلابي درآمد که بيشتر به قصد اصلاح فرهنگبه
خود از اسلام در برابر سردمداران زر و زور و تزویر؛ مخصوصاً سومي آن. خود به

 دانست.تر مياي پيش آمد و گویي که آن را ضروريچنين درگيري
و  براي مبارزه با استبداد تر، حرکت اول یعني روآوردن به اسلامعبارت کوتاهبا 

ین کار را ا هاما و الجزایري طورکه بعضي از مبارزین روشنفکربود )همان استعمار
بود.  کرده بودند( و حرکت دوم او روآوردن به مبارزه و تحقيق براي تصفيه اسلام

آن؛ یعني اسلام و  ي اعتقادي و اجتماعياولي بازگشت به خویشتن خویش، در جلوه

                                                           
 .203تا  271.  مقدمه و فصل پنجم کتاب، صفحات 2

( و در پاسخ ideologisation de La Tradition) دئولوژي سازي سنّتضمناً مؤلف کتاب در فصل ای
با  یا انقلاب اسلامي ایران و مذهب شود که دو مفهوم انقلاببه پرسشي که عنوان کتاب است، متذکر مي

ي مسنجم قابل تواند یک مجموعهآنکه در دنياي شرق و غرب جا براي خود باز کرده است ولي نمي
اي است بشري، ترکيب باشد. زیرا که تعلق به دو منظومه یا دو مقوله مغایر دارند. انقلاب، اندیشه و تجربه

 خداي یکتا و منبعث از وحي مبتني بر تسليم به و سنت ابراهيمي که اسلامحاليتاریخي، غربي و منفي، در
داند که حامل  را ساخته و پرداخته یک مشيت ازلي و برنامه ماقبل خلقت مي بوده و انسان و رسالت

فني  -اقتصادي و تقدم در تمدن علمي -تسلط سياسيو بار امانت است. جز آنکه براي مقابله با  خلافت
خود آنها شده باشيم. عين عبارت و  روي ناچاري و یا براي رهایي، متوسل به سلاح و فرهنگ

 گيري این مطلب چنين است :نتيجه
Ce faisant , la religion tombe dans le piége de la ruse raison ; voulant se dresser 

contre loccident, elle soccidentalise ; voulant spiritualiser la monde, elle se 
sécularise ; et voulont nier lhistoire elle sy enfise entiérement. (page ) 
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، خرافاتي که در از رکود و خرافات ایران بود و دومي تصفيه و تعالي مسلمانان ایران
ي دنيا و دین، با اتحاد سردمداران زر و زور و تزویر، اثر ناداني یا نادرستي، در جلوه

 را تبدیل به تشيع صفوي علوي وجود آمد و تشيعبه ایرانيان در اسلام و در مسلماني
 نشانده بود. جاي ابوذرهارا به هاکرده و مجلسي

 در سه جبهه جنگ
ها و در در سخنراني شد. در سه جبهه وارد جنگ به این ترتيب، دکتر شریعتي

و دولت و دیانت را در سه جهت  تاخت و تصفيه ملتها، به هر سه دسته ميکتاب
ي مزیت بود ي قوت و نشانهخواست. چنين وسعتِ دید و قدرتِ ید، براي او نقطهمي

که  داراني زر یا سرمایهولي نقطه ضعف و مایه هلاکت نيز شد. حریف اول و جبهه
در زمان و مکان ما بيشتر حالت وزن شعر و مد روز را داشت، اگر کنار بگذاریم، 

با او  و سرورانِ ارتجاع استبداد بسيار طبيعي بود که دو حریف دیگر یعني ساواكِ
بود و اخراج از خدمت، با حربه سنتي  لي که زندانسخت درگير شوند. حربه او

 دومي؛ یعني تکفير و تهمت، همکاري نمود.
 مرداد 28دانيم که بعد از کودتاي دليل و انگيزه اولي تا حدودي روشن بود. مي

و نظاميش بود  با تشکيلاتِ سياسي توده و دستگاه، حزب ، هدف اصلي دربار2002
نيز این بود که  یونو مليّ بایستي شناسایي و نابود شوند. اتهام عمده مصدقکه مي

و متلاشي کردن  سازمان نظامي اند. پس از سرکوبيدهش هاساز براي کمونيستزمينه
آمده و  ملّي مقاومت به سراغ همکاران مصدق و نهضت ظاهري حزب توده، ساواك

. پس از آن حاضر به مختصر هاايدت تودهآنها را زیر فشار گرفت؛ البته نه به ش
ي نيز نگردیده، در آستانه مليو جبهه یونبراي مليّ و انتخابات قانوني آزادي

ملي را ، سران و اعضاي جبههبه اصطلاح شاه و مردم و انقلاب 2043بهمن  رفراندوم
 آزاديِانداختند. اما حبس و آزار و محاکمه بيشتر متوجه جناح نهضت به زندان

و  بود. ساواك و استبداد شان متوجه شاهي تيز حملهزیرا که لبهگردید؛  مليجبهه
هاي استيلاگر حامي شاه متوجه شده بودند که خطر این دسته از مخالفين سياست

که پایه اعتقادي و پایگاه مردمي دیني در  و روشنفکران مذهبي یون مسلمانیعني مليّ
است.  سياسي غيردیني و احزاب هاي کمونيستمراتب بيشتر از چپيجامعه دارند، به

ضيافت عمومي گفته بود که دشمن  مجلس در یک «مقام امنيتي»ثابتي موسوم به 
 به خود دکتر شریعتي هایي است. حتي در زنداناصلي آنها چه کساني و چه کتاب
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ا مردم آیيم. آنهبه راحتي کنار مي هاو کمونيست هاطعنه زده بود که ما با چپي
مبتکر  دهيم که اعليحضرتمنطقي و با انصافي بوده و وقتي برایشان نشان مي

را که خواسته آنهاست  و اصلاحات ارضي اجتماعي هاي مترقي بوده، عدالتبرنامه
هاي ، آدمهاي روشنفکراما شما مذهبيشوند. اند، متقاعد و موافق ميانجام داده

 دارید...هاي ناپز هستيد و دست از لجاجت برنميسرسخت و گوشت
را از حيثيت و نفوذي که در  در صدد بود به طرق مختلف دکتر شریعتي ساواك

دست خوانده پيدا کرده بود، بيندازد و نقاط ضعف در او بهو درس طبقات جوان
هایي که ها، بدنامش سازد. علاوه بر تبليغات و توطئهها و قلمآورده و در زبان

و انحصارگران  هاداد و همياري و همراهي که مارکسيستمستقيماً روي او انجام مي
 و تحریک مقدسين با ساواك داشتند، استفاده از روحانيون حامي رنجبران روشنفکرِ

عليه دکتر بود. این تير خيلي کاري از آب در آمد، چون زمينه داشت و این برگ 
 انگيزاند.را بر توانست به سهولت و شدت  آقایان علماحساس مي

 و روحانیت تر شریعتیكد
ناسازگاري دارند و  و ادوار به دو دليل با امثال دکتر شریعتي در همه ادیان روحانيت

ورزند: یکي اینکه تجدد و نوآوري را منافي با اصالت و استحکام احياناً خصومت مي
ترسند در مباني و معتقدات مردم که تا حدود زیادي بر تشریفات و ن دانسته، ميدی

ها و افکار کهن تکيه دارد، تنزل حاصل شود و دليل مهمترشان این تحجر و بر سنت
خواهند هيچ فردي که خارج از صنف و کِسوت مقدس است، است که اصلاً نمي

 دار مقامات مکتسب آنها گردد.وارد قلمروي واسطي بين خدا و خلق شده، و عهده
کنند که: تعليم و تبليغ دین، تخصص و صلاحيت لازم دارد. شخص استدلال مي

 بيتخوانده باشد، لسان اهل ها در حجره دودچراغ خورده و در حوزه درسباید سال
م و شئون را یاد گرفته و لباس دین را پوشيده باشد، به رموز و اسرار شغل و به رسو

صنف آگاهي و عادت پيدا کرده باشد. خلاصه، نامحرم و خارج از خانواده نباشد و 
هاي دیني کتاب اي در مقولهدکاني در برابر دکان مألوف باز نشود. اگر نویسنده

را با بيانِ مورد  بنویسد، ولو آنکه خدا و دین را ثابت کرده و حقانيت و عظمت اسلام
بشناساند ولي در جرگه و با قلم و منطق آقایان نباشد، نباید  دم و جوانانقبول مر

تصور کرد که خوشحال خواهند شد و او را تأیيد خواهند کرد بلکه بالعکس 
 گردد.ها و تکفيرهایي نيز عنوان ميایرادگيري
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 گرفته از مدارس جدید و فکليِمسلماً مصيبت بود که یک کلاهيِ دیپلم
بزند؛ کتاب  و اسلام شده است، دم از قرآن شناسيرفته که دکتر در جامعهفرنگ

بدهد و بخواهد  ناسيشدرس اسلام مشهد بنویسد؛ در دانشگاه «فاطمه فاطمه است»
روز، به طرف خدا و اسلام و  و سياسي مملکت را با زبان علمي و اجتماعي جوانان

، چه و انقلابيعلوي ، بلکه شيعهصفوي و مجلسيسوق دهد؛ آن هم نه به شيعه تشيع
 کنند...ایراد گرفته و بگوید چرا کار تحقيقي نمي رسد به اینکه به مراجع تقليد

است که نه هيچ  شناسياما طبيعي بود که چنين باشد. این نکته از بدیهيات جامعه
و نه هيچ صاحب دانش و هنرمند یا تاجر به راحتي  آیدکاسب از همکار خوشش مي

هميشه در  بشر شناسينماید. روانتحمل کشفيات تازه یا فن و کالاهاي نوظهور را مي
تند توانست نمي العمل در برابر شریعتينشان داده است. عکس برابر نوآوري مقاومت

 نباشد.
شود، یا کتاب در رد  واقعيت و تجربه این است که اگر کسي منکر خدا و قيامت

شود. نمي ي فقهاي دینبنویسد، مواجه با عکس العمل شدید از ناحيه و امامان قرآن
گویند وجود خدا گذرند. مينار مطلب ميبا نثارکردن لعنت و چند دشنام و دعا از ک

حرف اینها را باور  ، از بدیهيات عقلي و نقلي بوده، مؤمنيني انبياءو روز جزا، معجزه
ها و اباطيل را داده و اثبات صانع و هایمان، جواب این شبههکنند و ما در کتابنمي

علاوه، ایرادهایي را که به اعتبار علوم جدید و افکار ایم. بهرا کرده و امامت نبوت
گيرند، چون اصل آنها را قبول نداریم و قصد و سياستشان غربي و مادي مي

کارش را  و امپریاليستي زدگيدانيم. با برچسب غرباستعماري است، قابل بحث نمي
سازیم. ضمناً چون قدرت و قلم براي ردکردن آن نوع ایراد و اشکالات ندارند، مي

که نامحرمي پا به اما همين 2 اعتنایي و سکوت برگزار شود.دهند به بيترجيح مي
شود، چون خدا و مردم گذارد و مصالح و مقامات موروثي تهدید ميحریم قدس مي

ع به دفاع پردازند. از دیدگاه بشري و کنند، خودشان باید بالاجتماحمایت نمي
، هميشه اشخاص و عناوین مقدم داران بعد از پيامبراندین و در سنت شناسيجامعه

شده تر از اینها تلقي مياند و عملاً دفاع از آنها، مهمگرفتهبر اصول و افکار قرار مي
و شيطنت  قدیم و چهره اوليه شرك که سکه رایج مدعيان انبياء پرستياست. بت

                                                           
عمل شد و حالا بعد از بيست، سي سال، یک  «لسا 20»طورکه در مورد جزوه ماشيني و کتاب . همان2

 پردازد.محقق ورزیده خارج از حوزه به جواب آن مي
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داده است.  هاسازيو صنف هاپرستيبود، جاي خود را بعد از انبياء به شخص
ماید: اول حق را بشناسيد و سپس رجال را با فر)ع( ميجهت نيست که مولي عليبي

 آن بسنجيد، نه آنکه مقامات و مواضع معيار حق و باطل باشند.
زند، مرتکبِ ذَنبِْ مي« اسلام منهاي روحانيت»وقتي حرف از  دکتر شریعتي

انگيزاند و چون به اعتقاد و بنا ه خود برميکه همه روحانيت را علي 2شودلاَیَغفَْرِي مي
، یکي از افاضل معروف و از «اسلام مساوي است با روحانيت»به مصالح آقایان 

. سرِّ مخالفت 2نمایدرا در باره او صادر مي« اَعدْي عَدُوِّ اسلام»حکم  معاودین عراق
 در اینجاست. شریعتيدشمني با دکتر  شدید و

رفتند تا نظران ميها به راه افتاد. نزد بزرگان حوزه و صاحبحملات و تهمت
رکز را م ارشاد کرد. حسينيهآنها را پخش مي بگيرند و ساواك فتواي ارتداد

شود و بسته نماز خوانده ميو مسجدي اعلام  کردند که در آنجا دست گريوهابي
را زیر  هاي شریعتيها و گفتهگویند. کتابدر اذان نمي« اشهد ان اميرالمؤمنين»

و کيست که لغزش و اشتباه و اشکال در  -بين گذاشته، هر لغزشي که دیدندذره
شد، اي دستگيرشان نمياز کاه کوه ساختند و چون خطاي عمده -رش نباشدکا
، مطالبي را که دکتر اصلاً نگفته و ننوشته بود، با پروا به قلب و تحریف پرداختهبي

 دادند!ذکر صفحه و سطر به او نسبت مي
                                                           

 خوانيم: چنين مي 7در صفحه « با مخاطب آشنا»، زیر عنوان . در مجموعه آثار شماره یکِ دکتر شریعتي2
بخش و نيرودهنده  است... روشنفکراني خواهند ليتترین اميد تسآنچه براي من بزرگ»

و  اجتماعي وار را به عنوان مکتب فکري نهضتوار و خط مشي حسينعلي بود که اسلام
که دکتر طوراند؛ چه اکنون خوشبختانه همانایدئولوژي انقلابي خود انتخاب کرده

ریزي کند و آن را از نهضت را پي را طرح کرد تا استقلال« اقتصاد منهاي نفت( »)مصدق
در « اسلام منهاي آخوند»به کمپاني استعماريِ سابق آزاد سازد، تز  بند اسارت و احتياج

است و این موقعيت موجب شده است که اسلام از چارچوب تنگ یافته جامعه تحقق
و بينش متحجر و طرز فکر منحط و  و اسارت در کليساهاي کشيشي وسطائيقرون
 «بيني انحرافي و خرافي و جهالت... آزاد شده است...جهان

گذشتند، مي براي سفر تابستاني خود به شمال، از تهران  محلاتياللهآید یک روز که مرحوم آیت. یادم مي2
ها را براي آشنا شدن ایشان و جواب بداندیش هاي دکتر شریعتيبه دیدار ایشان رفته و چند جلد از کتاب

با صفاي باطن و درایت سالمي که داشت، دریافتِ مطلب کرد.  همراه برده بودم. مرحوم محلاتي شيرازي
و  خدمت یکي از مراجع منسوب رسيده بودم که طبق معمول جمعيتي از طلاب یک روز هم در قم

د. توضيحاتي دادم که ایشان حضور داشتند. در باره اعتقادات و احوال دکتر از من پرسش کردن مدرسين
منهاي  اسلام»کرد ولي همين که یکي از حاضرین محترم تذکر داد که دکتر طرفدار را قانع مي

 را سردي و سکوت فرا گرفت... بود، مجلس« روحانيت
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برِ حوزه و در خراه انداختند؛ نهضتي که اگر در آقایانِ بي نهضتي عليه شریعتي
، مبارز کرد، روي جوانانسرخورده ایجاد مخالفت و خصومت مي بعضي از مقدسين

تأثير  داخل و خارج ایران مسلمان خوانده و روشنفکرانپسر و دخترهاي درس
 افزود.مي -و بر تعصب و غلوشان -معکوس داشته، بر  ارادات و اقبالشان

از استادي و دبيري  ها، خلع شریعتيروشن است که با چنين تمهيدات و هماهنگي
براي  -پدر بزرگوارش گيريحتي گروگان -او در تهران و تبعيد و زندان در مشهد
در از وطن گردید و معلوم نشد که چه دور از مردم و در بهآسان باشد. به ساواك

 شد...
ما امضاي خود را پاي هيچ قرارداد  با گفتن اینکه روحانيت البته دکتر شریعتي

اند که آن اسناد خيانت را ها بودهنگذارده است و دکترها و مهندس اسارت ایران
اند، در نظر آقایان اعاده حيثيت براي خود نمود. اما این اظهار براي توبه و امضا نموده

و فقها،  ها و نه علماتطهير کامل، کافي نبود. مضافاً به اینکه نه دکترها و مهندس
 و اسارت ایران را امضا کرده باشند. ودند که قراردادهاي سياسياي نبکاره

اي در که عدهبه دکتر گرفتند نهضتي بودنش بود، درحالي  جرم دیگري که بعداً
، سعي در انکار سابقه و ایرانآزاديطرف مقابل، به قصد تبرئه او یا تخفيف نهضت

 دارند. با نهضت ارتباط او

*   *   * 

. واقعيت دیگر و ناموس هایي اجتماعيآنچه گذشت واقعيتي بود بشري و جریان
فاني شد، فکر و نامش باقي بماند. نه  خلقت نيز این بود که اگر جسم و جان شریعتي
هایش که از ها و اندیشهارها، کتابتنها باقي ماند، بلکه گسترش و اوج گرفت. نو

و مبارزه  ایران نيازهاي تازه جامعه خودمان و جهان تغذیه شده بود، تحول ملت
رغم عناد و اختناقي که در را تغذیه نمود. مخصوصاً تداوم انقلاب را، علي انقلاب

اسلام منهاي »پيکر داد. حتي شعار منفي او؛ یعني  آمد، پایه واش به عمل ميباره
وجود آورد، از عوامل پيروزي و وسائل ، با وحشت و وحدتي که به«روحانيت

 قدرت براي اردوي انقلاب گردید.
 یادش بخير و جایش خرم و والا در جوار رحمت خدا باشد!

ایم، آنچه باید در غيبت و در دور افتادهحال که از حياتش و از قلم و زبانش 
داریم، بارورساختن درخت وجودِ برومندش زنده نگاه جویي کنيم وآثارش پي
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ها بگيریم و با تحقيق و تعقيب و ها و از شدهباشد. عبرت و معرفت از گذشتهمي
 تکميل افکارش، آینده را بسازیم و حال را چاره کنيم.

 
 7033ماه تیر -تهران

 مهدی بازرگان
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 به نام خدا
 

  هاخدمتی که استاد شریعتی
 کردند  ایران و مسلمان به نسل جوان

 
 «اللَّيلِ المْظُْلمِِ فَعَلَيكُْمْ بِالقُرآْن تَنُ كقَِطَعِوَ اذِا التَبسََتْ عَليَْكُمُ الْفُ»

 هاي تاریکي همچون شب سياه شما را فرا گرفت به قرآن)هر زمان فتنه
  (.)رسول اکرم (روي آورید

 
آن زمان  و دانشجویان آموزانسال پيش برگشته، وضع دانشاگر به چهل، پنجاه 

را در نظر بياوریم که در دین و دنياي خود سرگردان شده،  هاي ایرانو درس خوانده
ایمان و زندگي آنها از چند طرف به سستي و نابودي گرایيده بود و پناهگاه و 

و  یا طالقاني یافتند، خدمتي را که شریعتيها نميگویي براي ایرادها و تزلزلپاسخ
 ي خفته و خسته ایراني و مخصوصاً به روشنفکرانهمگامان قبل و بعد آنان، به جامعه

 شود.شن ميکردند، رو دیندار و مبارز

*    *     * 

(، General Systems Theory) هاآدميزاد، فطرتاً و بنا به نظریه عمومي سيستم
به  ، پرستنده است. مذهبطلب است؛ یا به تعبير دیني و فلسفيجوي آرمانهدف

                                                           
  نامه استاد شریعتي، به ، ویژه2066، مورخ اردیبهشت 238، شماره ک نهضتاین مقاله به نقل از نشریه پي

 شود.مندان تقدیم ميعلاقه
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ها ها و متعاليها، قداستاي اعم بنيادي آن که جویایي و شيفتگي در برابر ارزشمعن
( و Tanneguy de Quenetain) تانگي دوکنتن يیا بالاترین برترهاست، به گفته

 باشد.مي ، بعد چهارم وجود انسانروانشناسان اجتماعي
، براي عشق خليل آدميزاد اگر هداف اعلي و خداي یکتا را همچون ابراهيم

ورزیدن، عبادت کردن و به سویش دویدن نشناخت و نيافت، این خصوصيت و 
هاي ، مشغوليات زندگي، خواستهخصلت را دارد که براي خود از موجودات طبيعي

تا  طلبي انسان، معبود و هدف یا ایدئولوژي بسازد. آرمانعاطفي یا فکري و اجتماعي
 دارد.« احتياج»دارد و « اختيار»سازي است؛ زیرا که سر حد آرمان

 

 
 در حسینیه ارشاد و دكتر علی شریعتی استاد محمدتقی شریعتی

 

و از  ن. خدایاني از جماد و حيوان و از ستارگان و فرشتگااست« خداساز» انسان
و پيشوایان، پيران  ، پيغمبرانجان گرفته تا پدران، پادشاهانسایر مظاهر طبيعت بي

. از روزگاران پيش از تاریخ گرفته تا عصر علم و طریقت و رهبران دین و سياست
النوع یا تکنولوژي و ایدئولوژي، بينهایت بت و رب تمدن جدید و دوران معاصرِ

 شفيع و شبيه و شریک، براي جانشيني خداي لاشریک از کارخانه خداسازي بشر
و متوليان و بزرگان با آنها بر سر پرستش  ءبيرون آمده است. همه سخن و جدال انبيا

 بوده است.« لاَتُعَدُّ وَ لاَتحُْصَي»هاي در چهره هاخداي یکتا و اعراض از بت
؛ و همچنين و خداساز صاحب رشدند و خداپرست هايش از غربيب هاشرقي

، هاو آفریقایي هاآسيایي بيش از سایر ها. در نزد ایرانيمذهب و دینبه و پایبند نيازمند
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مذهب، خواه حق و خواه باطل آن، علل حرکت و حيات و یک نوع ضرورت 
وب نشان هاي بعدي آن خو مخصوصاً تدوام و تحول اسلامي ایران باشد. انقلابمي

 داد که قدرت مذهب و معتقدات مردم و امکانات آن تا کجاست!
در آمده، عقيده  و سپس تشيع هموطنان ما که بيش از هزار سال بود به آیين اسلام

و  داشتند، و تعادل طولاني راکدي ميان فرهنگ و علاقه شدید به مقدسات مذهب
ما به وجود آمده بود، در سه قرن  مذهب با حکومت در زندگي فردي و اجتماعي

و دریافت تفوق و برتري آنان از جهات  پيش با برخورد به تمدن و تسلط اروپایيان
ها و لکه نظام ارزشو حکومتي، ب عدیده، تکان سختي خوردند. نه تنها نظام سياسي

و به طور کلي  مان دچار تزلزل شدید گردید. اگر از ایرانيو عقاید مذهبي آمال ملي
از آدم معتقد متعهد، دین و ایمانش را بگيرید، همه چيزش را گرفته و او را عریان و 

 اید.حيران، رهاي بيابان و حشتناك پر از دیو و دد کرده
ي مهاجم که سياستمدار مأمور یا تاجر و متخصص بودند، بيشتر طمع به هاوپایيار

و  هاي استثمارو قدرت ما و اندیشه خاك و مال ما داشتند و سر و کارشان با استقلال
)و در سایر  مندان صاحب نظر را در ایرانبود. ولي آنچه غالب مردم و علاقه استعمار

داد و به وحشت انداخته بود، بيش از استقلال و اقتصاد، ( رنج ميکشورهاي مسلمان
و آنچه  بود، و همچنين از دست دادن حيثيت فرهنگي و ملي و مذهب ي مليتمسئله

هاي آن کرد. در قياماخلاق و عقاید دیني را شکل داده، دنيا و آخرتمان را اداره مي
، هاي دین و آداب ملي یا فرهنگو حرکات ضدخارجي، جنبه ایام، مانند قيام تنباکو

 چربيد.و اقتصادي مي هاي سياسيبه جنبه
همراه با افراد مأمور و کالاهاي دلپسند نوظهور، سيلي از آداب و علوم و افکار 

ها و گردیده، علایق و معتقدات متکي به سنت زمين جدید فرنگي، وارد بلاد مشرق
که مختصر آشنایي با علوم و طرز تفکرهاي به منطق و افکار کهنه را، براي کساني

پيدا کرده بودند، شدیداً مورد تهدید قرار داد، تا آنجا که تمدن و تجدد و  تازه
آمد که تعارض آشکار پيدا کرده بود. به نظر مي تحصيلات، با دینداري و مسلماني

ح ي به اصطلاوجود ندارد. طبقه هاراهي جز تبعيت از فرمانروایي و تقليد از اروپایي
به صورت  ه، دنياپرستيدیني و فحشا کشانده شد، به لاقيدي و بيامروزيِ روشنفکر

و  گزین خداپرستيپایه، جايو پاکيزه ولي بي زودنگر آن، یا ملي سطحي و زشتِ
 زرگان شده بود.آل بسياري از رجال و بگردید، و ایدهدیانت مي
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رفت به دفاع از دین و حيثيت ما، در برابر تهاجم که انتظار مي آن طبقه از ملت
، نتوانستند یا نخواستند و روحانيت فرهنگي و فکري غرب بپردازند؛ یعني علماي دین
محدود مختص خود، یعني  به اسلامِاز عهده این مهم برآیند. با غروري که به خود و 

داشتند، و با پافشاري که در حفظ آداب و تشریفات سنتي و مباني و  اسلام فقاهتي
کردند، و با هر گونه پاکسازي و نواندیشي یا معيارهاي فکري چندین قرني مي

ها و اشتباهات مخالفت داشتند؛ و انحراف ن خرافاتو زدود بازگشت به اسلام اصيل
هاي گوناگون آن الاصول نسبت به تمدن و تجدد در چهره علاوه بر آن، باطناً و علي
ورزیدند و الاطلاق ميهاي نوین، عناد خاص و انکار عليو نسبت به دانش و بينش

دیدند. مواضعي اتخاذ نمودند موروثي صنفي مي پذیرش آنها را معارض مقام و منافع
و مترقي گردید. هر  متجدد دادنِ متدینينِکه در مجموع به زیان دین و موجب رم

گرفتند، چون مجهز به قرار مي هاکردهزماني که در برابر مراجعه و پرسش تحصيل
وین نبودند، و حتي اعتقاد به نظریات و اکتشافات علوم فرنگي نداشتند، و در منطق ن

پایه هاي بي، به صورت لفاظيو ذهنيات کلامي ي یونانيي فلسفههاي کهنهقالب
 توانست قانع کننده باشد.کردند، دفاع و اظهاراتشان نمياستدلال مي

با ظاهر  ها و بروز انواع ایرادها، ادیان انحرافيرف دیگر با سست شدن ایماناز ط
، ميدان مساعد در محافل پایتخت یا افکار انتقادي امثال کسروي مترقي، مانند بهایيت
 ت پيدا کرده بود.اي از دهاو پاره هاو حتي در شهرستان
 تجربگي ایرانيانهاي فکري و بينيز با خالي بودن زمينه و سياسي از نظر اجتماعي

، خطر جديِ دیگري و مرامي، توسعه و تبليغات مارکسيستي هاي حزبيدر فعاليت
و  رفت؛ در حالي که از این جهات نيز کُميِتِ علمابه شمار مي رانيت و مليتبراي ای

 فقهاي ما لنگ بود.
احساس  و باسواد ایران در چنين شرایط بحرانيِ تاریک که طبقات جوان

رفتند، یا و فساد مي هاي یأس و الحادکرده، به راه شتناكتکليفي وحهدفي و بيبي
روي آنها افتادند، سایر طبقات نيز قهراً دنبالهمي ضد ایران به دام مکاتب ضد اسلام

دردمندي همچون استاد  شدند. پيدا شدن مردان دیندارِ دانشمند و روشنفکرانِمي
که آشنا به زبانِ روز و متوجه به مسائل اساسي اجتماع بوده و به  محمد تقي شریعتي

 شد.درد مردم برسند، موهبت بزرگ الهي محسوب مي

*    *    * 
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اینک که چنين فرصت و اشارت به دست آمده است، جا دارد به برکت وجود 
دردمند و همگامان  تاد، صحبت از او را با یاد و به همراه سایر روشنگران دیندارِاس

عظيم  قدم یا پيروان او که بالاجتماع شریک در این خدمت اسلامي و اجتماعيپيش
 اند، بنمایيم.بوده

توانم از دهد، ميجانب اجازه ميي نارسِ اینناقص و حافظه تا آنجا که اطلاعات
 و ایران داشته، بهترین راه دفاع از اسلام بزرگان زیر نام ببرم که همگي رو به قرآن

طورکه در حدیث نبوي صدر مقاله آمده هاي زمان را، همانها و فتنهدر برابر جلوه
اند؛ یعني ي حقایق اصيل اسلام جستجو کردهو ارائه« ه قرآنبازگشت ب»است، در 

 ، سيد اسدالله خرقاني،خان فروغيميرزا ابوالحسن آقایان: حاجي ميرزا حسن رشدیه،
، حاجي سيد ، محمدتقي شریعتي، حاجي سيد محمود طالقانيلجيشریعت سنگ

.... هر یک از این اساتيد و شيخ مرتضي مطهري ، ابوتراب هدایيغلامرضا سعيدي
 اي به داد مردم معاصر خود رسيدند.به گونه

یکي با تأسيس و سرپرستي مدرسه به سبک جدید و با تدریس و تأليف تحت 
در  2«ينِطْلُبوُا العِْلمَْ وَلَو بِالصِّاُ»یا  2«مةَِوَ مسُْلِ مُسلِْمٍ كلُِّةٌ عَليَ يضَرِفَ مِلْعِالْ بُلَطَ»شعار 

و داشتن یک کتاب خارجي گناه محسوب  روزگاري که حتي خواندن زبان فرانسه
و  بود، با تدریس فلسفه هااءالملکذک شد؛ دیگري که از خاندان ادب و سياستمي

، بر مبناي تفکر علمي و استناد به اکتشافات و نظریات نوین، و تفسير اثباتي قرآن
؛ سومي با تشکيل جمعيت در مسجد و مرکزي ي دارالمعلمينگذاردن آنها در برنامه

مردم؛ چهارمي با ایجاد  و منبر، در مسائل اعتقادي و اجتماعي ترکيب قرآن
هاي دیني منظمِ آزاد به سبک جدید در مسجد و در ساختمان مدرني به نام کلاس

و دکانداري؛ پنجمي  شيعمکتب قرآن، همراه با مبارزه استدلالي عليه افکار افراطي ت
شناسيم و شاگردش بودیم، ارتباط و ارشاد خود را به جاي که همگي خوب مي

در ميان خواص دینداران  رقابت قرار دهد، به شمال تهران و در عوام بازارِ آنکه از قم
، بحث انتقال داد، و به جاي ذکر مصيبت و مسئله و اخذ عنوان و صدقه ل جوانو نس

به سبک  مسائل اصوليِ ایماني و اجتماعي را پيش گرفت و به طرح و تفسير قرآن
گشاترین درمان وان راهومنبر پرداخت. و قرآن را به عن گویا و روشن، در هر مجلس

                                                           
 و هر زن مسلمان واجب است. وجوي دانش بر هر مرد مسلمان. حدیث نبوي: جست2

 . حدیث نبوي: بجویيد علم را، ا گر چه در چين باشد.2
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و در جامعه آورد؛ ضمن آنکه نسبت به افکار و نظریات  ي دین و دانشدر صحنه
عصر تمدن و علم، تجاهل و تکبر نورزیده، به دیده انصاف و تحقيق و استفاده به 

 نگریست.آنها مي
را  و فقهي رگردیم، همان سوابق و تعليمات عربيب که به شریعتي از طالقاني

و نزد اساتيد فن آموخته، مطالعات قرآني و تاریخي  هاي دینيیابيم که در حوزهمي
هاي هاي اصولي تودهاند. همان توجه به مسائل روز و خواستهرا بر آن مزید کرده

هستند، و  ي جامعه که درگير با اشکالات ایماني و اجتماعيگردانندهخوانده و درس
و تمایل به زندگي با مردم، همراه با  هاي روحانيت سنتيهمان رهایي از بندها و دید

خره این امتياز برجسته ها، و بالاخواندهو درس تبادل افکار و معلومات با دانشگاهيان
را مخالف و بيگانه و جداي از هم  و ملت که هر دوي آنها خدا و اجتماع یا مذهب

در  یونرغم ملامت و خطرات مربوطه، شریک و همگام با مليّنگرفته بودند و علي
گردند و از ، ميو استقلال ، یا آزاديستيلاي خارجيو ضد ا مبارزات ضد استبدادي

 ورزند.، امتناع نميو متدین ملي با روشنفکران همکاري تشکيلاتي و حزبي
 

 
  ، مسجد جامع كرج، استاد محمدتقی شریعتی 7032 سال

  سیدمحمود طالقانی و شیخ حسین لنکرانی آیات: حاج سیدغلامرضا سعیدی و در میان:
 

با استخدام در  -که خدایش غریق رحمت و مغفرت خود سازد - استاد شریعتي
، در کسوت و جمع فرهنگيان و  و دبيري ادبيات و علوم دیني مشهد فرهنگ

هاي کار را شناخته و شيوه کارمندان در آمده و درد و دواي جامعه و روشنفکران
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و تربيت سازماني اعضاء « نشر حقایق اسلامي کانون»بوده است، اقدام به تأسيس 
نماید. انتخاب شهر مشهد از جهت قداست مذهبي دیرینه، و دارایي و امکانات مي

وابسته قرار  قشري و روحانيتِ پهلوي که در کنترل و تيول دربار اوقافي عظيم آستانه
گرفته، و سد راه هرگونه پرکاري و حرکات تکاملي بود، به این اقدام انقلابي 

 بخشد.شریعتي اهميت و ارزش خاصي مي
اي و طرز تفکر و تعليمات او سهم برجسته از آثار برجسته خدمات استاد شریعتي
یا  ها و مبارزین پير و جوان مشهد، کانونياست که در قياس با سایر شهرهاي ایران

 و انقلاب ، نهضت آزاديي ملي، جبههملي مقاومت ، در جریانات نهضتخراسان
همين اند. و بهبه عهده داشته، و صميمانه و آگاهانه همکاري داشته 2057اسلامي 

و فرزند و فرزندان و یاران او، همواره مورد  دليل بوده است که شخص شریعتي
آن زمان و  استانداري و و آستانه هاي ساواكمهري، محروميت، آزار و ممانعتبي

، ي متوليان دولتي و دیني مشهداند. به عقيدههاي این زمانشان بودهي بدلنسخه
، خارج از قلمرو حکومت و گزاري به دین و دنياي ملتو خدمت هاي آزادينغمه

 کند.و خيانت محسوب شده، و ضرورت ممانعت و مزاحمت را پيدا مي ، نفاقولایت
تدریج بود، به در ورود به ایران و تأیيد کنندگان امام استاد که از پيشروان انقلاب

بيند، و در گفتارها و کردارهاي حاکم ميها که خلاف اعتقاد و انتظارهایي در برنامه
گيرد، ي شخصي مورد حمله و اهانت قرار ميي فرزند یا در خانهو چند بار در خانه

گزیند. شاگردان و دوستان استاد لبخند تلخ بر تکرار تاریخ حالت اعراض و انزوا مي
هاي پسر و پدر، تبعيدها و ، بعد از زندانشاه که ساواكطوريگویند: همانزده، مي
، از ناحيه تکفيري که عليه دکتر ]علي شریعتي[ ها و جنجالِها و مزاحمتممانعت

به درج  یا فوت او، مبادرت به راه انداخته بود، قبل از شهادت مقاماتي از روحانيت
ورزند که جنازه را نمایند و بعد از فوت، اصرار ميمي اش در کيهاني مقالهاجازهبي

نعمت بزرگ! دفن نمایند، ي عطوفت وليآورده، در سایه با سلام و صلوات به تهران
ها و از منبر و مطبوعات، اشک و کانون براي پدر مظلوم و محروم شده از حسينيه

ورزند که او را گردد و اصرار ميها و احترامات ابراز ميریخته شده، تأسف و تسليت
تر از همه آنکه در حضور اعضاي خانواده و هزاران عزادارِ به خود بچسبانند. جالب

به  تا صحن حضرت رضا )ع( کننده که جنازه استاد عزیز را از مسجد شهداتشييع
 رضا دوش کشيده، قصد داشتند پس از طواف در حرم مطهر با آمبولانس به بهشت
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خواست در ميان مردم باشد به خاك بسپارند، شاهد برده، همچون زمان حيات که مي
شوند که مي يرت تمام از بلندگوهاي آستانهگردند! و با حسرت و حربایي ميجنازه

هاي صحن بنا به درخواست خانواده! و دستور... جنازه استاد فقيد در یکي از غرفه
 دفن خواهد شد.« آزادي»

از بازماندگان آن جمع جليل که خداوند سلامتي و توفيق و عافيت نصيبشان 
، است و دیگري آقاي ابوتراب هدایي د غلامرضا سعيديفرماید، یکي آقاي حاج سي

در دامن دین و نزد اساتيد عربيت و فقه و حکمت  هر دو بزرگوار مانند شریعتي
 و با دانش و فرهنگ و ایرانيت اي هم با زبان فارسيپرورش یافته، راه و رابطه

 اند. داشتند، و شغل شریف دبيري و نویسندگي را پيشه گرفته
دانسته و با را نيز مي ، زبان انگليسيو فارسي که غير از عربي آقاي سعيدي

اند، خدمات بزرگ خود را از طریق آشنایي داشته و هندي نشریات و افکار مصري
و  و سيد جمال افغان ، مانند اقبالهاي پيروان و احيا کنندگان اسلامترجمه کتاب

دهند و حشر و نشر با مدافع اسلام، انجام ميمنصف و  و غيره یا مستشرقين عبده
 اند. داشته زین مسلمانرو مبا و روشنفکران جوانان

 که پس از بازنشستگي مجاور مشهد هاي اراكدبير سابق دبيرستان آقاي هدایي
اند و جلسات و اجتماعات مشروط و محدودي را در خانه خود برگزار شده دسمق

آن شهر بر محور  ها به جذب و ارشاد جوانان، سالو شریعتي نمایند، مانند طالقانيمي
 اند.پرداخته )ع( )ص( و امامان و گفتار و کردار پيغمبر قرآن

 

 
 در كنار آیات:  فریمان، استاد محمد تقی شریعتی

 محمد حسین مطهریشیخ  و مرتضی مطهری علامه سید محمد حسین طباطبایی،
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شناسيد و کنيم چون ميعزیز و ارجمند صحبت جداگانه نمي از استاد مطهري
ها و نظریاتش ها و کتابمکرر توصيف و تجليل از ایشان شده و از سخنراني

 ایم.هاي شایان بردهاستفاده

*    *    * 

مده محبوبيت این جمع در ميان مردم، و موفقيتشان در نجات و از جمله عوامل ع
هاي جوان، علاوه بر اخلاص در عقيده و عمل، مراتب انصاف و حرکت نسل

پذیري و تواضع، اولاً در باشد. انصاف و انعطافانعطاف پذیري آنها و تواضعشان مي
زایاي قابل قبول تمدن برابر اکتشافات و خدمات و یا علوم و افکار غربيان و ارزیابي م

، با قبول همکاري و تجدد، ثانياً برتر ندانستن و جدا نگرفتن خودشان از سایر ایرانيان
 و همفکري با درس خواندگان و دنيا دیدگان.

هاي متعدد از دو طرف، با تيراژهاي صد از برکات این همکاري، تأليف کتاب
هاي عمومي ، ایراد سخنراني، تأسيس و توسعه شرکت انتشارهزاري دکتر شریعتي
و درس  و استقبال و استفاده عظيم قشرهاي دانشجو ي ارشادفراوان، بناي حسينيه

، اعم از مرد و زن، انجام هاو بازاري هاو خارج کشور، اداري ي ایرانخوانده
 و ایثارها... تحقيقات و مطالعات، جوشش افکار و شهادت

گزاري کردند ولي پس از را اینها بودند که پایه 2همکاري واقعي حوزه و دانشگاه
یافتنِ ایمان گردید. منظور اوليه از یک طرف جریان، دچار اعوجاج و انحصارانقلاب

هاي قدیم به دانشگاه و دانشمندان بود و و گنجينه هاي دینياز حوزه و معارف اسلام
، در اثر نایرا و روحانيت از طرف دیگر دميده شدن روح تازه و دید بازتر در طلاب

 زمان.  پایانبي و توسعه حال در هاياندیشه و افکاربه و خودشان از خارج دنيايبه توجه
آید برنامه حاضر و نيت حاکم بيشتر به سوي ، به نظر ميپس از پيروزي انقلاب

اي، براي فکرهاي حوزههاي علم و تمدن و بازگشت به تعليم و تتضعيف نهال
 تقویت مواضع از دست رفته باشد.

                                                           
برادر مرحوم  ، اسم با مسمي و یا هدفي که مرحوم حاجي شيخ العراقين بيات،«دانش دین و». یا 2

 مرحوم دکتر بهشتي ي آن را بهگذارده و اداره ي خود در قمموقوفه روي دبيرستان السلطان بياتسهام
( براي زیارت )یا انجمن اسلامي مهندسين تهران اي از انجمن اسلامي دانشجویانداده بود. موقعي که عده

رفته بودند، با مرحوم بهشتي و شاگردان این دبيرستان  به قم مرحوم بروجرديو دیدار با  حضرت معصومه
 آشنایي و تبادل سخنراني به عمل آمد.
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 گران و آموزگاران دین و دانشخوشبختانه تعليمات و تحصيلات آن اصلاح
ي پس از فوتشان نيز به فضل خدا از بين نرفته است و نخواهد رفت؛ و همچون شجره

شود. رود و بارورتر ميو هر زمان بالاتر مي، گسترش داشته دار قرآني ریشهطيبه
به وجود  رغم خفتگي و کهنگي دین عليه جهل و استبدادبيداري و جنبشي که علي

تازه در  به شركِ ابراهيمي اصيل اسلاماز آمده بود، ارتجاع به گذشته و انحراف 
 سيماي انقلابي را نيز نخواهد پذیرفت.
ي آنها به کنندههاي جهل، و هدایتاز تاریکي خداوندي که نجات دهنده مؤمنين

پروردگان آن ي رفتگان و بازماندگان و دستهاي علم و ایمان است، همهروشنایي
حفظ نموده، نامشان را بلند و درس ي رحمت و هدایت خود جمع جليل را، در سایه

 و آثارشان را پایدار و بارور سازد؛ به حق محمد و آل محمد.
 
 

 
 استاد محمدتقی شریعتی در واپسین سالیان حیات

 



 

 
 
 
 
 
 
 

  وفات و حیات طالقانی
 

  «.سَيَجعَْلُ لَهُمُ الرَّحمْنُ وُدًّا تِإِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عمَِلوُا الصَّالِحا»
 (16( / 21)مریم)

)براي آنان که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند خداوند رحمان 
 به زودي دوستي و محبت قرار خواهد داد.(

 
اند یادي کلي از خاطرات حيات تا وفات خواسته ک نهضتدر شماره شهریور پي

ایم به آن معلم جليل و همفکر و همکار عزیزي که هشت سال است از دست داده
 عمل آید.

القدري نبود که بعد از ، شخصيت ناشناخته و ارزشمند مجهولمرحوم طالقاني
ني از احوال و آثارش بنمایيم. این امتياز را داشت هشت سال کشف جدید و یاد نوی

وار و در جهت خلاف جریان، وارد رغم موانع و مخاطرات و با آنکه غریبکه علي
بود، بيکاره و  ميدان ارشاد و اجتماع شد، چون پاسخگوي زمان و نياز نسل جوان

فاصله پس از رحلتش، که کس نماند. خوب شنيده و شناخته و خواسته شد. بلابي
در غم او  ایران توان گفت که ملتبود، مي 2058شهریور  21دوشنبه  45/2ساعت 

قيام کرد. در ملاء عام، در مجالس یا در دل و زبان مردم، بدون آنکه کمترین تبليغ و 
و مصلحت و تشریفات در کار بوده باشد، به  تتحميل به عمل آمده یا حساب سياس

و وعده رحمن، که به زودي محبت کساني را که  عزا نشست. به مصداق آیه قرآن
اندازیم، غالب طبقات ایرن روي هاي مردم مياهل ایمان و کار شایسته باشند، در دل

                                                           
 2066، شماره    ، شهریور ي به نقل از پيک نهضتمقاله. 
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و پس از پيروزي، به عمل و به قول طالقاني پيدا  آشنایي و اعتمادي که قبل از انقلاب
 داشتند.کرده بودند، او را دوست مي

 

 
 

ها و مقالات یا در طول این مدت همه کس در محافل و مجالس و در سخنراني
 حوم طالقانيها، خاطرات و اشارات فراوان، زندگي و خدمات مرها، تجليلدر یادنامه

، را شنيده و خوانده یا گفته است. درباره سوابق زندگي، درس مسجد منشور السلطان
، و بالاخره همکاري و و زندان ، مبارزات جبهه و نهضت، تفسير قرآنمسجد هدایت

هاي بعد از پيروزیش، خيلي چيزها و ناراحتي عمومي او در پيروزي انقلاب رهبري
هاي نفساني او در بریدن بندهاي بيان شده است. خصائل اخلاقي خاص و انقلاب

، رو کردن به درس ي ملتدر صحنه و اسارت، در کسوت آوردن قرآن سنت
ي حقيقت و حرکت، به قدر کافي مطرح شده است. هاي تشنهها و کلاهيخوانده

نخوت و خودبيني »ي زندگي کردن با مردم و براي مردم، دور انداختن جامه
پروري او از گهواره تا انش، دانشجویي و دخواهي، آزادمنشي و آزادي«طبقاتي

و  به حکم اسلام و تعهد به ایران ، خدمت به ایرانيانگور، و از غرب دنيا تا شرق چين
 باشد.نظران ميهاي طالقاني بوده است، کم و بيش زبانزد صاحبقرآن که از ویژگي

*   *   * 

مرد خوشبخت و موفقي بود که آن فضایل را داشت و آن خدمات را  طالقاني
انجام داد و در ميان هموطنان خود و تاحدودي مردم جهان محبوب و مشهور گردید: 

 خوشبخت زیست و خوشبخت رفت...«. عاش سعيداً و مات سعيداً»
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واقعاً خوشحال یا موفق از دنيا رفت؟ به اهدافش رسيد و  اما آیا طالقاني
 هایش تمام و کامل انجام گردید؟ چرا مرد و چگونه مرد؟ ...برنامه

، اجازه نداده است این قسمت از هاي بعد از انقلابو جوسازي جوشناسي اختناق
مطرح شود. سعي وافر به عمل آمده است که او را در  نينامه و مرگنامه طالقازندگي

شود قرار دهند. عضو نظام و راضي از آنچه شده است و مي راستاي کامل رهبري
د خویش، برپا ابتکار و به پيشنها شد. به و رئيس شوراي انقلاب شوراي انقلاب

شد. ممانعت از حضور  اسلامي ایران جمهوري دارنده و اولين پيشواي نماز جمعه
و مشاوره در بعضي تصميمات و اقدامات  آمد. مشارکتهایش به عمل نميحرف

گيري انتخاب شد. در قهر و کناره خبرگان سفر کرد. در مجلس انداشته و به کردست
الجمله دعوت و دلجویي از او به عمل آمد و بدون آنکه از مطلب که کرده بود، في

و در  هاي رادیوو موضوع پرده برداشته شود، از یک جمله انتسابي به او در بوق
 برداري زیاد کردند.ها، بهرهو روزنامه صفحات تلویزیون

، عکس جداي او از بهمن 22بسياري از ناظرین و مطلعين، در گرماگرم استقبال 
جمع مستقبلين در فرودگاه و نشستن بر روي سنگفرش سالن و همچنين ترك 

اند. نه تنها به ندرت در و نشستن بر زمين را دیده خبرگان سهاي راحت مجلمبل
نمود، بلکه یک یا دو بار بنده را شرکت مي جلسات و مذاکرات شوراي انقلاب

 و طالقاني اي... . متوليان انقلابکرد که چرا قبول مسئوليت نمودهملامت مي
 «.کردندتحمل مي»یکدیگر را 
 به مسجد هدایت آبادو از مسجد قنات به جامعه تهران اگر از حوزه قم طالقاني

 و حاکميت روحاني فقاهتي آمد، اعراض و اعتراض به اسلام خيابان اسلامبول
بداد تشدید بودیم : اس گفت که ما گرفتار دو استبدادداشت. از خاطرات پدرش مي

و  هادر حوزه و حکومت، و استبداد آقا سيد ابوالحسن اصفهاني ياستدر س رضاشاه
یا  و سياست دانيد اولين پل یا پيوندي که او در ميان مذهبطورکه ميدیانت. همان

کردن و توضيح و توزیع زد، زنده ملي مقاومت هاي نهضتو مبارزه در سال مسلماني
، مرجع بزرگ تقليد و طرفدار آگاه و مرحوم نائيني «تَنبِْيهُ الاُمَّة وَ تنَْزيِهُ الملَِّة»کتاب 

کرد که استبداد دو نوع است : بود و تکيه بر این بيان نائيني مي سرسخت مشروطيت
است. ملامت یا  بارتر از اوليتر و زیانکه دومي خطرناك؛ درحاليسلطنتي و دیني

 کرد این بود که اینها با شما رفيق به بنده مي وزیريدلالتي هم که پس از قبول نخست
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 راه نخواهند ماند.
رز نستوه بود. مبا ایران براي هدایت و نجات ملت بازگشت کننده به قرآن طالقاني

بود؛ اما حکومت اسلامي یا  و حکومت اسلامي و استقلال و معتقد به آزادي
براي ترقي و سعادت. براي شخصيت  در مفهوم مشورت و عدالت اسلامي جمهوري

در حرکت و تقرب به سوي خدا، از طریق حيات و سلامت و  يت مردمدادن و حاکم
کرد که مي فعاليت. بيزار از ریا و ریاست و از ظلم و عداوت، پيروي از ملت ابراهيم

 نبود. بود و مشرك دوست و مسلمانحق
مندان و پيروان و هایش را مقبول و مأجور بدارد و به علاقهها و تلاشخداوند رنج

هاي او را تحقق بخشيده، همت و توفيق دهد که آرزوي دیرینه و برنامه ایران به ملت
 وفات و حياتش را به کمال خشنودي و سعادت ابدي برساند.

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 و شورای انقلاب بهشتیدکتر شهید 

 بسم الله الرحمن الرحيم

عالی ی اعتصاب كاركنان صنعت نفت كه جناببا قضیه الله بهشتیی ارتباط آیتسئوال: نحوه
 گونه بود؟مأموریت داشتید چه ی حل آن از طرف امامدرباره

آید و اطلاع دارم، ایشان در این جایي که بنده یادم مي: والا تا آنمهندس بازرگان
ي ایشان من چيزي ندیدم، اگر هم کاري در این زمينه کاري نکردند، یعني از ناحيه

کسي که در آنجا به موازات ما وارد ت بوده. أکردند، در وراي کار آن هيزمينه مي
 شد و عمل کرد و بدون اطلاع ما بود ولي بعد ما متوجه شدیم، مرحوم طالقاني بود. 

شد، خود ایشان هم در آن قضيه وارد طالقاني هم روي مراجعاتي که به ایشان مي
از  سرهنگ رحيمي را هم به این کار مأمور کرد. شده بود، و حتي سرهنگ رحيمي

و آنجاها هم  هم رفت، حالا یادم نيست، به آبادان طرف ایشان به پالایشگاه تهران
خبر داشت، نه ما از اقدام ایشان. چون  خواست برود یا نه. نه ایشان از اقدام مامي

 ي شوراي انقلابون آمده بود، و بنده هم به دليل اینکه مسئلهبير طالقاني از زندان
بایست به کسي گفته مستور نگه داشته شده بود، نمي هنوز از طرف آقاي خميني

بشود. یعني اگر هم بنا بود موضوع گفته بشود، بایستي خود ایشان بگویند، یا مرحوم 
گفتم و ایشان ها به آقاي طالقاني هيچي نمي؛ این شد که من هم، در آن زمانمطهري

                                                           
 در  یاد مهندس مهدي بازرگانبا زنده بهشتي رضا حسينياین اثر بخشي از مصاحبه آقاي دکتر سيدعلي

است و موضوع  آلله دکتر سيدمحمد حسيني بهشتيدر محل فعلي موزه سراي شهيد آیت 2067اوایل سال 
کارکنان صنعت عظيم  مأمور تنظيم اعتصابات یاد مهندس بازرگانگيرد که زندهي را در برميآن دوران

باشد که از نوار صوتي برداشت مي اسلامي ایران و نيز سرآغاز تشکيل شوراي انقلاب 2057در سال  نفت
 وگو در اختيار بنياد قرار ندارد )ب.ف.ب(.ي گفتو ویرایش شده است. نوار صوتيِ ادامه
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ها هم خبر نداشت، ولي بعد که ما مأموریت پيدا کردیم، و رسميتش در روزنامه
 وقت خواستيم ]با آقاي طالقاني[ همکاري برقرار کنيم. اعلام شد، آن

 

 
 ، الله بهشتی، آیتالله طالقانیاز چپ به راست: آیتافراد شناخته شده 

 زادگان، سیداكبر بدیعصدرسیدابوالحسن بنی
 ، كردستان، سنندج7032دوم فروردین 

 
نه به آنجا که رفتيم مثلاً ایشان آید، چيزي یادم نمي اما از مرحوم دکتر بهشتي

همراه بيایند یا کسي را مأمور بکنند، یا نظري بدهند، و یا افرادي از ایشان دستور 
 گرفته باشند، نه، هيچ کدام نبود. در صورتي که آن مأموریت ما معارض با حزب

تيم، پيش از آن راه افتاده بودند. البته که ما راه بيف ها  حتي بيش از اینبود. آن توده
جا داشتند و اصرار داشتند که بعد از و هم در آن ها تشکيلاتي هم در مشهداین
کردند. آمدند و مصاحبه ميکه مأمور شدیم ته و توي کار ما را در بياورند. مياین
اي لاً این فکر که عدهها در تمام آن مدت معارض و مزاحم ما بودند. آن وقت اصآن

طور که من اطلاع دارم بحثي جا که این کار را بکنند، آنمأمور بشوند و بروند آن
در ميان گذاشته شده بود، و آن فرماني هم که به ما  بود که بيشتر با مرحوم مطهري

ل من ي تلفني که با من و در منزدادند، آن فرمان هم درواقع بعد از آن مکالمه
که ایشان  مثل این .بود و بعد با آقاي خميني یزديجا و با دکتر صورت گرفت، با آن

خودشان پاي تلفن نبودند. در آنجا هم مرحوم مطهري بيشتر نظر مساعد و دخالت 
 آید.یادم نمي داشت، در این باره چيزي از مرحوم دکتر بهشتي
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 ؟گونه بودچه ی عملکرد ایشان در شورای انقلابل: نحوهسئوا
دانيد یا طوري تشکيل شد؟ ميچه دانيد شوراي انقلاب: اصلاً ميمهندس بازرگان

مه چيز از خواهم بگویم که هکند نمياي که به بنده ارتباط پيدا مينه؟ آن اندازه
گذشت، اشخاص دیگري هم حتماً در این زمينه فکري داشتند و کار مجراي من 

کنيم، فکر اش را که نگاه ميتأثير نبودند، ولي چون جریان تاریخيکردند و بيمي
 کنم، آن مسيري که از اول دوستان و بنده باعث شدیم، درواقع آن محور اصليمي
 . شد

هایي هم کم و بيش ارتباطبودند و  و بعد در پاریس اول در نجف آقاي خميني
و هم کلاهي که گوش به  هااي بودند، هم از حوزههم عده برقرار بود. در تهران

د گفتنچه ميخواهند چه کار بکنند؛ و آنگویند و ميزنگ بودند ایشان چه مي
شد و به اقصي نقاط کشور کردند و اعلاميه و یا پيام ميفوري از طریق تلفن ضبط مي

ي آنها بودیم، ها گيرنده، گاهي وقتآزادي عنوان نهضتشد. ما هم بههم پخش مي
م ما کردیشد، و بعد هم چون به موازات آنها کار ميیعني ارتباطش مربوط به ما مي

داشتند، یک مقدار  نفع بودیم. یعني ارتباطاتي که ایشان با ایرانهم در این قضيه ذي
 رفتند. از طریق تلفن، و همچنين از طریق مسافریني بود که از تهران مي

 هابودند و هم از تجار و هم مثلاً از روشنفکرها یا حزبي مسافرین، هم از علما
هم که در  مدتي آنجا بود و دکتر یزدي بودند. از طرف ما مثلاً آقاي مهندس توسلي

داده بود.  ي دریافت سهم اماماصلاً به ایشان اجازه بود، و آقاي خميني آمریکا
د که ایشان حق دارد وجوهات شرعي را بگيرد و خرج کند. یعني وکالت داده بو

یک پا نمایندگي اگر نگوئيم فکري، نمایندگي مالي به ایشان داده بودند. آن وقت 
ها پيغامي و چيزي که رفتند، خب ماها هم به سهم خودمان گاهي وقتافرادي که مي

 فرستادیم. دیدیم، براي ایشان ميلازم مي
شوراي »یا در « ایران در دو حرکت انقلاب»ست، من در کتاب الان یادم ني

ي نسبتاً مفصلي براي ایشان و به ام، در یک نامهآورده «و دولت موقت انقلاب
ي یک تاجري که الان اسمش هم یادم نيست، فرستادم که در رابطه با قانون لهوسي

 -اي را از آقاي زنجانيها بود، و نکتهو این حرف و طرز مبارزه و انتخابات اساسي
را کنار بگذاریم یا فراموش  که ما نباید قانون اساسي -درواقع ناقلِ پيامِ ایشان بودم

المللي دارد قانون که تنها مدرك و سندي که براي ما اعتبار بينکنيم، براي این
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اساسي است، قانون اساسي اولين چيزي است که دنيا آن را قبول دارد، و دنيا هم 
تر از آن اینکه اگر ما و مهم است که این قانون اجرا بشود، روابطشان با ایران مُصِّر

قانون اساسي را کنار بگذاریم، و براي آن اعتبار و اساس قائل نباشيم، اصلاً حق ایراد 
توانيم به شاه اعتراض کنيم و او را مقصر یا خائن بدانيم را نداریم. ما وقتي مي به شاه

وئيم که قانون اساسي که قانون اساسي را جلو بکشيم، وگرنه اگر ما خودمان بگ
دانم مزخرف است گوید که بله من هم چون مياعتبار است، او هم ميمزخرف یا بي

توانيم کنم، بنابراین از نظر قانوني و حقوقي نميمن خودم دارم این کارها را مي
داشته باشيم، اما اگر با قانون اساسي جلو برویم چون هنوز هم آن  ایرادي به شاه

مدرك است، سند مملکت است، و بعد هم یک چيزي است که علماي بزرگ روي 
اند، یعني از نظر شرعي و اسلامي هم معتبر است، یعني اگر آن را آن صحه گذاشته

توانيم به شاه هزار جور ایراد بگيریم که تو چرا دخالت در عنوان بکنيم، آن وقت مي
 طوري است، این کردي، چرا انتخابات مجلسدرست این کارها کردي، چرا ساواك

 و فلان و فلان. از جمله این مسئله بود که در آن نامه نوشته بودم.
الله فضلکنم مرحوم شيخشد که فکر ميهم جلساتي تشکيل مي در تهران

 هم بود، دکتر سحابي هم بودند، دکتر شيباني حوم دکتر بهشتيبود، شاید مر محلاتي
طور غيررسمي بود، آنجا پيشنهاد شد چون خيلي طور رسمي، بههم از ماها، نه به

آید، که آدم خميني مي ، یا پيام آقايها یک مطالبي به عنوان نظر آقاي خمينيوقت
 -توانست هزار جور انگولک بکندمي چون ساواك -داند راست یا دروغ استنمي

 و ایران هایي در محيط تهرانیعني اصالتش براي ما محرز نيست، بعد هم یک حرف
است، یک اطلاعاتي باید به براي ایشان دارد، و ایشان خبر ندارد که اینجا چه خبر 

 ایشان برسد، یا لازم بشود یک مشورتي با ایشان کرد. 
 آن جمع، خيلي غيررسمي بود، این پيشنهاد را بنده کردم که از آقاي خميني

تي را که انتخاب صد درصد خودشان و مورد اعتماد خودشان هم أبخواهيد، یک هي
ي آنها یا یکي از آنها به ما معرفي و معين بکنند که همه باشد، آن را در تهران

بگوید، که هر وقتي اعلاميه و یا یک پيغامي به دستمان برسد، بدانيم و از او بپرسيم 
که این از آقاي خميني است، و آنها بگویند بله، و بعد هم اگر ما نظري داریم به آنها 

رسانند و آنها هم بتوانند مجموع اطلاعاتي را که در ایران ب بگوئيم که آنها به امام
کند و چه مي خواهد بکند، ساواكچه مي ها را، و اینکه شاهشود، جریانجمع مي
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و اخبار را از آن طریق  ها چيست؟ آنها هم آن اطلاعاتگوید؟ نظر خارجيچه مي
ارتباط متدیک و منظم باشد، خب این مورد پسند بود، مخصوصاً برسانند. یعني 

که اصولاً یک آدم منظمي بود، یکي از دلایل به اصطلاح علاقه  مرحوم دکتر بهشتي
همان منظم بودن ایشان بود، یعني کار  -که معمولاً متقابل هم بود -مابينو ارتباط في

دیک بود. خب طبيعي بود که ایشان ]امام خميني[ سيستميک؛ کارشان و فکرشان مت
جا گفتيم که بيایيد بنده را آنزدیم. نميهم باید بپسندند، چون ما حرف نابابي نمي

 بگذارید و یا فلاني را و یا اینکه از طریق فلان آقا دستورات بياید. 
آمده  . آقاي دکتر یزديبه این ترتيب هم البته عمل نشد تا اینکه بنده رفتم پاریس

رفتند، که با ها آنجا ميو با هم رفتيم پاریس و آن موقعي بود که خيلي بود نجف
داشتند  ها ممکن بود مأموریت از طرف دولت یا ساواكایشان بيعت بکنند یا بعضي

که هنوز آن  -هانند. در جمع نهضتيتا چيزي به دست آورند و مثلاً کسب اطلاع ک
این مأموریت به  -شناختيمموقع رسميت و تشکيلاتي نداشت ولي همدیگر را مي

جا بروم، براي اینکه هم آن تز و هم آن ایده را به اصطلاح بنده داده شد که به آن
ظرش چيست؟ کند؟ ندرستش بکنم، و هم مخصوصاً اینکه ببينيم ایشان چه فکر مي

خواهد مبارزه را چگونه اداره کند؟ و ما تا چه اندازه اش چيست؟ ایشان ميبرنامه
توانيم با ایشان در مبارزه همکاري بکنيم نکنيم. بيشتر کسب اطلاع از نظر ایشان و مي

 خواهند چه کار بکنند؟ سيستم کار ایشان بود که مي
م بود، منتهي با هم نبودیم، یعني با هم بودیم ولي ه آنجا که رفتم، آقاي ميناچي

خواستم به آنجا بروم، پيش مرحوم در انجام مأموریت با هم نبودیم. ضمناً چون مي
 جا برویم، شما چه نظري دارید؟ خواهيم به آنهم رفتيم، و گفتيم ما مي شریعتمداري

، اري مرحوم طالقاني و دکتر سحابيالبته قصد ما که از ده سال پيش با همک
از هم جدا نباشند و  که روحانيونبود و این کردیم، التيام بين روحانيونتعقيب مي

شان پيش برود. حتي یک دفعه که بعد از آن دیگر کار با همکاري و مشورت همه
قهر کرد و حاضر نشد با آن آقایان صحبت کند، دکتر سحابي بود و  مرحوم طالقاني

رفته بودیم و هم پيش آقاي  طالقاني و بنده که با هم پيش آقاي شریعتمداري
آن موقع  -. ما گفتيم که قابل قبول نيست که بين آقایان اختلاف باشدگلپایگاني

دانيم شماها با هم هيچ وقت مي -در تبعيد بود، و اصلاً در ایران نبود آقاي خميني
کند و آن بر عليه این کار اید ولي حالا این بر عليه آن کار مياختلاف زیادي نداشته
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خواهيد که ما از نظرتان تبعيت بکنيم، و کند، صحيح نيست. حالا که شما ميمي
خواهيم ي دیني مبارزه تقویت شود، ما از شما ميجنبهخواهيد که آن مخصوصاً  مي

دهيد با هم اي که ميکه شماها با هم همکاري داشته باشيد، یعني جدا نباشيد، اعلاميه
، یکي هم ، یک اعلاميه آقاي شریعتمداريبدهيد. یک اعلاميه آقاي گلپایگاني

؛  این اصلاً بي معني است، آبروي ، یکي هم آن آقاي روحانيجا آقاي خمينيآن
 برد.رود و اصلاً آبروي دین را ميشما مي

آخرش به این فرمول رسيدیم که آقایان گفتند ما اختلافي نداریم. گفتيم خيلي 
آقاي ي شما )خوب شما بيائيد و ماهي یک بار، آن هم به نوبت، یک دفعه خانه

ي آقاي ، یک دفعه هم خانهي آقاي مرعشيي خانه(، یک دفعهشریعتمداري
، ماهي یک بار، دور هم بنشينيد، هيچ کاري هم نکنيد، چاي بخورید و گلپایگاني

نيست. وقتي  قليان بکشيد، که این بيرون دربياید که بين آقایان اختلاف و دعوایي
شویم گویند و ما گيج ميآیند و یک چيزهایي ميهاي شما، مریدهاي شما، ميطلبه

است، نظر آقاي فلاني  که آخر این نظر آقاي گلپایگاني است، نظر آقاي خميني
ها اختلافي نيست. البته قبلاً هم گفتيم که بعد از این، است، بگویيم نه آقا، بين این

 هایتان با هم باشد. يهاعلام
ها، شاید محذوراتي باشد، شاید گفت بله حرفي ندارم ولي گاهي وقتایشان مي

حاضر نباشد، شاید مصلحتش این باشد که در فلان موضوع نظر  مثلاً آقاي گلپایگاني
 ندهد، گفتيم خب، پس این کار را بکنيد. مرحوم آقاي طالقاني گفت اگر این شد

من با شما هستم، اگر نشد آن وقت من دیگر نيستم، و ایشان هم این کار را کرد. ولي 
 رفتيم. دادیم، پيش هر سه تایشان هم ميو بنده باز اعلاميه مي آقاي دکتر سحابي

بود. آقاي دکتر  از طریق آقاي هاشمي رفسنجاني ارتباط من با آقاي خميني
کردیم یا خودشان ي ایشان تلقي نميرا آن موقع خيلي به عنوان نماینده بهشتي

حالي که بعضي داشتند، در کردند، ایشان یک حالت استقلالطور عرضه نمياین
هستيم و با  گفتند که ما با آقاي خمينيمي صریحاً دیگر مثلاً مثل آقاي رباني املشي

و  اي به علمااي، یعني یک نامهیک اعلاميه کنيم. آن موقع هم که بندهایشان کار مي
هم مشورت انداختيد، ما با ایشان  نوشتم که چرا طالقاني را به زندان مراجع تقليد

هم بود، یکي دو تا از آقایان دیگر هم بودند که من  داشتيم، شاید آقاي املشي
اي ندارد ولي شما این کار ها گفتند که فایدهطور است؟ اینگفتم چنين کاري چهمي
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را بکنيد، شاید این آقایان را سر غيرت آوردید. وضعيت آقاي املشي براي ما معلوم 
 نمایشي نداشت.  شکل براي ما به آن مرحوم دکتر بهشتي بود، ولي

[ و بنده؛ کس خميني بود، ایشان ]امام اصلاً یکي دو جلسه فقط همين دکتر یزدي
داد و تعارفي ميد چاي هم اول بود ولي بع دیگري در آن جلسه نبود. مرحوم اشراقي

اي را با ایشان در ميان گذاشتم، از جمله این رفت. من مسائل عدیدهکرد و بعد ميمي
اي را تعيين کنيد. کسي حالا که شما پيش ما در ایران نيستيد بيائيد یک عده :حرف

این هم هنوز ماند، و ماند یا نميمي کرد که ایشان در پاریسهم آن موقع فکر نمي
تي را أبگذارد که ایشان آنجا بمانند. گفتيم شما یک هي قطعي نبود که دولت فرانسه

گوئيم از ما هم کسي باشد، ي شما باشند، نميتي که صرفاً نمایندهأتعيين کنيد، هي
جمعي و منظم صورت بگيرد، ایشان صورت مشورتي و به صورت دستهولي کارها به

ها اي داشته باشم که آنخميني[ این مسئله را خيلي تأیيد نکرد، که من یک عده]امام 
ها مراجعه کنيد. چون به ي من پيش شما و پيش مردم باشند، و شما هم به آننماینده

شد یعني به آن اعتمادي ها هم کنترل ميپاریس رفتن هم کار آساني نبود و تلفن
د عنوان کرد و گفت من آنچه از شما نداشتيم. آن وقت ایشان یک مطلب جدی

خواهم، خودم حکومت موقع نميخواهم، چون من به ایران خواهم آمد، و آنمي
باشد، مجلس و دولت؛ ولي چون  داشته باشم، مردم وکيل انتخاب کنند، مجلس

مردم ممکن است که از من بپرسند، یا من بخواهم توصيه بکنم که مردم چه کساني 
شناسم، و دور انتخاب بکنيد، و چه کساني وکيل باشند، چون خودم کسي را نمي را

ها علاوه بر اینکه اي را معرفي بکنيد، که اینخواهم یک عدههستم، از شما مي
، عامل به فرایض؛ هاي مطمئني باشند، ضد فلان باشند، مبارز هم باشند و مسلمانآدم

ها را ها طوري باشند که من به آنها اعتماد بکنم، شما اینهم ایني دیني یعني از جنبه
هستند،  شان از نهضتخواهم بگویند که همهبه من معرفي کنيد. آن وقت ضمناً نمي

شان از خود شما نباشند، دکتر یزدي که در جریان بوده، الان هم باشد، همه
شان از باشد، ولي همه باشد. ایشان به من گفت دکتر سحابي سيدجواديصدرحاج

کردیم، و اگر اجازه بدهيد با جا نباشند. من گفتم بله، اتفاقاً ما هم همين فکر را ميآن
نفر، از همه  کنيم، مثلاً بيستنشينيم و یک صورتي تهيه ميدکتر یزدي دو تایي مي

گوئيم، انتخاب کنيد. د و شما از آن بيست، سي تایي که ما ميتواند باشجا در آن مي
گفتم این بود که به اي را که من ميولي یک خواهش دارم این است. آن نکته
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شان در تهران خواهند بود، یعني همه اي مأموریت بدهيد، این عده که تهرانعده
را قبول کرد. ما رفتيم و ليستي نوشتيم، هستند که ایشان تقریباً با تکان دادن سر این 
 ي مرکزي نهضتطورکه کميتهنهما -بدون اینکه ایشان گفته باشد. در آن ليست

بودند، هم از  هابودند، هم از بازاري هم از علما -را درست کرده بودیم ملي مقاومت
؛ هر چه بود از افکار مختلف ها، هم از حزبيافسرها بودند، هم از استادان دانشگاه

کنيم و به شما خواهيم داد، اي که ما انتخاب ميبود و به ایشان هم گفتم آن عده
اند، در حال مبارزه هم دستگاه رابطه نداشتهمسلم بدانيد اینها کساني هستند که با 

بودند، جزء مبارزین هم بودند. و الان در وضع حاضر ایران، کساني که با دستگاه 
نبودند، مسلمان هم باشند، مبارز هم بوده باشند، اینها اگر نگوئيم همه، قسمت 

، هر کسي بوده آمده. چون خارج از طرفداران مصدق .هستند شان مصدقيعمده
اینها مثلاً ارتباطي با مصدق نداشتند، یعني ضد مصدق هم نبودند، این را به ایشان 

خواهم بگویم گفتم. آن ليستي که دادیم تقریباً ایشان وقتي که انتخاب کردند، مي
 شتيو به در آن ليست بودند. از علما، مطهريکه صدي هفتادش کساني بودند 

بود. گفتيم که آقاي  را نگذاشتم، چون آن موقع ایشان در زندان بودند، طالقاني
ي بيرون بياید. کِمعلوم نيست که طور است و در زندان است و طالقاني وضعش این

 هم در ليست ما بود.  ايجمهور، خامنهو شاید رئيس هنربا
دو تا را نوشته بودیم، دو تایي که در حال مبارزه و مطرود دستگاه  ما از افسران

. مسعودي درجه اول بود، آن وقت ]در آان و تيمسار مسعودي ني[بودند، تيمسار ]قره
 بود، آقاي ]دکتر[ بهشتي هم دکتر سنجابي ایران هم بود، از حزب ليست[ از نهضت

 بودیم، یادم نيست. را هم شاید نوشته ها. مهندس حسيبيو این
ي تلفني هم برقرار رابطه داشتيم و بعدها رابطه ها با آقاي دکتر یزديآن وقت

حالا یادم نيست که منزل خودم بود، منزل دکتر  -شد. اولاً قبل از رفتن به پاریس
مشورت  و یا منزل دیگري بود، درست یادم نيست؛ با ایشان هم یک مجلس سحابي

پيدا خواهيد کرد من از حالا  گفت در برخوردي که با آقاي خمينيکردیم، و ایشان 
بگویم که یک حالت یأس و به اصطلاح تعجب برایت فراهم نشود، ایشان آدم 

سرد است و مخصوصاً اولين برخوردش با اشخاص خيلي سرد سردي است، خون
اعتنا و که خيلي بي کنداست، نه اینکه بد است، یک حالتي است که طرف خيال مي

علاقه است. ایشان گفت مراقب باش، گوشي دستت باشد، انتظار ادب و اصلاً بيبي
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الله و اینکه چه كَارِنداشته باش که ایشان به اصطلاح بلند شود و به به بگوید و بَ
طور هم بود. بعد هم ایشان گفت با همه سرد است، و همينکنيم؟ نه، خيلي خون

و زیاد طرز برخورد گرم و استقبال و در آغوش گرفتن طرف را  طور است،همين
اعتنا است. اتفاقاً علاقه و بيندارد، ولي اگر این را دیدي خيال نکن که ایشان بي

با ایشان داشتيم، که  شاید دو سه سال قبل همراه دکتر سحابي یک برخورد در قم
[ در این تان ]شهيد دکتر بهشتيمرحوم ابويطور بود. بنابراین گفتم بله، با ما همين

خواهم این را به ایشان بگویم. جریان بود، با ایشان هم مشورت کردم و گفتم که مي
جا هم به آن جا آمدند، بعد از ما دکتر سنجابيکه رسيدیم ایشان هم آن به پاریس

 نداشتم که دکتر سنجابي هم هست.آمد، که من اطلاع 
داشتند. این  [ چه نقشي در شوراي انقلابچون سئوال این بود که ]دکتر بهشتي

مقدمه را اینجا گفتم، که اولاً از ابتدا مطلع بودند، و شاید هم مشوق من بودند در آن 
ي . حتي در مسئلهباطمان با آقاي خمينيخواستم بکنم و ارتپيشنهادي که من مي

خواهيم بگوئيم که انتخابات خيلي هم گفته بودند ما به آقاي خميني مي انتخابات
خوب است، به نفع ماست، ایشان موافق نبود. آن وقت من همان جوابي را که به 

ي ما این بود که براي مبارزه، اگر آقاي خميني دادم، به ایشان هم دادم چون عقيده
ریزي و اینها نيست، از این راه بخواهيم از طریق خودش برویم، راه در افتادن، خون

شود باز کرد، نباید با دندان باز کرد. همان کاري که اي را که با دست مياست. گره
هنوز هم که هنوز است باید گفت ]ملي  رفت. کرد، و از راه قانون اساسي مصدق

، اگر نگوئيم و انقلابي ترین عمل ضد استعماري[، بزرگکردن صنعت نفت
 از کار ناصرانجام شد؛ نظير و همترترین اعمالي بود که ترین، یکي از بزرگبزرگ

 . در مصر
نشستم، و درك هم پا شد  ک[، من جاي دِریهااز انگليسي ید]در جریان خلع

که یک قطره خون از دماغ را[ تخليه کردند، بدون این ها هم ]آبادانرفت و انگليسي
از نظر حقوقي و از نظر عملي و فني، حالا بعد کسي بریزد. ما ]نفت را[ ملي کردیم، 

 اي است. آن مطلب جداگانه ،لنگش را زدند
چون خودِ  -طرف بشود هادیده بود که از راه قانون اگر با انگليس خب، مصدق

ي ملي المللي دارد، و مسئلهاین برُد دارد، بُرد بين -ها صنایعشان را ملي کردندآن
المللي است، باید از یک ي بيني داخلي ایران نيست مسئلهیک مسئله کردن نفت
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المللي داشته باشد، برُد جهاني داشته باشد و بهترین کار طریقي وارد شد که بُرد بين
از راه  -تز بود ي اینپيشنهاد دهنده که دکتر فاطمي -گفتهم که خود مصدق مي

سره از راه قانون بود، رو شدیم، یکها روبهملي شدن بود، آن وقت ما هم که با آن
 هيچ خشونتي، فحشي، دعوایي در کار نبود. 

شود. ما ب انتخابات هم همين پيشنهاد بود که با قانون اساسي با مرحوم دکتر بهشتي
روم همين را همين را نوشتيم، حالا هم که دارم مي قبلاً براي آقاي خميني

خواهيم بگویم. ما قانون اساسي را مادامي که یک قانون دیگري نيامده نقض مي
 گفته بودند، شاید در نجف آقاي خميني هم همين را در پاریس -نکنيم. البته بگوئيم

آمدند دست بردند، ما قبول  و محمدرضاشاه هایي که بعداً رضاشاهآن قسمت -بود
دارد، که به ایشان هم  و قانونيت نداریم. اما آن قانون اساسي اول براي ما مشروعيت

که اجباراً دادند و  ها هم روي این آزادي، و اینگفتم که بله انتخابات به نفع ماست
عين این   -مجبور هستند و بعد هم باید ]آزادي[ بدهند، انتخابات آزادي خواهد بود

بهترین فرصت است که آدم  در انتخابات آزاد -بيان را براي آقاي خميني کرده بودم
دهم و راه هم ، چون طرف گفته که من آزادي ميهایش را بزندي حرفهمه
توانيم دهند و ما ميدهد که مخالفين هم بيایند حرف بزنند. این آزادي را ميمي

آینده ما ده نفر ]طرفدار[ داشته  که در مجلسهایمان را بزنيم ولو ایني حرفهمه
مجلس خواهيم داشت. دکتر  دانم که بيش از ده نفر در آنباشيم. که گفتند من مي

ده تا داشت، و توانستند اصلاً جریان مملکت را عوض بکنند. من به ایشان  مصدق
آدم خواهيد داشت، شاید بيش از سي نفر داشته  گفتم شما خيلي بيش از مصدق

 ند در همان مجلستوانرو بکنند، اینها مي وتوانند مملکت را زیرباشيد، اینها مي
 بشود و آن مواد تصویب شود و قضایا پيش برود.  کاري بکنند، که رفراندوم

گفتند ایشان تأیيد نکرد، ولي رد هم نکرد، یعني طرفين مي مرحوم دکتر بهشتي
انجام بشود به نفع  نتخاباتمتقاعد نشده بودیم، نه ایشان متقاعد شد به اینکه اگر ا

گفته بودند که این هيجان و حالت شوري که الان  ماست، نه بنده. آقاي خميني
[ نگوئيم که اصلاً تو را قبول نداریم و تو رود. اگر ما ]به شاهوجود دارد، از بين مي

روند. من باید عوض بشود، این را اگر نگوئيم مردم مي باید بروي، و قانون اساسي
ي انتخابات است که شور و هيجان اي که ما داریم، در بحبوحهگفتم برعکس، تجربه

زند و اصلاً آیند و این کاندید، عليه آن کاندید حرف ميشود، مردم ميپيدا مي
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کنيد؟ گفتم بله، من مي شود. ایشان گفتند که تضمينآنجاست که غليان حاصل مي
 کنم، آقاي خميني دیگر حرفي نزد. تضمين مي
جا اتاق خيلي اصرار داشت که تماس بگيرد. ما آن جا هم دکتر سنجابيدر آن

جا بار و کردند. آنها استفاده ميگرفته بودیم، و بعد از ما سایرین هم از همان اتاق
ها موزیک هم داشت، ولي هم داشت، گاهي وقت جور چيزهافروشي و اینمشروب

الله دکتر جا بود. ایشان ]آیتشد آدم اقامت بکند آنمي لوشاتوتنها جایي که در نوفل
ي . دکتر سنجابي که به وسيلهآمدند و هم دکتر سنجابي[ هم مکرر آنجا ميبهشتي

العاده که شما با دکتر دیان اصرار داشتند که ملاقات بشود. اصرار فوقآقاي مه
 سنجابي ملاقات داشته باشيد و بعد هم با دکتر سنجابي دو تایي پيش آقاي خميني

اش معلوم بروید و اصرار که ایشان بدانند با هم همکاري خواهيد داشت و دیگر بقيه
با آقاي خميني ثابت بکنيد.یعني شما از نمایندگان  تان رابود که شما هم همکاري

باشيد، جمع شما دو تا، به اصطلاح گرداننده و عامل کار باشيد. خب، بنده که با 
با هم بودیم و دکتر یزدي هم آمده بود آنجا و منزلي داشت و با هم  دکتر یزدي

ا به آقاي دکتر سنجابي گفتيم که اصلاً بودیم، ما زیربار این مطلب هيچ نرفتيم. بعد م
جا که مثلاً ما چيزي با آقاي خميني امضاء بکنيم، بيعتي بکنيم، قولي ام اینبنده نيامده

وجه؛ مأموریت ما این است که اطلاع از برنامه و هيچبگيریم، قراري بگذاریم، نه به
به ایشان بگوئيم، ولي  نظر ایشان پيدا بکنيم، و بعد هم آن نظریاتي که خودمان داریم

اي و به ایم که قراري بگذاریم، و هيچ کميتهوجه براي آن منظور نيامدههيچبه
خواهيم بدهيم. کما اینکه خبرنگاراني که ما را دوره اي هم نمياصطلاح اعلاميه

خواستند بنده چيزي بگویم، به هيچ کدام خبري کرده بودند و به اصرار هي مي
 ندادم. 

خواست واسط باشد، یعني ، یک مقدار هم مثلاً ایشان ميتر بهشتيمرحوم دک
هم واسط باشد. ایشان هم در آن اتاق  خواست که دکتر بهشتيمي دکتر سنجابي

خواست که در جریان باشد، مراقبتي داشته آمدند یا ملاقات داشتيم ولي بيشتر ميمي
الله ]آیت ایشان این است کهشما چون سئوال  .اي ایشان بکندد، نظر و توصيهباش

خواهم بگویم که در پيشنهاد داشتند؟ مي دکتر بهشتي[ چه نقشي در شوراي انقلاب
ا داشت و چه بسا [، تا آنجا ایشان نقش راهنما به بنده رخميني آن عده به ایشان ]امام

داد ایشان ]آقاي بهشتي[ هم با آقاي خميني تماسي داشت و به ایشان هم نظریاتي مي
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ام، نه ولي نه ایشان به بنده گفت که من این مطلب را به آقاي خميني توصيه کرده
  .خواستيم قضایا مخفي و مسکوت باشدبنده؛ چون مي

 -که با هم رفته بودیم و همراه بودیم بنده هم به هيچ کس حتي به آقاي ميناچي
با هم کار داشتيم، چون هر  هم از طرف جمعيت ایراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

ش در برویم که مرکز المللخواستيم به عفو بيندو آنجا بودیم، و از طرف آنها مي
هستند  که در پاریس است؛ و بعد هم با مقامات همين مرکز دفاع از حقوق بشر لندن

حتي به ایشان هم نگفته بودم.  -براي تحکيم وضع کنوني در ایران، تماس بگيریم
 در تهران طورکلي چون به مرحوم بهشتيه بهدانست و بنده، البتمي فقط دکتر یزدي

که یک چنين دهم و هم این[ ميخميني گفته بودم که چنين پيشنهادي به ایشان ]امام
چه کساني را گفتم که من تي را ایشان معرفي کنند، تا این اندازه؛ ولي دیگر نميأهي

ها معلوم شد که آقاي خميني ایشان را در جریان گذاشته، و گذاشتم، ولي خب بعده
 هم از آن بابت با  و تماس  . بعد من به تهران برگشتم  ایشان را مطلع کرده بوده است

 و همچنين با ایشان قطع شد، یعني دیگر کاري نداشتم.  آقاي خميني
یشان داده بودم و گفتم خودتان مطالعه بکنيد و با هر کس دلتان آن ليست را به ا

و بعد  مشورت کردند. آمدیم تهران خواهد مشورت کنيد که شاید با دکتر یزديمي
اي را معرفي خواهند یک عدهاند و حالا ميدیدیم که ایشان آن تز را قبول کرده

 تشکيل دادیم، ولي یادم نيست. البته مرحوم دکتر بهشتيکنند. به نظرم جلساتي هم 
هم بود و هنوز عنوان جلسات این  سيدجواديبود، و آقاي صدر حاج بود، مطهري

مکالمات تلفني هم  است و به دنبال آن از طریق دکتر یزدي نبود که شوراي انقلاب
را مأمور کردند که  شد. بالاخره ایشان ليستي را در نظر گرفتند و مرحوم مطهريمي

این افراد را ایشان دانه دانه بخواهد و اول از آنها یک سئوالاتي بکند که تو حاضري 
ني؟ کدر مبارزه شرکت کني و مثلاً ترکيب آن را قبول داري یا نه؟ و همکاري مي

آن وقت بعد که بله گفت، یا شرایطش را معين کرد، آن وقت بگویند که همکاران 
کردیم که این مأموریت را به شما چه کساني هستند. آن موقع ظاهراً ما خيال مي

دهند یا مثلاً ممکن است به دیگري بدهند، البته در این مدت، مي آقاي دکتر بهشتي
هم آزاد  هم آزاد شده بود، شيباني هم آزاد شده بود، مهندس سحابي آقاي طالقاني

 شده بود، که جزء آن ليست بودند.
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هایمان جلسات در خانه -تشکيل شد،  از آن موقع که دیگر شوراي انقلاب
[ دیگر یک نقش مثبت و فعال پيدا ]دکتر بهشتيشود گفت ایشان مي -شدتشکيل مي

کرد، اگر بگویم قبلاً یک حالت مشاور و مراقب و ناظر بود، از این به بعد فعاليت 
هم بود، ليستي که  کنينامه بود. البته آقاي مهدويایشان در تنظيم اساسنامه و آئين

ي ما گذاشته بود، آن علمایي را که ما پيشنهاد کرده بودیم، به عهده آقاي خميني
طوري که اکثریت را هيچ کدام از آنها را حذف نکرد، ولي از این طرف کم کرد، به

داده بود به معممين؛ یعني در واقع پنجاه درصد از این طرف، و پنجاه درصد از آن 
تقریباً من یک تعادلي برقرار کرده که من داده بودم  که در ليستيطرف. درحالي

هم در ليست بنده بود،  کنم دکتر ساميبودم، از این طرف کم شده بود. فکر مي
هرحال در مبارزه هاي مختلف را که بهیعني من سعي کرده بودم سران این گروه

 بودند آنها را بگذارم، از همه جا هم گذاشته بودم. 
گویم رئيس شده بود، شاید [ نميشدیم و ایشان ]دکتر بهشتي دیگر مشغول کار

طور مثبت با هم رئيس انتخاب کرده بودیم یا نکرده بودیم، اما با علاقه و در واقع به
آمدهاي مهمي شد. که رفته رفته در آن مدت پيشفعاليت در این کار بود تا این

[ . خب، ایشان ]دکتر بهشتيو آمدن به ایران [ به تهرانخميني مسافرت ایشان ]امام
جا چه بلایي که اینباب اینهم وحشت زده بود، من خيلي وحشت زده بود، مطهري

. ایشان ]دکتر ي اردبيليآمد و هم آقاي موسوسرشان بياورند. ایشان آماده به نظر نمي
کردیم. همچنين در روابط با بهشتي[ با ما خيلي تفاهم داشت، درواقع با هم کار مي

بودم، چه از  ها و این طرف و آن طرف. خب، من بيشتر طرف مراجعهو دولتي بختيار
ها با مشورت و اشم. البته تمام اینخواستند که بنده بخارج و چه خود این آقایان مي

ي حکومت ي نحوه[. دربارهجا ]پاریسرفت، که بختيار برود آنهمکاري پيش مي
چه کار کنيم و چه کار نکنيم. درواقع ایشان ]دکتر بهشتي[ یک رُل اکتيو داشت، هم 

، از جمله گذراندیمرل اکتيو و هم رل همفکر و همگام؛ چون ما خيلي با هم مي
 و اینها بودند.  امثال خلخالي

چه باشد؟ جمهوري اسلامي باشد؟ جمهوري  که اسم این نظامِ جمهورياین
کردیم، از طریق جا تنظيم ميباشد؟ در تنظيم اساسنامه که ما در آن دموکراتيک
، ایشان هم مثلاً ي مطهريرساندیم و به وسيله[ ميخميني به ایشان ]امام دکتر یزدي
 گفت مثلاً با این موافقت شده. کردند و دکتر یزدي مياصلاح مي
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 که آن موقع شاید ایشان رئيس شوراي انقلاب -خب، جزء اهداف این شورا
از اهداف ایشان ایجاد جمهوريِ  -یادم نيست بود انقلاب شوراي رئيس هم شاید نبود،

تان ]دکتر ي دموکراتيک مرحوم ابويبود، و روي این کلمه اسلامي دموکراتيک
خيلي  کنيشد، مثلاً شاید مهدويجا که صحبت مي[ اصرار داشت، و در آنبهشتي

 عقيده نداشت ولي ایشان مدافع این تز بود. البته بنده هم بودم، که بعد امثال خلخالي
هایي که با فتو اینها پر شدند که فلاني گفته، از اختلافاتي که با ایشان داشته یا مخال

باشد و  خواست جمهوري اسلاميداشتيم این بود که آقاي خميني مي آقاي خميني
طور نبود. در آن الوجوه اینوجه منهيچباشد. به خواسته جمهوري دموکراتيکاو مي

[ جزو مدافعينش بود، البته بنده تان ]شهيد بهشتي،  ابويایيو شور هاي آزاديقسمت
گفت، چيزي نمي هم جزء مدافعينش بودم، شاید مثلاً فرض کنيد موسوي اردبيلي

که این جریانات تمام شد کرد ولي ایشان مدافع بود و موافق بود، تا آنمخالفت نمي
شوراي انقلاب ]ایجاد[ شد. در واقع، شوراي آن موقع تدارك بود، بعد شد شوراي  و

 مدیر انقلاب اجرایي. 
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در  -روي همان طرز فکر و ساختش یک آدم مدیر بود مرحوم دکتر بهشتي
فهميد زبان ما را بهتر ميو بيشتر از آقایان دیگر  -جواب سئوال بعدي خواهم گفت

که کار باید نظم داشته باشد، به ترتيب جلو برود، معلوم بشود که چه کسي رئيس 
است، چه کسي مسئول است، تصميمات باید رأي داشته باشد و مشورت باشد، 
آنجایي که باید به تصویب برسد، به تصویب برسد و آنجایي که نباید فلان باشد. 

، البته مرحوم ما تفاهم خيلي بهتري بود یکي مرحوم مطهري یکي ایشان بود که بين
طورکه آن دفعه گفتم ما با مرحوم مطهري از سال مطهري بيشتر. براي اینکه همان

همکاري داشتيم، نه همکاري براي گرفتن قدرت و حکومت؛ بلکه  2007و  2006
اشخاص و تفکر. آن دو تا خيلي بيشتر با ما و تربيت  همکاري براي دفاع از اسلام

 تفاهم داشتند. 
خواهد آنجا را در قبضه و در اصلاً مي طور بود که مرحوم بهشتيبه ظاهر این

کاري؛ چون بعد اختيار خودش داشته باشد، یعني یک احساس مسئوليت بيش از هم
شد و آن را داشت و البته باز هم آن کاراکتر  هم ایشان رئيس شوراي انقلاب

ها را ي مطالب و مسائل را ایشان در دلشان داشت و آنشان را داشت. همهفکري
جا برعکس بنده، که با دست باز با زد، درست در اینکرد، حرف نميظاهر نمي

ا این گویم، که آقو نباید بشنوند، سریع مي مجایي که نباید بگویآن م.اشخاص بود
توانم به شما بگویم. یا اگر این موضوع گویم، چون به من گفته نميرا به شما من نمي

طور نبود، خيلي سياسي و کنم درواقع شرایطش این است. ایشان اینرا پيشنهاد مي
ن نقش ایشا مطهري مدبرانه، یعني مدیریتش به این نحو بود و درواقع بعد از شهادت

ي یک را هم روي ما داشت، و این نقش درجه ي یک را در شوراي انقلابدرجه
کرد و هم روي معممين؛ منتها هر کدام به نفع خودشان، با آنها به ها اعمال ميکلاهي

 زبان خودشان، و با ما هم به زبان و سبک خودمان. 
شد و به اصطلاح یک  هم جزء شوراي انقلاب صدردانيد وقتي که بنيخب، مي

پذیرفتيم، حرفي نداشتيم چون نوع اشراف به مسائل داشت ما هم به سهم خودمان مي
، نه دکتر سيدجواديخواستيم، نه آقاي صدر حاجاي نداشتيم و چيزي نميما داعيه

خواستيم این بود ؛ آنچه که ما مي، و نه بعدها مهندس سحابينه دکتر سحابي، یزدي
، باشد، یک نظام دموکراتيک که واقعا یک نظام در داخل خود شوراي انقلاب

م و مشخص باشد. اگر رئيسي نظامي که حقوق همه و سهم و وظایف هر کسي معلو
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داریم، این رئيس به اصطلاح مجري انتظامات باشد، اجراي نظم باشد، نه رئيسي که 
 و آخوندها رأي و فکر خودش را بر ما حاکم کند، چون این طرز تفکر در علما

ضر به کردند حتي حاخواست و فکر ميخيلي هست، خودشان هر چه دلشان مي
ي صحبت هم نبودند. خب، از این بابت ما خيلي علاقه داشتيم که ایشان این اجازه

ت أهي -ت مختلطأهم در آن هي که در زمان مرحوم دکتر مصدقکاره باشد کما این
خيلي ما خوشحال بودیم  -بود شورا و شش تا از مجلس مختلطي که شش تا از سنا

عنوان رئيس انتخاب کردند، چون ایشان یک آدم خيلي را به که آنها الهيار صالح
کرد، هاي خوبي ميزد و در قضاوت هم قضاوتمنظمي بود، حرفش را هم ركُ مي

شدند از اول جلسه تا آخر جلسه خودشان را که اگر مثلاً دیگران مسئول ميدرحالي
کنم، اشاره  کردند، به این ترتيب پيش آمد و بعد آن آقایاني که اشاره ميمطرح مي

 تان. شود به سئوالات بعديو مقدمه مي
، تو مخصوصاً بعد از تعيين دولت موق در شوراي انقلاب آقاي دکتر بهشتي

ي اش نه به معناي چهرهگویم به معناي فرنگي است، چهرهقيافه که مي -اشقيافه
در نظر بنده فرق کرد با آن دکتر  -اي که معرف نيات و افکار او بودهظاهري، چهر

 که قبلا ما با هم همکاري داشتيم، چون یکي از سئوالات این است، اخلاق بهشتي
ي من طور بگویم که به نظر من دو تا دکتر بهشتي در مخيلهاش را اینایشان. مقدمه

و یکي بعد از طوفان  قبل از طوفان نوح هابه قول فرانسوي هست، یکي دکتر بهشتيِ
و دکتر بهشتي بعد از قبول ولایت فقيه.  قبل از قبول ولایت فقيه ! دکتر بهشتيِنوح
یک مؤسسه  ها دو چيز هست، که آنها هم بعد از سئوالات است. شوراي انقلاباین

نياید  مهمي بود و دوران زیادي هم داشته، شاید بعضي از مطالب که من حالا به نظرم
 سئوال بکنيد... باز بخواهيد 

 
 
 
 
 

                                                           
 وگو در اختيار بنياد قرار ندارد )ب.ف.ب( .ي این گفتنوار صوتي ادامه 



 

 
 
 
 
 
 
 

 دکتر کاظم سامی
 

 و مظلوم ایران مسلمان ای از نسل روشنفکراننماینده
 

، وقتي به بنده اطلاع ، همفکر و دوست مرحوم دکتر ساميآقاي دکتر قهاري
اي کردند، به یاد اي از ایشان دارند و تکليف مقالهدادند که یاران قصد انتشار یادنامه

در هال ورودي مجتمع مسکوني  ،ي دلخراشصحبتي افتادم که چند ماه قبل از فاجعه
 مشترك با هم داشتيم.

سال آشنایي، دوستي، همفکري، همدردي، همرزمي، همسایگي و  03البته بعد از 
 زیاد است؛ از انجمن اسلامي دانشجویان و پزشکان سامي دکتر از راتمخاط همکاري،

آخرین آنها را ... ولي  دوران اختناق و پس از آن و دولت موقت شاه گرفته تا زندان
بعد  اي از تحول فکري و نقش نسل جوانان مبارز ایرانانتخاب کردم که ضمناً نشانه

 باشد.مي جهاني دوم از جنگ
هم در جلسات عمومي ما نبود ولي  هيچ زمان عضو نهضت آزادي دکتر سامي

کرد و هاي نهضت را ميو قبول تدریس در کلاس -خوردو کتکش را مي -آمدمي
کرد. در آن پخش و بحث مي خواند و در جاماگرفت و ميمان را ميهم نشریات

خود برداشته بود که از طرف  52ي مراسلات آپارتمان اي را که از جعبهروز نشریه
و مباني بنيادي  هاي انقلاب، در دفاع از آرمان«ولایت مطلقه فقيه»به دنبال  نهضت

                                                           
  براي درج در یادنامه 0/8/2068در  کتر کاظم ساميیاد داي است که در بزرگداشت زندهمقالهاین اثر ،

ي مستقلي که چاپ و منتشر شده و ایشان نوشته شده است و ما آن را از نسخه اولين سالگرد شهادت
ن تقدیم منداایم و به علاقهتوسط مؤلف فقيد در آن اصلاحاتي تکميلي به عمل آمده است، آماده کرده

 داریم )ب.ب.ف.(مي
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هاي شما بودیم کتاب مسلمان نوشته شده بود، گفت وقتي ما جزو دانشجویان اسلام
مان محکم شود و ضمن خواندن آنها وارد در مبارزات خواندیم تا ایمانيرا م

مردم  حالا که از برکت انقلاب و حکومت روحانيونشدیم. مي و سياسي اجتماعي
را، چون یگانه مبارز  نهضتها و نشریات اند کتابزیادي از مسلماني استعفا داده

خوانند، و ضمن آن کسب ایمان کرده و کمي به گيرند و ميمحکم است، مي
 گردند...مسلماني برمي

 

 
 

ي ههاي گستردو فعاليت 2023این یک واقعيتي است که بعد از قضایاي شهریور 
از اواخر  هاتوده، و ميدان باز و مساعدي که بهایي تازه راه افتاده و کمونيستي حزب

بچه »به دست آورده بودند، حرکتي در ميان  در مدارس و دانشگاه دوران رضاشاه
و  متجدد طورکلي در ميان متدینينو به هاو شهرستان در تهران« هاانمسلم

 پيدا شده بود. کساني که هم درد دین و و بازار ي دانشگاه و اداراتکردهتحصيل
خواستند این دو سرمایه یا ميراث عزیزشان از بين برود و هم با وطن داشته، نمي

و حيثيت انساني خود شده  ، خواهان آزاديخاطرات تلخ زورگویي استبداد پهلوي
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ر دین انزجار هاي وارد شده دو تشریفات و انحراف بودند. ضمن اینکه از خرافات
گوي اشکالات و توانست جواب، در مجموع خود، نميزمان داشته و روحانيتِ

 شان باشد.ایرادها یا انتقادات دیني و اجتماعي
زده  جامعه استبداد در و پيدایش مختصر جو آزادي 2023بعد از قضایاي شهریور 

 وطنان فرصت و جولان یافتند، در مقابل آنها احزابدینان و بيبود که اگر بي ایران
و پشتيباني ابتدایي  دقمص به رهبري شدن نفت اش به مليدرست شد که دنباله ملي

وجود آمد. همچنين محافل مذهبي ها بهها و جنبشها و جبههکشيد و نهضت کاشاني
( و مشهد نشر حقایق اسلامي و کانون تهران و متعهد )مانند مسجد هدایت روشنفکر

يل التحصو فارغ هادانشگاه و تبليغاتي متعدد در ميان دانشجویان هاي اسلاميانجمن
راه به و آمریکا تا اروپا هاشدگانِ مهندس و پزشک و معلم، در تهران و شهرستان

هاي فرهنگي و امدادي و غيره، با ها و جمعيتافتاد. ضمن اینکه یک سلسله کانون
، و مشهد اصفهانرنگ ملي و اسلامي در گوشه و کنارکشور پدید آمد؛ خصوصاً در 

ها و دنبال همين انجمنپا یا بهنيز پا به ملي -ح مذهبياصطلاهاي بهاحزاب وگروه
 ها به وجود آمدند.کانون

ي هاي معترضانهو نهضت اش را خواسته باشيد مؤسسات مترقي قماگر راست
کشيد، به ميزان  اسلامي ایران انقلاب اش به رهبرينيز که دنباله و طلاب روحانيت

باشند. ضمن مي اخير ایران و روشنفکر مسلمان محسوسي الهام یافته و مدیون نسل
دخالت و بي 2023ي وارداتي شهریور گرانه و ماهرانهآنکه افکار و القائات چپ

که خود توجه طورهمان تأثير در نشو و نماي آنها نبوده است. روحانيت تشيعبي
باشند مي زده و مقلدِ مقلدینکه عوامصریحاً گفته است دارند و مرحوم شهيد مطهري

براي بقا و مقام خود راهي جز عنایت به جو و افکار عمومي و به رنگ محيط و نسل 
دیدند؛ نسل جواني که خواهان تجدد و تحرك در آمدن نمي مسلمان و روشنفکر

 .2 (استحمار )و به قول مرحوم دکتر شریعتي است و آزاد شدن از اسارت و استبداد

*   *   * 

مند به حفظ و که همواره علاقه مردم متدین ایران 2002 مرداد 28بعد از کودتاي 
خواهانه و ضد استيلاي هاي آزاديي جمعيتکليهشان بودند و درن و وطناعتلاي دی

                                                           
 رفت ! ... و اسلام . فعلاً کاري نداریم که جریان به چه صورت درآمد و چه کلاهي بر سر ایران2
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 ، مشارکتشدن نفتو چه در ملي مشروطيت ، چه در انقلابو استبداد خارجي
نام و نشان عمل نکنند و ي مؤثر داشتند؛ در صدد برآمدند از این پس بيمخلصانه

اثر و حساب نمانند، بلکه سر و سامان و هویت به جمع خود و به مرام و اهداف و بي
 شان بدهند.هآیند

را که  اصيل طور صریح سایق مذهبي یا اسلامخواستند بهمترقي مي مسلمانان
دانسته  یا فعاليت اجتماعي را خدمت به خلق و برادري با مؤمنين ي هر مؤمنوظيفه

ي مرام و شمارد، در سرلوحهدوستي و دفاع از وطن را جزیي از ایمان مي است و
خود قرار دهند. به این نکته نيز توجه شده بود که در همه جاي  هاي سياسيبرنامه

یدئولوژي، و ا عقيده یا دین عامل -ایران در مخصوصاً و زمينمشرق محسوساً در -دنيا
ترین محرك ذاتي و از آن، قوي قبل اعم از حق یا باطل، چه بعد از اسلام و چه

هایي انقلاب و انتقام یا شوریدگي و شور ي نوین آنکه نشانهاجتماعي مردم بوده است
در قرن بيستم به وجود آورده و در غرب و شرق  مارکسيسم است که مرام یا مذهب

هاي سرطاني رخنه کرده همچون غده -ي جوانانخصوصاً در افکار و روحيه -دنيا
 است.

و به  و اسلام که تنها به حکم خداپرستي و نيمه متدینين بودند کساني از متدینين
آوردند و بعضي  و مبارزات سياسي هاي اجتماعيي دیني رو به فعاليتعنوان وظيفه

رو به اسلام و ایمان آوردند. در  یا استيلاي بيگانگان نيز به خاطر مبارزه عليه استعمار
حقيقت خدا و دین را که عامل محرك بسيار قوي دیده بودند وسيله و فرع بر مبارزه 

 گرفتند و به خاطر مبارزه براي اهداف دنيایي رو به دین آوردند. و سياست
یا دو دسته طرفداران دین و وطن،  انيتو ایر خلاصه آنکه دو عنصر اسلاميت

مان حضور داشته، در حراست و عظمت و اعتلاي پيوسته در کشورمان و ميان ملت
 اند، گاهي توأماً و گاهي به صورت متمایز و مجزّا.هر دوي آنها همکاري کرده

اني یا البته همه کس این مطلب را قبول ندارد؛ درهر دو دسته بعضي روي ناد
شود، از آن خود یا هاي مثبت و منفي، آنچه را که شده است و آنچه ميتعصب

در یک اعلاميه قبل از پيروزي و در ادبيات و  دانند. رهبر فقيد انقلابصنف خود مي
 25انقلاب را در آغاز مبارزات و  -صریحاً یا تلویحاً -همه جا تبليغات تداوم انقلاب

شمرده بودند. از سوي  آن را اختصاصي روحانيت دانسته و رهبري 2043خرداد 
هاي معنوي و مذهبي و هر گونه مبارزه ، ایدئولوژيدیگر بسياري از پيروان کمونيسم
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بافانه دانسته، یا افکار خيال داريارتجاعي سرمایه غير دیالکتيک مادّي را حرکات
و  طرفدار افکار غربي نيز اسلام وزني براي اینها قایل نيستند. بعضي از روشنفکران

 اند نفي کرده، وارد شدن مذهبداشته و نقشي را که روحانيون ایران عمل مسلمانان
 شمارند.بخش ميزیان را در مبارزات و در سياست

 

 
 ، 7038، سال قصر زندان

 و دكتر پیمان مهندس بازرگان، دكتر سامی

 
، جمع شدن دو عنصر اسلامي و ي دکتر ساميدر هر حال و با برگشت به خاطره

جا در و هکاري دو آرمان دین و وطن به صورت یک در عصر جدید ایران ایرانيت
ما اگر چه ممکن است تازگي داشته باشد ولي وجود و  افراد متعلق به نسل جوان

صورت مجزّا در افراد و صنوف مختلف، حضور هر دو آرمان و هر دو طرز تفکر، به
ي بس طولانيِ دو سه قرني دارد. هر دو عنصر یا هر دو دسته، هم عليه تهاجم سابقه

مان یا به آب و خاك و دین -مریکایيانآو سپس  -اروپایيان و تسلط سياسي نظامي
هاي تر و تفوقاند و هم از تمدن پيشرفتهو اقتصاد و فرهنگمان جنگيده به استقلال
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اند. ضمن اینکه چنين دهفکري و علمي و صنعتي آنان رنج برده، به تکان و تلاش افتا
 هاي مشرقي کشورها و ملتحالات و حرکات، اختصاصي ایران ما نبوده و در کليه

اي بروز و به گونه و ژاپن ، چينو خاور دورِ هند ي مسلمان، اعم از خاورميانهزمين
و  ها و در سياستي این ملتظهور داشته و نقش اساسي در بيداري و تحول همه

 هاي جهاني ایفا کرده است. صحنه
که زندگي و تفکر دکتر کاظم  -با توجه به چنين اهميت موضوع و وسعت آن

طور جا دارد یک نظر فراتر و فراگيرتر، ولو به -باشدي آن مياز موارد برجسته سامي
یا مقابله و مبارزاتي که دیانت  وار، به دو قرن همکاري دین و وطناجمال و فهرست

 اند بياندازیم.داشته ي معاصر تهاجم و تمدن غربپدیدهبا  ایرانيان و ایران و سياست
رو  هاي فراوان اروپایيانورزيوقتي با تمدن جوان و با طمع مسلمان زمين مشرق

هاي فساد و ظلم و جهل به خواب عميقي ردههاي مدید در زیر پبه رو گشت، مدت
فرو رفته، از ترقي و تحرك و از زندگي انساني استعفا داده بود. علاوه بر آن، و در 

، سياسي و فرهنگي خود قرار داشت. تهاجم نظامي پذیرترین دوران از عمرآسيب
 -کردمان( را تهدید به مرگ مياز یک طرف، همه چيز ما )اعم از وطن و دین اروپا

هاي آنها به لحاظ تمدن و تمتع از و از طرف دیگر، تفوق -شدیا چنين احساس مي
با اساس  و هر انسان با غيرت ، هر مسلمانزندگي و در علوم و صنایع و امور اجتماعي

آورد. به این ترتيب، بنا و شخصيت را به اشک و حسرت و به رنج و حرکت در مي
 -تهاجم و تفوق اروپا« عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد»به ضرب المثل معروف 

بار هاي مصيبصدمات و خيانت و ننگاگر چه توأم با خسارات و  -و سپس آمریکا
را بيدار کرد.  هاي مشرق زمينها شده است ولي ملتها و کينهبوده، سبب دشمني

شان انداخت و هم زندگي و نيرومندي و رهایي یا آزادي آنان را هم به فکر استقلال
یا خروج از ناداني و ناتواني و عقب افتادگي را به خاطرشان  بهتر و تمدن و ترقي

شان آورده، حيرت و حسرت و حرکت و آورد. مصایب و مسایلي را پيش چشم
شان داد و بعضي از آنان را به بازگشت به خود و به خدا کشاند. در حقيقت حيات

ها ها و واکنشچيزي جز چهره ينزمو مردم مشرق تاریخ دو سه قرن معاصر مسلمانان
، براي خنثي ساختن و جبران آن و ي غربهاي ناشي شده از ضربهیا تکان و تلاش

 احياناً پيشي گرفتن از آنان نيست.
 و  و یا توران و تاتار  امثال مغولهاي بزرگ را با هجوم  این تفاوت غرب تهاجم  
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آمدند و هاي ما ميها و غارت ثروتداشت که آنها به قصد تصرف سرزمين تيمور
شدند، هاي فرهنگي و معنوي ما ميگذشت که تسليم تمدن برتر و تفوقچيزي نمي

و نفوذ  غير از زور و نيرنگي که حامل آن بودند و تسلط نظامي در حالي که اروپایيان
هاي اضافي را هم به دوش یا به دست نمودند، ارزشکه بر ما تحميل مي سياسي

شدیم. اگر تقليدهاي سطحي کودکانه داشتند که خود ما خواهان و خریدار آن مي
ایم، هر دوي آنها هاي اصوليِ زاینده نمودها اقتباس و اکتسابصورت گرفته است ی

ناشي از ضعف یا از قوت خودمان بوده است نه تحميل خارجيان. تفاوت دیگر آنکه 
هاي آسيایي و محلي که تندتر و با خون و خرابي بيشتر ولي برخلاف تهاجم و تفوق

اي است که هنوز ضربهکوتاه و گذرا بوده است، تهاجم و تفوق و غرب، پدیده و 
نماید. تر را ایجاب ميها کاراتر و سنجيدهها و بازکنشادامه و توسعه دارد و واکنش

گیری از گذشته و وحدت و فعالیت و فداكاری ای جز بررسی و عبرتكه چارهطوریبه
 .تر برای آینده نداریمخیلی قوی
 تا انقلاب تنباکو نهضتهاي گذشته و حرکات و مبارزاتي که از ي جریاندرباره

فکرها و قشرهاي مختلف، انجام شده است و نتایج مثبت و  ، با مشارکتاسلامي اخير
ها ثاند و همگان اطلاع دارند، ولي این بحمنفي آموزنده داشته، خيلي صحبت کرده

هاي تاریخي و بيشتر به صورت حماسي و احساساتي بوده، کمتر به تحليل و تعليل
اند، و کمتر با دید تحقيقي نقش دو عنصر دین و وطن، یا تطبيقي و تطبيقي پرداخته

 طرفانه قرار گرفته است.ي بيهمکاري شيفتگان و مدعيان آن دو، مورد مطالعه
و خوانندگان یادنامه مرور اجمالي به  يي دوستان مرحوم ساماینک با اجازه

در مبارزه با ضربه یا  ایران ملت هاي دو قرن همکاري دو عنصر دین و وطنصحنه
 نمایيم.مي ي تهاجم و تمدن غربپدیده

 غرب ین در برابر پدیدهطهایی از همکاری دین و وهصحن
 2205در سال  هاتمام نشدني را روس يي این نمایشنامهي صحنه؛ اولين پردهیکم

و تمدن کمتر  ي شمالي ما با فرهنگميلادي( بالا زدند. همسایه 2722هجري قمري )
و اشتهاي بلعيدن بيشتر، بنا به دستور و  ولي با خشونت از کشورهاي غرب اروپا

که شاه سلطان  و به دنبال استمدادهاي مالي و نظامي ي پطرکبيرطلبانههاي توسعهنقشه
 از آنها کرده بود، خود را در حاجي طرخان هاي افغاندر برابر حمله حسين صفوي

تا  از رشت -تسلط یافت و سواحل جنوبي بحر خزر مستقر ساخته، بر دو استان قفقاز
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را تصرف کرد. اما خوشبختانه هنوز این تسلط  -)گرگان(و استرآباد  تمام مازندران
ي قوي و با اراده اي نرسيده بود که نادرشاه افشاربه درجه هاو تصرف یا تفوق روس

به سر جاي خود برگردانده و  ها،زور بازو و شمشمير نتواند آنها را، همچون عثماني
 شان کند.مغلوب

پایان  ي اول نمایشنامه که با شکست آغاز گردیده بود با پيروزي دولت ایرانپرده
 یافت.

*   *   * 

، هار روستو سازماندهي پيشرفته در برابر سلاح و سياست ليشاه قاجارع؛ فتحدوم
ها، و با وجود کارداني و شجاعت و گذرانيو  در اثر سستي و خسيسي و خوش

ترین شکست داده، ، ناچار شد تن به سختپشتکار پسر و وليعهد خود، عباس ميرزا
گري را با ميانجي ي ننگين ترکمانچايميلادي( معاهده 2827.ق. ) ه 2240در سال 
خاضعانه و  تا شمال رودخانه ارس امضا کند. تمام ایالت آباد و زرخيز قفقاز انگلستان

که  و نخجوان . از جمله شهرها و نواحي ایروان2گردید براي هميشه تقدیم روسيه
هاي مکرر دولتي و شکست ي اهالي و سربازانهاي چند سالهشاهد دفاع و دلاوري

ها واگذار گردید و غرامتي به روس بودند. حتي کشتيراني دریاي خزر قواي روس
بر ایران تحميل گشت. علاوه بر آن،  ميليون و پانصد هزار ليره انگليس در حدود سه

 با ایران هاي اروپایيو روابط سایر دولت این معاهده نمونه و مأخذي براي قراردادها
 گردید...

*   *   * 

مه صرفاً عنصر وطن بود و چيزي جز هاي قبليِ نمایشنا؛ اگر بازیگر صحنهسوم
خودشان از سوي  از استقلال از یک سو، و دفاع ایرانيان هاطمع، و تهاجم روس

اي ، برهابا روس ي فتحعليشاهي مقابله و مقاتلهدیگر وجود نداشت، در این صحنه
 شویم. اولين بار شاهد ورود عنصر دین مي

                                                           
ایالات  -آن هم با وساطت انگلستان -ي گلستانسال قبل از آن به موجب عهدنامه 25. در حالي که 2

 را به دولت روسيه ، و قسمتي از تالش، مغانباغ، قره، گنجه، شکيّ، شيروان، باکو، دربندگرجستان
 ده بود.واگذار کر
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 برخلاف عهدنامه گلستان هام( که روس 2826.ق ) ه 2242اولاً در حوادث سال 
با تشویق مأمورین  کرده بودند و عباس ميرزارا اشغال ي ایرواندر ناحيه قریه گوگجه

پس از ورود شاهزاده »با آنها شده بود،  متعرض و مصمم به جنگ انگلستان سياسي
رد براي تحریک احساسات مذهبي مردم پایتخت... وا ، سيد هاشم مجتهد2منچيکوف

را به جنگ وادار کند... مکاتبات و تقاضاهاي زیادي از  شاهشد تا فتحعلي تهران
رسيده بود که... براي  دولت ایران طرف ساکنين نواحي سرحدي و پيشوایان مذهبي

وارد آمده بود اقداماتي به  به دین اسلام يههایي که از طرف دولت روسرفع اهانت
و ورحانيون و اغلب زمامداران تقاضاي اعلام جنگ بر ضد دولت  عمل آورد... ملت

وارد  يونهمراهي یک صد تن از روحان به روسيه داشتند... آقا سيدمحمد مجتهد
 شاهنزد فتحعلي 0حمد نراقيا ي دیگري از اهالي به سرپرستي ملا. دسته2شد سلطانيه

 4 «آمدند و به تظاهرات پرداختند.
 و اهالي تهران اي از علمادر رأس عده ثانياً آقاي دیگري به نام ميرزا مسيح مجتهد

شان از نخوت بوده و احساسات مذهبي ي ننگين ترکمانچايکه خشمگين از معاهده
، و ( سفير اعزامي روسيهGribaydoff) و رفتارهاي بسيار ناشایست گریبایدوف

حمله  دار شده بود، پس از اجتماع در مسجد، به سفارت روسهمراهانش جریحه
 نفر از همراهان وي را به قتل رساندند ! ... 07کردند و سفير و 

*    *   * 

، اگر بسيار و معاهده جبران ناپذیر ترکمانچاي ها؛ شکست رسوا از روسچهارم
شد. دانستند که  ي بيداري و درسي براي دولتيان ایرانتلخ و جام زهر بود ولي وسيله

                                                           
 .العاده تزار به دربار ایراني فوق. نماینده2
 کرده بود. براي نظارت بر عمليات جنگي اختيار شاهکه فتحعلي . اقامتگاهي نزدیک زنجان2
 بود. شاهو مداح فتحعلي ولایت فقيهاخير که واضع اصلي  . از فقهاي بزرگ0
 تهران از انتشارات دانشگاه اکبر بينا،تأليف دکتر علي ،«و دیپلماسي ایران تاریخ سياسي». نقل از کتاب 4

 . 231و  238، جلد اول صفحات 2042سال 
 نماید : چنين اضافه مي denerbroder در پاورقي همين صفحات به نقل از گزارش صدراعظم روسيه

با ما وادار کند و  را به جنگ خواست ایرانمي آید وزیر خارجه انگلستاننظر مي به»
گردید از  اطمينان حاصل نمود، مصمم آميز امپراتور الکساندرمسالمت وقتي... از سياست

 جلوگيري کند ولي جلوگيري از طغيان احساسات ملي احساسات ضد روسي ایرانيان
 «براي وي غير مقدور بود.
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قدیم سر و  ایلياتيهاي سرحدي و تر از جنگدارتر و بس خطرناكي دامنهبا پدیده
بایستی قبل از هر چیز آنها را شناخت میي دیگري بکنند! کار داشته، باید فکر و چاره

 .شان را آموختو اسرار قدرت و موفقیت
که براي  (، مستشار دربار سن پطرزبورگFriggang) در این رابطه فریگان

 از جمله نوشته است:  آمده بود، راجع به عباس ميرزا به تبریز مذاکرات صلح
داراي احساسات نجيب و افکار بلند بود و حریص براي یاد گرفتن تمام »

  2.«تشده اس عواملي که باعث سير سریع ترقيات در اروپا
 

 
 عباس میرزا 

 
گري براي ریخته نمود، ایجاد کارخانه ذوب آهن از اقداماتي که عباس ميرزا

براي فرا گرفتن فنون مهندسي و  توپ بود و اعزام پنج نفر محصل به انگلستان
و  یکي از آنهاست که اولين چاپخانه پزشکي و علوم جدید؛ ميرزا صالح شيرازي

 تأسيس نمود. را در تبریز اولين روزنامه

                                                           
 .257. از همان مأخذ، ص 2
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و  از اوضاع ایران الملک زا بزرگ قائم مقامهمچنين است درك و دریافت مير
و  هاي عباس ميرزاي وليعهدکه در واقع صدراعظم پسرش ميرزا ابوالقاسم قائم مقام

که در دستگاه آنها از پسر  خان اميرکبيربودند، و ميرزا تقي دشاهفرزند او محم
گزار بزرگ ایران رسيده بود، و هر سه نفر از رجال خدمت آشپزي به اميرنظامي

دولت و  بيني که هم از داخلگزاران دردمند و روششوند؛ خدمتمحسوب مي
هاي زمان گر مطامع و مزایاي ابرقدرتنظاره و از کرسي صدارت و سياست دربار

کردند. طبيعي را لمس مي هاي ملک و ملتبودند و هم مفاسد و معایب یا نارسایي
و  و قدرت نظامي ایران شان بر محور استقلالاست که آمال و افکار و اقدامات

 باشد. شان اصلاح دولت و دربارنجات کشور دور بزند و نخستين هدف
 

 
 امیركبیر 

 
و  شاه دانند؛ از ناصرالدینرا همه مي ي اميرکبيراصلاحات و خدمات سه ساله

ها و ها و بيکارگيسروسامانيشروع کرده، جلوي بي شاهزادگان و درباریان
و تمرکز قدرت پرداخت؛ سفراي خارجي را  ها را گرفت؛ به تقواي سياسيولخرجي

ترین و برجستهتحت کنترل در آورد؛ صنعتگران داخل و خودکفایي را تشویق کرد، 
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( و استخدام معلمين اتریشي و Ecol Polytechnique) کارهاي او تأسيس دارالفنون
بود؛  نوین و تعليم فرهنگ براي تدریس مهندسي و پزشکي و علوم نظامي فرانسوي

باعث قتل او شد. حتي براي فاش کردن دسایس و  و تمام این کارهاي انقلابي
دستور داده بود که از طریق  در اسلامبول به سفير ایران و انگليس هاي روسدخالت

بخواهد که با برقراري روابط سياسي با ایران و  خود از واشنگتن کایيهمتاي آمری
اي که دارند مراقبت و حمایتي از ایران در برابر آنها جویانهدوستانه و صلحمرام انسان

 اعمال نمایند...

*    *   * 

از مستعمره شدن ما  ؛ از تصادف روزگار و از بخت خوب ایران که مانعپنجم
به وجود آمده و  بر سر  ایران و انگليس گردید، رقابتي بود که از ابتدا ميان روس

، درس و شعار نه شرقي و نه غربي ادامه یافته است؛ رقابتي که از طریق موازنه منفي
ي و امنيت براي زمامداران ورزیده و شرافتمندمان گردید. خوشبختانه پدیده سياست

مابينِ ي مشترك بوده، در روابط فيخالي از وحدت و برنامه تهاجم و تمدن غربِ
انستيم از توکه ما ميطوريها نيز تهاجم و قصد تسلط وجود داشت، بهخود آن
 ها به سود خود استفاده نمایيم.ها و رقابتتصادف
، اولاً براي ي پطرکبيرنامه، برطبق وصيتبه ایران هاورزي و تجاوز روسطمع

بود؛ ثانياً  زندراني خاك خودشان و تصرف ایالات پرنعمت اطراف دریاي ماتوسعه
ترین راه براي داشته و ایران را سر راست به هندوستان هاي اروپایينظري که همه

رتيب دیدند. به این تمي هانگ انگليسيچرساندن خود به آنجا و در آوردن از 
ي ایران ترسيم گردید: درباره انگليس کلي و خط مشي چندین قرني استعمار سياست

ها به هندوستان، از یابي روسیابي و دستمراقبت زیرکانه و ممانعت همه جانبه از راه
و  هاي هر چه بيشتر تجاري و نظامياستفاده طریق حضور و نفوذ در ایران؛ ضمن

براي حفظ تعادل في مابين. جالب توجه است که امور مربوط به ایران زیر  سياسي
 شد. نتيجتاً ایران در سياست عمومي انگلستاناداره مي نظر و دستور نایب السلطنه هند

کرد که در اي داشت. مصالح آنها اقتضا ميبود و حالت حاشيه فرع بر هندوستان
هاي گرم خليج ها براي نزدیک شدن به هندوستان و آببرابر طمع و تجاوز روس

 و نيمه قدرتي براي ما باشند. ایران ، مدافع و یا لااقل موافق با استقلالفارس
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*    *   * 

را قهرماناني بالا  ي دو قرن همکاري دین و وطني بعدي نمایشنامه؛ پردهششم
بوده، براي کارداري و سفارت و  زدند که از دولتيان یا معاصرین ناصرالدین شاه

اند، مانند ت یا براي کنجکاوي و سياحت به خارج رفته یا مقيم خارج بودهمأموری
، سالارسپه خانحسين ميرزا ،آخوندزاده ،مستشارالدوله خانیوسف ،سينکي مجدالملک

. اینها که وجه الدولهخان ناظم، و از جهاتي ميرزا ملکماوف، طالبحاجي سياح
کار ما را به طور طبيعي و  يبود، علت عقب افتادگي و چاره شان درد ایرانمشترك

کردند. هنوز این فکر باطل رسوخ و وجو ميودمان جستمنطقي در وجود خ
پذیرش نيافته بود که هر چه بدي و کجي و کاستي در ما هست از توطئه و تحریک 

ها و دردها نه عيب و تقصيري داریم و نه خارجيان بوده، و خود ما در باره گرفتاري
 آید و کاري هم نباید بکنيم!مان برنميتأثيري؛ کاري از دست

یا  ، انگليس، آلمان، روسيهگران فوق با حضور در کشورهاي عثمانيلاحاص
و  هاي زندگي و فرهنگي یا روابط اجتماعيي نزدیکِ ویژگيو مشاهده فرانسه
اتخاذ  تر از دولتيان مسئول و مقيم در ایرانبالاتر و فراخآنان، دیدگاهي  اداري

ها به تحليل هاي کتبي و در خاطرات و سفرنامهوگوها و گزارشکردند. در گفت
و تعليل تسلط و تفوق آنان پرداخته، نظریات اصلاحي و  و اروپایيان اروپا

شان ي اشتغال و امکاناتآوردند و دست به اقداماتي در حوزهغان ميپيشنهادهایي ارم
گر، لائيک مشرب و شاید دوست اصلاحي ایرانکه آخوندزادهحاليزدند. درمي

علاوه بر وطن، درد  و مستشارالدوله ضددین بود، کسان دیگري مانند مجدالملک
و انطباق  به اثبات اصالت و حقانيت اصول و احکام اجتماعي اسلام دین نيز داشته،

پرداختند؛ لازم هاي مسلم و بعضي از قوانين حکومتي اروپا با موازین اسلام ميارزش
زمين که دیدند که از یک طرف در برابر خودباختگان تمدن و تمتع مغربمي

 دانستند، به دفاع از اسلام و فرهنگمي زمينافتادگي مشرقرا عامل عقب مسلماني
هاي مقدس را که ي خودمان بپردازند و از طرف دیگر اشکالات قشريفراموش شده

ها را کافر حربي دانسته و آشنایي با زبان و زندگي آنان و استفاده و اقتباس از فرنگي
شمردند، و سد راه تجدد و تحرك بودند، بر اتشان را گناه مياختراعات و اکتشاف

 رد نمایند. و سنت مبناي قرآن
  استبدادي حکومتي نظام از انتقاد نوشته، را «الغرایب کشف» کتابسينکي مجدالملک
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یعني « یک کلمه»ي اشکالات و اصلاحات را در کليه کرد. مستشارالدوله تبریزي
 سالارخان سپهخلاصه کرده، آن را عنوان کتاب خود قرار داد. ميرزا حسين« قانون»

ي دهندهطرح سازمان دولتي و تشکيلي که بعداً صدراعظم شد، ارمغان آورنده
را که تصویري « مجلس مودت»شد و « کابينه دربار اعظم»به نام  اولين هيأت وزیران

را سير  ي اروپاکه همه اجي سياحپيشنهاد کرد. ح شاهاست به ناصرالدین از پارلمان
ترین هم رفته بود، در کتاب خاطرات خود جامع و ژاپن و چين کرده و به هندوستان

را  لطنتيس آگاهي کلي را از دنياي متمدن آن روز به هموطنان داده، مشروطيت
 بود. دهد و مخالف سرسخت ناصرالدین شاهپيشنهاد مي

 دوستان مسلماناز وطن ایراني مقيم قفقاز ، بازرگاناوفميرزا عبدالرحيم طالب
ي حکومت مطلق درباره»ر یک نامه مفصل یا یادداشت نيز نظریات خود را د

 (.سال بعد از قتل ناصرالدین شاه 5نویسد )براي اتابک مي« استبدادي

*    *    * 

دو قرن اخير  ي بيدارگري در مبارزات دیني و سياسيترین چهره؛ درخشانهفتم
ترین قهرمان، این نمایشنامه، سيد جمال ي غرب، و پر نقشپدیده در برابر زمينمشرق

باشد. افغاني یا اسدآبادي، به حق معلم و مظهر معروف به افغاني مي الدین اسدآبادي
ورد.  در کسوت و کامل همکاري دین و وطن، در برابر تفوق غرب به شمار مي

تمام عيار بود؛ بدون آنکه معتقد به حاکميت و کفایت  شهرت و شغل، یک روحاني
هاي خارج باشد. در طرز تفکر، در نيازي از دانش و ارزشآخوند و مغرور به بي

متجدد انقلابي و  تحرك و تجدد و در کارداني و کارسازي نيز سرآمد روشنفکران
هاي او در هر دو و نوآوريشود. نظریات یک سياستمدار کارکشته محسوب مي

ترین آثار را به وجود آورده است. ، پردامنههاي مسلمانو نجات ملت ي اسلامزمينه
و  رضا، رشيد ، اقبال لاهورياز نظر دیني شاگردان یا پيرواني چون شيخ محمد عبده

نيز اولاً نجات و شوکت و  را پرورانده است. از نظر سياسي یا ملي کواکبي لبنایي
رچگي و ي یکپاکرده، تأکيدکنندهوجو ميي ممالک مسلمان را جستترقي همه

س و آشنایي با تمدن و با ار زمان بوده است. ثانياً اقتبامعهمکاري آنان در برابر است
و فنون غرب را ضروري و خالي از عيب و گناه دانسته، جهل و فساد و  فرهنگ
و قتل  خودمان، قيام تنباکو شمرده است. در ایرانرا عوامل اسارت و ذلت مي استبداد
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از آثار او  -بودند مشروطيت که دو عامل تعيين کننده در انقلاب -شاهناصرالدین
 باشد.مي

 

 
 الدین اسدآبادیسیدجمال

 
 به سيدجمال «تشيع و مشروطيت»کتاب  مؤلف آقاي دکتر عبدالهادي حائري

وزیر  داده است و اعتمادالسلطنه« گرایانطراح سازش مذهبيان و غرب»عنوان 
اي متمدن و هجهان دید»او را « اطلاع»در روزنامه رسمي  انطباعات ناصرالدین شاه

دقایق و دستورهایي را توجه و  الدینجمالنماید. سيدمعرفي مي« عالمي متدین
ي منبري که توصيه کرده است که هنوز هم اهميت و ضرورت دارد. در یک خطابه

 دهد از جمله چنين گفته است :هایش را نشان ميطرز تفکر و تصویه
، اي برادران و هموطنان عزیز... دیگر خواب بس است... اي ایرانيان»... 

و  ي وحشيان آفریقابنگرید که جهان چگونه متمدن گشته است؛ همه
روند... در به سوي تمدن، علم، کار و ثروت پيش مي سياهان زنگبار

یک کارخانه متعلق به خود نداریم... در تمام ایران تنها  سراسر ایران
ست... هاآهن داریم که حتي آن هم در دست روسیک فرسخ راه

. حتي علماي شما و قانون است و فقدان عدالت ی اینها به علت استبدادهمه
فرمانروایان شما که با ظلم و  هم در اشتباهند... همچنين است رفتار

و حقوق حقه محروم  شما را از مایملك و آزادیقدرت مافوق تصور، 

همراهند... در تمام ایران تنها  ي اینها بيگانگانو با همه سازندمی
ي مردم زندگي ندند و بقيهثروتم و مقامات دولتي و درباریان آخوندها
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ي شما این است که بيدار شوید و به گذرانند... وظيفهرا به فلاکت مي
خود قوت دهيد و خود را پرورش دهيد تا... نيرومند گردید، قابل احترام 
و دانا شوید تا سپاه و توپ و تفنگ داشته باشيد. تجارت خود را توسعه 

جات را خود داشته باشيد و از آهن داشته باشيد... کارخاندهيد، راه
توانید به ی اینها را تنها به یك شرط میلیکن همهنياز گردید. بيگانگان بي

... در سراسر مملکت مدارس افتتاح دست آورید و آن هم دانش است
اه و مقام جکنيد... در پي آموزگاراني شرافتمند و با معلومات که حرص 

یا یک کشور دیگر بفرستيد تا فرزندان شما  نداشته باشند. مثلاً از آمریکا
چهارنعل به سوي علم و دانش بتازند. وقتي علم آموختند تسليم موضعي 

و  ، آزاديشان در آن بودند نخواهند شد. آنها عدالتکه پدران
کریم بر آن متکي است و من آن را  ، یعني سه اصلي که قرآنمساوات

ام، ام و همواره از روي منبر شفاهاً شرح دادهدر نشریات خود آورده
 2 «خواستار خواهند شد...

هاي و با روش هاي اساسي با روحيه و رهبريکنيد که چه اختلافملاحظه مي
 دارد! اسلامي انقلاب روحانيت

*    *    * 

به فتواي  نظير شرق، یکي تحریم تنباکوي بيساز آن نابغه؛ از آثار سرنوشتهشتم
به دست ميرزا  بود و دوم قتل ناصرالدین شاه مرجع بزرگ شيعيان ميرزاي شيرازي

هاي دلخراش مأمورین شاه در رحميرضاي کرماني که از مریدان سيد و ناظر بي
 خودش بوده است. دستگيري و تبعيد او، و در زندان

ي عنصر دین اعمال شد، و دومي بود که از ناحيه اولي اقدام ضد استيلاي خارجي
منبعث از دین و وطن  ا باید اولين عمل انقلابي مردمي و واکنش ضد استبدادير

 بدانيم...
اي که براي بوده و در نامه الدینجمال ي سيدتوجه و تعليم از ناحيه در قيام تنباکو

را به جا  و مقام مرجعيت نویسد، با مهارت تمام احترام روحانيتمي ميرزاي شيرازي
انگيزد؛ هم انگشت روي نخوت و مظالم را برمي آورده، احساسات دیني او و شيعيان

                                                           
 ي آقاي مهندس عزت الله سحابي،نوشته «ایران اي بر تاریخ جنبش مليمقدمه». به نقل منقطع از کتاب 2

 .224تا  222، صفحات 2064، سال ، تهرانشرکت سهامي انتشار
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را در  «کافر» مسيحيانگذاشته است و هم آثار شوم تسلط و حضور  استبدادي شاه
 نماید.برجسته مي بلاد اسلام

ي کاري بر قدرت دو ضربه الدین اسدآبادياز نظر سيدجمال تحریم تنباکو
که هدف و حکم بود؛ درحالي در ایران ي نوین استعمارو بر سلطه ي استبداددیرینه

ي بود و سه نتيجه در جهان اسلام ي کفرمحو و مبارزه با سلطه ميرزاي شيرازي
 حاصل شد:بزرگ از آن 

)همان طورکه  و دین در ميان ایرانيان ي روحانيتالعاده( اثبات قدرت فوق2
 بيني کرده بود(؛سيد پيش

 ؛و علما و رو در رو قرار گرفتن شاه ( تيره شدن روابط دولت با روحانيت2
را به حساب آورده، تسليم آن  شيعه که باید روحانيت انگلستان ( هشدار به0

 .2اي تحمل و تسخيرش نمایندشوند یا به گونه
گيري فوري به عمل نيامد. هم برداري و نتيجهالبته از این اقدام یا حرکت بهره

به توقعات خود و اخذ  -هاو روس -علاوه بر دریافت غرامت کلان هاانگليسي
خودکامگي و  شاهادامه دادند و هم ناصرالدین امتيازات اقتصادي و سياسي

 -اش را جشن بگيردسال سلطنت 53خواست ها را ادامه داد. وقتي ميگذرانيخوش
و صبح آن روز با خيال راحت و بدون قُرُق کردن صحن و  -یش جشن بگيرندیا برا

از پا  ي ميرزا رضا کرماني، به زیارت رفته بود با گلولهحرم حضرت عبدالعظيم
 ار،سابقه و پيامددرآمد! بدون آنکه در ميان عوام و خواص مملکت این عمل بي

 چندان مورد توجه و تعقيب قرار گيرد.

                                                           
شود و به کار برده مي اسلامي ایران ولاً در ادبيات و تبليغات رسمي جمهوري. تعبير جدیدي که معم2

نماید، صحيح نيست. اسلام به ها و سایرین ميبراي ترس یا تحقير ابرقدرت« قدرت اسلام»صحبت از 
مکتب و طریق چيزي نيست که از خود قدرت یا ضعف داشته باشد؛ قدرت و معناي یک آیين یا یک 

ي ها و از موجودات زنده است که حامل و مخزن انرژي بوده یا مولد و زور دهندهعمل هميشه از انسان
 ي انسانها نيز ناشي از ارادهآن باشد )که البته اصل و منشأ آن خداست(. ابزار و ایجاد انرژي از انسان

گردد. هم ایمان به خدا و اعتقادهاي بوده، عشق و ایمان است که باعث ظهور یا شدت و ضعف اعمال مي
کند و هم ها را فداي خود ميدرست و حق سبب حرارت و حرکت و قدرت شده و جسم و جان

اسد نيز افراد و هاي باطل و فباشد، ایمان یا عشق و علاقهي تاریخ گواه مکرر ميکه تجربهطوريبه
گردد. اندازد، و موجب و مولد عمليات و نتایج عظيم ميمي شوق و شور و شهادتاجتماعات بشري را به

تواند دلالت بر وجود ایمان و حضور و تأثير هاي ناشيه و عمليات انجام شده ميدر هر صورت، قدرت
 و رسيدن به سعادت ندارد.مکتب بنماید ولي لزوماً دلالت بر حقانيت مدعا 
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*    *    * 

هاي جنگي بوده، اولين تکان و توجه به دوران درگيري شاه؛ سلطنت فتحعلينهم
بزرگ  دو سياست، با تعادلي که مابين داده شد. سلطنت ناصرالدین شاه دولت ایران

دوران امنيت محسوب  همسایه و متکي بر حمایت آنها ایجاد شده بود، براي ایران
و تحميل، هر یک  با تدبير و تزویر، به جاي خشونت و انگليس گردید. روسمي

به موازات امنيت داخلي و ارتباطات خارجي  کردند امامواضع جدید را احراز مي
فراهم آمده بود که سبب  ها و آشنایي و مشاهدات اروپافرصت براي مسافرت

، منتشر شده در اسلامبول هاي فارسيگردید. روزنامه آموزش و مختصر بيداري ملت
را  و استقلال هاي نوین از آبادي، و آزادياندیشه و پاریس ، لندن، هندوستانقفقاز

نمود کرد پخش ميهاي فرهنگي درد ميدر ميان سوادداراني که سرشان براي ارزش
 شد.فراهم مي هایي براي انقلابو زمينه

لياقتي او و ضعف دولت، بذرهاي آگاهي و در اثر بي شاهمظفرالدین در سلطنت
سال سلطنت پدرش  53و تجدد که در مدت  خواهيبيداري مردم و امواج آزادي
، توانست گسترش و نفوذ نسبي در شد به ثمر نشستهپاشيده شده بود و دنبال مي
، به وجود آورد. سر و سواد، مملکت، حتي در بين علماقشرهاي مختلف با سواد و بي

 هاهم که از نفوذ زیاد روس هاشد. انگليسيصدایي از گوشه و کنار مملکت بلند مي
آمد که اوضاع ت و مزایاي اعطایي به آنها ناراضي بودند بدشان نميو دول در دربار

اي برکنار یا اختياري مملکت به گونهو دربار از صاحب دگرگون گردد و شاه ایران
محدود و مشروط گردند. کشور آماده و آبستن حوادث و منتظر بهانه بود. یکي از 

 الدولهحد و حسابي بود که عينتحریک کننده، ظلم بي ها یا عواملاین بهانه
مردم  هاي او و حکام و مأمورین دولتي بهو فراش شاهصدراعظمِ مظفرالدین

آنها  الدولههاي عيناهانت شده، فراش مسجد خان کردند. یک روز که به طلابمي
به هيجان آمده، غيرت ملي و غيرت  بازار و مقدسين را کتک زده بودند، روحانيت
و  ي همزمان دیگر، جسارتي بودکه مستشاران بلژیکيدیني دست به یکي شدند. بهانه

جشن و مستي با عبا و عمامه و  به ساحت روحانيت نموده، مجلس« هاي کافرفرنگي»
قليان کشيدن چهار زانو برگزار کرده بودند... و عکسي از آن مجلس به دست مردم 

هاي مالياتي و ر غالباً تحميلکه در کشورهاي دیگ ي انقلابافتاد ! مقدمه یا جرقه
هاي و اهانت احجاف حکومتي و اداري ایران اجحاف طبقاتي است، در مشروطيت
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( توأماً تحریک شده بودند. ( و دین )یا روحانيتدیني بود. دو عنصر وطن )یا ملت
اي را از شاه بود. مجلس یا محکمه« عدالتخانه»خواستند مردم در مرحله اول ميآنچه 

. 2هاي خود را از دست دولتيان بدان جا ببرندتقاضا داشتند که بتوانند شکایات و تظلم
ظفرالدین نگري بيشتري نداشتند. ممورد نظرشان بوده و رشد و آینده امنيت قضایي

 که مرد سليم النفس و ترسویي بود آن را قبول کرد. شاه
در کشورهاي همسایه، مانند  خواهانههاي آزاديالبته در این مدت تراوش نهضت

 و استعمار که براي رهایي از مظالم استبداد تانو هندوس یا عراق و عثماني روسيه
 گرفت.را نيز فرا مي آمد، ایرانوجود ميبه

هاي خود را در رفته آرزوها و ارمغانخوانده و فرنگدرس رجال و روشنفکران
کردند و به موازات آنان اقليتي از معدود زمان تعقيب مي محافل و در مطبوعات

کرده بودند که به  -و شاید مصلحت -علماي مترقي و منصف نيز احساس وظيفه
نداي وجدان و ایمان، صداي خود را در مدارس و منابر بلند کرده، مردم را عليه 

نشان داده بود که دخالت  هيشاي ناصرالدینبه حرکت در آورند. تجربه استبداد
تا استبداد هست، اهانت به متکي و محتاج یکدیگرند و  خارجيان و خودکامگي شاه

ترتيب یک تفاهم تاریخي و همکاري این. بهدین و اسارت مردم از بین نخواهد رفت
عليه خودکامگي شاه به وجود آمده بود  نيو روحا ضمني مابين دو جناح روشنفکر

که تا حدودي مفهوم و مورد قبول مردم نيز بود. تفاهم و تحرکي که منتهي به 
 گشت. و صدور فرمان عدل مظفر مشروطيت انقلاب

به قصد  مشروطيت از انقلاب طرفداري علما این نکته قابل توجه است که
نيز مردم  نبوده، براي اجرا یا صدور اسلام ي حکومت و ولایتطلبي یا داعيهریاست

بلکه صرفاً جنبه و حالت دفاع از دین و  نمودند،را دعوت به هجوم یا حرکت نمي
                                                           

وجود داشته و دارد.  اسلامي و در جمهوري ي ادوار حتي بعد از مشروطيت. نقيصه و شکایتي که در همه2
اند. یک فرد ایراني در برابر یک کومو مردم در برابر دولت و دولتيان بيچاره و مح ملت افراد و اصناف

پناه و دست بسته است. اداره یا دستگاه دولتي، حتي یک کارمند مالياتي یا انتظامي و ثبت اسناد، واقعاً بي
مأمور دولتي به دليل دولتي بودن، خود را مجاز به هر اجحاف و فشار و زور و معاف از هر مسئوليت و 

ها به دست و تصرف شهرها و آبادي که ميراث دوران ایلغار -دولتي ایران داند. در فرهنگقانون مي
زور گفتن به مردم و پایمال کردن حق و مال آنها به سود دولت یا  -است و تاتار و امثال مغول ایلات

زي نيست که مورد بازخواست و ایراد قرار گيرد، چون ظاهراً به نفع دولت عمل کرده خود مأمور، چي
الاصول مردم نوشته  هاي دولت بر این اساس و بر مبناي مقصر دانستن علياست. قوانين کشور و سنت

 شوند!گردد. دولت و مردم در ایران دو دشمن غالب و مغلوب حساب ميشده است و اجرا مي
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 خود عليه ظلم و فشارهاي دربار ها و شکایات مقلدینوطن را داشته، اجابت به تظلم
شالوده  طلبي را بر قوانين اسلاميو اصلاح هاي سياسينمودند. بحثو دولت مي

نمودند و بر ضد لامذهبيِ کرده، موضع خود را یک موضع مذهبي اعلام ميریزي 
دانستند، ي لامذهبي مي، که آنان را به وجود آورندههاي استبداديحکام و رژیم

و  یعني بازرگانان، ایران ي متوسط اجتماعيي علما با طبقهبرخاستند. پيوند دیرینه
 سود انقلاب مشروطيتگيري علما، بهبدون دخالت و تأثير در موضع کاسبان خرده پا

حرفه از ورود کالاهاي و اهل  و صاحبان صنایع محلي نبوده است. تجار بازار
 بردند.شد زیان ميداده مي خارجي و امتيازاتي که به بيگانگان

بود و داعيه و  گوي ملتسخن شيعه ، روحانيتمشروطيت کلي در انقلابطوربه
 اي براي خود قایل نبود.فهوظي

توانست به ي اول نميها در ضربهي انقلابمانند همه مشروطيت ایران انقلاب
 شاههاي مظفرالدینها و فرماني وعدهزیرِ همه شاهنهایت مقصود برسد. محمدعلي
ي و حتي در توده و روحاني اداري هاي روشنفکرزد. خصوصاً که در داخل جناح

با تجدد و تغيير اوضاع وجود  و مشروطيت مردم اعتقاد و موافقت کامل با آزادي
از  نيز حکومت انتخابي را که منافي با نصب خليفه شيعه سنتي نداشت. روحانيت

دانست. دانست، قبول نداشت و نه رأي اکثریت را حاکم ميطرف خدا و رسول مي
 دیدند.دیني ميق بيبند و باري و رونرا مترادف با بي« آزادي»علاوه بر آن، 

 صغير ي استبداددر سيزده ماهه و مستبدین درگيري واقعي مابين مشروطه خواهان
 هاي دلاوري ملت.ق( روي داد. همچنين حماسه ه 2027تا  2026) محمدعلي شاه

 هارحمانه، و پشتيباني علني روسرغم دخالت مسلحانه و بيکه توانستند، علي ایران
توپ بسته شده را افتتاح نمایند، افتخار  را اخراج و مجلس شاهاز استبداد، محمدعلي

نيز که در  نائيني «تَنْبِيهُ الاُمَّة وَ تَنْزيِهُ المِْلَّة». کتاب 2ن استباقي مانده از این دورا
                                                           

.ق  ه 2028( در)دو نفر از سه مرجع بزرگ نجف و حاج شيخ مازندراني . در تلگرافي که آخوند خراساني2
اند کرده« محترم ملي و ریاست مجلس وزارتين جليلتين داخله و جنگ»و  م( به نایب السلطنه ایران2123)

گردد به خوبي آشکار مي مشروطيت ي عناصر دین و وطن یا علماي آن زمان با انقلابهمکاري صميمانه
 ( :220، صفحه 2063، سال ، تهرانآقاي عبدالهادي حائري «و مشروطيت تشيع»)نقل از کتاب 

مجاهدین و  ران عظام مليداو امرا و سر البته بدیهي است که زحمات و مجاهدات علما»
و این همه  در استقرار اساسي قوام مشروطيت و طبقات مختلف ایران خواهپرست وطندین

 بذل نفوس و اموال در تحصيل این سرمایه سعادت، براي حفظ دین و احياي وطن اسلامي
←  
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و در  و سنت ، با قرآنو حاکميت ملت یا آزادي انطباق واثبات مباني مشروطيت
 باشد.هاي علماي مستبد نوشته شده است، یادگار این ایام ميجواب ایراد و اشکال

 

 
 علامه نائینی

*    *    * 

پيروز شدند ولي یک  بر استبداد و مذهبي ليم و روشنفکران ایران ؛ ملتدهم
 نارس و نارسا. پيروزي نيم بند و یک مشروطيت

دشمني و درك  ،ونه ملت ، نه روحانيوننارس از این جهت که نه روشنفکران
ایم نداشتند؛ استبدادي که در که اسيرش بوده ساله 2533 درستي نسبت به استبداد

 و خون ما و در تمام شئون زندگي فردي و اجتماعي ها، در فرهنگرگ و ریشه
 شود. نسبت به آزاديه کرده است و به سهولت و سرعت ریشه کن نميرخن ایرانيان

هاي ها و ارزشیا ملت نيز روي هم رفته ناآشنا بودند. این ارزش و حاکميت قانون
ت را، با دیده و دل و با دانش و آزمایش، همچون بزرگان غرب، نه درس خود انسان

دریافت کرده و نه دربست جویاي آن شده بودند. به این واقعيت یا وظيفه نيز متوجه 
تنها در  و مشروطيت یا دموکراسي و متعهد نشده بودند که آزادي و حاکميت مردم

 ربخش شود. تواند باقي بماند و ثماثر بيداري و نگهداري خود ملت مي
مشروطيت و سوگند وفاداري خود به قانون ، برخلاف پدر نسبت بهاتفاقاً احمدشاه

اي در ميان نبود. در ابتداي امر از لهئ، صداقت داشت و از این جهت، مساساسي
هاي مهم ابراز نگردید. ولي کارشکنيهم اعمال نفوذ و  و روس ي انگليسناحيه

                                                                                                                                        
و سد ابواب حيف و ميل و  و اجراي احکام و قوانين مذهبو آباداني مملکت و ترقي    →

صرف آن در قواي نظاميه و سایر مصالح مملکتي و قطع مواد تعدي و تحميل چند نفر 
 «پرست خودخواه خود رأي بود...نفس
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ي آنها بود، یکي بعد از مال آنها یا خواسته کرده و مشروطيت کساني که انقلاب
دیگري جا خالي کرده نهال نحيف مشروطيت را به حال خود گذاشته یا به دست 

 طلبان جدید سپردند.مدعيان قدیم و فرصت
و مدارس و به اشتغالات و افکار کهنه رفتند و بعضي هم  به مساجد روحانيون

دار یا برکنار گشتند. رجال  و گویان و سرداران، سربهاظهار ندامت کردند. سخن
تا حدودي  اول بازي شدند. مجلسنيز سرگرم سازماندهي یا سياست روشنفکران

به بعد ميدان زد  مردمي داشت ولي مجلس دوم آزاد حالت طبيعي قانوني و انتخابات
در انتخابات  و بند و زورآزمایي براي احراز قدرت یا فروش مملکت شد. ملت

 اداني و نااميدي رأي خود را به دلالان سياسيکرد یا از روي نشرکت نمي
 فروخت.مي

و  مشرطيت ما نارسا بود از این جهت که نه پشتيباني و نگاهداري شد و نه آزادي
ي مملکت و شکوفایي و اثربخشي پيدا فرصت و قدرت براي اداره حاکميت ملي

 کرد.
ي این نارسایي و نابساماني و آشفتگي بود که هرج و مرج و فقر و ي قهرنتيجه

بيچارگي را به بار آورد و مملکت به موضعي بدتر از گذشته برگشت نمود. 
 هاي شمال و جنوب نيز بهترین استفاده را از ضعف دولت، و در غياب ملتسياست

صاحب و سامان شدن باز کرد. بي براي تثبيت و تحميل خود و استيلاي خارجي
وقتي حاصلي جز هرج و مرج و مصيبت به بار نياورد، قهراً زمينه را براي  آزادي

 نماید. سلطنتو استيلاي خارجي فراهم مي یا بازگشت به استبداد دیکتاتوري
 گردید.  ي پهلويدیا استبدا تبدیل به مشروطه سلطنتي احمدشاهي مشروطه

 از آب در آمد؟ نارس و نارسا ایران اما چرا چنين شد؟ و چرا مشروطيت
و در ضعف تدارك زمينه و  ت امر را باید در نارس و نارسا بودن خود انقلابعل

ما از پيامدهاي  انقلابي و مشروطيت خواهيدانست. آزادي در تعليم و تربيت ملت
 6و  5هاي که در صحنه ها یا پردهطورهاجم و تفوق یا تمدن غرب بود. همانمهم ت

هاي به خارج بود که متأسفانه رغبت دیدیم الهام یافته از مأمورین اعزامي سفر کرده
شان گذارده یا فرصت کافي براي ایفاي صحيح و کامل رسالتي که تاریخ به عهده

 بود نيافتند. 
 و رمز  و بعدها به تقليد یا به تعليم تمدن غربي لدین شاهکه در دوران ناصراکساني
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شدند ها و فضولات فرنگ ميشتافتند، بيشتر مفتون زرق و برقتفوق و تسلط آنها مي
ها گشتند. کمتر به عمق و علتهایشان ميیا متوقف در ظواهر و نظامات و سازمان

را که  پيشرو اروپایيانِ هاي اجتماعيد. خصال ذاتي و معنویات و ارزشکردننظر مي
دیدند و گاهي عکس آن را ي نيرومندي و برتري و ترقي آنان است، نميپایه و مایه

گزاري و ط، خدمتشناسي، نظم و انضبادادند. فعاليت و وظيفهگزارش و نمایش مي
، دوستي، علم و ادب اندوزي و همچنين راستي و درستي، امانت و عدالتنوع

حقيقت جویي و انصاف و صدها صفات و حالاتي را که لااقل در روابط داخلي 
خودشان و در مقایسه با آداب و عادات ما، در سطح خيلي بالایي قرار داشت، 

نها هم در مجموعه و اکثریت خود اهل دروغ و دغلي، کردند که اگر آحساب نمي
روي، بدخواهي و بدبيني بوده، و به دانایي کاري، خودخواهي و تکخيانت و فریب

ورزیدند و حاضر به و مملکت عشق نمي و شرافت، و به ملت و توانایي، به انسانيت
هایشان نبودند، هرگز به چنين مقام و و آرمان استقلالدر راه  گذشت و شهادت

 رسيدند، و آقا و مسلط بر دنيا نمي شدند.ها نميموقعيت
و همکاري  جمعي یا مشارکتثروت و قدرت آنها کار کردن دسته یکي از رموز

است که بدون یگانگي و اعتماد  و اداري در واحدهاي عظيم اقتصادي، سياسي
توانسته نمي صورت پذیر نيست و اتحاد و اعتماد بدون صداقت و امانت و عدالت

 پذیر باشد.است امکان
گران ي این بينش و آموزش ناقص آن شد که تلاش و تبليغات اصلاحنتيجه

رفت یا صرفاً به تغييرات  سوخته، یا روي ظواهر سطحي و تشریفات تقليديدل
برتر  ها، به لحاظ قوانين و تجهيزات کشور، و به اخذ علوم و صنایع و فرهنگسازمان

ي هایي بنمایند که سازندهپرداختند، بدون آنکه عنایتي به صفات و روحيات و ارزش
 ترتيب عملاً باشد. به اینهایشان ميي تمدن و برتريشخصيت و ساختار آنها و ریشه

بندوباري و فساد و حتي نادرستي و ي هرگونه بيکارگي و تنبلي، بيبه خودمان اجازه
توانستيم به خيانت داده شد، و تقوا و تلاش فراموش گردید. طبيعي است که نمي

نتایج مطلوب محسوسي برسيم. مانند آن زاغ شدیم که کبک شدن را نياموخته، زاغ 
دهندگان ما کساني نيز بوده سوختگان و آموزشودیم. از دلبودن را از دست داده ب

و فسادهاي طبيعي هر  و آمریکا هاي اروپاگذرانيطلبي و خوشو هستند که تنها رفاه
بينند و هاي آنها را ميها و به طور کلي بديبازيتجمع و تمدن یا نيرنگ و سياست
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عليه آنها و ایجاد  عایب و مفاسد را براي تحریک کينه و انتقامپرورانند یا آن ممي
 نمایند. گناهي در خودمان توصيف و تشریح مينااميدي و بي

 بوده است و کندي و نارسایي حرکت... اغوا و انحراف ملت ،عمل هر دو دسته

*    *    * 

و نابسامان  ناقص از مشروطيت ایران ملت ي تلخي که دولت و؛ با تجربهیازدهم
و حاکميت را از دست دادند  خود به دست آوردند، مختصر علاقه و اعتقاد به آزادي

آن آبادي و و بيش از هر چيز تشنه و خواهان سلامتي و امنيت شده بودند و پس از 
هاي ترقي مملکت، از طریق تمرکز دولت و تجدد در زندگي. در اوضاع و آگاهي

را به  )شمسي( که سيدضياء 2211مردم آن زمان، کودتاي سوم حوت )اسفند( 
مترقي  رساند، یک انقلاب و سلطنت را به سردارسپهي الوزرایي و رضاخانرئيس

 . مراجع تقليدشد و نوعي مبارزه عليه عقب افتادگي و اسارت ایرانمحسوب مي ملي
( اصفهاني ابوالحسن سيد آقا و حائري عبدالکریم حاج شيخ مرحوم زمان)مانند بزرگ

 نيز آن را امضا کردند.
 رضاخان عاشوراي هايعزاداري و طباطبایي الدینسيدضياء يگانهسه دولت

 اده بود.د ي مذهبي هم به کودتاقيافه
تا حدود مطلوبي ایجاد امنيت و تمرکز قدرت کرد و  باید انصاف داد که رضاشاه

ي زیادي زد. عدليه و معارف و انتظامات اقدامات اصلاحي و تجددخواهانه دست به
ون آورد. ولي را از آشفتگي و کهنگي بير کلي اداراتطورو به و به خصوص ارتش

اش اصلاحي و اقدامات اجتماعي از آنجا که رفتار او با مردم و مطبوعات و مجلس
بود، و با معتقدات مذهبي  توأم با آزار و اعمال زور و بعضاً برخلاف قانون و آزادي

و  گرستم ي یک دیکتاتوربه او چهرهنيز تعارض داشت، رفته رفته  اکثریت ملت
را داد. خصوصاً بعد از آنکه دست تجاوز به اموال و املاك  یک مستبد ضد دین

را به بهاي اندك و غالباً صوري،  مردم دراز کرده و ایالات شمال و غرب ایران
نمود. کار او تصرف املاك و ساختن قصر و مؤسسات شخصي به خرج مي تصرف

قانون و مجلس و  کردند. عملاًدولت و مردم شده بود و مأمورین املاك او بيداد مي
 طلباصلاح یا خواهآزادي روشنفکران و متدینين غالب نمود. تعطيل را ملي مطبوعات

پليس به ستوه آمده، جاي پناه یا  از او برگشتند. مردم زیرفشارهاي دولت و اختناق
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فرار  هرضاشا ،به دادشان رسيد جهاني دوم فراري نداشتند. تا آنکه بالاخره جنگ
و  و انگليس ي قواي روسپناه برد! با ورود جابرانه و فریبکارانه ها، و به انگليسيکرد

آنها قرار  ط ارتباطي و دولت خود در اختيار، کشور ما با امکانات و خطوآمریکا
 به جاي پدر بر تخت نشست. و محمدرضاه شاه گرفت. رضاشاه فرار کرد

که  -و چنين کاري را باور داشت -خواستمي امر مسلم این است که رضاشاه
آباد و زیبا و مترقي باشند. کما  مقتدر و مستقل بوده و مملکت ایران دولت ایران

اش آباد و خواهد خودش مسلط، مِلکملکِ عاقل و با عرضه مي اینکه هر اربابِ
ي بيشتر برد و تفاخر بيشتر کند. آنچه را که اش پایدار باشد، تا بهرهرعيت

بود و ارزش دادن  مردم نهاد، شخصيت و استقلالواست و به راستي ارج نميخنمي
از اعتبار افتاده بود. ضمن اینکه از  که در عهد احمدشاه ملت به آنها و آزادي

او را آورده و پشتيبانش هستند  هادانست که انگليسيو نمي آمدها بدش ميخارجي
دهند، براي آنکه ایران از هرج و مرج هایش ميو حتي تن به بعضي از خودسري

مطيع شوند، در منطقه  و عشایر پذیري خارجي بيرون آمده، ایلاتداخلي و آسيب
بهره  باشد، از روابط و امتيازات به دست آمده مخصوصاً نفتِ جنوب آرامش برقرار

دیدند هم چون مي هاببرند و سر و کارشان با یک نفر و یک دستگاه باشد. روس
 هانماید و فئودالآماده مي کمونيستي زمينه را براي انقلاب فشار و اجحافات رضاشاه

هاي کردند. اما به تدریج مستي قدرت و کامروایيبرد او را تحمل ميرا از ميان مي
هاي خارج و حوادث روزگار غافل نمود. پيش از داخلي، او را مغرور و از جریان

کلي و شخصِ او طوربه هادرگيرد، با حسن نظري که ایراني مجهاني دو آنکه جنگ
ترین روابط اقتصادي و ها داشتند، عمدهبا انگليسي و به در افتادن هيتلر هابه آلمان

و امکانات  دان فعاليت سياسيها برقرار کرد و در زمان جنگ ميصنعتي را با آلمان
اعتنا  و جاسوسي زیادي به آنها داد و چون به تذکر و اخطارهاي متفقين  نظامي

و  نکرد، و از طرف دیگر در ميان ملت پشتيبان و مدافعي نداشت، طومار سلطنت
هاي زمان بسته شد و کشور ایران با ابرقدرت اش به آساني و سرعت از طرفقدرت

حداقل خرج و زحمت عملاً به تسخير متفقين در آمده و پل پيروزي آنها گردید؛ و 
 .استقرار و ارزشی ندارد ی استبداداستقلال در سایهیک بار دیگر ثابت گردید که 

*    *   * 
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و پناهنده شدن به  هاو روس از ترس ملت ؛ پس از فرار رضاشاهدوازدهم
مان آمد. با این مجدداً به سراغ هرج و مرج و آشفتگي دوران احمدشاهي هاانگليسي

حاظ آموزش عمومي و تفاوت که مملکت به لحاظ سرمایه و سازمان، و ملت به ل
نيزمجدداً  ي رضاشاهيدر بالاترین سطح قرار داشت. تجربه سياسي -بينش اجتماعي

ها روشن کرده بود. به جاي ضعف و سليم را در دل و آزادي عشق و نياز به استقلال
 مشروطيت وسيله براي انقلاب که بعد از قتل ناصرالدین شاه مظفرالدین شاه النفسي

ز یک طرف، و ا شد، این بار نيز شاه شدن صوري و با ترس و ابتدایي محمدرضاشاه
ي آنها، دوران فترت و ي متقابلهبا تأثير خنثي کننده ي متفقينحضور سه جانبه

 بلند  و استبداد جود آورد . صداي ملت مجدداً عليه استعماربه و فرصتي را براي ایران
 منتهي گردید. و سرکوبي سلطنت انگلستان شدن نفتشد و کار به ملي

به راه  یونتأسيس شد و سپس مليّ هابه اتکاي روس توده کمونيستيِ ابتدا حزب
 نهضت ،مجلس انتخابات مناسبتبه بعد سال دو یکي و ،ملي يتازه حزب چند دند.افتا

ها و و گروه ي اسلاميهاشکل گرفت. انجمن دکتر مصدق ، به رهبريایران ملي
 سنتي و مستقل از روحانيت ي آنها روشنفکرملي که همه -کوچک مذهبي احزاب

ي غالباً درس خوانده بودند نيز در همين فترت و فرصت به وجود آمدند. جوانان
دوست بودند و هم دیندار و روشنفکر، از عقب ماندگي دیده، که هم وطن انشگاهد

که رنج برده، و خواهان تمدن و ترقي بودند. درحالي و از ناداني و ناتواني ملت
م و نظریات ي علوگوي مسائل و اشکالاتي بودکه از ناحيهنه جواب روحانيت رسمي

و یا  کمونيسم فلسفي -ي مقابله با افکار اجتماعيغربي مطرح شده بود و نه از عهده
 کرد.آمدند که دین و وطن ما را تهدید به مرگ و تسليم ميبرمي شرق اروپا

، در هيکل و اي بود بيشتر عليه استيلاي خارجيمبارزه کردن نفت ملي ضتنه
ي شئون فکر که در کليه، مبتني بر این طرز تو ایران انگليس هيأت شرکت نفت

کردند که با بریدن را دیده، تصور مي حضور و عامليت بيگانگان مملکت و ملت
شود. پيروزي نهضت از این جهت که مبتني بر ي کارها درست ميدست آنها همه

و شکسته شدن پشت  نفت جنوب و اخراج شرکت صد درصد انگليسي یدخلع
گردید و یکي از افتخارات بزرگ و  -به اقرار خود آنها -انگلستان امپراتوريِ

اسواد و ي همکاري دین و وطن در طبقات بباشد، نتيجهمي ي ایراناميدوارکننده
تشکل و تظاهر مخصوص به خود داشته باشند  سواد ملت بود؛ بدون آنکه متدینينبي
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 وارد ميدان شده باشد. البته مرحوم کاشاني و بدون آنکه هنوز نسل روشنفکر مسلمان
کنندگان توسط متدینين که اکثریت شرکتهمکاري کرد و روي طبقات م با مصدق

، دادند تأثير داشت، ولي بيشتر پشتيباني بود تا ابتکار و رهبريدر مبارزه را تشکيل مي
 .2مشروطيت مانند روحانيت انقلاب

 

 
 ملی كردن نفت در نهضت دكتر مصدق

 
 2002مرداد28آورد مسلماً کودتاي اگر همکاري کامل و صادقانه بوده و دوام مي

از مبارزه ناکام بيرون  تگشتند و ملبرنمي و استيلاي خارجي پيش نيامده، استبداد
 آمد.نمي

                                                           
عات انبوه براي سه کس کف ها و اجتمابه جنوب رفته بودیم در سخنراني یدکه براي خلع 2003. در سال 2

انتخاب  از بعد کاشاني بود. نشده روشن مردم براي هنوز شاه واقعي يچهره ؛شاه و کاشاني ،مصدق زدند:مي
 در صف مخالفين قرار گرفت. خود را کنار کشيد و مانند شيخ فضل الله نوري شدن به ریاست مجلس
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*    *   * 

بود و حرکت  ، دوران ضعف استبدادي اول سلطنت محمدرضاشاه؛ نيمهسیزدهم
. یا انگلستان ترین شکست استيلاي خارجي، و بزرگلبه سوي استقلا ایران ملت
ي دوم که با واکنش مشترك و پيوند استيلاي خارجي و استبداد آغاز گردید، نيمه

وجود براي ما به و آزادي شدیدترین اسارت و محروميت را به لحاظ سلب استقلال
به لحاظ اقتصاد  کرد که ایراناقتضا مي و شاه آورد؛ ضمناً مصلحت مشترك آمریکا

 وفایي را داشته باشد.دوران شکوفا، ولي بي و عمران و همچنين نيروي نظامي
 

 
 در دادگاه نظامی شاه 7008مرداد  82بعد از كودتای  دكتر مصدق

 
که به ابتکار و  مرداد 28ها و جزر و مدها. کودتاي شود، با نوسانتاریخ تکرار مي

 و با خرسندي شاه و کشورهاي اروپاي غربي و با همکاري انگليس فرماندهي آمریکا
و  و همکارانش به زندان گيرانه بود. مصدقریزي شده و غافلصورت گرفت برنامه

فاتح کمترین کاري انجام دهد.  کردند؛ بدون آنکه ملت تبعيد افتادند یا اختفا اختيار
که دستِ خالي با اراده و هياهو پشت  استبدادي مردم پرورش یافته در فرهنگ

و تشکيلات و تدارکات  کسته بودند، چون تمرین حزبيرا ش انگلستان امپراتوري
 شان برنيامد.خوري و دردِ دل و نفرین از دستلازم را نداشتند کاري جز غصه
و  گيرانه و با خشونتطور غافلاز ابتداي کار به از آنجا که دستگاه کودتا

داد، هرگونه ر مسند قدرت نشسته بود و به همان صورت ادامه و شدت ميوحشت ب
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شد. ولي همان خشونت و شدت عمل توأم رحمانه کوبيده ميمخالفت و حرکت، بي
خارجي از یک طرف، و آمادگي حاصله از تجربه و  با همکاري و هدایت سياست

سال دوران استبدادي  25طي هاي گذشته از طرف دیگر، سبب شد که در تمرین
 2533بساط  ملت ترین حرکت و پيروزمندترین قيام خودجوش، پردامنهشاهنشاهي

 برچيند ! عنصر دین از کشور ایران را به رهبري ي استبدادساله
 کساني پيدا شدند که حاضر به رسوایي ایران مرداد 28بلافاصله بعد از کودتاي 

و از رهبر خود  ملي از نهضت نبوده، خواستند چنين تصور نشود که ایرانيان
آمد، با شان برنمياز دست اند، و چون مخالفت مؤثرِ مثبت عليه دیکتاتوريبرگشته
نهضت »داشتند،  هادر دوران اشغال آلمان فرانسویان اي که از مقاومتخاطره

و آزارها به فعاليت زیرزميني با  رغم اختناقرا تشکيل داده و علي« ایران مقاومت ملي
جمعي به ها، نشریات، و انجام تظاهرات و عمليات، از جمله اعتراض دستهانتشار نامه

فرستاده و نگذاشتند  یادي را به زندانپرداخته، افراد ز قرارداد ننگين کنسرسيوم نفت
 به زمين افتد. و آزادي براي استقلال که پرچم مبارزات ملي

و از  ملي بعلاوه بر اینکه ترکيب نسبتاً برابر از احزا ملي مقاومت نهضت
بود، دو  هاو شهرستان تهران و اداري ، روحاني، بازارياهيگقشرهاي مختلف دانش

داشت؛ یکي اینکه براي اولين بار، بنا به گفته و  شدن نفت فرق اساسي با نهضت ملي
ي خود سامان و سازمان به مبارزه ایران یون، مليّاز زندان پيام تأیيديِ دکتر مصدق

ي دیگر اینکه با ه بودند؛ نکتهداده، و با تعيين مرام و هدف و نظم دست به کار شد
عليه  مليِ ایرانو با جنبشِ شدنِ نفتبا ملي اي که از مخالفت باطني شاهتجربه

لي و مخالفت م به عمل آمده، سوءنيت او در استنکاف از فرهنگ استيلاي خارجي
مرداد  28انگليسي  -و مخصوصاً در کودتاي آمریکایي با خروج کارکنان انگليسي

 استبداد، گاه و اسباب كار استیلای خارجیتکیهظاهر گردیده و ثابت شده بود که  2002

بود.  و قيام عليه استعمار ، آزادي. هدف اصلي نهضت مقاومت ملياست شاهنشاهی
بود، در مقام  ارجي که هدف اصلي ملي شدنِ نفتیا استيلاي خ مبارزه با استبداد
 دوم قرار گرفت.

یا در  اختلاف دیگري که خالي از اهميت نيست دگرگوني در جو سياسي
پيروزي که در  باشد. انگلستانمي ي استيلاي خارجيترکيب عناصر تشکيل دهنده

از ابرقدرتي دنيا کنار رفته بود، و جاي  -به اعتراف خودش -ایران شدن نفت ملي
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ایران و دخالت خارجيان به آمریکاي تازه نفس و جوان داد؛  خود را در سياست
، مقام و موقعيت برتري در استيلاگري جهاني نيز پس از جنگ ضمن اینکه شوروي

و دو عنصر  یونکه هميشه مقابل مليّ توده بر ایران احراز کرده بود. ولي براي حزب
( و و غرب اروپا آمریکا سم)یا امپریالي دین و وطن بوده است مبارزه با استعمار

و مبارزه  شد، و کسب آزاديهدف اصلي محسوب مي يپشتيباني از سياست شورو
 است. شدهبه صورت فرعي مطرح مي با استبداد

 هاي رسمي حزبدر قلع و قمع سازمان و ساواك که فرمانداري نظاميبا موفقيتي
آورده  دستبه اسلامي هايگروهو مليهاي شخصيت فعاليت از کليجلوگيري و توده

 ایران مسلط بر سياست حد اعلي رسيده و مشاورین آمریکایيو فشار به بودند، اختناق
 کند.انتخابات هاي اطميناني باز شود، و دولت اعلام آزاديکه سوپاپضروري دیدند

از طرف دولت و اجباري که به تظاهر بر اجراي آن  ملي انتخابات اعلام آزادي
را تشویق نمود که با مراجعه به سران جبهه  ملي مقاومت داشت، گردانندگان نهضت

ي در انتخابات و احياي جبهه ، پيشنهاد مشارکتو وزراي سابق دکتر مصدق ملي
نمایندگان هر دو عنصرِ وطن و دین حضور داشته و  را بنمایند. در جبهه ملي دوم ملي

را تشکيل  ایران نهضت آزادي دومي بود. افرادي از آنها حزب فعاليت بيشتر از آنِ
بوده،  ایران ، براي خدمت به ملتدادند که ایدئولوژي آن صریحاً بر مبناي اسلام

 دادند.ي دیني انجام ميرا به عنوان فریضه و سياسي فعاليت اجتماعي
دیگري  «اسلاميِ -ملي»هاي درکشور، گروه با استفاده از فترت کوتاهِ نيمه آزادي

 الدین اسدآباديسيدجمالپيرو مکتب  ناخودآگاه یا خودآگاه که بود شده تشکيل نيز
بوده، اعتقاد و علاقه توأم به دین و وطن داشتند. مدافع دین و وطن و خواهان تمدن 

و  و انحرافات از قرآن و با خرافات گري روحانيتو تجدد بودند و مخالفت با قشري
 داشتند. سنت

 و به زندان «شاه و مردم»به اصطلاح  انقلاب در رفراندوم پس از پيروزي شاه
ي و محکوم کردن آنان، فواره مسلمان و مبارزین روشنفکر یونليّانداختن قبلي م

به اوج خود رسيد و با  ساله شاهنشاهي 2533هاي قدرت و غرور او با برگزاري جشن
 شاهنشاهي آغاز گردید! سرنگوني او و استبداد بلند شدن فواره

افتاده یا تحت کنترل بودند،  و اسلامي که به زندان در غياب مبارزینِ قانونيِ ملي
اسلامي یا  هاي انقلابيهاي جوان و با اخلاص زیاد، با ایدئولوژيگروهک
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رفتند. مي ، از همه طرف جوشيدن گرفته و به استقبال شکنجه و شهادتمارکسيستي
 و علماي جوان، با رنگ کم و بيش چپيِ ضد آمریکایي نيز طلاب هاي دینياز حوزه

، موقع را مناسب دیده بودند که به الله خمينيآیت به رهبري وحانيو انحصارگري ر
 اضافه شوند. و مسلمانان یونصفوف مليّ

ي قشرهاي کشور را با هدف تقریباً کليه و ساواك خشم عليه مفاسد و مظالم شاه
، با و روحاني و اداري تا بازاري آموزانفرا گفته بود، از دانش مشترك ضد استبداد

 ي رهبريو در شهرها و روستاها. درباره در تهران ناکثریتي از طبقات متوسط مسلما
نموده، او را مسئول  ي تيز حملات خود را متوجه شاه و دربارنيز که لبه آقاي خميني

اتفاق کلمه وجود داشت و این بار، در  دانست، تقریباًمي هاي آمریکایياندخالت
 همکاري دین و وطن، اکثریت و حاکميت از آنِ عنصر دین گردید.

هاي را که کمک شایان به آزادي کارتر حقوق بشر در این رهگذر سياست
ي تشکيل و تجمع مبارزین را داد نيز نباید نادیده اجازهمطبوعات و منبر کرده بود، و 

 گرفت.
توانسته بود در  2023در شهریور  سال بعد از فرار رضاشاه 27در طي  ایران ملت

هاي مبارزاتي، و در نوسان ایران هاي سياسيکشاکش حوادث جهان، در جریان
هاي مفيدي را کسب نماید و بالاخره با حرکت و همکاري آموزش و آمادگي

 ي استبدادساله 2533سابقه، نظام فراگير دین و وطن و با ابراز اراده و اخلاص بي
 را سرنگون ساخت. شاهنشاهي

*    *   * 

، عنوان که به تلقين رهبري 2057بهمن22در انقلاب ایران ؛ پيروزي ملتچهاردهم
 یک طرف و خودجوشي اسلامي بر آن گذارده شد و به لحاظ سرعت و سهولت از

هاي دنيا کم نظير بود، چنان عمومي از طرف دیگر، در تاریخ انقلاب و مشارکت
ي انقلاب ایجاد کرد که به فکر تداوم هاي گردانندهاحساس قدرت و غرور در گروه

تر پيشرفته و خود يهدیرین اهداف بيشتر چه هر تحقق براي انقلاب تداوم افتادند. انقلاب
حکومت  -استقلال -آزادي»ي مصوب از آنچه در شعارهاي مشترك و برنامه

نقلاب بودند ولي هر آمده بود. همگي خواهان تداوم ا(« )نه شرقي و نه غربي اسلامي
خواستند؛ وحدت و صميميت قبل از هاي خود ميکدام تداوم را در جهت خواسته
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جاي خود را به شعار  «همه با هم»پيروزي تبدیل به تشتت و تعارض گردیده، شعار 
 اي در پيش گرفت.هاي تازهشداد. در هر حال، انقلاب راه جه «همه با من»

 

 
 7031 ، رهبر انقلابخمینی الله العظمی امامآیت

 
و  یون، کنار زدن مليّدهندگان انقلابي مشترك تداومگام و حمله اولين

گذاري انقلاب سهم اساسي داشتند بود؛ کساني که در پایه روشنفکر ن مسلمانمبارزی
مصوب آراي عمومي  بندِ تعهدات و وعدها بوده، براي اجراي قانون اساسيو پاي

 بدادتو مملکت از اسارت اس ن بودکه ملتي آنها ایورزیدند. خواستهاصرار مي
شان استقرار و اقتدار رهایي یابد. هدف عمده و دخالت استيلاي خارجي روحاني

، راستي و خدمت، بر طبق اصل عاليه و ي امنيت، عدالتدر سایه کشور و ترقي ایران
 بود. احکام اسلامي

 )از  مسلمان شدگان از خدمت و نظام، روشنفکرانزدهترین معترضين و پسمظلوم
ن شدن سابقه و حقوق مبارزه، ( بودند که صرف نظر از پایماجمله دکتر کاظم سامي

 و خيانت به اسلام به جاي رسيدن و رساندن کشور به آمال دیرین، شاهد خرابي ایران
 و ایمان مردم شدند.

شان از تداوم ، توقعو چپ گرایان افراطي و نيمه کمونيست هاي کمونيستگروه
هاي به اصطلاح طاغوتي بر محور قلع و قمع قهرآميز افراد و افکار و ارزش انقلاب
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یا وابستگان به  و مالکيت خصوصي داريي سرمایهزد که آنها را رسوب یافتهدور مي
ي مشترك بودند داخلي خواهان تحقق طبقه . در سياستدانستنداقتصاد خارجي مي

هاي غربي به ویژه آمریکاي و در سياست خارجي درافتادن و درگيري با دولت
که دركِ  هاي جوانِ معتقدِ مسلمانکردند. گروهرا تجویز و توصيه مي امپریاليست
در راه اشاعه و اجراي  داشتند، ریاضت و شهادت و تصور ابتدایي از اسلاماحساساتي 

به صورت قاطع و  و گناه و رفاه و استکبار و جهان، و امحاي کفر اسلام در ایران
 انقلابي بود.

 

 
 

  كتر كاظم سامید
 

و  مبارز و مقلدین و روحانيون ، و با الهام از ایشان روحانيتاما رهبر انقلاب
را به تدریج و  ير خود در تداوم انقلاب، مقصد و مسمعتقدین به ولایت مطلقه فقيه

هاي دیرتر از سایرین آشکار و اجرا کردند، و موفق گردیدند با ایجاد جو و جریان
هاي هاي اصيل انقلاب و پياده کردن اهداف و برنامهمناسب، به قلب کردن آرمان

 خود بپردازند.
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دار و گفتارهاي قبل از پيروزي ها را که کم و بيش در پناین اهداف و برنامه
 توان خلاصه نمود :انعکاس داشته است به شرح زیر مي آقاي خميني انقلاب

و هدف قرار  ، همراه با ادغام دین و سياستروحانيت حاکميت و رهبري -2
 و نظام؛ براي انقلاب دادن اسلام

، به صورت و حکومت اسلامي ي رهبريبه عنوان وظيفه انبيا ي رسالتادامه -2
در صورت  و جهاد و جنگ در جهان، از طریق صدور انقلاب اشاعه و اجراي اسلام

 لزوم؛
المللي، همراه با برانگيختن و نجات و استکبارزدایي بين ستيزي انقلابي کفر -0

 نه و فساد از عالم؛، تا حد رفع فتمستضعفين
و رفاه خواهي و فراموش کردن یا در مراحل بعدي  گرایيتکفير و طرد ملي -4

 ؛جهان و مستضعفين براي خدمت به اسلام ، همراه با فدا شدن ایرانيانقرار دادن ایران
غيرمساعد و  و انهدام یا تخاصم و تهاجم در برابر بيگانگان ي انتقامروحيه -5

 هاي غير موافق؛خودي
ها و و انکار ارزش گيري با دست خالي، از تهاجم و تمدن غربانتقام -6

 .و حاکميت و حقوقي انسان آزادي آوردهاي آن، از جملهدست
ي همکاري دین و وطن، در مبارزات خلاصه و ماحصل کلام آنکه در زمينه

و نظام، اولویت و انحصار به عنصر اول داده شده، عنصر وطن و  گذشته و در انقلاب
 در محاق قرار گرفت. ملت

اي که در شعار سه جمله و مبارزات ملي ي اصيل و قدیم انقلابهاآرمان
خلاصه شده بود، نفي نگردید و از قلم و « حکومت اسلامي -استقلال -آزادي»

 اي تغيير شکل یافته، قلب ماهيت داد:ولي به گونه ج نشدرها خازبان
در صدر قرار  اسلامي ، با عنوان جمهوريي سوم یا حکومت اسلاميالف( جمله

ي تبليغ ، با وظيفهگرفت. اما حکومت اسلامي به صورت و سيرت حکومت روحاني
 -باشدمي قرآن 2«لاَ إکِْرَاهَ فيِ الدِّینِ»که برخلاف  -، یا حکومت دینو تحميل اسلام

یا ي حفاظت و آبادي و امنيت ملک و رفاه رعيت و نه حکومت اسلامي با وظيفه
 ، آمده است.مصربه ، والي اعزامي ( به مالک اشتر)عطورکه در نامه علين، آملت
 و  در حد تماميت ارضي   ولي نه استقلال ایران شد  مقدم بر آزادي ب ( استقلال 

                                                           
 : در ]پذیرش[ دین اکراه و اجباري نيست؛ ... 256( / 2. بقره)2

 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و تفسير علي)به نقل از قرآن مبين
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 گيريبلکه انتقام خارجي، هايتحميل از دخالت و رهایي یا ،و خودگرداني خودکفایي
 گري و دشمني.و تلافي

هاي درباري، به عنوان و طاغوت شاهي به مفهوم سرنگوني استبداد ج ( آزادي
الاطلاق استبداد و عدم رنگوني عليباقي ماند، ولي س افتخار و یادگاري از انقلاب

ي اجمال و انکار قرار گرفت. آزادي و تحميل، در بوته حاکميت هر نوع طاغوت
طورکه آن -مردم و غيرتابعين و موافقين با حاکميت، در عقيده و بيان و قلم و اجتماع

ي «مشروطه سلطنت»حکوم گردیده عملاً مردود و م -آمده است در قانون اساسي
 و محدود شده داد.« آزادي مشروطه»سابق جاي خو را به 

ترین پيروزي را بزرگ الله خمينيآیت ي دین و وطن به رهبريهمکاري صميمانه
و طرد  کرد اما تداوم انقلاب با انحصارگري روحانيت اسلامي ایران نصيب انقلاب

را  و اسلام ترین شکست را به بار آورده، ایرانعنصر وطن، خون و خرابي و تلخ
 رین سرنوشت ساخت !تدچار تاریک

*    *    * 

تر و هاي جانشين شده ممکن است گفته شود که متعاليدر مورد اهداف و برنامه
با بينش الهي،  خميني بوده است و امام هاي اوليه انقلابتر از اهداف و آرمانجهاني

 اند.داده اسلامي ایران و به جمهوري منزلت و شأن بالاتري به انقلاب
هاي عرضه شده، خصوصاً اگر با دید طورکلي اهداف و آرماندر اینکه به

یافته است  عالم انسانيتانه نگریسته شود، گسترش بيشتر بهآليستي عارفشاعرانه و ایده
الهيِ ظاهراً  -هاي جهانير دارد، شاید حرفي نباشد و همين انگيرههاي برتو داعيه

بوده است؛  یا ایثارهاي معجزه آساي انقلاب متعالي، یکي از عوامل ارادت و شهادت
ولي صرف نظر از اینکه باید دید تا چه حد با حق و حقيقت و واقعيت یا با خود 

هاي مورد نظر عقلي و عملي بوده و خواست خدا انطباق دارد و بلند برنامه اسلام
ها و شعارهاي اکثریت مردم و عهد است یا خير، امر مسلم این است که هم با خواسته

پرسي و تصویب عمومي روي آنها به عمل ها، متفاوت مغایر است و هم همهو وعده
 نيامده است تا مشروع و مجاز گردد.

حال، چون غرض ما در یادبود خاطرات و خدمات یار شهيدمان دکتر  در هر
و به  در برابر تهاجم و تمدن غرب ایران ، مرور اجمالي به تاریخ مبارزات مليسامي



 

 

 

 
 

 گامانیاران و پيش یادبود در (،03مجموعه آثار) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 246

 

کسوتان او بوده است؛ باید بگویيم که رهروان این کاروان، از پيش سوابق و سنت
، و مصدق و پس  از آنها مدرس و نائيني گرفته تا سيدجمال و اميرکبير قائم مقام

 ( از دست بيگانگان)و مسلمانان و ایرانيان شان نجات ایرانمقصد و مسير مشترك
براي رسيدن به سلامت و خدمت و  و حاکميت ملت بوده است و بيداري و آزادي

 اوند رحمن رحيم...به سوي خد سعادت در صراط مستقيم
 

 و بر همگي آنها باد ! رحمت خدا بر سامي
0/8/2068 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 دکتر کاظم سامیمرحوم سالگرد  مجلسدر 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 2«.ا إِلَيهِْ رَاجِعونَقاَلوُاْ إنَِّا لِلهِّ وَإنَِّ الَّذيِنَ إِذَا أصََابَتهُْم مُّصيِبةٌَ» 

 
ي عزیز و سوگواري براي دوست از دست رفتهو در این سالگرد یادآوري 

آید تذکر و ، اولين تسلي و توصيه که به خاطر ميان دکتر کاظم ساميمارجمند
فرماید وده، مينممعتقد و متشکل و متعهد  کریم از مؤمنين ي است که قرآنفتوصي

است.  «.ا إِلَيْهِ رَاجِعونَإِنَّا لِلهِّ وَإِنَّ»آورد زبان حالشان وقتي مصيبتي به آنها روي مي
مال خدا بود،  کننده به سوي او. دکتر سامي دانند و بازگشتخود را از آن خدا مي

نوبتي و خدمتي داشت که انجام داد و به صاحبش برگشت! اميدواریم با دست پر، با 
 ،رحمانِ رحيم گذارده، گناهانش بخشيده يآستانهبار سبک و با روي سفيد، قدم به 

 و درجاتش افزون و بلند گردد! ثواب
توشه کنيم که رو سياه و بيي ما دیر یا زود به آنجا خواهيم رفت. آرزو ميههم
 باشيم.  داشته اعتراضي و تعجب نباید جهت این از است! چنين همگي سرنوشت نرویم.

                                                           
 در مجلس سالگرد »اند ي اول آن نوشتهچپ صفحهاي است که مؤلف فقيد در بالا و سمت نوشتهدست

نوشته که در اختيارمان قرار دارد، ما این اثر را با استفاده از کپيِ دست«. 1/1/2068، مرحوم دکتر سامي
که در « یادنامه دومين سالگرد شهادت دکتر کاظم سامي»بازنویسي کرده و سپس با متن مندرج در 

مندان تقدیم توسط شرکت انتشارات قلم چاپ و منتشر شده است، مقابله و به علاقه 2061زمستان سال 
 داریم )ب.ف.ب(.مي

گویند: متعلق به خدایيم و  صبورى پيش گرفته و[] نان رسد،آسيبى به آنان که چون آ هم:  256( / 2. بقره)2
 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و تفسير عليه نقل از قرآن مبين)ب            گردیم.به پيشگاه او بازمى
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ي قل به اندازهگویيم: خدایا چه زود رفت! اي کاش لاامي فقط در مورد دکتر سامي
بردند. هاي خيلي بيشتر ميماند و خانواده و دوستان و هموطنانش بهرهعمر طبيعي مي

اش کنيم دور هم گرد توانيم زندهرسد و نميچون از این راه دستمان به جایي نمي
از افکار و  و از خدماتش ،اشهایم که یاد او و نامش را زنده کنيم. از خاطرآمده

. باقيات الصاّلحات او را که نزد خدا زنده است، و پيامش را که به آثارش بگویيم
بازماندگان و همکاران و هموطنان داده است، در ذهن و زبانمان تازه کنيم تا مزید 

 براي او و منشاء حرکت و برکت براي ما باشد. ثواب

*    *    * 

 بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازیم
 اندازیم! در نو طرحي و بشکافيم سقف را فلک

 اگر غم لشگر انگيزد که خون عاشقان ریزد
 ازیم و بنيادش براندازیم!سمن ساقي به هم 

دانشجوي پزشکي  اولين کلام، اولين صدا و اولين پيام که از دکتر کاظم سامي
بود. ندایي تکان دهنده به  سالگي شنيدم این دو بيت حافظسه در سنين بيست و دو 

 و گروهي از فرهنگيان ایران. تهران دانشگاه مسلمان نمایندگي از طرف جوانان
الدوّله در مسجد صنيع 2006در حوالي سال  آن شب جشن مبعث رسول اکرم

و  بود که با همکاري انجمن اسلامي مهندسين در خيابان ارامنه )حاج حسن معمار(
ساله دایر کرده بودیم. بنده از طرف چند  ، بنا به سنتسلامي دانشجویانانجمن ا

یا  2«خودجوشي»کردم که موضوع آن ظاهراً انجمن اسلامي مهندسين صحبت مي
بود  دانشجو مسلمان بود و آقاي سامي بلندگوي جوانان 2«خداپرستي و افکار روز»

 که نيم ساعتي در آغاز مجلس صحبت کرد.
  گلکرده، با عطر و زیبایيِ گرهندایي داد به دور از غم و ناله، و از دشمني و مشت

                                                           
 در جشن انجمن اسلامي مهندسين )ص(الانبياءحضرت خاتم ، عنوان سخنراني شب مبعث«خودجوشي. »2

است که تدوین و تفصيل یافته و اکنون  24/23/2043، مورخ الدوله )حاج حسن معمار(در مسجد صنيع
توسط شرکت سهامي  2077در سال « 2بعثت»ي آثار است که با نام از آثار مندرج در جلد دوم مجموعه

 چاپ و به بازار کتاب روانه شده است )ب.ف.ب(. انتشار

عث حضرت به مناسبت مب عنوان سخنراني در جشن انجمن اسلامي مهندسين« خداپرستي و افکار روز. »2
است که تدوین و تفصيل یافته و اکنون   27/22/2007به تاریخ  در مسجد هدایت مرتبت)ص(ختمي

توسط شرکت  2077است که در سال « 2بعثت»ي آثار با نام اولين اثر مندرج در جلد دوم مجموعه
 منتشر شده است )ب.ف.ب(. سهامي انتشار
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گرِ ضد ارتجاع و ضد سستي و پستي و ذالک عصيان. معو با عشق و شادي عارفان
 ي مشکلات و موانع براي نجات و نوآوري.شکافنده

، هم از وضع موجود مملکت و سياست حاکم عاصي و دانشگاه مسلمان جوانان
با دانش و نياز دنيا باشد. ناراضي بودند و هم از دیانت و اسلامي که نارسا و ناجور 

حضور داشتند که بيانات سخنران  در مجلس روشنفکر اتفاقاً چند تني از روحانيون
 ي برخي از آنان خوش نيامد.جوان به ذائقه

هاي ي انجمنر زمينهآشنایي و همکاري خفيفي داشتيم. هم د ،پس از آن مجلس
ي و جبهه مقاومت ي نهضتاسلامي و هم در زمينه -هاي اجتماعيو فعاليت اسلامي

به اصطلاح  انقلاب . یکي دو سال هم بعد از رفراندوماسلامي -و مبارزات ملي ملي
زندان بودیم که آشنایي و دوستي بيشتر نصيبم شد. متانت و منطق و هم «و مردم شاه»

و  نظم سامي قابل تقدیر بود. بدون آنکه عصيان و اعتراض خود را عليه استعمار
 ها و محاورات مخفي بدارد.در بحث« استحمار»و مخصوصاً  و استبداد استثمار

 ي مسجد قباالعادهدومين سخنراني و نشستن پاي صحبت سامي در ازدحام فوق
که  يشاعران و آزادنویسانما بود و بعد از  2056سال  هاي ماه رمضاندر شب

هاي شب» ،هادر باغ باشگاه آلماني ،دانستندروشنفکري را ميراث انحصاري خود مي
را  و شاه هفرا گرفت زایران را ني ،کارتر« حقوق بشر»ي را تشکيل دادند. دامنه« شعر

رغم سياست و مصلحت خودش تغيير یا تخفيفي در ناچار ساخته بود که علي
ها و روزنامه ها و مخصوصاً در انحصارگري و اختناقو تبعيدي و در زندانيان هازندان

ي گفتندکه اگر از فرصت استفاده ملّ و متدینين اعات بدهد. مبارزینمطبوعات و اجتم
قهرمان آزادي و مترقي و محبوب خواهد  يشاه قيافه ،هاي خود را نزنيمنکرده حرف

گرفت ولي اگر استفاده کنيم علاوه بر آنکه آزمایش و تمریني به عمل خواهد آمد، 
به گوش مردم خودمان و جهان رسيده،  انایر قسمتي از دردها و اعتراضات ملت

و حرکات بعدي براي  تواند نطفه و مقدمه براي آزاد شدن زندانيان و تبعيدیانمي
 ، دکتر ساميبنا به دعوت شهيد مفتح مملکت گردد. یکي از سخنرانان آن مجلس

 صحبت کرد:  و از سه نو آورِ مسلمان بود که از نوآوري در اسلام
 ، دکتر علي شریعتي، اقبال لاهوريالدین اسدآباديسيدجمال

 بود: فظ شيرازبرنامه و پيامش همان بيت حاکه 
 بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازیم

 اندازیم! در نو طرحي و بشکافيم سقف را فلک
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 دكتر كاظم سامی
 

و  رهبران دینيو رکود  گرایياین بار بيانات و پرخاشگري سامي عليه سنت
ي ما و نيازهاي فکري و اجتماعي جامعهبه نایي آنان  به تکان و تکامل دنيا و تاعبي

ابراز داشته بود، سر و صدا  مخصوصاً حالت مرید و مرادي که نسبت به دکتر شریعتي
مضان سال بعد حتي آقایان مدعي در رکه باعث شد  و پا کرده و اعتراض بيشتري ب

رغم اصرار دکتر را علي مشارکت و سخنراني در مسجد قبا ،مبارزه و روشنفکري
 مترقي نشدند. تحریم نمودند و حاضر به همگامي با مسلمانان ،و تأیيد مطهري مفتح

*    *    * 

تحقق روحيه و  انتخاب کرده بود، ل و تخصص یا شغلي که دکتر ساميتحصي
مبارزه با نگراني  ،روانپزشکي ؛دوم اشعار حافظ تاز بي يطرز تفکر او بود و انعکاس

هایي ها و گرفتاريها. معالجه بيماران از عقدهيتعصبان، و با ما هاي درونيو غصه
کند. اعتراض و عصيان سامي نابسامان ما براي پير و جوان فراهم ميکه اجتماع 

سازي همچون افروزي و مرگ و مصيبتعوامل و علل بيماري بود، نه کينه کنيِریشه
 عاشق خون و خرابي. ايِهاي عقدهيانقلاب
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 اگر غم لشکر انگيزد که خون عاشقان ریزد
 ازیم و بنيادش براندازیمسهم من و ساقي به

گونه  ي احوال و به همهها، خدمات فراوان در همهچنين حرفه و هدف،  محبت با
هایي ، در ملاقاتاي که در مطب، در زندانمهماافراد و طبقات اعم از کلاهي و ع

در اولين  ،قلابو بعد از پيروزي ان آمد، قبل از پيروزي انقلابمي که براي زندانيان
 ...2چه موافق و چه مخالف ،روي نمایندگان و روي دیگران ؛و بعد از آن مجلس

*    *    * 

در قبال مرام و مقاصد ملي و  اما خدمات اجتماعي و اداري و سياسي دکتر سامي
همفکران خود داشت با همراه  2«جاما»اسلامي، علاوه بر مبارزات گروهي که به نام 

، در جمعيت ي مليورزید. در جبههگاه از همگامي با سایرین استنکاف نميهيچ
که  معروف مبارزین ملي مسلمانائتلاف غير و در ،حقوق بشر و اديایراني دفاع از آز

را راه  نشينيِ سراسري کشور عليه شاهبعد از آن تشکيل گردید، اعتصاب موفق خانه
نيز جزو مؤسسين وگردانندگان بود. اهل ذوق و  انداختيم. در انجمن اسلامي پزشکان

 هنرمندان روشنفکر علاقه و ارتباط داشت.ادب نيز بود و با نویسندگان نوپرداز و 
 

 
 7032به همراه هیأت دولت، سال  دكتر كاظم سامی

                                                           
. صحبت به اینجا که رسيد مهمانان ناخوانده و کساني که با دو چشم خود خدا را دیده بودند که کف قبر 2

 را بهم زدند. کنند، مجلسرا جارو مي امام

بود که مخفف نام « جنبش آزادي مردم ایران»گذاري کرد پایه . نام گروه مبارزاتي که مرحوم دکتر سامي2
 گذاري کرده بود )ب.ف.ب(.نام« جاما»این گروه را 
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که به من تکليف شد، و بنا به توصيه  و تشکيل دولت موقت در پيروزي انقلاب
از اولين افرادي بود که جواب مثبت به دعوت  ر ساميدوستان پذیرفتم، دکت

و شنا کردن در آن دریاي پرابهام و خطر یا وادي  همکاري براي وزارت بهداري
کار شد. و از محتاج به اصلاح و عمل داد. با اخلاص و فداکاري فعالانه مشغول به

ي همکاران مهري یا ناهماهنگي گردید. چه از ناحيهبي گام اول مواجه با موانع و
. اولين مسئول دولت بود که خود و هاالهيو حزب هاي کميتهو چه از ناحيه دانشجو

التحصيل ي وزارتيش مورد حمله و حبس قرار گرفت! از طرف دختران فارغحوزه
هاي به ازاء سال هاخواستند از تعهد خدمت در بيمارستانو پرستاري که ميمامایي 

دولت انجام داده بودند شانه خالي نمایند. و  يروزي که به هزینهتحصيل و شبانه
« دولت امام زمان» وکه در آن موقع یگانه پليس و پاسدار ممکت  هاي انقلابکميته

 ورزیدند!بودند از رفع مزاحمت آنها امتناع مي

*    *    * 

را تا آنجا  اند از خاطراتم بگویم بد نيست این درد دل دکتر ساميچون خواسته
دانيد وزراء و مسئولين منتخب طورکه ميام درست باشد بشنوید. همانکه حافظه

و  هاو ساواکي در انجام وظایف تعهدي، نه از ناحيه بيگانگان دولت موقت
دو آتشه و مقامات روحانيِ  هاي انقلابيِخودي يها بلکه بيشتر از ناحيهطاغوتي

دیدند. یک روز و دردسر مي تصميم گيرنده در یک شهر با صد کلانتر، کارشکني
ي شکوائيه و استعفاي رئيس ت دولت یا در دفتر بنده مرحوم دکتر سامي نامههيأ در

منطقه بهداري فارس را قرائت کرد: یک مأمور ژاندارمري بنا به دستور جاري اداره 
هاي او را توقيف و کل مبارزه با مواد مخدر یک قاچاقچي تریاك، و تریاك

محل به  يمسلحي از طرف کميته گذرد که پاسداراننماید. چيزي نميگزارش مي
کنند و مأمور ژاندارم و مسئول هاي او را آزاد ميپاسگاه آمده مرد قاچاقچي و جنس
اي نبود جز آنکه دعوایش را پيش نمایند! ... چارهپاسگاه را به جاي آنها بازداشت مي

رسيدیم. فرمودند ما حکم شرعي  لابرفته خدمت رهبر انق با هم به قم .قاضي ببریم
 ي تریاك را منع کند نداریم...که حمل و معامله

نگاهي به یکدیگر کرده پرسيدیم پس باید قاچاق و فروش تریاك و توليد و 
را آزاد بگذاریم؟! فرمودند تریاکش را بگيرند ولي پولش را  مصرف هروئين
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هاي جفت و طاقي را که بر گشتيم و نتوانستيم تلفيق ميان این فتوا و اعدامبدهند... بر
ي یک المثل زمانهگرفت بفهميم. فقط معناي ضربسر چند گرم تریاك صورت مي

 بام و دو هوا را فهميدیم. 

*    *    * 

اجازه فرمایيد با استفاده از خاطراتم و حافظه نارسایم درد دلي هم از خودم بياورم 
کرد: یک روز به ي ما فکر ميگونه دربارهچه کردیم و دکتر ساميا چگونه فکر ميم

ا باي شرفياب محضر شدیم. براي استمزاجي یا استجازه اتفاق آقاي دکتر سحابي
ت ام منکر ولای! شنيدهلحني غيرمعمولي فرمودند این وزیر بهداري را بيرون کنيد

ها خيلي کثيف است! )چيزي شبيه به این مضامين(... اطهار شده و بيمارستان يائمه
ادیم تا آنجا که هایي گرفته شده است. توضيح دایههایي ممعلوم بود که روي حساب

شناسيم چنين گفتار یا اعتقاد شناسي ميآقاي دکتر سامي را به مسلماني و وظيفه
ها نيز اگر عيب و ایراد دیده شود متأسفانه در رستانتواند تهمت نباشد. در بيمانمي

همه جا از این اشکالات هست و تنها مربوط به شخص وزیر نيست. درهرحال 
بود چيزي  رسيدگي خواهيم کرد. این برخورد و بيان در روزهاي آخر دولت موقت

ها منتشر ع ما در روزنامهاي قبل از اطلااستعفانامه ،عزیز دکترِ نگذشت که مرحومِ
 مقصر  ندارد امام با قاطعانه آهنگيهم و درست درك اینکه از را موقتدولت و ساخته

 قلمداد کرده بود )چيزي نزدیک به این مضامين(.

*    *    * 

گيري تصميم گرفته وگانکه قبل از گر -2058ماه در آبان استعفاي دولت موقت
هاي با آن جریان و جوسازي ارتباط کمترینو رسيده تصویبوزیران بهت، در هيأشده

هایي بود که در وظایف به ناچاري و به دليل کارشکني -از پيش تنظيم شده نداشت
ي قدرت را به گردن شتر دولت و آمد. لجام حکومت و دهنهوزراء به عمل مي

نداختيم ولي همکاري و هم عهدي با رهبري و وفاداري و دفاع شيفتگان خدمت )!( ا
به ميان  دوي دولت و شوراي انقلابررا ادامه داده، از ا هاي اصيل انقلاباز آرمان

 رفتيم. آمده، به مجلس ملت
 متصل و محکم  و بندهاي اختناق نوز شبکه انحصاردر آغاز کار که ه ،در مجلس
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اقليت قابل توجهي در مجلس تشکيل شد و سامي یکي از عناصر استوار  ،نشده بود
آزادي و امنيت و قانون رو به تنگي گذاشت. تا  يآن بود. سالي نگذشت که دائره

یکي از « جاما». دفتر آنجا که مصونيت پارلماني و رعایت نمایندگي هم رنگ باخت
حاضر  ع،روي بزرگواري یا بدبيني اوضا هاي تجاوز و تصرف شد. دکتر ساميآماج

نشد حتي با نطق قبل از دستور اعتراض و افشاگري نماید. وصف حالش ابياتي از 
 بود: همان غزل حافظ

 برخيزبارد از این سقف مقرنس فتنه مي
 تا به ميخانه پناه از همه آفات بریم

 در بيابان فنا گم شدن آخر تا کي
 ره بپرسيم مگر پي به مهمّات بریم

 آبِ رخ خود بر درِ هر سُفله مریز حافظ
 بریم حاجات قاضيِ که بَرِبه آن حاجت

حفل یاران اش به روي بينوا و همنوا باز بود، در مکه درِ مطب و روانخانهدرحالي
نگري خارج به بررسي  یا دیدار دوستان براي تحليل قضایاي داخل و فضا

. مأیوس از رحمت لایزال غيب پرداخته توزیع نشریات دیگران ميگرایانه و بتحليل
اش دعا به درگاه گشایي دین و وطن نبود. چه بسا در خلوت دل و دیدهبراي گره

 برد.داور داوران مي

*    *    * 

داند که وس که دستگاه یا سرنوشت به این حد نيز راضي نشد. کسي نميافس
رت ساز او و ریختن خون عاشقان حق و حقيقت بود یا براي انتباه و ع براي انتقام

و ایران که بدانند ارتجاع و انتقام با شدت و شقاوت در  گزاران به اسلامخدمت
 آزارترین و بهترین.بيکمين است و شکارش 

که سامي را در پشت ميز  انسان دیوسيرتکار و کار نداریم که آن دست جنایت
طبابت و محبت با چنان بيرحمي و تردستي شهيد کرد کي بود و مأمور و تحریک 
شده از کجا بود. با داستان بر هم بافته و درز گرفته تبليغات رسمي تا چه حد قابل 

است اینکه قاتل یک عنصر عاصي غيرعادي و فرزند بيمار  قبول است. آنچه مسلم
فضاي آشفته کشور بود که سامي، براي دور کردن و درمان سياسي و اجتماعي و 
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ي دیگر نوشته بسته بود. اما گویي که رقم و راه به گونهکمر همت اش پزشکيروان
د. سامي با خيمه نرسيده بو بهانه مستانهشده است یا موعد و مدت براي آن طرح نو و 

بایست در دیار دیگر و روزگار که در مقطع غزل آمده است ميو خرگاهش، چنان
 :دیرتر توفيق عمل پيدا کند

 ورزند در شيرازخواني نمياني و خوشدسخن
 که تا خود را به ملکي دیگر اندازیم بيا حافظ

جاي او یارانش و پذیرایي شود. به سامي به ملک خدا رفت و اميد که خوش 
آثارش را با عشق و نشاط به ثمر برسانند. سقف تاریک و  باید پيامش و هموطنان

از روشنایي و آزادي بيفشانند که  ينوین ي ایران را بشکافند و طرح خدایيِبسته
 بخش.سعادت عطرآگينِ زدايِو آبادي باشد و غم ي عدالتآورنده

 

 
 

 دكتر كاظم سامی
 72931، شماره عکس به نقل از روزنامه اطلاعات
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 الله طالقانیآیت وفات روزیازدهمین سال در
 
ي تاریخي جانگداز خاطر دو واقعهما و دیدار و تذکرمان به تجمع و مجلس ○

و یکي خيلي  است. یکي خيلي نزدیک نبوده به یازده سال قبل فوت آقاي طالقاني
بزرگوار  زیارتي که صحابه و سيدالشهداء اولين اربعين شهادت ؛تردور و البته مهم

 بر سر خاك آن حضرت کرد. جابر انصاري رسول اکرم
دانم. درهرحال به مسئله و مراسم اربعين اصالت شرعي داشته باشد یا نه نمي ○

اند در آن زمان نابينا داده و گفتهانجام  ،  کاري است که جابر انصاريخحکم تاری
بوده به کمک فرزندش یا دوستانش پس از غسل کردن در فرات با تواضع و تأثر 

 رود.تمام مي
این عمل افتتاح عزاداري و بر پا کردن نام و نشان خاطرات کربلا است. این  ○

را  لام رسول اکرمپنجم را درك کرده بود و س روز را و آن صحابي را که تا امام
 طهارت بيتي این مراسم با عظمت و با اعتبار اهلرسانده است، باید تأسيس کننده

 باید دانست که اصالت آن مسلم است.
ي مبارزاتي و سياسي در ي عقيدتي و عاطفي داشته است و هم جنبههم جنبه ○
ر برابر طلوع خورشيد اسلام و آیين ابراهيمي و آیين محمدي توحيد، د ز اسلاما دفاع

، جاسوسي کردن و قلب کردن و مشرکين سفياني تلاش و کوشش آلتوحيد همه
را از این مکتب و از بين بردن پيروان و رهبران آن بوده است. هم اسلام و یکتاپرستي 

                                                           
  الله طالقانياي است از محورهاي یک سخنراني که در یازدهمين سالروز ارتحال آیتنوشتهدستاین اثر ،

ي مؤلف فقيد قرار مورد استفاده ،زاده، در منزل آقاي مهندس احمد نعمت21/6/2061مورخ دوشنبه 
الله داریم. همچنين آیاتي از کلاممندان تقدیم ميگرفته است. ما این اثر را بازنویسي کرده و به علاقه

 اند، ترجمه و منبع آن در زیر نویس ارائه شده است )ب.ف.ب(.جيد که در متن فاقد ترجمهم
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واقعي آیين را، براي آنکه قدرت و تمتعّ از  و پيشوایان بين ببرند و هم دودمان پيغمبر
 قدرت در اختيار آنها باشند.

 ن مجلس، اوليبيت، زناني از اهلالبته قبل از چهل روز و پيش از جابر انصاري ○
 در کوفه و حضرت سجاد عزاداري را در رسيدن یک طبيب بر بالين حضرت زینب

 به اجتماع در آمدند. و شام
ت بلکه حجت و داعيه آنان این بود که نه قدر عمل علي و فرزندان و پيروان ○

و حقيقت مشتبه و منکوب و  و عدالت حقانيت را از آنان  گرفته، نگذارند اسلام
 معدوم گردد.

ه کشت ابن الحسينبه استثناي حضرت علي ن و فرزندان و یارانشيحال که حس
پيروز و مسلط گردیده است، باید نگذارند که مکتب و پرچم آن  اند و یزیدشده

ها و در دیده امویانفراموش و خاموش گردد و مکتب و منطق و تبليغات و ادعاهاي 
 که معرفِّ کربلايداشتن داستان و جریان و پدیدهکند. بنابراین زنده نگاهزها جا بادل

ي درخشانِ مظلوميت و فضيلت و حقانيت یک طرف و کنندهکامل جریان و اثبات
مکتبش، و ظالم بودن و فساد و بطلان دیگر است. همراه با جلب عقول، جلب 

 کاري و خدمات تا آنجا که بگویيد:عواطف و علایق و افکار، و جلب هم
وَ آتَيْتَ الزَّكَاةَ وَ أَمَرْتَ بِالمْعَْرُوفِ وَ  الصَّلاةَأَشهَْدُ أنََّكَ قَدْ أَقَمْتَ »

فلَعََنَ اللَّهُ  .نَهيَْتَ عَنِ الْمُنكَْرِ وَ أَطعَْتَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ حَتَّى أَتاَكَ الْيَقِينُ
وَ لَعَنَ اللَّهُ أمَُّةً سمَِعتَْ بِذلَكَِ  ةً ظَلَمَتكَْأُمَّةً قتََلتَكَْ وَ لَعنََ اللَّهُ أمَُّ

 2«فَرضَِيَتْ بهِِ ياَ مَوْلايَ يَا أَباَ عبَْدِ اللَّهِ

وَ لمَِنْ حَارَبَكُمْ وَ وَليُِّ لمَِنْ وَالاكُمْ  إِنِّي سِلْمٌ لمَِنْ ساَلَمَكُمْ وَ حرَْبٌ»
 عَدوٌُّ لمَِنْ عَادَاكُمْ 
 مَعْرفَِةِ أوَْليَِائكُِمْ وَ رَزَقَنِي الْبرََاءَةَ وَ أكَْرَمَنيِ بمَِعْرفِتَِكُمْفَأَسأَْلُ اللَّهَ الَّذِي 

 الآْخِرَةِ وَأَنْ يُثَبِّتَ ليِ عنِْدكَُمْ لدُّنْياَ وَانيِ مَعكَُمْ فيِمِنْ أَعْدَائِكُمْ أَنْ يَجْعلََ
                                                           

را و امر به  دهم که تو به تحقيق برپا داشتي نماز را و ادا کردي زکاتذکري از زیارت وارث: گواهي مي .2
، لعنت خدا را تا هنگام شهادت معروف کردي و نهي از منکر نمودي و اطاعت کردي خدا و رسول خدا

بر آن گروهي که تو را کشتند و لعنت خدا بر ملتي که بر تو ستم کردند و لعنت خدا بر آن ملتي که 
 ي شما شنيدند و راضي شدند به آن، اي مولاي من اي ابا عبدالله.درباره
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مُودَ لَكمُْ وَ أَسْأَلُهُ أَنْ يُبَلِّغَنِي المَْقَامَ المَْحْ فِي الدُّنْيَا وَ الآْخِرَةِ قَدَمَ صِدْقٍ
 2«كمُْنبِالْحَقِّ مِإمَِامٍ مهَْدِيٍّ ناَطِقٍ  مَعَ ثَاركُِمْ طَلبََ أَنْ يَرْزُقَنيِعِندَْ اللَّهِ وَ

فعشان، دها و مکتبشان شناخت دشمنان آنان و معرفت و محبت آن ،خلاصه ○
همفکر و همگام استوار شدن با آنان در دنيا و دین براي رسيدن به صفات و اعمال و 

 محمد. مقامي که آنها دارند تا انتظار قائم آل
 

 
لوی، محل برگزاری جلسات مجلس تدوین قانون اساسی مجلس سنای دوران محمدرضاشاه په

 جمهوری اسلامی ایران شد.
های چرمین مجلس سنای شاه خودداری الله طالقانی از نشستن روی صندلیدر این مجلس آیت

دادند كه جلسات مجلس تدوین قانون اساسی در مسجد و یا جای دیگری غیر از پیشنهاد  وكردند 
ود و چون به این پیشنهاد عمل نشد، ایشان در مجلس حضور یافتند ولی مجلس سنای شاه برگزار ش

الاسلام والمسلمین شیخ محمدجواد حجتی روی زمین نشستند. در تصویر از راست به چپ: حجت
الاسلام دكتر محمدجواد باهنر، دكتر الله سیدمحمود طالقانی، ... ، حجتی، آیتكرمان

 حسینی بهشتی، دكتر عباس شیبانی. صدر، دكتر سیدمحمدسیدابوالحسن بنی
 

                                                           
ام با هر که مسالمت دارد با شما و در نبردم با هر که به درستي که من در صلح :ذکري از زیارت عاشورا .2

کند و دوستم با هر که دوست دارد شما را و دشمنم با هر که دشمن شماست پس  با شما جنگ
کنم از خدایي که گرامي داشت مرا به معرفت شما و معرفتِ دوستان شما و به من روزي درخواست مي

بيزاري از دشمنانتان و اینکه قرار دهد مرا با شما در دنيا و آخرت، و ثابت و پابرجا بدارد نزد شما قدم  ده
ام ي شما نزد خدا و روزيخواهم که برساند مرا به مقام پسندیدهراستي مرا در دنيا و آخرت و از خدا مي

 ي ظاهر گوي به حق از خود شما.مهدي رهبر و راهنما کند طلب خونخواهي شما با امام
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ي سوگواري و زیارت پرسيدم اینکه دربارهمي یک روز از مرحوم طالقاني ○
در راه خداست با عقل و حساب  و شهادت اند ثوابش بيش از جهادگفته سيدالشهداء

  ؟آیدجور در نمي
 زیارت سيدالشهداء و کربلابه رفتن اند،کردهعنوان را این مطلب کهدر زماني گفت:

 فتن به جنگرها زحمات و صدمات و خطراتي بيش از و حتي به زبان آوردن نام آن
شتن نام و نشان و دعوت آنان داها براي همان زنده نگاهبوده است. این توصيه و جهاد
 است. 

 کنيم.این روزها ما بهتر از گذشته درك این مطالب و قضایا را مي
چهار بعدي  يیک پدیده ،گوید: حيات( ميAlexis Carrel) آلکسيس کارل ○

ها، انگار که ج و ارگانهاي غریزي و طبيعيِ حيوانات، یا کارکرد نسواست و فعاليت
 با درك زمان و محاسبه گذشته و آینده است.

طور غریزي و طبيعي که نيز وجود دارد، نه تنها به همين خصوصيت در انسان
 طوريبه هست، ي رشد آدمي و تمدن نيزخفيف است، بلکه آزادي و آگاهانه نشانه

تشریح شده است، روي حساسيت و محاسبات او  2«انسان و زمان»که در کتاب 
هاي او، چه گذشته نسبت به زمان یا حضور و نقش زمان در افکار و عواطف و برنامه

کثر این حساسيت و حساب و حضور را در آینده. سرآمد رشد و تمدن و حدا و چه
ثانياً توجه به  ،بينيم. اولاً مسئله آخرتمي و تشيع ،  مخصوصاً در اسلامادیان توحيدي

 گذشته و گذشتگان و به مبداء و مباني خود انسان.
ایم که ، ما از این جهت جلوتر رفتهو با رهبري امامان در تأسي به قرآن ،شيعدر ت

 ترین آنها است.طرات و عزاداري شهيدان یکي از برجستهبرپاداري خا
 ...هم  آزادي در نهضت

                                                           
 )واقع در نارمک حاصل تفصيل و تدوین سه جلسه سخنراني در مسجد دبيرستان کمال« و زمان انسان» .2

است و اکنون یکي از آثار مندرج در  2050در سال  اسلامي مهندسين(، در جمع اعضاي انجمن تهران
توسط شرکت سهامي  2085در سال « مباحث اعتقادي و اجتماعي»باشد که با نام ( مي22مجموعه آثار)

 ه است )ب.ف.ب(.چاپ و منتشر شد انتشار



 

 
 
 
 
 
 
 

 (7829 -7032مرحوم طالقانی )
 
دارد ولي ارزش از ایشان که  بيوگرافيبه جاي توصيف و معرفي و تجليل یا  ○

 ساله را بگویم. خاطرات مشترك آشنایي و همکاري سي چهل ،بردوقت مي
هاي بعد از در سال اولين برخورد و آشنایي من با طالقاني در کانون اسلام ○

خصوصي،  يشبانه آموزشگاه یک اسلام کانون بود. -2022سال شاید -2023شهریور
و  از جمله آقایان مهياري سلمانیا کلاس اکابر بود که چند نفر دبير یا آموزگار م

اي داشتند به اسم دایر کرده بودند. مجله در یک بالاخانه در خيابان اميریه حسيني
هاي جمعه راه انداخته رانس هم شبسخنراني یا کنف مجلس .ماهنامه ،«آموزدانش»

شد. شاید هم کانون اسلام عنوان هاي ادبي و دیني و علمي ميبودند که سخنراني
شان نبود بلکه در آن آموزشگاه انجمني به این نام و به قصد تبليغ و آموزشگاه

ي ، در سایه2023هاي بعد از شهریور تعليمات اسلامي تأسيس کرده بودند. در سال
با بيرون انداختن  و آمریکا و انگليس  هاي روسمختصر آزادي که رقابت ابرقدرت

هایي درست شد. ها و کانون و گروه،  انواع نهضتندوجود آورده بودبه رضاشاه
جرأت و جسارت  بيشتري  هابود. همچنين بهایي توده تر از همه، حزبمقدم و مهم

)در سال  پرستان، حزب ميهنملي مانند حزب ایران پيدا کردند. در مقابل آنها احزاب
، را بنياد نهادند(، کانون مهندسين« مکتب»گوید مي هم آقاي داریوش فروهر 2026

هاي هنري و هم در برابر انجمن هاها و بعضي از دانشکده. در دبيرستانکانون وکلا
جوانان اميرکبير )از جمله انجمن اسلامي  درست شد هاي دینيي و غيره، انجمنفصن

 ...(.و ، دکتر آشتيانيو عضویت آقایان دکتر کاظم یزدي به پيشنهاد مرحوم نوربخش
 ن با ي آو رابطه کردند تا چند جلسه روي مطهراتاز من براي سخنراني دعوت ○
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را دست گرفته  …La vie diي طبيعي صحبت کنم و بعد کتاب : قوانين تصفيه
آمدند هم که دیده بودم مي راهایي از آن را ترجمه مي کردم. کسان دیگري قسمت

الملک، شاهزاده متين قریبسرتيپ  کردند: سيد محمدباقر حجازي،و سخنراني مي
هم حضور و  ، مرحوم طالقانيشاید  دکتر محمود حسابي ، آقاي طباطبایي،کافي

ها استقبال و ابراز علاقه کرد. مسئله تسبيح مشارکت داشت و خيلي از این سخنراني
ي عمومي و کلي داشت ولي هاي ایشان جنبهتصفيه طبيعي. صحبتموجودات و 

 و تفسير. توجه و تکيه بيشتر بر آیات قرآن
 

 
 

داشتم و  آشنایي قبلي و خانوادگي با پدر ایشان مرحوم سيدابوالحسن طالقاني ○
اي زیادتر و مقدمه هساس صميميت، احترام و اعتماد و علاقه متقابلبه آن اعتبار اح

ي سي چهل ساله شد. ابتدا صرفاً دیني و العمريِ دوستانهبراي یک همکاري مادام
 سياسي. -دیني، و بالاخره دیني -فرهنگي، سپس اجتماعي
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ي آن کردیم ریشههمکاري که مرحوم طالقاني و بنده در طي سي چهل سال مي
دفاع از دینداري  ،نمان گرفته بودیم. آنها نيز مبناي عملشاناارث از همکاري پدربهرا 

که رنگ بود. ضمن این هادیني و تبليغات بهایي، مبارزه با بيو مسلماني ایرانيان
 هم داشت. و تجدد ضد دیني رضاشاه سياسي و مبارزه با استبداد

 -اجتماعي -اسلامي هايفعاليت و مابينفي همکاري و آشنایي بعدي هايدوران ○
 توانم به شرح ذیل خلاصه کنم:سياسي مرحوم طالقاني را مي

پيدا  هاي جمعه در مسجد منشورالسلطانطالقاني را شب ،بعد از کانون اسلام ○
اي از آمد و براي اولين بار عده( که براي تفسير مي2022کردم )حوالي سال 

 ایشان دیدم.  را پاي تفسير قرآن تهران و دانشگاه دانشکده فني دانشجویان
 :هایي که یک شب بعضي از آنها کردنداز سئوال

وَالنَّصَارَى واَلصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ  إِنَّ الَّذيِنَ آمَنُواْ وَالَّذيِنَ هَادُواْ»
وَعمَلَِ صَالِحاً فَلهَُمْ أَجْرهُُمْ عنِدَ ربَِّهِمْ ولَاَ خَوفٌْ عَليَهْمِْ  لآخرِِوَالْيوَْمِ ا

 2«.وَلاَ هُمْ يحَزَْنوُنَ

 ( 2025مثلاً از  ) را گرفت جاي مسجد منشور السلطان به زودي مسجد هدایت ○ 
هاي افتاده و پَرت بود و براي سال، و دورکه در مرکز متجدّدین و مرفهين شهر است

در که سال پایگاه طالقاني و مرکزي براي تشعشات وجودي ایشان گردید. مرکزي 
 تاریخ تحول دینداري و سياسي جدید ایران حتماً باقي خواهد ماند. خيابان اسلامبول

مندي و دعوت برادر و با علاقه هاو هدایتي حاجي مجدالسلطان يدر کنار مقبره
 .سرتيپ هدایت

نمازي ظهر و شبِ ایام هفته و خصوصاً درس و طالقاني در آنجا پيش فعاليت
و گاهي افطار و ي جمعه به انضمام مجالس جشن و سوگواري هاشب تفسير قرآن

تبدیل کردن و شریک کردن مسجد و منبر از محل دعا و چرت نهار و خدمات بود، 
 فعال زندگي اجتماعي.  يزدن به محلِ زنده

در مراکز  هاو بهایي هااليت کمونيستو فع توده تصادف با دوران تأسيسي حزب
 روشنفکري و کارگري و اداري. 

                                                           
، انبئو صا و مسيحيان اند و نيز یهودیانوردهآایمان  [یين اسلامآبه ]کسانى که  ]از ميان[:  62( / 2بقره) .2

نان نزد صاحب اختيارشان آکنند، پاداش  کسانى که به خدا و روز واپسين باور دارند و به شایستگى عمل
 . محفوظ است؛ و ترس و اندوهى نخواهند داشت

 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و تفسير علينقل از قرآن مبين)به
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و  هاو اداري هاي آن به روي جوانانو فرش و صندلي درهاي مسجد هدایت
ير و فساز منبر و ت ستفادهي نماز و اباز بود، چه براي اقامه هاي با سوادکاسب

ها که با همکاري خودشان و هيأت ها و سوگواريها و حضور در جشنسخنراني
 .بازار صادقاحمد  ، از جمله حاجهاي متدینِ روشنفکرکاسب

( 2025سال مثلاً ) تهران دانشگاه دو سال بعد انجمن اسلامي دانشجویان یکي ○
شان در جاهاي مختلف، از جمله مدرسه نظامي آمدنمسجد به تأسيس گردید و 

دیگر؛ و رفته  ، و مساجد، مسجد خيابان ارامنه، مسجد هدایترالفنونا، دسالارسپه
هایي جشنرکت در ش، و در اميرآباد و در کوي دانشجویان هارفته در خود دانشکده

ها یا در در خانه ي شعبانیا نيمه د قربان و فطر و غدیراعياو یا  که به مناسبت مبعث
 .شدبرپا مي انجمن اسلامي مهندسينهم در و  باغات اطراف تهران

اولاً مؤسسين غالباً هدایت  ،هااین انجمن حافلو م هاو فعاليت هابرنامهدر تمام 
 هايالهام دهنده بود؛ و از انجمن و جماعت، سخنران ها بودند. ثانياً طالقاني امامدیده

و  و بعداً آمریکا و شيراز و تبریز و مشهد هایي در اصفهان، انجمنتهران اسلامي
 سر درآورد. اروپا
ــامرابطــه ○ ــأمو ي ام ــه ،ي مــاي و واعــظ و مســتمعمو م فکــري و رفاقــت و هــمب

دکتـر   ،، مهندس تاجکشيد که با ایشان یا به اتفاق دکتر سحابيمتوالي  يهاسفريهم
، ، طالقـان لواسـان  :ماننـد  چه در یيلاقات تهران ؛داشتيم ، مهندس سحابيکاظم یزدي

هاي شيرین دینـي و اجتمـاعي. ارشـاد او و    هواخوري و صحبت ، برايهگ، ارننکردا
هـاي  هـا از ایشـان در مسـائل دینـي و در همکـاري     ها و محليهایي که دهاتياستفاده

هـاي  چـه در مسـافرت  و کردند، ن مسجد و غيره ميو ساختکشي اجتماعي براي لوله
. ، کلاردشـت ، چـالوس ، کرمانشـاه ، همـدان ، نطنـز ، اصـفهان مثل کاشـان  هاشهرستان

 ها و اجتماعاتشان.و انجمن به مردم و جوانان ها، سرکشيریزيهصحبت و برنام
هُ يهُ الاُمَّةَ وَ تنَْزِيتَنبِْ» يریزيِ ترجمهبود که در اتوبوس طرح در یک سفر کاشان

هاي مستقيم و رسمي حزبي و سياسي یا اني وارد فعاليتشد، بدون اینکه طالق «المِْلَّة
 مبارزاتي شده باشد. 

يم، سه نفري: رفت الله یثربيپيش آیت اشاندر همان سفر یا سفر دیگر بود که در ک
رفتيم که با علماي بزرگ امثال و بنده. این طرف و آن طرف مي و سحابي طالقاني
و  در برابر حملات و القائات شيطاني شاه و... براي آشنایي و دفاع از مصدق ميلاني



 

 

 

 
 

 265 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالله طالقاني در یازدهمين سالروز وفات آیات

 

هواخواهي و دفاع ایشان مندي و و سایرین تبليغ نمایيم. علت علاقه و فلسفي زاهدي
 «. تعرف الاشياء باضدادها»از مصدق شنيدني است، 

... و دوره... هم شده بود از طرف مردم چالوس ایشان کاندید نمایندگي مجلس
از این جهت  یک مقدار عطایي محسن رحوم مهندسهمراه با م دشترسفرمان به کلا
 کرد.هم در آن صفحات براي ایشان کار مي بابایيبود. آقاي علي

هم ایشان  ، بازملي مقاومت و تشکيل نهضت 2002مرداد  28بعد از کودتاي  ○
و حاج سيد  ضا زنجانيکه با مرحوم حاج سيدرشد. درحاليرأساً و رسماً وارد ن

طور غيرمستقيم و سایرین آشنایي و ارتباط و همدردي داشت، و به جيو انگ جوادي
از جهاتي  و مسجد هدایت ،بود هاي نهضت مقاومتدر تأسيس و فعاليتوارد 

 .بود و رحيم عطایي بابایيو علي از قبيل آقایان: رادنيا هاپاطوق نهضت مقاومتي
  ي اعتراض به قرارداد کنسرسيوم نفتهم امضایي در نامه ○
 .و سميعي و عطایي ، به مناسبت بيانيه نفت همراه با معظمياولين زندان ○
 .و انگجي سيدجوادياز علماء آقایان حاجي، در تأسيس و کنگره. ي مليجبهه ○
 طالقاني -العادهفوق عمل انقلابي -و به دعوت مؤسسين آن آزادي در نهضت ○

اهدافي بود که نهضت و جزء مؤسسين رسمي نبود ولي مؤسس و مؤثر در افکار و 
 نهضتيان اختيار کرده بودند.

 . خاطرات  2043 و رفراندوم «شاه و مردم»به اصطلاح  مقارن با انقلاب ي،زندان ○ 
و تداوم تفسير و تعليمات و تربيت و تأثير روي سایر  این دوران و رفتار در زندان

 ها، محاکمات. زنداني
، نامه ، همکاري و ارشاد و تقویت مجاهدین خلقعملي نهضت يبعد از تعطيل ○

 :براي استخلاص آنها  به آقاي خميني
 2«.هُدًى آمَنوُا بِربَِّهِمْ وَزدِْناَهمُْإنَِّهمُْ فِتيَْةٌ »

انداخت و با  ، او را به زندانهاي آنها و دفاع از قيام فلسطيناین تأیيد و تقویت
جا دیگر، ما آنقشرهاي و  ... و شيرازي، املشي، علماي زیادي از جمله منتظري

 نوشتيم... عنوان علماء از زندان شهربانيهایي بهنامه

                                                           
 و از محيط شركوردند ]آيارشان ایمان اختمردانى بودند که به صاحبجوان: ... آنان  20( / 28کهف) .2

 .، ما نيز بر هدایتشان افزودیمدست به هجرت زدند[
 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و تفسير علي)به نقل از قرآن مبين
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 یا ملا تدریج که آشنایي و همکاري ما با طالقاني دامنه پيدا کرد، او را مجتهدبه ○
فرق داشت و متضاد  ي جهات با آخوندهاروحاني ممتازي دیدم که تقریباً از همهو 

 .روحاني سنت عليه انقلاب بود، انقلابي مرد آخوند نبود. از این جهت و بود آخوند بود.
ي آخوندي در راه رفتن و حرف زدن را داشت و در امه و طمأنينهلباسِ عبا و ع

د خوفقه و اصول را با استعداد  و خوانده و تربيت شده بود. عربيدرس ي قمحوزه
خواني و صورت و لحن و صداي خوب و روضه ،به مجلسدست  .یاد گرفته بود

بيشتر واعظ و مبلغ بود  ،آمد، قيافه و لباس و هيکل ب. وقتي تهرانقيافه متين و محجو
که اخلاص و تقوا را از ، ضمن آنحوزه جماعت و مدرس الاسلام و امامتا حجت

 بود. و منبر و مجلس؛ چنين آخوندي و اشتغالش نماز جماعت پدر ارث گرفته بود
شکني تهران سوغات آورد و آن سنتملایي آنچه را به شغل و طلبگي و حوزه از ○

سبک قدیميِ غور در و تفسير قرآن بود. آن هم نه به نشود، توجه به قرآمحسوب مي
هاي و حداکثر با استنادها و استدلال هاقرآن حواشيِ سرایيو روایات و مدیحه کلمات
و معقوليون زمان، بلکه به سبک مدارس جدید، مأخوذ از غرب بر  یا عرفاني فلسفي

ا افکار و علوم بي تماس یافته خواندهدرس شرِقپسند و نياز مبناي مسائل روز و دل
عي که مورد تر روي نکات و اشکالات ایماني و اعتقادي و اجتماي بيشتازه، با تکيه

هم به ایرادها و  ،قرار گرفته است. بيرون آوردن پاسخ اشکال و ایراد روشنفکران
 و هم به مسایل اجتماعي و اقتصادي و سياسي و روانشناسي  اشکالات فلسفي و علمي

 و تاریخي و غيره.
ي تقریباً تمام منبرها و تعليم و و تفسير آن، برنامه طورکلي قرآنبعدها و به

جمعه و  يچه در خود مجالس تفسير و چه در خطبه ،دادتبليغات ایشان را تشکيل مي
قرآن سخن و محور و مقصد کلام ایشان را تشکيل  ،هاها و حتي سوگواريسخنراني
 ،تفسير قرآن نيزترین نقل قول است. در ترین و اصيلگفت چون مطمئنداد. مي

 آن. يِگبه اصطلاح فرن تفسير آزاد انقلابي
که بودند ها هاي محله و دهاتيتوجهش و منبرهایش نه پيرمردها و پيرزن ○

بلکه از  ؛هاو نه بازاري ،کنندها را براي مسئله شخصي دائر مينماز جماعت و مساجد
آمده، سر و کار  و خيابان اسلامبول هغشانزدیک با به خيابان سپه آبادي قناتمحله

هاي ي خيابانو تاجرها ا کاسبیها ياتو ادار و دانشجویان آموزانخود را با دانش
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آنها  با که معمولاً علماگروهي  قشر و ؛قرار داد و با دبيران و استادان ،شمال شهر
 د.مآدر نمي روابط منفي داشته و خيري از آنها براي آخوندها

اگر این اصطلاح در مورد ایشان به  -و مستمعين و مریدان اش با مؤمنينرابطه ○
و مأموم، عالم  ي امامحالت تحجّر و توقف و تعصب و تکبر نداشت. رابطه -جا باشد

گرفت. همکاري و و عامي یا آقا و شاگرد نبود، و خود را برتر و در سطح بالاتر نمي
بدون اینکه عصباني شود و  ،آمديمبادله وجود داشت. هم بحث و سئوال پيش م

هم به دیگران مجال و دعوت به سخنراني و بحث داده و  ؛فضولي موقوف بگوید
 استفاده و تعليم متقابله بود.  ،هاشد، و هم در این برخورد و برداشتمي

لحاظ معلومات و طرز تفکر و روش و بيان و برنامه، تحول و تکامل به طالقاني
شخصيت و فضيلت و دانش دیگري پيدا کرد. طالقانيِ روزهاي  ،حسوس پيدا کردهم

 ورزید.آخر، زمين تا آسمان با طالقاني روز اول فرق داشت و تکبر نمي
الَّذيِنَ قَالُواَْ إِنَّا نصََارَى ذلَِكَ بِأنََّ  لتََجِدَنَّ أقَرَْبهَُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذيِنَ آمَنُواْ»

 2«.مِنْهمُْ قِسِّيسِينَ وَرُهبَْانًا وأََنَّهُمْ لاَ يَسْتكَْبرُِونَ
، برخلاف و تجدد و تمدن اروپا نسبت به افکار و علوم جدید و فرهنگ ○

کار و نا مطلقِ تِ، حالو انقلاب و روحانيت کلاسيک]شيخ علي مدرس[  مدرس
خود  هنبود،  زدهنه غرب وجه،هيچآنکه به اعراض و تعصب و دشمني نداشت، ضمن

طرفانه و اً بيکننده. نسبتي و تقليدي کل(، نه تأیيدکنندهمرحوم راشد باخته )برخلاف
 مآبي و تقليدگري  غرب و استقنا. کرد، و بيشتر با فرهنگيمي غيرمتعصبانه نگاه

کنم از حدود کلاس هشت بيشتر فکر مي ،تحصيلات کلاسيک جدید نداشت
هاي خواند و مخصوصاً کتابکرد و مينخوانده بود ولي روزنامه را تکفير نمي

مطالعه کرده نسبت  و لبناني عي را در متن عربي آنها از منابع مصرياسلامي و اجتما
 -)قهرمانان ، الابطال، حيات محمد، تفسير عبدهبه آنها بيگانه نبود: تفسير طنطاوي

Carlyle)بينوایانیدو، فرو مارکسيسم ، مارکس ،. 
و توجه به  Misérable با پيشگامان نوآوري در تجدد و تحرك روحانيت ○

آنها  بدون اینکه مرید و متعصب ؛آشنایي و تأثيرپذیري داشت ،اجتماع و سياست

                                                           
گویند: ما کساني خواهي یافت که مي آنها را به دوستي مؤمنين ترینمسلماً نزدیکو : ...  82( / 5مائده) .2

هستيم، این از آن جهت است که در ميان آنها برخي دانشمند و پارسا هستند و اینکه آنها در پي  نصارا
 (266، صفحه (2، بعثت)2)به نقل از م.آ.          تکبر و خودستایي نيستند.
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، حاجي زادهخالصي ، آقا سيداسدالله خرقاني،شده باشد، از قبيل شریعت سنگلجي
. د محمدحسين نائينيسيحاج از آنها مرحوم ترقدیمي ، و، کاشانيايميرزا خليل کمره

را فداي تجدد و ریاست و مبارزه و  اني و بازگشت به قرآنمضمن اینکه اصالت ای
 همواره دین و خدا و خدمت بود. ،نماید. هدف و مقصد و محورسياست نمي

 بار تفسير قرآنکه من اولين وغيخان فرابوالحسنميرزا مرحوم طالقاني با مرحوم 
 تأثير و تعليم او قرار گرفتم.در کلاس او دیدم و تحت 2035تا  2030هاي را در سال

ي ریاست و دیگرش با صنف و طبقه خود، نداشتن روحيه از اختلافات انقلابي ○
زیادي به  ديو هم تقيّ ؛داري و تظاهر و ریا و سالوسيخواهي، دکانطلبي و خودجاه

تشریفات و به تعينات )و هم تعصب صنفي و گروهي توأم با حسادت و خصومت و 
اهل بدگویي و حسادت نبود. ضمن اینکه نه ارادت و اطاعت چندان نسبت به  .(...

ز معدودي از دیدیم که جافراد شاخص هم صنف داشت، و نه تعصب صنفي. نمي
، کرد )سر افطار ماه رمضانورزي و تمسخر و لعن هم نميآنان را تکریم نماید. کينه

گاه از براي معرفي منفيِ او(. گاه یا عربشاهي ي مرحوم سبزواريآمدنِ سر زده
اي که گونهمعلوم بود آنها را بهپرید که دهانش در مقام شور و بحث، چيزهایي مي

 (.علي مدرسشناسد )از جمله آقا شيخبراي مردم عادي مجهول است، مي
ها نمازي و به مسئله گفتن و سخنرانيوجه خود را قانع و محدود به پيشهيچبه ○

و  و ارشاد و اجتهاد امامتکرد که نمي و تفسير و تأليف و یا وظایف عادي علما
تشریفات است و خود را از جامعه و دنيا و مسائل و مفاسد هيچ یک از آنها جدا 

گرفت. قصدش واقعاً اعاده و تقویت و تصحيح ایمان در اطرافيان و شنوندگان نمي
داشت، و هم براي  نسل جوان ایماني و الحاددیني و بيبود. تلاش و تأثر، هم براي بي

هاي اجتماعي و سياسي. دین و دنيا یا خدا و خلق را توأماً مفاسد اخلاقي و گرفتاري
 گرفت. در نظر مي

حجابي( در انداخت و دچار ي بيو پليس او )مسئله همين روحيه او را با رضاشاه
و گشایش  ، یعني فرار رضاشاه2023کوتاهي ساخت و بعد از قضایاي شهریور  زندان

کانوني و مسجدي و انجمني انداخت و وارد  جمعيِهاي دستهجوّ آزادي، به فعاليت
 وريدر قيام عليه پيشه و تبریز اش کرد )از جمله رفتن به زنجانهاي نظاميمعرکهدر 

براي تشویق و تبليغ و دادن رنگ  با دعوت فرماندهي قشون اعزامي، سرهنگ بختيار
 دیني(.
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خليل ميرزا  آهنگي افرادي چون مرحوم حاجاز این حدود نيز فراتر رفته با هم
 المللي اسلاميها و موتمرهاي بينو غيره، دعوت به کنگره و صدر بلاغي ايکمره
چشم (، و شرکت در مذاکرات و تصميمات آنها کرد و و سوریه و هندوستان )مصر

 یا دهلي باز شد )داستان استفتا از عالم موجّه شيعيِ کلکته و گوشش به دنياي اسلام
 (.ي ازدواج با اهل سنتدرباره

گزین و مقدم بر جاي ،هاي تازهگيريطورکه گفته شد این تحول و جهتهمان
دین و تعليم و تربيت و ترقي و در خط  ر اصلي نگردید، یعني دركِمقصد و محو

بودن، اصلاح و اقدام را در  ي وحي و قرآنو بازگشت به سرچشمه ،خدا یا سبيل الله
کردن و کار جمعيين دیدن، همکاري و دستهي ایمان و تزکيه و تحسسایه

 الله باشد.گاه نخواست سياسي بشود یا آیتهيچ ،اصطلاح. به دموکراتيک بودن
وج مبارزه و رکار مهم یعني مهاي اجتماعي و سياسي و اسبابفعاليت لوازماز  ○

کاري نداشت، تند و پرخاشگر ترسيد، محافظهستوهي( را داشت. نمين استقامت )یا
نشست و ادامه خروج از زندان، پس ننشد. بعد از عوض  هم نبود. با افتادن در زندان

 ساخت.تر ميتر و مصممداد. تکرار زندان او را مقاوم
سياسي و فعاليت  يکرد و به مبارزه آزادي و بالاخره او را وارد نهضت ○

 حيه و روش و سنتدر مقایسه با رو حزبي کشاند. حرکتي کاملاً انقلابي تشکيلاتيِ
که خود را برتر و متمایز  و اسلامي و سایر ادیان توحيدي ي روحانيت شيعههزار ساله

و مافوق همگان دیده، حاضر نبودند رهنما و رهنموددهنده یا رهبر معنوي باشند، 
 ني و انضباط و مخصوصاً ریاست غير خودولي نه زیر بار مقررات مرامي و سازما

 و نه از حدود آداب و ، بروند؛ نه دست به سياه و سفيد و تلاش و قبول خدمات بزنند
 دریغ نمایند. افکار و الزامات صنفي خارج گردیده، همکاري و همگامي بي
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 ی مؤلف فقیدنوشتهی اول دستتصویر صفحه



 

 
 
 
 
 
 
 

 طلبی، سرا پا حق دکتر مبشری
 انسانیت و بزرگواری بود  ،خواهیآزادی

 ن الرحيملرحمبسم الله ا

 (6( / 84)انشقاق)«.إِلىَ رَبِّكَ كَدْحًا فمَُلَاقِيهِ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ»
سوي پروردگارت هستي و عاقبت به که در تلاش وصولبدان )اي انسان

 کني.(او را ملاقات مي
 

ظهور و بروز  این آیه که کليت و قطعيت دارد، در مورد مرحوم دکتر مبشري
رنج بيهوده،  نهولي  گذرانده،تعب و رنج و تلاشبه را آشکاري هم دارد. چون عمري

 و بالاخره هم خداوند را ملاقات کرد.« إِلَى رَبِّکَ»رنج و زحمت به دنبال یک هدف 
نه ملاقات به معنيِ اینکه فوت کرد، بلکه ملاقات به اینکه واقعاً به مقام و مرتبت و 

 شاءالله.ي حق و سعادت رسيد؛ انمرحله
 [ گفتند، خداپرستبيانيقلي ليعطورکه آقاي مهندس]اما چون آن مرحوم، همان

ي ، همه دربارههفت طوري که در جلسه شبِبه به خدا بود، و علاوه بر آن و مؤمن
کردند ميایشان صحبت  و حالات عرفاني عشق و علاقه ایشان به حضرت علي)ع(

هم بود و این را  بود و علاوه بر آن عاشق قرآن که طرفدار، خادم و عاشق علي)ع(
 بهتر است به بيان خاطرات اکتفا نکنم.  کنمدهد؛ فکر ميهایش هم نشان ميکتاب

 

                                                           
 و از  ملي ، نهضت مقاومتملي ، از کوشندگان دیرپاي نهضتسخنراني مهندس مهدي بازرگان

و پژوهشگر و نویسنده  2057 پس از انقلاب دولت موقت زیرو، نخستگزاران نهضت آزادي ایرانبنيان
  سياسي -پژوهي و مسایل اجتماعيهاي قرآندر حيطه

 )فصلنامه تحليلي پژوهشي، اجتماعي، فرهنگي و هنري سياووشان(. 

 پژوهشي  تحليلي فصلنامه از نقلبه ،2061سال در مبشري اسدالله دکتر درگذشت چهلم سممرا در سخنراني
 . 66تا  62، صص 2081ي دوازهم، پائيز و زمستان سال اجتماعي، فرهنگي و هنري سياووشان، شماره
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 اسدالله مبشری دكتر

 

دیروز بنا بود سفر کوتاهي بروم و حتي اسباب سفر کوتاه را بسته بودم، ولي بعد 
کنم و حتماً نظر ميبا خود گفتم نه، از سفر صرف از آگاهي از تشکيل این مجلس

س خيانت و کنم. چرا که وقتي براي فردي که کودر این مجلس شرکت مي
دانند، سالگردها بعد از گذشت اش در تاریخ معاصر زده شده است و همه ميرسوایي

ترین روند که بزرگراهي را )شاید بزرگکنند، و حتي تا آنجا ميها دایر ميسال
و  که سراپا عدالتانصافي است کسانيقدر بيکنند، چهنام او ميرا( به بزرگراه تهران
اند، نامشان فراموش شود. حالا و بزرگواري بوده و انسانيت خواهيحق و آزادي

کنند، و غيردانشگاه برقرار نمي مجالسي در دانشگاه ،شودسمينار برایش تشکيل نمي
 اي در دادگستريقي، یک شعبهگذارند، حتي یک اتاو جایي را به نام ایشان نمي

، اقلاً در خانه ایشان یا در مجلسي بيایيم و حق را بگویيم ي مبشّريفرضاً بگویند شعبه
 کند.و حق را بشنویم، بعد خودش توسعه پيدا مي

حتي « مشبّه به»کوشند تا خواهند تشبيه بکنند ميمعمولاً اشخاص را وقتي مي
لمقدور بالا باشد. بنابراین بنده هم براي اینکه ایشان را تشبيه و معرفي بکنم، ایشان را ا

 ؛دانم. هر چند بلاتشبيه به اصطلاح مذهبي خودمانمي ابيطالببنقابل تشبيه به علي
 رسد.چون کسي به این مقام نمي
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گویند که جمع اضداد بود، با مطالعاتي مي ي حضرت اميرطورکه دربارههمان
وطنانش، و که کردم، به این رسيدم که ایشان در مقایسه با همکاران خودش، هم

نظير بود؛ از این جهت شناسيم، بيمقایسه با کساني که در این دوره شناختيم یا مي
 که جمع اضداد بود.

وجه هيچ، ولي بهعنوان یک قاضيبه کارمند دولت بود آن هم در دادگستري
الملّه و ویژه کارمندان وجيهکارمندان، به .صفات غيرعالي یک کارمند را نداشت

و دارایي و داخلي سایر جاها، آن  هاي سابق در وزارت دادگستريصاحب منصب
ها، شرط ها و پاك، آن وجيه الملهّهایش که شاید به ذهن افراد بيایدخوب خوب

، دست به سياه و ، حقيقت و عدالتاولشان این بود که در عالم خدمت و سياست
الملهّ و و وجيه کارسفيد نزنند، و خودشان را به خطر نياندازند. در نظر آنها محافظه

 خاصيت بودن. کارمند شریف بودن، یعني بي
که در کارمندان ایراني هست، این است که آرام آرام به آن حدّ  صفت دیگري

چيزي جز رتبه و مقام و حقوق، در فکر و ذکرشان نباشد. یعني فقط رسند که هيچمي
 ندارند. کاري اصلاً مملکت مسائل سایربه و باشدمي ذهنشان در مقام و رتبه و کارمندي

دیدم نمي وقتهيچ من بود، ما دوست دکتري، آقاي بودیم، که دانشگاه شوراي در
که او حساسيتي نسبت به این داشته باشد که شاگردان دانشکده خودش یا کسان 

« مامائي»که مثلاً اگر کلاسي براي وقت حساس نبود،چيزي یاد بگيرند، او هيچ دیگر،
بشوند، تمام حواسش این بود که « ماما»کند، اینها واقعاً دایر مي دانشگاه یا مدرسه در

اي یا کسي داشت که او هم اي، دختر خالهخصوصاً اگر خودش هم یک خواهرزاده
 شود.شان چه ميدهند، رتبهقدر حقوق ميباید وارد این مدرسه بشود، بعداً چه

وجه روحيه هيچطور نبود، بهه مطالعه کردم، اصلاً اینطور که بنداین دکتر مبشري
زحمت  و عدليه بود، واقعاً براي عدالت یک کارمند را نداشت، اگر در دادگستري

وجه پابند ظواهر و کاغذبازي و این چيزها هيچکشيد، به عدالت علاقه داشت، بهمي
 نبود.

العاده داشت، از شجویي که شاگرد اول بود و استعدادي فوقبا خود گفتم این دان
ورزش و شمشيربازي گرفته تا شعر و ادبيات و حتي در دروس مهندسي و فيزیک و 

را انتخاب  طور شد دانشکده حقوقشيمي و دروس تجربي، شاگرد اول بود؛ چه
  دید؟!کرد؟ چه لطفي و چه ارزشي در کار حقوق مي
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سوخته بود و براي ضعيف و مظلوم و به من جواب دادند که او اصلاً انساني دل
ي حقوق براي خواست خودش را فدا کند. و انتخاب دانشکده و مدرسهبيچاره مي

رود و به حقشان این بود که برود مظلومان و کساني را که کسي سراغشان نمي
 د. رسد و دستشان از همه جا کوتاه است یاري کننمي

و محروم  گویند ما طرفدار مستضعفها که ميها و بعضي نظامبرخلاف بعضي
هستيم، او واقعاً طرفدار و حامي و فداکار مستضعف و محروم بود. این است که 

کار  را انتخاب کرد که از راه قوانين و حقوق و عدليه و دادگستري دانشکده حقوق
توانست با قوانين آن بکند و بعد هم با آنکه شاگرد اول دانشکده حقوق بود و مي

داشته باشد که آخرش سر از وزارت و  موقع، در مرکز استخدام گردد و کار اداري
کرد. و این هم از عجایب بود. هاي بالا در بياورد، نقاط محروم را انتخاب ميمقام

به من بازگو کردند، گفتند  و سوابق ایشان را آقاي دکتر مجتهدي« کاریر»وقتي 
شوند، یا توانست برخلاف همه کساني که استخدام و کارمند ميایشان با آنکه مي

هاي مدارس عالي که تمام زورشان و فکرشان این است که در مرکز التحصيلفارغ
جوار داشته « قرب»اصطلاح پردرآمد کار کنند و یا کار بگيرند، و در جایي به 

کند و آنجا واقعاً و عملاً به دفاع را انتخاب مي« زنجان»و « ابهر» باشند، دکتر مبشري
پردازد و با قدرتمندانِ زورگوي محلي در شان را گرفته بودند مياز کساني که زمين

ها و قواي که گردن کلفتطوريشود. بعد بهموفق مي« هادر افتادن»در این افتد و مي
نویسند که نامه مي کنند و به رضاشاهدارها، عليه ایشان توطئه ميملاکين و پول نظامي

را مأمور  دفتريگر و مزاحم را از اینجا ببرید که رضاشاه هم متيناخلال این انسان
)ایشان  کندو ببينيد این شخص چه کار مي کند که برود آنجا رسيدگي کندمي

 مستنطق بوده است(.
گيرد و نيتش پاك این از تصادفات روزگار است که وقتي کسي راه حق را مي

دفتري[ است چنين نيست که دیگران و عوامل روزگار او را از ميان بردارند. ]متين
 گوید، خير حق با ایشان است. و بعد با اجازه رضاشاهدهد و ميآید و گزارش ميمي

اند، و از رشوه و همکاري با یگر بودهو آنهایي که در عدليه یا جاهاي دآن مخالفان 
 شود.کند و ایشان رئيس آنجا ميمي اخراج را آنها يهمه کردند،دزد و... استفاده مي

چه در این مقام چه در مقامات دیگر ولو در  کندثابت مي یعني دکتر مبشري
شود کرد، مي شود خدمت، در آن دولت هم ميدستگاه استبدادي و رضاشاهي
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شود قانون را اجرا کرد. و بعد هم در مشاغل حقوقي و قضائي دیگر، کارکرد، مي
طوري که شود. بهاقعاً یک جُنگي و یک تابلویي از مبارزه واقعي با فساد و ظلم ميو

 هابراي نسل آینده و براي ایراني )که هميشه ایراني« کاریر»همين طرز عمل و 
ند، همه دشمنند، در این مملکت کار کرد، همه مخالفشود گویند: اي آقا مگر ميمي

دهي؟ ...( الگوي خوبي شد. او این کارها را کرد و خود، به باد ميچرا خودت را بي
 سالم هم ماند و موفق هم بود.

از جهت دیگر، معمولاً اشخاصي که مخصوصاً در کارهاي اجرایي و قضایي و 
هایي هستند که آیند. انساناي از آب در ميهاي خشکهشوند، انساندولتي وارد مي

لب دیگر را ندارند، و مخصوصاً از مبارزه فراري هستند. دیگر احساسات و ذوقِ مطا
برعکس است، در عين اینکه یک کارمندي است واقعاً  بينيم که دکتر مبشريمي

کند و حاضر نيست یک ذره از مخلص، و واقعاً تمام وقتش را صرف این کار مي
دارد و در ادبيات هم متوقف بينيم به بهترین وجه ذوق ادبي کار و از وقت بدزدد، مي

ولي واقعاً طرفدار حق و حقيقت و خدمت  شود. خيلي ذوق شعري و ادبي دارد،نمي
هایي که ترجمه رود که در بيشتر کتابو عمل است. و ذوق ایشان تا بدانجا مي

است، و در  اش بيشتر به حضرت علي، علاقهالبلاغهکند، فرضاً در سه جلد نهجمي
است. و روي همان اصل  العابدینو به امام زین به سيدالشهدااش بيشتر علاقه ميان ائمه

    گوید: مي طورکه حضرت علي)ع(که طرفدار مظلوم بوده، همان
 2«.لِمِ خَصماً وَ لِلمَظلُومٍ عُوناًكُونُوا لِلظّا»

گوید من )ع( بوده است. آن وقت ميواقعاً از این لحاظ شاگرد و پيرو فرمان علي
است، توجهش به « الانسانيه العدالة صوت»چه چيزي ترجمه کنم؟ علي)ع( هم که 

 گردد.معطوف مي البلاغهنهج
خواستم تحليلي بشود و علت این مسایل را کردم، و ميبنده وقتي مطالعه مي

 و بعد در ، و بعد زندگي سيدالشهداالبلاغهبفهمم و بعد بيان بکنم، دیدم انتخاب نهج
؛ دیدم با همان فکر و ذوق و عشق و و صحيفه سجادیه حضرت سجاد آخر عمر

در جواني داشته است که در راه عدليه برود و  اي انطباق دارد که دکتر مبشريعلاقه
که دهد با آنشان ميآنجا حق را بر کرسي بنشاند. خوب، تجربه به ایشان ن

ها ها و نادرستتوانسته خيلي از دزدها و ظالم هایي هم در این مدت داشته،موفقيت
                                                           

 باشيد.ي مظلوم : دشمن ظالم و یاري کننده . از علي)ع(2
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خورد به این شان را رو بکند، ولي بعد برميرا لااقل تا پاي ميز محاکمه ببرد و پرونده
اي ندارد، درست است که در آن دستگاه توانسته است کاري بکند، ولي تا که فایده

حاکم است و قانون حاکم نيست، و تا وقتي که  دادبتي که در رأس مملکت استوق
و  مردم خود از حق خودشان دفاع و مبارزه نکنند، بنابراین ولو اینکه صدها مبشري

اي یا غيره، فایده فرهنگوزیر یا  هزاران مبشري هم پيدا بشوند، یا وزیر دادگستري
 ي اجتماع و سياستتر به مبارزه برخاست، و به عرصهندارد؛ این است که فعالانه

 گردد.آورد و علمدار مبارزه ميروي مي
اي مبارزههایش بيند که کتابمي که در آن موقع نوشته است، انسانهایياز کتاب

هاي تاریخي ، مردم سایر جاها... هم کتابي الجزایره، مبارزي فلسطيناست، مبارزه
هاي دیني، بيشتر در این جهات است تا این نسل بداند که باید و هم کتاب و سياسي

 گونه باشد.ه باید چهمبارزه کند و مبارز
زنيم، گویند ما حرف حق را ميها هستند که ميکشد، خيليخودش را کنار نمي

بنویس  )با عرض معذرت از محضرشان( مادامي که دکترهاي نسخه مثل پزشکان
شکده که از دان( در دانشکده هستند، خيلي داغ هستند. ولي همين)به قول رضاشاه

کنند، دیگر مبارزات را کنار آیند، و مطبي و کاري و شغلي پيدا ميبيرون مي
گفتيم، که قدري هم در این کار گذارند و اهل مبارزه نيستند. وقتي هم به آنها ميمي

کنيم، اگر کنيم، خدمت ميقدر مریض معالجه مينه، ما این»گفتند: وارد شوید، مي
اصلاً طرز فکري  مبشري«. کنيمند... ما الان خدمت ميميرهایمان ميبيایيم مریض

مد. در زمان آکرد و مرد مردانه هم جلو مياین چنيني نداشت، در کار مباشرت مي
 عنوان مدیرکل دادگستري تهرانرا به ، بالاخره سمتي اداريمرحوم دکتر مصدق

که عدليه را تصفيه بکند و آنجا را از آن اشخاص ناباب و ناجور پذیرفت، براي آن
بيالاید. این کار برایش خطر داشت، اما این کار را کرد. بعد به مبارزان دیگرِ 

ي خود را در ت، بدون ترس و مهابا، تمام سابقهپيوس در جبهه ملي اجتماعي -سياسي
 گاه او را فراموش نخواهد کرد.این راه گذاشت. تاریخ هيچ

شاءالله خانواده و بازماندگانشان و دوستانشان هم خوشحال باشند از اینکه حق ان
نتيجه به مدتدرکوتاه اگر و شود.مي پيروز هم آینده در بوده، آشکار و واضح بالاخره

 د، در درازمدت بالاخره هم براي ایشان و هم براي جامعه سودمند خواهد بود.نرس



 

 
 
 
 
 
 
 

 انعطاف و محبوبیت طالقانی
 

 ؟كه باعث محبوبیت وی در میان اقشار مختلف گردید چه بود به نظر شما ویژگی طالقانی -س
ي مورد علاقه که دوست و همکار و مجتهد مرحوم سيد محمود طالقاني -ج

بودند و چون محبوبيت ایشان  و سياسي مردم بودند، داراي محبوبيت دیني، اجتماعي
یک روزه کسب نشد، بنابراین یک محبوبيت عام و همه جانبه بود. موقعي که به 

کرد، پدر ایشان به دليل حسن شهرت و علم و دمت پدرش کار ميعنوان طلبه در خ
داشتند، مورد توجه مردم  و همکاري با مرحوم مدرس شجاعتي که در برابر رضاشاه

انتخاب  آن زمان را ي روشنفکرانآمد، جامعه بودند. وقتي مرحوم طالقاني به تهران
رو به سوي همه  ي خودش، مطابق قرآناش بودند و طبق گفتهکرد و آنها مورد توجه

اش و اقشار مردم آورد و این یک کار ابتکاري تازه بود. چون از همان اول در کلام
یعني دوري از تصنع و  -در نشست و برخاست و در اعمال، صداقت و پاکي و صفا

ظاهر بود، و ضمناً برخوردش هم با قرآن و ترجمه و تفسير که  -داريریا و دکان
کرد عقلایي و منطقي و تاحدودي منطبق با افکار علمي بود، طبعاً در بين کار مي

 کرد. مستمعين خویش ایجاد صفا و صميميت و دوري از تظاهر مي
از دبيران که در  ايزمان عدهبود. در آن  اولين برخورد با ایشان در کانون اسلام

هایي هم توسط مند بودند سخنرانيآموزشگاه خصوصي داشتند، علاقه خيابان اميریه
افاضل آن زمان صورت دهند؛ کساني که هم علاقه به دین داشته باشند و هم علاقه 

تند آنجا سخنراني کنيم و ما آنجا با و بنده خواس به تمدن و تجدد. از آقاي طالقاني
ي انصاف و صفا و صداقت هم آشنا شدیم. سایر سخنرانان و مستمعين آنجا شيفته

                                                           
 2073این نشریه، شهریور  2، به نقل از شماره یاد مهندس بازرگانبا زنده «دریچه»ي وگوي ماهنامهگفت . 
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ام طالقاني آخوند بود، ولي آخوند نبود؛ یعني ایشان شده بودند. من جاي دیگر گفته
در ایشان  اخلاق آخوندي نداشت، ولي علم آخوندي و احساس مسئوليت روحانيت

 ي ما با ایشان بيشتر شد. حال از آنجا رابطههربود. به
 

 
 

اکثر مباحثي که با ایشان داشتيم همان دردها و اشکالات دیني بود که این درد را 
ریایي و دیگري تقوایي کرد. از خصوصيات بارز ایشان یکي بيخوب احساس مي

شد و نيز دردمندي ایشان با دیگران که خود به خود باعث ده ميبود که در وي مشاه
کرد و مثل سایرین بود؛ شد. در اجتماعات، با فروتني رفتار مياحترام دیگران مي

کرد؛ اصلاً انتظار اینکه انتظار دست بوسي نداشت بلکه دیگران را از این کار نهي مي
پذیرفت، مصاحبه بود؛ انتقاد ميدیگران سخنانش را دربسته قبول کنند، این طور ن

پذیرفت. ارتباط ایشان با مردم و همچنين با ما علاوه بر مواردي که گفته شد مي
، به دعوت که پس از تشکيل جبهه مليطوريهم شد، به و سياسي ارتباط اجتماعي

ي شدند و در اولين جلسه جبهه مليتشکيل دهندگان، ایشان هم عضو شوراي 
را  آزادي سخنراني کردند؛ بعد هم که نهضت یونافتتاحيه یا کنگره به دعوت ملّي

منت پذیرفت که دریغ و بيتأسيس کردیم و از ایشان دعوت به همکاري نمودیم بي
باشد، و این یک عمل انقلابي خيلي مهم و  ئولين نهضت آزادي ایرانجزو مس
آن هم در حدي که مردم وي را به عنوان یک  -اي بود که یک فرد روحانيبرجسته
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وش د ها و غيرروحانيون در یک عمل سياسي و حزبيبا کلاهي -دانستندالله ميآیت
شود،  به دوش آنها، بدون اینکه امتياز خاصي براي خودش قائل شود، وارد آن حزب

 و مقررات یک تشکيلات را بپذیرد؛ این کار تا آن زمان سابقه نداشت. 
 ملي مقاومت را عضو نهضت ها طالقانيیک نکته را در اینجا اضافه کنم: بعضي

بودند؛ چون در زمان  دانند؛ ایشان نه مؤسس و نه عضو نهضت مقاومت مليمي
هر چند مرحوم طالقاني چندان بيگانه و خارج از  -تشکيل نهضت مقاومت ملي

به خود  زبيو ح ولي هنوز این تصميم را نگرفته بود که لباس سياسي -نهضت نبود
و در بدو تأسيس  و تأسيس نهضت مقاومت ملي بگيرد. پس از تشکيل جبهه ملي

 ياسي نمودند.بود که رسماً آغاز به کار س ایران نهضت آزادي

های برخورد این نوع تفکر در شیوه یهجاندیشید و نتیچگونه می در باره آزادی طالقانی -س

 ؟شخصی ایشان با مخالفین فکری چگونه بود
 داشته  ئينيهمان نظري بود که مرحوم نا نسبت به آزادي نظر مرحوم طالقاني - ج

ي ایراني بحث کرده بود. آن کتاب در جامعه «تنَْبِيهُ الاُمَّةَ وَ تَنْزيِْهُ المِْلَّةَ»و در کتاب 
 ه نبود. مرحوم طالقانيایراني خيلي شناخته شد و ضد استبداد ي مليخصوصاً جامعه

متداول  باني رواج این کتاب شد و بر آن شرح و تفسيري نوشت و به زبان فارسي
 چاپ کرد. 

بندو و ما طرفدارش بودیم، آزادي به معني بي و طالقاني که مرحوم نائيني آزادي
لا اله الا »ي که در کلمهطورنيست؛ آزادي را همان -کنندکه برخي ادعا مي -باري

 دانيم. آمده است به مفهوم نفي حاکميت غير حق و غير خدا و غير قانون مي« الله
هم  است؛ آزادي از نظر طالقاني نيز به معني مبارزه با استبداد طرفداري از آزادي

سرکش است.  که نسبت به حق و خدا و قانونکسي است . طاغوتیعني نفي طاغوت
خواهد تاج بر ، حال این دیکتاتور ميگفت: آزادي یعني ضد دیکتاتوريطالقاني مي

ش، و یا عمامه بر سرش باشد. هاي طلا و نقره در صندوقکيسهخواهدسرش باشد، مي
 نيز در همان کتاب دو نوع استبداد تشخيص داده بود: استبداد سلطنتي مرحوم نائيني

کرد و استبداد دیني را بدتر از . طالقاني هر دو نوع استبداد را نفي ميو استبداد دیني
 و روحانيون کلاسيک ایراني قشري ت، و به همين دليل مطرودِ جامعهدانساولي مي

و داراي  بود، یک آدم مسلمان یک آدم واقعاً ليبرال کلي مرحوم طالقانيطوربود. به
گرفت، اهل مشت نبود، دل نميرا به کينه مخالفينکه  سعه صدر؛ یعني آزادمنش بود
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کرد. کرد، او را تکفير نمياهل تهمت نبود و اگر کسي با افکار ایشان مخالفت مي
پذیرفت و در برخورد با مخالفين با سلاح منطق و استدلال مواجه بنابراین انتقاد را مي

ز عقاید شد. طالقاني عقيده نداشت که اگر کسي مثل او فکر نکند یا حتي اگر امي
 موافق نبود. نماید یا منکر شود، باید او را کشت؛ با اعدام کافران عراضدیني ا

، ی حکومت اسلامیدر ارتباط با مسئله «تَنبْيِهُ الاُمَّةَ وَ تَنْزِيْهُ المِْلَّةَ»در پاورقی كتاب  طالقانی -س

داند. به نظر شما عامل یا ی حکام از طغیان میقوای قانونی را به عنوان قوه مسدّده، عامل بازدارنده

 ؟شوند چه هستندعواملی كه باعث جلوگیری از چنین طغیانی می
ي اول عامل جلوگيري از طغيان همان قانون است که در متن در مرحله -ج

تصریح شده است که  اسلامي ایران ، و قانون اساسي جمهوريي قانون اساسييهاول
رهبر فردي است مثل سایر افراد. دومين مرحله، اعلام و تذکر است؛ از عوامل دیگر 

شان باشد، خود مردم هستند؛ مردم نباید در خانه و آزادي ند ضامن انقلابتواکه مي
بنشينند بلکه حتي ریسک کنند، بگویند، اظهار نظر کنند و به اصطلاح دیني، امر به 

رغم قانون و وجود این، عليکنند. حال چنانچه حاکميتي با  معروف و نهي از منکر
به او سپرده است، به حقوق مردم تجاوز نماید و قانون را  رغم امانتي که ملتعلي

 زیر پا گذارد خودشان مسئول تبعاتش هستند.

 .در نظر دارید بیان كنید ای از طالقانیدر پایان چنانچه خاطره -س
به وجود آمده بود  ارتباط با جنبشي که در زمان مصدق اولين بار که ایشان در -ج

شناختم ولي از راه من مصدق را درست نمي»گفتند: با ما همکاري داشتند، مي
دشمنانش وي را شناختم؛ چون دشمنانش افراد نادرستي هستند، لذا حقانيت مصدق 

 «. شوداز همين جا ثابت مي
دارم وقتي است که همراه هم، براي دیدن مرحوم ي دیگري که از ایشان خاطره

هاي رفته بودیم. یکي از فعاليت به کاشان -که یکي از علماي کاشان بودند -یثربي
و  و آگاه کردن آنها در رابطه با مظالم دربار ارتباط با روحانيون مثبت طالقاني

شناسم، اما اگر مصدق را زیاد نمي»بود. مرحوم یثربي اظهار داشتند:  حقانيت مصدق
مرحوم طالقاني گفتند: ایشان « کند؟از وي طرفداري نمي حق با اوست چرا کاشاني

 کند.نه تنها با مصدق همکاري ندارد بلکه مخالفت هم مي



 

 
 
 
 
 
 
 

 ها، خاطرات واندیشهدکتر شریعتی

 
 

در فاصله کوتاهي که به انتشار یادمان فراق 
 شریعتي ، دکتر عليمعلم شهيد انقلاب

نفش فکري »مانده بود با سئوالاتي پيرامون 
، نگرش وي بر «دکتر در پيروزي انقلاب

برداشت سنتي از دین، ميزان نقدپذیر بودن 
ي برخورد دکتر با آراء ایشان، نحوه

زمين و ... به سراغ و تمدن مغرب فرهنگ
رفتيم و ایشان با  مهندس مهدي بازرگان

توجه به نامساعد بودن وضع مزاجي و 
نامه تا انتشار ویژه کهکوتاهي فرصت زماني

وگویي در گفت بودیم، نهاده اختيارشان در
ه نامیک ساعته با سرویس معارف روز

شرکت نمودند و به ذکر  جهان اسلام
ي مقاطع توضيحي درباره -نکاتي تاریخي

خاصي از زندگي دکتر پرداختند که ذیلاً 
توجه خوانندگان گرامي را به آن جلب 

 نمائيم:مي
 
 

 ؟و آراء و مکتوبات او تا چه حد است میزان آشنایی شما با دكتر شریعتی 
ام با او از خيلي بسيار نزدیک و صميمي، و آشنایي ارتباطم با دکتر شریعتي □

ستاد محمدتقي او وقتي با مرحوم ا که پس از شهادتوقت پيش بود؛ حتي یادم هست
                                                           

 دکتر در سالگرد رحلت معلم انقلاب با مهندس بازرگان ي مصاحبه نشریه جهان اسلاممتن تنقيح شده ،
 .2072، مورخ خرداد 5، شماره 254و  28تا  25صفحات  «جهان اسلام»؛ به نقل از مجله علي شریعتي
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دانيد دکتر شریعتي را شما کردیم، ایشان به من گفت که ميصحبت مي شریعتي
فرستادید؟ من گفتم: یادم نيست. و ایشان گفتند  به اروپا شناسيبراي تحصيل جامعه

توسطه، خدمت شما رسيدیم و گفتيم که او تمایل که : بله با علي بعد از تمام کردن م
اي خواهد با شما مشورت کند که در چه رشتهبه تحصيل در فرنگ دارد و مي

تحصيل کند و شما گفتيد، اروپا رفتن خيلي هم خوب است و بهتر است که 
اغلب  شناسانو جامعه شناسيجامعه شناسي بخواند؛ چون معمولاً استادانجامعه

ي الحادي شناسي به عنوان یک رشتهاند و اساساً جامعهمتفکریني هستند که ضددین
خوانند، و اینکه شناسي ميبيشتر جامعه هاو ضد خدا معرفي شده است و حتي یهودي

و  شود به نفع اسلامخيلي مياي است که از آن شناسي رشته و زمينهجامعه
 [ رفت. گویي به ایرادات استفاده کرد. و ایشان ]علي شریعتيپاسخ

 

 
 دكتر علی شریعتی

 
از همان اول داشتم. بعدها هم  به این ترتيب من چنين همکاري نزدیکي با علي

هایش در آن پنج سال که اوج فعاليت او بود، کم و بيش با هم بودیم. اما در سخنراني
هاي شدم. کتابحاضر مي گاهي در حسينيه ارشادخيلي حضور نداشتم و فقط گاه

و  خواندم که مورد اعتراض و اتهامرا هم بيشتر آن نوعش را مي دکتر شریعتي
، چرا که با اصول کلي تفکر وي «علوي و تشيع صفوي  تشيع»گري بود، مانند هوچي
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و دیدم که مدافع آراي منطقي او جهت حرکتش توافق داشتم و خود را ملزم مي
« گوید؟دکتر چه مي»نام کتابي به نام محمدعلي انصاريها، آقایي بهباشم. در آن سال

هاي بسيار عجيب و زشت به دکتر وارد کرده بود. من آن کتاب نوشته بود و تهمت
را که خواندم، دیدم مطالبي را به دکتر استناد داده که نه تنها به عقل جور در 

ا نيز معرفي نکرده است؛ مثلاً گفته دکتر در فلان آید، بلکه حتي مأخذ آنها رنمي
کتاب و فلان صفحه به حاضرین در سخنراني خود گفته است که چرا وقت خود را 

که از مراکز  -کنيد! بروید و در همين باشگاه رو به روي حسينيهدر اینجاها تلف مي
کنيد! من واقعاً متعجب شدم و شاخ در آوردم، تفریح  -بود فساد و وابسته به ساواك

ها و چون نشاني داده بود، این کتاب را تهيه کردم و خواندم اما اثري از آن حرف
باید چنين  گفتم، آقا چرا یک روحاني ندیدم... و حتي به مرحوم دکتر بهشتي

ت که پاسخ دهيد؛ چون من اگر پاسخ ي شماسمزخرفاتي را بنویسد؛ این وظيفه
بود؛ شما لااقل  بگویم یک نفر غير معمّم هستم و از همان قماش که دکتر شریعتي

توانيد جواب بدهيد و من جواب بدهيد. مرحوم دکتر بهشتي گفتند که شما بهتر مي
ي دارید که روي دهم، اما شما موقعيتام و باز هم جواب ميگفتم که قبلاً جواب داده

 توانيد به این اتهامات جواب بدهيد... منبر بهتر مي
، اطلاعيه و اعلاميه مشترکي با مرحوم استاد مطهري پس از اختلاف دکتر شریعتي

 گفته بود که من شود. خود دکتر شریعتياز طرف بنده و مرحوم مطهري منتشر مي
هاي من را بخوانند و هر جا را که که کتاب دهم به مطهري و بازرگانتامّ مي اختيار

 لازم دیدند خودشان اصلاح کنند...

 و محمدرضا  آقای مهندس، گویا دكتر وصیتی هم كرده بود كه آقایان محمدتقی جعفری

 ؟، آثارش را تصحیح كنندحکیمی
به بنده مراجعه کرد  شاید؛ ولي یادم هست که در همان اواخر، مرحوم مطهري □

چه »و این کار را شروع کردیم. مرحوم مطهري گفت : اجازه بدهيد از همان کتاب 
شروع کنيم. یک جلسه هم نشستيم و آن کتاب را « از کجا آغاز کنيم»و « باید کرد

هایي پيش آمد و دوران مبارزات شروع شد و در نتيجه خواندیم. اما بعداً گرفتاري
فرصتي پيدا نکردیم که آن کار را ادامه دهيم. این مقدمه را به این لحاظ گفتم که 

گونه که سئوالات شما ور کامل و دقيق و آنطرا به هاي دکتر شریعتيمن کتاب
طور دقيق به سئوالات شما پاسخ دهم. توانم بهام و نميکند، مطالعه نکردهایجاب مي
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و متأسفانه من علاوه بر این، فرصت و حالي ندارم، بضاعت علمي پاسخ به این مسائل 
هاي سبک و سست داده اسخپ مهم را هم ندارم، و حيف است که در مورد شریعتي

 شود.

 شما ی مشترك شما و مرحوم مطهریآقای مهندس گویا چندی پس از صدور اعلامیه ،

 ؟امضای خودتان را پس گرفتید؛ اگر ممکن است قدری پیرامون همین مسئله توضیح بفرمایید
قرار بود که واقع مسئله این است که من امضایم را پس نگرفتم؛ مسئله از این  □

نيز به  ي برخي علماکه متأسفانه از ناحيه ي حملات به دکتر شریعتيدر آن بحبوحه
 گفته بود که دکتر شریعتي شد و حتي مثلاً آقاي مرتضي عسکريآن دامن زده مي

و یا  -ز خودش این را نشنيدم ولي از دیگران شنيدمالبته من ا -اعدا عدو دین است
اي در مورد شریعتي گرفته بودند که البته به نيز نوشته مثلاً از مرحوم علامه طباطبایي

که آراي دکتر »آن تندي و زشتي که پاسخ دیگران بود، نبود و ایشان گفته بودند 
در این ميان من که با « کند.فهميم تطبيق نميبا آنچه ما از دین ميشریعتي عموماً 
طور اي داشتم، فکر کردم که همانارتباط و نزدیکي بسيار صميمانه مرحوم مطهري

گفت مفيد بود، مرحوم مطهري هم مطلبي مي در جواب انصاري که اگر دکتر بهشتي
 اگر در مورد دکتر شریعتي مطلبي بگوید خيلي مفيد خواهد بود.

 

 
 در حال سخنرانی در حسینیه ارشاد دكتر علی شریعتی

 
دین، معاند و يتا آنجا پيش رفته بود که او را ب اتهامات عليه دکتر شریعتي

در مورد دکتر  کردند. و من فکر کردم که اگر مرحوم مطهريضدخدا معرفي مي
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چيزي بگوید مفيد خواهد بود... در آن جمعي که همه بودیم، به ایشان تکليف شد 
که چيزي در این مورد بگویند و یا بنویسند و ایشان گفتند که به طور مشترك با شما 

اي بود که مرحوم ( اعلاميه بدهيم. و من هم قبول کردم چون وسيلهرگان)مهندس باز
مطهري در این مورد چيزي بگویند. لذا با مشورت یکدیگر متني را تهيه کردیم و 

 چون شخصيتي روحانيبيشتر هم ارزش آن کار، به خاطر امضاي آقاي مطهري بود،
نفوذ بود. در آن نامه ما با ذکر مراتب ایمان و اعتقاد و خدمات دکتر و محقق و ذي

به ذکر نکاتي پرداختيم. ،سازي جوانانو مؤمن و نبوغ او و تأثير او در انقلاب شریعتي
وده، ممکن مثلاً از آنجا که ایشان در غرب تحصيل کرده و از منابع دست اول دور ب

گونه که باید و شاید، نظرات دقيق و عميق و مطابق با است در بعضي نظرات خود آن
نصوص دیني ارائه نکرده باشد. واقعاً هم تمام نظریات ایشان که درست نبوده و 

مند، معتقد و است، علاقه نيست. اما عمده نظر ما این بود که بگویيم ایشان مسلمان
... اما پس از انتشار این اطلاعيه، حتي از طرف دوستان هم ار به نسل جوانگزخدمت

دانيد در کشور ما هميشه داغ و تهمت و شایعه هم که مي به من اعتراض شد. بازار
 پرمشتري است. 

ت هاي متناقضي صوراز همين نامه که جهت دفاع از دکتر تهيه شده بود برداشت
اي دادید که اي آمدند و گفتند آقا، این چه کاري بود، اطلاعيهگرفت. مثلاً عده

هم شده است... لذا شاید درست برعکس آن چه که ما از آن  آویز ساواكدست
، نود درصد تأیيد و نامه انتظار داشتيم، تأثيري متضاد به وجود آمد. چون آن نامه

در مورد شریعتي  بود و اصلاً قابل قياس و مقایسه با آنچه که علما تجليل شریعتي
ترین آنها که از مرحوم علامه ترین و مؤدبانهحتي در مقایسه با متين -داده بودند، نبود

هم کرده بودیم که آنچه ایشان اي . ولي از آنجا که در آن نامه، اشاره-بود طباطبایي
مورد رنجش دوستان واقع گفته است ممکن است به طور تام درست و دقيق نباشد، 

اندازي بود شد. البته ساواك هم از این مسئله استفاده کرد و چون قصدش اختلاف
شاید به نشر آن نامه اقدام نموده باشد تا ميان ما و شریعتي اختلاف بيفکند. بر این 

ي توضيحي هم بدهم، در آن نامه، ضمن لازم بود که بنده یک اعلاميهاساس 
رود که ما انتظار نمي بزرگداشت مجدد شریعتي، گفتم و نوشتم که از روشنفکران

که شریعتي هم این گونه نبود. این بود که نه من پرست و متعصبّ باشند، چنانشخص
خواستيم خشم و هيچ یک امضاي خود را پس نگرفتيم، بلکه مي و نه مرحوم مطهري
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ي هيجان بسيار شدید طرفداران متعصب شریعتي را که در خصوص انتشار آن نامه
تقليل و تسکين  -هم نبود و تحقيقاً مطلوب دکتر شریعتي -مشترك ایجاد شده بود

و علما را من ادامه  مات و نظرات روحانيوندهيم. با این حال، اقدام و پاسخ به اتها
 دادم... 

داشتم؛ ایشان از کساني بود که هنوز چيزي عليه  ملاقاتي با مرحوم آقاي محلاتي
ي از دوستان آمدند. یکو شمال مي ها به تهراننگفته بود. ایشان تابستان دکتر شریعتي

به تهران بياید به من گفت  الله محلاتيبا من صحبت کرد و قبل از اینکه آیت شيرازي
چيزي بگوید،  که آقاي محلاتي را دریاب! و با ایشان قبل از آنکه عليه شریعتي

ملاقاتي داشتم. ایشان هم از من پرسيد، صحبت کن. من هم با آقاي محلاتي دیدار و 
هاي شریعتي را که نظر شما در مورد شریعتي چيست؟ من گفتم که بعضي کتاب

و  به ارادت و احترام من نسبت به ائمه ،«فاطمه، فاطمه است»خواندم، از جمله مي
و البته منظورم از گفتن این مطالب آن بود که به  افزود؛ شخص حضرت زهرا)س(

. بعد است و معتقد به اهل بيت آقاي محلاتي به طور ضمني گفته باشم شریعتي شيعه
این داستان را برایش تعریف کردم که: در یک سالي، که آقاي محمدامين 

دعوت شده بود، در یک مهماني خصوصي  و به حسينيه ارشاد به ایران عامليجبل
اي دیگر هم بودند، من از ایشان پرسيدم که آیا و عده ، جزایري، مطهريکه طالقاني

نراني شما به این علت لغو شد که دکتر این شایعه درست است که آخرین سخ
این »سئوال کرده بودند گفته بود که  بيتشریعتي در پاسخ به دانشجویاني که از اهل

اي مطرح بود که آقاي ؟ )چرا که چنين شایعه«ها همه مزخرف استحرف
ه است(. ایشان با تعجب و به این علت، سخنراني خود را انجام نداد عامليجبل

 توانستم سخنراني کنم. ناراحتي گفتند که خير، من آن روز ناخوش بودم و نمي
گونه وقایع و حوادث را بينيد اینطورکه ميگفتم همان براي آقاي محلاتي

دهند. و همين داستان و توضيح قرار مي تردید مورد را هاکنند و شخصيتمي تحریف
قانع شوند و اعلاميه و  محلاتيبهاءالدین[  الله شيخ]آیتباعث شد که آقاي  من

 نکنند. اظهارنظري بر عليه دکتر شریعتي
، یک کنم؛ پس از فوت دکتر شریعتيیک جریان دیگر هم برایتان تعریف مي

رفتم  الله مرعشي نجفيبه دیدار مرحوم آیت در قم -که از اعياد مذهبي هم بود -زرو
در  اي از علما)بين ما و ایشان نسبت خویشاوندي هم بود(. چون روز عيد بود، عده
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گوید و این چه مي منزل ایشان بودند. ایشان از من پرسيدند که دکتر شریعتي
اظهارنظر علما و دانشمندان در مورد ایشان به چه خاطر است. بنده هم توضيحاتي 

 هایش نيز اثر فراواني روي جوانانو معتقد است و گفته دادم و گفتم که ایشان مؤمن
عليه شریعتي نگفته بود. با این  ما نهاده است. ایشان هم تا آن وقت هنوز چيزي بر

نمود، اما در همين حين یکي تقریباً موافق با دکتر شریعتي مي توضيحات جوّ مجلس
بود؟  بدون روحانيت دانيد دکتر شریعتي معتقد به اسلاماز آقایان حضاّر گفت که مي

این قول، گویي مجلس به یک باره متغير و متشنجّ شد که البته من هم توضيحاتي با 
 دادم...

 
 

 ،و افکار و آرای او داشته و  ما سئوالات زیادی در ارتباط با شریعتی جناب آقای مهندس
شما نیست؛ فلذا به چند سئوال كوتاه اكتفا  داریم، اما گویا فرصت و نیز مساعدتی در حال و مزاج

اسلامی  را در تکوین انقلاب های دكتر شریعتیكنیم. لطفاً اگر ممکن است، نقش اندیشهمی

 ؟بفرمایید
ر بپذیریم که انقلاب داشته است. اگ تأثيرات فراواني بر انقلاب دکتر شریعتي □

 ي آن از آنِ دکتر شریعتيدو پایهاسلامي ما بر چهار و یا سه پایه بنا شده است، 
است؛ یعني اوست که این مباني را محکم کرده است؛ البته بعضي معتقدند که پایه 

و  «امامت»دیگري است و  «شهادت»ي اول، یکي آن دو پایهسومي هم از آن اوست. 
ي ها و عمل خود چيزي را در جامعه. او با افکار، آراء، نوشتهسومي هم مستضعفين

 وجود آورد که قبلاً یا اصلاً نبود و یا خيلي ضعيف بود.به ایران
و ایثارِ ثروت  زکاتکردنِ کل، در عالمِ فداکاري در راه مال و خرجطورایراني به

وجود دارد،   آن طورکه در ایران ي ملل است و واقعاً موقوفاتو مال، سرآمد همه
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آید، ایراني هميشه قدري در هيچ جاي دیگر، نيست؛ اما وقتي پاي جان به ميان مي
را به طور کلان و گسترده در جامعه رایج  شهادتي ایده تعلل داشته است. شریعتي

دیدیم  با عراق و پس از آن در جنگ و جاري کرد. ما در مبارزات جوانانمان با شاه
، همين آمادگي مردم براي خميني هاي بسيار مستحکم پيروزي امامکه یکي از پایه

. انصافاً که خود ایشان گفته بود: ملتي که شهادت دارد پيروز استشهادت بود. چنان
در امر توسعه و ترویج این ایده بسيار زیاد است و به احتمال زیاد  سهم دکتر شریعتي

به  و شهادت را ایجاد نکرده بود جوانان و این آمادگي و این استقبال از جهاداگر ا
رفتند. تعاليم دکتر شریعتي مثل موج بود این راحتي و سهولت، به دنبال شهادت نمي

رفت؛ در شهرها و روستاها و دهات و در ميان تمام قشرهاي جامعه از که همه جا مي
ناميم، باید مي رایج بود. و ما اگر ملتمان را شهيدپرور اد و باسواد و روشنفکرسوبي

ي شهادت از ارکان مهم تر بدانيم و این مسئلهاین صفت را براي شریعتي برازنده
 بود. و حاکميت روحانيت پيروزي انقلاب

بود. از  «ولایت فقيه»و  «و امامت رهبري»ي دومين رکن مهم پيروزي، مسئله
 ي امامت به همين شکل خاص است. و اکنون شریعتي، مسئلهخصوصيات اسلام

را اثبات و ترویج کند. او معتقد به  از امامت و ولایت کرد که تلقي شيعيعي ميس
اظهار کرده « و امامت امت»هدایت شده و رهبري شده بود و در کتاب  دموکراسي

از مشتقات یک  ام امت و امامخوشحال هستم که فهميده است که من از این کشفم
و افکار غربي داریم که آنها از  هاریشه هستند و ما این امتياز را نسبت به غربي

ت ي آن از ولادت و زادن اسکنند که ریشهاستفاده مي ي ناسيون و ناسيوناليسمکلمه
دارد و اساساً رهبري در  گيریم که معناي اجتماعيرا به کار مي« امام»ولي ما 

 ي زندگي اجتماعي و جمعي است.ي اسلامي لازمهاندیشه
ي فکري ما را وارد جامعه« مستضعف»معنا و مفهوم  ي سوم، شریعتيدر مرحله

دیدیم. هم ما این معنا را مي هاي امامبيانات و تأکيدات و توصيهکه در کرد؛ چنان
معناي خاصي براي این کلمه قائل بود و مستضعف را بنا بر  البته دکتر شریعتي

دانست و آن را به کساني ي قرآني، صاحب ضعف فکري و فرهنگي مياندیشه
قدرت فکري و  -دانستندمي« ربّ»که خود را  -وغ اغنيانمود که در زیر یاطلاق مي

که  -«پرولتر»را به جاي « مستضعف»فرهنگي خود را از دست داده است. شریعتي 
  صادياقت پرولترهاي معلول نه را انقلاب و، بردمي کاربه -بردندمي کاربه لنين و مارکس



 

 

 

 
 

 281 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها شریعتي، خاطرات و اندیشهدکتر 

 

 دانسته است.مي هاي مستضعفانکه حاصل رنج

 ی ایشان بر آیا با توجه به نگرش خاص دكتر به دین، به نظر شما، از فحوای كلام و اندیشه

 ؟بردكار میآید كه دین را نه فقط برای آخرت بلکه به عنوان یك سلاح دنیوی نیز بهنمی
طور خيلي وسيع وارد این بحث شوم؛ من در همين مسئله خواهم بهالبته من نمي □

دین، اصلاح زندگي دنيوي است و یا توجه  ام که آیا دین و رسالتسخنراني داشته
. اما فقط -که ممکن است چاپ شود، اگر اجازه بدهند -دادن به خدا و آخرت؟

داشت؛  به دین نگاه کسي بود که درد اجتماعي یعتيکنم که نگاه دکتر شراشاره مي
، او را به دین و نگاه و توجه به دین کشاند. البته شریعتي سياسي -دردمنديِ اجتماعي

ي براي ي کامل و جامعخواهند برنامهعموماً از دین چنين برداشتي دارند که مي
را به عنوان یک ایدئولوژي در  سامان بخشيدن به زندگي ارائه نمایند؛ در واقع اسلام

کنند. من در آن سخنراني از نظرات مطرح مي و یا ناسيوناليسم مقابل مارکسيسم
الله خواهيد دید. البته ممکن شاءام که مشروح آن را اندکتر شریعتي هم سخن گفته

است به نظر شما این اشکال به نظر برسد که اگر دین را امري قدسي و آخرتي بدانيم 
و تلاش براي  آزاديالمثل تشکيل نهضتآیا اساساً این نوع نگاه به دین، با في

کند، تناقض ندارد؟ ميهاي دیني، مبارزه تشکيل یک سازمان، که با کمک از اندیشه
 توانم وارد این بحث بشوم.که در اینجا به طور مفصل نمي

 ای از منتقدین وی را داشت، عده به اومانیسم تعلق خاطری كه دكتر شریعتیبا توجه به
بوده است،  زدهو غرب اگرهای خود را از غرب گرفته و شاید به نوعی غربفردی كه مبانی نگرش

 ؟دانستند؛ در این مورد توضیح بفرماییدمی
کردند. اتهام تا آنجا که من یادم هست به او کمتر از این نوع ایرادات وارد مي □

 بودنو... بود. اومانيست ، التقاط، الحادنبود، بلکه اساساً ضددین بودن زدگياو غرب
کنند. شاید در فحواي ایراداتي اتهامي است که این روزها بيشتر به خود ما وارد مي

گویي کردند نوعي حسادت و حساسيت وجود داشت؛وارد مي که به دکتر شریعتي
در برسي مسائل اسلامي با آنها  ي روحانيتکسي خارج از حوزهسندیدندپبعضي نمي

تمایل  این گونه باشد که روحانيون ي ادیانرقابت داشته باشد. و شاید اصلاً در همه
ها از ي مطرح گردد؛ لذا بيشتر دشمنيندارند که در برابر فهم آنها از دین، فهم دیگر

که هيچ  ( جوانانياین جهت بود و توجهي نداشتند که در اثر تعاليم او )دکتر شریعتي
 ، به اسلام  کردندنداشتند و حتي شعائر دیني را نيز رعایت نمي تعلق خاطري به اسلام
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 .متعهد و متعبّد شوند
به  گویيم بدان دليل است که معتقدیم اسلامسخن مي ما اگر امروز از اومانيسم

و  است کردهحمایت و گفتهسخن انسان حقوق و انسان از وضع بهترین و شکل بهترین
 آید.برمي اسلام دل از و است اسلام درون در ()ليبراليسم خواهيآزادي کهداریم عقيده

 ی دینی كنیم بفرمایید آیا امروز جامعهعالی، خواهش میبه عنوان آخرین سئوال از حضرت
است باشد )یعنی نگرش معهود سنتی( و یا اینکه لازم ما محتاج یك تبیین و تفسیر واحد از دین می

 ؟ها و مناظر متفاوت و متعدد نظر افکنده شودبه دین از نگاه
نيز  و مرحوم مطهري که البته با آراي مرحوم طالقاني -ي بندهبه عقيده □

مشخص کنيم. منظور از سنت « سنت»ما باید اول منظورمان را از  -هماهنگ است
و نگاه  ماست بازگردیم. سنتِ ما قرآنِ قرآني امروز باید به اسلامِ چيست؟ به نظر من،

گفت، اسلام هم مي طورکه سيدجمال. همان؛ یعني نگاه قرآني به دینسنتي به دین
برخاسته از قرآن و تأیيدشده با عترت باید منظور ما باشد. و اگر فقط با دید 

بدون نظر به قرآن و منطق  شناسيو یا معرفت و یا علمي و یا عرفاني شناسيجامعه
ست؛ ولي اگر به دین با نگاه قرآن نظر افکنيم، هم حاصل اقرآن، به دین نگاه شود بي

شناسي وجود دارد. بنده خودم تمام شناسي و معرفتمسائل علمي و هم مسائل جامعه
گاه از نگاه قرآن به اسلام هم غفلت ام، دید علمي دارد ولي هيچمطالعات دیني

بر اسلام ام؛ ما سعي در فهم علمي قرآن و پاسخ به ایرادات علمي وارد نکرده
هاي مختلف باید به ایم. البته نوع نگاه به دین، انحصاري هم نيست و از دریچهداشته

 آن نگریست؛ اما چنان که گفتم هيچ وقت نباید از قرآن غفلت کرد: 
  2 .«المظُلِْمِ فعََليَْكُمْ باِلْقُرآْنِ اللَّيْلِ اِذا التبََسَتْ علََيْكُمُ الفِتنَُ كقَِطَعِ»

اشکال است و، تنوع بي با این دید و با این نگاه، نظرکردن مناظر مختلف به اسلام
هم با  در این صورت مفيد خواهد بود؛ و البته شریعتي -که شما اشاره کردید -هانگاه

 این نوع نگاه مخالفت نداشت.

 ما و  رغم نامساعد بودن شرایط مزاجی، وقت خود را در اختیارگزاریم كه علیبسیار سپاس

 .خوانندگان قرار دادید
 

                                                           
آورید، به  ما را احاطه کرد و پوشاند، رو به قرآنها چون شب تاریکي شحدیث نبوي: هنگامي که فتنه. 2

 قرآن بازگشت کنيد.



 

 
 
 
 
 
 

 
 بسمه تعالی

 *خاطرات دکتر سنجابی یدر باره
 

آقاي دکتر کریم  اي از دفتر خاطرات دوست قدیم و همکار و همرزم ملّيشمه
و  آزادي اي از آنچه را که در ارتباط با نهضترا شنيدم و استخراج شده سنجابي

خواندم. برایم غيرمنتظره بود و باعث تعجب شده است، دوستان و شخص خودم مي
انتظار در اي مطالب خلاف واقع و خلاف و تأسف شد. تعجب از این جهت که پاره

خواهم نادرست بودن آنها را ناشي از گذشت زمان و فعل و ها دیدم. ميآن
هاي ناخودآگاه درون ذهنيِ ایشان بدانم. تأسف هم از این بابت که با توجه به انفعال

گرفته،  2037در سال  سوابق و روابط طولاني گذشته )از اعزام محصلين به فرانسه
و  تا ملي شدن نفت استادي و ریاست در دانشکده، عضویت در شوراي دانشگاه

و دوران تاریک  پس از انقلاب موقتو بالاخره دولت شاه و زندان دولت مصدق

                                                           
، چند سال قبل از درگذشت ایشان، در خارج از آقاي دکتر کریم سنجابي« هااميدها و نااميدي»کتاب  *

این کتاب مطالبي خلاف انتظار بود و موجب اعتراض حتي یاران و  کشور چاپ و منتشر گردید. در
 همسنگران خود ایشان نيز گردید.

چاپ دوم این کتاب را به عهده گرفت، براي این که  هنگامي که یکي از ناشران تهران 2072در سال 
ناشر از شادروان  -دست برده نشودو ضمناً در متن کتاب نيز  -ي ظلم بر کسي نشده باشدانتشار آن وسيله

درخواست نمود که در باره مطالب کتاب توضيحاتي بدهند تا به صورت ضمایم به  مهندس بازرگان
 کتاب افزوده گردد. این توضيحات تهيه و ارائه شد و توسط ناشر به متن اضافه گردید. اما وزارت ارشاد

 ابتدا چاپ کتاب را بلامانع دانسته بود. این بار از صدور مجوز چاپ امتناع ورزید. که در
در  به برخي از خاطرات آقاي دکتر سنجابي آقاي مهندس بازرگان 23/8/2072متن حاضر پاسخ مورخ 

ي ایشان با کمي نوشتهي دستده از نسخهاست که در همان ایام با استفا« هااميدها و نااميدي»کتاب 
 ویرایش منتشر شده است )ب.ف.ب(.
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بایستي چنين بيانات ( و احترام و صميميتي که نسبت به هم داشتيم قاعدتاً نمياختناق
دهد که نسبت کذب آمد. قلب و قلمم راه نميدر مصاحبه و دفتر خاطرات ایشان مي

ها بدهم و یا به اعتراض و مقابله وشتهها یا نو تهمت یا تحریف حقيقت به آن گفته
 مثل بپردازم. به

 

 
 

مندان را مصروف آید که اوقات خوانندگان و علاقهضمناً برایم بسيار ناگوار مي
گونه است که جناب پرسد چهبه موضوعات شخصي بنمایم. شخص از خود مي

ها، آب به اند با چنين توصيف و تحریفکننده، فکر نکردهبهیا مصاح دکتر سنجابي
 ریزند.مي خواهان ایرانو آزادي یونآسياي دشمنان مليّ

گردد، اینک که کتاب تدوین شده و دومين بار خواهد بود که چاپ و توزیع مي
ي تاریخ دچار اشتباه و ابهام نشوند، اکتفا و آیندگان در مطالعه براي آنکه نسل جوان

جا در آن وپنج شش موردي که جابهعنوان نمونه، از بيستبه ذکر چند مورد، به
تنها به ذکر توضيحاتي  و شخص بنده آمده است، آزادي نهضت کتاب در رابطه با

 نمایم: هم زیر، اکتفا ميدر مورد چند مورد م

 ؛هاداستان دسته گل و ارتباط با آمریکایي -2
 ؛آزادي ایران و نهضت جبهه ملي -2
 ؛کميته ایراني دفاع از آزادي و حقوق بشر -0
 .و دولت موقت شوراي انقلاب -4
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 هاداستان دسته گل و ارتباط با آمریکایی -7
هاي به گونه 067، 023، 021، 285، 280، 262، 262، 1مطالبي که در صفحات 

به  آزادي شاره و استناد به اهداي دسته گل از طرف نهضتمختلف آمده است و ا
عليه  که مسبب شناخته شده کودتا»عمل آمده است نمایندگان یک دولتي به

المثل ، ضرب«اندت مستمر با آنها داشتهبوده و ارتباطا دکتر مصدق حکومت ملي
آورد. با آنکه شخصاً در را به یاد مي« قدیمي )خسن و خسين سه دختران مغاویه

دانم چرا باز هم نميام، هایي توضيح کافي در این زمينه دادهو در اعلاميه تلویزیون
 فرمایند ؟! ي تجاهل العارفانه ميچنين پافشار آقاي دکتر سنجابي

 مرداد 28ها که واقعيت داشته  و در سال کودتاي گل به خارجياولاً  اهداي دسته
تأسيس یافته  -آزادي ایران ترین پيوند و پسوند با نهضتانجام شده است کم 2002

 ملي نداشته است، بلکه از طرف سازمان دانشجویان نهضت مقاومت -2043در سال 
صورت گرفته که کميته مرکزي آن از رجال و نمایندگان قشرهاي مختلف و  ایران

تشکيل  ر زاهديگو مخالفين کودتاي سرلش دکتر مصدقطرفدار  و احزاب اصناف
 شده است. مي

و نه  -و دانشمندان خارجي ها یک عده خاورشناسانگلثانياً گيرندگان دسته
)یا دولت( براي شرکت در کنگره،  تهران بودند که بنا به دعوت دانشگاه -آمریکایي

آمده، قرار بود محل تشکيل جلساتشان در  به تهران سيناي ابندانم چند سالهنمي
 باشد.  تهران باشگاه دانشگاه

اي بود براي گل دادن به مدعوین فرهنگيِ خارجي وسيله و بهانهثالثاً دسته
برخاسته از  ي ایرانگذاردن یک نامه در داخل آن و افشا کردن اینکه هيأت حاکمه

اقط کردن حکومت براي س و آمریکا یک کودتاي خائنانه است که به دست انگليس
 ترین پيوند با ملت ایرانروي کار آمده و کم کردنِ نفتعليه قيامِ ملي مصدق ملي

 ندارد. 
 ملياومتمقنهضت مکرر را هاخارجي با گرفتنارتباط و پراکنينامه این نظير رابعاً

، براي تقویت ، معاون وقت رئيس جمهور آمریکاداد. مثلاً وقتي نيکسونانجام مي
قرباني و  آمد و آن سه دانشجوي دانشکده فني به ایران کارهایشان با دولت زاهدي

ترتيب  استقبالي در دهانه بازار ملي مقاومت نثار قدومش شدند، کميته بازار نهضت
 داد و افرادي در برابر او به سخنراني و اعتراض پرداختند.
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اي توزیع بخشنامه -تنظيم شد کمک مرحوم اللهيار صالح که با-راکنيپاولين نامه
، ، نظامي، اعم از سياسيمقيم تهران هاي آمریکایيانِبه درِ خانه به زبان انگليسي

بود با این محتوا که شما به چه حق و بر طبق کدام منشور و  فرهنگي و حتي کليسایي
و خائنيني که  به کشور ما آمده، با شاه المللي و انساني و مسيحيتقانون یا موازین بين

را که  اید؟ و مصدقندارند، قرارداد بسته شایستگي و نمایندگي از طرف ملت
 اید؟ ... منتخب و محبوب مردم است ساقط کرده

اي به این نامه، به آدرس آقاي بعد از پنج شش ماه، پاسخ سنجيده و مطالعه شده
تهيه شده است.  فرستادند که معلوم بوده در وزارت خارجه آمریکا اللهيار صالح

 فهميم ولي گروه متشکل  و افراد شاخص مقبول عام نوشته بودند ما حرف شما را مي
 با آنها تفاهم کنيم. کنيم که به جاي شاهرا پيدا نمي

 -ن دشمنِ ایرانخارجيا قول آقاي دکتر سنجابيبه -ي سومي هم براينامه
فرستادیم که به دعوت دولت به ایران آمده بود.  هندوستان وزیرنخست عنوان نهروبه

فه کرده بودیم کساني آیند گفته و اضاخوش در آن نامه به نهرو از طرف مردم ایران
ترین نمایندگي و حقي از طرف کنند کماند و با او مذاکره ميکه از او دعوت کرده

 هستند.  ي بيگانگاننشاندهدست نداشته، کودتاچيان خائنِ ایران ملت
سه سخنراني گنجانيده شده بود؛ در سخنراني دوم  وزیر هندي نخستدر برنامه

در اثر تذکرات آن نامه، صحبت خود  برگزار شد، نهرو که گویا در دانشکده ادبيات
اش این شد که سخنراني سوم او موقوف برد و نتيجه هاو حقوق ملت را روي آزادي

 کاره رها کرد.گردید و او هم سفر خود را نيمه
آویزي براي ، دستها که با القائات آقاي دکتر سنجابيروابط ما با خارجي

 ها بود.تبليغات هيأت حاکمه و بازجویان اطلاعاتي شده است از این قبيل
، با یکي از اعضاي ي عمومي براي اشغالگران آمریکایيي آن بخشنامهدر زمينه

شد هایي رد و بدل ميهایي گرفته و بحث و جدالجوان سفارتخانه گاه به گاه تماس
داد و هميشه ها که با مهارت تمام آنها را انجام ميو واسط این ملاقات و بحث

ي آن بود. دنباله وان دانشجویي با نام بعدي مهندس امير انتظامشد، جطلبکار مي
کشيده و در آن کتاب  «Nationalism in Iran»ها به تأليف کتاب بحث و تحليل

ها و هموطنانش به دیپلماتمانع گردید، نویسنده  اش را ساواكکه انتشار ترجمه
و  کرده جوان، روح ملي، خصوصاً در قشرهاي تحصيلفهمانده بود که در ایران
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و رجال حاکم  باشد؛ در حالي که شاهقوي مي و استقلال وفاداري براي آزادي
هایي که تشکيل ه بعدها نيز در هر رهگذر و کنفرانسطرفدار ندارند. این نویسند

 شده، غالباً به عنوان معرف و مدافع حقوق ایران حرف زده است.مي
هاي خارجي، باني یک نامه داخلي نگارنده و ناشر این نامه مليِ مقاومت نهضت

بعد  ایران ي مبارزات مليقيقت سرآغاز و افتتاح کنندهسرگشاده هم گردید که در ح
بود و طنين و تبعات وسيعي پيدا کرد. نامه به  2002مرداد  28از خاموشي کودتاي 

صادر شده و محتواي آن اعتراض مستدل به قرارداد  و سنا شورا لساعنوان مج
هاي قشرهاي نفر از رجال و شخصيت 73 بود و با امضاي قریب کنسرسيوم نفت

که مورد تعرض و توهين  اکبر دهخدامختلف مملکت منتشر شد، از قبيل استاد علي
اولين  ، مهندس شقاقيمأموران فرماندار قرار گرفت، حاجي سيدرضا فيروزآبادي

، دوازده نفر استاد ي بازار، چهار پنج نفر از تجار و کسبهآهن ایرانمدیرکل راه
احضار و بازجویي شدند و  ي آنها از طرف فرمانداري نظاميکه بعداً همه -دانشگاه

 رغم استنکاف دکتر سياسي، علياز طرف کفيل وزارت فرهنگ به دستور زاهدي
اخراج شدند، ده دوازده نفر از کارمندان سرشناس دولت  از دانشگاه رئيس دانشگاه

و  اي دولت مصدقرو افراد متفرقه. البته نامه به امضاي وز و معدودي از احزاب
 بردند، نرسيده بود.زداشت، تبعيد یا اختفا به سر ميکه در با فراکسيون مجلس

*      *      * 

 و کميته ایراني دفاع از آزادي آزادي ارتباطات بعدي ما در دوران نهضتراجع به
که کم و بيش مخالف  خارجي و حقوق بشر با طرفداران دموکراسي و حقوق بشر

 توضيحات مفصل و بودند، آقاي دکتر یزدي در ایران هاي بيگانگانو دخالت شاه
یک مطلب اصولي که آقاي اند و لزوم تکرار ندارد ولي شاید لازم باشد بهمستند داده

اي اي بنمایم تا سند و بهانهدکتر سنجابي عنوان نموده و خلط مبحث شده است اشاره
داده نشود و همچنين سد راه و مانع اقدام براي  براي آزار بازداشت شدگان سياسي

 کشور پيش نياید.  طرفدار آزادي و استقلال هاي سياسيگروه افراد جوان و
استناد  چند بار به ضرس قاطع گفته و به گفتار دکتر مصدق آقاي دکتر سنجابي

هاي غيردولتي، و شخصيت اند که هرگونه ارتباط با خارجيان از طرف احزابکرده
دانم آیا مرحوم دکتر کار خلاف قاعده و خيانت به کشور است. علاوه بر آنکه نمي
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چنين و مؤسسين آن اعتماد و تأیيد فراوان داشت، آزادي که نسبت به نهضت مصدق
نوع تماس با خارجي را تحریم کرده باشد یا  حرفي به صورت قاطع و کلي زده و هر

خارجي داریم تا خارجي؛ خير؛ ولي باید بگویم، اولاً ارتباط داریم تا ارتباط؛ ثانياً 
ها با یکدیگر که افکار عمومي و ها و ملتثالثاً در دنياي سراسر مرتبط و مؤثر دولت

دار که خود برنامه سياسي یک حزبکند، مردمي نقش اصلي را بازي مي اطلاعات
و  خواهد با آگاهي و توانایي دوراندیشانه به ملترا موقت و بازیگر ندانسته و مي

پرستي، خود را برکنار تواند براي فرار از تهمت خارجيميهنش خدمت نماید، آیا مي
قامات دنيا بگيرد؟ آیا در مبارزات بيش از یک ارتباط با مردم و مها و بياز جریان
و غير آنها، رهبران پيروزمند آنها  هابا فرانسوي ها، الجزایريبا انگلستان هايقرن هند

نيز طرفدار  یا فرانسوي نيز حالت احتياط و قهر را در پيش گرفتند ؟ و هيچ انگليسي
ت أشان نشد ؟ رابعاً وقتي مابين هيگزار براي کسب آزاديحرکت آنها و خدمت

ي اطاعت و حمایت ي غاصب، رابطهي بيگانهي ظالم و خائن و همسایهحاکمه
تواند يهاي شکستن چنين پيوند و پشتيباني نمبرقرار شده باشد، آیا یکي از راه

دوست باشد و احياناً آگاهي رساندن و و ميهن هاي عناصر مليروشنگري و راهنمایي
غاصب و فاسد؟  ت حاکمهأدریغ هيبرحذر داشتن قدرت خارجي از حمایت بي

اي هه، و همکاران جبت اجرایي جبهه مليأ، رئيس هيخامساً خود آقاي دکتر سنجابي
تماس و ارتباط و تبادل  و آمریکا و روس ایشان، با عناصر خارجي اعم از انگليس

اگر آنها را قابل اعتماد  -اند ؟ اسناد منتشر شده لانه جاسوسياطلاعات نداشته
قات و مذاکرات ایشان و انتقال اطلاعات چندین گزارش محرمانه از ملا -بدانيم

گویم در بردارد که نمي ي سفارت آمریکاو دولتي با مأمورین ویژه شخصي و حزبي
اند ولي بالاخره ملاقات خصوصي غيرعلني با هاي بدي هم نزدهخيانت است. حرف

کميته ایراني دفاع از آزادي »معرفي خارجيان بوده است. آیا ضمن اولين مصاحبه و 
 چنين نفرموده بودند که: « حقوق بشر

و  المللي که از آرمان حقوق بشرکميته با جميع مؤسسات ملي و بين»
صيانت حقوق طبيعي و قانوني افراد حمایت دارند، همکاري خواهد 

 ؟ «هاي فکري و عملي آنان برخوردار خواهد شداز کمکنمود و 
نه ارتباط مستمر و منظم با  و نهضت آزادي ملي مقاومت در هر حال نهضت

شان از حدود آشنایي روابط رداشته و نه د ایران بيگانه در داخل و خارج سياستمداران
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گزاري انجام رسمي و علني خارج گردید، عمل جاسوسي یا مزدوري و خدمت
اند. نه تنها جاسوسي و خيانت صورت نگرفته است بلکه به فضل خدا خدمات داده

 نجام شده است.ا و مبارزین در جهت پيروزي انقلاب اي به سود مبارزات مليعمده

 و جبهه ملی آزادی نهضت -8
 و همکاري و روابط نهضت آزادي آزادي ایران و نهضت راجع به تأسيس جبهه ملي

هاي متعدد انتشار یافته و قضایا به قدر و نقش هر کدام، نشریات و کتاب ا جبهه مليب
اسناد »و « ملي اسناد نهضت مقاومت»توان از کافي روشن شده است. از آن جمله مي

وپنج ساله بيست تاریخ سياسي»از دو جلد کتاب ارزنده و مخصوصاً « نهضت آزادي
نام برد. به یقين در جبهه ملي  2072، ، تهراننگارش سرهنگ غلامرضا نجاتي« ایران
بود و توفيق تصویب قانون ملي  آن با مرحوم دکتر مصدق ه تأسيس و رهبري، کاول

گذاران آن حضور و نقشي و اجراي آن را یافت، نهضت آزادي و پایه شدن نفت
افتادن و محاکمه و محکوميت  و به زندان 2002مرداد  28اند. پس از کودتاي نداشته

اي از همکاران ایشان و سپس تبعيد و اختفاي تعدادي و عده رهبر بزرگ نهضت ملي
ه ک« نهضت مقاومت ملي»عملاً دچار تعطيل و تغيير فعاليت شد.  دیگر، جبهه ملي

به همت و فداکاري فرزندان گمنام به راه افتاد و بلافاصله  بلافاصله پس از کودتا
را که آزاد بودند و آماده براي  هایي از جبهه ملي و فراکسيون مجلسشخصيت

و  ومتکنندگان نهضت مقاهمکاري و سرپرستي، دعوت به عضویت نمود. تأسيس
تشکيل  شوراي مرکزي آن از ترکيب مختلط و متحدي از قشرهاي مختلف ملت

د. هاي موجوو حزب ، اصناف، روحاني، دانشجو، دانشگاهيشده بود : بازاري
 گذران بعدي نهضت آزادي نيز از ميان همين افراد بودند.پایه

ي و ادامه دهنده ایران ملي و نهضت که خود را مدافع مصدق مليمقاومتنهضت
دانست مبتکر و مقدم در یک سلسله عمليات مؤثر و مهم مي ليو جبهه م راه مصدق

هاي ؛ ارسال نامه«مکتب مصدق»و « راه مصدق»هاي گردید؛ از جمله: انتشار روزنامه
خبر از آمدند و بيمي متعدد به مقامات و نمایندگان کشورهاي خارج که به ایران

بودند؛ و اجراي تبليغات و دادن سامان و  ایران و حرکت ملت ماهيت دولت کودتا
در ميان قشرهاي مختلف مردم،  هاو شهرستان در تهران سازمان به نهضت ملي

. در این ميان، سران نهضت و جبهه ملي نيز که آزاد و دانشجویان مخصوصاً جوانان
، مهندس ، دکتر معظميکردند؛ مانند اللهيار صالحشدند با آن همکاري ميمي
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به وسيله  . مرحوم دکتر مصدقفراکسيون نهضت ملي و جناحِ روحانيِ رضوي
سلامِ لطف و پيام براي بنده فرستاده بودند که شما با سيستم  مرحوم مهندس رضوي

ها کاري را انجام دادید که ما فرصت آن را نکرده مهو سازمان دادن به افکار و برنا
 بودیم.

)یا به ملي داد. احزاب سياسي مقاومت عملاً جاي خود را به نهضت جبهه ملي
اي در دار وظایف عمده، وارد و عهدهقول خودشان نيرو(، خصوصاً حزب ایران

و آزار بپردازد و  به اختناق شدند. طبيعي بود که دولت کودتا ملي نهضت مقاومت
ثنا، اعضایي از شوراي تر کند. در همين اهاي ما را، ماه به ماه، تنگي فعاليتدامنه

ارتباط با بودند بلامقدمه جا خالي کردند، که ظاهراً بي مرکزي که از حزب ایران
و تصميم حزب به تعدیل « دکترین آیزنهاور»از  ي تأیيدي آقاي اللهيار صالحاعلاميه
نبود. به تبع حزب ایران، دو حزب دیگر  در برابر دولت و آمریکایيانخود  سياست

 و نهضت ملي گيري کردند. ایرادشان یکي این بود که نهضت مقاومت ملينيز کناره
و قشرهاي وسيع گوناگون  ایران را نيروها باید اداره کنند؛ نيروهایي که در جمع ملت

ي تيز حمله روي نهایت کوچک را داشتند. دیگر آنکه مایل نبودند لبهآن حکم بي
 پذیر گردد.باشد، تا همکاري و فعاليت امکان ي عمده روي مصدقو تکيه شاه

از  هاي فرمانداري نظاميدستگيريي فوق از یک سو، و فشارها و تصميم و تفرقه
پس از سه سال فعاليت مؤثر و نسبتاً  ملي مقاومت سوي دیگر، باعث شد که نهضت

 وسيع، حالت محدود و خفيف پيدا کند.
نبسته  چندان طرف شاه حمایت و کودتا از که آمریکا ویژهبه خارجي، هايسياست

المللي خود هاي بينرا نيز چنين مؤثر نشناخته بود، در قالب برنامه ملت بود و مقاومت
را ساز کرده، از شاه و دولت خواستند  و حقوق بشر نغمه آزادي و رقابت با شوروي

ي با همه -از طرف دولت ي آزادي انتخاباتانتخاب آزاد برقرار سازد. وعده
باعث شد حرکت جدیدي در ادامه  -اعتمادي و بدگماني که به آن وجود داشتبي

 شد. دوم ایجاد گردد؛ حرکتي که منجر به تشکيل جبهه ملي ملي یا احياي نهضت
 چنين بود: -کندام حکایت ميطورکه حافظهآن -ي قضيهجریان واقع یا تاریخچه

ر و ، با گرفتن وقت قبلي و پس از شو2001یک بعد از ظهري در اوایل تابستان 
به منزل  و شاید نزیه ، دکتر یزديگيري با جمع دوستان، به اتفاق آقایان رادنياتصميم

اد نمودیم را مطرح کرده، پيشنه رفتيم. موضوع آزادي انتخابات آقاي اللهيار صالح
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دهد و انتخابات ها را ميو گروه و آزادي احزاب ي انتخابات آزاداینکه دولت وعده
بوده است،  هاي ملتي خواستههميشه فرصت مناسبي براي مبارزه و مطالبه مجلس

هاي سرشناس هيأتي را از ميان و شخصيت صدقوزیران و همکاران سابق دکتر م
دوره بيستم تعيين نمایند و رسماً وارد کار  خود براي شرکت در انتخابات مجلس

ها و مشورت ایشان گيريبشویم. این پيشنهاد با سردي رو به رو شد ولي تدریجاً با پي
به پذیرش و استقبال گرایيد. از همان آغاز  يبا دوستان از جمله سيد باقرخان کاظم

کار، برنامه و هدف، تعيين کاندیدا و دعوت مردم به شرکت در انتخابات بود، ولي 
کشيدن کرد. با پيشرسيدن انتخابات را باور ميجایيبودن و بهکمتر کسي جدي

اي جبهه مگان بر آن بود که به گونههاي مربوطه، اميد هانتخابات مجلس و فعاليت
ي ملموسي که پس طور هم شد. نتيجهو مبارزات عمومي علني راه بيفتد؛ همين ملي

ها گرفته شد و به دنبال آن و شعبه هاو حوزه از تعيين کميته مرکزي انتخابات
یا گروه یادگاري  در زمين متعلق به شرکت یاد -هاي فخرآبادردهمایيها و گاعلاميه
در  دوم ها، جبهه مليو سازماندهي -ملي مقاومت نهضت کميته دانشگاه استادان
گذاران نهضت ها نقش اصلي را پایهتأسيس گردید. در تمام این جریان 2001مرداد 

ر بعضي به عهده داشتند. اگ و تأسيس کنندگان بعدي نهضت آزادي مقاومت ملي
شدند، از ها، نامقبول شناخته ميها و حسادتاي اختلافات یا رقابتافراد ما روي پاره

را روي  و بازرگان ، دکتر سحابيي رد شدن یا اخراج و استعفا نبود و طالقانيمقوله
 اده بودند.در جمع خود جا ند« سري صدقه»

 دوم به وجود آمد، جدا شده از جبهه ملي 2043که در سال  آزادي ایران نهضت
جبهه ملي و از و  مبارز ایران یونو مخالف و مخرب آن نبود؛ جزیي بود از مليّ

هاي دیگر عضو جبهه و گروه خواستيم مانند احزابي آن. ما ميدهندهعناصر تشکيل
، ملي بوده، حالت متفرق انفرادي نداشته باشيم؛ بلکه با احراز هویت حزبي

به تشریک مساعي و  خواهيکردنِ علني ایدئولوژي اسلامي و با هدف آزاديعنوان
نه منافات با مرام و مقاصد جبهه ملي و  و آزادي جمعي بپردازیم. اسلامخدمت دسته

ي استثنایي جداي شد و نه یک پدیدهداشت، نه عمل منافقانه محسوب مي راه مصدق
ي وسيع آن هميشه بار عمدهي دیندار ایراني بود که قشرهاي از اکثریت جامعه

، مشروطيت کشيده بودند؛ در انقلابدوشنام و نشان بهها را بيمبارزات و محروميت
 عداً در تدارکات ضد استبداديو ب ، نهضت مقاومت، ملي شدن نفتسقوط رضاشاه
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ما یار شاطر : ». به قول سعدي2057انقلاب فراگير  طلبيو استقلال خواهيو آزادي
 «.بودیم نه بار خاطر

هایي خاطرات خود و در درددلکتاب  در[ ]کریم سنجابيکه آقاي دکتر اينامه
بوده و عامل طرد  آزادي اند، نشان دورویي نهضتآورده و گفته با سفارت آمریکا

ي شخصي با سه امضاي مستعار شده است، یک مشروحه یا تردیدشان در جبهه ملي
ده که بدون طرح و تصویب در هيأت مرکزي نهضت صادر شده است. با یک بو

اي لحن تلخ و تند داشت و عمل خلاف انضباط محسوب تجزیه و تحليل آموزنده
 شد. ولي برخلاف فرمایش ایشان نسبت خيانت به کسي نداده بودند.مي

 و حقوق بشر كمیته ایرانی دفاع از آزادی -0
  و حقوق بشر اندیشه و عمل تأسيس کميته ایراني دفاع از آزادي جناب دکتر سنجابي

 وابسته به سازمان ملل متحد المللي حقوق بشرعاً مرتبط با کميسيون بينرا که طب
اي برخلاف اعتقاد دروني که شد، به خودشان نسبت دادند. شاید چنين نقشهمي

دانند، در خلوت شخصي خيانت ميهرگونه ارتباط با مقامات و مؤسسات خارجي را 
شان گذشته باشد، ولي آنچه عملاً واقع شده است، این یا در جمع دوستان از خيال

در یک دعوت به ناهار در منزل شخصي عنوان  صدرالله بنيابتکار از طرف آقاي فتح
 گردید.

که  -و ملي ي دموکراتيکان، بنا به شيوهشدگو ترکيب دعوت انعقاد این مجلس
ي اختصاصي جنبه هاي مبارزه و دفاع ملتخواستيم برنامهایم و نميما هميشه داشته

و رهبرانشان گردد، ترکيبي بود از افراد و افکار  پيدا کند یا محدود به چند حزب
 ، فرهنگي، افسران، دانشگاهيو حتي روحاني ، بازارياسلامي، سياسيمختلف ملي و 

 ي ملي دفاع از آزادي... فکر تأسيس یک کميتهبازنشسته و احياناً کاسب و کارگر
المللي ي مهم بينمند از یک جو تازه و جریان زندهکه مستقل ولي مرتبط و بهره

شد و به باشد، فکر به موقع و مؤثري تلقي مي مورد قبول طرفداران آزادي و استقلال
گردید و یکي از مقدمات و عوامل پيروزي  زیاني آن ظاهرزودي کارآیي و بي

نيز دعوت به عمل  و دکتر صدیقي رفت. از آقایان دکتر سنجابيبه شمار مي انقلاب
آمده بود. پس از تدوین اساسنامه و انتخاب آقاي دکتر سنجابي به ریاست موقت، 

اخلي و اولين جلسه رسمي براي افتتاح کميته و اعلام تأسيس آن به خبرنگاران د
خارجي را در منزل آقاي دکتر سنجابي تشکيل دادیم. هيأت اجرایي کميته، با توجه 



 

 

 

 
 

 232 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرباره خاطرات دکتر سنجابي 

 

و اطرافيانش اصرار داشتند که هر چه زودتر و  به وخامت اوضاع و سرسختي شاه
داغ است، دست به کار شده، روي دولت و مخصوصاً  تر و تا تنور حقوق بشرجدي

ي دیگري داشتند، ار بياوریم. و چون آقاي دکتر در این زمينه سليقه و رویهشاه فش
 در انتخاب قطعي رئيس کميته شخص دیگري نامزد و برگزیده شد.

ن به ایران و اعلام آ با تشکيل رسمي کميته ایراني دفاع از آزادي و حقوق بشر
هایي که به منظور رفع آزار به زندانيان و المللي، با ارسال رونوشت نامهمحافل بين

و مقررات قانوني در کشور براي مقامات دولتي و قضایي صادر  رعایت آزادي
کميته کردنِ یک دفتر براي و مخصوصاً با اجاره شد، جهت کميسيون حقوق بشرمي

، توانستيم هاي اداري، جهت مراجعات مردم و فعاليتدر خيابان دکتر شریعتي
موانع و مشکلات  از بسياري و بنمایيم، را موجود سياسي جو حداکثر استفاده ممکن از

ساخته، به سود کشور و از اسارت و حاکميت را بر طرف  سر راه نجات ملت
هاي مؤثري برداریم؛ حتي همکاري و پشتيباني محافل و گام و روحاني مبارزین ملي

 بنمایيم. خارجي را معطوف ایران هاي طرفدار آزادي و عدالتشخصيت
، نماینده و شاید رئيس انجمن ها آقاي ویليام باتلراز جمله این شخصيت

بود که ذکر آن در کتاب خاطرات  آمریکا طرفدار حقوق بشر دانان مسيحيحقوق
براي دیدار و  آقاي دکتر به ميان آمده است. بنده و سایر دوستاني که آقاي باتلر

، آشنایي و ارتباط قبلي با ایشان صحبت با آنان  به ایران آمده بود، مثل آقاي سنجابي
وکيل  -به آقاي دکتر لاهيجي نداشتيم. یک شبي آقاي باتلر از فرودگاه تهران

 -، و از مبارزین مليدفاع از آزادي و حقوق بشردعاوي و از اعضاي کميته ایراني 
اجازه و  ایران آمده و از شاه گوید در رابطه با کميسيون حقوق بشرتلفن کرده و مي

م افرادي از مخالفين را ملاقات کنم، و حالا از شما خواهامکانات گرفته، مي
که غالباً یا  -گویمهایشان را ميکه اسم خواهم ترتيب ملاقات من را با کسانيمي

هم براي این کار یک ماشين در   بدهيد. دربار -بودند تماماً در کميته حقوق بشر
بلافاصله یا فرداي آن روز به بنده تلفن  آقاي دکتر لاهيجي اختيارم گذارده است.

خود توجه بيشتر به  کردند و ترتيب این کار را دادیم. حال اگر فرستاده حقوق بشر
ن نکرده است یا عنایت چندا بودن به آقاي دکتر سنجابيرغم رئيسمن داشته و علي

نام بنده بيش از  ، در محافل حقوق بشري در آمریکاايبه نقل قولي از مهندس مراغه
و نه دليل  -که مترجم بود -آمده، نه تقصير من است و دخترمها مينام ایشان به زبان
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 . قاعدتاً آنها در جریان نظریه قاطع نهضتهابا آمریکایي هازد و بند قبلي نهضتي
را هم که  اند. چه بسا صحبت بنده با تلویزیون بلژیکو شاه بوده عليه استبداد آزادي
 تا شاه هست آزادي در ایران»پخش شده بود و گفته بودم:  و آمریکا ي اروپادر همه

چنين  و آقایان دیگر جبهه ملي اند ولي از آقاي دکتر سنجابي، شنيده بوده«نيست
 قدمت و قاطعيت را سراغ نداشتند.

درست دیگري یک داستان ناقص یا نيمه در کتاب خاطرات آقاي دکتر سنجابي
اي و به گونه هاي حقوق بشرها و فعاليتدرآمدِ همکاريهم آمده است که پيش

 ایران 2057و انقلاب براي سرنگوني استبداد عمومي ملت سرآغاز یا سرفصل نهضت
داریوش  ،اي است که با سه امضاي آقایان دکتر بختياربود. منظورم نامه یا اعلاميه

و بنده از امضاي آن به دليل  هاصادر گردید و نهضتي و دکتر کریم سنجابي روهرف
گرایي استنکاف کرده بودیم؛ ضمن آنکه نامه ابتکار آقایان و انشاي بنده بوده گروه
 است.

بود و بسيار مهم و  ناختن سلطنتآن نامه گویاي نارضایتي عمومي و مقصر ش
 نوشت:  در پاریس فرانسه پرطنين، تا آنجا که روزنامه لوموند

Une littre qui fait doté dans lhistoire de lIran  
، نامِ عمل آقایان را یک ( و آقاي نزیهر تاریخ ایرانساز دي سرنوشت)یک نامه

 گذارده و بسيار رنجيده خاطر بود.« دزدي ادبي»و یک « غصب سياسي»
به رحمت ایزدي رفته و حضور ندارند تا  افسوس که حاجي سيدرضا زنجاني

هاي دو عمل ابتکار و استنکاف، جا به جا بدهند که در روایت داستان، فاعل شهادت
نه تحریرنامه، بلکه تعدیل آن بوده تا قابل هضم  شده است و مأموریت بازرگان

اي که در باغ آقاي کنم جلسهفکر مي ي امضاهاي دیگران باشد؛کنندهآقایان و جمع
 داشتيم نيز در همين زمينه بوده است. در آن ایام با مرحوم دکتر صدیقي حسينيشاه

و متفرق، مثل هميشه، این بود که نداي  براي امضاهاي متعدد نظر نهضت
ي تعداد اندك ما نبوده، تنها از ناحيه و حرکت ضد اسارت و استبداد خواهيآزادي

 ي واقعيت عظيم و جدید فراگير باشد؛ نه آنکه طبق تصور دکتر بختياردهندهنشان
باشد.  ما از رينف سه دو و خودشان قالب در پيشگامان رهبريِ گر،تدارك و کنندهاعلام

رغم علي نامه، ارسال و امضا نوع آنبه بنده و نزیه و سحابي دکتر ،طالقاني آقایان اعتراض
اي بود که به ي آن بودیم، علاقهکنندهکننده و اصرارکننده و عرضهآنکه خود تهيه

 گرفتنِ رهبري آن داشتيم.و عدم دردست اً ملياعلام و تقویت حرکت همگاني واقع
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آميز اعتراض کرده بود که تو در یک بيان گلایه بعدها مرحوم مهندس حسيبي
ي که من گفته بودم را ندارند، در صورت ملت لياقت رهبري هاایراني اي حزبگفته

هاي امثال شما و قدیمي و مردم ایران جو و جامعه، چنان تحول یافته است که جوانان
 اي دارند...هاي تازهما را قبول ندارند و خواسته

 و دولت موقت شورای انقلاب -3
خدمات »ي کتاب نویسنده ر خير و دعاي رحمتي به یاد شهيد مطهريبراي آنکه ذک

اسلامي(  )به جاي انقلاب« اسلام انقلابي»کننده به و اعتراض «و اسلام متقابل ایران
 ي کتاب خاطرات آقاي دکتر سنجابياي از آن مرحوم را ضميمهخاطرهشده باشد، 

قبل از مراجعت به ایران و پس از تصميم گرفتن به تشکيل  الله خمينينمایم. آیتمي
تمادترین یاران و شاگردان خود، یعني ترین و مورد اع، به نزدیکشوراي انقلاب

، مأموریت داده بود در منزل خودش از تک تک نامزدهاي تعيين شده براي مطهري
 شوراي انقلاب دعوت کرده، پس از طرح مطلب و تذکر اینکه قضيه باید فعلاً مستور 

 

 
 

 برخی از اعضای اولیه دولت موقت
 ، سامی كاظم ، دكتر، داریوش فروهركتیراییمصطفی مهندس : آقایان از راست به چپ

 ، سنجابیكریم ، دكتر بازرگان مهدی مهندس ،سیدجوادیدكتر احمد صدر حاج
 طاهری قزوینییوسف ، مهندس فراكبر معینمهندس علی
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را بيان کرده و از او  بماند، اگر در طرف آمادگي و تعهد لازم را دید، وظایف شورا
عضویت در شورا دعوت نماید. نوبت که به آقاي دکتر سنجابي براي همکاري و 

 شود؟ آقاي مطهريچه کساني تشکيل مي از پرسند شوراي انقلابرسد، ميمي
گوید، اگر شما قول همکاري دادید و شرایط لازم را تعهد کردید، نام آنها را مي

هم هست ؟ چون جواب  کند، آیا مهندس بازرگانمي ذکر خواهم کرد. دکتر سئوال
توانم کار کنم. مرحوم مطهري تعجب نمي گوید، من با بازرگانشنود، ميمثبت مي

گوید، بازرگان خود شما را معرفي و توصيه کرده است و حال شما از او کرده و مي
طهري بيش از این چيزي به من نگفت و نپرسيدم که جویيد ؟ ... آقاي مدوري مي

 ي صحبت طرفين و توصيه ایشان چه شد ...دنباله
چنين بود داستان کاندیدا شدن و عضو شدن آقاي دکتر سنجابي در شوراي 

 بداد پهلويو انتقال حکومت است جریان انقلاب بایستيکه مي. شوراي انقلابيانقلاب
و اصرار  ي شوراي انقلاببنا به عبارت اساسنامه -دموکراتيک اسلامي به جمهوري

 را به عهده بگيرد. -مرحوم دکتر بهشتي
 

 
  الله پسندیدهو آیت ، حاج سید احمدآقا خمینی، دكتر یزدیاز راست به چپ: آقایان دكتر سنجابی

 تهران ، فرودگاه مهرآباد،7031بهمن  78در 
 

ي من به گنجاندن اسم آقاي دکتر سنجابي در اسامي پيشنهادي براي ت علاقهعل
، علاوه بر حسب آشنایي و سوابق مبارزاتي ایشان، تعقيب و تأیيدي شوراي انقلاب

 آزادي دایر بر اینکه افراد پيشنهادي اختصاص به نهضت ي رهبر انقلاببود از توصيه
مند متدین بوده و هاي مبارز دیگر هم، به شرط آنکه مردمان شرافتنداشته، از گروه
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همکاري نکرده باشند، معرفي شوند. و نيز گفته بودند که خودتان و  با دستگاه شاه
را  و آقاي صدرحاج سيدجوادي سحابيشناسم و آقاي دکتر را مي آقاي دکتر یزدي

که ارادت دارم، اشکالي ندارد. گفتم از این بابت خيالتان آسوده باشد. نظر آقاي 
دکتر یزدي و بنده عيناً همين است و هميشه چنين بوده است. صورتي که خدمتتان 

ها یا افرادي ها و گروهناچار از ميان مصدقي ایدخواهيم داد و با شرطي که گذاشته
ایم. دو برابر آنچه در نظر است خواهد بود که با آنها آشنایي و همکاري داشته

نمائيم تا از بين آنها با مشورت دیگران کساني را به عنوان مشاورین و معرفي مي
 .2گذاریمعهده خودتان مي را نيز به معتمدین خود انتخاب نمایيد؛ اعضاي روحاني

 

 
 

  در میان اعضای دولت موقت فلسطین بخشرئیس سازمان آزادی ، حضور یاسر عرفات7031بهمن  89

، سیدجوادیصدر حاجدكتر احمد ، دكتر سحابی، دكتر ابراهیم یزدیآقایان: از راست به چپ 

 و دكتر اردلان ، داریوش فروهرابیدكتر سنج ،مهندس كتیرایی ،، مهندس بازرگانعرفاتیاسر 

 
کار مند، درستبه همين گونه بود در مورد انتخاب وزرا که خواسته بودند شرافت

و  ي اعضاي غيرمعمم شوراي انقلابو از مخالفين دستگاه باشند. اگر مجموعه
بودند؛ بقيه از  آزادي را در نظر بگيریم، فقط پنج نفر از نهضت یران دولت موقتوز

                                                           
هاي و تخصص بيشتر از اصناف در شوراي انقلاب . آن زمان صحبت از این نبود که تعداد نسبي علما2

 اي برقرار گردید.یان شد و رسم عقدي و صيغهطوري ترتيب دادند که اکثریت با آقا دیگر باشد. بعداً
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، ، انجمن اسلامي مهندسينملت ایران ، حزب، افراد جبهه ملي، جاماحزب ایران
 و متفرقه برگزیده شده بودند. افسران بازنشسته ملي

جمعي خواستند همنشيني و همکاري دستهرغم آنکه آقاي دکتر سنجابي نميعلي
من از دعوت ایشان براي شرکت در تشکيل  داشته باشند، با ما در شوراي انقلاب

کوتاهي نکردم و، اگر وزارت خارجه را که در هر  اسلامي اولين دولت جمهوري
هاست، به ایشان تکليف کردم، اولاً روي ترین پستترین و مهمدولتي از حساس

 لاقه و اعتماد بود و ثانياً با توجه به تحصيلات و مشاغل و سوابق تدریسي و حزبيع
از اعضاي دیگر  ، مرحوم دکتر مبشريکه براي وزارت دادگستريحاليایشان. در
ي و بيش از چهل سال سابقه پاریس از دانشگاه ي دکتراي حقوقبا درجه جبهه  ملي

، از مستنطقي بدایت تا مستشاري دیوان مبارزات و خدمات قضایي در وزارت عدليه
و آقاي  ، صلاحيت بيشتري از آقاي دکتر سنجابيکشور و بازرسيِ کل دادگستري

داشت. اما متأسفانه آقاي دکتر سنجابي از ابتدا دل به این کار  صدر حاج سيدجوادي
که بنا به علل و ایرادها و اختلافاتي از پذیرفتن سفراي  دندادند و خودشان بودن

گشایي مسائل و معضلات ابتداي و گره -و شوروي ریکاخصوص آمبه -خارجي
حواله  وزیراکراه ورزیده و آنها را به نخسترغم اظهار و اصرار بنده، ، عليانقلاب

 رساندند.هم مي کمتر حضور به دادند؛ حتي در جلسات هيأت وزیرانمي
 هاي آقاي دکتر یزديهایي که در یادداشتدر این زمينه، با توضيح و تفصيل

 کنم.آمده است، بحث بيشتري نمي
 اللُّهمَُّ اجْعلَْ عوَاقِبَ امُُورِنَا خَيرْاً

 مهدي بازرگان
 )امضاء(

23/8/72 
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 یاد مهندس بازرگانی زندهنوشتهی اول دستتصویر صفحه

 ی خاطرات آقای دكتر سنجابیدرباره
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 بازرگان یاد مهندسی زندهنوشتهدست (آخر) 78ی تصویر صفحه

 ی خاطرات آقای دكتر سنجابیدرباره



 

 
 
 

 
  یادی از طالقانی

 گذار تفسیر نوین قرآنمفسر و بنیان
 

 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
 بسم الله الرحمن الرحيم

فيِ الحَْيَاةِ الدُّنْياَ وَيشُْهدُِ اللّهَ عَلىَ ماَ  لهُُومَِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبكَُ قَوْ»
 .فِي قَلْبِهِ وَهُوَ ألََدُّ الخِْصَامِ

الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ واَللهُّ  لِيفُْسِدَ فِيِهَا وَيهُْلكَِ وَإِذاَ تَوَلَّى سَعىَ فيِ الأَرضِْ
 .لاَ يحُِبُّ الفَسَادَ

 .العْزَِّةُ باِلإثِْمِ فَحَسْبهُُ جَهنََّمُ وَلبَِئسَْ المِْهَادُ وَإِذاَ قِيلَ لهَُ اتَّقِ اللّهَ أخََذتَْهُ
 2«.اللّهِ وَاللّهُ رؤَُوفٌ بِالْعِبَادِابتِْغَاء مرَْضَاتِ ومَِنَ النَّاسِ منَ يَشْريِ نَفْسَهُ

                                                           
 در جلسه محفل  الله طالقانيبه مناسبت پانزدهمين سال درگذشت آیت یاد مهندس بازرگانسخنراني زنده

و به خاك و خون  2057شهریور سال  27ي سياه، سالروز جمعه -27/6/2070دعاي کميل مورخ 
)ميدان شهداي امروز(  وطنانِ زن و مرد و پير و جوان در ميدان ژالهبسياري از هم غلطيدن و شهادت

که از نوار  اغياندر منزل آقاي مهندس هاشم صب -، از زمين و هوا به دست نظاميان خائن شاهتهران
 2013مهرنامه مورخ شهریور  25سخنراني برداشت و ویرایش شده است. این اثر براي اولين بار در شماره 
ها در زیرنویس ي آناند، ترجمهچاپ و منتشر شده است. در این اثر آیاتي که در متن فاقد ترجمه بوده

 مشخص شده است )ب.ف.ب(.ارائه شده و منبع آن نيز 

ش تو را به شگفت [دلفریبگفتار ] نان[آبعضى از مردم ]هستند که هر یک از :  237تا  234( / 2بقره). 2
نيت  اثبات حسن[]و خدا را بر   ]برسد[ در زندگى دنيا خواهد با زبان بازى به متاعى[]و مى وردآمى

 ترین دشمنان است.در حالى که سخت گيرد،خویش گواه مى

کند تا در زمين فساد کند و کشت و نسل را نابود کند؛ در حالى که و چون به حاکميت برسد، تلاش مى
 .خدا تبهکارى را دوست ندارد

تش دوزخ آو چون به او تذکر داده شود که: از خدا پروا داشته باش! غرور و تکبر او را به گناه وادارد؛ 
 ست، که بسيار بد قرارگاهى است.شایسته او

بندگان  نين[چو خدا به ] گذرند؛از جان خود در طلب خشنودى خدا مى هم هستند که[]بعضى از مردم 
 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علي)به نقل از قرآن مبين        رئوف است.
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امروز ادامه آن سه جلسه  تکليفي که به بنده شده این بود که برنامه مجلس
 بعد هم دوستان سرپرست مجلسباشد.  2«از خدا بودن قرآن»سخنراني سابق راجع به 

شان که خدا ایشان و خانواده -کميل و شخص آقاي مهندس صباغيان و محفل دعاي
 -دن و خانمشان را قرین رحمت بفرمایرا براي ما نگه بدارد و پدر و مادر و خودشا

، راجع به گفتند که چون مجلس امروز مصادف است با سالگرد مرحوم طالقاني
گویم، گفتند، نه؛ چند کلمه اي ميایشان هم صحبت کن؛ گفتم، خوب؛ چند کلمه

[ به جلسه نباشد، خيلي باشد و حتي اگر لازم شد، آن برنامه ]از خدا بودن قرآن
دیگري موکول شود. بنده هم فکر کردم از روي خاطراتم بگویم؛ اما آنقدر 

ار ایشان سراغ دارم که همان منظور آقاي مهندس صباغيان خاطرات از خدمات و آث
مستقيم  -خوشيِ من به این است که بالاخره صحبت از طالقانيعملي شد. منتهي دل

از »صحبت از قرآن است. بنابراین حق قرآن، از بين نرفته، و منظور  -و غيرمستقيم
 شود.هم در ضمن آن معلوم و مشخص مي« خدا بودن قرآن

هم تذکر دادند، این ایام و ليالي، مصادف است با  رکه آقاي منصوریانطوهمان
و  [. شش، هفت ماهي بيشتر از پيروزي انقلابالله طالقانيسالگرد فوت ایشان ]آیت

نگذشته بود که به یک  سال تفکر و تلاشِ خودِ طالقاني 07باید بگویم پيروزيِ 
هایشان دچار سکته قلبي شدند و نتيجتاً، صورت مرموزي در خانه پدرِ یکي از عروس

بهت و حيرت و حسرت در ما دوستان و نزدیکان و همکارانشان و در تمام مردم 
روز در وجود آمد. استقبال و تجمع و تظاهراتي که در مراسم تشييع ایشان، و یا به
طوري که شاهد بودیم و دیگران هم گفتند آن -صورت گرفت زهرا فن در بهشتد

اي ع و تظاهر و اشک و غصهسابقه بوده است. چنين تجمبي در ایران -و نوشتند
ر بود، و این، با تظاهرات و تجمعات دیگر تفاوت داشت؛ کمترین تبليغ و نظيبي

دل مردم  يوجود نيامده بود. صد درصد طبيعي و خواستهحميل و تصنعي در آن بهت
و متناسب با حال و هوا و عواطف آنان بود. شاید در این شب بهترین هدیه ما براي 

خودِ ما  شاءالله مؤثر در مغفرت و نظر رحمت خدا بر او و ثوابکه ان -آن مرحوم
بزرگوار و خواندن یک فاتحه  ، پيغمبربراي رسول اکرم فرستادن یک صلوات -باشد

 است... براي خود طالقاني

                                                           
در اردیبهشت و مرداد سال  یاد مهندس بازرگانحاصل سه جلسه سخنراني زنده« ودن قرآناز خدا ب. »2

( 21در م.آ.)ز نوار صوتي برداشت و ویرایش شده، و هم اکنون است که ا در محفل دعاي کميل 2070
 )ب.ف.ب(. شودچاپ و منتشر « کميلدعاي در محفل »با عنوان به زودي  قرار دارد که اميد است
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البته به همين حد اکتفا نکرده، طبيعي است که در چنين شبي براي یادبود، ذکري 
یعني باقيات  هم از خصال و خدمات آن مرحوم کنيم که به این ترتيب نام و آثارش

ها مفيد باشد که باز هم ثوابش نثار او خواهد صالحاتش زنده بماند و بيشتر براي زنده
 بود. 

اند، ما از کجا بفهميم کسي که دارفاني پرسيده )ع(ام که از حضرت صادقشنيده
يع يودند که اگر مردم در تشرا وداع کرده و مرده، پيشِ خدا آمرزیده است؟ فرم

ي او و در فوت و از دست دادنِ او، خيلي متأثر و غمگين بودند، بدانيد که او جنازه
 الله طالقانيآمرزیده است. به این ترتيب، تأثري که هنوز هم نسبت به آیت پيش خدا

 رحمت خداست. ادامه دارد، نشانه آن است که ایشان آمرزیده و مشمول 
 

 
 الله طالقانیآیت

 

هم یادي کنم که  اجازه دهيد که از پدر ایشان، مرحوم آقا سيد ابوالحسن طالقاني
دید، یک ا مياتفاقاً با مرحوم پدرم آشنایي و همکاري داشت. وقتي آدم طالقاني ر

اش یعني فرزند ارشد مقدار انعکاس و وراثت همان بزرگوار بود که اسمش به نوه
خواند، نماز مي آبادداده شد. ایشان در مسجد قنات مرحوم حاج سيدمحمود طالقاني
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و با  و خصومت پهلوي با روحانيت و روحانيون ي قدرت پهلويآن هم در بحبوحه
و مندرسي بود؛ تاریک و  ، مسجد نسبتاً کهنهآباددین و این نوع مراسم. مسجد قنات

فرشش حصير و زیلو بود، حتي حصيرش بيشتر بود. ولي مرحوم پدرم بر مبناي 
ها با آنکه اي که از مرحوم حاج سيدابوالحسن داشت، بعضي شبو سابقه آشنایي

برد و من از آنجا با رفت؛ من را هم مياش هم با خانه ما زیاد بود به آنجا ميفاصله
خواهم تذکر دهم، با خود طالقاني آشنا شدم. آنچه مي ]حاج سيدمحمود[ طالقاني

وت را به دوش کشيدن و در کوچه بردن مشابهت دارد. در آن روزگاري که اصلاً تاب
کرد، خبر جلوگيري مي ها گذاشتن، غدقن بود و شهربانيو مراسم ختم در خانه

و همه جا رسيد.  فوت ایشان ]آقا سيدابوالحسن طالقاني[ این ور و آن ور، به بازار
و حضرت  ي ريتا دروازه آباددم از همان قناتو مر هاي او را بازاريجنازه

ها جرأت اینکه جلوگيري کنند، نداشتند. ها و آژانبه دوش بردند و پليس عبدالعظيم
آید که علت این محبوبيت و مي هم این مسئله پيش الله طالقانيبنابراین در مورد آیت

خواهم ضمن تذکر علت این علاقه و احترام مردم به او چه بوده است؟ امشب من مي
 و تجليلِ او، در مورد این مطلب بحث کنم. 

 مهندسين اسلامي انجمن دوستان همراه هاوقت گاهي که -مشهد در 2ميلاني مرحوم
یا  ي طالقانينه در باره -ها و به مناسبتيگاهي وقت -رفتيمبه مشهد و خدمتشان مي

 است:  (21ي مریم)خواند که در سورهاین آیه را مي -پدرش بلکه به مناسبت دیگري
  2«.سَيَجعَْلُ لَهُمُ الرَّحمْنُ وُدًّا وَ عمَِلُوا الصَّالِحاتِإِنَّ الَّذينَ آمَنُوا»

یعني ایمان به خدا و عمل شایسه و عمل صحيح انجام دادن یعني تنها مرد حرف 
شود که خداوند رحمان، براي فرد در دل مردم و در و ادعا و تظاهر نبودن، باعث مي

هاي انجمن و محبت و دوستي بگذارد. این را در سخنراني «وداد»و « ود»این دنيا 
هست  ام که یک کمپلکسي در قرآنو جاي دیگر هم مطرح کرده اسلامي مهندسين

هاي شيمي، مثلاً سيانور که کربن و ازت است ولي طوري عمل مثل کمپلکس
« وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِآمَنُوا»ست؛ این سه جمله کند که گویا یک عنصر ساده امي

ي ایمان و عمل و عمل شایسته، مکرر در قرآن آمده است. به این یعني سه کلمه

                                                           
 مقدس اقامت داشتند )ب.ف.ب(. که در مشهد ، از مراجع تقليدالله سيدمحمد هادي ميلاني. منظور آیت2

 گرداند.مى خداى رحمان مؤمنان نيکوکار را محبوب ]همه[:  16( / 21. مریم)2
 (اکبر طاهري قزوینيترجمه و توضيح علي ،)به نقل از قرآن مبين
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در تفسيرش خيلي تکيه و توجه داشت. این سه شرط که  نکته هم مرحوم طالقاني
شود مي بهشت درِ این کليدِ -شودالبته  تقوا هم در جاي دیگر اضافه مي -جمع شود

  ، این کمپلکس سه یعني این سه کلمه -. هر جا که این آیه و خيلي مورد علاقه است
 است، بيشتر براي آخرت است؛ این آیه ناظر به مردم و این دنياست. آمده  -فاکتوري

در پاسخ به یک اظهاري که   -63ي در ابتداي دهه -در یکي از نشریات نهضت
و متهم ساختن و بدگفتن به  کرده بودند؛ در دفاع از روحانيت رهبر فقيد انقلاب

شان گفته بودند که آنها تمام مساعي -و سایرین هاانگليسي، هاآمریکایي -هاخارجي
در القاء بدي و دشمني و ایجاد خصومت و نفرت در ميان مردم عليه روحانيت بوده 

هاي راننده -ها، از جمله همين چيزي که خيلي متداول و معمول بود که رانندهاست
ر گفتند آخوند که بياید ماشين پنچميل نداشتند که آخوند سوار کنند و مي -اتوبوس

ها شود. این مطلب را هم ایشان ذکر کردند؛ منتها تقصير را به گردن خارجيمي
اند که روحانيت پيش مردم بدنام شود. ما در آن اعلاميه انداختند که آنها باعث شده

ها نيست بلکه مربوط به خودشان توضيح دادیم که نه، این وضع مربوط به خارجي
کنند، حانيت کم شده است یا مثلاً سوارشان نمياست؛ اگر در ميان مردم علاقه به رو

 طهريو م عمل خودشان است و یک امر داخلي است و الا چرا طالقانياین مربوط به
چيز  علت، پس هستند؟ محترم و محبوب -هم مقدسينغير و هافکلي حتي -همه پيش

ني و امثال آنها طور دیگري بودند؛ دیگري است؛ علت این است که مطهري و طالقا
شان هم دارند و نقش آنها هيچ بدبيني و بدگویي نداشتند، و دوستمردم هم نسبت به

بازي کردند. دلایل و عوامل یا مظاهر این جاذبه که باید  بزرگي هم در این انقلاب
 و خيلي زیاد است. ، چون دو طرفه و دو جانبه است، متعدد «جذب و انجذاب»بگویم 

خواهم در مورد دو تا از  آنها صحبت کنم، یعني دو خصلت ، دو من امشب مي
بيشتر این کلمه ویژگي را به کار  دکتر ]ابراهيم[ یزدي -خصوصيت یا دو ویژگيِ

ته در ابتدا بين خود ما و بعد در بين . البالله طالقانيآیت -برد و جایش خالي استمي
همين دو اثر یعني همين دو عامل، عين خود ما بود؛ ما به طرف او رفتيم و او به طرف 

گویم، براي مي« ما»ما آمد و همکاري کرد و بعد هم بين مردم و جامعه ایراني. وقتي 
در  کنم؛ منظورمخواهم که یک قدري خودگویي و خودبيني ميعذر هم مي« ما»

، گفته بود که مرحله اول خود شخص حقير هستم که ایشان در دادگاه نظامي
[، همکاري خانوادگي با فلان کس ]مهندس بازرگان -یعني خودش -همکاري من
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را  سحابي است. ارث از پدرانمان است، که دوستان نزدیکمان و در رأس آنها دکتر
مند و بياوریم؛ دفعه اول ما بودیم که این آشنایي و ارتباط را پيدا کردیم و علاقه
را به  مجذوب ایشان شدیم؛ ایشان هم به طرف ما کشيده شد و ما بودیم که طالقاني

گویم، در که مي« ما»وارد کردیم. در این  و جوانان هاي روشنفکريو جمع دانشگاه
هاي دیگر هم هو دانشکد دانشکده فني متدین جویانمرحله دوم، بعضي از دانش

 ، شروع شد. مسجد منشورالسلطان ازهم  ما آشنایيبودند. 
، نزدیک فعلي[ امام خميني]خيابان  در انتهاي خيابان سپه مسجد منشورالسلطان

طان بود؛ در مسجد، همان مسجد منشورالسل قرار داشت و اولين پایگاه طالقاني شاهباغ
 -آن زمان شدند و روشنفکران هاي پر و پا قرص مسجد هدایتآنها هم بعداً مشتري

وقتي  -به لحاظ زمان -همراه آوردند. در مرحله سومرا به -و دانشجویان یعني جوانان
با طالقاني از مسجد  آزادي گذاران نهضتکه پایه گویم ما، منظور نقشي استمي

و فعاليت و  کردند و بعد هم ایشان را وارد سياستاستفاده مي هدایت و جاهاي دیگر
، بد نيست اسم مرحوم عطایي، کردند. من هم غير از دکتر سحابي مبارزه سياسي
ر و دکت ، عباس شيبانيبابایياحمد علي ،الله سحابي، مهندس عزت، نزیهمرحوم رادنيا

بگویم. خوشبختانه اسامي، اسامي مردهاست و  -به ترتيب زمان و سن -را هم یزدي
ها نيستند که رعایت سن و ابراز سن ناراحتشان کند. به این ترتيب، آشنایي و خانم

شاید اولين نبود،  -روابط ما با ایشان، باعث شد که اولين عمل انقلابي خودش را
غل و غش بود که مخلصانه و داوطلبانه و بي ام داد. یک روحانيانج -دومين بود

طمع و بدون اینکه به دنبال مقام و ریاست و شهرت باشد، وارد سياست شد و یعني بي
شد  گذار آن حزبشد، قبول کرد؛ پایهها تشکيل ميرا که از کلاهي عضویت حزبي

هم به آن وفادار ماند، بدون آنکه کمترین  نفس و تا آخرین لحظه عمر و تا آخرین
براي خودش قائل باشد. نه، او مثل سایرین بود  و ولایت فقيهي ادعا و انتظار رهبري

بود که یک  خواهم بگویم، چنين چيزي تقریباً نادرسابقه بود. ميو این امري بي
طور بياید و در یک حزب فعال شود. این یک عمل ابتکاري بود، یعني روحاني این

سوادها و او یک روحاني بود که وارد عوام شد و قبول ریاست در جلسات و با بي
که به نظر بنده و شاید  -کرد. اما آن دو چيزي که عرض کردمعوام همکاري مي

یکي توجه و توسل و  -ین و عامل محبوبيت ایشان شدترهاي دیگر، برجستهخيلي
 انقلاب هم اول همين بود. به اصليش خدمت ایشان و اصلي بود؛ نقش قرآن تمسک به
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 بود و روحاني نبود و حتي ضد روحاني بود.  روحاني دوم اینکه طالقاني
 ؛  و به صحنه آوردن آن . اول توجه به قرآن دهمح ميرا توضي حالا این دو نکته  

ها خوانده شد، در خانهشد، خيلي هم خوانده ميخوانده مي هم در ایران قبلاً قرآن
ها و در خيابان هم خوانده شد، در کوچهشد، بيشتر در مجالس عزا خوانده ميمي
رآن، گردو یا بادامي بود خيلي زیبا و درشت، ولي تو خالي، پوك و شد؛ اما آن قمي
 مغز.بي

خصوص ، نياز و احساسي بود که در جامعه ما و بهمطالعه و فهم و رجوع به قرآن
پاسخ  و روحانيت سنتي کلاسيک وجود داشت، این نياز را روحانيت بين جوانان

 بود که فرموده بودند:  طور طبيعي اجابت سفارش پيغمبرداد. این احساس، بهنمي
  2«.لَيكُْمْ بِالقُْرآْنكَقطَِعِ اللَّيْلِ المُْظْلِمِ فَعَ إِذَا التَْبسََتْ عَلَيكُْمُ الْفِتَنُفَ»
به شما  -هاي فکري و ایدئولوژیک استاینجا منظور بيشتر فتنه -هاموقعي که فتنه

 روي بياورید. در آن دوران و در آن زمان که طالقاني روي آورد، شما هم به قرآن
آمد،  به تهران از قم -رسيده بود اي که به درجه اجتهادطلبه -به عنوان یک طلبه

من وقتي از »گفت: گفت. مياي بود که خودش ميحس و دریافت کرد و این کلمه
کار کنم؟ یک کار این است که مثل سایر علماء، قم آمدم تهران، فکر کردم که چه
محرابي و منبري و آنجا یک مقدار مسئله بگویم، و حداکثر اینکه مسجدي پيدا کنم، 

باشند. این فکر را  هایم یک عده زن و مرد پير و پاتالبخوانم. مشتري نماز جماعت
و مردم بخورد.  هاکنار گذاشتم؛ گفتم، باید کاري کنم که به درد مملکت و جوان

. فکر کردم به دارند؛ یعني مردم آینده ایران احتياج هاآن چيزي که مردم و جوان
 « تقویت ایمان و اعتقادات مردم از طریق قرآن بپردازم.

اش به این سو جلب شد؛ حس کرده این حرکتي بود که ایشان انجام داد و توجه
گفتن، شکيات و بي بود بين مسئلهدارد. انتخا بود که مملکت به چه چيز احتياج

کشيدن و تجوید و خوب خواندنِ « ضَّالِينوَالَ»و « مَدّ»دانم گفتن یا نميسهویات
طور ، یا اصل موضوع که مردم معتقد بشوند و در برابر القائاتي که از خارج و بهقرآن

 و معتقد شوند.  شد، مقاومطبيعي از طریق افکار و علوم و اکتشافات ایجاد مي
 براي  - کنمو حالا اضافه مي یادم رفت بگویم  در مورد توجه و بازگشت به قرآن

                                                           
بياورید، به  ها چون شب تاریکي شما را احاطه کرد و پوشاند، رو به قرآن. حدیث نبوي: هنگامي که فتنه2

 قرآن بازگشت کنيد.
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و  که قبلاً کانون اسلام -اینکه به تاریخ خيانت نشده باشد و حق، بيان شده باشد
ایشان را خوب  قاي دکتر سحابيکه آ -بود مخصوصاً شخص آقاي مهياري

دادند  این اشاره کنم که چگونه ميدان را به طالقاني حالا به -شناسند؛ دبير هم بودمي
و آنها معرف طالقاني به جامعه ایراني شدند. خود بنده هم آشنایي و عقد دوستي و 

انجام شد. کلاس اکابري در پایين خيابان  مهمکاریم با طالقاني در همان کانون اسلا
از قضایاي شهریور  دادند. بعدمي یاد را متوسطه هايکرده بودند و درسدرست ارامنه
هاي دا شد، در همان کلاس اکابرشان، شبپي که فضا باز شد و اندك آزادي 2023

دادند و افرادي هم از جمله آقاي طالقاني آنجا هاي مذهبي انجام ميجمعه، سخنراني
منتشر  «زآمودانش»نام مجله که بهاي همکردند. در مجلهصحبت و سخنراني مي

هایي از آیات قسمت -به تفسير قرآنکردند، در آن آقاي طالقاني، مقالاتي راجع مي
طور شروع شد که یک ها هم ایننوشت. همکاري من با آنمي -(2)ي بقرهسوره

را  «آموزدانش» بودم که مراجعه کردند و مجله [روزي در اداره ساختمان بانک ]ملي
بسيار خوب، چشم؛ یک روزي  گفتم،هم من خواستند. سخنراني یا نشان دادند و مقاله

را  «مطهرات در اسلام»آنجا، کتاب من در هاي آیم، همين باعث شد که صحبتمي
دند که زمينه را هاي دیگر. در واقع باید گفت آنها بوبه وجود آورد و بعد هم کتاب

 براي طالقاني فراهم کردند و باعث شدند که این همه خدمات و خيرات ایجاد شود.
را معرفي کرده و به صحنه  قرآن اسدآبادي الدینزودتر از همه اینها سيدجمال

و سایرین. از ما هم مثلاً  و عبده لاهوري آورده بود. همچنين به پيروي از او، اقبال
که در  و محمود خليلي و دکتر سحابي -خدا بيامرز -خود بنده و دکتر قریب

را از مرحوم ميرزا ابوالحسن خان  بودیم. ما هم قبلاً، قرآن و تفسير قرآن دارالمعلمين
با همه  ، فرا گرفته بودیم. منتهي تفاوتي که طالقاني، مدیر دارالمعلمين مرکزيفروغي

را  هاتقادي و احياي مسلمانها بيشتر جنبه ایماني و اعاینها داشت این بود که آن
با  -شاید هم باید گفت به اقتضاي زمان -کردند اما طالقاني علاوه بر آنمطرح مي

هم وارد این مسأله شد؛ چيزي که باعث توجه مردم و  و سياسي دید اجتماعي
اني و تأثيرگذاري او در جامعه شد. البته اساس فکر و نيت به طالق هامخصوصاً جوان

طالقاني همان احياء و ایجاد ایمان و سوق دادن مردم به طرف خدا و آخرت بود؛ 
کرد که خریدار بيشتري ها را با دید و نياز اجتماعي و سياسي مطرح ميولي همين

 کرد.داشت و توجه بيشتري را جلب مي
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 آقاي حکيمي که  آيةو هم چنين  یضم خواندم آیاتي را که در صدر عرا
ترین یادگارهاي غيرمرئي ( تلاوت کردند، مهم2ي بقره)در منتهي اليه آیات سوره

 مسجدهاي هدایت و منشورالسلطان در ایشان هايترجمه و تفسيرها و در افکار طالقاني
و نه اینکه ایشان تعمدي  -است که تصادفاً (2ي بقره)است. بيشتر هم تفسير سوره

 هاي قرآني سورهآن از همه و سياسي هاي فرهنگي و اجتماعيجنبه -داشته باشد
که در بنده و در سایرین، هم خيلي تر و بيشتر است. آن چيزيطور نسبي خيلي قويبه

اثر گذاشت و مدیون او هستيم و ما را تغيير داد، تفسير و برداشت و فهم او از قرآن 
 بود. مثلاً همين آیاتي که در صدر عرایضم خواندم: 

لِيفُْسدَِ فيِِهاَ وَيهُلِْكَ الْحَرْثَ وَالنَّسلَْ  وإَِذَا تَوَلَّى سَعىَ فيِ الأَرضِْ»
 (235( / 2)بقره)« .وَاللهُّ لاَ يُحِبُّ الفَساَدَ

قبل از تفسير ایشان، آنچه ما شنيده و خوانده بودیم و در درس شرعيات یا پاي 
را « ليُِفْسِدَ فِيِهَا فِي الأَرْضِسَعَى  وَإذَِا تَوَلَّى»ها دیده بودیم، بعضي تفسيرها و ترجمه

ها و لابد خانم -است شکلي دیگر تفسير کرده بودند. به این معنا که خطاب به پيغمبر
خدا دو دسته  -دانند و با این آیات آشنا هستند، که من هم ترجمه نکردمآقایان مي

و  کند. بعدها هم مفسرین این دو آیه را در شأن معاویهاز مردم را به پيغمبر معرفي مي
 گوید: دانستد. مي )ع(علي

دُ اللّهَ عَلىَ ماَ فيِ الحَْيَاةِ الدُّنْياَ وَيشُْهِ ومَِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبكَُ قَوْلهُُ»
 (234( / 2)بقره)« .فِي قَلْبِهِ وَهُوَ ألََدُّ الخِْصَامِ
که وقتي حرف  -است خطاب به پيغمبر -بعضي از مردم هستند و کساني هستند

دارند. آن قدر کلمات عالي و قشنگ، زنند، تو را به تعجب و تحسين وا ميمي
آوردند و آن وقت براي محکم ت شيک، مؤثر، بلند و بالا به زبان یا به قلم ميتبليغا

گيرند که دل ما هم همين مي خدا را به شهادت «فيِ قَلْبِهِ عَلىَ مَا یُشْهدُِ اللّهَ»کاري 
خواهد. نمي حق جز خواهد،نمي اسلام جز چيزي زند،مي جوش اصلاً هم ما دل است،

ترین دشمنان محکم و ترینلجوج آنها «وَهُوَ أَلدَُّ الخْصَِامِ» کهدرحالي گویندمي را اینها
وَإِذَا »شد: مطرح مي که صحبت متفاوت طالقانيجاست اش چيست؟ اینهستند. نشانه

برسند، آن موقع باطنشان را نشان  وقتي به ولایت و به حکومت و به رهبري« تَوَلَّى
 است؛ براي فساد « لِيفُْسِدَ فِيِهَا» کشوردهند، کارشان تلاش وکوشش در زمين و درمي
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 . است و هلاك حرث و نسل، هم نسل  و هم توليد و محصولات
خواهم بگویم آن قدر براي ما عجيب بود یک یادگار بود. مي این تفسير طالقاني

گفتم، ایشان  که خوب یادم است وقتي من این را یک جایي براي دکتر سحابي
 این نيست؛ یعني اینکه وقتي پشت کرد و رفت. گفتم، نه بابا« إِذَا تَوَلَّى»گفت، نه، 

 این یک خاطره.  چنين نيست.
ها و در ، در شرعياتبود. قبل از طالقاني دوم، مسئله تفسير طاغوتخاطره 

، هاي عربستانگفتند که بتي بود از بتمان و پاي منابر، طاغوت را ميهاي دینيدرس
اید هم براي اولين بار در عالم حالا ش -اما ایشان براي اولين بار و عزي مثل لات

 طاغوت را نه به معناي یک بت مجسم -نبود؛ ولي براي بنده و براي ما، اولين بار بود
گر و سرکش هستند، تفسير و موجود، بلکه روحيه و تظاهر و تجلي کساني که طغيان

و طغيان این  آید و با آن هم ریشه است. سرکشيکرد. طاغوت هم که از طغيان مي
افراد هم اولاً نسبت به خدا و قوانين طبيعت و ناموس طبيعت و قوانيني است که مردم 

دانند و برتر از گران، خودشان را یک پا خدا ميقبول دارند. یعني طاغوت و طغيان
سایرین و کارشان، ظلم و فساد و تحميل نفس بر دیگران است. بعد هم دیدیم که 

 همين است:  الكرسيآيةست. اینجا هم در تفسير ایشان درست ا
  (257( / 2)بقره)«مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يخُْرِجهُُم»

ولي هم به معناي دوست، هم به معناي  -مان آوردندخدا، ولي کساني است که ای
؛ کساني که ایمان  -، حاکميت، هر چه که بگيریم در این هستولایت، رهبري

 شان است. آوردند، خدا ولي
   ( 257( / 2))بقره «الطَّاغوُتُ وَالَّذيِنَ كفََرُواْ أَوْلِيآَؤُهمُُ»

کنند یا خدا را قبول ندارند وَليُِّ ورزیدند و عبادت خدا را نمي اما آنهایي که کفر
 کنند؟ کار مياست. آن وقت چه آنها در واقع  طاغوت

  ( 257( / 2)بقره) «يُخْرِجوُنهَُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلمَُاتِ»
خدا، یعني این ولي، کارش این است که اینها را از تاریکي و جهل و ناداني و 

تواند کند؛ تا ميمي کار رااین عکس اما طاغوت .آوردمي روشنایيبه نفهمي و نکبت،
گيرد و آنها را از روشنایي به فکر، علم و شعور را مي بيان، آزاديِ يِجلوي آزاد
 آورد.تاریکي مي
  ي سوم مربوط به تفسير کليدي ایشان است. این خاطره را در مسجد منشورخاطره
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که آن  ف طاهري قزوینيالسلطان، شاهدش بودم و خوب یادم است که مهندس یوس
بود، با دو دانشجوي دیگر،  موقع گمان کنم دانشجوي کلاس سوم دانشکده فني

تمام شد، آمدند پيش بنده و خيلي از تفسير ایشان  وقتي که صحبت آقاي طالقاني
ي گفتارهاي آقاي طالقاني در مورد این آیه سورهتعجب کرده بودند و راجع به 

 خواستند که: ( تأیيد و توضيح مي2بقره)
  (62( / 2)بقره) «وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذيِنَ هَادُواْ»

و  و کساني که یهودي هاکساني که ایمان آوردند، یعني همين شما مسلمان یعني
  صابئين. نصاري شدند و حتي

ربَِّهمِْ وَلاَ وعََمِلَ صَالِحاً فلَهَُمْ أجَْرُهمُْ عِندَ  مَنْ آمَنَ بِاللهِ واَلْيَومِْ الآخرِِ»
   (62( / 2)بقره) «.خَوْفٌ عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ

قدرکه ایمان به خدا آورده باشند و آخرت را قبول داشته باشند و عمل همان
اي نداشته باشند، اجرشان نزد پروردگار است، ایشان شایسته بکنند، هيچ غصه

را بدون اینکه از خودش چيزي اضافه کند، معني و بيان کرده  [ عين قرآن]طالقاني
بود و همين هم باعث تعجب و تحيّر آنها شده بود. این آیه و تفسير طالقاني خيلي 

نه، مرحوم »براي این آقایان، تازه و ناگوار و غير قابل قبول آمده بود. بنده گفتم: 
کرد؛ من هم آن موقع مثل شما همين طور معني مي هم در دارالمعلمين فروغي

دهد که نه تنها بين قرآن و این آیه نشان مي«. تعجب کردم؛ امّا نه، همين است
قدر اختلاف وجود همخالفان و منکران، بلکه بين پيروان قرآن و مفسرین قرآن چ

ي صدر و بدون خودخواهي و به اصطلاح ه و با سعهطور آزادمنشاندارد. قرآن، آن
فهمند. حالا و مردم این را نمي تعصب روي یک قوم، این را گفته است ولي بشر

بياورم، « از خدا بودن قرآن»خواستم براي ها و دلایلي که من ميیکي از آن نشانه
ن یک چيزهایي را گفته که بشر هيچ وقت نگفته است؛ بيند قرآهمين بود که آدم مي

شود اند، معلوم ميحتي آنها که پيرو قرآن هستند، معتقداتشان را طور دیگري فهميده
 قرآن از خداست و از بشر نيست. 

را  (2، مخصوصاً سوره بقره)خلاصه بنده و شاید سایرین هم هر وقت قرآن
افتيم و یک رحمتي برایش مي رسيم، به یاد طالقانييم، به این آیات که ميخوانمي

هاي افتم. اولين فردي که در کلاسمي کنيم. همين طور به یاد فروغيآرزو مي
ي گفت که آن هم به نوبهمي ، براي ما تفسير قرآنچهار، پنج و شش دارالمعلمين
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خود یک عمل انقلابي بود که در آن دوران، قرآن و تفسيرش در مدارس دولتي 
بودن یعني اُمل بودن و ضد علم و ضد تجدد و  مطرح شود. آن هم زماني که مؤمن

 اي که بنده از او شنيدم این آیه بود: ضد همه چيز بودن، بود. اولين آیه
  (22( / 20)رعد) «حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بأَِنْفسُِهمِْ لّهَ لاَ يغُيَِّرُ مَا بِقَوْمٍإِنَّ ال»

هاي جنبهبه هم و بود علمي دید با هم ،فروغي تفسير است. (20رعد) يسوره در که
هایي و امت توجه داشت. او این آیه را بيشتر به همان اجتماعات و ملت اجتماعي

شوند و بعد هم داد که در نتيجه تغيير خودشان، مشمول سختي و عذاب ميارجاع مي
خودش را تغيير دهد. یعني همه چيز از  ندارند، جز اینکه انسان و نجاتي راه چاره
شد؛ همان طرز  آزادي دانيد شعار نهضتطورکه ميجوشد. این آیه همانانسان مي

قدر دارد راجع به اینکه: باید خودمان را اصلاح کنيم و این فکري که نهضت آزادي
ها را مقصر بدانيم؛ آنها هم مقصر هستند دنبال این نباشد که خارجيچشم و زبانمان 

ولي مقصر اصلي، خود ما هستيم، اگر ما جور دیگري عمل کنيم، اثر آنها را خنثي 
 خواهيم کرد. 

و روحاني نبودنش است. این عامل دوم  بودنِ طالقاني اما وجه دوم، روحاني
اش است. این شاءالله مغفرت و رحمتطالقاني و برجستگي او و ان محبوبيتِ

اي را هم اینجا  عرض کسوتانش بود. یک نکتهدوگونگي شخصيت او نسبت به هم
تواند درسي باشد براي ما و دهد و هم ميکنم که هم معرف اوست و او را نشان مي

با آن  هاو ما ایراني هاو مخصوصاً شيعه هااي است که مسلمانآینده، و جواب مسئله
 تاریخ و ادبيات ما، فقيهان و واعظان دانيد به شهادتکه ميطوردرگير هستيم. همان

، اگر در ميان ، و به اصطلاح امروزي روحانيت، و یا مدافعان و مروجان دینو زاهدان
گذاري خود، احترام و ارزش و مقام و شایستگي اطاعت و سرمایه و مقلدین مقدسين

آن زمان که  روشنفکران -گویمبه اصطلاح امروز مي -اند ولي در بينداشته
اند؛ یا به لحاظ وشنفکران آن زمان هم بيشتر شعراء و نویسندگان و ادباي ما بودهر

کند اند، بحث، درست در نقطه مقابل بود. آدم تعجب ميبوده و عارفان دیني، عرفا
لا اند. حاها، اینها مورد انتقاد شدید بودهشدنِ ایرانيکه در ابتداي تاریخ مسلمان

بوده است،  هيليستگوید و شاید یک ناش از شراب ميندارم که همه کاري به خيام
، یعني آدم مرددي بوده و شاید هم اصلاً عقيده نداشته است؛ از او که بگذریم سعدي

در کتاب موش و  یا عبيد زاکاني و تقریباً عطار و این اواخر خاقاني ، مولويحافظ
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است،  است و از شاهکارهاي طنز ادبيات فارسي که شاهکار عبيد زاکاني اشگربه
 توهين و اشاره و یا به صراحت، عليه روحانيت اند به طعنه وي اینها تا توانستههمه

 گوید: مي اند. مثلاً حافظسخن گفته
   کنندمنبر مي جلوه در محراب و کاین واعظان 

  کنندمي روند آن کار دیگرچون به خلوت مي
گوید که پولي را نذر کرده بود و به غلامش را مي ، داستان آن پادشاهيیا سعدي

تقسيم و توزیع کند. غلام هم رفت اما این کار را  و آن را ميان زاهدان دداد که برو
تا این اندازه  و اندیشمند نکرد و بعد از مدتي برگشت. یعني در جامعه، روشنفکر

اند و مورد احترام و ذالک هميشه در صدر بودهشان روي آب افتاده بوده، ولي معپته
 اطاعت. 

و غرب و آشنا شدن با تمدن  با اروپا زمين طورکلي مشرقو به بعد از تماس ایران
ها حالت دید و حالت انکار یا در بعضيي شو افکار و علوم و اکتشافات آنها، ضربه

به تجدیدنظر در افکار و عقاید دیني و  تردید و تأثر پيدا شد، در نتيجه احتياج
وجود آمد و این اتفاق و یک مقدار هم تبليغات، باعث شد بسياري از نوگرایي به
ا را همين متجددین آن زمان، علت عقب افتادگي و اسارت و نکبت م اشخاص و

 بدانند؛ فکري که خيلي رایج شده بود.  دین و دیانت و اسلام
آن زماني که ما در مدرسه ابتدایي یا متوسطه بودیم، تمدن، دانش، عقل، علم با 

بودن منافات داشت و کساني که اهل نماز و روزه بودند واقعاً نمازخواندن و مسلمان
هستيم. در  گفتند که ما مسلماندادند و نمينشان نميکردند و خودشان را تقيه مي

، یا ایراد و انتقاد نسبت به آن زمان، آن وقت این طرز تفکر و اعراض از روحانيت
و مردم عادي  ها، به ميان بازاريآنان از قشر فهميده و به اصطلاح امروزيِ روشنفکر

آمده بود و آنها هم این حالت برگشتگي را داشتند. ولي روحانيت ما  هاو اداري
شدند که در هيچ حاضر نمي -استثناها را کنار بگذاریم -دانيدطورکه ميهمان

خودشان تغييري دهند و از این بابت بيایند و رفع مشکل کنند و پاسخ سئوالات 
این کار را کرد، یعني  را بدهند. اما طالقاني ، و مخصوصاً جوانانمعهمطروحه در جا

گفت برو گمشو، و نبود، اگر روحاني بود او هم باید مي از این حيث روحاني
طور که پدر ایشان که ذکر خيرش را کردم گذاشت، همانهایشان را کنار ميحرف
انجام داد، او به این  -که خدا او را رحمت کند -بزرگي هم به گردن ما داشت و حق

 مرحله از رشد نرسيده بود. 
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در منزل ما  هاو مسيحي هادر یکي از جلساتي که براي جواب به تبليغات بهایي
گفت. یک روزي به مي ، تفسير قرآنشد و بعدها هم حاج خليل مدرسمنعقد مي

[ را براي مناسبتي که یادم نيست، مرحوم پدرم ایشان ]آقاي سيدابوالحسن طالقاني
کردم و چاي را مي ناهار نگه داشت، آن وقت من هم که کم و بيش خدمت مجلس

را با هم خوردیم و بعد در پایان تنها از ایشان پرسيدم که من مسائل  آوردم، ناهارمي
بيند که با علم مي هایي در قرآنخواهم بپرسم، آدم موضوعو مشکلاتي دارم؛ مي

امروزي و عقل هماهنگ نيست؛ مثلاً هفت آسمان یا در معتقداتمان گردش خورشيد 
آید، حالا ز این سئوالات که در علوم ميو ستارگان به دور زمين و یک سلسله ا

مزخرف  خواهم ببينيم جواب اینها چيست؟ ایشان گفتند نخير، علماي اروپامي
گویند؛ به عقيده من آنها یا خيلي معاندند یا اصلاً جاهل و خود ميگویند، بيمي

شوند و نمي ذالک مسلمانت و معمسلم اس بينند حقانيت اسلامنفهمند؛ وقتي که مي
آورند، آنها یا خيلي احمق و نادان و نفهم هستند یا مغرض هستند و ایمان نمي

هایي که اصلاً عقيده به این حرف -یعني ایشان -سوءنيت دارند؛ بنابراین من
 گردد. دور خورشيد مي زنند، ندارم که زمين مثلاًها ميفرنگي

حتي یک آدم زاهد و با تقوا را ببينيد؟! عجيب بود،  و روحيه علماطرز تفکر 
ریایي و تقوایش، که هم در فضلش و هم در بي مرحوم آقا سيد ابوالحسن طالقاني

ميزي  -خورداذعان داشتيم و هم این خصوصيت را داشت که نان آخوندي را نمي
سازي اي گرفته بود و ساعت، حجرهنزدیک سبزه ميدان بين الحرمين داشت در بازار

ذالک آن این خصلت را داشت. ولي مع -خوردکرد و با تعمير ساعت، نان ميمي
اي رسيده بود که اصلاً نباید رسوبات گذشته طوري بود که ایشان به چنين عقيده

برد، ولي طالقاني درست عکس پدرش  اروپایي از افکار و علوم و فرهنگاسمي 
هم از جمله کساني بود که  بود. البته این تذکر را بدهم که شيخ محمدتقي جعفري

و فيلسوف « ایرونساید»هایش از ، در صحبتبعد از طالقاني و خيلي پيش از انقلاب
 برد و برایش هيچ اشکالي نداشت. ، اسم مي«راسل» انگليسي

نظر من و اشخاص دیگر خيلي اهميت داشت چرا که یک آخوند این موضوع به
کرد بلکه البته تأیيد نمي -و دانشمندان فرنگي شود، اسم علما حاضر یا یک روحاني

دید که دانست بلکه لازم هم ميرا ببرد و آن را عيب نمي -دادجوابشان را هم مي
 هم کسي بود که با علماي آنها  الدین اسدآباديکار را بکند. کما اینکه سيدجمالاین
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 افتد. در مي یهمثلاً در نيجر
اي از معرفت رسيده و آگاهي که به مرحله و مقدسين هااما چرا مردم حتي بازاري

که عليه آن  خواستند از طالقانيداشتند و نميبرنمي پيدا کرده بودند، دست از علما
کرده بود، حمایت کنند؟ براي اینکه هم مسئله ازدواج و تعليمات،  قلابطرز فکر ان

هم  و هم مسئله تقليد در بين بود که آداب دین را باید از آنها یاد گرفت. سعدي
توانستند مثلاً آن داستان گوید: چنان که مسئله شرع پيش دانشمند باید ببرند. نميمي

بسته رفته، زنگوله به پایش ميخواند وقتي راه ميرا که مادرم مي ه به پاشيخ زنگول
ها را لگد کند. ولي در عمل چه ها بشنوند و کنار بروند، تا مبادا مورچهکه مورچه

اند. لک تعصب و تمسک داشتهاذآید، ولي معکرده است. در ادامه چنين ميکار مي
 -نبود؛ یعني برخلاف آنچه مردم گونه که گفتم، طالقاني روحانيین، همانعلاوه بر ا

دیدند، مسئله ریاکاري و مي -در بعضي از روحانيون ،گویم در همه روحانيوننمي
 گوید، حرف بالاي منبرشان باهم مي طورکه حافظمخصوصاً دکانداري بود. همان

 شان یکي نيست. عمل داخل خانه
، زاهد یا دانشمندي را ناهار مهمان هایش دارد؛ شاههم در یکي از داستان سعدي

ي گوید که سفرهگردد، به پسرش ميکرده بود؛ او آنجا رفته و وقتي به خانه برمي
گوید، خوردم، اما سير اي، ميگوید، بابا مگر آنجا ناهار نخوردهغذا را بياور. او مي

گوید، پس نمازت را هم نشدم؛ آن طورکه باید بخورم، نخوردم. آن وقت پسر مي
به او ارادت پيدا کند،  گوید، آنجا براي آنکه شاهمي اعاده کن. آن وقت خود سعدي

 نمازش را طولاني کرده بود و خوردنش را کوتاه. 
اي که خود ما شاهد بودیم. در تمام مدتي که گونهاین طور نبود، به اما طالقاني

و جاهاي دیگر، در  با طالقاني همکاري داشتيم و مردم و ما از او در مسجد هدایت
، چه اسلامي مهندسين ، چه در انجمنها، چه در انجمن اسلامي دانشجویانسخنراني

کردیم، دیناري به طالقاني ندادیم، یعني ، و جاهاي دیگر، استفاده ميدر دانشگاه
هاي جمعه که در منزل ، او هم در جلسه شبمنبرش مجاني بود، هم چنين مطهري

کردند و بعد هم موضوعات آن را برگزار مي بابایيقاي عليکه امثال آ آقاي نوید
کرد. سپس کسان دیگري به تأسي مطرح شده در آنجا چاپ شد، پولي دریافت نمي

دیم، نه کرکه ما دعوت مي اي، آقاي خامنه، مرحوم بهشتياز آنها مانند آقاي خزعلي
 دادیم ونه آنها توقعي داشتند، یعني کاملاً بر مبناي محضاً لله و قربتاً ما به آنها پولي مي
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 شد. الي الله انجام مي
که یادي از آنها هم هم به تأسي از پدرش و همچنين مثل مرحومين طالقاني

و پدرشان  و حاج سيد رضا زنجاني حاج سيد ابوالفضل موسوي زنجاني -بکنيم
گرفتند و تا این اواخر هم نمي اصلاً وجوه شرعيه -مرحوم آقا سيد علي زنجاني

کرد برد، قبول نميمي زنجاني پيش مرحوم آقا سيد ابوالفضل هرکس مثلاً سهم امام
است، اگر امام بود، این پول را  گفت: خودتان فکر کنيد، چون سهم امامو مي

گرفتند. طالقاني هم این کرد؟ خودتان بدهيد؛ بنابراین وجوهات نميچگونه خرج مي
را براي خودش دکان قرار نداده بود. در هر حال این  طور بود، او دین و روحانيت

 ي متدین و مسلمانمسئله هنوز هم باقي و محتاج بررسي است که آیا واقعاً جامعه
لاً قابل دارد یا ندارد؟ و آیا دین بدون روحاني، اص و روحانيت به روحاني احتياج

 اجراء و قابل دوام و قابل تصور هست یا نيست؟ 
گویي به این در هفت، هشت سال قبل، مقدمات جواب انجمن اسلامي مهندسين

 عنوان تحت انجمن در هایيسخنراني شد قرار و مسئله را در سميناري انجام داده بود

هایي هم شد، حتي از صورت بگيرد که صحبت« روحانيت سرنوشت و سرگذشت»
ها کلاهياز همچنين و اشکوري آقاي جمله از کردند،صحبت آنجا هم روحاني آقایان

، آنها هم صحبت کردند ولي متأسفانه ادامه پيدا نکرد و به نگاراز جمله آقاي بسته
به درخواست  -الله بروجريپس از فوت آیت -نرسيد. قبل از این جلسات همجایي 

از چاپ درآمد. آنجا « مرجعيت و روحانيت»اي به نام مجموعه هابعضي از بازاري
افرادي مثل مرحوم  ماعياین مسئله را ما مطرح کردیم و از همکاري علمي و اجت

، ، آقاي جزایري، مرحوم دکتر بهشتي، مطهري، طالقانيحاج سيدابوالفضل زنجاني
شان را به آمد، استفاده کردیم. بنابراین آنها هم علاقهمي که از قم علامه طباطبایي

 این مسائل نشان داده بودند و هم حریتشان را. بنده هم دو تا مقاله داشتم. 
و  با حضور خود ایشان و مهندس تاج آن جلسات در منزل آقاي دکتر سحابي

 آنجا شد.مي تشکيل و مهندس سحابي فرو گمان کنم مهندس معين مهندس کتيرایي

اینکه جواب قطعي و قاطعي به این موضوع داده  بدون بود، شده مطرح مسئله این هم
کردیم صحبت مي قریب دکتر که با مرحوم فرانسه در سابق چه افراد، شود. ولي خيلي

 کتيرایي در جلسات انجمن اسلامي دانشجویان و چه بعد، افرادي مثل مهندس
را خط کشيد. یک  و روحانيت دور روحاني بشود اصلاً نبودکه قبول قابل برایشان
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به این دارد که روحاني باشد، یعني کساني  ، احتياجمخصوصاً شيعه ي مسلمانجامعه
باشند که کار دیگري نداشته باشند و درس خوانده و تخصص به دست آورده باشند 

 و رساله بنویسند تا ما به رساله آنها عمل کنيم. 
و  ، نظر رهبر فقيد انقلابدانيد در ابتداي پيروزي انقلابمي که طورهمان

، که: مملکت بدون روحاني -حالا عين عبارت یادم نيست -جانشينان ایشان این بود
با  ماند و این دو غير قابل تفکيک هستند. طالقانيمثل کشور بدون طبيب و طبابت مي

شود، آدم روحاني باشد و نقش د و عمل خودش، جواب این مسئله را داد: ميوجو
و  هاو سعدي هامورد طعنِ حافظ مورد انتظار را بازي و ایفا کند ولي روحانيِ

رفتنِ طالقاني شد. حالا به  قرار نگيرد. این، عاملِ محبوبيت و در دل مردم هامولوي
 کنم. بعضي جهات، اشاره مي

به این مسئله عنایت دارد؛ آن اندازه که در قرآن و  و تورات مثل انجيل قرآن
و رهبران دین، انتقاد و  و علما یا بعضي از روحانيون انجيل، نسبت به صنف روحانيت

صریحاً نسبت به  ایراد شده، خيلي کمتر تعریف و تمجيد شده است. حضرت عيسي
بودند. در  کند؛ اصلاً معارضش آخوندهاي کليمي و یهوديبدگویي مي آخوندها

و  (26ي شعراء)شود و هم سفارش. آن وقت در سورهز آنها، هم بدگویي ميقرآن ا
مشترك است، اختصاص  که بين انبياءمعرفي مسائليکه بهیگرهاي دو سوره (22هود)

و  و شعيب و  صالح ي هودبند دارد که دانه، دانه، دربارهداده شده است، یک ترجيع
 شود. چهار، پنج خصوصيت وجود دارد؛ یکي این است: تکرار مي و نوح موسي

 2«.بِّ الْعاَلمَِينَيَرإِنْ أَجْرِيَ إلَِّا عَلَى  وَمَا أسَْأَلكُُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ»
خواستند اند، از مردم کمترین اجر و مزدي نمياین صفت را داشته ي انبياءکه همه

و یا  ي خيلي مهمي است. وقتي پيغمبربلکه اجر و مزدشان با خدا بوده است. این نکته
نشينند و یا به ادعاي این آقایان کساني که به قول خودشان بر مسند و منبر پيغمبر مي

را تداوم دهند، اگر اقتصادشان به دست مردم باشد و از دست  خواهند رسالتمي
که  مردم، منفعت و مقام و احترام و پول و امثال اینها ببرند، به قول مرحوم مطهري

آورده است، وقتي بنا شود  «بحثي راجع به مرجعيت»خدا رحمتش کند که در کتاب 
پيدا  زدگيشود، یعني عواماز عوام پول بگيرد، این آقا مقلد مي که مرجع تقليد

                                                           
خواهم، اجرت من بر عهده پروردگار : در حالي که من از شما هيچ اجرتي نمي 231( / 26شعراء). 2

 (224(، ص 2)ن(، بازگشت به قرآ23)به نقل از مجموعه آثار )       جهانيان است.
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 این استقلال، برمبناي کند. نشانه و خصوصيت و عامل مؤثر بودنِ رسالت انبياءمي
 خواستند: بوده و اینکه از مردم هيچ چيز نمي

 2«إِلاَّ عَلَى اللّهِ لا أَسأَْلكُُمْ عَلَيهِْ ماَلاً إنِْ أَجرِْيَ»
خيلي مهم  -ست و نه مقامخواطور بود، نه پول و منفعت ميهم همين طالقاني
 -جماعت برخلاف خيلي از ائمه -نياز بوداعتنا و بينسبت به محرابش بي -است مقام

خواهد به تواند بياید یا کار دارد یا ميو بعد اصرار داشت که مثلاً شبي که نمي
نماز بخواند؛ یا مثلاً در جلسات خودمان  دوز،مسافرت برود، آقا سيدابراهيم پيراهن

گفت: شما بروید و نماز مي یا در جاهاي دیگر مثلاً به آقاي دکتر سحابي در زندان
گفت. نسبت به این قضيه که حتماً باید من اینجا بخوانيد، یا به بنده و یا به دیگران مي

جا باشد و مبادا کسي دیگر اینجا باشد، در او رم باید اینباشم و بعد از من هم پس
 اصلاً وجود نداشت. 
، تواضع و تماسي شدنِ طالقانيي روحانيبودنِ واقعي و نمونهگام دوم روحاني

در آن ، (26ي شعراء)بينيم، در سورهمي طورکه در قرآنهمان بود که با مردم داشت.
 «أَخوُهُمْ هُودٌ»یا  «إِذْ قَالَ لهَُمْ أَخوُهُمْ نُوحٌ»بندها، اصراري است که خدا دارد: ترجيع

و  ها در انجمن اسلامي دانشجویانالکه خوب س یا در آیه بعثت« أخَُوهمُْ لُوطٌ»یا 
 شده است: برمبناي آن صحبت  انجمن اسلامي مهندسين

ليَْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزكَِّيهمِْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فيِ الأُمِّيِّينَ»
  2«.وَيُعَلِّمهُُمُ الْكتَِابَ واَلْحِكمَْةَ وَإِن كَانوُا مِن قَبلُْ لَفيِ ضَلاَلٍ مُّبِينٍ

، این است که جزء مردم باشند، یا پيام رساني پيامبران خدایي یعني لازمه رسالت
این طور  ن را بالاتر نگيرند، انحصارگر نباشند و خود را مافوق ندانند. طالقانيخودشا

بود، طالقاني هيچ ابا و اکراه نداشت از اینکه مثلاً فلان آیه یا فلان سوره را که مربوط 
 که کتر ساميچيست؟ یا از د که اینبپرسد شود از دکتر سحابيکامل ميخلقت و تبه

 بودیم، بپرسد.  با او در زندان

                                                           
 ... ام؛ پاداش من تنها بر عهده خداستاز شما بر رسالتم مالى نخواسته : ... 21/ ( 22هود). 2

 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علي)به نقل از قرآن مبين

ها آیات و سوادان پيغمبري را برانگيخت که بر آنميان بي : او همان کسي است که در 2( / 62جمعه) .2
دهد ولو آنکه قبلاً در خواند و پاکشان کرده، کتاب و حکمت به آنها تعليم ميهاي او را مينشانه

 (62، ص (، مباحث بنيادین2)به نقل از م.آ.)        گمراهي آشکاري بوده باشند. 
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آنجا که آیات مربوط به عدس و  -را رحمت کند خدا دکتر سامي -یادم است
 بود، دکتر سامي تذکر داد تمام اینهایي که اسم اسرائيلو بني« عَدَسِهَا وَبَصَلِهَا»لوبيا و 

اند چيزهایي است که جنبه غذایي دارند و مواد مفيدي هستند؛ آن وقت برده شده
ین هم آن را مثل اینکه در تفسير قرآنش آورد. او ا اي نوشت که طالقانيچند صفحه

است یا از ایشان دعوت  او احتياجکه فقط وقتي بهطور نبودخصوصيت را داشت، این
برود، درست « حاجي، حاجي، مکه»کنيم که فلان سخنراني را بکند، بياید و بعد مي

طور بود، او هم وقتي براي ما و مستمعين هم همين بر عکس.مرحوم دکتر بهشتي
نشست و ابا نداشت و یاد کردیم، ميکرد وقتي ما هم سخنراني ميسخنراني مي

 گرفت. مي
حالا چون این شب  -و مطهري براي ما افتخار است که بگویيم طالقانياین 

در نتيجه تماس و همکاري و  -کنممربوط به مطهري نيست، از او کمتر صحبت مي
سوادها، با عوام، طالقاني و مطهري شدند. اگر ها، با بيهمفکريِ با ماها، با کلاهي

و  ي اجله علمامانده بودند، در همان جرگه و حوزه در قم طالقاني و مطهري
دانستند؛ هيچ رشته ميبافته و عيسيکردند و خودشان را مریمزندگي مي روحانيت

کردند و نه آن مقام و منزلت را پيش وقت نه آن محبوبيت و اثر را پيش مردم پيدا مي
دانستند، ادعا و انتظار اینکه از برتر نمي -مخصوصاً طالقاني -ها خودشان راخدا. نه تن

بودن و تذکردادن خارج شوند و وظيفه دیگران بدانند که باید از آنها حدود معلم
اجازه بگيرند و اطاعت بکنند، به هيچ وجه من الوجوه، وجود نداشت. این جا باز هم 

پيغمبر آنجایي که دعوت از مردم به دین و به خدا و آخرت و  است. تأسي به پيغمبر
اي از ، اطاعت کنيد، کلمه2«أطَِيعُواْ اللّهَ وأََطِيعُواْ الرَّسُولَ»گوید: رسالتش است، مي

به اصطلاح  -ت و امرو حکوم آورد اما آنجایي که پاي اداره امتخودش نمي
گوید هر است. آنجا را نمي 2«وشََاوِرْهمُْ فِي الأَمرِْ»آید، دستور خدا، پيش مي -قرآني

 چه من گفتم، انجام دهيد. 
 مرحوم که نائيني مرحوم ،«تَنْبِيهُ الامَُّة وَ تَنْزيِهُ المِلَّة» کتاب در دانيدمي کهطورهمين

و بنده اقدام به تجدید چاپ و توزیع آن کرد،  برمبناي توصيه دکتر سحابي طالقاني

                                                           
 (42، ص (2(، بعثت )27)به نقل از م.آ.)   :  ... از خدا اطاعت کنيد و از رسول... 51( / 4ساء)ن .2

 ( مشورت نما ...  : ... و با آنها در امر و کار )جنگ 251( / 0عمران)آل .2
 (043، ص (2(، بعثت )27ز م.آ.))به نقل ا
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کشي، وندر موارد مختلفي راجع به لشکرکشي، قش گوید: وقتي پيغمبرنائيني مي
 -هاي معروفي هم هستداستان -هاي مسلماننظري داشت و این نظر را جوان

کرد. طالقاني اکثریت تبعيت مي رأي از حضرت گفتند،مي پذیرفتند و خلافش رانمي
باید  گفت که منبود ولي هيچ وقت نمي آزادي هم همين طور بود؛ در نهضت

داد و موافق یا مخالف بود. شوم، نه او هم مثل فرد دیگري نظري مي رئيس شورا
 کرد. دیسيپلين سازمان را حفظ مي

 بگویم؛ زنجاني و طالقاني موضوعي را هم از قول مرحوم حاج سيدرضا زنجاني
 و کميته مرکزي نهضت مقاومت مليکه نهضتد. موقعيخيلي دوست و همفکر بودن

 سيدمثل حاج سيدرضا زنجاني و آقاي حاج اي از علما، تشکيل شده عدهمقاومت
هنده ، آنها هم تشکيل دملينهضت  جوادي بودند؛ یعني همان وکلاي روحاني

ها هم بودند، آنها اصرار هم نداشتندکه ها و عوامکلاهيبود، هم جلالي مرحوم بودند،
الله هم بودند، مهندس عزت و دکتر سحابي ریاست جلسه با آنها باشد. شاپور بختيار

 Politicienنبود، آن زمان هنوز  هم بود، البته طالقاني در نهضت مقاومت سحابي
 طرف آمد.  ، صریحاً به اینو رفتن دکتر مصدق نشده بود. طالقاني بعد از کودتا

آمدند؛ از کردند یا دیر مياجازه صحبت مينوبت و بيها بيآقایان گاهي وقت
اعتراض کردم که  آنجا که من طبعاً، آدم فضولي هستم، به حاج سيدرضا زنجاني

يپلين هستيم، از ما توقع دیس زنيد؟ گفت، ما ایلياتيآخر چرا برمبناي نوبت حرف نمي
کامل عکس این بود؛ دیسيپلين نداشته باش، ما به این چيزها مقيد نيستيم. اما طالقاني

دانند و داشت که برابر سایرین هستند، خودشان را برابر دیگران مي مثل صفت انبياء
و « سَمْعاً وَ طَاعَةٌ» نه برتر از آنها؛ و ادعا ندارند که هر چه ما گفتيم، آنها بگویند:

 تقليد و عمل کنند؛ به هيچ وجه این طور نبود. 
و دولت محبوب تمام نشده! دفتر به آخر  ذکر جميل صفات مورد قبول سعدي

بنابراین ما هم در اول وصف «. ایمچنان در اول وصف تو ماندهما هم»، رسيد و عمر
تر و بهتر بيان بکنند. مفيد است و مجدداً شاءالله دیگران صحيحایم. انمانده طالقاني

[ و الله طالقانيهم تقاضاي خواندن یک فاتحه هم براي مغفرت و رحمت ایشان ]آیت
کسوتان ایشان که اسامي بعضي را بردم که هم براي همه همکاران و همفکران و هم

نيستند و هم آقایاني که هستند، قرائت بفرمائيد ... و با معذرت از تصدیع و بين ما 
 هایي که شده بود.خاطر خطاها و غلطتقاضاي بخشش از خدا به
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  و در تاریخ در قرآن هجرت

 

 الرحيم الله الرحمنبسم
يجَِدْ فيِ الأرَْضِ مُرَاغَمًا كَثيِرًا وسََعَةً وَمنَ  ومََن يُهَاجِرْ فيِ سَبِيلِ اللّهِ»

يَخْرُجْ مِن بيَْتِهِ مُهَاجِرًا إِلىَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدرِْكْهُ المْوَْتُ فَقَدْ وَقعََ 
   2«.للّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَّحِيمًاأَجْرُهُ عَلى ا

 

مهمانان عزیز، مهمانان ارجمند، برادران و خواهران و فرزندان، سنم و این ریش 
درصد شما بگویم فرزندان عزیزم. قبل از ورود به  53دهد به اقلاً سفيدم اجازه مي

خواهد بود، در این  «و در تاریخ هجرت در قرآن»صحبت، که صحبتم راجع به 
جشن که به مناسبت ورود به پانزدهمين قرن هجرت است، البته هنوز یک سال به 

اسلامي ایران بوده  هایي که شده راجع به انقلابقرن پانزدهم مانده، و بيشتر صحبت
 است. جا دارد، و براي بنده این برنامه گذاشته شد تا راجع به هجرت صحبت کنم. 

کوتاه باشد، و کنممعترضه، مطلبي را که سعي مي طوربل از ورود به صحبت و بهق
 شریف،عنوان سخنران در این مکان  که بهي دومي استکنم، دفعهلازم است عرض 

                                                           
  که همزمان به  -قمري در حسينيه ارشاد 2433الاول ، برابر با نوزدهم ربيع27/22/2058سخنراني مورخ

 شود. مندان تقدیم ميه به علاقهاز نوار برداشت شده ک -هم ترجمه گردیده است و انگليسي عربي
ي آنها در  زیرنویس ارائه شده و منبع ندارند، ترجمه الله مجيد که در متن برگردان فارسيآیاتي از کلام

 آن نيزمشخص شده است )ب.ف.ب(.

هاى ، در زمين جولانگاهها نهراسد[و از دشواري] و هر که در راه خدا مهاجرت کند:  233( / 4نساء). 2
یابد؛ و هر که با قصد مهاجرت به خاطر خدا و مى [و گشایش ]معيشت [زیستن ] براى صالحفراوان 

نگاه مرگ او را دریابد، پاداش او قطعاً به عهده خداست؛ و خدا آرسولش از خانه خویش خارج شود، 
 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح عليل از قرآن مبين)به نق        مرزگارى است مهربان.آ
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 طالقانیحاج سیدمحمود الله آیت

 

            
 حسینه ارشاد، مدیر ناصر میناچیو بنیان گذار  ،یونمحمد هما

 

  
 

 در حال سخنرانی در حسینیه ارشاد الله مطهری و دكتر علی شریعتیآیت
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بود و یقين دارم بعدها نام دیگري  در این محل مقدس که نام اولش حسينيه ارشاد
روي این محل خواهند گذاشت؛ چون بسياري از حرکات  «ي انقلابهخان»عنوان به

ي دوم است که این ها در اینجا ریخته شد، دفعهو پایه و موجبات و مقدمات انقلاب
ي اول عرض کردم به محض حضور در اینجا نتوانستم خودداري افتخار را دارم. دفعه

گذار اینجا و همچنين امثال ، مؤسس و پایهه به یاد مرحوم همایونکنم از اینک
ي اینجا بودند، ، مرحوم و فوت شدهکه سخنرانانِ و دکتر شریعتي ، مطهريطالقاني
 نيافتم. 

توانم خودداري نمي -همين استیقيناً انتظار شما هم  -امروز علاوه بر آن سه نفر
نبرم. مردي که دوش به دوش  کنم از اینکه نامي از مرد بزرگ، آقاي ميناچي

و سایرین در اینجا کار کرد و این بناي  ، مطهري، طالقاني، دکتر شریعتيهمایون
مردي  )کف زدن شدید حضار(. که منبع خير بود، مدیون اوست این مؤسسهعظيم و 

ي اینجا، در آن دوران خفقان که هيچ مجلسي تشکيل که به جرم تأسيس و اداره
 شروع شود و با نام او خاتمه پيدا بکند. مجلس شد مگر آنکه با نام محمدرضاشاهنمي

که عکس او را نداشته باشد، و اینجا نداشت؛ به جرم چنين بنياني که و محفلي نبود 
کرده بود، و  ، اسلام شریعتي، اسلام انقلابيبعداً بستند و به جرم خدمتي که به اسلام

کرده بود، در مراجعت او  رزه و انقلاببه خاطر مبا هایي که در اروپابه جرم فعاليت
سفيد شده، این مرد را دیشب  بينيم که روي ساواكانداختند؛ حالا ما مي را به زندان

 گيرند: آیند و ميیک و نيم بعد از نصف شب مي
 مهر کردند و زبانش دوختند    هر که را اسرار حق آموختند

کنم به توانم زیاد حرف بزنم، خيلي چيزها دارم که بگویم، فقط اکتفا ميمين
. دعا دعاي رحمت براي آن چهار مرد و دعاي سلامتي و نجات براي ميناچي

کنم، چون به چه کسي نفرین کنم، به برادرانمان نفرین کنم؟ به کنم، نفرین نميمي
ما،  ما، اسلام نم که خداوند مملکت ما، انقلابکفرزندانمان نفرین کنم؟ دعا مي

 )کف زدن شدید حضار(.ها نجات دهد رهبر ما را از دست این بچه
جشن گرفته شد،  کنيم خدا را که در این هفته دو پيروزي در ایرانشکر مي

اسلامي  ي بعد از یک سال انقلابقرن هجرت و پيروز 24قرن، یا  25پيروزي بعد از 
کنيم که یک . فراموش نميو استعمار و استکبار ، انقلاب جهاني عليه استبدادایران

با  2055در سال سال، کشور ما مهد استبداد بود.  2533سال قبل و در طول بيش از 
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را گرفت؛ و  ي شاهنشاهيساله 2533 هايجشن مخلوع ه، شاقچه غرور و طمطرا
ترین جشني بود که به افتخار رژیم دانيد، پرشکوهطورکه مياین جشن همين

ولين اقدامشان بعد از این جشن، تبدیل سال در این مملکت برپا شده بود. ا شاهنشاهي
بود، خيلي پرمعناست، یعني این جشن و این ثمر  هجري شمسي به سال شاهنشاهي

اسلام بود؛ و پر  و آثار هجرت پيغمبر ي استبداد، از بين بردن اسلامساله 2533نهایيِ 
از شروع به سقوط و غروب آفتاب او، اولين اقدامي که در دو معناتر اینکه پس 

طرف دولت و مردم برداشته شد، تبدیل مجدد و برگرداندن سال شاهنشاهي به سال 
 هجري بود.

بنابراین خوشحالي و سرور ما روي سه موضوع است، آغاز قرن پانزدهم هجرت، 
سال  2533، و همچنين سقوط ایران اسلامي هجرت نبوي، اولين سالگرد انقلاب

؛ استبدادي که رأس آن بریده شده، ولي بدنه و عروق و شرائين و اعصاب و استبداد
ها طول خواهد کشيد تا به آثارش در مملکت هست و باز هم خواهد بود، و سال

سال هم بکنيم و  2533نگاهي به این گذشته کلي قلع ماده شود. بنابراین جا دارد که 
مجال و فرصت و انتظار  طور اشاره خواهد بود و این مجلسببينيم؛ البته این نگاه به

سال استبداد  2533شما نيست که راجع به علل و عوامل برقراري و دوام و طول این 
باعثش که چنين رژیم اي هم بکنيم که آن عامل و علت اصلي و صحبت کنم. اشاره

طولاني پيدا کرد و هنوز آثارش باقي  قدر عمردر مملکت مستقر شد و این و نظامي
 است، چه بوده است.

سال قبل زندگي بيش از هفتاد درصد ساکنين این مرز و بوم از راه زراعت  53تا 
بيش از هر چيز، یک  ، ملت باستاني ایرانشد، یعني ملت ایرانو کشاورزي تأمين مي

و کشاورز بود، آن هم یک کشاورزي خاص. با توجه به شرایط  پيشهملت زراعت
که با تمام نقاط دنيا از این بابت اختلاف دارد،  اقليمي و جغرافيایي تاریخي ایران

هاي ندگي و فعاليت کشاورزي در قسمت اعظم ایران آن قسمتي که در محدودهز
شد، این طرز زندگي ي قناتي مشروب ميوسيلهمجزا و کوچکي به نام ده که به

گر، برخلاف تاجر، که برخلاف صنعت پيشهزراعت باعث شده که ایراني، ایراني
حل و مسکنش ناراحتي و ناملایمتي و نارضایتي داشت آنکه صنعتگر و اگر در م

تواند دور شود و جاي دیگر رود، ميهنرمند است با هنر و صنعتش به خارج مي
اش ترك وطن برود، آن هم که تاجرپيشه است با هنر و ذوق تجارتي و سرمایه
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یعني  رع ایرانيکند. اما زاتري را اتخاذ ميکند و یک جاي آزادتر و راحتمي
توانسته محل خودش را ترك کند، براي اینکه زندگي طورکلي نميایراني متوسط به

اي به نام ده بوده که در آنجا مختصر امنيتي داشته و خارج و زراعت او، در محدوده
بوده است. این نوع زندگي، به  از آن، چپاول و غارت و ناامني و خشکي نصيبش

پيشگاني مثل یک وابستگي خاص نسبت به زمين داده، حتي زراعت یرانيانا
که در اراضي دیمي، با  یا آسياي شرقي بيپيشگانِ اروپاي غر، یا زراعتهامصري

ست و همه جا آب دارد، آنها جا رودخانه فراوان اکنند، آندیم کاري زندگي مي
حرکت و آزادي عملي براي نجات خودشان از مشکلات و مصائب محل  آزادي

داشتند. این سيستم و این وضع و شرایط یکي از عواملي است که ایرانيان را ناچار، 
ها، محبوس کرده و وابستگي به زمين داده است. ي ده و در داخل قلعهدر محدوده

ها یا مالکين ده هم چون ها بروند، و اربابا مجبور بودند زیر بار اربابهآن
طورکه باید و شاید در برابر مهاجمات خارجي دفاع توانستند از خودشان آننمي

شد تا محتاج بکنند، چون از هم مجزا بودند و به هم متصل نبودند، این باعث مي
همين ترتيب تري قرار بگيرند؛ و بههاي بزرگباشند و زیر حمایت اميرها و ارباب

تا آنجایي که شاهي باید بر آنها « ذَلِکَ وَ قِسْ عَليَ»آنها هم به نوبت خودشان 
 داشته باشند.  حکومت کند و شاهنشاهي

طور تفصيل در فصل الحاقي به ي مختصري گفتم، بهاین مطالب که به اشاره
آمده که تفصيل زیادي داده شده  2«ایراني سازگاري»به نام  «هاروح ملت»کتاب 

 يي آقاي فاضل رسول در مؤسسههم به وسيله است. این کتاب به زبان عربي
روح »ي در مقاله« الحد الفاصل بين الدین و سياس»تحت عنوان  «لبناندارالكلمة »

دهم و ترجمه شده است. بيشتر از این، از این بابت زحمت نمي «الانسجام و تکيف
نسبت به زمين، عدم  انيانکنم که این وابستگي و چسبندگي و اسارت ایرخلاصه مي

شان براي ترك زمين و محل، عامل اصلي ایجاد و حرکت، عدم آمادگي آزادي
 بوده است. سال استبداد 2533ادامه استمرار و تسلط 

 وابستگي  کليطوربه یا و زمين، ربراب در سارتا یا زمينبه چسبندگي و وابستگي این

                                                           
تهيه شده و اکنون یکي از آثار  قصر در زندان 2040و  2042هاي ، در حوالي سال«سازگاري ایراني. »2

توسط  2083در سال « مقالات اجتماعي و فني»ثار است که با نام ي آمندرج در جلد چهارم مجموعه
 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. شرکت سهامي انتشار
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به حيات دنيا و به زندگي، عامل اصلي بيچارگي و اسارت و ذلت و خواري هر  انسان
طرف خدا حرکت بکند، به بشري است؛ و به همين دليل مخصوصاً وقتي بنا باشد بشر

ذاشته و علت عدم تحرك بعضي از انگشت روي همين مطلب گ بينيم که قرآنمي
 فرماید: داند؛ آنجایي که ميرا در این مي یا منافقين مسلمين

للهِّ اثَّاقَلتُْمْ إِذاَ قِيلَ لَكمُُ انفرُِواْ فيِ سَبيِلِ ا يَا أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمَنُواْ ماَ لَكمُْ»
الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّنْياَ  إِلىَ الأرَْضِ أرََضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ

 (08( / 1)توبه)« .فيِ الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ
شود شود که وقتي دستور داده مياید، شما را چه ميردهاي کساني که ایمان آو

کنيد، به زمين که در راه خدا راه بيافتيد، حرکت کنيد، سنگيني به زمين مي
الدُّنيَْا فيِ الآخِرةَِ إِلاَّ  الآخِرةَِ فمَاَ مَتَاعُ الحَْيَاةِ أرََضِيتُم بِالْحيََاةِ الدُّنْياَ مِنَ»اید؟ چسبيده

اید، در حالي که کالاي دنيا در برابر آخرت، چيز آیا راضي به حيات دنيا شده« .قَلِيلٌ
 قليلي بيش نيست. 
دهد، آزادي در برابر زمين و مي و به اقوام امکان حرکت و آزادي آنچه به انسان

 2533ي و سبکي براي ترك وطن یا هجرت؛ پس چون ما زندگي است، یعني آمادگ
 قرار گرفتيم.  سال هجرت نداشتيم، در مذلت و اسارت استبداد

ي حيات درسي است که ناموس هجرت؛ حالا که وارد هجرت شدیم، لازمه
هاي دهد، محتاج به مثال نيست. حرکت فصلي گلهطبيعت به موجودات زنده مي

ها و چهارپایان از مکاني به مکان دیگر، از فصول گرما و سرما، از جاي هيمرغان، ما
دار؛ و مخصوصاً آنچه قابل تشدید به هجرت خشکي به طرف جاهاي آب و علف

گذاري بسياري از حشرات و طيور است که براي حيات و بقاء و حفظ و است، تخم
کنند؛ حالا آن محيط دا ميي حيات نسلشان، محيط مناسبي را پيزنده ماندن و ادامه

زیر پوست درخت یا در بدن حيوانات یا  ،مناسب در زیر خاك باشد یا لاي درخت
کند که فرزندش را و یا نسل در بيني چهارپایان یا در جاهاي دیگر، محلي را پيدا مي

 و تخمش را به آنجا بسپارد. این چيزي است که در بين حيوانات هم بوده، و به انسان
و  ، اهل چادرنشينيصورت ایلياتيي اقوام گذشته، بههم ارث رسيده است. کليه

صورت تصرف و بودند و بعد هم که به تمدن وارد شدند، به یيلاق و قشلاق کردن
و غيره به نقاط دور  ، نادر، تيمور، چنگيز، آتيلاامثال اسکندر ها به رهبريتهاجم
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هاي صليبي، تمام اینها رفتند. در قرون جدید، اکتشافات جغرافيایي، جنگدست مي
و بشر ایلياتي و ، بشر وحشي هایي که حيوانات و بشراز نوع هجرت است، هجرت

 اند. جا رسيدهبشر متمدن هميشه کردند و به این
در این کتاب نشان  ،«هجرت و تمدن»کتابي هست به نام  از مرحوم دکتر شریعتي

وجود آمده، تمدني که در روي زمين به 21یا  27دهد که اصلاً هيچ یک از این مي
ي ها مولود و زائيدهقول ]تایميري[ هيچ کدام بدون هجرت نبوده، تمام تمدن به

و به مغرب مهاجرت  به اروپا مهاجرت بودند. از اولي که سي هزار سال قبل از آسيا
انات دو پا ، هنوز انسان نبود؛ برزخ بين انسان و حيوان، یعني حيوکردند و آنجا انسان

آن  ،«ندرتالآنِ»فقط روي دو پا راه رفتن را داشتند، به عنوان  انسان  که از انسانيت
گذار تمدن بار در دنيا پایهرا بيرون کردند و خودشان براي اولين «نِآندرتال»نوع 

سيا به اروپا رفتند و آنجا این تمدن شدند؛ مهاجریني بودند که سي هزارسال قبل از آ
 وجود آوردند.اوليه را به

تر و آسان ها آن موجود و آن نوعي که از همه پرحرکتدر بين حيوانات و انسان
  گویند:ي آنها ميدر باره تر هست، طيور و پرندگان هستند. سعديحرکت

 خور و خواب و خشم شهوت شغبست و جهل و ظلمت
 ان خبر ندارد ز جهان آدميتحيو

   مگر آدمي نبودي که اسير دیو ماندي
 که فرشته ره ندارد به مقام آدميت 

   بند شهوتطيران مرغ دیدي تو ز پاي 
 به درآي تا ببيني طيران آدميت

هجرت بر آن گذاشته شده، همين  آمده و نام خاصِ مهاجرتي هم که در قرآن
کند، با آنها فرق دارد.هجرتي که ما صحبت اظهار مي سعدي طيران آدميت است که

هاي هاي حيوانات و انسانکنيم، هجرت در قرآن، تفاوت عظيمي با مهاجرتمي
من انگليسي آن را  -هاي خارجي، در زبان خارجيوحشي و متمدن دارد. در کتاب

هجرت را فرار ترجمه  هدر فرانس .اندچه ترجمه کردههجرت را آنها  -دانمنمي
ي کاملاً غلطي است؛ گویند و این یک ترجمهمي «escape» اند، در انگليسيکرده

گوید، و سایرین مي «مفردات راغب»به نقل از  «قرآن قاموس»که در کتاب طوريبه
معني هجرت، ترك و اعراض است و مخصوصاً قطع مواصله است، یعني ترك 
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 -شودوطن. وضع زندگي، وضع شخص یا قوم به حدي ناراحت و ناجور مي
تواند عبادت خدا بيند در این سرزمين نميکه مي -خصوصاً براي عبادت کردن خدا

 ؛زحمت و رنج و کشته شدن و غيرهرا بکند، عبادت خدا ملازمه دارد با سختي و 
کند، که یک عمل مثبت است، یک عمل فداکاري است، فرار نيست، ترك دیار مي

دارد و به جاي دست از زمين و مال و زن و فرزند و برادر و خویش و قوم برمي
اي را که در کند، آیهطورکه خود قرآن این را تعریف ميهمان .روددیگري مي

 کنم:اش ميترجمهصدر خواندم حالا 
 « يجَِدْ فِي الأَرضِْ مُرَاغمًَا كَثيِرًا وسََعَةً وَمنَ يُهَاجِرْ فيِ سَبيِلِ اللّهِ»

 (233( / 4)نساء)
نيد، توانيد زندگي کدهد که نترسيد، راه بيافتيد از جایي که نميخداوند وعده مي

پناهگاه که  -توانيد عبادت خدا را بکنيد، بيرون بيائيد، و حتماً در زمين پناهگاهنمي
یعني یک جاي نرم و راحت و مساعد براي  -اش به معناي خاك نرم استترجمه

 کنيد، و گشایش پيدا مي« وَسَعَ»کنيد، زراعت پيدا مي
  «مُهَاجِرًا إلَِى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ يُدْرِكْهُ المْوَْتُ ومََن يَخرُْجْ مِن بَيْتِهِ»

 (233( / 4)نساء)
تان در راه خدا یا راه رسول خارج شدید، و دهد که اگر از خانهباز وعده مي

قرار  اید، اجر شما برخدا واقع واتفاقاً مرگ به شما رسيد، هيچ چيزي گم نکرده
 فرماید: هم مي (21عنکبوت) يگرفته، و واجب شده است. در سوره

 « .أرَضِْي وَاسعَِةٌ فَإيَِّايَ فاَعبُْدُونِ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنوُا إِنَّ»
 ( 56( / 21)عنکبوت)

اي بندگان با ایمان من، نترسيد، زمين من بسيار وسيع است، تنها من را بندگي 
و هوس و شيطنت و اقتصاد و شهوت و اینها را بندگي نکنيد،  و دیکتاتور کنيد، شاه

نترسيد از اینکه نانتان آجر بشود، زمين من به روي شما وسيع و گشاده و فراخ است، 
 است. ها و اوصاف و شرط هجرت قرآنن یکي از پایهای

کاملاً مشخص است، پيدا  به مدینه شرط دوم که در همين هجرت نبوي از مکه
کردن و آماده کردن و مورد دعوت قرار گرفتن یک محيط مساعد براي عبادت خدا 

، و عمليات و تبليغاتي که عقبه خارج نشد، مگر بعد از آن بيعتاز مکه  است. پيغمبر
اي از آنها آمدند و با آغوش شده بود که عده در مدینه در بين  قوم یثرب و خزرج
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اري دادند، این بود که کردند و به او نصرت و ی باز پيغمبر را دعوت، و با او بيعت
، هجرت به معناي اصلي پيغمبر از مکه به طرف مدینه رفت. بنابراین در منطق قرآن

دو صفت مميزه دارد، یکي ترك وطن، وطني که مخالف با عبادت و بندگي 
خداست، باید بندگي غير خدا را کرد و دوم، آماده بودن یک محل دیگري براي 

ي فرار از دشمن ي حفاظت و استتار را دارد، جنبهندگي که جنبهانجام فریضه و ز
ي تعرض و قهر را هم ندارد؛ حفاظت و استتار به دشمن هم نيست، جنبه نيست، حمله

اي است که باید عبادت خدا را بکند اما خودش را هم باید حفظ و بنده است. بشر
 د.جهت وجود خودش را از دست ندهکند، و بي

با این دو شرط یا این دو صفت که عرض کردم، این معناي هجرت قابل تعميم 
اش بکنند و است که اگر روي اجبار، شخصي را از خانه و زندگي و کاشانه

بفرستند، آن هم یک قسمت از هجرت است. همچنين  دربياورند، و به تبعيد یا زندان
ت جهل و ناداني ناراحت باشد، و به دیاري اگر شخصي در محيطي که هست، از باب

جا محيط مساعدتري براي علم باشد، برود که آنجا تحصيل علم بکند و آن
وَ لوَ  اُطلُبوُا العلِم»و یا  2«الْمَهدِ الَِي اللحََدِمنَِ مِعِلْاطُلُبواُ الْ»اند، طورکه گفتههمان

 تواند یک نوعي از هجرت و جزئي از هجرت  حساب شود. این هم مي 2«.بِالصين
و در تاریخ بخواهم  مطلب دیگر که قبل از رفتن به انواع دیگر هجرت در قرآن

که در خانه و شهر و  کنيم. پيغمبربگویم این است که همين جا توقف مختصري مي
دیار و مولدِ خودش، محيط مساعدي براي پذیرش مکتب و ایدئولوژي و فکر او 

ي ، زائيدهوجود نداشت، این دليلي است بر اینکه این فکر و این مکتب و مذهب
آنها در مملکت و محققين، حتي مترجمين و پيروان  محيط نيست. چون خيلي از علما

اصرار دارند شرایط مختلف طبيعي و مخصوصاً اقتصادي را  خودمان، و مستشرقين
آنهایي که معتقد هستند، اقتصاد زیربناي حيات و تمدن و همه  .عامل هجرت بدانند

 و قرآن هم دنبال این محمل چيز است، براي پيدایش مذاهب و از جمله اسلام
را عامل اصلي پيدایش و پذیرش این طرز  گردند تا شرایط اقتصادي خاص مکهمي

فکر بدانند. اینجا هم باز براي موضوع هجرت یک ضرب المثل فرانسوي هست که 
، به همين دليل است که اگر «ي خودش پيغمبر نيستهيچ کس در خانه»گویند: مي

                                                           
 .دانش بجوئيد از کودکي تا مرگ : حدیث نبوي .2

 .باشد بجوئيد علم را اگر چه در چين : حدیث نبوي .2
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غمبر، شرایط اقتصادي و محلي بود، همانجا محيط مساعد براي پيدایش و پذیرش پي
کند، یک محيط دیگري، یعني بينيم که مکه پيغمبر را طرد ميشد. ميپذیرفته مي

شود. از کساني که روي این نکته خيلي است که براي او فراهم مي محيط مدینه
 ري وایتموگاصرار داشتند و کتابشان شاید سي چهل سال پيش چاپ شده، مونت

ذالک قسمتي دارد ولي مع پيغمبر است. او خيلي اصرار و تعریف و تجليل از رسالت
دهد به تشریح شرایط اقتصادي و تجارتي خاص از کتاب خودش را اختصاص مي

 بشمارد؛تعليمات قرآن  يآنها را عامل و موجب کليه خواهدتقریباً مي و ،مکه
 ي: که غير از آن است و آیهدرحالي

رَسُولًا مِّنهُْمْ يَتْلوُ عَلَيهِْمْ آيَاتِهِ وَيُزكَِّيهمِْ  هُوَ الَّذِي بعََثَ فيِ الْأُمِّيِّينَ»
  2«.وا مِن قَبلُْ لَفيِ ضَلاَلٍ مُّبِينٍوَيُعَلِّمهُُمُ الْكتَِابَ واَلْحِكمَْةَ وَإِن كَانُ

سوادهاي و قوم و حتي از ميان بي رساند که درست است از ميان خود این ملتمي
آید و او مي پيغمبر -که کمتر تحت تأثير عوامل و تعليمات قرار گرفته باشند -آنها

دهد، چيز رشان مييکند، یعني تغيتزکيه ميدهد و اینها را یک عمل انقلابي انجام مي
بينيد این برنامه، دهد، اگرچه قبلاً در گمراهي آشکاري بودند. یعني ميتازه تعليم مي

اي بر هجرت است، درست عکس آن تعبير و توجيه و تعليلي است که که مقدمه
 کنند.اند و ميکرده گومري وایتامثال مونت

 زیاد نيست، ولي در تاریخ اسلام هجرت قبل از هجرت نبي اکرم، البته قرآن در
ي ابتدا و در سختي و آوردهایمان اي از مسلمانانعدهقبل از هجرت اصلي، هجرت 

ي حرکت کردند اما در قرآن نمونه به حبشه بينيم که به دستور پيغمبرزحمت را مي
جایي که بتوانند سلامت بمانند و عبادت خدا و پناه بردن به ،ترك دیار و خانه و شهر
خوانم من آیاتش را مي .است نباشند، داستان کهف پرستيرا بکنند و مجبور به بت

کنم؛ قاعدتاً کساني که اینجا تان ترجمه نميولي چون فرصت خيلي نيست، با اجازه
فهمند، اش را ميخوان هستند و هم قرآن را به آن اندازه که معنياند، هم قرآنآمده

 اند: یاد گرفته

 وزَِدْنَاهُمْ  بِربَِّهِمْ  آمَنُوا  إنَِّهُمْ فتِْيَةٌ  بِالحَْقِّ   نَحْنُ نقَُصُّ عَلَيكَْ نبََأهَُم »
                                                           

سوادان پيغمبري را برانگيخت که بر آنها آیات و همان کسي است که در ميان بي او:  2( / 62جمعه) .2
دهد ولو آنکه قبلاً در گمراهي خواند و پاکشان کرده کتاب و حکمت به آنها تعليم ميهاي او را مينشانه

 (62، ص (، مباحث بنيادین2از م.آ.))به نقل          آشکاري بوده باشند. 
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  2«.هُدًى
 بودند که ایمان به پروردگارشان آوردند،  جواناني

 فَقَالُوا رَبُّناَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لَن  وَرَبطَْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا »
  2«.دعُْوَ مِن دوُنِهِ إِلهًَا لقََدْ قلُْنَا إِذاً شطََطًانَّ

 ایم، اثري زدهمعني و پوچ و بيهاي بياگر غير از خدا، دیگري را بخواهيم حرف

عَليَْهمِ بِسُلطَْانٍ بَيِّنٍ آلهَِةً لَّوْلاَ يَأْتوُنَ  هَؤُلَاء قَوْمُناَ اتَّخذَُوا مِن دوُنهِِ»
  0«.فمََنْ أَظْلمَُ ممَِّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كذَِبًا

اند، و خيلي ناراحت از این بودند که قوم آنها غير از خدا، خدایان دیگري گرفته
 گویند: رسد یا خودشان به هم ميخواستند دروغ بگویند. بعد به آنها ندا مياینها نمي

إِلَّا اللَّهَ فَأوُْوا إِلىَ الْكَهْفِ ينَشُرْ لكَمُْ  تزََلْتمُُوهُمْ وَماَ يَعبُْدُونَوإَِذِ اعْ»
  4«.رَبُّكُم مِّن رَّحمته ويهَُيِّئْ لكَُم مِّنْ أَمْرِكمُ مِّرْفَقًا

ببرید، در آنجا رحمت خدا و وقتي خواستيد از آنها دوري بجوئيد به غار پناه 
و چند روز در آنجا به خواب  سال روند و سيصدرزق و راحتي براي شما هست. مي

ي شوند، آن دورهکه از خواب بيدار مي ميرند. وقتيروند و در واقع نميمي
کنند که چند خيال ميو آن وضع به کلي از بين رفته بود،  ،و استبداد دیکتاتوري

اند، و ترس از این دارند که اگر شناخته ساعتي یا چند روزي بيشتر در خواب نبوده
روند و وادار بکنند ولي به آن شهر مي شوند آنها اینها را دو مرتبه به ترك خداپرستي

 شده بودند.  دهد. آن مردم ایمان آورده، و مؤمنقضایاي دیگري براي آنها رخ مي

                                                           
نان جوانمردانى بودند که به آکنيم؛ گونه که بود بر تو بازگو مىداستانشان را همان:  20( / 28کهف) .2

 .ا نيز بر هدایتشان افزودیمدست به هجرت زدند[، م و از محيط شركوردند ]آاختيارشان ایمان صاحب
 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علي)به نقل از قرآن مبين

اختيار ما )همان( قلب بخشيدیم که گفتند: صاحبنان قوتآاستند، بر وو چون به پا خ:  24( / 28کهف)  .2
، هرگز غير او اند[نان که چندصباحى بر اسب قدرت نشستهآنه ها و زمين است ]مانسآاختيار صاحب

 ایم.ن صورت سخنى دور از حق گفتهآنخواهيم خواند، که در  به نيایش[] معبودى را

 [اصالتى بر ]اند، چرا هيچ دليل روشنگرفته خود[]این قوم ما که غير او را معبودان :  25( / 28کهف)  .0
 ن که دروغ به خدا نسبت دهد؟آکارتر از کيست ستم ورند؟آمعبودانشان نمى

اید، به غار پناه کنند کناره گرفتهنچه به جاى خدا بندگى مىآن مردم و آاینک که از :  26( / 28کهف)  .4
 .ردآرا به سامان  و کارتان بگسترد اختيارتان رحمت خویش بر شمابرید تا صاحب

 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علي)به نقل از قرآن مبين
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شد،  در مدینه طور که پيغمبردر اینجا، خود اینها شخصاً منشأ عملي نشدند، آن
ي ملموسِ محسوسِ عمليِ ي اینها و با این تجربهولي مثل اینکه خداوند به وسيله

و برانگيزي را به مردم آن  بعثتو  خاص، یکي از اصول مکتب خودش، یعني قيامت
 دهد: زمان نشان مي

أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ  وكََذلَِكَ أَعثَْرْنَا عَلَيهِْمْ لِيَعْلمَُوا»
 رَّبُّهُمْ أعَْلَمُ بهِِمْ  مْ أَمْرهَُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيهِْم بُنيَْانًا فِيهَا إِذْ يَتنََازَعوُنَ بَينْهَُ

  2«.قَالَ الَّذيِنَ غَلَبُوا عَلَى أمَْرهِِمْ لَنتََّخِذَنَّ عَليَْهمِ مَّسجِْدًا
 ي خدا.مسجدي در محل آنها برپا شد، خانه

هاي هاي رادیویي، مهمانبا دستگاهباشد و  این صحبت بنده بنا بود که فارسي
توأماً بشنوند ولي بيشتر آشنایي دارند،  و یا انگليسي هاي عربيعزیز که به زبان

طور شد که خود صحبت طولاني بود، حالا متأسفانه چون دستگاه آماده نبود، این
هایي بر او بستند، این الخصوص که پيرایهليبرد، عخود هميشه دل مي حریف مجلس

کنم عذر و شما را خسته مي شوداست که من قبلاً از اینکه صحبت طولاني مي
و خيلي جاها به اختصار  ،خواهم و اینکه آیات را ترجمه نکردم، به این دليل بودمي

 گذراندم.

طور که است. همين البته نمونه کامل هجرت همان هجرت نبوي از مکه به مدینه
گذاري شد و اساس یک دولت النبي پایهدر عرض ده سال، اول خودِ مدینه دانيدمي

و حکومت، و یک شهر اسلامي در دنيا صورت گرفت؛ بعد حرکت به تمام 
ه ستردگ ي اسلامو قبائل مختلف مهاجر و انصار توسعه یافت، و جامعه جزیرهشبه

داشتند؛ و بعد  و قبایل نزدیک و نصارا ها و تبليغاتي که در تقابل با یهودشد. نزاع
شد، تا بالاخره به و غيره  و خندق و احد ، در بدرو کفار هایي که عليه قریشجنگ

به مکه در آخر سال نهم هجرت بود.  کنم بازگشت پيغمبرفتح مکه رسيد. گمان مي
اي از وطن یک مداري است که از یک نقطه بنابراین هجرت، هجرت کامل قرآني

                                                           
گاه کردیم تا بدانند آبه وضعشان  [هاى قدیمى، مردم راپس از عرضه سکه]گونه بدین:  22( / 28کهف)  .2

نان با یکدیگر به آدرباره  نگاه ]مردم [آنيست؛  رستاخيز تردیدى در ]مورد[که وعده خدا راست است و 
 -دیوارى بسازید [ن ]غارآ گفتند: بر ]محل[ [اعتقاد بودندگو پرداختند و ]گروهى که بىوگفت

ده نان را درك کرآکسانى که حقيقت داستان  []ولى -نانآ [تر است به ]حالگاهآاختيارشان صاحب
نان آتا خاطره سازیم ]شان نمازگاهى مىغار[، گفتند: بر ]دیدند[ن را دليلى بر رستاخيز مىآ]و  بودند،

 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علي)به نقل از قرآن مبين         .باقى بماند[
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شود، و انجام مي رود، در آنجا مکتب و رسالتشود، به محيط مساعد ميشروع مي
و ضد وطني نيست، بلکه  گردد. یعني هجرت، ضد مليبرمي بعد به وطن اصلي

بازگشت به آنجا، و دو مرتبه فتح کردن آنجاست؛ منتهي پيغمبر در مکه نماندند و 
مکه را ترك کردند، براي اینکه مدینه وطن ثانوي شده بود. خودِ پيغمبر آنجا را 

ي ته بودند، ولي این مانع از آن نشد که قلب پيغمبر و ميل پيغمبر به مکه که خانهساخ
جهان در  باشد، نه تنها پيغمبر بلکه تمام مسلمينمي ي ابراهيموسيلهتأسيس شده به

که مبدأ ي اصلي روز پنج بار به این خانهتمام طول تاریخ، آنها هم لااقل در شبانه
 گردند.هجرت است، برمي

دانيد طورکه مي، هماندر مدینه اکرم، حضرت نبيدر همين ده سال اقامت پيغمبر
ر عمرش و در اي که د، شبه قارهي عربستانجزیرهمنتهي شد به فتح تمام شبه

تاریخش حکومت واحد و وحدتي پيدا نکرده بود، با حداقل کشتار که کمتر از هزار 
بود،  اسلام دارالخلافه و مرکز خلافت نفر بود، وحدت یافت. بعد از پيغمبر که مدینه

عنوان مرکز خلافت حفظ هم همانجا را به و عثمان و عمر ، ابوبکرخلفاي راشدین
طور دنباله پيدا کرد؛ و مخصوصاً در زمان کردند و موج و آثار این هجرت همين

، و و آفریقا و مصر و ایران ، به طرف رُمو بعد در زمان عمُر ابوبکر به طرف شام
پيش رفت و در آنجا متوقف شد. البته این موج  تا فرانسه بالاخره در زمان امویه

و  ي بازرگانانوسيلهي فاتحين یا بيشتر بهمتوقف نبود و ادامه پيدا کرد و به وسيله
، فتح هم ادامه داشت و با خلفاي عثماني و سياحان در مشرق ي علماسيلهوبه

ميلادي اتفاق افتاد و حرکت به طرف اروپاي شرقي، در  2450در سال  قسطنطنيه
 وجودآمدنِ تمام اینها،که به و داخل چين ، جزایر اقيانوسيه، هندوستانترکستان

ترین وجود آوردن بزرگمولود همين حرکت و این هجرت نبوي است؛ به
ي و هاي اخلاقي و علمي و هنردنيا و ارتباط جهاني با توسعه و زمينه امپراتوري

 و غيره که هنوز هم بحمدلله رب العالمين ادامه دارد. اقتصادي و نظامي

، ما ندارد؛ خودِ مکه البته هجرت به معناي قرآني اختصاص به دوران پيغمبر
، ب توحيديهاي مکاتگذار هجرتترین و پایهمحصول یک هجرت است. بزرگ

افتد، چون آنجا و آن نواحي راه مي ، از کلدهالنهریناست. از بين حضرت ابراهيم
هم باشد. حضرت ابراهيم از  ظلم و ستم بوده، و ظلم به معناي اعم آن که شرك

 کند: مي یزرعي، توطن اختيارود و در یک بيابان لمشآنجا خارج مي
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بِوَادٍ غَيرِْ ذيِ زرَْعٍ عِندَ بَيتِْكَ المُْحَرَّمِ  رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكنَتُ منِ ذُرِّيَّتيِ»
 مِّنَ النَّاسِ تَهوِْي إِليَْهمِْ وَارْزقُْهُم مِّنَ  أَفئْدَِةً رَبَّناَ لِيقُِيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجعَْلْ 

  2«.الثَّمَرَاتِ لَعلََّهُمْ يَشكُْرُونَ
ي هاجر را هم اتفاقا من در لغت هجََرَ که این کلمه -یدآبه آنجا مي وقتي با هاجر

ي هاجر که به ود، احتمال دارد این کلمهآقاي قریشي نگاه کردم نب« قاموس»کتاب 
در آنجا از خدا  -ي هجرت و مهاجرت باشدداده شده، از همان ریشه زن ابراهيم

ام براي اینکه نماز برپا شود، هجرت کردم براي اینکه خواهد که من به اینجا آمدهمي
نداشتن وسایل زندگي و در این محيط مساعد، منتهي مساعد بودن آن محيط به دليل 

خواهد که آن محبت و علاقه و ميل لم یزرع بودن است، منتهي ابراهيم از خدا مي
ي من سرازیر کن و از هرگونه ثمرات و محصولات آنها مردم دنيا را به طرف ذریه

 را راضي بدار تا آنجایي که شکر کنند. 

هم در بيانتشان  چيي دوستي و علاقه که اسقف کاپوي محبت، مسئلهاین مسئله
 گوید: ي زندگي است. به قول شاعر که ميذکر کردند، اساس و مایه

 « حلوا به کسي ده که محبت نچشيده است»
هم آن را از خدا تقاضاي  اي است که حتي ابراهيممحبت، چيز بسيار ارزنده

ما اصرار دارد، خودش را از محبت، و محبت کردن  کند ولي متأسفانه انقلابمي
 دور بکند، این یک مرحله بود. 

 به مصر را از کنعان سراسر مهاجرت و حرکت است. یوسف اسرائيلتاریخ بني
که  2«اجْعَلْنيِ عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ»دانيد، قضایایي که ميبرند و بعد آن جریان و مي

 آیند، و وسيلهشود. برادرها و پدرش آنجا ميمي ي عزیز مصریوسف، امينِ ماليه
هجرت کنند، ولي بعد در آنجا حالت  صربه م اسرائيلشود که تمام قوم بنيمي

اسرائيل را از مصر دو مرتبه به شود که بنيمأمور مي کنند. موسيبردگي پيدا مي

                                                           
ي محفوظ در بيابان لم یزرع در جوار خانه -به ناچار -ي خود راپروردگارا، ذریه:  07( / 24ابراهيم) .2

هاي مردم را به سوي آنها متمایل محترمت سکونت دادم تا نماز به پا دارند، )از تو مي خواهم( دل
 گرداني و از ثمرات برخوردارشان سازي که اميد است راضي و شاکر شوند.

 (67، ص (2(، بازگشت به قرآن )21)به نقل از م.آ.)

تا بحران عظيمى این سرزمين بگمار ] خزاین ]و اقتصاد و دارایى[ سرپرستى[مرا به ] : ... 55( / 22یوسف) .2
 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح عليمبين )به نقل از قرآن     ... که در پيش است مهار کنم[
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آنجا غرق  و فرعونيان ي اصليشان برگرداند، یعني مدار هجرت را ببندند، فرعونخانه
طوري اسرائيل هم کارشان این است، بهو ملوك دیگر بني هم انبياء شوند و بعدمي

قرار بده که  خواهند که خدایا براي ما پادشاهي، آنجایي که از خدا ميکه در آن آیه
 ي این کارها شما عرضهگوید مي کنيم، ظاهراً آن پيغمبر ، و در راه تو جنگ براي تو

 گویند: ها در جواب ميرا ندارید، لياقت ندارید. آن

  2«اللهِّ وَقَدْ أخُْرِجنَْا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآئنَِا وَمَا لَناَ أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سبَِيلِ»
نکنيم در حالي که ما از دیارمان  نگطور ممکن است که ما در راه خدا جچه

بينيم یم، یعني آنجا هم باز مياهشد دور هایمانزن و فرزند و بچه از وایم خارج شده
 اش هجرت است. که مقدمه

کوتاه بود ولي  طور، البته هجرت حضرت مسيحهم همين مسيح حضرت عيسي
در دنيا شدند،  و دین عيسي ي مسيحيتپيروان او و حواریون، آنهایي که باعث اشاعه

آنها جزء شرایط و صفات و وظایفشان همين مسافرت و سياحت و دور رفتن بود، تا 
شود، ابتداي توسعه و مي مسيحي شرقي ، امپراتور رُمآنجایي که وقتي کنستانتين

 است. گير شدن مسيحيت در دنياجهان
طور ن، هما. بعد از پيغمبربعد از رسول اکرم هاي مسلمينرویم به هجرتحالا مي

ماندند و از مدینه بود  ، در همان شهر مدینهي اول راشدینکه عرض کردم سه خليفه
طورکه ي این فتوحات، همينو در نتيجه که این پروازها شروع شد. در زمان عثمان

ي مدینه روي آورد؛ قيافهدانيد، قدرت، شهرت، ثروت، راحت و لذت به شهر مي
شدیم، جاهليت و تعصبات مدینه عوض شد، و بعد هر قدر از زمان پيغمبر دور مي

ي که رفته رفته محيط مدینه، داشت شبيه مکهطوريگشت، بهقبيلگي به آنجا برمي
ي و برا شد و شده بود، و آنجا دیگر براي عبادت خدا و براي عدالتسال قبل مي 25

خوب نبود؛ این است که اولين هجرت بعد از پيغمبر با پاي  ي حقيقت اسلامارائه
 ، یک حرکتبه مدینه شود. حرکت پيغمبر از مکهشروع مي از مدینه به کوفه علي

و آنجایي  مجاور ایران در عراق -غرب به شرق بود، حرکت علي از مدینه به کوفه
یک حرکت ثانوي است که اسلام از غرب به شرق حرکت  -که نژاد ایران است

ي تربيت و تعليمات و تمدني آید، و در آنجا پایهمي کند و به طرف ایران و عجممي

                                                           
ایم، از مان بيرون رانده شدهچرا در راه خدا نجنگيم، در حالي که ما از سرزمين: ...  246( / 2بقره) .2

 (285، ص (2(، بعثت)27)به نقل از م.آ.)         ...ایم؟ فرزندانمان جدا افتاده
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 کرده، و از آلودگيِ دوران جاهليتشود که بيشتر با اسلام تطبيق ميارده ميگذ
 شد.ي مدینه دور ميزده

دوران کوتاه  شود؛ پسر آن حضرت، امام حسنشهيد مي در کوفه حضرت امير
، به این ، و بالاخره برگشت از کوفه به مدینهبا معاویه و صلح شش ماهه، خلافت

شود. البته در مدینه از آن بسته مي ترتيب در مدینه، دومين مدار هجرت بعد از اسلام
وت و ثروت و راحتي و عيش و عشرت گذشته کم شده بوده، ولي با جلال و جبر

عظيم اسلام  آید، و این تحول و انقلابتري پيش ميي بزرگ، حادثهخلافت معاویه
با پسرش، مجدداً طوري  براي بيعت رود و فشار و اصرار معاویهمي به طرف سلطنت

شود که اصلاً ممالک اسلامي دیگر قابل زندگي نيست، آنجا خدا عبادت مي
 شود. نمي

بيند که از خودش را ناچار مي بن عليشود، و حسينسومين هجرت آغاز مي
برگردد. نرسيده به  ، از مکه به کوفهبنا به دعوت مردم کوفهبرود، و  به مکه مدینه

است. اما هجرت به اینجا خاتمه  حسين و شهادت ي کربلا، واقعهکربلا کوفه، جنگ
شوند. اسرا در طي این برده مي به کوفه و بعد به شام خاندان عصمت کند،پيدا نمي

 پيغمبررا، اسلامي که  بيتواقعي را، اسلام اهل ، اسلامراه، و تا رسيدن به بارگاه یزید
عوض کرده و قلب کرده بودند،  مروانو آل سفياني آن را آلگذاشته، ولي چهره

و  هایي که حضرت سجاددهند و خطبهبه سراسر سرزمين اسلام نشان مي بيتاهل
کند و کنند، طوري است که حتي یزید را منقلب ميارشاد مي در شام حضرت زینب

دهد، و بعد به مي ناالمللي به آن وضع اموییک حالت افشاگري و رسواگري بين
 گردند.مدینه برمي

طورکه شود، و آثار این هجرت هماناین سومين مدار هجرت است که بسته مي
را مجدداً احيا کرده است و پشت سرش از نظر  العاده بوده و اسلامفوق دانيدمي

، اميهبني و انقلابي اگر بخواهيم صحبت بکنيم، در سراسر دوران سلطنت اجتماعي
شود، و بعد خروج شروع مي ز قيام توابينپشت شورش است که ا طور شورشهمين
ها، ي اموياست، و شورش ادامه دارد تا آنجایي که بالاخره سلطنت غاصبانه مختار

 شود.مي ، منقرض و معدومعباسها و به سود بني، و با کمک ایرانيهادست ایرانيبه

ماندند، در آنجا وظایفي داشتند  البته در مدینه ي اطهار، ائمهبعد از سيدالشهداء
دانش شکافي، دانش پروري و  و حضرت صادق که باید انجام بدهند. حضرت باقر
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. به این شاگردان دستور کنندمي و شاگرداني تربيت داشتند، و دانشجودانش پراکني 
که در معرض انواع  و از حجاز ، از مدینهدهند که به عنوان ]دُعات[ یا شيعيانمي

و چه در زمان  اميهچه در زمان بني -هاها و محروميتها و ناراحتيآزارها و شکنجه
، و مخصوصاً ایران و فلسطين و شام بودند به نقاط دور افتاده اعم از مصر -عباسبني

کنند براي اینکه محيط امني کنند، هجرت ميها هجرت یعني به شرق و آن طرف
روي آن  را که عنوان مکتب تشيع ا کنند و در این محيط امن، مکتب واقعي اسلامپيد

 گذاشته شده، در آنجاها بشناسانند و مأمني شود. 
کند ب ميتعج هست و انسان زاده و بقعه و بقاع متبرك که در ایراناین همه امام

که خيلي از اینها در جاهاي پرت و کوهستاني وجود دارد، البته بعضي از اینها ممکن 
اي یک است موهوم باشد، اگر هم موهوم باشد و امامزاده نباشد بالاخره یک شيعه

آنجا بوده ولي بسياري از آنها معتبر است و مستند و مسلم، مثل  سيدي یک مسلماني
، مثل مرقد مطهر ي حضرت رضا، مثل بقعه، مثل امامزاده داوودبدالعظيمحضرت ع

که در نقاط مختلف  ، مثل سایر اولاد حضرت امام موسي کاظمحضرت معصومه
شتر هم مثل امامزاده داوود در جاهایي است که پرت و دور افتاده است. است و بي

همين پریروز که صحبت  -دانم اینجا هستند یا نيستندکه نمي -آقاي دکتر سحابي
ا ر ، دانشجویانگفت در آن زماني که از طرف دانشگاهاین کنفرانس بود، مي

، در جاهاي خيلي مرتفع و صعب آن طرف زاهدان هاي تفتانبردند به کوهمي
داشت و براي قرن دوم و سوم هجري  العبوري به قبرهایي برخوردند که اسامي شيعي
آوردند که  دانشگاه تهران و ي مشهدبود که بعداً آن سنگِ قبرها را هم به مدرسه

هاي و خانواده تها، ایلا، در آنجا جمعيتيدهد در قرن دوم و سوم هجرنشان مي
 به سَرِ علویون عباسو بني اميهاند که در اثر ناامني و فشار و ظلمي که بنيشيعي بوده

هجرت کرده به آنجا رفته و توطن  ،آوردندو پيروان این خاندان مي و هاشميون
 کرده بودند. 

ها بود که اساس مخالفت و سرنگوني نظام غاصب و جاهل و ظالم همين هجرت
، دست ایرانيانرا فراهم کرد و آن را واژگون ساخت و بيشتر هم به  اميهو کافر بني

بودند، یعني از آنجا آب گرفته  ایرانياني که قسمت اعظمشان پيروان مکتب جعفري
و اصولاً تر هستند نزدیک نبوتبه خاندان  عباسبينيد، بنيطور که ميبودند و همين

رسيدند  حکومت و سلطنت به خون سيدالشهداء عنوان تقاصعنوان دادخواهي و بهبه
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 ولي بعد، خرشان را سوار شدند و پشت سرشان را هم نگاه نکردند. غير از ایران
بودند که تمام اینها  هاو زیدي ها، فاطميو در سوریه دانيم در مصرکه مي طورهمان

ي نسبتاً به این ترتيب از راه هجرت توانست قيافه محصول هجرت است. اسلام
 ترش را به دنياي آن روز بشناساند.تر و واضحصحيح

ترین ذرانم، آخرین و بزرگگدر این ردیف که به اختصار این قسمت را مي
است که وضع خاصي دارد. اصلاً هجرت از مکان  هجرت، هجرت خاندان عصمت

چون دنيا وضع نامطلوب و  دوازدهم ، امامعصر، غيبت وليي شيعهاست، به عقيده
اي دیگر نداشتند، از این دنيا غيبت کردند، و یک نامناسبي پيدا کرده، و اینها وظيفه

شود، و آخرین، است، بعد امام مکان و زمان مي زمان گردند. الان امامِزماني برمي
شود. مجدداً بسته مي خاندان عصمت در مکهیعني چهارمين مدار هجرت، هجرت 

و  ي شيعه، براي انجام مأموریتي است که در این حدیث که علماي سنتطبق عقيده
 شود: اند، خلاصه ميهمه گفته و شيعه جماعت

  2«.كمََا مُلِئَتْ ظُلمْاً وجََوْراًيمَْلَأُ الاَرضَْ قِسْطاً وعََدْلَاَ»
هاي بعد از غيبت تا اینجا دو ثلث صحبت بنده انجام شده، و نوبت به هجرت

 اسلامي خودمان، با هجرت و رهبري رسد به آخرین آن، یعني انقلاباست که مي
 . خميني امام

ي تاریخي و به ي بقيه که جنبهپيشنهاد شد همين جا صحبت را ختم بکنم، و نصفه
ها و اش به خيلي از قيامي امروزي و مدرن آن بيشتر است، و دامنهاصطلاح جنبه

 -در این دویست سال اخير صورت گرفته هایي که مخصوصاًمبارزه -هامبارزه
خواهد  کاخ سنامحل رد، این را گفتم بگذاریم براي سمينارِ روز دیگر که در خومي

 هست. و انگليسي ي ترجمه به عربيشاءالله آنجا وسيلهبود، و ان

کنم از کنم، عذرخواهي مياز حضورتان تشکر ميبا کمال شرمندگي و مسرت 
، اعم از دوستان و مهمانانماني ما یعي که دادم و اميدواریم که خداوند همهتصد

، برادران و همچنين غير مسلمانان ،و جماعت یا برادران شيعه برادران اهل سنت
در این پيکار عظيم را  ي ایرانيانو غير مسيحي که تشریف آوردند، و همه مسيحي

 موفق و مؤید و منصور باشيم. همه جهاني و الهي که داریم،

والسلام عليکم و رحمت الله و برکات
                                                           

 کند، پس از آنکه از ظلم و جور پر شده بود.زمين را پر از قسط و عدل مي :روایت .2



 

 
 
 
 
 
 
 

 خودآزاری

 71/3/7039مورخ 
 

و سلام بنده بر همگي  دوستانسلام بسم الله الرحمن الرحيم. خواهران، برادران، 
شما، آخر ایام ماه مبارك رمضان است، تا به حال آنچه عبادت و روزه و دعا بوده 

 شاءالله با موفقيت طي بکنيد. شاءالله قبول باشد، و این مدت را هم انان
 الرحيم نبسم الله الرحم

فمَِنَ اللّهِ وَمَا أَصاَبَكَ مِن سيَِّئَةٍ فمَِن نَّفسْكَِ  كَ مِنْ حَسَنَةٍمَّا أَصاَبَ»
  (71( / 4)نساء) «.رَسُولاً وَكَفىَ باِللّهِ شَهيِدًا لِلنَّاسِوَأَرْسَلنْاَكَ 
گوید: آنچه خوبي و است. مي (4ي نساء)در سوره، و این آیه خطاب به پيغمبر

رسد، از خودت است، و رسد از خداست، و آنچه بدي به تو ميخير، حسنه، به تو مي
عنوان شاهد براي تو کفایت تو را براي مردم پيغمبر و رسولي فرستادیم و خدا به

 کند. مي
، به دعوت انجمن ، خيابان ارامنهالدوله، در مسجد صنيع2043ماه سال در دي

، سخنراني داشتم، عنوانش را و انجمن اسلامي دانشجویان اسلامي مهندسين
این کتاب  اپ شد. شاید بعضي از شماهاگذاشتيم، که بعداً کتابش چ 2«خودجوشي»

اعلام کردند  کنم، و عنوانش را آقاي مسموعيکه امشب ميرا دیده باشيد، عرایضي

                                                           
 مسجد امام رضا)ع(هجري قمري، در کانون توحيد 2433رمضان  26، 27/5/2051سخنراني مورخ جمعه ، 

 شود.که از نوار صوتي برداشت شده و با مختصر ویرایشي تقدیم مي تهران باددر مسگرآ

در سال « 2بعثت»ي آثار است که با نام اکنون یکي از آثار مندرج در جلد دوم مجموعه« خودجوشي. »2
 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(.  نتشارات قلمتوسط ا 2077
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است. آن موضوعاتي که خير و خدمت « خودجوشي»متمم همان  که، «خودآزاري»
و  هاي ماه رمضانببود، و خالي از دردسر و تصدیع و خستگي؛ خصوصاً در ش

خوابي نبود، حالا اینکه این سخنراني با اسمش اصلاً آزار سرخود است، بي
ي آمدن به اینجا قدر به خودم آزار بدهم، یا در نتيجهحالا اینکه من چه«. خودآزاري»

دا شاءالله که خدر به خودتان آزار بدهيد، آن دیگر آزار دیگري است. انقشما چه
کنم، از این تجمع، و هم هرحال، قبلاً هم تشکر ميي ما را به خير کند. بهعاقبت همه
 خواهم از تصدیع و خستگي که داده خواهد شد. معذرت مي

این « خودجوشي»اگر آن کتاب را خوانده باشيد، یا شنيده باشيد، غرض از بحث 
دارد، از  یا انسان ارزش داریم، یعني بشر بود که آنچه ما دارایي، نعمت، فضيلت و

اي باشد، یا تصرف از غير خودش باید بجوشد و چيزي که از انسان نجوشد و عاریه
خورد. قرار خلقت، خلقت انسان، و مشيت خدا بر باشد، ارزشي ندارد، به درد نمي

يزي را از خودش بخواهد. حتي این است که انسان مستقل و خودکفا باشد، و هر چ
فرستد، بود، پيغمبري هم که خدا براي بشر مي اگر این سخنراني در شب جشن مبعث

 ها نيست، وحتي از یک نژاد برتر، مثلاً از رمُ، از آسمان و از فرشتهپيغمبر آخرالزمان
هاي متمدن روي زمين بودند و با سواد ها و مملکت، که آن موقع دولتیرانیا از ا

، خداوند پيغمبر نفرستاد، بلکه از ، مثلاً اعراب مکهبودند، از آنجاها براي اعراب
 برانگيخته شد، جوشيد:  سوادهاسوادها فرستاد، و از همان بيخودشان، از همان بي

  (2( / 62)جمعه) «رَسوُلًا مِّنْهمُْ فِي الْأُمِّيِّينَ بعََثَهُوَ الَّذِي »
این رسول هم نيامد که یک وردي بخواند و یا یک طلسم و دعایي به آنها بدهد  ،بعد

طلسم یا با این وسيله و حربه، و با این معجزه آنها خوشبخت شوند،  که با این دعا و
ي آن رسول این بود که آیات خدا را به آنها ارائه بدهد، یا معرفت خدایي بلکه برنامه

 به آنها بدهد، و بعد: 
  «يَتْلُو عَليَهِْمْ آيَاتِهِ ويَُزكَِّيهِمْ»

 شان بکند، اصلاحشان بکند: تربيتشان بکند، تزکيه
  «وَيُعَلِّمهُُمُ الْكتَِابَ واَلحِْكمَْةَ»

مقامي بکند، یعني خودشان به عوض را آنها علم و حکمت بياموزد، یعني آمدکه خود
 ، و بعد اميدواري و یقين بيشتر دررا بپيمایندد مدارج سعادت و خير برسند که  بتوانن
 آخر آیه است:
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  ( 2( / 62)جمعه) «.ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَإِن كاَنُوا مِن قبَْلُ لَفيِ»
لک اذبودند، مع در گمراهيِ آشکار هاسواد و این اميّاگر چه قبلاً این مردم بي

، و هدایت ایشان است، ترین موهبتش را که مأمور کردن یک پيغمبرخداوند بزرگ
به اینها ارزاني داشت. از خودشان جوشيد، از خودشان برانگيخته شد، و بعد هم 

که تربيت و اصلاح و تعليم به خود آنها بود. باز در همان جزوه و کتاب گفته شده 
کند و یا در معرض دشمن قرار رسم خداوند این است که وقتي دشمن به ما حمله مي

آید که آن دشمن را دفع بکند و از بين ببرد، باز هم به گيریم، باز خدا نميمي
 کند:  خودمان واگذار مي
 (252( / 2)بقره)« ببَِعْضٍ لَّفَسَدتَِ الأرَْضُ وَلوَْلاَ دفَْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعضَْهمُْ»

خداوند بعضي از مردم را یعني آن  یعني براي جلوگيري از فساد و خرابي زمين،
کند. این هم باز ي خود مردم دفع ميکنندگان و ظالمين را به وسيلهمهاجمين و حمله

است، باید خود ما زحمت بکشيم و خود ما شر دشمن را دفع بکنيم.  خودجوشي
ي خودش، یعني براي داريِ خانهقدر زرنگ است که براي نگاهحتي خدا این

گذاشته است، یعني ما نه تنها باید از خانه و  ي بشرعبادتگاه، باز هم آن را به عهده
ي از فساد آن جلوگيري بکنيم، بلکه خانهو  لانه و زندگي و زمين خودمان دفاع،

ولََولَْا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم »عبادتگاه خدا هم باز حفاظتش با مردم است. درآیه: 
ي بعضي دیگر دفع وسيلهیعني اگر چنين نبود که خدا بعضي از مردم را به «بِبَعْضٍ

 فرماید: کرد، ميمي
 (43( / 22)حج) «وَمَسَاجِدُ عٌ وصََلَوَاتٌوَبِيَ صَوَامِعُلَّهُدِّمَتْ »

شد. حتماً به آیات آخر خراب مي و مساجد و کليساها هاو کنشت هاپرستشگاه
کند: این رسم خدا و این دستور خدا اید که بيان مي( برخورد کرده50نجم) سوره

است که خودتان باید کفایت خودتان را بدهيد و دیگري به درد شما و به داد شما 
 رسد، و هر کس باید بار خودش را بکشد و با سعي و کوشش است که انساننمي

 و چه آن دنيا: آورد، چه این دنيادست ميچيزي به
 . مُوسىَ صُحُفِفيِ بمَِاأَمْ لَمْ يُنبََّأْ »

  (07و  06( / 50)نجم) «.وَإبِْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى

  کتاب ابراهيمياست، و آنچه در موسي رکتابا مردم خبردار نشدند، از آنچه دآی
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 که به تمام و کمال وظایفش را انجام داد، آن خبر چيست؟ آن قضيه که در پيغمبران
 گفته بودند چيست؟ این است:  و ابراهيم هم موسي گذشته

  (08( / 50)نجم) «.أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزِْرَ أُخْرَى»
کشد، یعني هر کسي باید بار خودش اي، بارکشي، بار دیگري را نميهيچ بار برنده

 را بکشد. 
 (01( /50)نجم) «.يْسَ لِلإِْنسَانِ إِلَّا مَا سَعىَوَأَن لَّ»

شود، مگر اینکه باکوشش هيچ چيزي ندارد و مالک و صاحب هيچ چيزي نمي انسان
 دست بياورد. خودش به

 (43( / 50)نجم) «.رَىوَأَنَّ سعَْيَهُ سَوْفَ يُ»
ي آن چيزي است ي سعي و کوشش را خواهد دید. این خلاصهزودي هم نتيجهبه

ي نظر یک مسئلهگفته بودم. گویي به« خودجوشي»که در آن سخنراني و در کتاب 
است مقایسه  ید، ولي وقتي با آنچه معمول ما و روال بشرآو بدیهي مي پيش پا افتاده

دهد، برجستگي که عادت و طبيعت ما، را نشان مي کنيم، برجستگي قرآنمي
ا و بشر بيشتر این است که به هخلاف این است، ميل ما ایراني هامخصوصاً ما ایراني

خواست، در بزرگي هم ت دوران کودکي که همه چيز را از مادر یا از پدر ميعاد
خواهيم با تقاضا از دیگران، یا با تکدي از دیگران، و تملق به دیگران، یا اگر مي

 نشد، قلدري بکنيم، و با تعدي و تجاوز، همه چيز را براي خودمان تأمين بکنيم. 
ي رایج بشریت است، ، این سکهو استعمار صورت استثمارتعدي و تجاوز، به
دانيد یک دسته از حيوانات، خودشان طور که ميگري. همانیعني یک نوع طفيلي

کشند که بروند و شکار بکنند، یا تلاشي بکنند، اینها مثل بسياري از زحمت نمي
ني گوسفند یا در داخل رود در داخل مثلاً بياند. ميکرب ميطفيلي هاميکروب

ي حيوانات، غذایي که یک حيوان رفته، دویده، پریده، خزیده، یا معده ي انسانمعده
شود، ميکرب غذاي چریده، یا یک شخص پخته و آماده کرده، و وارد معده مي

 خورد. حاضر و آماده شده در آنجا را مي
کنند، با سموم ها حمله ميبه درختخيلي از حيوانات طفيلي هستند، حشراتي که 

کشند، عالَم آکل و مأکولي است. شوند، تازه آنهایي هم که زحمت ميکشته مي
ي پَروار و چاق و چله شده را بَلع کند؟، گوسفند حاضر و آمادهگرگ چه کار مي

کند، اساساً عالَم کند، عقاب همين کار را ميفرماید، پلنگ هم همين کار را ميمي
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انات، یا مستقيماً طفيلي هستند، یا با یک قدري زحمت و تلاش، همه آکل و حيو
ي حيوانيت هم وقتي در مرحله خورند، طبيعي است بشرمأکول هستند از همدیگر مي

ي است، آن هم باید همين کار را بکند، آن هم باید از دسترنج و زحمات و اندوخته
خورد. خودش چيزي را نسازد، خودش چيزي را دیگران استفاده کند و آن را ب

گري است، و به این ترتيب، وقتي که بنا شد همه از وجود نياورد، این طفيليبه
. فرض ي آکل و مأکوليشود یک مدار بستههمدیگر ارتزاق کنيم، دنيا و جهان مي

را بخورد، عقاب گنجشک را بخورد، خود عقاب هم  کنيد، مثلاً گنجشک حشره
 ي کرکس یا حيوان دیگري شود. طعمه مثلاً

دانيم که اي است که این مدار بسته ميهمچنين در چهارپایان، یک مدار بسته
 رسد، و ترقي و تکاملي ندارد، اما اسلامآخرش فناست و هلاکت و به جایي هم نمي

که  هایيخواهد برعکس این است، این براي حيوانات و انسانآنچه از ما مي
بازي و خواهند طفيلي دیگران باشند، حالا یا طفيلي از راه کلاه گذاشتن و حقهمي

کند، این انکار نفس است. تکدي و تقاضا یا از راه زور و تصرف و تسلط؛ فرق نمي
کاره هستم، خودم پوچم، از دیگري باید بخورم، دیگري یعني من خودم هيچ

« خودجوشي»فاده کنم، اما اسلام از ما زحمت بکشد، نان بياورد و من از او است
خواهد و این اتکا و استخراج از نفس، این هماني خواهد، یعني اتکاي به نفس ميمي

گویند و تشبه به خداست و تقرب به خدا، و طور خلاصه به آن تکامل مياست که به
ر کلي در سخنراني طوخروج از آن اصلِ انحطاط و فرسودگي، و اصل کهولت، و به

شاءالله چاپ عرض کرده بودم که ان دیگري که تقریباً دو ماه قبل در حسينيه ارشاد
، مسلمان واقعي هيچ وقت دستِ بگير ندارد، دست بده دارد، یعني ، مسلمان2شود
آن را در سطح خودش  آن را بگيرد و رود از آن کسي که خانه دارد، مال دارد،نمي

طور که در صدر اسلام بوده، قدرت توليد و قدرت بياورد، بلکه مسلمان، آن
کند، خودش سازندگي و خلاقيت دارد، به آن چيزهایي که دیگران دارند اعتنا نمي

ي طوري که به مرحلهکند، تا سطح خودش و دیگران را بالا بياورد، بهاحتساب مي
بيني در اسلام این تر و مقتدرتر هستند. جهانتر و متمولآنهایي برسند که متمکن

                                                           
بعثت و »است که همراه با « خدمات و خيرات»با عنوان  2/0/2051ي فقيد، سخنراني مورخ . منظور گوینده2

چاپ و منتشر شد و اکنون یکي از آثار مندرج در  توسط شرکت سهامي انتشار 2051ماه در دي« دولت
توسط شرکت سهامي انتشار  2087در سال « 2بعثت »ي آثار است. که با نام جلد شانزدهم مجموعه
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روح خدایي در او ( 21( / 25)حجر)« نَفخَْتُ فِيهِ منِ رُّوحِي»است که انساني که 
با یک شير یا یک پلنگ، خيلي  وجود آمده، و به خدا اتصال پيدا کرده، این انسانبه

نهایت ي اهميت و قدرت آنها، این انسان بيیا با یک زنبور عسل فرق دارد؛ با همه
 فرمایند: مي طورکه حضرت اميراست، همان

 « الَمُ الاَكبَْرُواوَ فيكَ انطَْوَي العَْ صغَيرُوا جِرمٌْاَتَزعَْمُ اَنَّكَ »
 وجود  در اکبر جهان کهدرحالي هستي، کوچکيجرم یک تو که کنيمي خيال آیا

دهد از راه تقرب به خدا اجازه مي تو متمرکز شده، این اتصال به خداست، که به بشر
نهایت داشته باشد، و همه چيز را و در هنگام تقاضا و درخواست از خدا، دست به بي

بسازد، و همه چيز بد را از خودش دفع بکند. خواستن از خدا و خواستن از خود در 
شود، وقتي بشر به آن مرحله برسد که به خدا نزدیک شود، و بندگي واقع یکي مي

 طورکه در آیه داریم:خدا را بکند، همان
 (24( / 8)انفال) «أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ المَْرءِْ وقََلْبِهِ»

شود که وقتي در دعا قدر نزدیک ميخدا بين شخص و دل او جا دارد، این
خواهيم، این از خودمان خواستن است، و از خود خواستن، گوئيم خدایا از تو ميمي

ي و یک سرمایه یک سرچشمه شوددر واقع از خدا خواستن است. بنابراین مي
ي دیگري هم دارد، و این ، و این مسئله یک جلوهنهایت، اما این خودجوشيبي

 است. « خودجوشي»فقدان 
خواهد احتياجاتش را دیگران برایش طبيعت بشري نه تنها ميل به تنبلي دارد و مي

آنها بگيرد و از خودش نباشد، بلکه این مسئله  تهيه و تأمين کنند و این یک راهي از
ي جهت منفي این است، یعني ما کمبودهایمان، که در آن سخنراني نگفته بودم مسئله

بينيم، و هميشه هایمان را هم از چشم دیگران ميهایمان، سختيهایمان، بدبختيبدي
هم خانه، کند چه من بخواخواهيم دیگران را مقصر بکنيم، اساسش فرق نميمي

زندگي، دارایي، قدرت و مقامم را دیگري تهيه بکند، دیگري زحمت بکشد و من 
ببرم، یا برعکس، اگر کمبودي دارم، سختي دارم، ناراحتي دارم، این را هم بگویم 

یا زید است، تقصير همسایه است، یا تقصير بابا و  که من مقصر نيستم، تقصير عمَر
اثر ي دیگر یا مملکت دیگر است. خود را بيگناه و بيصير طبقهام هست، یا تقننه

دانستن، این هم یک طریق است که ما براي خودمان ارزش قائل نباشيم، یعني من 
یا من را  که دیگران من را بدبخت ارزش هستماثر و بيام و بيعرضهقدر بياین
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نتهي روي دیگر سکه کنند، در واقع همان مسئله است، همان سکه است ممحکوم مي
زنم که شاید قبلاً هم شنيده باشيد، یا خودتان هم بدانيد، ولي است. چند مثال مي

 تکرارش ضرر ندارد. 
، محبوس بودند، البته هاي قدیم که ممالک شرق و از جمله ایراندر آن دوران

، باط نداشتند، در دوران استبدادبرایشان بود، اما با خارج از خودشان زیاد ارت جنگ
و بزرگان و  در ادبياتي که از آن زمان مانده، علاوه بر اینکه مداحي سلاطين

هاي جایي هم که خواستند وارد معقولات باشند، و وارد حرفگویي است، آنتملق
هایي است که به نام ها و بدگویيا مملو از شکوهبينيم ادبيات مصحيح بشوند، مي

کنند، خيلي از شعرا و یا سرنوشت و غيره مي فلکِ غدّار یا آسمانِ بد اقبال
گویند فلک غدار این کار را که اینها دائماً مي و فلاسفه نویسندگان، خيلي از حکما

قدر به ما بخيل هستي، چرا این کار را کردي، دائماً تقدیر و ینکرد، آسمان تو چرا ا
دانستند، این در بين خواص ما و باسوادهاي سرنوشت و موجودات دیگر را مقصر مي

دانيد صحبت از بخت و اقبال و باز فال و سرنوشت طور که ميما بود، عوام هم همان
کردند، یعني این کارها را ميو جادوکردن و دفع مثلاً موجودات جن و عفریت و از 

 ي غير دانستن. اش خودشان را در معرض تاخت و تاز و مزاحمت و حملههمه
در معرض نفوذ  و از جمله ایران زميناي بود که تمام مشرقدوره ي قاجاریهدوره

قرار گرفت، آن موقع یک چيز دیگري در  و توجه و تعرض دول اروپایي و غربي
را هم ببينيد و بخوانيد،  الملکادبيات ما اضافه شد، حتي شما وقتي منشئات قائم مقام

 طور. ها و در مجالس هم همينگفته همين است، و در
. حتي اسم در جنوب و یکي انگلستان در شمال ما دو همسایه داشتيم، یکي روس

، و البته اینها دخالت و نفوذ گفتند همسایگان شمال و جنوبآوردند، مياینها را نمي
داشتند، از  ما تصرف و تأثير روي سلاطين هاداشتند. فرض کنيد یک مدتي روس

بودند و هر کدام  هاو غيره، یک مدتي انگليس و محمدشاه قاجار شاهجمله فتحعلي
و غيره، در کار  اد روحانيتو غيرِ دربار و بعضي از افر هم به یک نحوي از راه دربار

گرفتند و کارهایي کردند و امتيازاتي ميمملکت ما و در کار دولت دخالت مي
کردند. در آن دوران این فکر و این روحيه پيدا شده بود، دولت هم خيلي مي
گفت ما تحت نفوذ و دخالت و اثر این دو همسایه کفایت بود و ميعرضه و بيبي

شود، این دو همسایه هستند، اینها هستند که پدر يم و هر چه در این مملکت ميهست
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گذارند هيچ کار در این مملکت بشود، امان آورند، و اینها هستند که نميما را درمي
 ها؟! یا انگليس هااز دست روس

مثلاً یا کردند، رسيد یک کار دیگري ميآنهایي هم که دستشان به دهنشان مي
رفتند، مي هازدند یا زیر حمایت و تابعيت روسشان ميرا در سَرِ خانه بيرق انگليس

ف، بابایوف، و امثال آن که اُگذاشتند، مثلاً رحيم روي خودشان اسامي روسي مي
از خود چيزي  هاچسباندند. ما ایرانيميبعدها تبدیل شد به آزاده، خودشان را به اینها 

اي ي خانهقدر رواج داشت که حتي اگر داخل صندوقخانهنداشتيم، و این فکر این
را هم از  هاست، مشروطيتگفتند این از تحریک انگليسکرد، ميیک بچه گریه مي

دانستند و معتقد بودند که ، همه چيز را در اثر دخالت آنها ميدانستندمي هاانگليس
 باید با آنها کنار آمد، و این عقيده تا این اواخر هم ادامه داشت. 

شده بودم، و بنا  ، بنده مدیرکل آب تهرانموقعي که زمان مرحوم دکتر مصدق
کشي آب تمام شود قبلاً براي تملکِ ن مسئوليت ادامه پيدا بکند و لولهبود که ای
کردند که بعد ایي را تصرف ميههاي آب، قانوني گذاشته بودند و زمينمحل منبع

ها را داده بودند و باید پولش را به صاحب ملِک بدهند. پول بعضي از این زمين
ها ده بودم. یکي از مالکين این زميناي بود که بنده مأمور شها مربوط به دورهبعضي

وزیريِ تر قبل از نخستبود، و البته خيلي پيش در بلژیک که قبلاً سفيرکبير ایران
هاي منبع شماره نبود، ایشان هم مالک زمي یک مدتي هم وزیر معارف سلطنهقوام

ي مسئوليت بنده، زمينش قبل از دوره ي پنج بالاي خيابان بهارپنج بود. منبع شماره
ي بنده تصرف شده، و کارشناسي و ارزیابي هم شده بود و پرداخت پولش به دوره

ر و افتاده بود. یک روز دعوتش کردیم بياید تا پولش را بگيرد، ایشان آمد و تشک
یک قدري تمجيد از بنده کرد که مثلاً آدم خوبي هستي، ولي گفت که من از شما 

دارتر و پيرمردتر هستم یک چيزي به شما بگویم، شما این پول را به من سابقه
 هایي که از من خریدید ساخته شده، خدا به سازمان آبدر زمين دهيد، این منبعمي

هاي شما بالاخره فایده ندارد، تهران ا این را بدان که زحمتبرکت هم بدهد، ام
گذارند، آنها ما هستند نمي داراي آب نخواهد شد، چون آنهایي که صاحب اختيار

 خواهند که ما روي آبادي و رفاه و سعادت را ببينيم. نمي
 رم، به این دليلمن تشکر کردم و گفتم ولي من متأسفانه فرمایش شما را قبول ندا

ها ي خيابانها و همهي کوچهکه یک وقتي ما برق نداشتيم اما حالا برق داریم، همه
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ها هم برق دادند، آب با آن چه فرقي دارد؟ صاحب آب هم برق دارند و به خانه
شود، انشعابش را هم خودمان انجام کشي هم انجام ميشاءالله لولهخواهيم شد، و ان

 طور بود، حتي این آقا که روشنفکراهم عرض کنم که روحيه اینخودهيم. ميمي
بود  بود و قبلاً هم وزیر معارف در بلژیک هم بود و سفير سابق ایران پرستبود، وطن

ما به  خواهند که مملکت ما و ملتنمي هاه چون انگليساش این بود کولي عقيده
ها نتيجه ندارد و زحماتت به آب و نان برسد، این کارها فایده ندارد، این زحمت

 کشي و آب نخواهد شد. داراي لوله هدر است، و تهران
م که شماها یادتان هست یا نه، یک دانالبته این عقيده رایج بود، حالا نمي

خواستند ي بنده، خيلي معمول بود، وقتي مياصطلاحي آن زمان، البته قبل از دوره
گفتند یک چيز کشکي و دروغي و حقه را بگویند، یک مدتي اصطلاحاً مي

یعني کلک « کشيلوله» .«کشيلوله»گفتند مي« خانيقاسم»، بعد به جاي «خانيقاسم»
ي عني چيزي که هيچ وقت محتوا ندارد و نخواهد شد. این واقعاً عقيدهو دروغ، ی

 عمومي بود، و این طرز فکر را داشتند. 
 وجود آمد، روشنفکريکه به شد و آزادي و آن آمدن متفقين 2023نوبت بعد از 

اي هم که وارد ، و اول دستهوشنفکري و مبارزات سياسيرواج پيدا کرد، ر در ایران
بودند، اینها  هاو چپي بود حزب توده ميدان شدند و اتکایشان هم البته به قشون روس

، خيلي اثر و موفقيت داشتند که البته دلایل بين مردم و در هابه اصطلاح در بين جوان
زیادي دارد و از جمله اینها در مرامشان، و در بياناتشان یک شعار خيلي جالبي وجود 

ها، و حتي بعضي از روشنفکرها  این بود که به همه بگویند اگر داشت، مرام چپي
نيست، اگر فلان عيب هست،  شما سواد ندارید، اگر محروم هستيد، اگر بيمارستان

کش هستيد، شماها کشيد، حتي اگر فساد دارید، حتي اگر آدمحتي اگر تریاك مي
است، تقصير  تقصير امپریاليسم یک ذره هم مقصر نيستيد، تقصير شماها نيست،

فتند تقصير اروپاي گست، ميهاروس گفتند که تقصيراست، البته نمي کاپيتاليسم
است و تقصير این پولدارها و اعيان و اشراف است. اینها هستند که شما را  غربي

 مکيدند و خوردند و نگذاشتند که شما به حقتان برسيد. 
ليغات، براي رایج و تبليغات عمومي بود، و البته این چنين تب ياین شعارها، سکه

شود زیر سر آدم  بگذارند که تر نميهر کسي خيلي مطبوع است و بالشي از این نرم
گویند تقصير نداري، یعني کاري هم نباید آقا تو هيچ تقصيري نداري. وقتي به تو مي
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ات است، یا به گردن آن ي تقصيرها به گردن این همسایه فلان فلان شدهبکني، همه
، یا آن یکي، و تو فقط باید یک کاري بکني، تو هم کينه و ي بالایي استطبقه

عداوت اینها را داشته باش، این حالت کينه و بدبيني را در من تحریک بکنند، و بعد 
اینها بروي، اینها را از بين ببري، و  هم باید بيایي و مشت گره بکني و به جنگ

افتد، حتي به ن طرز دعوت خيلي مطبوع مياموالشان را چپو بکني. این طرز بيان و ای
ات بد است، یا اگر در خواني یا اگر نمرهبگویند تو اگر درس نمي شاگرد دانشگاه

مسابقه آخرشدي، تقصير تو نيست که مثلاً درس نخواندي، زحمت نکشيدي، نه، 
باید سواد و خواهند تو اصلاً صاحب سواد نشوي، و اینها تقصير آنهاست که مي

 تحصيلات مخصوص طبقات مثلاً خودشان باشد. این طرز فکر بود و وجود داشت. 
تفکر را نداشتند فرض کنيد با امثال دوستاني که ما اما آنهایي هم که این طرز 

شدیم کنيم و همکاري هم داشتيم، وقتي دور هم جمع ميوجودشان هم افتخار ميبه
ها آنبکنيم یا  را تجزیه و تحليل سائل سياسيخواستيم مسائل مملکتي و مو مي

رفت ها یک سره روي این ميبکنند، تجزیه و تحليل موضوعي را تحليل خواستندمي
)چرچيل هم اگر نبود دیگري  از قول فرض کنيد چرچيل ي رویترکه در روزنامه

، و دیگري چه نوشته، اینها دور هم ، یا آمریکایا مثلاً صدراعظم آلمان، بود(، انگليس
، مصلحت آنها و یا الان در ایران در کنفرانس یالتامثلاً که جمع شدند چه گفتند، 

را روي کار بياورند،  سلطنهست که چه عملي بکنند، مثلاً قوامااقتضا و سياستشان این 
چه  بروند یا به طرف مصدق نروند، فعلاً با افغانستان یا فرض کنيد به طرف مصدق

 را به چه کاري وادار بکنند.  عملي بشود، یا مثلاً عراق
و  هاپرستو وطن هاخواهم بگویم مليميها حتي ین تجزیه و تحليلي اهمه

وگو و اکتشاف و تجزیه ي بحث و گفتدان، همههاي سياستهاي باسواد، آدمآدم
چه خوابي  جي، دول خاران این بود که ببينند دول غربي یا شرقيشو تحليل سياسي

کنند، و آن وقت ما چه خواهند و چه مياند و آنها چه ميدیدهها( )ایرانيبراي ما 
آمد عملي باید انجام بدهيم تا خودمان را در این خط بياندازیم. آنچه به حساب نمي

چون نند بکنند، تواخواهند؟ و چه ميکه اینها چه مي خود مردم بودند و خود ملت
به عمل شد یا اعتصابي ، و اگر تظاهراتي ميندل نبودئبراي آنها هيچ حسابي قا

این  .این هم باید گفت که تحریک آنهاستفتند گميشد یا هر کاري ميآمد مي
 آئيم و ، طرز فکري که ما اصلاً به حساب نمي حاکم بود طرز فکري بود که در ایران
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 . هست از آنهاستآنچه هم 
خوشبختانه این وضع ادامه پيدا نکرد، یک مقداري مبارزات شد، کساني بودند 

روي خدا حساب  ،کردندروي خودشان حساب ميرا نداشتند و که این طرز فکر 
شان این بود که اساس دستورِ خدا و آمدند که عقيده وجوداحزابي به .کردندمي

 ي دیني است که ما وارد مبارزات اجتماعيریضه و وظيفههست و روي ف اسلام
ها درست شد، تشکيلاتي داده شد، کسان دیگري آمدند که حالا شویم. انجمنمي

هم در  خواهيم اسم ببریم، رد شویم، تا یواش یواش به اینجا رسيد و رهبرينمي
تشریف آوردند و این  و بعد به ایران، و امام خميني به پاریس، بعد خارج از ایران

پدیدار شد، انقلابي که واقعاً از داخل  «اسلامي نه شرقي، نه غربي، جمهوري» انقلابِ
جوش، بود، مملکت ها جوشيد، خودجوشرغم خارجي، عليو از ميان ملت مملکت

جوش و تقریباً تمام قشرها و تمام طبقات هم به نحوي از انحاء در آن شرکت ملت
 داشتند. 

در دنيا نظير گير و عظيم و بيالحمدلله پا گرفت و به این پيروزي چشم این انقلاب
سال پيش به  2533اي که از لک آن روحيه و آن طرز فکر، روحيهاذمنتهي شد، مع

هم این طرف در خون و رگ و اعصاب ما و دل و مغز ما جا باز کرده بود، هنوز 
شد، هر خبري که مي وجود دارد، باز هم فحش به خارجي است. در زمان احمدشاه

گفتند کرد، ميکرد، دلتنگي ميخانه گریه و نحسي ميم در صندوقمثلاً اگر بچه ه
هاست. حالا اگر اختلافي ميان ماست ست، تقصير انگليسيهادست انگليسي

لاف ست که آمده و باعث این اختآمریکا ماست، این امپریاليس گویند ضدانقلابمي
ي آنها، دست آنها و دخالت آنها را رویم که سایهشده است. همه جا دنبال این مي

پيدا کنيم و اگر پيدا نکردیم، بگویيم این است و جز این نيست و هر چه هست از 
کار نداریم جز اینکه هيچ چيزبه که امروز همگذشته استازآنهاست. این طرز فکر 

کنيم و مرگ آنها را بخواهيم. این شعار مرگ اظهار هاها فحش بدهيم و عليه آنبه آن
شنيدیم، اصلاً ساخته و پرداخته قدر متداول شده و امروز هم ميبر فلان که حالا این

و  هاآوردند، و اِلا در زبان ایراني هاايتوده و سوقاتي است که در زمان مصدق
خواستند سوقات مرگ بر فلان وجود نداشت. این را آنها مي هاو مسلمان یونمليّ

آنهاست که متداول و معمول شده است. این باز انکار نفس است، انکار خودمان 
نقشي تضعيف  ، تعبيري است که براي خودمان واست. لااقل اگر نگویيم مصداق
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اش چيست؟ وقتي بنده خودم را مؤثر در تأمين است که براي خودمان داریم، نتيجه
اي ا همسایهاي ییک بابایي، یک ننه حتماً احتياجات و خير و نعمت ندانستم، و گفتم

باید این خير و نعمت را به من بدهد، در  مریکایا آ انگليس سياست دیگري یا یا
اي، دکاني، خدمتي، تخصصي، زحمتي، و یا تلاشي آیم که مغازهصدد این برنمي

ام تا اینکه آسمان به من بدهد، از غيب یا از خدا برسد یا به اش نشستهبکنم، همه
هم ا، هها و عيببراي این بدي همچنين وقتي بگذارم. دیگراننحوي مثلاً کلاه سَرِ 

آیيم که خودمان را به خارجي را مقصر اصلي و عامل بدانيم و باز در صدد این برنمي
شود که با او مبارزه بکنيم و او را از حرکت دربياوریم، تمام فکر و ذکرمان این مي

 بين ببریم، یا ایادي و عمُالش را از بين ببریم.
گویند، صد چه مي و قرآن تا اینجا خودمان بودیم و طبيعت، حالا ببينيم اسلام

گوید، اصلاً چشم درصد عکس این است. قرآن، صد درصد خلاف این را مي
گویم، آیات قرآن پوشد روي آنچه که غير از خودمان است. این را بنده نميمي

 است:  (20ي رعد)در سوره 22ي تر از همه آیهتر و روشنگویند. صریحصریح مي
 (22 / (20)رعد) «حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بأَِنْفسُِهمِْ إِنَّ اللّهَ لاَ يغُيَِّرُ مَا بِقَوْمٍ»

که آنها  دهد، ماداميو مملکتي را تغيير نمي خداوند وضع هيچ قوم و هيچ ملت
خودشان را تغيير نداده باشند. یعني منشأ و مبدأ خودمان شدیم، اگر خودمان، 

کند، اگر در خودمان را در جهت خوبي تغيير دادیم، خدا هم وضع ما را خوب مي
جهت بدي تغيير بدهيم، نصيب ما بلا و مصيبت و گرفتاري و نکبت و ننگ و 

کنم، گوید من دخالت نميکرده، مي یدهلاکت است. حتي خدا از خودش هم خلع
ند. چون کاصل کار تو هستي، اگر تو خودت را تغيير دادي، وضعيت تو تغيير مي

ي کون، و مسبب الاسباب خداست، درست دانيد، گردانندهعامل اصلي خداست، مي
کند ولي اسبابش در خودمان است که خداست که ما را بدبخت یا خوشبخت مي

 آیه خيلي روشن است:  هست،
 (22 / (20)رعد) «حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بأَِنْفسُِهمِْ إِنَّ اللّهَ لاَ يغُيَِّرُ مَا بِقَوْمٍ»

، در ا خودشان را باید تغيير بدهند تا وضعشان تغيير کند. در جاهاي دیگرهانسان
این عادت هست که ممکن  البته در بشر بيانات دیگر باز به ترتيب دیگري است،

است. خداوند  ما عدالت انيد که از اصول دین و مذهبداست خدا را ظالم بداند، مي
که اگر  گویداین صورت ميخواهد بگوید من ظالم نيستم، این را بهآنجایي که مي
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کنم، چه در این رسد این از خودت است، من نيستم که این کار را ميبه تو بدي مي
خوانم. یک خطاب دنيا و چه در آن دنيا، آیاتش فراوان است من چند تایش را مي

شد که  ي صدر اسلامها، همچنين نيمه مسلمانهامؤمن انگيز است که به نيمهملامت
شرکت بکنند، بهانه  شده که تقوا داشته باشند و در جنگوقتي از اینها دعوت مي

 خواهيم جانمان را از دست بدهيم. آیه این است: آوردند، که ما نميمي
صِبهُْمْ المْوَْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فيِ برُُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإنِ تُ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ»

عِندكَِ  مِنْ ذِهِيَقوُلُواْ هَ سيَِّئَةٌ بْهُمْعنِدِاللّهِ وَإِن تُصِ ذِهِ مِنْحَسَنةٌَ يَقُولُواْ هَ
   «.يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ادُونَؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَدِ اللّهِ فَمَا لِهَقُلْ كُلًّ مِّنْ عنِ

  (78( / 4)نساء)
هر جا باشيد بالاخره موت، مرگ شما را فرا « المَْوْتُ کُونُواْ یدُْرکِکُّمُأَیْنمََا تَ»

 جنگکنيد که مثلاً بهاي از فرار مرگ نيست، اگر خيال مي، یعني چارهخواهدگرفت
 طور نيست، بالاخره شما خواهيد مرد. مانيد، نه، ایننروید، زنده مي نروید، به جهاد

ها و قصرهاي خيلي محکم، و دور ید در برج، ولو برو«مُّشيََّدَةٍ وَلَوْ كُنتُمْ فيِ برُُوجٍ»
 آید. به سراغتان مي خودتان حصار بکشيد، آنجا هم مرگ و عزرائيل

 خواهم بگویم خيلي ارتباط ندارد ، ولي از این  به بعد تا اینجا  به موضوعي که مي
 موضوعيت دارد: 

 (78( / 4)نساء) «هَذهِِ مِنْ عِندِ اللهِّ وَإنِ تصُِبهُْمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ»
است، اگر به آنها خير و برکت و خوبي و پيروزي برسد  این آیه خطاب به پيغمبر

 ئَةٌ يَقُولُواْ هَذهِِوَإنِ تُصِبهُْمْ سيَِّ» گویند این از جانب خداست، خدا به ما داده، وليمي
گویند اما اگر به آنها بدي و سختي و بلا و قحطي و گرفتاري برسد، مي« مِنْ عِندِكَ

  این از ناحيه تو است، پيغمبر تو باعث شدي که ما گرفتاري پيدا کنيم:
 (78( / 4)نساء)« قُلْ كُلًّ مِّنْ عنِدِ اللّهِ»

 است؟  گویيد که از دستِ منِ پيغمبرطور ميي اینها از نزد خداست، چهبگو همه
 (78( / 4)نساء)« .هُونَ حَدِيثًايفَْقَ فمََا لِهَؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يَكاَدُونَ»

فهمند، چرا این عقيده را شود این قوم را، که شعور ندارند، حدیث نميچه مي
رسد از خداست، و وقتي بدي کنند وقتي که خوبي به آنها ميدارند، که خيال مي

را که قبلاً  رسد از تو است، در صورتي که همه از ناحيه خداست. حالا عرضيمي
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شوند، کردم که وقتي شخص به خدا خيلي نزدیک شد، خود و خدا در واقع یکي مي
ي آن وقت آیه گویم، از خدا یک چيز دیگر،چه بگویي من از خودم یک چيزي مي

 گردد، همان است که اول عرایضم گفتم: برمي بعد خطاب به پيغمبر
فمَِنَ اللّهِ وَمَا أَصاَبَكَ مِن سيَِّئَةٍ فمَِن نَّفسْكَِ  ةٍمَّا أَصاَبَكَ مِنْ حَسَنَ»

 (17( / 4)نساء) «.وَكَفىَ باِللّهِ شَهيِدًا وَأَرْسَلنْاَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً
، اگر خير و خوبي و حسنه به تو حتي تو پيغمبر ،«مِنْ حسََنَةٍ فمَِنَ اللّهِ مَّا أَصَابَكَ»

حتي پيغمبر تو هم « فمَِن نَّفْسِكَ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ»برسد این از ناحيه خداست، 
ت است، خودت هستي که باعث این اگر گرفتار مصيبت و بدي شدي، این از خود

نيست، خودت هستي، این  و ایران نيست، رمُ و ابوجهل بدي شدي، باعثش ابوسفيان
  بيانِ آیه به خود پيغمبر است:

 (71( / 4)نساء) «.وَكفََى بِاللّهِ شَهيِدًا وَأرَْسَلْناَكَ لِلنَّاسِ رَسوُلاً»
 و آثارِ  ، و در طرف دیگر مکتسبات  است یک طرف انسان  یعني در منطق قرآن 

رسد، اما بدي عملِ خودش است، هر چه بدي است از خودش است. از خدا خير مي
 فرماید: مي (23ي یونس)گویم، در سورهمي طور نمونهآیه را به تا چند رسد، حالانمي

  «.كِنَّ النَّاسَ أَنفسَُهُمْ يظَْلمِوُنَولََ النَّاسَ شيَْئًا يظَْلِمُ إِنَّ اللّهَ لاَ»

 (44( / 23)یونس)
 کند، خود مردم هستند که بهترین ظلمي نمي، کوچکوجه به کسيخدا به هيچ

رسد. شبيه این کنند، یعني آنچه بدي و ظلم است از خود آنها ميخودشان بدي مي
 هم هست:  (4ي نساء)آیه در سوره

ذَرَّةٍ وإَِن تَكُ حَسنََةً يُضاَعِفْهَا وَيؤُْتِ مِن لَّدُنهُْ  إِنَّ اللّهَ لاَ يظَْلِمُ مِثقَْالَ»
  (43( / 4)نساء) «.أَجْرًا عَظِيمًا

ولي اگر شخص « وَإِن تَكُ حسََنةًَ يُضاَعِفْهَا»کند، اي هم ظلم نميخدا به قدر ذره
دهد، کند، به آن رشد و نمو ميعفش مياي داشت، خدا آن را مضاخوبي و حسنه

 اما:
 (27( / 23)یونس) «جَزَاء سَيِّئَةٍ بمِِثلِْهَا السَّيِّئَاتِوَالَّذيِنَ كسََبُواْ »

عکس ها شدند، سزاي هر بدي همانند آن بدي است. و برکساني مرتکب زشتيو اگر
 خدا حسنه را، به اضعاف مضاعف و ده تا هم ممکن است بدهد. 
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 « .ومََنْ أَسَاء فعََليَْهَا وَمَا رَبُّكَ بظِلََّامٍ لِّلْعبَِيدِ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنفَْسِهِ»
 (46( / 42)فصلت)

عمل صالحي بکند، براي خودش کرده، هر کس هم کار بدي اي، هر کس حسنه
وجه ستمگر و هيچخداوند به.« وَمَا رَبُّکَ بظَِلَّامٍ لِّلْعبَِيدِ »کرده، عليه خودش کرده، 

 چيز نيست. ي ناتوان بيستمکار عليه این بنده
رسيده از قبيل هاي قبل ميهایي که به قومذاببيشتر آیات راجع به دنيا و ع

و امثال اینها، اما آیات دیگري هم هست که راجع به آخرت  و قوم هود فرعون
 است:  (23ي یونس)ها در سورهاست، یکي از آن

الْخلُْدِ هَلْ تجُْزَوْنَ إلِاَّ بمَِا كنُتمُْ  عَذَابَ ذُوقُواْثمَُّ قِيلَ لِلَّذيِنَ ظَلمَُواْ »
 (52( / 23)یونس) «.تَكْسِبوُنَ

شود آیا جزایي جز شوند، گفته ميگرفتار مي جهنم در ابدي عذاب که بهکسانيبه
و بيچارگان  شوید؟ از این بابت مستضعفيناید داده ميکسب کرده آنچه که خودتان

و  پذیرد، از اینکه شما مستضعفها را نميهم مستثني نيستند. خدا باز هم عذر آن
بيچاره بودید، جزء طبقات پائين بودید عذرتان پذیرفته نيست. نه، آنها هم باز مسئول 

 ند: خودشان هست
ظَالمِيِ أَنفُْسهِِمْ قَالُواْ فيِمَ كنُتمُْ قَالُواْ كنَُّا  إِنَّ الَّذيِنَ تَوفََّاهُمُ المْلَآئِكةَُ»

مُسْتَضْعَفِينَ فيِ الأرَْضِ قاَلْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أرَْضُ اللّهِ واَسِعَةً فتَُهَاجِرُواْ 
 (17( / 4)نساء) «.فأَُوْلئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وسَاَءتْ مَصِيرًا هَافِي

در حالي که  کساني که به خود ظلم کردند، و نسبت به خویش ظالمند. ملائکه
کجا « تُمْقاَلُواْ فِيمَ کُن»گویند: برند به آنها ميکنند و از بين ميآنها را قبض روح مي

گویند ما در زمين مي« فِي الأَرْضِ ا مُستَْضْعفَِينَقاَلُواْ کُنَّ»کردید؟ بودید چه کار مي
أَرضُْ  تَكُنْ أَلمَْ اْقَالْوَ» بودیم: پاهابي و سربي و بينواها و هابيچاره جزء بودیم، مستضعف

اینجا  در چرا «فيِهَا فَتُهاَجِرُواْ» نبود، وسيع خدا زمين مگر ویندگمي فرشتگان «وَاسعَِةً اللّهِ
دیگر  جايبه باشيد؟ اسارت در یدکهماند چرا بخورید؟ توسري ماندیدکه چرا ماندید؟

بایستي مي هم آن بود، پذیرفته هم آن بوده، بينوا و بيچاره او و زدند، برسرش رفتيد،مي
آن هم به جهنم  «.وَسَاءتْ مَصيِرًا جَهَنَّمُ مَأوَْاهمُْفَأوُْلئَِکَ »اقلاً عبرت کرده باشد، 

 شود: يلي بدي دارد. البته آن هم استثناء ميو شدن خيلي بدي دارد، عاقب خ رود،مي
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وَالنِّسَاء واَلْولِْدَانِ لاَ يسَْتَطِيعوُنَ حِيلةًَ  إلِاَّ المْسُْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجاَلِ»
 (18( / 4)نساء) «.وَلاَ يَهتَْدُونَ سَبِيلاً

هایي که برایشان امکان هيچ تدبير و تغيير مکاني ها و بچهآن مردها و زنگر م
 نيست، البته آنها: 

 (11(/ 4)نساء)«.اللّهُ عَفُوًّا غفَُورًاوكََانَ يَعْفُوَ عنَْهُم سَى اللهُّ أَنفَأوُْلئَِكَ عَ»

  .، و خدا عفو کننده و آمرزنده استخداوند آنها را ببخشد اميد است که
کند، کند، زیاد است. و خودآزار مينظير این آیات که شخص را مسئول مي

ي خودم است رسد، از ناحيهرسد یا به شما ميیعني آزاري که به من مي خودآزاري
مقصر و مسئول نداني، این در  خودتان است، دیگري را مؤثر و يو شما از ناحيه

است،  است، و اینجا کانون توحيد خيلي زیاد است. بالاخره چون ماه رمضان قرآن
ي قرآن؛ و از این راه مسائل شود، و از دریچهاین است که از آیات قرآن گفته مي

شاءالله جاتر و انا را بشنویم، خيلي بههروز و عيب و حُسن آن و سياسي اجتماعي
کننده است، زبان که خيلي آموزنده و روشن يامفيدتر و مؤثرتر است. یک نمونه

ينيم اینها چه ، و در حال جهادند؛ بباست که با دشمن در حال جنگ حال مؤمنيني
گویند. گمان کنم این آیه دو دفعه در قرآن آمده و راجع به اقوام گذشته هم مي

، و یکي دیگرش یادم است و پيغمبران گذشته اسرائيلهست، یکيش راجع به بني
 است:  (0عمران)نيست که در کجاست، این آیه در سوره آل

كَثِيرٌ فَمَا وَهَنوُاْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ  وَكَأيَِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعهَُ رِبِّيُّونَ»
 (246(/ 0عمران))آل«.الصَّابِريِنَاللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكاَنُواْ وَاللهُّ يُحبُِّ

 )پرستندگان خداي( زیادي جنگ چه بسيار پيغمبراني که همراه آنها مؤمنينِ
در راه خدا که بودند،  «لمَِا أصََابَهُمْ فِي سَبيِلِ اللّهِ»سست نشدند،  «فمََا وَهَنُواْ»کردند، 

وَماَ »آن صدمات و خطرات و حملاتي که به آنها شد، اینها سست و مأیوس نشدند، 
.« الصَّابِرِینَ وَاللّهُ یحُِبُّ»و به عِز و جِز و التماس و تمنا نيافتادند. « ضَعُفُواْ وَماَ اسْتکََانوُاْ

 ها را دوست دارد. کننده خداوند پایدارها و مقاومت
 ي بعدش این است: آیه

ا ذُنوُبنََا وَإسِْرَافنََا فيِ أَمْرِناَ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَ وَمَا كَانَ قَولَْهُمْ إِلاَّ أَن قاَلُواْ»
 (247( / 0عمران))آل« .وَثبَِّتْ أقَْدَامَناَ وانصُرنَْا عَلَى الْقوَْمِ الكَْافِريِنَ
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ها وقتي در برابر دشمن و در ها و بيانبيشتر منظورم روي این است، قول و زبان
 این بود که:  ها و صدمات بودنداین گرفتاري

 (247( / 0عمران))آل «فيِ أَمْرِناَ ربَّنَا اغفِْرْ لنََا ذُنوُبَناَ وَإِسرَْافنََا»
آن جرم و جنایت  موقت آن دوراني که ما در دولت هاي تلویزیونيیکي از پيام

عظيم را مرتکب شده بودیم، و این گناه کبيره یعني مأموریتي را که به ما داده بودند 
گذاشتيم، یک دفعه این را گفتم هایي که با مردم درميان ميدادیم، در پيامانجام مي

  انيم:کردم که همه، این آیه و این دعا را در قنوتمان بخوو توصيه مي
  «فيِ أَمْرِناَ ربَّنَا اغفِْرْ لنََا ذُنوُبَناَ وَإِسرَْافنََا»
تجاوز از  -روي و تعدي و تجاوزهايو زیاده هاي ما را و اسرافپروردگارا گناه

  ،ما را ببخش، و پاك بکن -عدل و انصاف و اصول
  ،«وثََبِّتْ أقَْدَامنََا»

و ما را عليه قوم .« وانصرُْنَا عَلَى الْقَوْمِ الکْاَفِرِینَ»هاي ما را ثابت و پابرجا بدار، و قدم
 شود. مي.« عَليَ الْقَوْمِ الظَّالمِينَ»ي، ي دیگریاري کن. گویا در آیه کافران

کنيد که در این آیه چيزي که وجود ندارد، فحش است، فحش دادن ملاحظه مي
هستيم، و خواستن مرگ آنهاست.  به آن دشمناني که با آنها الان در حال جنگ

ي آنها را طبق علت توسري خوردن و علت حمله گردیم به خودمان،برعکس برمي
 کردنمان است.  بودنمان و اسراف کارکار بودنمان و اسرافاین آیه گناه

اعم است،  دانيم، ولي در قرآنرا ما معمولاً در مورد مال و زندگي مي اسراف
روي کنيم و دور جا نياوریم و زیادهاست که حق مال را به اسراف در قرآن این

بریزیم، مثلاً نان یا چيزهاي دیگر را تلف بکنيم. ولي معني صحيحش تجاوز از حق، 
 است.  از اصول و وضعِ اعتدال و عدالت

کردم و اهل رود که خدایا من مقصر بودم که گناه مياول توجه به اینها مي
بودم، اول اینها را به من ببخش، یعني من دیگر از این کارها نمي کنم،  اسراف

دارم؛ دست برمي ، یعني من از گناه کردن، و از اسرافکردنیعني توبه استغفار کردن
مانم بر صدمات و مشکلات، ميکنم در براکنم، ایستادگي ميمي و بعد هم مقاومت

کنيم و دو مرتبه گناه گيریم، به هم حمله نميشوم. همدیگر را گاز نميو تسليم نمي
 این ترتيب خدایا تو من را عليه ظالم و کافر یاري و یاوري کن. کنيم، آن وقت بهنمي

 از  شودوقتي بنا باشد که خدا خودش به ما ظلم نکند، و بگوید آنچه به تو ظلم مي
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این را هم قبول ندارد که دیگران  ي خودت است، به طریق اولي خدا و قرآنناحيه
عرضه نداشته باشند که به ما ظلم بکنند، آنجا هم باز از خودمان است، آنجا هم به 

طورکه عرض کردم، در سراسر قرآن که طریق اولي مربوط به خومان است. همين
هاي خودمان است، دستور به تقوا، و ، استغفار از بديبگردید توجه به خودمان

 العاده زیاد است. دستور به صبر، فوق
خواستن براي دشمنان تقریباً اما بدگویي به دشمنان و لعنت به دشمنان و مرگ

گشتم و عين آن را  آید که در قرآنام ميهيچي نيست، آنچه من در ذهن و حافظه
سال عُمرش،  153کند، در نفرین مي )ع(یي است که حضرت نوحآورم، یک جامي

قومش را نصيحت کرد، دلالت کرد، استدلال کرد، که اینها به راه بيایند، نصایحش 
دهد که اینها چه مکرها عليه هست که نشان مي (72ي نوح)پذیرفته نشد، در سوره

 د يبينگشاید، آنجا هم باز ميکنند، آن وقت، آخر سر نوح زبانِ شکوه ميمي نوح)ع(
 گوید: خواهد، ميباز مرگ اینها را نمي که نوح

 (26(/72)نوح)«.ارًاالْكَافِريِنَ دَيَّعَلَى الأَْرْضِ مِنَ وَقاَلَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ»

هيچ یک از این باقي نگذار، روي زمين ، دیاري از این کافران را پروردگارا
 : ، بلکههانگذار، چرا؟ نه از روي کينه و عداوت ن را بعد از ایناکافر

 (27(/72)نوح)«.فَاجِرًا كفََّارًا إِلَّا يَلدُِوا وَلَا دَكَعِبَا يضُِلُّوا تَذَرهُْمْ إنَِّكَ إِن»

 کنند ، براي اگر تو بگذاري  اینها روي زمين باشند ، اینها بندگان تو را گمراه مي
فایده ندارد،  «.کفََّارًا فاَجِرًاوَلاَ یلَِدُوا إلَِّا »اینکه گمراه نکنند پس دیگر اینها نباشند، 

 زایند، توليدنسلشان و توليدمثلشان، مثل اینها فاجر و کافر است. بچه هم که مي
خيلي عاجز  در برابر فرعون )ع(یک جاي دیگر هم هست که وقتي موسي

 گوید: و مي کندي مياشود، از خدا گلهمي
فِرْعوَْنَ وَمَلأهُ زِينَةً وَأمَْوَالاً فيِ الحَْيَاةِ  وَقاَلَ مُوسىَ رَبَّنَا إنَِّكَ آتَيتَْ»

ى الدُّنْياَ رَبَّنَا لِيضُِلُّواْ عَن سبَِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلىَ أَمْوَالهِِمْ وَاشْدُدْ عَلَ
 (88( / 23)یونس)« .قُلُوبِهِمْ فلَاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَواُْ العَْذَابَ الأَليِمَ

ها در کفش تو ي ریگخدایا، به قول شاعر، راست گویم فتنه از توست، همه
ایل زینت و تجمل و جاه و و اطرافيانش وس و درباریان است. خدا، آمدي به فرعون

و این باعث « ليُِضِلُّواْ عَن سَبيِلكَِ رَبَّناَ فيِ الحَْيَاةِ الدُّنيَْا»جلال دادي، و اموال دادي، 
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شده که با پول و مقام و این جلوه و جبروت و جلال، مردم و بندگان را گمراه 
پروردگارا اموال اینها را محو کن، حالا که با این  «طمِْسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْرَبَّنَا ا»بکنند، 

کنند، خدایا این مالشان را محو کن و از بين ها را ميانگيزياموال و مالشان این فتنه
قدر خوشگل و راحت و شاد این هایشان سخت بگير،بر دل« وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ»ببر، 

تا عذاب نبينند آنها آدم « .الْعَذَابَ الألَِيمَ فَلاَ یُؤمِْنُواْ حَتَّى یَروَُاْ»و شنگول نباشند، 
 آورند. شوند، ایمان نمينمي

گوید مالشان را بگير و یک را بکش، مي که خدایا فرعونگوید ببينيد باز نمي
ناراحتي روحي براي آنها فراهم کن که دیگر این کارها را نکنند، و عذاب براي آن 

را ول کنند که من  اسرائيلد و بعد دست از آزار بردارند و بنينآید که عذابي ببينمي
ي خود ما، دعایي که به ما یاد دادند که در ( قومم را ببرم. آن وقت درباره)موسي
 ها و در مواجهه با دیگران بگوئيم آن دعا این است: ها و گرفتاريمصيبت

 (85( / 23)یونس) «.الظَّالمِِينَ فِتنَْةً لِّلْقَوْمِ تَجْعلَْنَارَبَّنَا لاَ »

باید  قرار نده، آخر قوم ظالم ي فتنه و آزمایش براي قوم ظالمينخدایا ما را وسيله
ي آنها داشته باشند که خداوند گرفتارشان بکند، ما را وسيله یک فتنه و یک وسيله

 شان شود. لهقرار نده، یک کسي دیگر وسي
 (86( / 23)یونس)« .الكَْافِريِنَ الْقَومِْونََجِّنَا بِرَحمْتَِكَ مِنَ »

 نجات بده. فقط یک جا است که قرآن ما را در رحمت خودت از قوم کافر
گوید است، و مي کند، آن هم در برابر شيطانشمن و نفرین شدید ميصحبت از د

دشمن در بيافتيد، براي ما هم خيلي معمول با آن و « عَدُو»است، باید با آن « عَدُو»آن 
اَعُوذُ بِاللهِ منَِ الشَّيْطَان »یا « لَعنَْتُ الله مِنَ الشَّيْطَان»گوئيم لعنت بر شيطان، است که مي

  .«الرَّجِيم
گویند، در خيلي چيزها مي یعني رانده شده، ملعون، منفور، به شيطان« رَجِيم»

، شاید این شب هم خوانندهاي جمعه معمولاً مياست که شب (06ي یس)سوره
 خواندید، یکي از آیاتش این است: 

  «.إِنَّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ الشَّيْطَانَ تَعبُْدُوا أَن لَّا أَلَمْ أَعهَْدْ إِليَْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ»
 (63( / 06)یس)

را نکنيد،  ا عهد و پيمان نبستيم، اي فرزندان آدم، که بندگي شيطانآیا با شم
 شود. به نام دشمن آورده مي شيطان دشمن آشکار شماست. ببينيد، شيطان
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 (62( / 06)یس) «.مُّسْتقَِيمٌ وَأَنْ اعْبدُُونِي هَذَا صِرَاطٌ»

است که دشمن  اگر بندگي من را بکنيد، راه راست این است. تازه همين شيطان
ما و منفور است و ما باید او  را لعنت بکنيم، و از دست او به خدا پناه ببریم، تازه 

آنجا که صحبت از آفرینش  (2ي بقره)کند، مثلاً در سورهاو را معرفي مي وقتي قرآن
 فرماید: است، مي انسان

 (03( / 2)بقره)« خَلِيفَةً إِنِّي جَاعلٌِ فيِ الأَرضِْ»

قرار بدهم، آنها  اي در زمينخواهم یک خليفهگوید من ميمي خدا به فرشتگان
 گيرند که: کنند و به خدا ایراد ميتعجب مي

 (03( / 2)بقره)« ويََسْفِكُ الدِّمَاء فيِهَا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفسِْدُ»
 شود به بنده سجده و حاضر نميکند نافرماني مي که شيطانرسدآنجا ميداستان به
خواهد سجده بکند. بعد از هفت هشت باسواد نمي ي باسواد، به انسانبکند، به بنده
 شود:خطاب مي آدم، به بني(7ي اعراف)آیه در سوره

 « كمََا أخَرَْجَ أبََوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ الشَّيطَْانُيَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفتِْنَنَّكُمُ »
 (27( / 7اعراف))

خارج  مادر شما را از بهشت و پدر طورکههمان بياندازد، فتنهبه شما را مبادا شيطان
  .کرد

 سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقبَِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لِيُريَِهُمَا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِباَسَهُمَا»
 (27( / 7)اعراف) «لاَ ترََونَْهمُْ

 بيند. بيند، دائماً زیر چشمش هستيد، ولي شما آنها را نمياو شما را مي
 (27( / 7)اعراف) «.لاَ يُؤْمِنوُنَ أَولِْيَاء لِلَّذيِنَ الشَّياَطِينَإِنَّا جَعلَْنَا »

ا هستند، هولي و همدم و همکار آن هاآورند، این شيطانو براي کساني که ایمان نمي
 فرماید:یگر ميیا جاي د

 (223( / 4)نساء) «.الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا ومََا يَعِدهُُمُ وَيمُنَِّيهِمْيَعِدهُُمْ »
عني کند. یدهد، ما را به آرزو وادار ميقدر به ما نزدیک است، هي به ما وعده مياین

در فعل ما جا  شيطاناست،  شود، شيطانپرورانده ميمنشاءِ آرزوهایي که در دل ما 
یک جا هست که خيلي قشنگ مقام و موقعيت  ،)ع(در دعاي حضرت سجاد .دارد

  :است )ع(حضرت سجاد دهد، این دعاي صبح و شامشيطان را نشان مي
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 « عَدُوّاً يكَِيدُناَ لَنَاوَ جَعَلْتَ »
کشد، دائماً عليه ما نقشه ميو خدایا دشمني براي ما قرار دادي که این دشمن با ما 

او را طوري بر ما مسلط « عَلَيهِْ مِنْهُ منَِّا علََى مَا لمَْ تُسَلِّطنَْاسلََّطْتهَُ »در توطئه و کِيد است، 
ي ما جا ها و در سينهدل او را در« أَسْکنَْتَهُ صُدُورَنَا»کردي که ما بر او مسلط نيستيم، 

هاي ما، در خون ما جریان دادي، یعني او را در رگ« وَ أَجْرَیْتَهُ مجََارِيَ دِماَئنَِا»دادي، 
یک وقت ما اگر « لَا یَغْفلُُ إِنْ غَفَلنَْا»در رگ و پوست و دل ما منزل دارد،  شيطان

وَ لَا یَنْسَى إنِْ »غافل باشيم او هيچ وقت از ما غافل نيست، او هميشه مراقب ماست 
کند، اگر ما خودمان او را فراموش بکنيم، او هيچ وقت ما را فراموش نمي« نسَِينَا
لنََا  وَ یَنصِْبُ بِالشَّهَوَاتِ تَعَرَّضُ لَناَیَ»قدر همدم و همراه و نزدیک ما است، این

 و الي آخر. « باِلشُّبُهَاتِ
از او نام  هم که دشمن ما است، و یگانه دشمني است که قرآن ببينيد، شيطان

را دشمن خودمان بدانيم. او  و شيطان گوید باید با این دشمن در بيافتيدبرد، و ميمي
گردد، یعني باز هم خودمان هستيم، و آن دشمن هم در واقع آخرش به خومان برمي

که آدم را وسوسه آن دشمن اصلي آن طرف مرز نيست، در داخل ماست، هم 
شعرش را درست دانم این حالا من نمي -در داخل ما است، به قول سعديکند، مي
 گوید: که مي -خوانم یا نهمي

 «از دست خویشتن نالان سعدي   نالندهمه از دست غير مي»
بود و این هم « خودجوشي»رسيم که آن مي پس به یک اصل دیگري در اسلام

است،  اش یک فرمایش حضرت اميراست، اصل دیگري که پشتوانه« خودآزاري»
 گفتم، فرمایش حضرت امير این است: مي هاي تلویزیونيکه این را من مکرر در پيام

  «دَائِكَ منِْكَ وَ دَوَائِكَ فيِكَ»
اسلاميِ فرهنگي که ما  کاش این انقلاب این خيلي کلام بزرگي است، اي

، گویند تاریخ تأسيس مجلسپذیرفتيم، اي کاش وقتي ميکنيم، این را هم ميمي
 دادیم. ي گوش قرار مي، واقعاً ما این کلام علي)ع( راهم آویزهمظهر عدل علي

تو در خودت است، مرض تو از خودت است، دوا هم از وید: درد گمي علي)ع(
خودت است. به خودمان بپردازیم، قبول بکنيم که ما خودمان منشأ خير و منشأ شر 

هایمان است، از رسد، از حسادتاگر شري به ما مي که هستيم. ببينيم خودمان
مان هيمان است، از خودخوامان است، از بدجنسيطلبيمان است، از جاهنظريتنگ
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مان است، از نظميمان است، از بياست، از جهالتمان است، از بي سرو ساماني
ي اینها از ماست. طبق همان دعایي که عرض کردم، یک طرف غرورمان است، همه

  :هاستها و بديگناه
  (247( / 0عمران))آل «اغفِْرْ لنََا ذُنُوبَناَ وإَِسْراَفَناَ فيِ أَمْرِناَربََّنَا »

و تجاوز از حد و اندازه است. واقعاً دشمن خيلي  طرف دیگرش آن اسراف
شویم. چيزي که کنيم و برایش اهميت قائل ميتر از آن است که ما تصور ميضعيف

تر از آن چيزي که این است که ما هميشه دشمنان را خيلي گندهما متوجه آن نيستيم 
 داند که چيزي نيست. که خودِ دشمن ميکنيم، درحاليتصور مي ندهست

را گرفتند و بعد  ایران و آمدند هاانگليسوقتي که ، به ایران ي متفقيندر حمله
آمدند. گرُدان که سهل است، گروهان هم که سهل است،  هاهم از آن طرف روس

رفتند، که البته یک قسمتش گآوردند، تمام ایران را مياگر فقط یک دسته سرباز مي
ک تفنگداران ي خيلي کوچبا یک دسته هاها شریک بودند. انگليسرا هم روس
که بياورند، براي اینکه در آن طرف را گرفتند. اصلاً قشوني نداشتند دریایي ایران

یک شبي تمام  هامهماني داد و انگليس گير بودند، کاري که کردند، شرکت نفت
 کردند، یک مجلسرا دعوت و خرمشهر و امراي نيروي دریایي آبادان افسران

افتادند، حتي  لایعقل آنجا مست همه و اینها فلان شام و مشروب و رقص ودعوت به
ي نوازي و محبت زیاد کرده بودند که گفته بودند همهقدر هم سخاوت و مهماناین

  هم بيایند. تيمأمورین کش
، اي کوچکهکشتي تازه، ما چه داشتيم؟ دو کشتيِ  پلنگ و ببر، و چند تا از این

در برابرش  چون زیاد بود، خيلي هاانگليس براي هم چيز دیگري نداشتيم، ولي همان
 ناوشکن و و پياده کردن قشون در ایران، چيزي نياورده بودند، براي تصرف ایران

ها خواسته بودند، که در آن شب در آن کشتي هاامثالهم نياورده بودند. حتي انگليس
را  و آبادان هيچ کس نماند، آن وقت به اندازه یک دسته، قوا پياده کردند و خرمشهر

که یک اسم ترکي هم داشت -فرمانده لشکر را؛ قبلاً هم به طور اهوازگرفتند و همين
 داري کهقرارگاهي همان بودند و تويو گفته پيغام داده  -تکه حالا اسمش یادم نيس

خواهي سلامت باشي، در کنار باش، مي اگر بخوري، تکان آنجا از مبادا باش، جا همان
فتند، جا در کنار ميزت باش. و بعد کادرهاي دیگر هم آمدند و آنجا را گرهمان

 کند. کند از ما استفاده ميي خودمان، آنچه خارجي ميوسيلهاي؟ بهچه وسيلهبه
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هایش که یادداشتبخوانيد، کسي هاي مخبرالدولهرا، در یادداشت تاریخ قاجاریه
شد و بعداً هم جداگانه چاپ شد. این آقا، رتب چاپ ميم هاي خواندنيدر مجله

بود، و زبان خارجي هم  ناصرالدین شاه وزیر معارف وزیر انطباعات و به اصطلاح
هاي داشتبوده، آن وقت یاد دانست و هميشه هم همراه ناصرالدین شاهخوب مي
بيند، صدراعظم عليه شاه ها، چه چيزها که آدم مينوشت. در این یادداشتروز را مي

رفته و مي هاکرده، آن یکي پيش انگليسرفته و چوقولي ميمي پيش سفير شوروي
به سفير شوروي عليه شما این را  گفته پریشب ناصرالدین شاه یا وزیر دربارمثلاً مي

 کردند. این کارها را خود اینها ميموقعي که متفقين به ایران آمدند،  .گفت
ام، خوانده باشيد. که بنده نوشته 2«يایران سازگاري»شاید این داستان را در کتاب 

بود، تعریـف   که در آن دوره رئيس معدن سبزوار اي داشتم،زادهشيرهخدابيامرزد هم
یک کمپاني « U.K.C.C»بود، و « U.K.C.C»»ي حساب، نمایندهکه کسي بهکرد،مي

کوچک هايهاي اینها باکاميونکاروانبود. کارِ حمل و نقلِ متفقينو مقاطعه انگليسي
 هاروس براي و بودند وآمدرفت در شمالبه رو جنوب بنادر از دائماً وانت، و بزرگ و

آهـن مـا هـم    بردنـد. راه ، مـي آذوقه و مهمات و اسلحه، چه انگليسي و چه آمریکایي
هـاي متعـددي بـود کـه بـا      وانهاي ما هم پر از کارآنها بود، جاده سره در اختياریک

بـرد.  مـي  و بنادر بندر انزلي بار بود که  براي بنادر جلفا« U.K.C.C»هاي همين ماشين
اي دیگر. البته در آن وقت و جاه [ و عشق آباد]بندر انزلي فعلي آن موقع بندر پهلوي

 براي اینکه کاروانشان مرتب کار بکند، مراکـز و شـعبي در شـهرهاي مختلـف ایـران     
داشتند که یک آقاي ارمني  بود، و سبزوار  اي هم در سبزوارداشتند، از جمله نماینده

آمد و عني تلگراف به آنجا ميشد، یمي« رِلِه»ها تمام تلگراف جاجایي بود که در آن
ي مـن  زادهبـراي همشـيره  « U.K.C.C»شـد. نماینـده   نقل ميبعدي دو مرتبه به مقصد 

آیـد و رونوشـت   خانه هر روز عصر پيش من مـي کرده که رئيس تلگرافتعریف مي
گـویم بابـا مـن    گذارد. هر چه مـن مـي  هاي سِرّي دولتي را پيش من ميتمام تلگراف

حمـل و   يي یک مؤسسـه کارم، من نمایندهي یک مقاطعهمن نمایندهاي نيستم کاره
داده. ببينيـد،  و به کارش ادامه مـي خورد، ولي انقل هستم و این چيزها به درد من نمي

                                                           
نوشته شده و ابتدا به صورت فصل الحاقي به  ردر زندان قص 2040و  2042هاي این اثر در حدود سال .2

منتشر شده است و  توسط شرکت سهامي انتشار 2040در سال  ، ترجمه احمد آرام«هاروح ملت»کتاب 
در سال « مقالات اجتماعي و فني»ي آثار است که با نام وعهاکنون آخرین اثر مندرج در جلد چهارم مجم

 کتاب روانه شده است )ب.ف.ب(. به بازار توسط شرکت سهامي انتشار 2083
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مکانـات را  ، خودشـان ا رفتـه طوري به استقبال خيانت ميطوري بوده و اینایراني این
، بزرگـان، اعيـان، غيـر    هاتاریخ ارباب هایي که درد، خيانتکردنبراي آنها فراهم مي

گونـه بـود، اصـلاً آنهـا احتيـاجي      کردند ایـن ا و سایرین ميهاعيان، بعضي از روحاني
 ندارند که این کار را بکنند. 

ي شرقي است یا غربي است، ولي در همه دانم اصلشالمثلي است که نميضرب
آن ترجمه است  ولي فارسي نيست، فارسيِگویند هم مي ها هست، در فارسيزبان

گویند، هم مي ها، فرانسوي«تفرقه بيانداز و حکومت کن»که از جاهاي دیگر آمده، 
«. اختلاف بيانداز تا حکومت کني»گویند، یک همچنين چيزي، هم مي در عربي
ي هابين راجه طوري گرفتند؟ با همين اختلاف انداختنرا چه دوستان، هنهاانگليس

و غيرِ آن، بين آن طرف و این طرف، و الا  ، بين مسلمانو سني مختلف، بين شيعه
 ا نبردند. قشون زیادي به آنج اهانگليسي

کنيم، ما تر از آن است که ما تصور ميتر و خيلي کوچکخارجي خيلي ضعيف
 دهيم، ما تويِکه به آنها وسيله مي دهيم، ما هستيمهستيم که به آنها مایه و سرمایه مي

شود، تازه اگر آنها ایادي و سَرِ هم که زدیم، براي او جا باز مي يِزنيم، توسَرِ هم مي
گفتم و این فرمایش شته باشند باز از ما هستند. اینکه من هميشه این را ميعمُال هم دا

 -این روایت از من نيست این از حضرت امير است -بردمکار ميرا به حضرت امير
  .«مرض تو در خودت است، دوایش هم در خودت است»

گوید و ما و این را مي که قرآنطور استهکليد قضيه و رمز مسئله کجاست؟ چ
طور ما خودمان، خودمان هگوئيم، چور دیگر ميجکنيم، یا ور دیگر فکر ميج بشر

هر چه و  يگوید هر چه هستدانيم، اما قرآن ميارزش ميثمر و بياثر و بيرا بي
اي خودتي، این روي آن موهبت و آن عظمت و مقامي است که خداوند بر ينيست

 اي که عرض کردم، وقتي خداوند به فرشتگانقائل شده است، همان آیه انسان
 گوید: مي

 (03( / 2)بقره) «خَلِيفَةً إِنِّي جَاعلٌِ فيِ الأَرضِْ»
خدایي  مقامبه گویمنمي تواند،مي یعني خداست، جانشين ،خداست يخليفه انسان

خدا پيدا به سد و تقرب ري خدا مينهایت است، ولي به آستانهرسد، نه، آن بيمي
خدا مستغني از دیگران و طورکه خدا سازنده است، خدا خلاق است، همان .کندمي

سلحه بکشند، انسان هم و ا گزد که تمام دنيا عليه او قيام کننداست. خدا ککش نمي
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 سِتواني از پَکه روح خدا در او دميده شده، و اصرار خدا بر این است که نه، تو مي
ي تواند همهات و خلاقيتت مياین بر بيایي، تو چنان موجودي هستي که اراده

هایت و نامطلوبت را دفع بکند، چون ي نخواستههاي تو را تأمين کند، و همهخواسته
خواهد این را به ما بگوید. مي دهد و قرآناین ایدئولوژي را به ما تحول مي اسلام

 گوید معجزه است: کند، وقتي قرآن مياین است که با ما اختلاف پيدا مي
يَأْتُواْ بمِِثْلِ هَذَا الْقُرآْنِ لاَ وَالجِْنُّ عَلىَ أَن  الإِنسُقُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ »

  (88( / 27)اسراء) «.يَأتُْونَ بمِِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعضُْهمُْ لبِعَْضٍ ظَهِيرًا

 گویم. قرآنهایش را غلط ميگویم شاید بعضي از جااین آیه را از حفظ دارم مي
هم بيایند و دور هم جمع شوند،  ي انس و جن: اگر همهوید، بگوگ در این آیه مي

جمع شود،  اش این است، تمام بشریک نمونهتوانند نظير این را بياورند، نمي
دیده، از زمان  آنچه در خودش دیده ضعف و احتياج کند، بشرطوري فکر ميآن

پستان مادر را باید بمَِکد، تا پيري که ضعف و احتياج است و دشمن کودکي که 
کند، این کلام، کلام دیده، مثل حيوانات، بنابراین روي خودش حساب نمي

هم  )ع(يگوید، نه، تو در اشتباهي. آن وقت علخداست، کلام بشر نيست، اینکه مي
 گوید: که شاگرد اول این مکتب است، مي

 « وَ فيكَ انطَْوَي العَْالَمُ الاَكبَْرُوا جِرمٌْ صغَيرُوا اَنَّكَتَزعَْمُ اَ»
ي کوچکي هستي، در حالي که یک عالمَِ آیا خيال کردي که تو یک ذره

. است شده، پيچيده و متمرکز اتر از این عالم، در تو محتوعالَمِ بزرگ حتا اکبري،
خواهد در ما اراده باشد، اراده که شد یعني همان قدرت مي کجاست؟ اواختلاف در 

به خدا نزدیک  و مان اجابت بشودالهي، دعا بکنيم، و از خدا بخواهيم تا خواسته
 وانم: خرا مي ي مخصوص ماه رمضانشویم. آن آیه

فَإنِِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  عِباَدِي عَنِّي سَألََكَوإَِذَا »
  (286( / 2)بقره) «.فَلْيسَْتجَِيبُواْ ليِ وَلْيُؤْمِنوُاْ بيِ لَعلََّهُمْ يرَْشدُُونَ

، و اگر از من اگر راجع به من از تو پرسيدند، بگو من به شما خيلي نزدیک هستم
 فَلْيسَْتجَيِبُواْ» اما کنم.مي اجابت را شما يخواسته و سئوال من دهم،مي انجام من بخواهيد

و به من ایمان « وَليُْؤمِْنُواْ بيِ»شرطي که شما هم دعوت من را اجابت کنيد، به« لِي
ي ع ارادهو تکامل پيدا بکنيد، آن موقیابيد شاءالله ارشاد بشوید، رشد آورید که ان
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و داشته باشيم.  شود، و ما تقوا و آگاهي و آزاديي من است، و انجام ميشما اراده
طورکه خدا آیند، همانما مي آنجایي که تمام قواي طبيعت در اختيار ،این قدرت ما

  :فرمایدميکه شود؟ از همين آگاهي، از علم،مي کجا حاصله است. تقوا ازوعده داد
ثُمَّ عرََضهَُمْ عَلىَ الْمَلاَئكَِةِ فقََالَ أَنبِئوُنيِ  آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا وعََلَّمَ»
  (02( / 2)بقره) «.ؤُلاء إِن كنُتمُْ صَادِقِينَسْمَاء هَبِأَ

 دهي،انجام ميگفته بودند که خدایا این چه کار عجيبي است که تو  چون ملائکه
خواهي در زمين یک موجودي را بياوري که فساد و خونریزي بکند، اینکه مي

خواهي اجازه بدهي و به او اختياري بدهي، موجودي آزاد باشد که هر غلطي مي
  :دهداب ميوقت خدا جوآن؟! همدیگر را بکشند احت انجام دهد؟دلش خواست 

  (03( / 2)بقره) «.إِنِّي أَعلَْمُ مَا لاَ تَعْلمَوُنَ»
وَعَلَّمَ آدَمَ . »دهددانيد، آن وقت اینجا جواب ميدانم که شماها نميمن چيزي مي

، یا حالا هر چه هست، این علم را عاتبعد از آنکه این اسماء، رموز، اطلا «الأَسمَْاء
، حالا این اسامي را، گرفتيد: شما که ایراد ميگویدمي خداوند به آدم داد، به ملائکه

 ملائکگوئيد، یا این حقایق را، این دقایق و این رموز را بگوئيد، اگر راست مي
 گویند: مي

  «.إِلاَّ مَا عَلَّمْتَناَ إِنَّكَ أَنتَ العَْليِمُ الْحكَيِمُ علِْمَ لَنَا قَالُواْ سبُْحاَنكََ لاَ»

 (02( / 2)بقره)

 ریم جزما که علمي ندا« لاَ عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمْتنََا»منزهي، تو خدایا « قاَلُواْ سُبحَْانَکَ»
تو « .إنَِّکَ أنَتَ الْعَلِيمُ الحَْکِيمُ»اي، ما اینها را بلد نيستيم، آنچه که تو به ما یاد داده

هستي که هم دانایي و هم کارهایت از روي حکمت و محکمي و سزاواري و 
 شایستگي و صحيح است. 

شود طبق این آیه، که آدم بر خلاف، ود، و معلوم ميرببينيد، اساس روي علم مي
حالا این آدم کدام است، کار نداریم، شاید آدم نوعي است، آدمي است که در 

conception  است، در تکوین است،  در نقشه است، آن را کار نداریم، مسائل خيلي
ي ما قبول . همهشودکه به این ترتيب براي ما بيان مي ر از اینهاستتبالاتر و عرفاني

که فقط و فقط آن چيزي را که به  برخلاف ملائکه شود که انسانداریم، معلوم مي
تواند خارج از آن را انجام دهد، بنابراین واند انجام دهد و نميتاند ميآن دستور داده

ه به چبرخلاف ملائکه که فقط آنندارد، و کارش تسبيح و تقدیس است، و  آزادي
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ه گفتند چکند، و آنند بکن نميویگه ميچاند بلد است، انسان نه، آنآن یاد داده
  .کند، آزاد استنکن مي

کند، اند، خودش تحقيق و تتبع و اکتشاف ميعلاوه بر آن چه به او یاد داهانسان 
ه علم و دانش و دانایي، از راو کند، و به حقایق و رموز طبيعت دسترسي پيدا مي

نهایت  خواهد، در قرآنطورکه خدا عليم و حکيم است. آنجایي که خدا ميهمان
رود. یعني اسباب قدرت مي« عَلِيمٌ قَدِیر»به سراغ  اش را نشان بدهد،قدرت و توانایي

م این علم است، وقتي که بشر این علم را پيدا ه و توانایي خدا علم خداست، در بشر
گوید که به بشر سجده کنيد، بر طبق این آیات، از مي کرد، آن وقت خدا به ملائکه

گرفتيد،  ، اگر آزادي را از انسانآید مگر از راه آزاديدست نميراه علم هم به
 اید. اللهي را از او گرفتهو تمام این صفات و امکانات و حتي تقوا و  انسانيت

ترین خيانت که تو بزرگگفتممي گفتيم و مي طورکه به محمدرضاشاهپس همان
گرفتي، هر چيزي را به ما بدهي، از مردم را  کني که آزاديمي لترا به مملکت و م

این  يجاا هآهن بدهي، و هر چيز دیگر بدهي، اینبدهي، آب بدهي، راهبرق 
موهبتي شود که آزادي را از ما گرفتي، چون آزادي موهبت الهي است و بزرگنمي

این را به ما داده. بنابراین از  ،وجود آوردن مااست که خداوند قبل از آفرینش و به
یعني جلوي  2«یَصُدُّونَ عنَ سَبيِلِ اللّهِ»یعني  بين بردن آزادي و سلب آزادي از بشر

رغم امکاناتي که داریم، با ترقي و تکامل و تقوا و تقرب را گرفتن، اما اگر ما، علي
پيدا  مانتسلط بر نفسما کنيم، بخلاف که کنيم، بگناه که اختياري که خدا به ما داده، 

ي ما . آنها بندهشود ملائکه؛ چون آن تسلطِ اجباري مينه تسلط اجباري بکنيم،
وجود بياوریم، که این در ي خودمان بههستند، تسلطي که خودمان و با ميل و اراده

  :تقوا. اگر تقوا داشتيم شودمي اصطلاح قرآن
 (2( / 65)طلاق)« .مَخْرجَاً ومََن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ»

کسي که تقواي خدا را داشته باشد، یعني گناه نکند، آن کارهاي بد را نکند، 
وانصرُْنَا علََى »، کندخداوند راه خروج و نجاتش را فراهم مي.« یجَْعَل لَّهُ مخَْرَجًا»

  .از اینجاست( 247( / 0عمران))آل.« الْقَوْمِ الْکاَفِریِنَ
 (0( / 65)طلاق) «يَحْتسَِبُوَيَرزُْقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا »

                                                           
 .  25( / 22و حج) 0( / 24ابراهيم) ،21( / 22، هود)04( / 1، توبه)40( / 8، انفال)45( / 7. اعراف)2
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برد، خداوند فرج و روزي و گمان نمي د،نکاز آنجایي که هيچ فکرش را نمي
  .دهدمي

 (0( / 65)طلاق) «حَسبُْهُ ومََن يَتَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ فَهوَُ»
هم  خميني طورکه امامند، اتکایش به خدا باشد، همانکسي که توکل به خدا بک

از اول تا آخر، خصوصيات و صفات بارزش همين اطمينان، سکينه و توکل به 
  .برایش کافي است« ومََن یَتَوکََّلْ علََى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ»خداست، 

 (0( / 65)طلاق)« .اللَّهُ لِكُلِّ شيَءٍْ قَدْرًا جعََلَ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أمَْرِهِ قَدْ»
به ثمر رساندن را، خودش به منتهي  وخداوند امر خودش را، مدیریتش را، اداره 

  :طور؟ گام به گامهرساند، منتهي چمي
  «.هُ لكُِلِّ شَيْءٍ قَدْرًاقَدْ جَعلََ اللَّ»

  .است خداوند براي هر چيزي قدر و اندازه و مهلت و مدت قرار داده
راه خدا،  واردما  ،اختيارمان و داشته باشيم، با این آزادي اميدوارم که ما آزادي

، و خداوند به این ترتيب راه نجات ما و شویم و فداکاريخدمت عمل و صبر و ، تقوا
فرار ما و خروج ما را از تمام مشکلات و مسائل فراهم بکند و روي خودمان حساب 

، حساب بکنيم شما روي بنده و بنده روي شمابلکه بکنيم؛ خودمان یعني نه تنها بنده، 
  :یعني

  (22( / 20)رعد)« حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بأَِنْفسُِهمِْ إِنَّ اللّهَ لاَ يغُيَِّرُ مَا بِقَوْمٍ»

در این  فرهنگيِ اسلامي خودمان را عوض بکنيم. حسابش را بخواهيد، انقلابِ
 اید خودمان را عوض بکنيم و به این ترتيب هم خودجوششده است، ب خلاصه آیه

داشته با شيم، و احساس  باشيم، و با شخصيت خودمان، اعتقاد و عمل به خودجوشي
 و مسئوليت بکنيم.  قبول خودآزاري

 شاءاللهان و ،تصدیع از مجدد عذر یعني ،بود مجدد تصدیع هستم، ممنون خيلي

 مان را موفق و مؤید و دوست بدارد.  خداوند همه
 تکبير                              

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 نفاق و منافقین در قرآن
(2) 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

است  ي شما، جوان و بزرگ و پير و زن و مرد. شب آخر ماه رمضانسلام بر همه
گویم اجابت و قبول باشد طاعات و عبادات و ایم، تبریک ميتا به حال موفق بوده

 اید و خواهيد کرد. قرار بود من امشب در سرچشمهمخصوصاً دعاهایي که کرده
وت، تبدیل به این صحبت کنم برنامه تغيير پيدا کرد و دع هاشمبراي هيأت بني

 خوشبختانه عين سعادت بود که پيش شما باشم. ،مجلس شده
 بسم الله الرحمن الرحيم 

باِللَّهِ فَإِذَا أوُذِيَ فيِ اللَّهِ جَعَلَ فِتنَْةَ النَّاسِ  ومَِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا»
لَئِن جَاء نصَْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقوُلُنَّ إِنَّا كنَُّا مَعَكمُْ أوََليَْسَ اللَّهُ كَعَذَابِ اللَّهِ وَ

 .مَا فيِ صُدُورِ الْعاَلمَِينَبِأعَْلَمَ بِ
 (22و  23( / 21))عنکبوت «.آمَنُوا وَلَيعَْلمََنَّ المُْنَافِقِينَ وَلَيعَْلمََنَّ اللَّهُ الَّذيِنَ

ها منظور کنم تا بعد بين صحبتاي را که خواندم ترجمه مختصري مياین آیه
گویند ما به خدا کنند و ميشاءالله متوجه بشوید: بعضي از مردم ادعا مياصلي را ان

احيه مردم به ایمان آوردیم اما همين که در راه خدا ناراحتي و اذیت و آزاري از ن
کنند و گذارند و مثل عذاب خدا حساب ميآنها برسد این آزار مردم را پاي خدا مي

گویند ما با هستي برسد مي کنند. و اگر یاري خدا بر تو که پيغمبرتحملش را نمي
                                                           

 خاوران، در مسجد امام رضا)ع(2433رمضان  28، برابر با 21/5/2051شنبه سخنراني مورخ یک ، ،
 که از نوار صوتي برداشت و ویرایش شده است.« نفاق و منافقين در قرآن»، تحت عنوان مسگرآباد
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داند بهتر مطلع است که در شيوه و در دل و در فکر شما بودیم، خداوند بهتر مي
چه کسي  چه کسي است و منافق داند که مؤمنچه هست و براي اینکه خدا ميمردم 

 است و بعد تشخيص بدهد. 

*    *    * 

پيشنهاد این  قبل از اینکه وارد مطلب بشوم، همان موقع که پریروز آقاي رحيمي
آمده بودم و با آن آشنا بودم و  دعوت را کرد به یاد این محل و مسجدي که قبلاً

توانم بدون ذکر نام او و هنوز در خاطرم هست  و به یاد آن شخص افتادم و حالا نمي
؛ ذکري از او در مسجد امام حسن دعاي رحمت برایش بگذرم، یعني مرحوم فصيحي

که این مسجد و مساجد دیگر هم مثل  ها گفتم سعي کنيدبکنم. الان هم به این جوان
ساختمانش در دست توسعه بود، محل عبادت  آنجا و مثل وقتي که در نارمک

خالص و خدمت به خلق باشد. لابد شماها هم اهل محل هستيد و بهتر از من وضع 
کشيد و ي ميو خدمات و کارها و زحماتي که مرحوم فصيح مسجد امام حسن

کردند و بعد شعاع عمل و خدمات ایشان و اشخاصي که به او کمک مي جوانان
و به همين جا رسيده بود. خداوند درجات او را  تر و راه خراسانحتي تا دهات پایين

 زیاد و رحمت کند و بعد دیگران هم به او تأسي بکنند. 

*    *    * 

اي، البته عده هميشه در این مملکت و این شهر ماهي بود که عده انماه رمض
داري زندهآوردند، رو به دعاهاي مختلف داشتند و شب خيلي کمي رو به قرآن مي

نشيني بعد از افطار در ماه رمضان مجالس شبهم عده نسبتاً متنابهي  و کردندمي
ود. برحسب فصول، تخمه یا انگور یا چيزهاي دیگر و داشتند که زولبيا حتماً پایش ب

هاي سحر. بعد هم صحبت و مجلس انس و شوخي و خنده و گذران وقت تا نزدیک
هاي اخير نيست، شاید مثلاً از پنج سال به آن گویم مال سالهمچنين، اینکه من مي

ها خيلي در شهرستانو مخصوصاً  تر است، چيزي که در ماه رمضان در تهرانطرف
ها دایر بود مجالس قمار بود. ماه رمضان که باید بهار قرآن باشد براي خيلي

زدند. از سال قبل از انقلاب و دوره انقلاب ها بهار قمار بود، قمار ميمخصوصاً اداري
س و مجامع در مساجد کنم این قبيل مجالتا حالا وضع عوض شد. و امسال گمان مي
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فراوان شده است و اجتماعاتي که خيلي الحمدلله و شکر خدا  ،و جاهاي دیگر
نظير آیند و کمشود، اجتماعاتي است که از همه جور اشخاص و از همه جا ميمي

ها هم غيبت و قمار، شان و گاهي وقتاست. به جاي آن مجالس که زوليبا بود نقل
، ر، چه شميراندر این مجالس، چه اینجا که جنوب شرقي شهر است و چه شمال شه

گيرد. همه هایي است که صورت ميشان بيشتر سخنرانيچه غرب، برنامه و خوراك
خواهند سخنراناني داشته باشند. چون آقایان معمم و علما که سابقاً منبر و محراب مي

ها ها و اداريدر دستشان بود آنها به کارهاي دیگري رفتند، و پا در کفش ما کلاهي
کردند، کارهاي اداري مملکت و سياست را از دست ما گرفتند، این است که ناچار 

ها باید بيائيم این مجالس را گرم بکنيم و منبر مردم رو آوردند به ما، ما کلاهي
است و همه چيز باید معکوس بشود. فقط یک تفاوت است  برویم؛ دوره آخرالزمان

آخر شب یک پاکتي  ،شب دهم ،رفتندهم گفته بودم آنها که ميکه در جاي دیگر 
دادند ولي براي ماها از این چيزها خبري نيست. کسي پاکت و ماکت هم به آنها مي

دهد. اگر بشود مثلاً یک آب خوردني، آب خنکي بگذارند، باز خيلي به ماها نمي
 خوب است که اینجا هم گذاشتند. 

خواهند و ميل دارند و خوب گوش و آنکه همه مي هااما برنامه این سخنراني
خواهيد که در این کنند. شماها هم مثل باقي جاها ميدهند، سئوالاتي است که ميمي

ها و مجالس مسائل سياسي روز مطرح شود. اولاً مشکلاتي هست، گرفتاري
هایي هست و مخصوصاً ایرادها و هایي هست، ابهامهایي هست، نارضایتينگراني

اندرکار بودند مخصوصاً به آن دولت هایي هست به کساني که دستانتقادها و اتهام
ها داده بشود خواهد که جواب آن حرف. خيلي دلشان ميملعون، دولت موقت

 کارها را کرده؟ نزیهچرا این جواب داده بشود که این فلان فلان شده اميرانتظام
چرا  طور ما نزیه را روي کار آوردیم. و کردستانطور از آب درآمد؟ چهطور آنچه

 گوئيم. به این ترتيب کشيده شد الي آخر. بيشتر اینها را مي
ي ، یـک مصـاحبه   اسـتعفا دادم  مـاه از دولـت موقـت    1من آن موقع کـه بعـد از    

اش را تلویزیون نشان نـداد ولـي رادیـویي    ادیویي داشتم که تلویزیونيتلویزیوني و ر
. در آن پيام گفتم بيـائيم   طور مختصر، یک پيام و خداحافظي کردمآن پخش شد. به

ها یـک قـراردادي   مداران و گردانندگان و انقلابيبا شما مردم و مخصوصاً با سياست
گـذاریم صـحبت از   بـر کسـي نمـي    گونه منتيببندیم، ما در دولت موقت، و من هيچ
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گـذاریم  کنيم، کاري به این کارها نـداریم. منـت سـر کسـي نمـي     خدماتمان هم نمي
گوئيم که ما خـدمت کـردیم و بایـد بـه مـا پـاداش بدهيـد و مـا را روي سـرتان          نمي

خواهيم که شما هم دیگر کاري بگذارید حلوا حلوا بکنيد، نه؛ اما از آن طرف هم مي
باشيد، شما هم دیگر انتقاد نکنيد، بد نگوئيد، ایراد نگيریـد. مـا هـم از آن    با ما نداشته 

هـا و مسـائلي کـه    طرف کاري نداریم، چرا؟ براي اینکه وقـت مملکـت بـا گرفتـاري    
مان تنگ و کم است کـه بحـث   و فرصت قدر وقتقدر ارزنده است و اینهست این

آن کج رفـت، ایـن کـار     روي اینکه آن آقا آنجا چپ رفت و این یکي راست رفت،
بد کرد، آن خوب کرد. این به آن بد بگوید، آن به این خوب بگوید و بعد بيـائيم از  
همدیگر دفاع کنيم اینها مسائلي نيست که بـه درد مـردم بخـورد. مـثلاً فـرض کنيـد،       
حسن خوب آدمي بود، حسين بد بود، یا حسين بياید و از خودش دفاع کند و بگوید 

وارد این مباحث شـدن خيانـت بـه     و از ملائکه هم بالاتر هستم. اصلاً نه، من از فرشته
ملت است، آنجا توصيه کردم، حالا یادم نيست آنجا بود یا جاي دیگر. گفتم قرآن و 

یـا قـوم    دهد، آنجا کـه صـحبت از مـثلاً قـوم ابـراهيم     خدا در این آیه به ما دستور مي
 دیگري است: 

ولََكمُ مَّا كسََبتُْمْ ولَاَ تسُْأَلوُنَ عمََّا  مَّةٌ قَدْ خلََتْ لَهَا مَا كسََبَتْتِلكَْ أُ»
 (204( / 2)بقره)« .كَانوُا يَعمَْلوُنَ

جا « قدَْ خَلَتْ»عيتي بودند، اینها یک امتي بودند، یک جم« تِلكَْ أُمَّةٌ قَدْ خلََتْ»
هم یک دولتي بود آمد و کاري کرد ولي رفت،  خالي کردند و رفتند، دولت موقت

هر چه او زحمت کشيد و به دست آورد براي خودش، « لَهَا ماَ کَسبََتْ»خداحافظ. 
شما هم که حالا مال « وَلَکُم مَّا کَسبَْتُمْ»حقي، سوادي، افتخاري، این مال خودش، 

وَلاَ تُسْأَلُونَ »آورید. آئيد، مال شما هم آن چيزي است که خودتان به دست ميمي
قدر صحبت از آن پيشينيان نکنيد، این دستور قرآن است. این.« عمََّا کَانُوا یَعمَْلُونَ

دانم که بود، و یا یک عده نگویند اسحاق خوب بود، اسماعيل بهتر از آن بود و نمي
شان را شان را و بهرهبود و آن نبود. هر چه بد یا خوب، گذاشتند و رفتند و سهميه این

گوئيد شما هم کاري بکنيد و خدا خواهد داد، مال خودشان است. شما هم راست مي
پرسد که چرا آنها فلان کار را تان را از خدا بگيرید. و اصلاً خدا از شما نميبهره

ت باز انتقاد و بدگویي و ایراد و هر حسادتي را کردند. حتي گفتم شما ممکن اس
بگوئيد اما ما تصميم گرفتيم که جواب ندهيم، نه اینکه جواب نداشته باشيم و 
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کنيم که واقعاً هاي شما درست باشد؛ براي اینکه ملاحظه مردم و ملت را ميحرف
هاي شخصي و شان به این صحبتمردم و ملت وقتشان و فکرشان و حواس

گویند و بعد هم پرداخته نشود. اما به خرج آنها نرفت. آنقدر گفتند و ميخصوصي 
گوئيد. اگر این آورند که بابا چرا نشستيد؟ چرا هيچ چيزي نميدوستان ما فشار مي

حرف ها درست است، خوب بروید توبه بکنيد و بگوئيد غلط کردم و اگر غلط 
لبته در مسجد و در پيش شما است جوابشان را بدهيد. حالا یک اصطلاحي است که ا

اید اگر آدم هيچ نگوید دانيد این اصطلاح را شنيدهگویم ولي خودتان مينمي
شود، این است که گاه گاهي به یک نحوي جوابکي به آنها سکوت موجب رضا مي

دهيم. و لابد آن نامه سرگشاده که خدمت امام نوشتم و هفته قبل منتشر شد، آن مي
 ها هست. خيلي حرف« لعاقل یکفي بالاشارها»که در آن  ایدرا هم خوانده

، این شخص یک وزیر تبليغات داشت به نام گوبلز آلمان ، هيتلردر دوره جنگ
در دنياست که خيلي هم براي خيلي مهم بود، واقعاً نمونه و سرمشق تبليغات سياسي 

شان و عليه مخالفان هاو هم براي آن ملت در جنگ عليه انگليسي و دولت نازي هيتلر
کرد. از جمله از قول او گفته بودند که آدم وقتي دروغ تبليغاتِ خيلي آبداري مي

ر دروغ گنده بگوید که اصلاً طرف در برابر دروغ او وحشت گوید، باید آنقدمي
بکند. دروغ آنقدر گنده باشد که اصلاً نتواند عقب بزند یا باور نکند. دروغ که 

هایي ها و تهمتها حرفهاي خيلي گنده بگوئيد. حالا بعضيگوئيد باید دروغمي
 ر مکتب گوبلزهایي که دادند آنقدر بزرگ است، مثل اینکه دکه زدند و نسبت

 اند. تربيت شده
گویند یک وقتي، یک گوسفند یک الاغ و یک شتر با هم همسفر شدند. با مي

هم از طویله فرار کردند و سه تایي گفتند از این اسارت و گرفتاري بيرون برویم. 
 اي وطوري است، یک قناتي است و یک قلعهدانيد که چهوضع دهات را هم مي

حياط و آبادي و مزرعه و فلان، و چند تا طویله و آغول براي گاو و گوسفند و غيره؛ 
داند بيابان به کجا برسد. اینها و بعد بيابان و بيابان، برو، برو، برو تا خدا مي

توانستند در همان محل و همان آبادي بمانند و علف بخورند یا زندگي بکنند نمي
رفتند. پا گذاشتند به فرار. هي بيابان، هي بيابان، هي گآمدند و آنها را ميچون مي

کوه، هي دشت، هي گرسنگي، هي تشنگي، از دور یک آثار آبادي دیدند و با ترس 
اي در آن هست و سراي خرابه است. نه قافلهو لرز به آنجا رفتند و دیدند یک کاروان
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بود و یک ذره آبي، نه اسبي، نه الاغي و نه چيزي. در آن جا یک آب آنبار قدیمي 
یک ذره آبي که خوردند و از تشنگي درآمدند. به این طرف و آن طرف سري زدند 

کجا »ها یک بغل کوچکي یونجه گير آوردند، با خود گفتند: و در یکي از آن طویله
با آن گرسنگي، و آن گرفتاري، دیدند این یک «. ها کفاف مستي ما؟دهد این باده

ها و شان را بدهد، بعد هم از اربابواب گرسنگيِ هر سهتواند جبغل یونجه نمي
یک ده آباد »گفتند: المثل را شنيده بودند که ميو این ضرب صاحبانشان این حرف

گفتند این یونجه را به جاي اینکه سه تایي بخوریم، و دلِ هيچ «. به از صد ده خراب
کنيم، چه نکنيم، مان نفهمد که چه چيزي خوردیم، یک نفر بخورد. چه بکدام

بالاخره به این نظر رسيدند که بيائيم ببينيم کدام یکي از ماها شرافتش و اجدادش 
تري دارد، این یونجه را او بخورد. گفتند خيلي بالاتر است و اصل و نسب عالي

خوب پس به هم قصه بگوئيم، هر کسي نسب و اجداش را بگوید. الاغ گفت: من 
کرد که بله، ما از اولاد خر  ام تعریف ميپدرم براي ننهدیدم که وقتي بچه بودم مي

یک الاغي داشت  سييچون حضرت ع تر.آن طرف بيست پشت هستيم. مثلاً از عيسي
رسد به آن الاغي که به خر عيسي معروف بود. بنابراین اصل و نسب و شرافت من مي

ه است. اگر توانستيد خري پيدا کنيد که از من که حضرت عيسي رویش سوار شد
تر باشد؟ گوسفند فکر کرد که من چه بگویم چه نگویم، گفت شرافتمندتر و خوب

دانم بابام با عمویم تعریف و صحبت طور، نميهان من یادم آمد من هم همين
ه رساند بطور ميگفت که من بچه او هستم و او هم بچه او و او، همينکرد و ميمي

تر برادر پدربزرگ ما، پدربزرگ بزرگ آن گوسفندي که از چهل پشت آن طرف
آورد که به جاي  براي حضرت ابراهيم ما، برادر آن گوسفندي است که جبرئيل

و دید قرباني کند، من آن هستم، از آن نسل هستم. الاغ یک قدري پکر شد  اسماعيل
تر رفته. شتر هر چه فکر کرد در و آن طرف این بالاتر از حضرت عيسي)ع(

یگري، چيزي نيافت. خب، داشته باشد یا به د اش شتري که مثلاً تعلق به نوححافظه
ولي شتر سواد  در قرآن آمده است. ي حضرت صالحشتر ناقه است و داستان ناقه

رسد. این طرف و آن طرف را دانست. دید هر کاري بکند به اینها نمينداشت و نمي
نگاه کرد و دهنش را آورد پایين، این بسته یونجه را با دهانش گرفت و با آن گردن 

ها، در بالاي آخورها ها در طویلهدرازش گذاشت آن بالا، بالاي آخورها. آن وقت
تان بالاتر، ولي شت آنجا و گفت: شماها از من اصل و نسبتچنين جایي بود، گذا
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قدر بالا ها دروغ را آنمن گردنم درازتر، و شروع کرد به خوردن یونجه. حالا بعضي
هاي این گویند جنایات و خيانتداند چه بگوید. وقتي ميبرند که اصلاً آدم نميمي

هم بالاتر است، دیگر آدم چه  هاي شاهنتاز تمام جنایات و خيا دولت موقت
گذاشته. این بود که  شود جواب داد. دست را خيلي آن بالاهابگوید؟! اصلاً مگر مي

من هم کار آن شتره را کردم گفتم مردي بيا صورت بده. صورت جنایات آنها را 
 05چون براي بده. صورت جنایات من را هم بده. اگر مردي بنشين و بنویس. حالا 

و آخر شوال هم بنشيند و جنایات بنویسد.  سال جنایات شاه باید تا آخر ماه رمضان
قدر دروغ و گنده است که ها اینها و این نسبتاین تهمت اینکه واقعاً مثل گوبلز

رغم و عليخواهي از شما آدم اصلاً جواب ندهد بهتر است. بنابراین با معذرت
پرسيد تا بنده جواب بدهم، کردید و ميانتظاري که داشتيد و سئوالاتي از حالا مي

 خوانم:کنم. همان آیه قرآن را ميام این کار را نمياین است که خيلي شرمنده
ا كسََبتُْمْ ولَاَ تسُْأَلوُنَ عمََّا مَا كسََبَتْ ولََكمُ مَّ تِلكَْ أُمَّةٌ قَدْ خلََتْ لَهَا»

  (204( / 2)بقره)« .كَانوُا يَعمَْلوُنَ
کرد و اي داشت و چيزي پيش خودش فکر ميدولتي بود و وظيفهگویم و مي

م چه يکاري کرد و رفت حالا هم ادعایي ندارد. حالا شما هم بيایيد روي کار ببين
  .وي کار خودتان باشيدگکنيد و جوابمي

اما علت دیگري که من از این عمل خودداري کردم و در چهار پنج جایي که ماه 
کردم همين عمل را انجام دادم این است که واقعاً مقام ماه صحبت مي رمضان

، ماه عبادت است، ماه این ماه بهار قرآن است، عرض کردم  گویند ماهِرمضان که مي
قرب به خداست و شأن شما و شأن مردم بالاتر از این است که به این مسائل ت

چه  فکر کنيد بيرون رفتيد تازهبه ید که وقتي از اینجا زخصوصي و کوچک بپردا
خوب  ]اولين رئيس صدا و سيما[ زادهچيزي گيرتان آمده؟ ثابت شده که مثلاً قطب

بد  یا بنده یا بازرگان]دکتر ایزدي وزیر کشاورزي[  آدمي بود یا فرض کنيد ایزدي
شود. تان ميشود نه ذخيره آخرتتان ميآدمي بود یا برعکس. این نه نان شب

توانم بگویم. این را آقا مرتضي اش را نميمعروف است که حالا من درست حدیث
 یک شبِ در گفت، من از او شنيدم.مي حائري پسر مرحوم حاج عبدالکریم حائري
کنند که امشب چه سئوال مي از حضرت باقر حضرت صادق گفت:یشان ميا ،قدري

د نگویفرمایند مثلاً فلان دعا، ميميفرمایند نماز، است. مي عبادتي بهتر از شب قدر
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فرمایند که ، تا اینکه آخر سر حضرت ميعبادتفلان  گویند؟ مثلاً مياز آن بهتر چه
این از همه چيز  ،بالاترین عبادت تحصيل علم است، اگر بروي و تحصيل علم بکني

متي بالاتر است. حتي از آن  صد رکعت نماز و از آن دعا. بنابراین اگر ما اهل خد
حالا که دعوت کردید و خدمتتان رسيدیم، اگر من بتوانم و شما بتوانيد و  باشيم

و   -چون ماه، ماه قرآن است -اي برگيریمبخواهيد سعي بکنيم از خرمن قرآن توشه
از اسلام  چيز یاد بگيریم تا بر معلوماتمان، بر اطلاعاتمان افزوده بشود؛ این از همه 

يلي هم فایده دارد علاوه بر اینکه ثواب آخرت است. از چيز ثوابش بيشتر است. و خ
 فرمایند: مي این است که به کميل فرمایشات حضرت امير

  «مَعْرفَِةُ اَلعِْلمِْ ديِنٌ يُدانُ بِهِ»
دهد. یعني ش دین است و خدا پاداش ميدر عمق علم رفتن و معرفت علم، خود

تحصيل علم و بر معلومات انسان اضافه شدن، این پاداش دارد، ثواب دارد و چيز 
اش رو به بسيار ارزنده و موجب رضاي خداست و چه بهتر که این دین و علم، پایه

مندي شما مردم و قرآن باشد و اتفاقاً حالا که این اجتماعات روي رشد و علاقه
هي است که الحمدلله به این انقلاب و به این ملت و به این پيروزي و به توج

جمهوري اسلامي دارید، از آن جهت هم خيلي خيلي مفيد و واجب است. انقلابي با 
سوابق و مقدمات قبلي، با فداکاري و زحمات و مشارکت تمام طبقات و از جمله 

، و با زحمات و خدمات و مردم پابرهنه و مستضعفين و به رهبري امام خميني
و تأثيري که دین و دیانت و اسلام و معتقدات  و روحانيون وساطت روشنفکران

داشته، الحمدلله پيروز شدیم. اما بعد متأسفانه ادامه ندادیم. یعني آن چيزهایي که 
هاي مختلف، در مساجد و در در کتاب ها در مکتب اسلام و مکتب قرآن وسال

ایشان  کنم از نجفسه سال پيش بود که گمان مي گرفتيم. ماه رمضانمجالس یاد مي
ها و دستور داده بودند که در مجالس، در مساجد افشاگري بکنيد و خيانت

دستور به حرکت در آمدند و به اینجا  را نشان بدهيد. مردم با این هاي شاهجنایت
رسيدند، بعد دیگر حاجي حاجي مکه. بعد از آن دیگر دنبال این نيستيم که آیا غير 
از اینکه اسم انقلاب ما اسلامي است، جمهوري اسلامي است، شعارها اسلامي است، 

اي از آن ادعا اسلامي است، آیا عمل هم اسلامي هست؟ آیا واقعاً اگر یک فرشته
بالا نگاه بکند یا در ما باشد یا یک ناظري از بيرون ببيند، آنچه الان دارد در این 

شود، اینها منطبق با اسلام یا منطبق با قرآن است؟ مرضيِ خداست؟ این مملکت مي
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ها واقعاً شود، آیا اینها و این کارهایي که ميها، این فشارها، این ناراحتينارضایتي
 دولت دولت اسلامي است؟ وقتي ما در دعاي افتتاحعدل اسلامي است؟ آیا 

 خواندیم: مي
  «كَرِيمةٍَ فيِ دوَْلةٍَ هُمَّ إِنَّا نَرغَْبُ إِليَْكَاللَّ»

یک دولت مان ئيم و رغبت و ميل و آرزو و حسرتآخدایا ما به سوي تو مي
 بزرگواري است:

  «وَتذُِلُّ بهَِا النِّفاقَ وَاهَْلَهُ وَاَهْلَهُ تُعِزُّ بهَِا الْإِسْلامَ»
که عزت در آن بود که اسلام در آن دولت عزیز و برتر و عالي و محترم بشود. و در 

طور است یا نه؟ این است که یا همينآن دولت نفاق و اهل نفاق ذليل بشوند. آ
چه از ما دانيم. بنابراین ضرورت دارد که یاد بگيریم که این اسلام چيست؟ نمي
پولمان، با ترمان با پول دارمان با بيخواهد؟ ما باید با بزرگترمان، با کوچکمي

عبوس در  اي داشته باشيم؟ قيافهدولتمان و با غيره، چه رفتاري داشته باشيم؟ چه قيافه
گزار، و دوست؟ با مشت گره هم گرفته چون دشمن؟ یا با قيافه مهربان، خدمت

کرده یا با مشت باز به مردم خدمت برسانيم و خدمت بکنيم. آیا باید آزادي حاکم 
باشد یا برعکس، جلوي این را بگير، جلوي آن را بگير، مرکز آن را تصرف بکن، 

روزنامه توقيف بشود، آن روزنامه توقيف بشود، این اینجا را ببند، آنجا را ببند، این 
ها مسائلي است که باید به آن جواب داد. چون ي ایندر را ببند، آن در را ببند. همه

گویند طورکه امام هم مکرر ميما واقعاً به خاطر اسلام و به دستور خدا آمدیم. همان
، نه مي جهانيخواهيم جمهوري، اسلامي بشود و آن هم جمهوري اسلاو مي

جمهوري ایران، آبروي اسلام در وسط است. منافع ما و آبروي ما نيست، آبروي 
اسلام در دنيا مطرح است؛ بنابراین ضرورت دارد ما هم از بزرگ و کوچک، جنوب 
 شهري و شمال شهري و شرقي و مرکزي و همه اینها، تعليم بگيریم و بدانيم که براي

خواهد؟ کتاب اسلام، دستورالعمل اسلام و نسخه اسلام هم ي اینها اسلام چه ميهمه
طوري عمل بکنيم که خير دنيا و گوید؟ ما آنقرآن است. باید ببينيم قرآن  چه مي

خير آخرت در آن باشد. بنابراین و با اجازه شما، من از حالا به یکي از مسائل اساسي 
پردازم. اساس مسئله مربوط ما مطرح بوده و هست، ميکه ضرورت دارد و در جامعه 

به انقلاب است، مربوط به سياست است، مربوط به اشخاص است ولي در زمينه و از 
ي اسلام و با دید کلي و عالي مسئله، و آن موضوع، یعني موضوع صحبتم، دریچه
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خواهم، ممکن ي شما معذرت ميقبلاً هم از همهخواهد بود.  ي نفاق و منافقينپدیده
و همچنين از  الاسلام ميردامادياست یک ساعت هم طول بکشد. از حضرت حجت

سئوال کردم که اگر امشب صحبت به آخر نرسيد، آیا ميل دارند که  آقاي رحيمي
قدر آقایان گفتند بله، حالا هم باید ببينيم تا چهفردا شب هم صحبت دنبال بشود؟ که 

شمارم وقتي به ها را من ميها و تعداد چرتتوانيم با هم راه بيائيم، تعداد خميازهمي
 (.حضار گوئيم خداحافظ شما. )تکبيرِده تا رسيد مي

*    *    * 

ين دانيد هم در کلام امام آمد و هم در بطور که مياهميت این موضوع همين
هم بيشتر صحبت  است و از منافقين مردم خيلي رایج است. صحبت از نفاق و منافق

اي براي این مسئله قائل شده است. العادهشود. و اتفاقاً اسلام اهميت فوقمي
قرآن گذاشته هاي دانيد. این نام، یعني منافقون روي یکي از سورهطورکه ميهمان

شده است و دستور این است که این سوره در نماز جمعه خوانده شود.  نماز جمعه، 
 هم نماز عبادت است و هم نماز سياست است، نماز اجتماعي است. 

خواندن قرآن براي این نيست که ورزش زبان و حنجره باشد که مثلاً چه کسي 
اش طولاني است یا چه مثلاً نفستا آیه را یک نفس پشت هم بخواند که  4تواند مي

تا ختم قرآن  0فرض کنيد  خواند یا چه کسي مثلاً در ماه رمضانتر ميکسي قشنگ
است که ما قرآن را بفهميم. قرآن دارد با ما، با  کند نه، براي این نيست براي اینمي

م خدا خطاب به مردم و کند، کلام الله مجيد است کلاما مردم، با مؤمنين صحبت مي
خواند، را مي (60، پس اگر در نماز جمعه هم آمده و امام سوره منافقون)به مؤمنين

همه باید گوش بدهند، براي اینکه ببينيم قرآن چه گفته و چه خواسته و منافق چه 
ب موضوع صحبتم را کسي است؟ و با منافق چه باید کرد؟ این است که من امش

روي این موضوعي که هم مبتلابه و مورد احتياج است، و هم قرآن به آن توجه زیاد 
 ام. دارد، گذاشته

 -و همچنين در زَند و اوستا و تورات قبل از قرآن، در انجيل در کتب آسماني
اصلاً صحبتي نشده یا اگر  از منافق و نفاق -اش کتاب خدا بودههم اساس هاچون آن

آید و معروف قدر اشاره و خفيف و مستعار است که بنده یادم نميصحبت شده آن
 در قرآن آیه در زمينه نفاق و منافقين 204نيست. قرآن است که این کار را کرده، 
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شود، که خيلي درصد آیات قرآن مي 7/0آیه،  6072آیه روي  204آمده که این 
درصد قرآن اختصاص به نفاق و منافقين داده  4درصد، نزدیک به  7/0است. یعني 

شده است. چرا قرآن آمده و این کار را کرده؟ قرآن که از نظر کتاب خدا بودن با 
که حالا دیگر وجود  مثل صحف ابراهيم -هاي قبلِ خودو کتاب و انجيل تورات

کند و اصرار اش با آنها فرق ندارد و دائماً هم تکرار ميفرقي ندارد، اساس -ندارد
وئيد که ما به کتاب شما ایمان داریم، به بگ ها، به نصرانيهادارد که به یهودي

شما اعتقاد داریم. آنچه به ما نازل شده همان است که به شما نازل شده،  پيغمبران
خداي ما و خداي شما هم یکي است، فرقي با هم ندارد. ولي اگر خدا همان 

کند. قرآن ق ميخداست، بشر دائماً در حال تکامل و تغيير بوده، این است که فر
 دار یک دوران دیگر است. قراول و مژده دهنده و طلایهپيش

اید که مثلاً قرآن مال آن مردم و آن دوراني هایي شنيدهشاید شما در استدلال
، است که ملاك کارشان عقل است، روي عقل و منطق است. قرآن برخلاف تورات

، تا بخواهيد در آن استدلال و برهان است، ف زند و اوستا، برخلابرخلاف انجيل
دارد. قرآن در عين اینکه براي موسي، براي عيسي،  2«هاَتوُا بُرْهَانکَُمْ»جدال است، 

کند، قرآن خودش پر از براي صالح، براي ذکریا، و براي سایرین معجز بيان مي
گوید من خواهند ميمعجز است، بيان معجز است. اما وقتي از خودِ پيغمبر معجز مي

خواهيد چه کار، این کتاب معجزه است، اگر راست دهم. ميبه شما معجز نمي
دهد، آن را بيان تر بياورید. آیات قرآن را نشان ميگوئيد از این کتاب با هدایتمي
 است. کند، یعني قرآن روي دليل و منطق مي

طور بشر عوض شده، بشر دیگر ملاكِ کارش عاطفه نيست، وحشت نيست. همان
آید گویند لولو حوضي ميي کوچک براي اینکه لب حوض نرود ميکه به بچه

دهند که زودتر بخوابد، یا او دانم فرض کنيد یک نقل و نباتي ميخورتت، یا نميمي
کار را بکني مامان تو را دوست ندارد. گویند اگر تو این ترسانند و مثلاً ميرا مي

رود روي تخفيف یعني ترساندن یا روي تطميع. اما وقتي بچه بزرگ شد یعني، یا مي
ها نيست. نه گونه حرفحوضي و ایندانم ننهآن موقع دیگر مثلاً لولوحوضي و نمي

ي کنند، حرف حسابترسانند و نه با نقل و نخودچي مثلاً جذبش ميدیگر او را مي

                                                           
 : ... دليلتان را بياورید... 75( / 28و قصص) 64( / 27، نمل)24( / 22، انبياء)222( /2. بقره)2

 (اکبر طاهري قزویني)ترجمه به نقل از قرآن مبين، ترجمه و توضيح علي
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شوي، و اگر نرفتي اشکال دارد، گویند اگر مدرسه رفتي آدم ميباید بزنند. به او مي
اي بيچاره خواهي بود. قرآن هم مربوط به این دوره است. همچنين قرآن در دوره

ها باید پيش آمده که روش حکومتي از آن وضع گذشته، یا عوض شده یا بعده
طوري بود؟ قاً، در قدیم، حکومت چهساب -تان نکنماميدوارم خسته -عوض بشود

، سایرین، ، اسکندردانم پيش از شاه عباس، شاپور ذوالکتاف، نمي، شاه عباسفرعون
ي زوري که داشتند، لشکرکشي کرده بودند و آمدند و ممالکي را اینها به واسطه

دانست. تخت و تاجي که داشت خودش را مالک این مردم و مملکت مي گرفتند.
و تمام اینها براي من است.  گفت اصلاً من خدا هستم و این رودخانه نيلمي فرعون

 -گویدمي در فرانسه اش بودند، یا فرض کنيد لویي چهاردهممردم چه بودند؟ رعيت
فرانسوي[، دولت یعني نامفهوم گوید که معروف است از اوست: ]کلمات کلامي مي

من، اصلاحات یعني چه؟ من هر چه بگویم یعني همان دولت است. یا محمدعلي 
موافقت کرده  دین شاهشده بود و پدرش مظفرال وقتي که انقلاب مشروطيت ميرزا

 تا روي کار آمد، گفت مشروطه برپا شد، محمدعلي ميرزا بود و مجلس شوراي ملي
شمشير گرفتند مال ، این مملکت را پدران ما با زورِ بازو و نباشد، آزادي نه آزادي

من است، الا و بالله مُردید و یا ماندید، شماها هم باید عبد و عبيد من باشيد. بنابراین، 
دانم خان و غير ، زوردارها، اعيان، اُمَرا، رئيس قبيله، نميسابقاً در قدیم، سلاطين

ا تو را گفت زور دارم چشمت هم کور، نه تنهخان، هر کسي که زور داشت مي
اَلحقَُّ »کنم. قانون، قانونِ ام افتخار هم ميکشم کار بدي نکردهزنم یا ميوقتي مي

بود، یعني حق مال آن کسي است که غالب بشود. بازوي کلفتشان را  «لِمَن غَلَب
داد. مه نشان ميشان را و این را هم به هدادند، تخت و کرسي و عرشنشان مي

بنابراین در آن دوران صداقت بود صراحت بود، اما ظلم و ستم و استثمار و استفاده 
هم بود. رفت و رفت و رفت یواش یواش بشر احساس کرد که نه، نه خدا گفته که 
او خداست و نه او نسبت به من برتري دارد. تا کي اسارت؟ تا کي بيچارگي؟ مردم 

 -مخصوصاً بعد از قرون وسطي -هایي کردند و در این انقلابهاقيام کردند، انقلاب
استبداد و حق حاکميت سلطان یا اشراف و هر کسي که زور دارد، از بين رفت. 

اختيار ، ملت صاحب، ناسيوناليسمگفتند نه، باید قانون حاکم بشود ملت و مليت
کنند، کند اکثریت آنها هر چه گفتند و قانون هم وضع مياست. ملت وکيل معين مي

آن باید حاکم باشد و هر کس باید به قانون تمکين بکند. این قانون هم مبتني بر یک 
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باشد یا  ها، حالا ناسيوناليستهایي هست که آن ایدئولوژيمرام و یا ایدئولوژي
داني یعني چه؟ یعني حکومت مردم بر باشد. دموکراسي مي دانم دموکراسينمي

کنند و آن را به عنوان یک چيز لعنتي و کفر نشان قدر بدگویي مي، اینکه آنمردم
از  اش یعني حکومت مردم بر مردم، یعني آزاديدهند، چيز بدي نيست. اساسمي

، هافها و فرض کنيد شاپور ذوالکتادانم کلنلو نمي هماسارت لویي چهارد
و امثال اینها. نه، مردم خودشان باید بر خودشان حکومت  ها، سلطان صفيهاضحاك

ا بفصلي بود که در تحولات بشر پيش آمد و قرآن  ، اینبکنند، یعني حکومت عامه
، و معاصر با این تحول بشریت است و از دوراني ه، خبر کنندهاش اعلام کنندنزول

دهد که از این دوران به بعد، قانون حاکم است و اختيار دست خود مردم خبر مي
آن ي آن هم گرداند، و ضابطهاست. یعني افکار عمومي است که حکومت را مي

باشد،  خواهد مذهب اسلاممرام و مسلکي است که مردم قبول کردند، حالا مي
یا چيزهاي دیگر باشد.  دانم مزدکيستخواهد نميباشد، مي خواهد مارکسيستمي

ر سوارشوها، ها، آن قلدرها، آن زورگوها، آن خخوب، حالا با این وضع آن پادشاه
شدند، حالا با هر لباس و هر وضع که بودند و بعد هم آنهایي که سوار مردم مي

 شوند. هستند، آنها که تمام نمي
هم هست، خوب حالا آنها چه کار کنند؟ دیگر  تا وقتي که خدا هست شيطان

پدرت را هم گویم و پدرِ توانستند افتخار بکنند که من زور دارم و زور مينمي
آورم، پس باید چه کار بکنند؟ ناچار باید از درِ قانون وارد شوند. اولاً بگویند درمي

دانم مادر گزار مردم هستيم، ما از خود شما هستيم، پدر ما از شما بود، نميما خدمت
ما از ملت است، و سنگ قانون را به سينه بزنند، نه اینکه بگویند ما طرفدار این مرام 

بلکه اصلاً بگویند این مرام را ما نوشتيم، و خودشان را که مثلاً شریک  هستيم
دزداند، به شکل رفيق قافله درآورند، خودشان را در آن لباس و در آن قيافه و در آن 
وضع در بياورند تا بتوانند مردم را خام بکنند، مردم را گول بزنند و به این ترتيب 

تنها پولشان از دست برود، بلکه آنها دو مرتبه، هم  مردم نه تنها تو سري بخورند، و نه
آن بالاها باشند و مقام داشته باشند و هم بچاپند و بخورند و ببرند. طبيعي است، در 

ها در کنند، ایناستفاده ءخواهند سوباز هستند و مياین دوران آن اشخاصي که حقه
گذارند مي ریشي دهند،مي ارقر تازه قيافه در و تازه لباس در را خودشان جدید، وضع

شوند، در تر ميتر و قاطعسایرین هم انقلابيدهند و از تشکيل مي انجمن اسلاميو 
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بينيد که از گویند تو کي هستي، ما در خط امام هستيم، و ميافتند، ميخط امام مي
یا  شيخ زنگوله به پااش همه جلوتر هستند. این کار خيلي هم معمول بوده. نمونه

 که از همين نمونه است:  در کتاب عبيد زاکاني دانم داستان موش و گربهنمي
 اناــد و مسلمــابــد و عـزاه   ربه تائب شدـه گـي کـانــژدگــم

 چو شير غرانا یک به دندان   چنگال دو بدین چنگ و دو بدان
 ده تائب و مسلماناـون شـچ   يردــگيــان پنج پنج مــن زمــیا

ي این افراد که قرآن اسم اینها را است و ارائه ي نفاقاینها تمام داستان این پدیده
دان سابق را بکنند خواهند همان کارهاي زورگویان و زورمنگذاشته که مي منافق

کنند، که این همان است هایي هستند که خودشان را در لباس ميش ميمنتهي گرگ
، یعني هاگویند اُپورتونيستها ميعرض کردم اسامي مختلف دارد. مثلاً فرنگي

بوده، در جاهاي دیگر هم بوده، کساني  بوده، در فرانسه . در روسيههاطلبفرصت
شود، از شود، رژیم عوض ميشود یا وضع عوض ميقدر که دولت عوض ميهمين

طلبي همه جا فرصت این اندازند.مي در آن خط کنند و خودشان رااستفاده مي فرصت
خيلي  هااروپایي هست. شناسيهاي جامعهحتي درکتاب در مکاتب دیگر و منتها بوده،

شناسي، جامعهو برون شناسيهاي جامعهاند و درکتابکردهروي اموراجتماعي مطالعه
 اند؟ گونهتوانيد انواع مختلف جامعه را ببينيد، ببينيد که مردم چهشما مي

که از علماي بزرگ  2خلدونبعدها کشف شد. ابن شناسيو جامعه شناسيروان
و آن طرف  بوده، در مغرب، مراکش قرن سوم و چهارم اسلام است که در اندلس

گوست اآن را به  هاشناسي است که اروپایيمراکش. او واضع اصلي علم جامعه
خلدون مال گوست کنت مربوط به یک قرن قبل است. ابنادهند. نسبت مي کنت

کرده است قرن هشتم هجري، یعني قرن چهاردهم و پانزدهم ميلادي زندگي مي
شناسيِ خود را یعني پنج قرن گذشته است تا بعد اگوست کنت اصول و مباني جامعه

که یک  -ي منافق و نفاقطور که قرآن به این مسئلهاست. ولي هيچ کدام آنآورده 
ها توجه توجه کرده، آن -ي دیني استي حکومتي و مسئلهي اجتماعي، مسئلهمسئله
حالت نفاق ادامه داشته و دارد. مثلاً در جنگ  طورکه گفتم ایناند و هماننکرده

                                                           
زیسته است و ميلادي مي 2436مارس  21ا ت 2002مي  27هجري قمري برابر با  838تا  702از  . ابن خلدون2

در قيد حيات بود، یعني ابن خلدون نزدیک به  2857سپتامبر  5تا  2718ژانویه  21اگوست کنت از 
 شناسي بوده است )ب.ف.ب(.زیسته و واضع اصول و مباني جامعهمي چهارونيم قرن قبل از اگوست کنت
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و  هاو آمریکایي هاانگليسي -ایدها خواندهدر روزنامه -خوب یادتان هست گذشته
ها ها تويِ سرِ ما زدند، مردم را اسير و بنده کردند، کولونيو سایرین، این هافرانسوي

 ي خودشان کردند. و غيره را مستعمره و مردم سياه آفریقا
 خواهيم جنگ بکنيم، قيام کردیم براي اینکه دنيا را رو به آزاديحالا ما مي

ببریم، رو به راحتي، و رو به دموکراسي و نعمت، و از چنگ اینها در بياوریم. عين 
 زد سایرین هم همان حرفي را که هيتلرمي هم به مردم انگلستان این حرف را چرچيل

گفتند. هم همين حرف را مي و استالين گفتند، چرچيلزدند ميمي و موسوليني
که در ویتنام آن کارها  ها، آمریکایيکنيم. پس از جنگمي گفتند دفاع از آزاديمي

و این طرف و آن  و آسيا و آفریقا که به هندوستان هاکردند یا اصلاً اروپایيرا مي
ي خودمان بکنيم، از ها را بندهرویم اینگفتند که ما ميرفتند، هيچ کدام نمي طرف

رویم گفتند ما مينه، مي ادنشان، از زمين و زراعتشان و از کارشان استفاده کنيممع
ها خودشان را مي خورند، سوادند، اینها بيها سياهند، اینآنجا را آباد بکنيم. این

 د بدهيم، انجيلرا یا و دین مسيح رویم اولاً به اینها مسيحيتخوارند، ما ميها آدماین
دهيم، دستور زبان خودمان را به اینها یاد را یاد بدهيم، و بعد هم به اینها درس مي

کنيم، ما براي عمران و آبادي کنيم، معادنشان را استخراج ميدهيم. تربيتشان ميمي
ب رویم براي طلآید. ميگویند از اینجا ميي عمران که ميرویم. این کلمهمي

رواج هست. همه جا  ،اي است که از زمان پيغمبر به بعدعمران و آبادي. این سکه
تحت لوا و عنوان و ادعاي خدمت و خير و عدالت و حقيقت، ولي عکس آن را 

 کنند. کنند. مثلاً فرض کنيد دفاع از حقوق بشر درست ميعمل مي
گ تکامل آهناما نظر اسلام و قرآن چيست؟ این همان چيزي است که پيش

بشریت و منادي حقيقت است. بنابراین قرآن در اعلام این دوران، دوراني که بعد از 
شود. هم این باید بياید و احتياج به ]بشر[ دارد او هم مبتلا به این موضوع مي

شود و هم اعلام کننده و تشریح کننده و چاره کننده است، چرا؟ براي گرفتارش مي
یا جایي  ، اول دفعه است که در یک شهري مثل مدینهاناینکه در شبه جزیره عربست

دیگر پيغمبر اسلام حاکم است، قرآن حاکم است، خدا حاکم است، قانون خدا 
حاکم است، ولي چه کسي باید بگوید که این راه خدا را باید در پيش گرفت؟ خود 

ت سر این شخص بيایند نماز بخوانند، این شخص مردم هستند، یعني اگر مردم پش
و  شود امام جماعت، اگر پولشان را به این آقا بدهند یعني مثلاً به این آقا خمسمي
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مردم  ،بپردازند، و این شخص مورد اعتمادشان باشد، یعني بعد از پيغمبر و امام زکات
ي امت این آدم براي رهبري ما، و براي ادارهاین شخص را انتخاب بکنند و بگویند 

شود مثلاً رئيس، خليفه، یا امام، یا امير، یا هر چه هست، یعني باز خوب است، او مي
 بازها، آن منافقينکنند، بنابراین آن حقهدست آخر این مردم هستند که انتخاب مي

مردم را به دست بياورند، مردم را  باید چه کار بکنند؟ باید یک کاري بکنند که دل
گول بزنند و به طرف خودشان ببرند، از کجا و چگونه؟ خودشان را باید به همان 
لباس و به همان صورت در بياورند، این به اصطلاح کليد مسئله است. حالا قرآن 

ي نفاق و منافقين به چه وضع برخورد گونه عمل کرده است؟ قرآن با این مسئلهچه
است؟ قرآن در برابر این پيشامد و در برابر این حادثه، درست یک سياست کرده 

کوبيدند، گام به گام جلو گام به گام در پيش گرفته است، برخلاف اینکه ما را مي
ي قرآن است، رفتن، به تدریج و روي حساب و اندازه عمل کردن، درست رویه

اي کن فيکوني دارد، و ي پيغمبر است، و مشيت خداست، خدا هم که ارادهرویه
 ، انجام پذیرد: «اِذاَ اَرَادَ الله»تواند به صرف مي

 ( 82( / 06)یس)« .كُنْ فَيَكوُنُ إِذَا أَراَدَ شَيئًْا أَنْ يَقُولَ لَهُ»
قدر که ما اراده بکنيم و بگویيم: است. همين (06)سي یکه این آیه در آخر سوره

ي ذالک خدا خودش در خيلي از جاها و از جمله در سورهشود، معکُن، فيکون مي
گوید پس اي است که ميآیه ،دهدکه عظمت و قدرت خدا را نشان مي (02سجده)

 گوید: اي دیگر ميدر آیه 2به خاك بيفتيد.
 « ينَْهمَُا فيِ ستَِّةِ أَيَّامٍوَمَا بَ هُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ واَلأْرَْضَاللَّ»

 ( 4( / 02)سجده)
که دوران ميلياردها  -گوید این آسمان و زمين و مابين آنها را در شش دورانمي

توانست با یک اراده، با یک خدا مي رسد.آفریدیم، و بعد به انسان مي -استسال 
 فرماید: فوت، یک آدم کامل ایجاد کند، ولي این کار را نکرده است، مي

 ( 7( / 02)سجده) «.وبََدَأَ خَلْقَ الإِْنسَانِ مِن طِينٍ»

                                                           
 .«یَسْتَکبِْروُنَ لَا وَهمُْ ربَِّهمِْ بحَِمْدِ وَسَبَّحوُا سجَُّداً خَرُّوا بِهَا ذُکِّروُا إِذاَ الَّذیِنَ بِآیَاتنَِا یؤُمِْنُ إنَِّمَا» :25 / (02. سجده)2

کنان به روى ور شوند، سجدهآیات یادآن آیات ما را باور دارند که چون به آتنها کسانى )
 (کنند.کنند و گردنکشى نمىيارشان را با ستایش تقدیس مىافتند و صاحب اختمى

 (اکبر طاهري قزویني)به نقل از قرآن مبين، ترجمه و توضيح علي
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 خلقت شماها را از گل شروع کردیم. 
 ( 8( / 02)سجده)« .مِّن مَّاء مَّهِينٍ ثمَُّ جَعَلَ نَسْلهَُ منِ سُلَالَةٍ»

اي، از یک آب، از یک مایع اي، از یک چکيدهبعد نسل او را از یک سلاله
ها، فقط مني انسان حالا نه است، مني گویند همانمي داري آفریدیم،کهارزش و مقبي

 رود گام جلو ميگام، گام بهآید. یعني هي گام بهمني حيوانات. بعد مرتباً ثم، ثم، مي
مُ السَّمعَْ واَلأَْبْصَارَ وَالْأفَْئِدةََ وَجعََلَ لَكُ ثمَُّ سَوَّاهُ وَنَفخََ فِيهِ مِن رُّوحهِِ»

 (1( / 02)سجده)« .قَلِيلًا مَّا تَشكُْرُونَ
از روح « وَنفَخََ فِيهِ مِن رُّوحهِِ»ت به او دادیم سپس شکل و شمایل و هيأ« ثُمَّ سَوَّاهُ»

وقت به او گوش دادیم، چشم دادیم، قلب دادیم، فلان  خودمان در او دميدیم، آن
این است که شيوه  2.«قَدْرًا قدَْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شيَْءٍ »دادیم، تا به این صورت درآمد، 
 پاي پيشرفت جامعه و درك و رشد مردم و امکاناتو سبک قرآن هم مطالب را پابه

بيني رود، منتها نه پا به پا، بلکه پيشاپيش چون کلام خداست، و قبلاً پيشجلو مي
دانند هایي که بچه هم دارند ميدانند، خانمها بهتر ميطور که خانمکرده، همانمي

کند یا خرگوش هفت، هشت روز پيش از آنکه بچه به دنيا بياید، پستانشان رگ مي
خرگوش عقل زیادي هم ندارد این  -رودآن طرف ميمانده به زایيدن، این طرف و 

کرکي، پشمي، برگ نرمي، و حتي اگر پيدا نکرد، از خودش،  -ي طبيعي استغریزه
کند تا کند، یک لانه و محلي، یک بستري، یک رختخوابي درست مياز تنش مي

هایش روي آن باشند. کار خدا این است، جلو جلو تدارك بعد که زایيد بچه
د، قرآن هم که کلام خداست، قبل از اینکه منافق پيدا بشود، صحبت منافق را بينمي
کند، پيشاپيش کند، گام به گام آماده ميکند، مردم را یواش یواش آگاه ميمي

 طوري است. دهد، رسم قرآن ایندستوراتش را به پيغمبر مي
ما راجع به  از سال اولِ رسالتِ پيغمبر تا سال بيست و سوم، در تمام این مدت

 است. ببينيد، منافق (237ي ماعون)اش در سورهآیات داریم، اول دفعه منافق و نفاق
باغ دا اریک واریدي سلام »گویند: ها ميالمثل است، تركشود؟ ضربکِي پيدا مي

، یا درختان باغ تازه جوانه کرده، یا به موقعي که مثلاً زمستان است«. عليک واریدي
آید، اما همين که زردآلو رسيد آن وقت سلام و گل رفته، کسي سراغ باغ نمي

                                                           
 اي قرار داده است.: ... محققاً که خداوند براي هر چيز اندازه 0( / 65. طلاق)2

 (025، ص (، مباحث اعتقادي و اجتماعي22))به نقل از م.آ.
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دار، سلام عليکم، احوالون نجدي، کيفون نجدي، فلان عليک هست. صاحبخونه باغ
زمان قوام ما دیدیم، در  طورکه در حزب تودهو فلان؛ چون زردآلو هست. همان

دیدیم، موقعي که  طورکه در کار دکتر مصدق، و قبل از قوام السلطنه، همانالسلطنه
بيند، شود، این حزب، یا این شخص، یا این جمعيت، پيروزي را ميبازارش گرم مي

ن وقت از این طرف ي اقبالش طلوع کرده، آشود که ستارهکند، و معلوم ميگُل مي
گویند ما هم با شما بودیم، نه تنها دیروز پریروز، پدربزرگم آیند ميو آن طرف مي

دانم برایش این خدمت را کرده بود، هم اصلاً به پدربزرگ شما ارادت داشته و نمي
بينيم قرآن آن موقعي که هيچ کس باور شوند جانماز آب بکش. اما ميو همه مي

کردند، وقتي که پيغمبر گفت که وصيِّ من، جانشين ر را مسخره ميکرد، و پيغمبنمي
گفتند: محمد کردند ميهمدیگر را نگاه مي است، کفار قریش )ع(من، مثلاً علي

بّيند، حالا خودش چيست که دارد پسرعمویش را وصّيِ خود تعيين دارد خواب مي
 داد. فقط یک خدیجهها را نميکسي احتمال این حرفکردند، کند، مسخره ميمي

، یواش یواش یک چند نفري آمدند و اضافه شدند، و آن )ع(بود و یک مثلاً علي
 اش کتک خوردن و شکنجه بود و ناراحتي؛ و بعد هم هجرت به حبشهوقت هم همه

بينيد در زمان، این زمزمه در گوش پيغمبر هست، اینکه ميها. از آن و از این حرف
هاي که مال سال اول و دوم است، اول جایي است که آن نشانه (237ي ماعون)سوره

شود، ولي اوج قضيه در سال هفتم هجرت است، آن موقع که داده مي نفاق و منافق
از دو بابت پيدا  اند، منافقيناند، و قدرتي پيدا کردهدیگر ستبر و بزرگ شده مسلمانان

خواهند در این دستگاه بيایند و در این قدرت و این شوند، از یک طرف ميمي
حکومت باشند تا بعداً خليفه بشوند، و بعد از رحلت پيغمبر، قدرت و مقام داشته 

 خواهند کارشکني بکنند و اذیت و آزار برسانند. باشند؛ و هم مي
منافقين آنجاست،  به مربوط آیات حداکثر (1توبه) يسورهسال هفتم هجرت و در 

درصد آیاتي که در سال هفتم هجرت بر پيغمبر نازل شده راجع به منافقين  5/28
طورکه عرض کردم ( است. اما همان1ي توبه)اش هم در سورهاست، قسمت عمده

شوم. چهار آیه گویم و رد ميطور نيست که فقط آنجا باشد، حالا من تند تند مياین
دو  هاي اول و دوم بعثت است. سال ششم هجرت( و در سال237ي ماعون)در سوره

شود. قبل مياست، و اولين بار است که اسم منافق برده  (00ي احزاب)آیه در سوره
ي آیه در سوره 28کلمه اصلاً در آیات قرآن نيامده است. سال هشتم بعثت از آن این
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، (21و عنکبوت) (22حج) و (24نور) يسوره در آیه 20 دهم سال ،(2بقره) و (74مدثر)
هاي مدني، در آن ده سال مدینه، از آیه، پس از آن در سراسر سال 21 سال هجرت

هاي بدر و این آیات هست. اوج اولش در سال چهارم هجرت است، مقارن جنگ
اوج  ،(1ي توبه)و مخصوصاً در سوره (51ي حشر)آیه آمده است، سوره 24، که احد

 5/28دوم که اوج اصلي و تمرکزي است در سال هفتم هجرت است که گفتم 
طور آیه نازل شده، اما همين 54است و  درصد آیات آن سال راجع به نفاق و منافقين

و  (66هاي تحریم)آیه در سوره 5طوري که در سال دهم هجرت باز هم ادامه دارد به
که هنوز اسم منافق کساني-شودطور بيان ميبتدا اینآمده است. ا (4ي نساء)در سوره
اند حوصله هستند، ایمان آوردهقدر بيها هستند که اینبعضي -شان نيامدههم روي

قدر ایمانشان کم است که حتي ایناما یک ایمان خيلي آبکي و سست و ضعيف، 
واندن هم ندارند، و در این دو رکعت نماز صبح، یا سه رکعت نماز ي نماز خحوصله

  :کنندکنند، هي سهَو ميتوانند هواسشان را جمع بکنند، هي شک ميمغرب نمي
 ( 5( / 237)ماعون)« .عَن صَلَاتِهِمْ سَاهوُنَ»

هاي منافقين است، و اگر هم نماز ند. این اولين نشانهکندر نمازشان هي سهو مي
بخوانند بيشتر براي این است که دیگران ببينند، بگویند این آقا هم اهل نماز است و با 

گيرند. ذالک اگر از دستشان بربياید جلوي انفاق و خير و خدمت را ميماست، و مع
خيلي  شود، آیهدار داده ميسال بعد، اول دفعه است که به پيغمبر صریحاً هش 0تا 

 صریح است: 
تُطِعِ الْكَافِريِنَ وَالمُْنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً  يَا أيَُّهَا النَّبيُِّ اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ»

  ( 2( / 00)احزاب)« .حَكِيمًا
اي پيامبر از خدا بپرهيز، پرواي  «یاَ أَیُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ»این خطاب به پيغمبر است: 

اطاعت از « ولََا تُطعِِ الْکاَفِریِنَ وَالْمنَُافقِِينَ»خدا داشته باش، یعني از کس دیگر نترس، 
( 48( / 00)احزاب)« وَدَعْ أَذاَهُمْ»ي آنها را نکن، ها نکن، ملاحظهکافرها و منافق

  .کن، بگذار اذیت بکنند، زیاد پا پي اذیت و آزارشان نشواذیت و آزارشان را هم رها
  (0( / 00)احزاب)« باِللَّهِ وَكِيلًا وَكَفىَ وَتَوَكَّلْ عَلىَ اللَّهِ»
ي این که در سال چهارم بعثت تا هفتم بعثت آمده، تقریباً مجموعه توکل به خدا بکن

 ي آن دستوراتي که بعداً باید داده بشود. اي است از همهخلاصه
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 تر است: ( معرفي منافقين یک قدري آشکار74ي مدثر)در سوره
 ( 02( / 74)مدثر)« فِي قُلوُبِهِم مَّرضٌَ»

اینها اصلاً دلشان مریض است، یعني شيشه خورده دارند، آدم عادي و سالم 
شود. من گيري شروع مياند، و اقدامات اینها با خورده گرفتن و بهانهنيستند، مریض

اش این است که گویم، هر کدام از این آیات نتيجهاش را ميروم، خلاصهد ميتند تن
 آید: ( خيلي با تفسير مي2ي بقره)زنند، این در سورهگوید به آیات خدا طعنه ميمي

 ( 2و  2( / 2)بقره)« .ينَهُدًى لِّلْمُتَّقِ ذلَِكَ الْكتَِابُ لاَ ريَْبَ فِيهِ .الم»
 چهار آیه راجع  .این کتابي هست و شکي هم نيست، و راهنماي پرهيزگاران است

و بعد دو آیه راجع به کافرهاست، مشرك و کافري که فایده  به پرهيزگاران است
  :اند نه کافرندآیه راجع به کساني است که نه مؤمن 22ندارد، بعد 

 (1( / 2)بقره)« خَادِعُونَ اللّهَ واَلَّذِينَ آمَنوُايُ»
ند گول بزنند، اینها اهخواهند خدا و کساني را که ایمان آوردکنند، ميخدعه مي

شان همان است، به زبان اینجا اسم منافق نيامده ولي صفات .اندها هستند که منافقهمان
کنند، مي دلشان بيمار است، فساد .دارند را آورند، قصد فریب خدا و خلقایمان مي

 کنند: ادعاي اسلام مي
  «.الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحنُْ مصُْلِحوُنَ وإَِذَا قِيلَ لَهمُْ لاَ تُفسِْدُواْ فيِ»

  (22( / 2)بقره)
گویند قدر در زمين کثافت کاري و فساد نکنيد ميگویند اینوقتي به آنها مي
ها چيست، شما به ما حرف کنيم، اینکنيم، ما داریم اصلاح مينخير، ما خدمت مي

 کاري دارند. ها دورویي و فریبزنيد ولي اینتهمت مي
، دو سري آیات پشت سر هم آمده که به اصطلاح یک (2ه)ي بقردر همين سوره

است که بعدها  و مؤمن کامل آینه و یک تابلوي تمام نماي قشنگي از منافق کامل
آمده است. از این دو تا، یکي  و در شأن علي)ع( گفتند این آیات در شأن معاویه

، و آن یکي مظهر کامل ایمان است. اتفاقاً عبارت مربوط به مظهر کامل نفاق
 است:  اي که مظهر آن معاویهاش بيشتر است، یعني آیهمعاویه

قَوْلهُُ فيِ الحَْيَاةِ الدُّنْياَ وَيشُْهدُِ اللّهَ عَلىَ ماَ  ومَِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبكَُ»
 ( 234( / 2)بقره)« .فِي قَلْبِهِ وَهُوَ ألََدُّ الخِْصَامِ
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زند که تو را به تعجب قدر قشنگ حرف ميدر ميان مردم کساني هستند که آن
طور براي شما به دانيد این دل من چها نميکه شم دگيرخدا را شاهد مياندازد و مي

ترین دشمنان و بدترین در صورتي که پدرسوخته« وَهوَُ أَلَدُّ الخْصَِامِ» ،درد آمده است
 ها هستند. دشمنان همين

 كَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ واَللّهُ لِيفُْسِدَ فِيهَِا ويَُهلِْ الأَرضِْ وإَِذَا تَوَلَّى سَعَى فيِ»
  (235( / 2)بقره) «.لاَ يحُِبُّ الفَسَادَ

بيني آینده است، و تحقق این آیه وقتي جاست که پيش مطلب همين ،«وَإِذَا تَوَلَّى»
به وقتي ، و شودمي دش خليفهکند و خورا حذف مي )ع(، امام حسناست که معاویه

در این جهت  اوکوشش  -اش مقدمه استاینها همه -رسدمي حکومت و ولایت
و نسل را هلاك را  نابود خواهد بود که در زمين فساد بکند و این خرمن و محصول 

  .بکند
 موقعي که شاه .زدیممي ي محمدرضاشاهکه ما بارها دربارهاست این حرفي 

راجع به آن اعلاميه داد که اگر  بکند، نهضت آزادي ارضي واست اصلاحاتخمي
این کار را بکنيد، این کار براي از بين بردن زراعت و محصول است. و بعد، آن 

خواهيم همه جا مجاني تمام مدارس دولتي باشد، ما ميگفت باید موقع که شاه مي
باشد، این براي از بين بردن نسل است، نسلي که هروئيني بشود، نسلي که 

خور شود، نسلي که رقاص شود. او در سربازخانه، در این طرف و آن طرف مشروب
است. ي اعلاي کارش اصطلاح نمونهوسایل فساد و خرابي را فراهم کرده بود، این به

 در حالي که خداوند فساد را دوست ندارد: .« وَاللّهُ لاَ یحُِبُّ الفَساَدَ»
 فَحسَْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبئِسَْ أَخَذتَْهُ العِْزَّةُ باِلإثِْمِ وإَِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ»

 (236( / 2)بقره) «.المِْهاَدُ
شود و به او گفتند که بابا از خدا بترس، یک مرتبه اوقاتش تلخ ميوقتي به او مي

کني، من و گناه؟! من خدا را نشناسم؟! گوید تو به من توهين ميخورد و ميبرمي
حات ارضيش را بکند، محل خواست اصلامي ها چيست! وقتي که شاهاین حرف

قرار داد، و من  عبدالعظيم ش را درست در صحن حضرت«انقلاب شاه و مردم»اعلامِ 
و  رو کرد به صحن حضرت معصومه -شنيدمچون که از رادیو مي -خوب یادم است
 (. حضار خواهي که من نکرده باشم، )تکبيرگر چه ميگفت: خدایا دی
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 ( 236( / 2)بقره)« .فَحسَْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبئِْسَ المِْهَادُ»
، مهد .«وَلبَِئْسَ الْمِهاَدُ»براي این آدم، و این دسته از افراد جهنم برایشان بس است، 

 ابرش : ي بسيار بدي است. آن وقت در برو گهواره
« .رؤَُوفٌ باِلْعِباَدِ اللّهِ واَللّهُ ابتِْغَاء مرَْضَاتِ نَفْسَهُ ومَِنَ النَّاسِ منَ يَشْرِي»

 (237( / 2)بقره)
فروشد، تا چه بخرد؟ که و از ميان مردم کساني هستند که وجود خودش را مي

 رضاي خدا را بخرد، و خداوند نسبت به بندگانش بسيار رئوف است.
وَلاَ تَتَّبِعُواْ خطُُوَاتِ  فيِ السِّلْمِ كآَفَّةً يَا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُواْ ادخُْلُواْ»

  (238 ( /2ره))بق« .الشَّيطَْانِ إِنَّهُ لكَُمْ عدَُوٌّ مُّبِينٌ
اید همگي وارد سِلم، صفا، صلح و دوستي بشوید، نه اي کساني که ایمان آورده

هاي گام .«إِنَّهُ لکَُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَلاَ تتََّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ»جویي و نه انتقام، کينه
هاي هاي افترا، گامهاي آزار، گامهاي اتهام، گامرا پيروي نکنيد، گام شيطان

 گري و امثال آن را تبعيت نکنيد، شيطان دشمن آشکار شماست. رسوا
شود، رسماً حاضر نيستند که اگر ها یواش یواش ظاهر ميي این دو زبانيدنباله

برند پيش رؤساي خودشان. به پيش پيغمبر بياورند، مياختلاف داشته باشند آن را 
دهند، بيمارند؛ اهل تردید و دودل هستند، تصميم حکميت خدا و رسول تن در نمي

ترسد. قسم هميشه خائن است که مي ،اَلخَائِنُ خاَئِف اند، و خوفناك هستند.نگرفته
کنند، آید اطاعت نميد ولي پاي عمل که ميخورند که اطاعت و انضباط دارنمي

 توقع ایمان و شهرت و بهشت راحت دارند. 
 آمده:  (21ي عنکبوت)هستند که این در سوره البته یک دسته دیگر از منافقين

 .« يقَُولُوا آمَنَّا وهَُمْ لَا يُفتَْنوُنَ أَحَسِبَ النَّاسُ أنَ يتُْرَكُوا أَن»
 (2( / 21)عنکبوت)

روند؟ مورد مي آیا مردم خيال کردند همين که گفتند ما ایمان آوردیم در بهشت
گيرند؟! عکس این است. آن وقت آنجا، آن آزمایش و امتحان و سختي قرار نمي

 (21ي عنکبوت)سوره در و آیه همين دنبال آن آیه درخواندم،  که من اولاست ايآیه
 است: 

 باِللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جعََلَ فتِْنةََ النَّاسِ  ومَِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا »
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هِ ولََئِن جَاء نصَْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقوُلُنَّ إِنَّا كنَُّا مَعَكمُْ أوََليَْسَ اللَّهُ كَعَذَابِ اللَّ
  (23( / 21)عنکبوت)« .بِأعَْلَمَ بمَِا فيِ صُدُورِ الْعاَلمَِينَ

ين گویند ایمان آوردیم، اما همگوید کساني که ميدهد و ميبينيد اینجا نشان ميمي
شوند که این آزار مردم، بينند ناراحت ميکه در راه خدا یک ذره آزار و سختي مي

ليََقُولُنَّ إِنَّا کُنَّا  وَلَئِن جَاء نَصرٌْ مِّن رَّبِّکَ»از ایمان ما به خدا و از خداست، و وقتي 
گویند ما با شما هستيم، این آید، اینها ميو همين قدر که نصرت خدا مي« مَعَکُمْ
که بعد از آنکه نصرت و پيروزي آمد، آن موقع  ي تشخيص اینهاستوسيله

 ، ما هم با شما هستيم. «حاجي، عَنَ شرَِیک»گویند مي
نيست، آنکه قبل از پيروزي انقلاب، آن  حالا براي اینکه بدانيم چه کسي منافق

ها بوده، و بلکه آزار و صدمات و شکنجه را هم ا ما بوده، یعني این بديموقع نه تنها ب
، اینها که ها، مرحوم صادقنژادهاخریده، آنها مسلم منافق نيستند، حنيفبه جان مي

 دادند و در این راه بودند در حاليدر آن زمان تن به شکنجه و تن به کشته شدن مي
یک  هاشود گفت منافق، ممکن است ایناینها نميآمد، به که هنوز بوي پيروزي نمي

به ما  و دهدصریح نشان مي این را آیه .د، ولي منافق نيستندنمشکلي داشته باش
  .تشخيص بدهيد منافق را طوري بتوانيدهگوید که شما چمي

هاي بعد و ، و در سالپاشيجویي، سم، بهانهگيريخورد، بعد خوردهبله قسم مي
کنم این شاید و در برابر انفاق. گمان مي هاي بعد، در برابر جهادخصوص در گروهبه

شود. نام برده مي خورد، اول دفعه است که از منافقمي به سال هشتم یا دهم بعثت
نازل شده، یعني  و انفاق است که آیات مربوط به زکاتموقعي  یعني ذکر از منافقين

خواهند شانه باید موضوع جهاد یواش یواش بياید تا معلوم شود که اینها از کجا مي
خالي بکنند، که ما اهل جهاد نيستيم، برایشان جهاد سنگين است، یعني حاضر نيستند 

و جيره و مواجب  ولي وقتي که پاي تقسيم صدقات جهاد با مال و جان را بپذیرند
خواهند. دستمزد باید رسد، طمعشان از همه بيشتر است، بيشتر از همه اجرت ميمي

گویند ما هم شریک بودیم و با شما بالا برود، حقوق باید بالا برود، براي اینکه مي
گویند و دو ه باز دروغ ميکبودیم، و ادعایشان از همه بيشتر است. در صورتي

ي اینها خورند، ممانعت و کارشکني دارند. خداوند دربارهاند و قسم به خدا ميزباني
ي اند، این در سورهگوید، دلشان مُهر شده، فهمشان و عقلشان را هم از دست دادهمي

طوري تعریف اینها را این (60ي منافقون)[ است، سوره0( / 60منافقون ]منافقون)
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[ 08( / 1]توبه)« یاَ أَیُّهَا الَّذیِنَ آمَنُواْ»، خطاب با: (1ي توبه)کند، و بعد هم در سورهمي
و انجام مأموریت، اکراه و  و رفتن به جنگ است که منافقين براي خروج از مدینه

گري و ناراحتي سنگيني دارند و اگر هم اینها در جنگ و در اجتماع بيایند، اخلال
کنند. زنند و از این نوع کارها ميتهمت مي کنند، مثلاً به عایشهمي کنند. بد زبانيمي

شود که نماز و عبادتتان قبول درگاه نيست، و مال و ار ميآنجا به آنها ملامت و اخط
و  ي عذاب شماست،بلکه وسيله -خيال نکنيد که خدا به شما لطف کرده -اولادتان

بخشد. اگر پيغمبر هم هفتاد دفعه براي شما استغفار بکند، خدا شما را هرگز نمي
 خطاب به خود پيغمبر است: 

 « يغَْفِرَ اللّهُ فَلَن مَرَّةً لهَُمْ سَبْعِينَ تَسْتَغْفِرْ ستَْغْفِرْ لهَُمْ إِنتَ اسْتَغفِْرْ لَهمُْ أَوْ لاَ»
  (83( / 1)توبه)

شود که م ميقدر وضع اینها خراب است، و اعلاخدا اینها را نخواهد بخشيد، این
( هم هست که مربوط به 60ي منافقون)در انتظار اینهاست. این در سوره آتش جهنم

طور که عرض کردم در سال چهارم سال سوم هجرت است. و اوج اصلي، همان
فتم در سال ه (1ي توبه)، و بيشترش در سوره(51ي حشر)هجرت، و در سوره

جویي و شود. بهانههمين اوصاف تکرار مي (4ي نساء)هجرت است، و بعد در سوره
دلي، تمایل به تفکيک و ، قسم دروغ، بدقولي، چركامساك از خروج و شهادت

ول بر آنها تسلط داشت. براي ا تبصره زدن داشتند و مغضوب خدا بودند، و شيطان
 آید. مي دفعه است که در اینجا اسم حزب شيطان

شاءالله شب دیگر در دهم، یک ساعت و ربع شده، اناین شب بيشتر زحمتتان نمي
 گونه با این منافقينگونه، و پيغمبرِ اسلام، چهجویي قرآن چهمواجهه با اینها و چاره

لعملي نشان داده، و چه کاري کرده، و هر کاري کرده ما ارو شده و چه عکسروبه
 شاءالله شب آینده صحبت خواهم کرد. هم باید قاعدتاً همان کار را بکنيم، ان

 )تکبير و شعار درود بر بازرگان(



 

 
 
 
 
 
 
 

 در قرآن و منافقین نفاق

(8) 

 بسم الله الرحمن الرحيم

روز، و از اینکه سلام مجدد ما منتهي سلامي یک ذره آشنا، بعد از یک شبانه
کننده نبوده، هاي آن شب خيلي خستهشود که صحبتجمعيت جمع شده معلوم مي

را فردا  تبریک عيد فطر حالاتمام شد، و موفق بودیم و از  الحمدلله ماه رمضان
، یک قسمت موضوع را دیشب گفتم، بود و منافقين بت راجع به نفاقصح .بگوئيم

ي دیشب را دو مرتبه تکرار خلاصه ؟نداهاي امشب آمددانم افراد تازهحالا نمي
بينم مثل اینکه دیشب هم بودند، اگر همه ها را ميکنيم، ولي من خيلي از قيافهمي

 ها تازه هستند؟ ...اند؟ خيليها هستيد، تازه هم آمدهيتقریباً همان دیشب
دانست که چه بگوید، گفت خوان در یکي از دهات رفت بالاي منبر، نميروضه

 -مثلاً فرض کنيد هفتم محرم بود -خواهم بگویم؟دانيد که من چه ميایها الناس، مي
را بخواني، یک عده گفتند  اکبرخواهي روضه حضرت عليگفتند مي يایک عده

م بگویم، خواهدانم چه ميها گفت من که نميخواني، بعد رو کرد به آنکه نه نمي
 حالا آنهایي که بودند به آنهایي که نبودند بگویند. 

هاي کتابدر و نفاق گفتيم موضوع منافقخلاصه طوربه بود، صحبت روي منافقين
، و کتاب هابودایيکتاب ، هاو حتي کتاب هندي و انجيل دیني، یعني در تورات

                                                           
  مسگرآباد، واقع در خاوراندر مسجد امام رضا)ع( 2433رمضان21، 23/5/2051سخنراني مورخ دوشنبه ، 

ي سخنراني شب قبل، از نوار صوتي برداشت شده، و با مختصر ویرایشي تقدیم که در ادامه تهران
 شود.مي
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و  قاخلاي نفاق و منافق اصلاً مطرح نشده، از این دسته و از این ، مسئلههازردشتي
است که به تفصيل از آنها صحبت  ها صحبت نشده، در قرآنروحيه در آن کتاب

پرسم که مي از آنهایي که دیشب بودند ،قدر بودهچهشده، حالا براي اینکه بدانيم 
آیه که  204دیشب چند آیه گفتيم؟  ؟جمعاً چند آیه راجع به منافقين در قرآن آمده

اش راجع به ي قرآن، چهار آیهاست، یعني در هر صد آیهچهار درصد  در حدود
قدر از آنها صحبت شده، و به اینها طور شد که در قرآن ایناست، و چه منافقين

 هاي دیگر از اینها ذکري نشده است. اهميت داده شده، حال آنکه در کتاب
ي اینها ، روحياتش، قوتش، همهشلشکقدش، زورش، عقلش،  دانيد، انسانمي

یک فرد  هم در طي تاریخ به یک نحو مثل یک بچه، مثل عمر بشرکند. تغيير مي
ها و حيوانات نبود، هاي قدیمِ قدیم، فرق زیادي بين انسانکند. در دروانتغيير مي

بود،  و ایلياتي تدریج تغيير و تکامل پيدا کرد، یک زماني چادرنشينيطور بههمين
شهرهاي بزرگمان زندگي برعکس در ، ولي حالا چادرنشيني در دنيا خيلي کم شده

است. حرکت و مسافرت  و فرض کنيد با وسایلي مثل کولر و شوفاژ ،در آپارتمان
سوار  به جاي لي حالاو شدندکه پياده بود و یا سوار الاغ ميها هم برخلاف آن وقت

اخلاق و روحيات  .طور چيزهاستکوپتر و جت و اینهلي باالاغ مثلاً حرکت شدنِ 
  .شده استهم عوض 

دوران  و پول دوران واقع در بود، زر و زور دوران قدیم، هايدوران و اسلام از قبل تا
، افکار آن زمان، داديو استب هاي سلطنتيحکومت ها،زور داشتن بود، و حکومت

بالادست  کسي یک کردکهمي قبول و پذیرفتمي را این زمان، آن اخلاق و روحيات
بکنند، تعظيم کنند و هر چه گفت اینها بپذیرند و  را دیگران بندگيش و دیگران باشد

ایرادي  که در حرف او دکنناصلاً پيش خودشان فکرحرف نزنند و روي حرفش هم 
 . نيست

صاحب  را خودشان و گفتندمي زور اشخاص بود. عادي امر یک گفتنزور زمان آن
 خواهيکرد، آزاديکرد، تجربه پيداترقي و رشد بشر کهتدریجبه دانستند،چيز ميهمه

ارد که من اصلاً دليلي ند ،افرادي گفتند ؛افکار پيدا شد نوع اینو  و خروج از اسارت
دليلي ندارد که من بار این  ؟از من بالاتر است او مگر چه چيز این بابا تعظيم کنم، به

 ،چه گفت من بگویم چشمدليلي نداردکه هر ،مانجام دهرا  اوکار بکشم وشخص را 
را بکشد.  من کهبدهد دستور باشد، به ميرغضب داشته او چنين حقيکه و دليلي ندارد
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، پا شدبه و طغيان و انقلاب شورش ،در خيلي از جاها و جوامعز که در خيلي اشد این
کاره بودند که همه الرقابمالکو  را از دست سلاطين براي اینکه حکومت و اختيار

 اختيار از ،ندبودعقایدي کردند یا متکي به اصول و یا خودشان را به خدا منتصب مي

دموکراسي  .دموکراسي حکومت یعني این ،بشوندحاکم  مردم خود و گيرندب آنها
 بود براي این، هااین حکومت . در، یعني حکومت مردم بر مردمیعني حکومت عامه

، از دست اعيان، از فخارج بشود، یا از دست اشرا ز دست پادشاهانها ااختيار ملت
 آن یا و وزیر یا رئيساز دست و یا فرض کنيد  خارج شود شاه و اطرافياندست اُمرا 

خواهد و بگوید دلم مي و نتواند بکند، خواست دلش چههر نتواند تا خارج شود افسر
 باشد، هر کسي طبق آن قانون حاکم یک قانوني در مملکت بلکه کنم، نه!مي

ببرند، طبق آن قانون بکشند، و طبق  ، طبق آن قانون شخص را به زندانزندگي کند
. صاحب خانه کنندطرف را آن قانون استخدامش بکنند، یا فرض کنيد طبق قانون 

ب مرام است، یعني بشر رفته رفته به حساو عقاید،  مبتني بر یک معتقدات، ،این افکار
این جهت سير کرده که از افراد و از اشخاص تمکين اسارت و تبعيّت نکند، بلکه در 

باشد،  خواهد مسيحيتحالا این مرام مياي تمکين کند. از یک مرام و عقيده
این  .یک مرامي حاکم باشد باید باشد، خواهد اسلامباشد، مي يخواهد کمونيستمي

  باشد. مرام هم قوانيني را معين کرده باشد و اختيار و حکومت هم دست خود مردم
گویم معنيش این نيست که درست در همه جاي دنيا در حالا این حالت که مي

در  ، در فرانسهمقبل از اسلا یک جاهایي مثلاً در یونانشد، نه! چنين سال پيش  2433
هزارو و مثلاً  هزار در خود ایران ؛از اسلام ، یعني هزار سال بعدميلادي مهقرن هفد

 در ،ایتاليا در زمان یک ،شوروي در بعد شد، مشروطيت انقلاب بعد سال شش، هفت

 و رفت جهت این در دنيا ولي ،يزمان یک دنيا يجاهر در ،دیگر یک زمان مریکاآ
د، نگيرنده باشو خود مردم تصميم ،قانون حاکم باشد، و عقيده و مرام کهرفتمي
چپاول خواست هر چه دلشان مي هاي زور و استبدادکه در دوره کسانيوقت آنآن
 چنين در دنيا هستند و این باز هم که البتههمه هم بودند،  رِتاج سَ وکردند، مي

توانند بگویند من هر دیگر نمي چون اینها باید چه کار بکنند؟ .دنشواشخاص پيدا مي
در لباس  اندخودشان را که مثل گرگند؟ ردکچه ميم، کنخواست ميکاري دلم 
خودشان را در لباس و  شده ، ریاکارزنگوله به پا شيخِمثل د، یا نآورميش درمي

 باید یعني ما طرفدار مردم هستيم و مردم ،کردندزدند و قالب ميطرفدار مردم جا مي
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چپاول بکنند،  خواستند دزدي بکنند،ت آنچه که ميبه ما عقيده داشته باشند، آن وق
 ،دیگر لکامم و مملکت این بين در چه مملکت این حالا چه در داخل زور بگویند،

 آنها را تأیيد و تصدیق  عمومي اذهان کهطوريبه ،مقررات و قانون طریق از و لباس در
  .دنطرفدارشان بشوو مردم بکند، 

 که این دو تا با هم جنگدرحالي ،طرفدار داشت ر داشت، چرچيلطرفدا هيتلر
اینها به از هم طرفدار داشت، هر کدام  طرفدار داشت، استالين لينيوکردند، موسمي

ودند، حالا علتي مردم مملکتشان را، و مردم دنيا را معتقد و مرید خودشان کرده ب
آمده است،  آمده، اصلاً براي ارشاد بشریت توحيدي ادیان سایر هم که مثل اسلام

است و  قرآن آن که قانونام خدا پرستي و قانون آورده است،مرام آورده، مر خودش
 ارباب و رعيت بين ،دمرا و مرید بين فرقي گویدمي و د،دهمي مردمبه هم را مقام و حق

استفاده و سوء کلاه سرِ مردم بگذارندخواهندميکه کساني.و پایين و بالا وجود ندارد
و طرفداري از  و ائمه بکنند، اینها خودشان را در لباس اسلام و طرفداري از پيغمبر

، ينقشوند منافاینها مي ؛استفاده بکنندخواهند سوءز آن راه مياو ورند آدر ميقانون 
که انقلابي صورت معمولاً در جاهایي ها هم هست،هري دو، در همهندجا هستدر همه

 استبداد حالت و قبلي، زورِ حالتِ آن و گيردمي شکل العادهفوق تحول یک و گيردمي
 .شوندحالت قانون و مرام و خدایي و غير خدایي، اینها پيدا مي شود بهبدیل ميت

  .هستند بازهاحقه و هابطلفرصت هااین به حساب ما هم هستيم،گویند ها مياین
قدر اشخاص بودند که قبل هما، چ اسلامي و جمهوري اسلامي در همين انقلاب

پایش  اگر هم مخالف بودند و حتي مثلاً با امام و یا از این انقلاب یا فعاليتي نداشتند
شرکت  ها و در جاهاي دیگرکردند، یا در رژهمي هم دعا افتاد براي شاهمي
 ،ها عوض شدقيافه ،قلاب پيروز شدکه این اناما همين .کردند و حضور داشتندمي

 ت،گرفر آمد، اصلاً تسبيح در دست نميپُ جایش یک ریشِ ،فُکل و کراوات رفت
، انجمن اسلامي شد انجمن اسلامياما دانست که نماز چيست، اصلاً در عمرش نمي

دن از همه جلو کر مشت گرهبعد در شعار دادن و  ،ادارهمثلاً فلان شرکت یا فلان 
بنابراین ما هم که حکومتمان،  حاضر شد. در همه جا و از همه راه افتادتر پيشزد، 

 ،، چنين افراديانون باید حاکم باشدشود و قمي جمهوریمان، جمهوري اسلامي
زیاد شوند، و پيدا مي در محيط ما هم زیاد ،بازهایيچنين حقه و گذارانيچنين کلاه

از  ،با تغيير لباس و حرفدیدیم و داشت خواهند وجود هستند و هميشه هم  هم
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تر و طرفدارتر و موافقتر تر و خط اماميخودشان را خيلي انقلابي د،زدنجلو دیگران 
ي شناسایي ، مسئلهپس .بخواهند برسندهم چه بسا به مقامات و منافعي و  نشان دادن

  .باشيم داشته اطلاع باید ما دوره این در کهاست ضروري و لازم يمسئله ينقمناف و منافق
  و بيست الي سال ،پيغمبر رسالت و بعثت اول از سال که در قرآندادم شرح دیشب

 منافقينها آیاتي هست که این آیات است، در اغلب سال ل رحلت پيغمبرسوم که سا
درجه این توصيفي یعني درجه به ،دهدتدریج تغيير رنگ ميکند منتها بهرا معرفي مي
کساني پيدا شده بودند که چون ایمان منافق اول  .آیدشود جلو ميمي که از منافق

 يسوره در .نبود نمازبه هم حواسشان نبودند، مقيد زیاد نمازشانبه محکمي نداشتند
  :شوندآنها توصيف مي (237)ماعون

  (5( / 237)ماعون) «.سَاهوُنَ الَّذيِنَ هُمْ عَن صَلَاتهِِمْ»
  .کنند، حواسشان نيستمازشان سهو ميدر ن

 ( 6( / 237)ماعون)« .الَّذيِنَ هُمْ يُرَاؤُونَ»
کارشان ریا است، براي نمایش دادن به دیگران است، که دیگران مثلاً بگویند 

  .چه آدم مقدس و خوبي است
 (7( / 237)ماعون)« .ونَويََمْنَعُونَ المَْاعُ»

  .شونداگر دستشان هم برسد، مانع کارهاي خير و خدمات عمومي هم مي و 
زنند، ایراد که اینها نق ميشوندآئيم کساني پيدا ميیواش یواش که جلو مي

به  تر است، چرا پيغمبرویند چرا سهم ما کمگاي باید داده شود ميدارند، وقتي جيره
 و دستور جهاد که دستور زکاتا وقتيی .تر دادآن یکي زیادتر داد و مثلاً به من کم

شود، برایشان دست در جيب کردن و مایه گذاشتن و پول خرج کردن، صادر مي
گویند حالا موقع مي ،دستور جهاددر هنگام د، یا رونسنگين است از زیر آن در مي

هي  ،خارج بشوندمثلاً از شهر اي باید و هر وقت خبري است و یک عده ،آن نيست
اگر من از خانه  ،زنِ ما گرفتار است مثلاًخواهند، که روند از پيغمبر اجازه ميمي

کردند، تا ميت معافيت ي درخواسهِو  امثال آن،زند و ام را دزد مي، خانهبيایمبيرون 
شان بيشتر هم عده ،آنهارسد و مي هاي مدینههاي پيروزي، و دورهیواش یواش دوره

دو سري از آیات که من در این باره  شودهایشان زیاد ميشود و هم نيرنگ و حقهمي
 عاویهمرفتار دیشب خواندم، یک سري آیاتي است که منطبق با را  (2)ي بقرهسوره

 ي نمونه قرآندر آنجا . است حضرت اميررفتار است و یک سري هست که منطبق با 
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  :کندمعرفي ميقرآن  (2)ي بقرهرا در سوره کامل منافق
 عَلىَ مَا فيِ  الدُّنيَْا ويَُشهِْدُ اللّهَ الحَْيَاةِ فيِ يُعْجِبكَُ قَوْلُهُ مَنومَِنَ النَّاسِ »

 (234( / 2)بقره) «.قَلْبِهِ وَهُوَ ألََدُّ الْخصَِامِ
هستند که در بيان و صحبت و ادعا تو را به تعجب و تحسين  از ميان مردم کساني

مندي ست، عجب آدم علاقهي ایّاست، عجب او آدم قو او مؤمن عجب آورند کهمي
چه نکردم، و  گيرد، که من چه کردم،ن وقت دائماً هم خدا را شاهد مياست، و آ

  :چه خواهم کرد، حاضرم جانم، مالم و همه چيزم را بدهم
 (234( / 2)بقره)« .وَهُوَ أَلَدُّ الخِْصاَمِ وَيشُْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قلَْبِهِ»

ترین دشمنان  است، ترین و خبيثترین و سرسختترین و لجوجکه دشمندر حالي
  :اش این است کهنشانه

لِيفُْسدَِ فيِِهاَ وَيهُلِْكَ الْحَرْثَ وَالنَّسلَْ  وإَِذَا تَوَلَّى سَعىَ فيِ الأَرضِْ»
  (235( / 2)بقره) «.وَاللهُّ لاَ يُحِبُّ الفَساَدَ

، به ریاست برسد، و همين برسد مقدمات براي این است که به حکومتي ههم
فساد در زمين است که او، رسد، کار و کوشش مي که به ولایت و حکومت

 .که خداوند فساد را دوست نداردکند، درحالي محصول را از بين ببرد و نسل را فاسد
جَهَنَّمُ وَلَبئِسَْ العِْزَّةُ باِلإثِْمِ فَحسَْبُهُ  وإَِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذتَْهُ»

 (236( / 2)بقره) «.المِْهاَدُ
، کنيکني، چرا این کارها را ميو اگر کسي به او بگوید که تو چرا گناه  مي

 ! کند که من و معصيتکند، اعتراض ميخورد، پرخاش ميبرمي او خيلي به
، است به تمام و کمال ظاهر شده اي است که بعداً در معاویهنمونه ،این به حساب
 . هست در وجود او انواع مختلف آن
با این نوع افراد، با این  پيغمبر و ، قرآنکه اسلامبه این مسئله برسيم امشب بنا بود

نه معامله کردند، مردم و با این طبقات چگوگونه از با ایننوع روحيات و اخلاق و 
تلقي  ، و یک مسئله سادهبود طرفچه وضعي داشتند، آیا وضع راحت و راضي و بي

از خيلي و  ،هاها و گرفتاريغصهو دردها از و یا نه بالعکس. خيلي  شدمي
بودند،  همين مردم منافق ،النبيمدينةي اسلامي جدیدالتأسيس و هاي جامعهمصيبت

  .هستند هاهستند، از خودي جمع چرا؟ براي اینکه داخل
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که مشخص باشد، آدم  ، دشمنيبهترین دشمن، دشمن خارجي استهميشه 
اي و قلعه ،قدیم .و بعد هم بيرون است داند که کيست،و مي بيند، ميششناسدمي

ترتيب فایده نياید، حالا به این  به داخل دشمن بستند تاميحصاري و خندقي بود 
که  دشمنيکنند مقدماتي هم فراهم بوده، اما امان از آن مي ندارد سر مرزها جنگ

ترین دشمن چرا بزرگ در خانه خود آدم است، در درون خود آدم است، شيطان
کند و به يشيطان را توصيف م خداوند در قرآن ؟قدر باید لعنتش کردچرا این ؟است

دهيم، براي اینکه شيطان در پوست و نانجام  چه کارهایي را دهد کهما تذکر مي
ما ممکن است  .همه جا هست و در ي ما،گوشت و خون و رگ و ریشه استخوان و

  .تسغفلت کنيم، اما او هيچ وقت از ما غافل نياز او او را فراموش کنيم، 
 و هارد، حالا چنين دشمني را در رژیمشود کاریش کنمي ،امان از دشمن خانگي

خيلي آسان این مسئله  کنند؟، چه ميو دیکتاتوري ، فاشيستيهاي استبداديحکومت
ن بردند، ظقدرکه سوءين نيستند، هماننکنند، براي اینکه مقيد به قوارا حل مي

 باشد، منافق جاسوسن بابا، مثلاً ایکه  و احتمال داده شد رسيدزارش قدر که گهمان
 یا، اخراجش بکنيد و ببندیداش را بگيرید، خانه او را بروید دهند:دستور مي ،باشد

مسائل را خيلي  دادي، استبدیکتاتوري ،هاي فاشيستيیعني حکومت .اعدامش بکنيد
با یک  استالين مثلاً یا لنينبينيد . ميکنندراحت، قاطعانه و انقلابي و سرراست حل مي

 یک ضربدر جلوي اینمداد قرمز آوردند و با جلویش ميرا علامت سرخ، اسامي 
براي ، دو ميليون نفر را کشت ستالين؛ اشد و تمامکشته ميفرد بلافاصله  ،زندمي اسم

که ند گوید بالاي چشمت ابرو است، آن وقت مقيد هم نبودباینکه کسي نبود به او 
کاري گفتند که کار از محکمکشند، واقعاً مقصر باشد یا نه، ميمي کسي را که حالا

هاي دولتد؟ براي رگوئيم همه را بکشند، چه اشکالي داکند، حالا ما نميعيب نمي
گوئيم حالا این آدم بد است؟ ما مي ،ندارد يهيچ اشکال دیکتاتوري و فاشيستي

پدرش  زنش هم کشته بشود، پسرش هم کشته بشود،و محض احتياط، دست بالا، او 
  .هم بکشند، که دیگران جرأت نکنند را

شد، صدراعظم گران ميتا نان شاهليع، زمان فتحشاهطورکه زمان ناصرالدینهمان
و بعد دیگران سوخت، ميدر تنور  تا انداختندمي داد دو تا نانوا را  در تنوردستور مي
همه  ،بياورندان را پایين ن شدند که نرخگرفتند و دیگران هم مجبور ميعبرت مي

  .دانستندحساب خودشان را مي
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 وحوش سلطان شير، محضرِ محتوایش این است: درکه  شعري دارد رومي مولويِ
آوردند، مي براي سلطان کردند ورفتند شکار ميسایرین مي .چند تا شکار آوردند

یک  و روباه. شکارشان مثلاً شکار کرده بود گرگشکار کرده بود،  سرکارمثلاً 
هایش را تاب داد و رو کرد به سبيل شاه .یک آهو و یک خرگوشگاوکوهي، 

گفت قربان، آن گرگ  ؟کار کنيمچه با این شکارها، ، که خوب حالا بایدگرگ
، آهو مال من و این خرگوش مال روباه، گفت اي پدر پلنگگاوکوهي مال 

بگيرید و کني؟! يف تعيين ميبراي من تکلتربيت، ، چه بيفلان فلان شده يسوخته
گفت: قربان خيلي  ؟بکنيمچه  به نظر تو :گفتبعد رو کرد به روباه  .او را بکشيد

تان و خرگوش آهو مال عصرانه حضرت،اعليساده است، این گاوکوهي مال نهار 
تو این تقسيم کردن به به،  :شاه وحوش گفت .يدبخواهيد بخواهم براي شب که مي

 در دستگاه دیکتاتوري .ي آن بيچارهاز سر بریده :گفت ؟ي یاد گرفتيرا از چه کس
 اما اسلام کنند،ببقيه حساب کارشان را  تاکشند خيلي آسان است، دو تا سه تا را مي

 . تواند این کار را بکندنمي و پيغمبر
کردند که این چه صحبت مي پيش حضرت امير گویند یک وقتي از معاویهمي

ي هر مشکل از عهده کند وکارهایي ميچه است، دانایي چه آدم آدم زرنگي است و 
 -حالا عبارت عربيش یادم نيست -حضرت امير فرمودندآید، اي برميو هر مسئله

کسي  .بودم ترین مرد عربزرنگ داشت، مننترس از خدا وجود  و ،تقوانبود  اگر
، او خيلي جاها دستش بسته متعهد باشد ، و به عدالتباشدکه مقيد به اخلاق، به تقوا 

 شخصرسيدگي نشود که این  و تا یقيين نباشد، ؛هر کاري بکند واندتنميشود و مي
 کنيد یک بسته اسکناس دهچه بسا مثلاً فرض  ،دزدي کرده است و مثلاً مقصر است

یکي  این پول را بگوئيم شاید باید ،او بوده یا جيبکيف پول  هزار توماني داخلِ
 ود. شاینکه دليل نمي ،هتگذاشتوي جيبش دیگر 

این  ،یک کسي پيدا شد گویند حتي اگر کارد خوني هم پهلويمي در قضاوت
قصاب بوده و با  این شخصکن است مثلاً مم .شود که او قاتل باشدباز دليل نمي

یک نفر  سَرِ ،بریده، تصادفاً آن طرف هم مثلاً در کوچهکاردش سر گوسفند را مي
، باید رسيدگي شود باید دقت شود که او این کار را کردهبریده باشند، دليل نميرا 

 وکار آزاد ارزد که ده گنهمي فرمایندمي است، که و باز فرمایش حضرت امير .بشود
 و براي انسان قدر براي بشرآن اسلام گناه کشته نشود، یعنيیک بي ليتبرعه بشوند و
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دفاع و متَهَم رسيدگي نشود،  تا به موضوع وکه تا گناه مسلم نشود،  استقائل ارزش 
  ، جرم قابل پذیرش نيست.محکوم نشود و نکند

 هر جا  نيست که، همچنين جانش مفت  آدميزاد مفت نيست ، خونِاسلاممسلم در 
برایش هدف است،  که اصلاً عدالت، یک مکتبي بنابراین. بزنند و بکشندخواستند 

و آدميزاد برایش محترم است، آمده براي دفاع از انسان، براي حفظ حقوق  انسان
  :گویداصولي را وضع کرده است مي ،براي اینکه عقل حاکم باشدانسان و 

 (06( / 23)یونس)« إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيئًْا»
ولي روي  ،کندما نمينياز از بابت حق از شوجه چيزي را بيهيچو گمان بهظن 

توانيد احقاق حق بکنيد یا ادعایي بکنيد، یا قضاوتي شما نمي گمان ن و احتمال وظ
، آمدهمکتبي است که براي تربيت اسلام به علاوه  .بکنيد، نه، باید به یقين برسيد

 ،ي خدا برساند و اصلاح بکندها را به خدایي و مرتبهها و انسانآمده براي اینکه آدم
طورکه در داستان آن از بين ببرد، همانهمه را امده که زمين را جارو کند و ني

  آمده است. تراش و حضرت موسيسنگ
  :کرد که بگو وحي گوید، یعني اینکه خدا به موسيمي از قول خداوند  مولوي

 ني براي فسق کردن آمدي   ردن آمدي تو براي وصل ک
فحش بدهي، و اینها را از من  ،تو را ما نفرستادیم براي اینکه به مردم بد بگویي

راي خدا بشقاب درست ب تصوراتي داشت،پيش خودش تراش آن سنگ. جدا بکني
به دکه خدایا اگر مهمان من بشوي و خوانشعر مي کرده بود وکرده بود،کاسه درست

 م،شوی... و پایت را ميم وکنچه ميدهم و چه مي اهظرف ن بيایي، توي ایني مخانه
گوید مي و خوردبرمي اوبه موسي حضرت .هاحرف این از و منکمي برایت هاکارچه و

 کند.ميگویي و او را دعوا مي گویي، کفرمي تو که این مزخرفات چي هست که
 ، در مثنوي مولوينادر اشعار مولا شکند.ميدلش  ، وهپگر شدبيچاره تراشِ سنگ
بين  کهآمدي تو آمدي، کردنوصل براي تو که شودمي موسيبه خطاب کهیماهخواند

  .نيکینکه اینها را از من جدا هایم التيام و اتصال و ارتباط برقرار بکني، نه امن و بنده
طورکه در آن همان چنين مکتبي خيلي مشکل است، در افتادن با کساني  که در

 (23( / 2)بقره) «فيِ قلُُوبهِِم مَّرضٌَ»گفتيم، آنها مریضند،  روز در آیاتي که دفعه پيش
بعضي از آیات هست  در .کنندميشعور ندارند، توجه ن و فهمندمرض دارند، یا نمي

نم که اینها دامن مي ،دانيدگوید که شما نميکه شاید اینجا خواندم، که خداوند مي
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اینها را تشخيص من چه کساني هستند، بنابراین، همچنين آشکار و راحت نيست که 
خيلي تشخيص سوءنيتم این کار را بکنم، این است که  يبدهم و چه بسا که رو

حلي است که فقط یک راه نيست، این زدن و کشتن ،حلراهِ .ودشمشکل مي
بکنند و زود هم  عمل به آن توانندمي و دیکتاتوري و فاشيستي هاي استبداديرژیم

 . کنندحل ميمشکلشان را 
وسط نيست، چون  در بود که منافقي اصلاً وقتي رژیم استبدادي و دیکتاتوري

شود که قانون حاکم باشد، مرام و مکتب و چيزهاي پيدا مي ر آن نظاميد منافق
و زور  فاشيستي رژیم قانون حاکم نباشد و وقتي بنا شد .معنویات حاکم باشد ، وعالي

قي مناف شاهطورکه در دستگاه ناصرالدینهمان گر منافق وجود ندارد،باشد، اصلاً دی
ا کلمات بي عالي یگفتند، شعرهاکه شعر مي،لقوجود نداشت، جز یک عده متم

  .بدهد به آنها ايهصلیک  بياید وگفتند، براي آنکه او هم خوشش خيلي خوبي مي
و بنده را احضار کردند که  بود که دکتر سحابي 2054دانم یا نمي 2050در سال 

ه ما را برا ببينيم ولي آنجا  البته بنا بود سپهبد مقدم، کار داشتند، برویم ساواك به
 -آمد آن مقام امنيتي، ثابتيبعد بردند و چاي هم برایمان آوردند،  ياتاقیک داخل 

در  قبلاًدیدم، ميآن مقام امنيتي را از نزدیک بود که من  يي اولدفعه در آنجا
اش که اسم اصلي زادهحسينابتي آمد و ث ،آن مقام امنيتي -دیده بودیم تلویزیون
این چه وضعي  به ما گفتند: اینها آمدند و با یک پرخاش خيلي شدیدي .بود عطارپور

رفته  دیگري اا دستهیو  اي بود که مجاهدین خلقدوره -؟یداهاست که شما درآورد
شته را ک سرتيپ زند هاهمان تازگيصورت گرفته بود و گویا  یيهاترور وبودند 

و از کرده بودند و شکنجه  برده زندان به هم از آنها کشته بودند و اهساواکيبودند و 
یکي از اینها یا  کشيم،دانيد که وقتي یکي از اینها را ميهيچ شما مي -هااین حرف
، خاله دارد، ننه دارداین آدم بابا دارد،  آید؟ خوب،چه پيش ميشود، کشته مي

 بهکه  شوند، آن یکي دیگرده نفر در این مملکت با ما بد مي ...،دارد، و دوست
از این طرف هم شود و آنها طور، و یک نارضایتي پيدا ميرود همينزندان مي

هستيد، وضعيت ي این کشتارها هستيد، شما باعث این کشند، شما مسئول همهمي
، هستيد شودميکشته هایي که از هر دو طرف تلشما باعث نارضایتي مردم و این ق

 که را آزادي نهضت هایي که زدید یا حزبحرفبا آن براي اینکه شماها  !چرا؟
وجود هاي شما هستند و شما اینها را بهاینها جوجه ؛باعث شدیددرست کردید، 
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 ما را داشتهي گرفتن و بازداشت طوري نبود که جنبه هااین صحبت البته .یداهدآور
 هشدار بود که مثلاً در آن  باب به اصطلاحباب توبيخ و منباب اخطار و من، من باشد

 به خود بيایيد، تکان بخورید. ؟کردیدموقع چه کار مي
الله ، خدمت آیتیم قممتعاقب روزي بود که ما رفته بودا هاین صحبتاتفاقاً 

ها محکوم شده يها، مادرها و خواهرهااي از خانواده، موقعي که عدهمداريشریعت
مداري متوصل شده بودند که ایشان کاري بکند که اینها اعدام الله شریعتبه آیت

ي مدارالله شریعتن ما پيش آیتي رفتاین قضيه -که البته اعدام هم شدند -نشوند
خيلي ناگوار بود، در واقع براي گوشمالي آن قضيه بود که ما را )ساواك( براي آنها 

شما یک شمع روشن  ( گفت:)همان عطارپور زادهصدا کرده بودند، ولي حسين
، که آتش رگِي بزرگ، یک خرمن بزکردید این شمع حالا شده یک شعله

  .ش کنيدشتوانيد خاموخودتان هم نمي
مسئولش شما هستيد، شما باید ببينيد که چرا  ،اولاً که ما مقصر نيستيم :من گفتم

مثلاً فلان افسر،  و اندند، اگر به قول خودتان آنها آمدهزنمياینها دست به این کارها 
 شما چه کار کردید که ؟کرده کنند، باید ببينيد او چه کارميیا رئيس فلان را ترور 

 . به ما چه مربوط است ؟طور شدنداین ها،این
پرسيد که این کار صحيح است؟ شما به عنوان استاد یعني شما نميگفت: مي

یک همچنين ، آقاي طالقاني و ، شمایک مدعيعنوان ، بهبه عنوان مسلمان دانشگاه
این  ؟پسندید،فتنه باشد ميدر مملکت اعمالي را، یک همچنين کارهایي را که 

 د؟ يایاین وضع پيش ب که صحيح است
اي، که پيکره در یک جامعه عادي نيست. دانيم،ما این را صحيح نمي ،نه :گفتم

این حالات  وقتسالم باشد و در یک بدني که همه چيزش منظم و سالم باشد هيچ
که این را بگير، آن را بگير، او را بکش و ترور کن وجود ندارد، این حالت غير 

دانم، اگر در مملکت حالت عادي وجود داشت، همه چيز منظم و ادي است من ميع
نها و دیگران و ای یا مثل مهندس صادق نژادعادلانه بود، هيچ وقت افرادي مثل حنيف

نژاد هم اش و حنيفرفت دنبال مهندسيشدند، مهندس صادق مياصلاً پيدا نمي
دنبال کشاورزي، ما قبول داریم که پيکر، یک پيکر ناسالمي است، یک پيکر 

کنيم، اما فرق ما غيرعادي است، نباید این طور بشود از این حيث ما مثل شما فکر مي
 .اش استبا شما سر معالجه
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است، اصلاً بکشش که این آدم درد دارد، مرض او زخم معده  گوئيدمي شما
اي نباشد و درد هم نداشته باشد. یا مسلول را اصلاً بکش که دیگر نفس دیگر معده

کشيد، ما با شما اختلاف داریم، ما گيرید و سرراست مينکشد، شما آخر را مي
ما است، و فرزند این آب و گوئيم باید دید که این مریض که آن هم از خود مي

کند؟ باید خاك است، این مرضش چيست؟ چرا الان درد معده دارد؟ چرا سرفه مي
وجود بکوشيم که علاج واقعه و علاج مرض را بکنيم، ببينيم چه علائمي در جامعه به

گوئيم باید از آن راه عمل کرد، فرق ما کنيد، ما ميآمده که شماها این کارها را مي
گوئيم این کار غلطي است، کار صحيحي نيست، و در این است که مي با شما
تان آن ِحلِي سالم چنين اعمالي و چنين افرادي نباید پيدا شوند، منتهي شما راهجامعه

کنيد که مسائل حل بيانداز، شکنجه بده، خيال مي است که فوري بکش، زندان
بنابراین ود، که دیدید همان هم شد. شپيدا مي شود، نه، این را بکشي یکي دیگرمي

آن حالات  ،ترتيبحالا باید به .شودوجه از این در وارد نميهيچ، بهو قرآن اسلام
و این طبقه نشان  هایي که قرآن در برابر منافقينالعملها و عکسحلمختلف را و راه

  .طور اختصار خدمتتان عرض بکنمبهرا ر برده، آنها کاداده و به
اولاً به خودشان،  یک عمل همان عملِ ارائه و شناساندن است، شناساندن منافقين

کند که به یک کسي بگویند بابا تو دندانت آبسه کرده، و بعد از مدتي خيلي فرق مي
اي هست که حالا چيزي ات غدهدرد بياورد، یا در معدهممکن است این دندان

دانند، خيلي از منافقين خودشان هم نمي .آوردفهمي، اما بعد پدرت را درمينمي
را برایشان بيان کردن، این خودش خدمت به  بنابراین شناساندن اینها و حالات منافق

اختيارشان را ا است، و بعد خدمت به مردم هم است، که از اینها دوري بکنند، و هآن
  .و دولتشان را و قدرتشان را دست اینها ندهند

، روي همين آیه راجع به شناساندن منافقين 204در  قسمت اعظم آیات قرآن
اصل است که این افراد شناخته شوند، بنابراین کنار زده بشوند، یا از آنها احتراز و 

کاري به  اینکه ا بکشند، و نه اینکه زیرآبشان را بزنند و نهنه اینکه آنها ر .دوري شود
 اش هست. داشته باشند، این یک نوع برخورد و یک مرحلهنآنها 

شود، نصيحت است، موعظه هست و یک مقدار نوع دیگر، زمانِ ملامت اینها مي
است، اميدواري  نداشتهم ترساندن و توبيخ است، ولي ضمناً بين خوف و رجاء نگه

توانيد خوب بشوید، و اگر توبه بکنيد طور هستيد، ميادن، که شما خيال نکنيد ایند
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آیات این است  از زیادي تعداد خدا هستيد، و برگردید، شما مشمول عنایت و رحمت
کند و بيرونش هم نمي زنند، قرآنبود، به او وصله نمي که یعني به محض اینکه منافق

گوید مثلاً سرشان را طور که نميگوید که این باید از این جامعه برود و همينينم
کند که در دل اینها نفوذ کند، و قرآن سعي ميکند، نصيحت ميملامت مي .ببرید، نه

 خوانم: است، مي (00بکند، و چند آیه دیگر که در سوره احزاب)
إِن فَررَْتُم مِّنَ المْوَْتِ أَوِ الْقتَْلِ وإَِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ  ارُقُل لَّن يَنفَعكَُمُ الفِْرَ»

  (26( / 00)احزاب) «.إِلَّا قَليِلًا
و  گيرند که به جنگخواستند فرار بکنند، اجازه ميآن موقع که اینها مثلاً مي

کنيد، اي ندارد که شما فرار ميگوید که فایدهکنند، آیه مينروند، شانه خالي  جهاد
به سراغ  خواهيد از مرگ در بروید، اولاً هر جا بروید مرگ هست، عزرائيلشما مي
کنيد، ولي مدت آید، درست است در این جهاد، در این جنگ شرکت نميشما مي

در ردیف  .خيلي کمي زنده خواهيد بود، این یک نوع توجه دادن و تذکر است
است، به این آیه  است که توصيف و بحث با منافقين (4ي نساء)سوره 72تا  60آیات 
 خوریم: برمي

فيِ قُلُوبِهمِْ فَأعَْرِضْ عنَْهمُْ وَعظِْهُمْ وَقلُ  اللّهُ مَا يَعلَْمُأُولئَكَِ الَّذيِنَ »
 (60( / 4)نساء) «.لَّهمُْ فِي أَنفُسهِِمْ قوَْلاً بَلِيغًا

 که دیشب-هست، یعني در دلشان دلشان در چه داندکه خدا مياینهاکساني هستند
اعمالشان  و هاي بداخلاقاز ورده دارند، دلشان مریض است، خيلي شيشه خ -گفتم

ولي « فَأَعرِْضْ عَنهُْمْ. »اي دارند، ناراحتي دارندناشي از چيزهاي رواني است، عقده
وَقُل لَّهُمْ »به اینها موعظه بکن، « وَعِظْهمُْ»کارشان نداشته باش، سر به سرشان نگذار، 

سعي بکن که بر دل آنها وارد شوي، در داخل آنها کلامي به .« قوَلْاً بَليِغًا فِي أَنفُسهِِمْ
نفوذ بکني،  به دل او بگویي که به دل او برسد، یعني سعي بکن که بري و با بيانيکار 

اني دل طوري هم نباشد، به نحوي بتوفقط یک اشاره هم نباشد، یک موعظه همين
 دست بياوري، و تأثير عميق و بليغ در آنها بکني. اینها را به

لِيطُاَعَ بِإِذنِْ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلمَُواْ أَنفُسهَُمْ  مِن رَّسوُلٍ إلِاَّ أَرسَْلنَْاوَمَا »
استَْغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجدَُواْ اللّهَ تَوَّاباً جآَؤُوكَ فَاستَْغْفرَُواْ اللّهَ وَ

  (64( / 4)نساء) «.رَّحِيمًا
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که اگر تو اولاً رسولي و گویدرا مي این پشتش يآیه رجاء.اینجا هم  خوف، آنجا
دشان خو، یعني باید مرا اطاعت بکنند، اما اگر آنها بهشويکه اطاعت ايفرستاده شده

ي خدا خانه ، در پيش تو بيایند، یعني در باز باشد، درِظلم کردند یعني همان منافقين
باز باشد، استغفار بکنند و رسول هم براي خاطر آنها استغفار بکند، حتماً خدا را 

شما فایده  يیعني اميدوارشان بکني، نگویي که توبه .تواب و رحيم خواهند یافت
ها، شما گورتان را گم کنيد، شما اصلاً خراب و فاسد هستيد و از این حرف ندارد،

هست که بيائيد به طرف رسول، با این نيت که  برایتانشدید این اميد  وقتي منافق
اطاعت رسول را بکنيد، استغفار بکنيد، رسول هم براي خاطر شما از خدا بخشش 

 حيم خواهيد یافت. بخواهد، حتماً خدا را تواب و ر
هست که حداکثر اميدواري   (4ي نساء)سوره 72تا  60یک جا در آخر آیات از 

 شود: مي او وعده داده
لَّذيِنَ أَنعَْمَ اللّهُ عَلَيهِْم مِّنَ النَّبيِِّينَ مَعَ ا وَمنَ يطُِعِ اللّهَ وَالرَّسوُلَ فأَُوْلئَِكَ»

 (61( / 4)نساء)« .وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحيِنَ وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رفَِيقًا

اطاعت خدا و رسول را که به هر کس  ،دهيمرا به آنها وعده مي  یعني بهشت
ي کساني رفتيد، اینها در زمرهکردید، از زیرش در نميما اگر اطاعت ميش بکند.

ها؟ پيغمبرها، گيرند که خداوند نسبت به آنها نعمت و لطف دارد، کدامقرار مي
و حقانيت  صدیقين، آنهایي که راست و با صداقت بودند، شهدا، آنهایي که شهادت

ین زمره قرار قت با این دسته، و در ارفا.« وَحسَُنَ أُولَئِکَ رفَِيقًا» را. ن، و صالحاانبياء
که براي آن ، (1ي توبه)سوره232ي وبي است. و باز هم، در آیهگرفتن، خيلي چيز خ

 در و مدینه در شدند، پر منافقين اینکه هد ازدمي خبر خدا است، هاي وفور منافقينسال

ي شناسد، و خدا به آنها وعدهشناسيد، و خدا ميمدینه، و شما آنها را نمي اطراف
ي عذاب نيست، براي اميدواري اش وعدهدهد، ولي در اینها، همهعذاب مضاعف مي

 . دادن هم هست
هایي هم گویند شماها بد بچهکنند، ميد که با هم دعوا ميمثلاً دو تا بچه هستن

نيستيد، دیروز مثلاً من دیدم که رفته بودید از سَرِ چشمه براي مادرتان آب آوردید، 
تواني این کار را بکني، اینجا به آنها اميدواري یا داداشت این کار را کرده تو هم مي

( / 1)توبه) «سَيِّئًا طُواْ عَمَلاً صاَلحًِا وَآخَرَخَلَ»دهد و در بين آنها کساني هستند که مي
یعني کارشان یک ذره خوب است و یک ذره بد است، صد درصد بد نيست،  (232
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بدهند صدقه را از آنها  ، حالا که اینها راحت شدند و آماده شدند که صدقهپيغمبر
إِنَّ صَلاَتکََ »بر آنها درود بفرست، ( 230( / 1)توبه)« وَصلَِّ عَلَيهِْمْ»بگير و قبول کن، 

خدا هم از کساني که توبه کنند و به سمت او و بدان که  (230( / 1)توبه) «سَکَنٌ
پذیرد دهند را ميکه ميهایيو پول و صدقه و خمس بيایند، هم صدقاتشان را، زکات

اش تشویق اینهاست، ببينيد همه .پذیرد، تو هم این کار را بکنشان را ميو هم توبه
ن اینهاست، فرق مادر با دایه یا لَلهِ این است، بعضي از توي خط آوردن و راه آورد

دهند، همين که سر مادر را دور دید و بچه یک قدري نق زد، یا ها تا شير ميلَلهِ
 کند. زند، اما مادر این کار را نميکاري کرد، فوري، بهش کتک مي

يد است، مانوع سوم که لحن قدري تنُدتر است، آنجایي است که نسبت به اینها نا
شود که نه، غصه هم نخورید، خيال نکنيد که حالا چهار گفته مي درعوض به مؤمنين

شود، به خدا توکل بکنيد و در عوض خود شما تا پيدا شد، اوضاع خراب مي تا منافق
توانيد تلاش و کوشش و فداکاري کنيد که جبران کمبود و کسري آنها بشود. مي

 ببينيد هنوز قهر و طردِ آنها مطرح نيست. 
 است که   هایيشود، صحبت از منافقشدید ميقدري لحن  چهارم آنجاست که  

دیگر کارشان زیاد خراب است، و با نصيحت و موعظه و یک قدري من بميرم و تو 
شوند، تهدید به شود، اینجا شدیداً تهدید ميبميري و باریکلا، کارشان درست نمي

خدا هستيد، خدا شما را دوست ندارد،  فورب خدا، تهدید براي اینکه شما منعذا
روند، خواهند خدا به اینها مرگ بدهد، دارند کجا ميحتي در یک جا هست که مي

 کنند: چه دارند مي
  (15( / 1)توبه) «.بمَِا كَانُواْ يَكْسبِوُنَ جَزَاء وَمَأْوَاهُمْ جَهنََّمُ إنَِّهمُْ رِجْسٌ»

ومََأْواَهُمْ »اصلاً اینها کثافت و گند هستند، « إِنَّهمُْ رِجْسٌ»است:  خطاب به پيغمبر
چرا؟ به پاداش  «.جزََاء بمَِا کَانُواْ یَکسِْبُونَ»شان جهنم است، و جایشان، جایگاه «جَهَنَّمُ

 :آنچه اینها کسب کردند و در خودشان ایجاد کردند، و خودشان را تغيير دادند، یا
  (245/ ( 4)نساء)« مِنَ النَّارِ إِنَّ المْنَُافِقِينَ فيِ الدَّرْكِ الأَسفَْلِ»

 ي زیرین دوزخ  جاي دارند.یقيناً منافقين در طبقه
است، آخرِ زحمت دادن من هم هست، و یک صلوات  شب آخر ماه رمضان

 قشنگي بفرستيد. 
 آن  ،  اندید، بلکه هم صدها بار خو ها باررا شاید شما ده (1ي توبه)سوره ،  ببينيد 
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نشان  آلود، و تندي و شدتي که قرآني غضبناك، غضبي خشن، چهرهچهره
 ( هم 1ي توبه)انيد، اول سورهدکه ميطوري( است، به1ي توبه)دهد، در این سورهمي

 شود: شروع مي« ةٌبَرَاء»يکلمهاین آیه و با الله ندارد، با بسم
 (2( / 1)توبه) «.المُْشْركِِينَعَاهَدتُّم مِّنَ الَّذيِنَ إِلىَرَسوُلِهِ برََاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَ»

که با آنها عهد و پيمان بسته  کسانيبَري و ذِمه شدند، خدا و رسول، نسبت به 
 را نقض کردند،  بودید، آنهایي که عهد و پيمانشان

 (2( / 1)توبه) «أَشهُْرٍ فَسيِحُواْ فِي الأَرْضِ أرَْبَعةََ»
این چهار ماه، بگردید و بعد از این چهار ماه اوضاعتان خراب است. در این 

است، شدت عمل و اعلام  و مشرکين سوره، مقدار زیادي آیات راجع به کفار
براي سال هفتم هجري است، چون است،  ، و یک قسمت هم راجع به منافقينجنگ

که سال شدت خباثت و شدت مزاحمت منافقين است. مختصري از آیاتش هم راجع 
ي غضب ي قهر است،  سورهاست، سوره جنگي ، سورهاست، ولي سوره به مؤمنين

ذالک، در این سوره و مع ي دعواست، وليي خشم است، خلاصه، سورهاست، سوره
راجع به مطالباتش، رسد، ها موقع خداحافظي است، آدم به یک نفر ميآخر سورهدر 

اش در واقع خداحافظي ند، نتيجهکبه کارها و اختلافات و امثال آن صحبت مي راجع
است. اگر در خداحافظي با یک فحش از هم جدا شدند، یا فحش به هم دادند، این 

نتيجه بود، اما اگر نه، یک چيزي گفتي، مثلاً خدا شود تمام مذاکرات بيمعلوم مي
دانم ما مخلص شما هستيم، ي دیگر، یا نميشاءالله هفتهپدرت را بيامرزد، یا ان

شود و پرونده به این در واقع جمع بندي ميهمچنين نيست که ما دشمن شما باشيم، 
با این دو تا آیه بسته شده است، و  (1ي توبه)ي سورهشود. پروندهاین ترتيب بسته مي

 است:  خطابش هم به منافقين
عَزِيزٌ عَلَيْهِ ماَ عَنتُِّمْ حَرِيصٌ علََيْكمُ  لَقَدْ جَاءكُمْ رَسوُلٌ مِّنْ أَنفُسكُِمْ»

  (228( / 1)توبه) «.بِالمْؤُْمِنِينَ رَؤوُفٌ رَّحيِمٌ
رسولي از خودتان، از جنس خودتان آوردیم، این از خودتان است، یعني نهایت 

محلي از خودتان هستيم، ما همگوئيم مثلاً ما یگانگي و دوستي. موقع خداحافظي مي
لَقَدْ »، یا از نمک شما خوردیم: جنگ کنيمخواهيم که با هم هستيم، یعني نمي

سوز شما دل« عَزِیزٌ عَلَيْهِ مَا عنَِتُّمْ»این رسول چگونه است؟ « جَاءکُمْ رَسوُلٌ مِّنْ أَنفُسِکمُْ
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برایش خيلي سنگين  -حالا رنج این دنيا و یا آن دنيا -رنج بدهداست، آنچه شما را 
گوید، والله من خيلي نگران وضع شما هستم، و دشوار است، موقع خداحافظي مي

را،  توي آینده گوید:مي مثل پدري که پسرش خيلي ناخلف و نافرمان بود، و بعد هم
 که این خدا دارد پيغمبر را شود، حالاطوري ميبينم که چهلرزد وقتي ميمن تنم مي

براي او بسيار سنگين و سخت « عَزِیزٌ عَلَيهِْ مَا عنَِتُّمْ» کند:معرفي ميطوري به آنها 
 که به قدر حریص استاین« حَریِصٌ عَلَيْکُم»دهد، که شما را رنج مي است آن چيزي

و وقتي شما « .وفٌ رَّحِيمٌباِلمُْؤْمنِِينَ رؤَُ» ،دانيدکه نمي شما خير برساند و خدمت بکند
 شدید، نهایت رأفت و رحمت را براي شما دارد.  برگشتيد و مؤمن

است، موقع خداحافظي این را  شداد و غلاض که به این اندازه این سورهببينيد 
دتان هستم، غریبه نيستم، دشمن گوید من اولاً از خوگوید، موقع خداحافظي ميمي

شما نيستم، بيگانه نيستم، و بعد هم از خودتان دلسوزتر به شما هستم، و بسيار حریص 
هستم که شما مشمول رحمت و رأفت خدا و عنایتش باشيد، آن وقت آن سري 

 : است (1ي توبه)ي آخر سورهگوید توکل، و توکل کنيد، همين آیهآیاتي که مي
 الْعَرشِْ وَهُوَ ربَُّ تَوكََّلْتُ لَيْهِعَ هُوَ هَ إلِاَّلا إِلَ فَقُلْ حسَْبِيَ اللّهُ فَإِن تَوَلَّوْاْ»

  (221( / 1))توبه «.الْعَظِيمِ

ها باز هم پشت کردند و اعتنا این حرف و با وجود اگر آمدند،« فَإِن تَوَلَّواْْ»
خدا براي آنها « لا إلَِهَ إِلاَّ هوَُ فقَُلْ حَسْبِيَ اللّهُ» شان هم نده،نکردند، دعوا نکن، فحش

صاحب تخت و تاج و کرسيِ او .« الْعَظِيمِ عَلَيْهِ تَوکََّلْتُ وهَُوَ رَبُّ الْعرَْشِ» کافي است،
عرش بزرگي است، یعني او قوي است و قدرتمند است و اگر این کار را بکنيد، 

 زیاني به خدا نيست. 
 به علاوهاي ندارد، و ي آخر، موقعي که دیگر هيچ فایدهرسيم به مرحلهمي حالا
در صدد کنند و حتي اند که کارشکني ميشرم شدهحيا و بيقدر پررو و بياینها این

هستند، اینجا دیگر توقف ندارد، اینجا آنجایي است که  هاو آزار به مسلمان جنگ
هم بود، این  (4ي نساء)دهد، همان آیاتي که اول خواندم، در سورهدستور جنگ مي

 آیاتي است که راجع به این قسمت است: 
وَاللهُّ أَرْكسََهمُ بمَِا كَسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أنَ  لمْنَُافِقِينَ فِئتََيْنِفَمَا لَكمُْ فيِ ا»

 (88( / 4)نساء)«.تَهْدوُاْ مَنْ أضََلَّ اللّهُ وَمنَ يضُْللِِ اللّهُ فَلنَ تجَِدَ لهَُ سبَِيلاً
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است، مثل اینکه بين مؤمنين  این خطاب به مؤمنين« کُمْ فِي الْمنَُافقِِينَ فِئتََيْنِفمََا لَ»
گفتند، اي ميیک عده ؟چه باید کرد ، که در برابر این منافقينپيدا شدهاختلاف نظر 

ي اینها را گفتند، نه، باید ریشهمي ايباز هم به مدارا، باز هم به سلم و صفا، عده
خداوند اینها را در « وَاللّهُ أَرکْسََهُم بمَِا کسََبُواْ»بکنيم، حالا اینها دو دسته شدند، 

اخلاق و عادات و خصالي که کسب کردند و به روي خودشان آوردند، این ي نتيجه
ان آوردند، اینها را سرنگون کرده، دیگر آدمي نيست که و در داخل خودش

أَتُرِیدوُنَ » راست راه برود، این دیگر واژگون شده است، این دیگر آدم نيست،راست
و واژگونش  خواهيد کسي را که خدا گمراهميآیا شما « أَن تَهْدوُاْ مَنْ أَضَلَّ اللهُّ

خواهند شما هم کافر بشوید، که مي کرده، هدایت بکنيد، اینها به جایي رسيدند
ي استنکاف از پرداخت زدن و مسئلهي نقجاي بدي رسيد، دیگر مسئلهدیگر خطر به

  :نيست پول یا شرکت در جنگ
سَوَاء فلَاَ تَتَّخِذُواْ منِْهمُْ أَولِْيَاء  ودَُّواْ لَوْ تَكفُْرُونَ كَمَا كَفرَُواْ فتََكُونوُنَ»

حَتَّىَ يُهَاجرُِواْ فيِ سبَِيلِ اللهِّ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخذُُوهُمْ وَاقتُْلُوهُمْ حَيثُْ 
  (81( / 4)نساء) «.صِيرًاوَجَدتَّمُوهمُْ ولَاَ تَتَّخِذُواْ مِنهُْمْ ولَِيًّا وَلاَ نَ

فَلاَ »طورکه آنها شدند، و یک جور بشوید: شوید، همان خواهند شما هم کافرمي
سرور خودتان  وجه آنها را همراه و همکار و به حسابهيچبه« تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أوَْليَِاء

تا وقتي که اینها در راه خدا راه بيافتند، مادامي  «حَتَّىَ یُهاَجِرُواْ فِي سَبيِلِ اللّهِ»نگيرید، 
وجه اینها را دوست و مثلاً رئيس هيچگام نشدند، بهکه راه نيافتند، و با شما هم

« فخَُذوُهُمْ»گوید: اگر باز دست برنداشتند، حالا اینجا مي« ن تَوَلَّوْاْفَإِ»خودتان نگيرید، 
اینها را بکشيد، هر جا که گيرشان « وَاقْتُلوُهُمْ حيَْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ» آنها را بگيرید،

مبادا که .« وَليًِّا وَلاَ نَصيِرًا خِذُواْ مِنْهُمْوَلاَ تَتَّ» هایي که به این وضع هستند،آوردید، این
 ، یار و معاون و دوست خود بگيرید. پيمانهما را ولي، به اصطلاح هاین

وَبيَْنهَُم مِّيثاَقٌ أَوْ جآَؤُوكُمْ حَصِرتَْ  إِلاَّ الَّذيِنَ يصَِلوُنَ إِلىََ قَوْمٍ بَينَْكُمْ»
صُدُورُهمُْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أوَْ يُقَاتلُِواْ قوَْمهَُمْ وَلوَْ شَاء اللّهُ لَسَلَّطَهمُْ عَلَيكْمُْ 

فمََا جَعلََ  فَلَقَاتَلوُكُمْ فَإِنِ اعتَْزَلوُكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إلَِيْكُمُ السَّلَمَ
 (13( / 4)نساء) «.اللّهُ لَكُمْ عَلَيهِْمْ سَبِيلاً

 اگر رفتند به یک  « یَصلُِونَ إِلَىَ قَوْمٍ بَينَْکمُْ وَبيَْنَهُم مِّيثاَقٌ »اگر از اینها کساني رفتند 
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رشان قومي پناهنده شدند که شما با آنها پيمان دارید که متعرض هم نشوید، کا
آنهایي که « أَوْ جَآؤوُکُمْ حَصِرتَْ صُدُورهُُمْ»نداشته باشيد، عهد و پيمان نبستيد، 

حَصِرتَْ » آمدند و دلتنگ بودند از اینکه این کارها را کردند، دیگر با آنها نجنگيد،
آنهایي که با « أَوْ یقَُاتِلُواْ قَوْمَهمُْ»بکنند،  از اینکه با شما جنگ« صُدُورهُُمْ أَن یُقاَتِلُوکُمْ

ما بدانيد ش« وَلَوْ شَاء اللّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْکُمْ»کنند، خویشاوندان و قوم خودشان جنگ مي
پس با اینها جنگ « فَلَقاَتلَُوکُمْ» خواست، آنها هم بر شما مسلط بودند،که اگر خدا مي

  :بکنيد، بعد دو مرتبه پشتش
جَعَلَ اللّهُ لَكمُْ  وَأَلْقَوْاْ إِلَيكُْمُ السَّلمََ فَمَا فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فلََمْ يُقَاتِلوُكُمْ»

  (13( / 4)نساء) «.عَليَْهِمْ سبَِيلاً
گيري کردند، گفتند نه ما دیگر کاري به شما نداریم، و با شما اما اگر کناره

دادند، دست صلح دراز کردند، دیگر خداوند حجتي براي  نجنگيدند و پيشنهاد صلح
 اکردن بجنگ ، حق ها را بکشيدو آن توانيد با آنها بجنگيدشما درست نکرده که ب

 ندارید. هم آنها را 
يَأْمَنُوكُمْ وَيَأمَْنُواْ قوَْمهَُمْ كُلَّ مَا رُدُّواَْ  ستََجدُِونَ آخَريِنَ يُريِدُونَ أنَ»

ن لَّمْ يَعْتَزِلوُكُمْ وَيُلْقُواْ إِليَْكُمُ السَّلَمَ ويََكُفُّواَْ إِلىَ الْفتِنِْةِ أُرْكِسُواْ فِيِهَا فَإِ
أَيْدِيَهُمْ فخَُذُوهُمْ وَاقْتُلوُهُمْ حَيْثُ ثِقفِْتمُُوهُمْ وَأُولَْـئكُِمْ جعَلَْنَا لَكمُْ 

 (12( / 4)نساء) «.عَليَْهِمْ سُلطَْاناً مُّبيِنًا
خواهند به شما امان بدهند، و با شما ینها خواهيد یافت که ميزودي کساني از ابه

طور نشد، که دست از شما شود که اگر ایندر امينت باشند. باز دو مرتبه تکرار مي
د، آن وقت هر اگر این کارها را نکردن« ویَکَُفُّوَاْ أَیدِْیهَُمْ»نکردند،  برداشتند، و صلح

.« سلُْطاَنًا مُّبِينًا»جا پيدایشان کردید، بگيرید و بکشيد، در این مورد شما حق دارید، 
 حجت دارید.

هم بدتر است، از  گوید اصلاً از کافرها حالا ميکه بعضي ببينيد، پس منافق
ت، از خودمان است، و باید در راهي هم بدتر است، ولي چون در داخل اس مشرك

آورد که اینها برگردند و خدا پيش ميرا باشد که برگردد به سوي خدا، هزار مورد 
ي آخر آخري هست که اگر آنها آزار باشند، فقط آن مرحلهاصلاح شوند، یا بي

 آنها جنگ کرد، و زیر بار داشتند، آن وقت باید با بر و کشتار مسلمين دست به جنگ
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 این وضع نرفت. 
 و قمع  این چنين قلع  که  هاي فاشيستي و دیکتاتوريبينيد برخلاف رژیمپس مي 
کند مثلاً مشکل را حل کرد. کند، و خيال ميکند و خيلي فاتح عمل ميمي

و  ش، با آن اختناقرستاخيز و کشتارها و آن حزب هاهم با این زندان محمدرضاشاه
کرد، و با کمکي و تمام کارهایي که مي هارسوایيها، و با آن جلوگيري از آزادي

کرد که مسلط است، و خيال ميگرفت، ها مياستعماري و ابرقدرت مالککه از م
را گرفت، و تمام زمامدارها را از تمام دنيا  ي سلطنتساله 2533هاي وقتي آن جشن

، آن دعوت کرد که بيائيد ببينيد که من چه دارم، چه مقامي، چه شوکتي، چه جلالي
رفتند، و قصر که آنجا رژه مي نددرست کرده بود نشيوقت از سربازهاي زمان هخام

ها که ها و چه غذاها و چه گلصورت جدید درآورده بود. چه خوراكرا به آپادانا
بينيد، من هستم و من، دیگران ي شوکت و جلال و جبروت که ميببينيد این بحبوحه

کرد و به را ملامت مي انگلستان وزیرداد و نخستميکرد، دستور  را نصيحت مي
گفت که شما کار مي هايکنيد، به انگليسگفت که شما کار نميمي هاآلمان

گفت که شما مثلاً شعور ندارید، ولي مي اهکنيد، شما تنبل هستيد، به آمریکایينمي
با تمام این قدرت و شوکت و جلال و یار و یاوري که گرفته بود، دیدید که چگونه 

 مثل برف پائيز آب شد. 
را  ولي مسئله مسئله را حل کردندکنند که بنابراین درست است که آنها خيال مي

بين است، این مسائل واقع پس قرآن .برندين ميکنند، خودشان را از بحل نمي
مسئله را  است. قرآن نه تنها ادعا ندارد که مثلاً پيغمبر شناسيو انسان شناسيجامعه

هست، این مسئله و این  ناست و انسا حل کرد، بلکه اِلي ابد هست، تا وقتي که بشر
درد هست، تا انسان هست چشم درد طورکه تا انسان هست دلمرض هست. همان

بعضي از این امراض را  مثلاً مداواي هست، تا انسان هست سرطان هست. منتهي،
کنند، مثلاً مالاریا دیگر نيست، اما یک مرض دیگر هست، فرض کنيد کشف مي

ي مغزي، شاید ده برابر آن زماني هست که مالاریا فراوان ا سکتهالان انفاکتوس ی
گرفتند، ولي تقریباً تقریباً همه مالاریا مي و گيلان بود. قبلاً در مناطق شمال، مازندران

آن از بين رفته ولي امراض دیگري آمده، امراض رواني خيلي زیاد شده، تا وقتي که 
 زمان ي آخر زمان طوري باشد، با ظهور امامن هست مرض هست، شاید دورهانسا

 خوانيم: مي طورکه در دعاي افتتاحهم از بين برود، همان که این مرض و این نفاق
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  «كَريمَةٍ، تُعِزُّ بِهَا الإْسْلامَ وَ أهْلَهُ ولَْةٍإليَْكَ في دَإِنَّ نَرْغبَُ »
 ،  ، دولت بزرگوار برسيم رغبت و آرزو داریم به یک دولت بزرگواري خدایا ما 

دولت کریم، نه دولت لعيم، نه دولت بدجنس، دولتي کریم، با کرامت، با اخلاق و 
 ، یعني این صفات را داشته باشد. يتحسنه و انسان

  «تُعِزُّ بهَِا الإْسْلامَ وَ أهْلَهُ»
  .و اهل اسلام، عزیز و مقتدر و بزرگوار و برتر باشد که در این دولت، اسلام

  «وَ تذُِلُّ بهَِا النِّفاقَ وَ أهْلَهُ»
، امام زمان ، حکومت جهاني واحدشود که در حکومت عدل امام قائممعلوم مي

کَمَا یمَْلأَُ الاَرْضَ قِسْطاً وَعَدلَْاَ»رود، و دیگر وجود ندارد، از بين مي آن موقع نفاق
 جملهاز  و جوامع يهمه در منافق و نفاق زمان امام ظهور تا ولي 2«.وَجوَْراً ظُلمْاً مُلئَِتْ

؟ باید وجود دارد و وجود خواهد داشت، ولي منتهي چه باید کرد در جوامع اسلامي
در صدد جدا کردن، تخفيف، از بين بردن، و اگر پایش افتاد و لازم شد، آن وقت 

ا احتياط و با کرد و باید کشت، اما آن هم خيلي ب است که باید زد و جنگ
شناخت، مواظب بود،  محدودیت. و دليل اینکه ادامه دارد و باید مراقب بود و آن را

، که طورکه دیشب گفتم، این است که در رکعت اول نماز جمعهو در نهایت، همان
در تمام بلاد اسلامي واجب است و باید خوانده بشود. سابق اگر خوانده  هعجمنماز 

 و حکومتي است، و امام و سياسي گفتند که نماز جمعه، نماز نظاميشد، ميينم
، رهبر یا رئيس خليفه -پادشاه که نه -همان کسي است که به اصطلاح پادشاه جمعه
 در کوفه است، یا کسي است که رئيس امت معين بکند. مثلاً خود حضرت امير امت

کردند که از خواندند، در جاهاي دیگر کساني نماز جمعه را برپا مينماز جمعه را مي
هم خودشان نماز جمعه را  رو ابوبک معين شده بودند، عُمر طرف حضرت امير

( هم خودشان نماز جمعه را )مثلاً در بغداد الرشيدو هارون و معاویه خواندند، یزیدمي
ي مردم باید بيایند و در آن نماز جمعه شرکت بکنند، چون خواندند، و همهمي

شود، براي روشن کردن مازي است که راجع به اجتماع و در آن دستوراتي داده مين
، منتهي چون نماز جمعه در واقع نمازي اجتماعي سائلمردم، در برابر مشکلات و م

و زمامدارها را قبول نداشت،  خواند، و شيعهاست که آن را رئيس یا زمامدار مي

                                                           

 طورکه از ظلم و جور پر شده بود. کند،  همان. روایت: زمين را پر از قسط و عدل مي2



 

 

 

 
 

 گامانیاران و پيش یادبود در (،03مجموعه آثار) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 022

 

بنابراین نماز جمعه در مملکت شيعه اجرا زمامدارها را قبول نداشت، چون شيعه 
 شد بسيار محدود بود. مي اجراشد، یا اگر هم نمي

 را، پارسال هم مثل اینکه نمازجمعه  غلامحسين عبدخدایيکند آشيخ خدا رحمت
خواند. مثلاً مي ، نماز جمعهگوهرشاد ، در مسجدا در مشهدهخواند. ایشان سالرا مي

گفتند آزاد است، مثل نماز ظهر چهار د، مينخوانجمعه را ميهم نماز مرحوم طالقاني
رکعتي بخوانيد یا به صورت نماز جمعه، ولي بعد که الحمدلله، آن زمامدار ظالم و 

شد، نماز  خميني امام و با رهبري فت، و حکومت، حکومت اسلاميفاسد از بين ر
( 62جمعه) يسوره اول رکعت در .شودمي برقرار اسلامي ممالک و بلاد تمام در جمعه

جا دستور نماز جمعه داده که در آناي استهم سوره (62جمعه) يهست، سوره
کند تا ما ف ميها را توصي، که در آنجا یهوديهاشده، و آیاتي دارد راجع به یهودي

 اسرائيلبني قوم شودمي گفتهستند.ه هایهودي شبيه خيلي هامسلمان کهنباشيم، آنها مثل
خواست شود، براي عبرت ما است، و الا خدا نميتوصيف مي قدر در قرآنکه این

اسرائيل بزند، نه، براي اینکه وضع آنها ن به بنيعل و مثلاً بدگویي کند و طعنه و طعن
طورکه ل آنها نشویم، همانرا نشان داده، که به چه نکبت و افتضاح هستند، که ما مث

یافته هستيم، چون اولياءِ دوستان خدا هستيم و بقيه به نجات گفتند ما تنها امتآنها مي
 ( هم آمده است: 62ي جمعه)طورکه در این سورهروند، همانمي جهنم

 النَّاسِ فَتَمَنَّوُا  دُونِ أَولِْيَاء لِلَّهِ مِن أَنَّكمُْ زَعمَتُْمْيَا أيَُّهَا الَّذيِنَ هاَدُوا إِن »
  (6( / 62)جمعه) «.المْوَْتَ إِن كُنتُمْ صَادقِِينَ

تان و دوست کنيد که شما تنها دوسشدید، اگر تصور مي اي کساني که یهودي
گوئيد تمناي مرگ هاي خدا هستيد و دیگران نيستند، اگر راست ميداشته شده

بکنيد، بيائيد امتحان کنيد، خيلي ساده هست، براي آنکه کسي که خدا را دوست 
خواهد برود پيش معشوقش و هر چه زودتر برود برایش بهتر داشته باشد، دلش مي

سي که این را دوست دارد، پس چه بهتر. آید، و آن کاست پس، از مرگ بدش نمي
من این معشوق و معشوقه را دوست دارم و او هم من را دوست دارد، از خدا دلم 

بروم ، پس اگر شماها راست  ي اوبه خانه تا من خواهد که یک کاري بکندمي
 گوئيد، آرزوي مرگ بکنيد. طور است که ميگوئيد، و اینمي

 «.أَيْديِهِمْ وَاللَّهُ عَليِمٌ بِالظَّالمِِينَ بَدًا بمَِا قَدَّمَتْولََا يَتَمَنَّوْنَهُ أَ»
 (7( / 62)جمعه)
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« بمَِا قَدَّمَتْ أیَْدِیهِمْ» ممکن نيست که آنها تمناي مرگ بکنند،« ولََا یَتمََنَّوْنَهُ أَبَداً»
دانند که چه وضع بدي دارند و اصلاً اند، خودشان ميي کارهایي که کردهدر نتيجه

 هم این خصوص در بين شيعهو به هاخدا با اینها روابط ندارد، حالا در بين مسلمان
رود و خدا از او خوشش مي بهشتبه که  هميشه متداول بوده که یگانه قومي فکر
 اسرائيلآید و حالا هر غلطي هم بکند، بکند، اشکال ندارد. این ایراد هم باز به بنيمي
هم برویم، عذاب  گویند نه ما اگر به جهنمشود، که آنها هم ميگرفته مي هم

دهد، اصلاً خدا ما را عذاب نمي هستيم، سوگلي هستيم،شویم، چون قوم خدا نمي
کند، رود و شوخي ميداد، یک بازي بازي، یک مدتي با ما وَر ميعذاب اگر هم 

( آمده است، در رکعت 62ي جمعه)، سورهاین است که در رکعت اول نماز جمعه
ها نباشيم کند که ما مثل آنرا توصيف مي که منافقاست،  (60ن)وي منافقدوم سوره

 امشب هم مثل دیشب و اینها را ترك بکنيم و مراقبت بکنيم و بلکه اصلاح بکنيم.
هرحال تشکر دارم از این توجهي که یک قدري کمتر، به صحبت به درازا کشيد اما

 :شاءالله که خواهم، زحمتي دادم انکردید، عذر هم مي
 «وَ لاجعََلَهُ اللَّهُ آخِرَ العَْهْدِ مِنّى لِزِيارَتكُِمْ»

دیگري با خوشي  لشاءالله آخرین عهد و پيمان ما براي ایجاد همدلي نباشد، ساان
الله قبول فداکاري و شاءو سلامتي و برکت و نعمت و آسایش و اخلاق باشد و ان

بکنيم و سال دیگر  دیگر و در راه دولت جمهوري اسلاميسختي و خدمت براي هم
 هاي بهتري برایمان باشد.سال پيروزي بيشتر و موفقيت





 

 
 
 
 
 
 
 

  اللهالسلام علیک یا رسول
 

 الرحيم الرحمن الله بسم

  
 مِن كِتاَبٍ قَبْلِهِوَمَا كُنتَ تَتْلوُ مِن »

 2«.وَلَا تَخطُُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبطِْلوُنَ

 
 مکتب نرفت و خط ننوشت همن که ب نگار

 شد مدرس آموز صدغمزه مسئلهبه

*    *    * 

مثل اینکه  ،ران و پسراندخت ،فرزندان ،همکاران عزیزِ همسرانِ ،همکاران محترم
کسى  و انجمن اسلامى پزشکان انجمن اسلامى مهندسيندوستانِ غير از  در مجلس

که در این  یي راهاسخنرانى .نيست بنابراین بنده همه را به عنوان همکار خطاب کردم
                                                           

 به دعوت انجمن لادت حضرت امام جعفرصادق)ع(و و )ص(سخنراني در جشن ميلاد حضرت رسول ،
 . و انجمن اسلامي پزشکان اسلامي مهندسين

 در حسينيه ارشاد 27/22/2051و بخش دوم در روز جمعه  4/22/2051بخش اول سخنراني در روز شنبه 
 برگزار شده است. این اثر از  نوار صوتي برداشت و ویرایش شده است. 

ها در زیرنویس ارائه شده و ي آنالله مجيد که در متن فاقد برگردان فارسي هستند، ترجمهآیاتي از کلام
 منبع آن نيز مشخص گردیده است )ب.ف.ب(.

دست خود چيزي خواندي و بهاي را نميتو هيچ نوشته : قبل از نزول قرآن 48( / 21. عنکبوت)2
 نوشتي، و گرنه هرزه درآیان ]حق داشتند که[ به تردید افتند.نمي

 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علي)به نقل از قرآن مبين
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این اشکال و عيب را گذاشتند، براي بنده ميمن اسلامى مهندسين مراسم اعياد انج
به فرض هم گوینده  ،و بعد از غذا ،غذاستصرفِ داشت و دارد که بعد از ناهار و 

فقط کباب برگش را خورده باشد و کباب  -خورده باشدهر قدر امساك کرده و کم
و ند اهلاحظه را نکردشنوندگان این م رسدنظر ميبه ولى -دیگرش را نخورده باشد

برد حدیث مجلس ما خود هميشه دل مى .و خسته هستند و حوصله ندارند ،ها پرشکم
  اند.هاى بر او بستیهالخصوص که پيراعلى

شدن و ناراحتى غذا و عصبانى شدنِپيرایه اول دیر است، اینجا دو پيرایه بسته شده
خواهم دوم اینکه بنده نمىکه حال و حوصله شنيدن صحبت را ندارند و پيرایه 

هيچ هاى سياسى بهمردم غير از صحبت ،و بعد از انقلاب ،صحبت سياسى بکنم
صحبت دیگرى علاقه ندارند ولى من نتوانستم خودم را حاضر کنم به اینکه مجلسى 

نوقت ما وارد مسائل سياسى بشویم اکرم تشکيل شده باشد آ براى ميلاد پيغمبر
بر مملکت و  ،مخصوصاً در این دوران ،کثيف که هميشه لجنِ خصوصاً این سياستِ

و جز تهمت و بدگوئى و بدجنسى چيزى توش نيست  ،عقول سایه انداخته و بر افکار
ود شجنسى هم براى آنها مىخوش ،نکندهم ها اگر آدم بدجنسى آن و در مقابلِ

بنابراین با عرض  .بدجنسى و جز اختلاف و دعوا و ناراحتى چيز دیگرى توش نيست
ميلاد خجسته شخصيت اعظم  با سعادتِ معذرت و عرض تبریک براى چنين روزِ

عرض  اکرم نظرم آمده باشد در زمينه ولادت حضرت رسولآنچه به ،بشریت
بوده که توجه روى شخص پيغمبر مولود امروز  چنين ینست ومعمول ا .کنممى
رفته و مدح و ثناء و فضائل و عظمت و کرامت و بزرگى حضرت رسول مى

کردند به گذشته توجه مى ،به دنياى آن زمان باشدو خارج و اگر توجه به )ص(.اکرم
چگونه  امپراتورى رومدر  .چگونه بودند آن زمان کنند که مردم در ایرانِو مى
  ؟جهالت و غرض و ظلم و ستم رواج داشتآیا  ؟بودند

را در نظر نگيریم بلکه همزاد و  تنها ميلاد پيغمبر ،برعکسبگویم خواهم بنده مى
 ،و دنيا هم عوض شدهکند دنيا هم تحولى پيدا کرده و هميشه مى ،همراه این ميلاد

وجود آورده و بعد ببينيم این پيغمبر که در چنين روزگار هم زمان جدیدى را به
بلکه براى دنياى آینده  ،نه دنياى گذشته و دنياى حال ،روزى به دنيا آمده براى دنيا

به رفته بودیم یا  به قم )س(اگر امروز به زیارت حضرت معصومه است.چه آورده 
 :خواندیم در ابتداى زیارت مى ،عبدالعظيمزیارت حضرت 
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  .اَلسَّلام عَلَيكَْ يا وارِثَ ادَمَ صِفْوَةِ اللَّه»
  .اَلسَّلامُ عَليَْكَ يا وارثَِ نوُحٍ نبَّى اللَّهِ

  .اَلسَّلامُ عَليَْكَ يا وارثَِ ابراهيمَ خَليلِ اللَّهِ
  .اَلسَّلامُ عَليَْكَ يا وارثَ مُوسى كَليمِ اللَّه
  .اَلسَّلامُ عَليَْكَ يا وارثَِ عيسى رُوحِ اللَّهِ

  «السَّلامُ عَليَْكَ يا رَسوُل اللَّه...
به  هر یک از انبياء .طورهم همين )ع(هاى حضرت اميرنامهدر خيلى از زیارت

خليل »به عنوان  ابراهيم .کنيماند و به آن صفت ما سلام مىصفتى مشخص شده
 منتها به پيغمبر آخرالزمان ،«روح خدا»و عيسى  «کليم خدا»به عنوان  موسى ،«خدا

هم نبى و  رسول خداهم رسيم با آنکه همه آنها رسول بودند یعنى که مى «اللهرسول»
دادند ولى اینجا توجهّ خاصى هست به پيغمبر به بودند و این مأموریتشان را انجام مى

کما آنکه روزى پنج بار بلکه نه بار چون نماز صبح دو رکعت  «رسول خدا»عنوان 
 دهيم به بنده و رسول او:مي بعد از رکعت دوم شهادت .است

  «ا اللهشهَْدُ اَن لا اِلله اِلَّاَ»
  «وَ اشَْهَدُ انََّ مُحمََّداً عَبدُْوهُ وَ رسَُولُهُ»

 ش در مورد پيغمبر آخرالزمانمثل اینکه عظمت ،و مأموریت پيغمبر این رسالت
هيچ  که حضرت محمدبن عبدالله)ص(اینبهخيلى بيشتر است و شاید هم عنایتى بوده 

 دیگر چيزى دریافت اياى نباشد بر اینکه از جائى دیگر و از ناحيهاحتمالى و خدشه
  :کرده و رسالتى دارد

  2«هُ أَعلَْمُ حيَْثُ يَجعَْلُ رسَِالَتهَُاللّ»
نه تحت تأثير پدر باشد  طرف خدا باشد گوید ازو مى کندیعنى صرفاً آنچه مى

چ که هي باشد روى این حساب پيغمبر بودنِاین یتيم. براى اینکه یتيم به دنيا آمده
و افکار دریافتى از  هتربيتى از پدر گرفتو یا  اى درش نباشد که مثلاً تعليماتىخدشه
و بنابراین بوده نه از اول محروم از پدر  .کندیا به مردم منتقل مى دارد به امت ،پدر را

 نبوده است. تلقين و تربيت پدر 
                                                           

 خود را کجا مقرر دارد ... : ... خداوند داناتر است که رسالت 224( / 6انعام) .2
 (417، ص (2بعثت) (،2)به نقل از م.آ.)
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ترین ممالک که عقب افتادهدآیدنيا مىبه زمينى در و ،و خاکى در جائى و در آب
 غربىِجنوبِ قسمتبه نسبت حجاز و نجد ،عربستان جزیزهشبه در و بوده روز آن دنياى

عربى را  سوادتر بودند پس رسالتى که مثلاً تمدنِتر و بىافتادهعربستان خيلى عقب
 که او این تمدن را به دنيا منتقل بکند شهر مکهّ اندهتمدنى نداشتاست. نداشته  برساند

 نفرهائى که بتوانند خط بنویسند به ده گویند تعداد آدمبوده که مى سوادهاشهر بى
شود مردى است امىّ ذکر مى قرآندر طورى که ههم ب رسيده و خود پيغمبرهم نمى

تعمّدى  2«مِن کتَِابٍ وَمَا کنُتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ»اى که تلاوت کردم سواد و در آیهو بى
است که قرآن این را بگوید که تو قبلاً کتابى نخوانده بودى و سوادى نداشتى که 

هائى که بود آنطور مىبنویسى اگر این و چيزى یادداشت بردارىدست خودت هب
افتادند و مردم را به شک و به شک مى بودند،و تضعيف کردن  در صدد ابطال کردن

نه  ، واىنه مدرسه ،نه سواد ،تو باید از خودت هيچى نداشته باشى .انداختندتردید مى
بدهد و  ، به اوچيزى نتواند آید آنجا همدر جائى هم که به دنيا مى ،تعليمى

ساخته خودساخته یا پدر .ساختهشخصيّتى باشد غير خود و یک موجود ،اصطلاحبه
  .گوید از طرف خدا باشدآنچه دارد و ندارد و آنچه مى ،نباشد

گمان  السلطانساختند امينميرا  که صحن بزرگ قم در زمان ناصرالدین شاه
این معمار ضمناً تيمچه  بوده. آن را ساخته بوده معمار زبردستىکه کنم معمارى مى
تيمچه خيلى بزرگى است عرضش خيلى  .نظير ندارد که در ایرانهم ساخته را  قم نوِ

 که د و دو گوشه هم هستباش داشته بدون اینکه ستونى ددارزیاد است و سه گنبد 
  است. قدیم ایران بازارىِ جزو شاهکارهاى معمارىِ

ها و گلدسته طرحبعد از آنکه  معمار این ه.بود نفریک ،گویند معمار هر دومي
کند و ریزى مىا پىریزد و یک مقدار پى رگنبد صحن جدید و تشکيلات را مى

که . شودل اصلاً پيدایش نمىسال یا دو سا یک .زندغيبش مىرا،  همچنين آن تک
البته هم بانيان تيمچه و صحن ناراحت  .آیدولى بعد مى ندداننمي ،حالا کجا رفته

ما را  ؟ چراپرسند که این مدت کجا بودىاز او مى .مردم خيلى عصبانىهم  ، وبودند
 يمنظور اولم اینکه اولاً چون یک بنا .دو منظور داشتم گوید:مي ؟معطل کردى

 ،ىخواستم پِمخصوصاً در مورد صحن و همچنين تک باید ساخته بشود مى سنگينى

                                                           
 خواندي...اي را نميتو هيچ نوشته : قبل از نزول قرآن 48( / 21. عنکبوت)2

 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علي)به نقل از قرآن مبين
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هر  ماندم،ياگر من م .رویش بنائى بسازیمآن  را بکند و بعد از شفروکش و نشستن
شدید و مرا وادار شما حاضر نمى ،گفتم بابا پنج ماه یا شش ماه صبر کنيدچه مى

 تا نباشم خواستممي علت دوم این بود کهاما  .را بسازم بناکردید زودتر دیوارها و مى
آن را توانيد تان را بکنيد و ببينيد که شما نمىزنيد و سعىِب ؟شما هر چه زور دارید

  .اجرتان ثابت باشد وایوالله بگوئيد  اصطلاح به هنر منبسازید به
اى است متعاقب دانيد سورهه ميک (10)«الضحىوَ» است با ناماى سوره در قرآن

بر  ييگویند یک سال و نيم اصلاً وحکه مي فترت وحىو وحى  تعطيلِ آن دورانِ
 خودِ ،بيش از اصحاب هم پيغمبر، و هم اصحاب ناراحت بودند و ،ل نشدناز پيغمبر
ند و دیگر اهخدا قرار گرفتمورد خشم که کردند طور تصوّر مىپيغمبر این .پيغمبر

  :، اما این سوره نازل شدى نخواهد بوديوح و ادامه پيدا نخواهد کرد رسالت

 بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِيمِ
 شماره
 ترجمه )با مختصر توضيح( آیاتمتن  آیات

 ن روز و گسترده شدن آفتاب(.قسم به روشنائى صبح )و بالا آمد  .واَلضُّحَى 2

 و قسم به شب آنگاه که تاریکى )و آرامش( آن همه جا را فرا گيرد. .واَللَّيْلِ إِذَا سَجَى 2

 .مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى 0
را رها نکرد و خشم و خصومت )با کسى یا با تو(  وجه( خداوندگارت تويچه)به

 ندارد.
 و مسلماً آینده )و فرجام( براى تو بهتر از اول)و یا آغاز کارت( خواهد بود. .ولََلْآخِرةَُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الأُْولَى 4

 .رْضَىولََسَوفَْ يُعطِْيكَ رَبُّكَ فَتَ 5
تو ببخشد )و عطا کند( که راضى و هزودى خداوندگارت )چنان( بهو حتماً ب

 خشنود شوى.
 افت و پناهت داد؟ی آیا )چنين نبود( که تو را یتيم .ألََمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوىَ 6

 کرد؟مگشته )یا گمراه( نيافت و هدایت و تو را گ .وَوَجدََكَ ضَالًّا فَهَدىَ 7

 کرد؟نيازت و تو را عيالمند )یا نادار( یافت و بى .وَوَجدََكَ عَائِلًا فأََغْنَى 8

 .مَّا الْيَتِيمَ فَلَا تقَْهَرْفأََ 1
را  اى( یتيمپس )حال که چنين است و مورد فراموشى و بيخبرى ما قرار نگرفته

 زبون مگردان.
 کننده را از پيش خود مران.و نيازمند درخواست .وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ 23

 هاى خداوندگارت را براى مردم بيان و بازگو نما.ها و دادهو )بالاخره( نعمت .وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحدَِّثْ 22

 (237، ص اي وحيپ، پابه22)ترجمه به نقل از م.آ.
 

آید شود هم به روشنائى که پشت سر تاریکى مىشروع مىآیه با همين  سورهاین 
ده نسبت به تو هم خدا تو را رها نکر .«مَا وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَمَا قَلَى .وَاللَّيْلِ إِذاَ سجََى»
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بهتر از گذشته و ه براى تو دآخرت و آین .«وَلَلآْخِرةَُ خيَْرٌ لَّكَ مِنَ الأُْولىَ» خشم نگرفته
قدر به تو خواهد داد داوند آنبه زودى خ.« فَتَرْضَى وَلَسَوفَْ یُعطِْيکَ ربَُّکَ»است اول 

عنوان نمونه و دليل و شاهد که نه خدا پشتيبان تو بوده و وقت بهآن. که راضى بشوى
آیا یتيم  .«أَلَمْ یجَدِكَْ یتَِيمًا فَآوَى» :آیددر این چهار آیه مى ،آنچه نداشتى به تو داده

ولى خداوند به تو منزل و مأوى  (مادر شدالبته بعد هم که بى؟ )دىنبو پدر؟ بينبودى
  .خدا تو را گمراه یافت و هدایتت کرد .«ووََجَدَكَ ضاَلًّا فَهَدَى»داد 

 هاتر از آش هستند خيلى از مسلمانها کاسه گرمبعضى اینجا یک نکته بگویم
 .اسلامى مکتبىِ ،مکتبى دارند هم بيشتر تعصّبِ پيغمبر از خدا و از خودِ هامثلاً شيعه

طور ممکن هآخر چ .«وَوَجَدكََ ضَالًّا فَهدََى»که این گویندميو زنند مفسرین زور مي
کوچه پس ي تویک روز  .گمراه نبوده توق؟ هيچپيغمبر گمراه بوده باشداست 
اى فرستاد و دست این بچه را گرفت و بعد خدا فرشته ،گم شده بوده هاى مکهکوچه

  .کَلاّ وَ حاشا که پيغمبر مثلاً گمراه شده باشد ،لَّهالِاَّ حاشا لِ وَ ،اشمثلاً رساند به خانه
 «درستنا» ،کردرا برداشت «شغلطنا»کرد لاحرا اص که قرآن اىمثل آن طلبه

 ،گذاردمنت مىسرش  بهکه اینجا خدا دارد  کنندطورند فکر نمىها اینبعضى
و اى گم شده باشد بعد پيدایش بکنند آخر از اینکه یک بچه .ترین منت ها رابزرگ
وقتى شأن خدا نيست که  این واقعاً دونِ ؟به خانه بياورند چه نعمتى استاو را 

هاى خودش را به رسولش ابراز بدارد بگوید یک روزى توى خواهد نعمتمى
به را فرستادیم تو را ها گم شده بودى خوب ما پيدایت کردیم یک کسى کوچه

  تان برد.خانه
فَأَمَّا الْيتَِيمَ »گرسنه بودى  نياز کردمند بودى تو را بىعائله .«وَوَجَدكََ عاَئِلًا فَأَغْنَى»

بيان را نعمت پروردگارت  .«وَأَمَّا بنِِعمَْةِ ربَِّكَ فَحَدِّثْ .وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تنَْهرَْ .فَلاَ تَقْهَرْ
  .را برسان که خدا به تو داده بگو و این رسالتهائىن و نعمتک

بار ولى خالى از همه چيز باشد عریان بى مثل اینکه این عنایت بوده یعنى پيغمبر
ش دهد که این رسالتش و این مأموریتصد در صد سرشار از آن که خدا بهش مي

کس ه به دنيا خواهد گفت و اعلام خواهد کرد محصول و ميراث هيچچآنباشد 
 ابد تا قهراً خوب شدمى برگزیده پيغمبرى یا از مدائن نباشد اگر مثلاً از یونان

دان یونان یا بزرگان و هنرمن روحيات و اکتشافات فلاسفه و افکار همان این گفتندمى
 هميشه ،دیگر د و جائىمآدرمى بود یا از روم کرده یا اگر از ایرانرا گرفته و تلقين
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 یک از را پيغمبر کندمى انتخاب خدا بينيد مثل اینکهتردید بود ولى مى و شک این

 .بچسبانند بهش نتوانند اىوصله هيچ ترتيباتى که یک با و شرایطى یک در و جائى
است  گویند که عيسى پسر خداپيغمبرشان مى درباره هامسيحى کهطورىاین یعنى

است  پارچه رسالتاست یعنى یک حالا نگوئيم پسر خدا ولى محمد ساخته خدا
 ،نه از جانب پدرش ،نه از جانب خودش ،از جانب خدا آوردهپارچه مأموریتى یک

کسي هم او کدام از اینها نبوده، وهيچ نه از جانب اجدادش ،وطنانشنه از جانب هم
که خداوند به این  را مأمور نکرده حالا این چه رسالتي است؟ این چه مأموریتي است

  :دهدهاى زیادى مىجواب البته قرآن .داده
  2«.وَمَا أَرسَْلنَْاكَ إلَِّا رَحمَْةً لِّلعَْالمَيِنَ»
براى رحمت است آن هم نه رحمت به قوم  پيغمبر این رسالت ،این مأموریت

  :رحمتى است براى تمام مردم جهان ،یا شيعه مسلمان ا به ملتی عرب
  2«بَشيِرًا وَنَذيِرًا لِّلنَّاسِ وَمَا أَرسَْلنَْاكَ إلَِّا كَافَّةً»

 باشي:دهنده دهنده و بيممردم بشارت يما تو را نفرستادیم مگر اینکه براى همه
 0«.وَكفََى بِاللّهِ شَهيِدًا وَأرَْسَلْناَكَ لِلنَّاسِ رَسوُلاً»

 وقتى در خودِ هر یک از پيغمبران گذشته . برايتو را براى مردم رسول فرستادیم
که  (20ون)سوره مؤمن ،(7)سوره اعراف ،(22)سوره هود در کنيمنگاه مى قرآن

 يبندى هست که دربارهبينيم یک ترجيعمى ،شودطور ردیف ذکر پيغمبران مىهب
  :گویندبه قومشان مىشود که شان تکرار مىهمه

  4«هٍ غَيْرُهُإِلَ اعبُْدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ»
همه دعوت  مأموریترك و تمش غير از خدا کسى را بندگى نکنيد یعنى رسالت

مأموریت  ،ت خاصهر کدام یک مأموری در کنار آنبه توحيد و خداپرستى بوده اما 
گفته کم آمده و مىجام بدهند مثلاً یکى مىو محلى داشتند که آن را باید ان قومى

  :فروشى نکنيد
                                                           

 : و تو را تنها به منظور رحمت به جهانيان فرستادیم. 237( / 22. انبياء)2

 ه عنوان بشارت دهنده و هشدار دهنده براي تمامي مردم فرستادیم...: تو را فقط ب 28( / 04. سباء)2

  .که گواه باشد و خدا کافى است ،مردم فرستادیم رايب عنوان رسولتو را به ... و :  71/  (4)نساء. 0
 (506، ص (2ن)(، بازگشت به قرآ21)به نقل از م.آ.)

: ... خدا را بندگي  02یا  20( / 20، مؤمنون) 84یا  62یا  53( / 22، هود) 85یا  70یا  65یا  51( / 7. اعراف)4
 (52، ص (، مباحث بنيادین2)به نقل از م.آ.)           کنيد که غير او هيچ معبودي نيست...
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   2«وَلاَ تَبْخسَُواْ النَّاسَ أشَْيَاءهُمْ»
در آن قوم یا در آن زمان رایج بوده  که مثلاً طلوا سوءِ دیگر عليه عادتِ یک پيغمبر

کردن یک پيغمبر دیگر روى این بنياد مسکن درست ،کندروى او خيلى صحبت مى
 :کنديه آن قيام و صحبت مىعلو ،خيلى عالى مستحکمِ تکترالِيشرهاى آو خانه

  2«.فَارِهِينَ وَتنَْحِتُونَ مِنَ الْجبَِالِ بُيُوتًا»
را  اسرائيلاصلاً مأمور شده است از طرف خدا براى اینکه قوم بنى )ع(موسى

به  ،گوید برو پيش فرعونیعنى خدا مى ،رسدمى که پيش فرعوننجات بدهد وقتى
 ىِشدهفلانفلان گوید اى مستکبرِنمى ،عونگوید نه او به فروجه نه خدا به او ميهيچ

نه هيچ  ،آورماز این تخت من تو را به زیر خواهم آورد پدرت را درمى، پدرسوخته
گوید برو بگو که دست از سر این فقط خداوند مى ،ها نيست اصلاً و ابداًاین صحبت

کارى دیگر با شما ندارم و هيچ ،رمشانها را بببگذار من این ،بردار اسرائيلقوم بنى
رسد ولى خودش که نمىبرسند  موعود کند تا به ارضِبعد هم اینها را هدایت مى

برنامه تقویت یک  ،یک برنامه قومى است . اینموعود برساند ولى آنها را به ارضِ
  .موحد که در این دنيا نقشى داشته باشد ملتِ

اضافه  ام یک کلمه بر توراتگوید که من نيامدهخودش مى )ع(حضرت عيسى
چگونه که مثلاً هيچ دستور جدیدى  ،اصلاً هيچ شریعت ندارد ،بردارماز آن کنم یا 

یک خودخواهى و  ،یک وسواس ،ربُّکَیک تَ .چگونه دعا بکنيد نه ،قربانى بکنيد
دشمنى و و غرور  و خشونت ،و در مردم پيدا شده بود اسرائيلر قوم بنىخودستائى د

و ستمگرى و  اسرائيلخواهد خودخواهى و تکبّر و غرور بنىمى پيغمبراین  .که بوده
 ،عاطفهخواهد جاي آن مياو  را بگيرید، زمان بودهآن  ى که در روميانجورظلم و 

  :کندتجليل و تأیيد مى کار هم از این بياورد که قرآن رحمت و محبت و انسانيت

  0«ةً ورََحمَْةً وَرهَْباَنيَِّةً ابتَْدَعُوهَا مَارَأْفَ وَجَعلَْنَا فِي قُلُوبِ الَّذيِنَ اتَّبعَُوهُ»

                                                           
  : ... از اموال و اشياء مردم نکاهيد... 280( / 26یا شعراء) 85( / 22یا هود) 85( / 7. اعراف)2

 (52، ص (، مباحث بنيادین2)به نقل از م.آ.)

 تراشيد.هایي ميها خانه: و هنرمندانه از کوه 241( / 26. شعراء)2
 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علي)به نقل از قرآن مبين

 نهادند...که بدعت ترك دنيا را و  ؛ت و رحمت نهادیم: و در دل پيروانش رأف 27/  (57)حدید. 0
 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علي)به نقل از قرآن مبين
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« وَرَهبَْانِيَّةً ابتَْدَعُوهَا»کند ولي خوب است، امضاء مي« رَأفَْةً ورََحمَْةً»گوید و مي
  .نداهاضافه کرد هاکه خود مسيحىاست رهبانيتى 
 است که ابراهيم تر بوده ابراهيمپيغمبرها آن که رسالتش خيلى وسيع در ميانالبته 

که اسمش در  شود حتى در مورد زرتشتمى توحيدى این ادیان گذارمؤسس و بنيان
و  توحيد غِلِّبَو مسلماً مُ اوللعزم نيست و او هم به احتمال بسيار قوى از پيغمبران قرآن

عمده  رسالت :نویسدکتابى مى در یک گارودى که روژهطورىهبوده ب پرستىگانهی
به توجه  .باید پيدا بشود گزارى تمدنى بوده که در ایرانبنيان ،مأموریت زرتشتو 

طرف هن بشاعده آمده بودند و یک و سيبرى هائى که از دشت گبىوحشى
 انسانيت ،طرف ایران که در اینجا باید زراعت و آبادى راهعده هم بو یک هندوستان

یا به قول او براى اینکه  ،سازى باشدشهرنشينى و انسان يام صفاتى که لازمهتم ،را
 . مهيّا بکند طبيعت را براى پذیرش انسان و انسانيّت

که است  اگر کسى یک دانه بکارد مثل این گویدکه ميبينيم مى در دستوراتش
 ،خير را در دنيا توسعه داده و با شر درافتاده و این همه سفارش به درستى و پاکى

 و دیو وقت اهریمن و آنشده است. رفتارى و مخصوصاً آبادى و آبادانى خوشبه
که از طرف شمال و  ندابوده اش همين اقوام وحشىخارجىمصداقِ ر برابر آنها هم د

ند و حالا هم هستند و تسلطّ اهآمدند که آنها هميشه در تاریخ ما بودشرق مى
ن اجراى هما براي ما دارند که اياسلامى ما دارند و برنامه روى انقلاب ايالعادهفوق

 بيشترِ ،و اینکه از غرب است ولى از طرف شرق آمده و ایجاد شدهگ است، برنامه
  .بيشتر در این جهت است مبارزه با آنها بوده و تعليمات زرتشت

گذار بنيان ،پيغمبرى داشتنِقبول عين در شت.گذاپایه را دوستيميهن زرتشت کتاب
یعنى رسالتش  شد، تمدن گذارِپایه، او عملياتي وزارت است، وزارت کشاورزان

 خودو مردم  ضمن اینکه توجه به اعرابهم ما  پيغمبر رسالت ،به عقيده بنده .اینست
پيغمبرى از بطن  کهطورهمان .بشریت به یعنى ،شتآینده داتوجه بهبيشتر  ،داشت

از یک دوران دیگرى وارد دنياى  ،بشریت هم ،دنيا هم ،دنيا آمدبه وهبآمنه بنت
گذاشت و حالا وارد سر مىدوران به اصطلاح قبل از بلوغ را پشت و شدجدیدى مى

انجام  باید کههست او منتظر بلوغ از بعد تکامل و ترقى و وظائف و شدمي بلوغ مراحل
حالا ما که  ليمشکل بود وبرایش  بينىآن زمان شاید اگر کسى بود پيش در .بشود

 ،یم و حالا هم هستيماهآمدها بودارصدسال گذشته و خودمان شاهد پيشهزار و چه
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ات احتياج چه و مشکلات چه و صائبم چه دنيا آینده این چگونه کهبگوئيم توانيممى
 هاى آینده آورده و اینو نيازها داشته و مولود امروز چگونه این ارمغان را براى نسل

  ؟استبوده ونه چگ 2«كَافَّةً لِّلنَّاسِ»و  2.«مَا أَرسَْلنَْاكَ إلَِّا رَحمْةًَ لِّلعَْالمَِينَ»رسالت 
دوران عقل را  ،بالغ بشود ،باید از دوران کودکى و قبل از بلوغ ببينيد بشر -یکم

غذا توى  ،شودداده  او از کودکى باید شير مادر به ،هميشه قبل از بلوغ .پيمایدبه
بزرگ  تاپدر و مادر و دیگران  سرپرستىِ بعد دستش را بگيرند زیرِ ،ش بگذارنددهان

دیگر باید روى پاى خودش  ،که منتهى شد و باروري رسيدگى ود اما به سنِش
  :بياوردآمد باید خودش تلاش بکند و در ،بایستد

بِهِ بعَْضَكُمْ عَلىَ بَعضٍْ لِّلرِّجَالِ نصَيِبٌ مِّمَّا  وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ»
اكْتسََبُواْ ولَِلنِّسَاء نصَِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبنَْ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلهِِ إِنَّ اللّهَ 

  0«.كَانَ بِكُلِّ شيَءٍْ علَِيمًا
پيغمبرى  هم باید رد این مرحله شده پيغمبروا بشر .فرزند مکتسبات خودش بشود

 .پيغمبر بودنِالنبيينخاتمو  بودنآخرالزمان ،نياید یگريپيغمبر د باشد که پشت سرش
یعنى بلوغ را پشت سر گذاشته و  ي بلوغ رسيدهمرحله بهو بشر  این یعنى انسانيت

ش باید خود ،اش را برودخودش باید مدرسه ،خودش باید خودش را اداره بکند
 خودش باید کسب و زندگى و راه و چاه را انجام دهد و تلاش بکند،کارهایش را 

دارد که آخرى  بينيم این پيغمبر این اختلاف را با پيغمبران گذشتهمى .یاد بگيرد
راه صحيح  ،این اتمام حجت شد .سر من کسى نيستکند که پشتاست و اعلام مى

یعنى آن آزادى که خداوند براى بشریت  ،دانيدخودتان مي ؛راه غلط آن است و این
  .برخلاف حيواناتاست خواسته 

رحمت  ،شود گفت رحمت الهى استمى، هم که در حيوان هست اي همغریزه
که آن .بيچارگى اینهاست ،شود گفت اسارت طبيعت استهم مىو  ،طبيعت است

                                                           
 : تو را تنها و به منظور رحمت به جهانيان فرستادیم.  237( / 22. انبياء)2

 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح عليآن مبين)به نقل از قر

 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علي: ... براي تمامي مردم...   )به نقل از قرآن مبين 28( / 04. سباء)2

: و هرگز تمنا و آرزوي آنچه را که خدا بعضي از شما را نسبت به بعضي دیگر برتري داده  02( / 4). نساء0
اند و براي زنان نيز است ننمایيد، نصيب مردان چيزي است که خود به دست آورده و کسب کرده

و بدانيد که خداوند به هر چيزي مندي از مکتسباتشان است و از خدا درخواست فضلش را بنمایيد بهره
 (506، ص (2(، بازگشت به قرآن)21)به نقل از م.آ.)         بسيار دانا است . 
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تر طرفآن و تجاوز کند اسب بودنبودن و از حدود همين چارپا باسع شده که مان
آنکه مانع شده که کبوتر از حالت کبوترى یک قدم جلوتر بگذارد همين  و برود

را فراهم کرده  اوطبيعت است که احتياجات  همين حمایت و سرپرستىِ ،غریزه است
 ،ملشرط تکا .تواند تکامل داشته باشداین نمى بنابرنيست در پيشِ او و مانع و رادعى 

رها بکنند به حال خودش که هر غلطى دلش  است، رهائى ،آزادى است دادنِ
 اعمالش چيست و نتایج دیگر. يکردن بفهمد نتيجهخواهد بکند و با غلطمى

بعد از این  ،شودسوادى خارج مىعلمى و بىبىاز  ،از دوران جاهليت بشر -دوم 
 و کتابش بایستي خوراك دوران بعد و عقل و کسي است. این پيغمبرمحتاج به علم 

 را بدهد.آن و دستورالعمل  باشد از جاهليت

 زور دارند ؟علم با یا بودهزور  با معهود، و مجاز حاکميت درگذشته، -سوم

به نظرمان نباید در بياید و این  صدایتان هم گویندو مي کنندجلسه هم مي ،زنندمي
گوئيم نه اینکه هزار و چهارصد این سابقى که مي ،آید ولى سابقانگيز مىتعجب

 ،بعضى افکار مایا در مملکت خود و حتى امروز هم در بعضى نقاط دنيا  ،سال قبل
  .است افکار، افکار جاهليت .هنوز افکار ما قبل بلوغ است

گفته بود که این  محمدعلى شاه ،شد برپاانقلاب که  مشروطيت دوم انقلابدر 
 جداد من به زورِا ؟وکيل چىِ ؟چىِ مجلس انتخابات ؟مشروطه چىِ ؟ها چىِحرف

یا  .ولى هم ندارندضحق فمردم و  است اند مملکت مال منبازو این مملکت را گرفته
پرسد چرا مى شاهناصرالدین ،گویدمى شاها به ناصرالدینبنّ آن وقتى حرفي که یک

فوراً  شاهناصرالدینقربان قانونش اینست  گویدمي ؟چينىطورى مىاینرا دیوار 
اسم پيش من براى اینکه  ،گوید این را طناب بيندازیدزند و ميصدا مىرا غضب مير

هست و سابقاً خيلى  بشراین خصلت در ببينيد هنوز هم  ؟قانون چىِ ،برده را قانون
یعنى نه مردم را. دانستند نه مردم مطلق مى مطلق و عاملِ بيشتر که خودشان را مختارِ

  .نه قانون ملاك کارها بودو داشتند  زدنحق حرف
مصادف و مقارن است با طلوع یک  و ظهور اسلام ولادت این پيغمبرو پيدایش 

شود حکومت مردم در جدید در دنيا که آن مى اجتماعى و انسانى و سياسىِ يپدیده
هاى پيشرفته بوده هم در بعضى ملتاگر  ،به این ترتيب نبوده آنقبل از . سایه قانون

، هایى که سابقاً به زیر سایه زور و شمشير و گرزوقت آنتأثيرى در این بيان ندارد آن
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گفتند و سوء همه جور زور مى ،یا فرزند فلان هستند یا به اعتبار اینکه پسر پادشاه و
دانند که مردم باید آنها را قبول داشته مى کردند حالا بعد از این چوناستفاده مى

 نفاق کهاى تازه پدیدهیک  در اینجا باشند و قانون باید به اعمالشان صحهّ بگذارد
گو آینده جوابو آمد این کتاب باید براى این پيش . حالاآیدپيش مى است و منافق

  .باشد
بر  و تسلطّ و تفوّقى که بشر ،قع جلو آمده بودهاى تمدن که تا آن موپيشرفت

 ،کمبود و قحطىو سرما و گرما  ،موجودات وحشى ، برعوامل طبيعت پيدا کرده
در  .تواند تمتّعى از دنيا ببردکند و مىبها را دفع شود اینرفته مسلطّ و موفق مىرفته

ایش فراهم و وسایل زندگى بر جور غذاهمه ،گرم و نرم يخانه ،خانه راحت باشد
تواند به طور مىبشرى که این. گردد برقرارمسافرتش با طيّاره و چيزهاى دیگر  ،مهيّا

بيشتر  تِکند به لذّگرایش و ميل پيدا مى ،راحتى متمتع از مواهب الهى و طبيعى بشود
  .شودیعنى دنياپرستى هدف اصلى و معيار زندگى مى ،ىشبردن و طغيان و سرک

آن اندازه یکسره در خوشى توانسته کسى نمىو قبل از آن،  مان خود پيغمبردر ز
پلنگ حمله  ،هزاران مشکل برایش بوده .و تنعّم و راحتى حلول بکند و محاط بشود

 ،رسيدهغذا نمي ،آمدنددیگران مى، سرما بوده ،کردهگرگ حمله مي ،کردهمى
رفته تمدن و پيشرفت علم رفتها داشته ام ئيهاغالات و گرفتارىاشت بشر ،قحطى بوده

 ينتيجه .دوشمسلطّ بر این عوامل بو دهد که بشر محفوظ و مصون و فن اجازه مى
این  .دنيا پرداختنبردن و بهیعنى لذت ،امکان تمتعّ از زندگى دنيا ؟شودچه مىاین 

این بلائى  يو غيره باید چاره دین برخلاف دین مسيح و دین موسى و دین ابراهيم
 را باید فکرشاست، ریزى و منشاء هزاران انحطاط که منشاء فساد و منشاء خونباشد 
  .بکنيم

یک چشم داشت چشم  موسي :گویندمى از قول پيغمبر ،یداهکه شنيدطورهمان
با  ، یعنيولى دنيا با این دوتا ،اشت چشم آخرت و معنویتیک چشم د عيسى ،دنيا

به چيزى دارد که  احتياج ،تواندقومى نمى هاى زندگىِاخلاق و عاطفه یا آن تقویت
زندگى تا قبل از پيغمبر و همچنين حالا در جاهاى  .داشته باشد جهات را در بر يهمه

 انفرادیت به ميلاگر افراد  . دارد متفرع راو صورت منفرد  ، افتادهعقب
(Individualiste) صورت متفرق باید زندگى کنند ولى ها و اقوام هم بهملت ،دارند

بينيم دیگر زندگى انفرادى طورکه مىهمان .رودميدیگر تمدن و بشریت در جهتى 
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توانند مجزا باشند و ها هم نميها و ملتمورد قبول نيست و امت (Individualism) و
  .توانند مخالف هم باشندنمي

 ملل و مابين  مابين و بشود مجتمع کوچکواحدهاى در بتواند حالا براى اینکه بشر
را  واحد جهانىِ این واحدهاى بزرگ هم اتحاد و اتفاق باشد و بتوانند آن حکومتِ

باید از این  این پيغمبر .دارد لازم یک تعليمات و احتياجات جدید ،تشکيل بدهند
شخصيّتى  یا قبلاً مال و ثروت .بابت هم ارمغانى آورده باشد که داروى این درد باشد

این عنوان که یک کسى به  ه.دبوافتاده هاى روستائى و عقبجامعه ازیا  ،نداشته
 اىفرض کنيد یک کسى اولاد بيشتر یا دو تا شتر بيشتر یا مزرعه ،نبوده باشدميلياردر 

عنوان یک عامل تعيين کننده هصورت یک چيز مشخص و ثروت بهولى مال ب داشته،
 باید .کندمينقش خاصى پيدا کرد و بعد هم پيدا بعد از آن زمان اقتصاد  ،نبوده

نسبت به مال و ثروت و اقتصاد معين بشود که چه  و تکليف بشرتکليف مردم 
بگویند اصلاً  و و محکوم بکنند و دور بریزند دودآیا بکلى این را مر .اى کننداملهمع

هائى و قيام کشى و جنگآدم .یا اینکه مالکيت در چه جهتى باید باشد، مالکيت نه
هائى جواب يدانه دانهو  ،گردممن برمى ها راهمين ،د دادکه بعد از این رخ خواه

 ،که مولود خجسته امروز در کتابش به بشریت داده و پيشاپيش به ارمغان آورده
بشرى از یک طرف با  انبزرگو و دانشمندان  فرق مصحلين و فلاسفه .کنمميرض ع

و اینست که آنها بعد از آنکه داخل مسائل  درند ااز طرف خدا آمده که انبياء
  .اندیشندشوند چاره مىمىمصائبي مشکلات و 

جوانى  که گاندى -هاى دیگر خوانده باشيدشاید هم در کتاب -معروف است
ست توانبود که مى ايوکيل عدليه ،حقوق خوانده بود در انگلستان ،خواندهبود درس

وکالتيش به  دعاوىِ برايشخص محترمى بود  .زندگى خيلى راحتى داشته باشد
رود آنجا مواجه ميبود  انگلستان هائى که تحت استعمارآن قسمت فریقاى شرقىآ

وضع بسيار با ند و اهکه مهاجرت کردئى هابا هندى ،هایششود با همشهرىمى
او  وضعيت اینشود. است مواجه مي ترپائين هم وحشتناکى که از حيوانات بارِنکبت

 یک گاندىِ ،شود با یک همچون بيچارگى و بدبختىمواجه مى ،دهدرا تکان مى
هم  مارکس ،کار نداریمدنش وبناحق حق یا بهحالا به .یک مصلح ،شودمي ايتازه

هم  سقراطجور بوده، هم همين طور بوده، پطر کبيرهم همين لنين ،جور بودههمين
ها و اینها مواجه بودند با یک سختى کليه بزرگان و مصلحين بشرى ،جور بودههمين



 

 

 

 
 

 گامانیاران و پيش یادبود در (،03مجموعه آثار) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 008

 

 ند،گرفتیک دولت خارجى قرار مي يزیر سلطه که مثلاً تشانمملکمردمِ  مشکلاتِ
ها در این فرقشان با آن اما پيغمبران .کردندبراى نجات خودشان و آنها قيامى مى

یک عضوى که بعد از سه نسل یا سه  طور که طبيعت در قانون تکاملاست همان
مثلاً یک نقشى خواهد داشت و مفيد خواهد بود براى آن نوع یا آن  تاسيونوپشت م

هم که بنده چند جا زدم و این مثال  يمثال .شودبينيد قبلاً مقدماتش فراهم مىچيز مى
زند مثال قشنگى مى لوکو .امخوانده دبير لوکو «سرنوشت بشر»خودم از کتاب را 
در  شير در پستان مادر يکنندهترشح دنيا بياید غددِهپيش از آنکه نوزاد بگوید: مي

یعنى طبيعت این است هنوز  .کنندشروع به فعاليت مى دار و در انسانحيوانات پستان
  .شود و خيلى چيزهاى دیگرش فراهم مىیدنيا نيامده غذاهاین بچه ب
آقایان مهندسين بچه  هخواهم که بعذر مي -هاى دانشکده فنىروز با بچه یک

خرگوش به سازى آنها خيلى رهاى سرمارفته بودیم لابراتو به حصارك -گویممي
را ها هائى که خرگوشآن قسمت . درکنندروى خرگوش کار مى ،دارند احتياج

 ،بيندها آدم یک چيزى را مىاى نبود ولى گاهى وقتکنند چيز تازهبزرگ مى
د یک هفته دیگر نگفتاى که مىکند. یک خرگوش مادهوقت بيشتر توجه مىآن
کند و در آن دمش را مى و کرك پشت و هاد دیدیم آمده با دندانش پشمیزامى

براي  ددار یعني، چيندنجا مىها را آاى که برایش درست کرده بودند اینطاقچه
هم همين است  کار انبياء .سازددنيا خواهد آمد لانه مىهاش که یک هفته دیگر ببچه

  .کنندآورند و عرضه مىپيشاپيش آن خوراك مورد احتياج را مى
 ،شراف بودها براي ،مردمى نبوده البته آنهم ،بوده حکومت مردمى فرضاً در یونان

در  ،در دنيا بينيدمي، نبوده طرحم وجود نيامده بوده و حاکميت قانونههنوز در دنيا ب
ن ست و کى ایه این در قرآن اما ،نيست منافق حرفي از هيچ ،اوستاو  و انجيل تورات

زد که این نمى حدسکس آن موقعى که هيچ ؟شودشروع مي صحبت در مکه
مگسانند گرد  /بينىاین دغل دوستان که مى -اىمکتب پيروز خواهد شد و یک عده

ند و درآور خود را به لباس قانون ،ها و تزویرهابازىاین حقهند و با پيدا بشو -شيرینى
شته وجود ندا اصلاً کردنسازى زمينه ممرد پيشِ .کنندخود را پيش مردم محبوب 

ها ىکِ هاکه این و منافقين نفاق يبه این پدیده بابي بينيم که قرآن یک فتحولى مى
 نشان ؟اى باید کردو با اینها چه معامله ؟شوندگونه پيدا مىهچ ؟چه جورند ؟هستند

  .دهدمي
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 بنده راجع بهکه را  مخصوص روز عاشورا ها و آقایان روزنامه ميزاناگر خانم
 ،ا شرح داده بودمر و منافق مسئله نفاق وکرده سخنراني  آزادى تأسيس نهضت

گونه پيدا هند که این پدیده چيست و چاهدیدرا خوانده باشند آنجا توضيحات کافى 
 .جاهليت بود ،قبل از آن انسانيتِ زد و جهانِحرف نمىاز آن شده و آن موقع کسى 

معرفي  گذشته را به صفت جاهليت يهم دوره و قرآن بينيد پيغمبرطور که مىهمين
  :فرمایداین دوره پيغمبر مىدر اما  کنند.مي

  «هاعِلْم وَ عَلىٌ بابُالْاَناَ مَدينَةٌ »
  (شهر است این من شهر علم هستم و على هم درب)

نه  ،هست نه در تورات به بعد،گرفته  از خلقت آدم که گویندمطلبي مي وقتآن
اى که امتياز آدم بر این مسئله .هيچ جا نيست ،است هست و نه در انجيل هادرگات

یعنى دیگر مقامى بالاتر از این براى  .علم است رِبر سَ ،از جمله بر فرشتگان ،عالم
و در  ؟شودل مىئاین مقام را قا چه کسيهم  آن ،شود قائل شدو براى علم نمى انسان

بوي علم در آن محيطى که اصلاً در  ؟شوندل مىئمقام قابراي علم چه محيطى 
 وقتآن .آن کسى که خودش سواد ندارد ؟آوردمى چه کسيآید و کتاب را نمى

باید به او سجده کنند و خودشان را  هاکه فرشتهرسد جا ميمقام آدم و انسان به آن
 در اثر داشتنِ ؟در اثر چى ،بگذارندانسان و در اطاعت و در استخدام این  در اختيار

  :حالا آیات .دانش
  2«واَلَّذيِنَ لَا يعَْلمَوُنَ هَلْ يسَْتَوِي الَّذِينَ يَعْلمَوُنَ»
را  ساويقرآنى که ت .درجات داده ،علم دارند ،ها که ایمان دارندخداوند به آن

  .ل استئدرجات قائل نيست ولى براى علم درجه قابهمعمولاً  ،برقرار کرده
  فرمایند:که مي )ص(حضرت رسول ا فرمایشی

  2«داللَّهَ اِليالمَْهْدِ  مِنَ الْعلِْمِ اواُطْلُبُ»
 یا و 

  0«بالصينوَ لَو  مِالْعلِْ وااُطْلُبُ»

                                                           
 دانند برابرند؟ ...دانند با آنان که نميها که مي: ... آیا آن 1( / 01زمر). 2

 (242، ص (2ازگشت به قرآن)، ب28)به نقل از م.آ.

 حدیث نبوي: دانش بجوئيد از کودکي تا مرگ.. 2

 باشد. حدیث نبوي: بجوئيد علم را اگرچه در چين. 0
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دیگر بيش از این هيچ کتابى و هيچ مصلحى در دنيا توصيه و تأکيد روى علم و 
باید از جهالت بيرون  که این ارمغان براى دنيائى استشود ميمعلوم  ،نکرده حصيلت

 ،این پيشاپيش دستورش و تأکيداتش .بياید و از تاریکى درآید و برود به روشنائى
هاى تمدن اما این مسئله که پيشرفت .دهدکه این دارد ميرا سفارشاتش و اهميّتى 

زمان پيغمبر خصوصاً در محيط  .نيامده بود رزمان پيغمب ،ن خواهد آمدیدین ابعد از 
نيازى در رفاه و آسایش و بى ،که متمدن بودند و ایران و حتى در یونان عربستان

حطى و ش و بر قحوبر طبيعت و بر و وجه فراهم نشده بود و واقعاً بشرزندگى به هيچ
  .پيدا نکرده بودتسلط اینها امثال بر 

هائى که هتل در ریاض ،سعودى طور در عربستانبينيم همينشما مىو ن که ما الآ
از شير مرغ و جان  ساخته بودند دیگر زمان شاه ند یا هتلى که در جزیره کيشاهساخت

ى مخفاى براى تکنولوژى و براى علم امروز اصلاً مسئله .آدم همه چيز فراهم است
جز مسئله مرگ و موت که علم نتوانسته و  ،مراقبت ،حفاظت ،مصونيت .نمانده

ممکن است پنج سال شش سال عقب  ،بگيردرا وقت جلویش نخواهد توانست هيچ
از تواند نمى کند ولى بالاخره چيزى است که بشر جلوگيرى وقتطور مهبيندازد یا ب

  .ن بگریزدآ
وجود  ست همه جور وسایل تمتع خوبازنده  تا مادامى که بشر ،ولى غير از آن

 ،جاى خوب داشت ،آب خوب داشت ،غذاى خوب داشت طبيعتاً وقتى انسان دارد.
دیگر  ،کندبه این طرف ميل مى ،مه جور فراهم بودامکانات ه ،خوب داشت همسر

کار باید کرد که بشر آن طرف نرود هچ ؟کردچه بایدکند، بهتر از قبل زندگي مي
اصطلاح بهشتش هبو نهایت آرزو  2«ذلَِکَ مَبْلَغهُُم مِّنَ الْعِلمِْ» ؟دنيا برایش هدف نباشد

ساز و و ل و ریاحين آب و گُ ،تصور نکند هر چه هست و نيست توى این است نباشد
کلمات  ،دوداو زبورِ و و تورات خيلى بيشتر از اوستاخيلى قرآن .نه ،مطربو آواز 

شروع قرآن  اولِ باره حرف زده است،در این ى حضرت عيسىهاو انجيل سليمان
  .اینست
این هکند براى اینکه بتکيه مى و جهنم و بهشت و آخرت قدر روى قيامتاین

رسد تمتّع از زندگى مى و بودش و مطلوبش که خوشى و راحتىبشرى که دارد به مع
  :نه بابا این نيست یدبگو

                                                           
 (227، ص(2ن)بازگشت به قرآ(، 21نقل از م.آ.): رسائي علم آنها همين قدر است...     )به 03( / 50. نجم)2
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وَجنََّةٍ عَرْضُهَا السَّماَوَاتُ واَلأرَْضُ  وَسَارِعُواْ إِلىَ مَغْفِرةٍَ مِّن رَّبِّكُمْ»
   2«.أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

جائى خواهى هخواهى داشت و بباغى تو ،یک هکتار دو هکتار ؟ین باغ چيستا
این از جهت  «.أُعِدَّتْ لِلمُْتَّقِينَ»هاست آسمان پهناي اندازهش بهیپهنا کهرسيد

و از  آخرت ،قيامت .طوراز آن طرف هم همين ،اصطلاح تشویقهتحریک و ب
کشد که اگر تو خدا را ش مىخَى به رُهِ اینها و مرگ اینها را يهمه ،رفتنبين

که در ایندر پيش داري. ها چه مشکلات فراموش بکنى و دنياپرستى باشد چه عذاب
و تکيه شده  ،و قيامت و آخرت مو جهن روى مسئله بهشت ،این اندازه در اسلام قرآن

  این موضوع سرجایش هست: لاّاِ یک ثلث قرآن راجع به آخرت است وَ ،تکرار شده
  2«قَبلْكَِ للِرُّسُلِ مِن مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قدَْ قِيلَ»

هم  قبل به پيغمبران ست به تو هيچ چيزى گفته نشده مگراین کلام خود خدا
یح و رکيد و تصأو تکرده تکيه  مسئلهچرا روي اما  .دانندگفته شده آنها مي

 لا ما باید عاشق بهشتاست که حا احتياجآن اندازه براى اینکه  ،ه استدادتفصيل
 .بترسد و آخرت از قيامت بایدمتمدن  یعنى بشر .خوف داشته باشيم از جهنمبشویم و 

  :مسئله اینکه .قدر احتياج نداشتنداین و روميان فرعون عِلَو مَ معاصرین موسى
  0«أَطْفأََهَا اللّهُ كُلَّمَا أَوْقدَُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ»

اى هبکند و جنگ که جنگاجازه خواهد داد آینده  بشرِ این ارتباطات بهتمدن و 
طرفش  آمد وسط ميدان آنیک رستمى مى که نيست هاى گذشتهمثل جنگ آینده

بيست  ننشاسربازا کنيدفرض و کمانىو تيرى و زىافتادندگردرمى هم با بود اسيابافر
کردند که مىحمله هم .دندشکشته مي این طرف و آن طرفچند تا هم از  ،یا سى تا

 ،این از بعد هاىجنگ ولى گرفتندمى اسير و غلام نامهب را اىعده یک شهرى و یک
 شب هر و روز هر بود، خواهد ترطویل و ترعریض اولاً متمدن هاى بشرِجنگ یعني

                                                           
که  : پيش دستي بگيرید در جهت آمرزش پروردگارتان براي رسيدن به بهشتي 200( / 0عمران). آل2

 .باشد و براي پرهيزکاران آماده شده استها و زمين ميعرض آن مطابق آسمان
 (014، ص (، مباحث بنيادین2)به نقل از م.آ.)

 نچه به فرستادگان پيش از تو گفته شد... شود مگر آ:  به تو گفته نمي 40( / 42. فصلت)2
 (82، ص (، مباحث بنيادین2)به نقل از م.آ.)

 ...سازدن را خاموش ميافروزند، خدا آمي :  هر زمان که آتشي براي جنگ 64( / 5ائده). م0
 (03، ص (، گمراهان28)به نقل از م.آ.)
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د و کراىچاره. باید العاده استوحشتش و تلفاتش و خساراتش فوق و ،بود خواهد
  .جلو این جنگ را گرفت

صریحاً دستور داده  ،هم هست جنگبه تشویق که تورات در حتى ،در انجيل
و تصرف  هاکردن اسرائيلىحمله ،آن زمان در آن شرایط .بروید آن شهر را بگيرید

  :گویندآنها در جواب ميیک قلعه و یا یک شهر که بعد هم 
  2«.إِنَّا هَاهنَُا قاَعدُِونَ فَاذهَْبْ أَنتَ وَربَُّكَ فَقَاتِلا»

 اهل جنگ ماو  دارند این شهر پهلوانند و زورمند مردم گویند کهبه موسى مي
  .شویمبعد ما وارد مىنيستيم تو و خدا بروید شهر را فتح کنيد 

بينيد بایستى آن محل از آنها گرفته بشود اما مىآن زمان دستور بوده و حتماً مى
جنگ بکنيد  گویدو مي گيردرا مى دید و محکم جلوى جنگس دِسَ و قرآن پيغمبر
. ولي کنندکه با شما جنگ مىبا آنهایي با کى جنگ بکنيد  ،«الله يلِبِسَىفِ»ولى 

 کارى به کار شما ندارد ولو مشرك ،اگر کسى حمله عليه شما نکرده برعکس،
 )ع(جعفر صادق و امام )س(و حضرت عباس )ص(خدا و پيغمبرىِخوندشمن  ،باشد
 ،کندقصد حمله ندارد و جنگ نمى ،شما قصد جنگ ندارد امادامى که او ب ،باشد

  :را بخوانيد (63)سوره ممتحنه .شما نباید به او حمله کنيد
مِّن  ولََمْ يُخْرجُِوكمُ يُقَاتِلُوكُمْ فيِ الدِّينِ لمَْ لاَ ينَْهَاكمُُ اللَّهُ عنَِ الَّذيِنَ»

  2«.دِيَاركُِمْ أنَ تبََرُّوهُمْ وَتقُْسِطُوا إِليَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ المُْقْسطِِينَ
 ند و با شما سر جنگاهتان بيرون نکردزندگى و آنهائى که شما را از خانه احتى ب

چون جنگ از این به بعد حکایت  ،با قسط و عدل رفتار کنيد ،ندارند دوستى کنيد
باید  ،عواقب دارد .شودالمللى مىبين ،دو نفر که دو تا مشت به هم بزنند نيست

تعديّ  «وَلاَ تَعتَْدُواْ» :شودهى تکرار مي .باید محدودش کرد ،جلویش را گرفت
 نکنيد، تجاوز نکنيد.

                                                           
 ایم!ما همين جا نشسته: ... پس تو و پروردگارت بروید نبرد کنيد،  24( / 5. مائده)2

 (281، ص اسلامي (، مباحث علمي، اجتماعي،8)به نقل از م.آ.)

( با آن عده )از مشرکين : خداوند شما را منع از نيکي کردن و رفتار به قسط و عدالت 8( / 63. ممتحنه)2
 دیني نداشتند و از خانه و وطن بيرونتان نکردند. نماید که با شما جنگنمي

 (272، ص (2(، بازگشت به قرآن)21)به نقل از م.آ.)
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چاپ  ميزان روزنامه در 2«اسلام سيماى» یا «اسلام چهره» همقال در ،قرآن در اتقو
شرح  . در آنجاکرده بودم یک سخنرانى بود که در ماه رمضانتدوین  که شده است
شود ذکر مى اتقو جا همه در قرآن .لي بودهاش کُمعنيکه به اصطلاح  داده شده

عدم  ،یعنى عدم تعدّى اتقو .و در مورد دشمنان است قسمت اعظم در مورد جنگ
 شما را خواهدبفورى صلح کنيد و لو اینکه  ،همين که او گفت من صلح ،تجاوز

آنجائى جنگ  و تا الش نکنيددنب ،تعقيب نکنيداو را و اگر فرار کرد  ،گول بزند
 همان تو نگوئيد دیگر .برود وجود آورده آن فتنه از بينبه اىفتنه اگر کنيدکهب

خواستى بکنى حالا من خودت و زنت مى را کارفلان پارسال کههستى اىپدرسوخته
برم که همه را از بين مى ،عروست راو  ،عمویت و پسرعمویت ،ات و دامادتو بچه

حَتَّى » ،نه داشته باشي. انگيزىفکر فتنه و فتنه تمبادا دیگر در این قبيله یا در این مل
ر بر آن اندازه اسرا . قرآن تاهمين که فتنه از بين رفت دیگر ولش کنيد ؛«لایَکُونَ فتنه

براي  ،ستاین براى دنياى آینده ا .دارد جنگ کردنِو خاموش احتراز از جنگ
بِ بُم با جنگ ،المللهاى بينجنگ ،دنيائى است که محل بروز و ظهور جنگ است

 کند:را خدا خاموش ميو این  تما
  (64/  (5)مائده) «أَطْفأََهَا اللّهُ كُلَّمَا أَوْقدَُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ»

 مسلمانانسازد. خدا آن را خاموش ميافروزند،مي هر زمان که آتشي براي جنگ
  :گویدرود که مىميپيش تا آنجا و خاموش بکنند آتش جنگ را باید 

مِن قَبلِْكمُْ وَمنَِ الَّذيِنَ أشَْركَُواْ أَذىً  ولََتَسمَْعُنَّ مِنَ الَّذيِنَ أُوتُواْ الكِْتاَبَ»
  2«.كَثيِرًا وَإنِ تصَْبرُِواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذلَِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ

 :فحش هم به شما دادند چيزى نگوئيد

  0«وَيَدرَْؤُونَ باِلْحَسنََةِ السَّيِّئَةَ» 
                                                           

صورت مقاله در است که به 2051عنوان سخنراني عمومي در ماه مبارك رمضان سال « سيماي اسلام. »2
در  «هابازیابي ارزش»چاپ و منتشر شده و سپس در جلد اول کتاب  21/1/2051مورخ  «ميزان»روزنامه 
ي آثار جموعهوپنجم متجدید چاپ گردیده است و اکنون از آثار مندرج در جلد بيست 2063مهرماه 

 ي انتشار شده است )ب.ف.ب(.تدوین و آماده« 2هابازیابي ارزش»است که با نام 

ورزان ]سخنان[ آزار بودند و شرك کتاب: ... و از ]جانب[ کساني که قبل از شما اهل 286( / 0عمران). آل2
 نده[ فراوان خواهيد شنيد و اگر شکيبا و با پروا باشيد، این نشان قدرت اراده ]شما[ است.]ده

 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علي)به نقل از قرآن مبين

  کنند...: ... و بدي را با نيکي دفع مي 22( / 20. رعد)0
 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علي)به نقل از قرآن مبين
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 این را گفته ولى قرآن )ع(عيسى البته .ى باید شما خوبى جواب دهيددر برابر بد
ل آینده و ئاین یکى از مسا .دهدمىموضوع خيلى توضيح و تفسير بيشتر روى این 

 يآیندهبراى و  ،هزار و چهارصد سال پيش ،روز براى آن بوده است که آینده يدنيا
در برابر  ،هادر برابر این بيچارگى ؟چه باید بکند وقت بشر آن ، از پيش گفته است.ما

این  ،(41)سوره حجرات ؟ درچه باید کردها در برابر این ،در برابر اختلافات ،جنگ
 است:تهمت منع شده و بدگوئى  ،همه غيبت

 2«كَثيِرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ يَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا اجْتَنبُِوا»
ها تمام ها گناه است به دلمان هم نباید بدگمانى راه دهيم اینبعضى از گمان

  :هائى است براى جلوگيرى از دشمنى و اختلاف و جنگوسایل و قلعه
إلِاَّ مَنْ أَمرََ بِصَدقَةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ  لاَّ خيَرَْ فيِ كَثيِرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ»

  2«إِصلْاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ

 0«المُْنكَرِنْهَوْنَ عنَِبِالمْعَْرُوفِ وَتَتَأْمُرُونَ نتُمْ خيَْرَ أمَُّةٍ أُخْرِجتَْ للِنَّاسِكُ»

آنچه  ،چه خوب استآنکنيد، امر به معروف ؟ به مردم خروج بکنيدبراي چي 
اینها  ،رفتارىخوش ،زبانىخوشت، اسمطبوع است آنچه ممدوح است خوش روئى 

چيزهائى که طبع  ، و نهي از منکر«وَ تَنْهَوْنَ عنَِ الْمنُْکَرِ» .را باید در دنيا اشاعه بدهيد
از نهى  ،اینها را از بين ببرید ،شودز مىمُشمَْئِ و از آن آیدبدش مى هااز آن انسان
 کنيد. منکر 

بروید کنند که یعني را چنين تعبير مي ها امر به معروف و نهي از منکربعضي
 این .دهردر فلان خانه زنا ک ،براى اینکه آنجا ،بروید سرشان را ببرید ،بکنيد جنگ

بينى پيش ،دارکات دیده بشوددر عوض باید ت، منظور این نيست. نيست کارِ درستي

                                                           
بدانيد که بعضي  ها دوري کنيد،اید، از بسياري بدگماني: اي کساني که ایمان آورده 22( / 41. حجرات)2

 (022، ص (2(، بعثت)2نقل از م.آ.) )به         ها گناه است ...از سوءظن

: در بسياري از نجواهاي آنان ]هيچ نظر[ خيري نيست، مگر ]در گفتار[ کسي که توصيه به  224( / 4. نساء)2
  انفاق و شایستگي و اصلاح ميان مردم کند...

 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علي)به نقل از قرآن مبين

: شما نيکوترین مردمي هستيد که به جهان عرضه شدید، ]زیرا یکدیگر را[ به رفتار  223( / 0عمران). آل0
 دارید...خوانيد و از ناپسند باز ميشایسته فرا مي

 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علي)به نقل از قرآن مبين
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وحدت  .با هم وحدت داشته باشيمدر دنيا لااقل راهنمائى بشود که چگونه  ،بشود
 فرماید: مي قرآنکه آنجا .ستهاکه امتمجمع افراد از بعد شودشروع مىاول از افراد 

  2«كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدةًَ»

  2«فَاخْتَلَفُواْ وَمَا كَانَ النَّاسُ إلِاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً»
اید خلق شده ودادن ساخته واحد تشکيلشما براى امت ؟کار کردیدچه شما

گویند مي به آنهاد یکسان باشند که بای هائىآنوقت امت ؟اختلافات از کجاست
 ،بگذارید خدا حل کند ،با هم دعوا نکنيد ،ان را با هم در ميان نگذاریدتاختلافات

نه خدا اگر  ،هم عقيده او را من اصرار نداشته باشيد که او عقيده من را داشته باشد
  ساخت:همه را یک امت مي خواستمى

اكمُ وَلـَكِن لِّيَبْلوَُكُمْ فيِ مآَ آتَ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجعََلَكُمْ»
 0 «فَاستَْبِقُوا الخيَْرَاتِ

خودم  ،فلان جور بوده نم گوئى به عوض اینکه من بگویم پيغمبراگر راست مي
دستم را نشان دهم، شکنجه دیدم پایم را نشان  در زندانبگویم بعد  ،طور بودماین

مسابقه با هم  ،ها را بگذارید کناراین ،او برترى خودش را بر آن یکى بگوید و بدهم
 .آن مکتبى است .یهودى باشد ،است حالا او یهودى .خدمت بگذاریدو در خير 

 است:مکتب براى خودش 
  4«.فَيُنبَِّئكُُم بمِاَ كنُتمُْ فِيهِ تخَْتَلِفوُنَ مَرْجِعكُُمْ جَمِيعًا إِلَى الله»

گوئيد همه راست مىاگر این دنيا  ، در بگير در آن دنيا خدا مزد مکتبت را برو از 
، طرف را بيندازید آن آن ،ببرید بيرونا ر بگذارید نه اینکه این خيرات در بيائيد مسابقه

                                                           
 واحدي هستند ... : مردم امت 220( / 2. بقره)2

 (205، ص (، مباحث علمي، اجتماعي، اسلامي8)به نقل از م.آ.)

 : مردم جز یک ا مت واحد نبودند، سپس اختلاف ورزیدند... 21( / 23یونس) .2
 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علي)به نقل از قرآن مبين

به جهت  ساخت و ليکن )چنين نکرد(متي واحد ميخواست شما را ا: و اگر خدا مي 48( / 5. مائده)0
  (، پس پيشي گيرید در امور خير... آزمایش شما در آنچه به شما عطا گردیده )در قرآن

 (417، ص (2(، بعثت)2)به نقل از م.آ.)

ي شما به سوي خداست، پس )در آن هنگام( شما را به آنچه که در : ... که بازگشت همه 48( / 5. مائده)4
 (417، ص (2(، بعثت)2)به نقل از م.آ.)          کند.آن اختلاف داشتيد، آگاه مي
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ها مبارزه با این قرآن ؛است ياین دُمش مثل آن فلان ،آن کلاهش کج است بگوئيد
بر  ،هابرخلاف ما مسلمان ،کندمى معامله چگونه کتاباهل ببينيد قرآن با .کندمى

گوید اگر مرا به پيغمبرى قبول نداشته باشيد هيچ مى پيغمبر ،هاخلاف ما شيعه
  :اشکالى ندارد

وَالنَّصَارَى واَلصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ  إِنَّ الَّذيِنَ آمَنُواْ وَالَّذيِنَ هَادُواْ»
وْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلهَُمْ أَجْرهُُمْ عِندَ ربَِّهِمْ وَلاَ خَوفٌْ عَليَْهمِْ وَالْيَ

 2«.وَلاَ هُمْ يحَزَْنوُنَ

آخرت را قبول  ،هر کس خدا را قبول داشته باشد ،صائبينو  و نصرانى یهودى
 ،نباید بخورد ياهيچ غصه .د اجرش پيش خداستکار نيک هم بکن ،داشته باشد

از شما  خدا عمل صالح ،باش هستي هر کسى ،در فکر این نيست نه قرآن و ابداً اصلاً
ها را به آنجا تفاهم با امت پيغمبر .خواهدخير مى ،خواهدخدمت مى ،خواهدمى
تان را گوید شما کتابدارد مي ها که با اهل کتابآن بحث يبعد از همه که رساندمي

گوید مسيح پسر مي یا مسيحى خداست رزعير پسد اُگویمى یهودى ،تغيير دادید
گوید ا نبندید آخرش نمىاین قدر تهمت نزنيد این قدر افترا به کتاب خد .خداست

  گوید:، ميرسول اللهى مرا امضا بکنيد نه شما هم بيایيد رسالت
إِلىَ كَلمَةٍَ سَوَاء بَيْننََا وبََيْنكَُمْ أَلاَّ نعَْبُدَ إلِاَّ  قُلْ ياَ أَهْلَ الكِْتَابِ تعََالَواْْ»

هَ وَلاَ نُشرِْكَ بِهِ شَيئًْا وَلاَ يَتَّخِذَ بعَْضُنَا بَعضْاً أَربَْابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإنِ اللّ
 2«.تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشهَْدوُاْ بِأنََّا مُسْلمِوُنَ

ببينيد  .خودمان را نپرستيم ،آنهم اینکه خدا را بپرستيم ،فقط روى یک کلمه ،نه
که عرض کردم این طوررساند و همانه وحدت ميآن وسيل و آن نقطه اشتراك

 به همان کتاب باشد یاتواند مقاله مى ،سخنرانى باشدموضوع یک تواند خودش مى
                                                           

و صائبان،  و مسيحيان اند و نيز یهودیانورده[ ایمان آ: ]از ميان[ کساني که ]به آئين اسلام 62( / 2. بقره)2
کساني که به خدا و روز واپسين باور دارند و به شایستگي عمل کنند، پاداش آنان نزد صاحب اختيارشان 

  محفوظ است؛ و ترس و اندوهي نخواهند داشت.
 (اکبر طاهري قزوینيتوضيح علي ، ترجمه و)به نقل از قرآن مبين

راست کامل و مشترك فيمابين همگام  يب بگو بيایيد بر )مبناي( کلمهکتابه اهل:  64( / 0عمران). آل2
و افرادمان را به جاي خدا ، مشویم، و آن اینکه جز خدا کسي را نپرستيم، چيزي را با او شریک قرار ندهي

 شاهد باشيد ،پس اگر)بعداز این ابلاغ( اعراض کردند بگویيد .و سرور خود نگيریم و در کنار خدا ارباب
 (073، ص (2(، بازگشت به قرآن)21)به نقل از م.آ.)     هستيم. که ما تسليم شدگان مسلمان
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 دهد.اهميت مي واحدو صفا و تشکيل امت و صلح به وحدت بشر اندازه که قرآن
 باید بياید حکومت جهانى واحد امام زمان .منتظرش هستيما است که م تدارك همان
راجع به  ،طورراجع به اقتصادش همين .کندمىسازي زمينه کاربراى این تشکيل شود.

هم است کنم هم دیر شده تلف نمىرا دیگر وقتتان  .طورچيزهاى دیگرش همين
 که در اوایل پيروزى انقلابطورمنظور این بود که نباید همانو اصل  .یداهشدخسته 

آینده را  ،آینده را نگاه کنيد .بعد از پيروزى گفتيم این قدر به گذشته نگاه نکنيدو 
کسي، سي سال  گذشته یکدر حالا  است. بعد از این براي مملکت ،باید ساخت

هایش را گير بروید پرونده ،خطائى کرده، مثلاً هر چه کرده ،شچهل سال پي پيش،
آن زمين آیا  اي،اى آن خانه را چه جورى خریدهبياورید این مال را از کجا آورده

 . بنا بهکنيدخودتان را معطل مى طورياین  ، ...دهوچى بآن موقع موات بوده؟ 
ما قبل خودش را پوشاند کارى به آنها  اسلام «هِلِبْا قَمَ بُجِیَ مُلاَسْلاِاَ» :فرمایش پيغمبر

کند ولى ندارد آینده را بسازید بشر فکرش اینست بشر معمولاً در گذشته زندگى مى
وَ لِاخَرَِةُ خَيرٌ لَك مِنْ » :تبه آخرو د ناش نظر به آینده دارخدا همه خدا و پيغمبران

توى گذشته نلوليد  ،ى توجه به آخرت و به بعد و چيزهاى بعدى داشته باشيدهِ «اُولى
ین ميلاد اخواستم حالا که فرصتى راجع به پيغمبر و این بود که بنده امروز مى

او چگونه بوده و آن زمان یا در گذشته چه اى که شخص فقط از دریچه آمده،پيش
گذاشته ور مىگپرستيده یکى دخترش را توى اوضاعى برقرار بوده یکى بت مى

، و اینکه چه دنيائي و چه باشد به این مولود به این اش توجه به آن نباشد توجههمه
اي که الان ما توي آید، و این مولود براي اوضاع آیندهوجود مياوضاعي به

طور، مثل اش هستيم، چه باید بکنيم؟ ما هم هميناش هستيم و قسمتي از آیندهآینده
او خداساخته باشيم یعني محصور قرآن باشيم. هر چه من گفتم غلط است و هر چه 

 خدا گفته درست است.
 

 «صَدَقَ اللهُ العْلَیُّ العَظیم»
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 و تزکیه بعثت

 تزکیه یا ماده دوم برنامه بعثت
( النبيين)صخاتم حضرت و رسالت که برنامه بعثت (62در آیه دوم سوره جمعه)

 باشد: مي اسلامبه گروندگان و ينيّامّ تزکيه آن دوم ماده است، زیر شرحبه و شده مطرح
   مِنهُْمْ رسَُولاً هُوَ الَّذِي بعََثَ فِي الأُمِّيِّينَ»

  و  يَتْلُو عَليَْهِمْ آيَاتِهِ( 2
 و  يُزَكِّيهِمْ( 2

  وَ يُعَلِّمُهُمْ الْكتَِابَ( 0

 .2«ضَلَالٍ مُبِينٍ الْحِكمَْةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفيِ ( 4
داز تلاوت آیات و قبل از يفيت تزکيه که بعو مخصوصاً ک «زکَِّيهِمْیُ»منظور از 

باشد که ممکن است اي ميبررسي آموزندهتعليم کتاب آمده است، موضوع قابل
 نيز باشند. آیات مربوطه مشمول تحول محتوایي

                                                           
 که تدوین و تفصيل  02/2/2062، مورخ در انجمن اسلامي مهندسين عنوان سخنراني جشن عيد مبعث

پ و منتشر شده است و ما چا 2062در سال  یافته و بعداً به صورت بخشي از سير تحول محتوایي قرآن
 داریم.اکنون آن را به صورت بحثي مستقل در این مجموعه تقدیم حضورتان مي

ي آنها در زیرنویس ارائه و مأخذ الله مجيد که در متن فاقد برگردان فارسي هستند، ترجمهآیاتي از کلام
 آن نيز مشخص شده است )ب.ف.ب(. 

 : اوست که در ميان مردمي آموزش ندیده ، پيامبر ي از خودشان برانگيخت  2( / 62. جمعه )2
 خواند ( که آیاتش را بر آنها مي2
 سازد [ پاکشان ميپليدي جهل و شركاز ( و ]2
 ( و به آنها کتاب و 0
 تردید قبل از آن در گمراهي آشکاري بودند.آموزد ، در حالي که بي( فرزانگي مي4

 (223، ص (2(، سيرتحول قرآن)20نقل از م.آ.) )به
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 را رسول  و عمل تزکيه  آنچه قبلاً باید دید این است که مقصود از تزکيه چيست 
انجام داده است و سپس اینکه انجام تزکيه و ابلاغ  چگونه روي مؤمنين )ص(اکرم

و  یعني بعداز تلاوت آیاتي از قرآن -ترتيب چهار ماده برنامهآیات مربوطه، آیا به
لاً این یکدیگر پيش رفته است و اص پايهپاب وبوده  -قبل از پرداختن به تعليمات

بوده است یا پيوسته است و در  و مقارن بعثت اي مخصوص خود پيغمبرماده 4برنامه 
 ادامه دارد. تمام امت
کردیم، تنظيم جدولي و شد مشخص تزکيهبه مربوط آیات و کيفيت اگر دوم، سئوال

 و مقدماتي جواب سئوال اول است :تر خود روشن خواهد گشت. مسئله عمدهخودبه
کشورهاي انقلابي  تخوذ از سنّأ( آیا تزکيه که آن را مترادف با تصفيه و م 2

حرف و اعدام هر مخالف و من اند، به معناي طرد قاطعانه غيرموافقينگرفته کمونيستي
و حتي مشکوك و نامساعد بوده است ؟ و پاکسازي یعني جارو کردن و به زباله 

 ...انداختن هر چه غيرمکتبي و غيرخودي است ؟ 
ها و پاك ، زدودن آلودگيهاي بعثتمنطوق آیهلغتاً و بنا به ( تزکيه که اصولاً و2

بوده  در گمراهي آشکار ا و مساعد ساختن خود افراد است )اگرچه قبلاًو مصفّ
کردن حدود باید انجام گردد؟ باشند(، آیا با اجبار و تحميل و احياناً تعزیر و جاري

 اي جز آن وجود ندارد؟زیرا که به مصلحت خود آنها و خواسته خدا است و چاره
 و عدم امکان اعمال زور و حدود شرعي 2«لاَ إکِرَْاهَ فِي الدِّینِ»( باتوجه به اصل  0

آن را از طریق موعظه، تذکر و تمنّا  اسلام ، آیا پيغمبرو تازه مسلمانان روي مشرکين
 يهچه از ناحي انسان ادن براي اصلاح و تزکيهدانجام داده و صِرف اطلاع و توجه

کافي خود و سایرین درباره بعدي مسلمانان و مربيان و مبلغين و چه از ناحيه رسول خدا
 است؟
عقلي و علمي  ملدوران تکا ( آیا مؤثرتر از یادآوري و پند، خصوصاً در آستانه 4
این  و استدلال و ارائه شواهد عيني و علمي نيست؟ و قرآن ، توسل به منطقانسان

 رویه را اتخاذ نکرده است؟

شود. چه شده و ميها دیدههاي تربيتي بشري، همه این حالات و روشدر سيستم
هاي پليسي هاي بدني و تحميلاصطلاح مترقيانه آن، چه تنبيهانقلابي به شکل سياسي

                                                           
 : در ]پذیرش[ دین اکراه ]و اجباري[ نيست... 256( / 2بقره). 2

 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علي)به نقل از قرآن مبين
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که هم آخوندهاي « تا نباشد چوب تر     فرمان نبرند گاو و خر»مصداق و قانوني به
بدها و مست انساندوستي و آزادي بردند، هم مخالفينکار ميههاي قدیم بخانهمکتب

گيرند، و چه عمل بعضي از که مردم غيرخودشان را همسطح و مشابه حيوانات مي
دانند. ميکافي  را هشدار اطلاع و صرف که وتربيتتعليم جو و مکاتبمصلحين صلح

هاي فوق در تأیيد روش البته ممکن است شواهد یا قرائني از زبان یا از زمان انبياء
  : گفتکه مي دعاي نوح بياورند. مثلاً

  .مِنْ الْكَافِريِنَ دَيَّارًا  رْضِرَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الأَ»
  2 .«كَفَّارًايلَِدوُا إِلَّا فَاجِرًا  وَلاَ عِبَادَكَ إنَِّكَ إِنْ تَذَرْهمُْ يُضِلُّوا

و همچنين  و ثمود و هلاك عاد و فرعونيان یا غرق فرعون و خود طوفان نوح
 : اشاراتي از قبيل 

 لایشعرون   ،  مشرکون  ،  اکثرهم فاسقون
 :و دستورهایي چون 
 .  2«بَلِيغًا قَوْلاً هُمْ فِي أَنفُسهِِمْلْ لَوَعظِهُْمْ وَقُ»

هاي قومي که کار آنها و نتيجه عدول از حق و عمل خود هاي کلي و تصفيههلاك
ذیر و بشير آخرینشان بوده است، ن و آنها است، مقوله جداگانه و خارج از برنامه انبياء

ي از برنامه و ئهم جز نيز درست است و تزکيه بودن پيغمبرر و هادي و واعظو مذکِّ
 باشد.او مي رسالت

بپرسيم.  روش اتخاذي پيغمبرمان در زمينه تزکيه را بهتر است از خود قرآن
کار رفته، چه دستورات را هبرویم که در چه موارد و چگونه ب دنبال کلمه تزکيههب

 نشان داده و چه اعمالي را همراه و همکار گرفته است.
، با صراحت و توضيح لازم به جواب ي شروع رسالتهاسالخوشبختانه از همان 

( اولين بار اصطلاح تزکيه اول بعثت)سال  (12)رسيم : در سوره شمسسئوالمان مي
 یافته و  اها و براي تقو، الهام براي معصيت درباره نفس انساني که تنظيم و تسویه شده

                                                           

 .)باقي( نگذار را بر زمين پروردگارا احدي از کافرها : ... 27و  26( / 72نوح). 2

 کنند و جز بدکار و کافر نخواهند زایيد.بندگانت را گمراه ميحال خود رها کني، همانا که اگر آنان را به
 (202، ص (0شت به قرآن)(، بازگ23)به نقل از م.آ.)

 ... و پندشان ده و کلام رسایي )که( در دلشان )نفوذ کند( به کار بر.  : 60 /(4نساء). 2
 (272، ص (2(، بازگشت به قرآن)28)به نقل از م.آ.)
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 :  گرددباشد، عنوان ميهاي بد و خوب ميبستري براي جریان
  . وَنفَْسٍ ومََا سَوَّاهَا»

  . فَأَلْهمََهَا فُجُورهََا وتََقْوَاهَا
  . قَدْ أَفْلحََ منَْ زَكَّاهَا

  2«.وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا
تکرار گردیده مانع  2«قَدْ أَفْلحََ مَنْ تزََکَّى»ه دو شماره نزول، و در همين سال به فاصل

شود و سپس در سال دوم در است، گوشزد مي 0«بَلْ تُؤْثرُِونَ الحَْيَاةَ الدُّنْياَ»راه که  سر
سني، بخل و استغنا و بعد از اشاراتي در زمينه عطا و تقوي، تصدیق حُ (12)سوره ليل

نياز نکردن مال و اقتصاد در زمان هلاکت و بالاخره تعهد خدا بر بي تکذیب حسني و
 شود: ه اعلام ميبه اشقيا، منظور و راه تزکي و هشدار دادن آتش جهنم هدایت انسان

  . وَسيَُجنََّبهَُا الْأتَْقىَ»
  4«.الَّذيِ يؤُْتيِ مَالَهُ يَتَزَكَّى

گردد، بعداً که پرداخت مال در راه خدا واجب شمرده و ميزان و مقرراتش تعيين مي
 آن. حضرت زهرا يهکنندتأدیه يهگذارند، یعني وسيله تزکيمي نام آن را زکات

را وسيله تزکيه نفس و  خود، زکات يهاعتراضي ي نيز در مقدمه خطبهکبرصدیقه
 . 5است داند که از طرف خدا قرار داده شدهافزایش روزي مي

                                                           
 : و سوگند به نفس آدمي و آنکه سامانش بخشيد.  23تا  7 ( /12شمس). 2

 و بزهکاري و تقوایش را به او الهام کرد. 
 و هر که در پاکي نفس کوشيد ، رستگار شد. 

 و هر که نفس را ]به گناه[ آلود ، باخت.   
 (اکبر طاهري قزوینيي، ترجمه و توضيح عل)به نقل از قرآن مبين

شود )یا از : ولي به یقين کسي )یا کساني( که خود را پاك و اصلاح نماید، رستگار مي 24(/ 87اعلي). 2
 رستگارانند(.

اید و آخرت( زندگي دنيا را برگزیده : )اما شما مردم به جاي اصلاح نفس و یاد خدا و 26( / 87اعلي ). 0
 (432، ص (0(، بازگشت به قرآن )23)به نقل از م.آ.)         دهيد. ترجيح مي

  جویند.ولي با تقواترین خلایق به زودي از آن دوري مي : 28و  27( 12ليل). 4
     دهند تا تزکيه و پاك شوند. ه مال خود را ميکسي )یا کساني( ک

 (057، ص (0(، بازگشت به قرآن)23)به نقل از م.آ.)
الكِبر و تنزيهاً لكم من ةَالشِّرك والصّلولكم من الله الايمانَ تطهيراًفجعلَ  )س( : از خطبه حضرت زهرا .5

 .الزّكوةَ تزكيةً للنَفس و نماءً للرّزق و الصّيامَ تثبيتاً للاِخلاص
← 
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یا  یک عمل عبادي شخصي و به قصد  ،بيش از هر چيز لاماس زکات
«صلا»دنبال هب «زکات» ،به سوي خدا است. در آیات زیادي از قرآن حرکت انسان

  :آید که ارتباط و پيوند بين انسان و خدا است مي
 2 « ةَ وَآتُوا الزَّكَاةَوَأَقِيمُوا الصَّلا»

 2«. ةَ ويَُؤتُْونَ الزَّكَاةَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلا»
 : (21)درسوره مریم ع()عيسي یا از قول حضرت

   0«.ةِ واَلزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّابِالصَّلا وَأوَْصاَنيِ»
 و تزکيه ، پرداخت سهمي از مال، صریحاً وسيله تطهير (1)سوره توبه از 230در آیه 

 :  شودصاحب آن اعلام مي
 . 4« وتَُزَكِّيهِمْ بِهاَ وَصَلِّ عَليَهِْمْ خُذْ مِنْ أَمْوَالهِِمْ صَدقََةً تطُهَِّرهُُمْ»

جزء واجبات محسوب  ،نصاب خاص پيدا کرده و عنوان نظر فقهي از که زکات غيراز
ها ها و پرداختکردنانواع خرج است، خدا راه در مؤمنين پرداخت حداقل و 5شودمي

توصيه شده است که هدف اصلي از آنها تمرین اراده و اصلاح  و خدمات در قرآن
که نتيجه ، درحاليو درجات اعلاي آخرت الت و تقوبه فضي باشد و نيلشخص مي

. 6شودکمتر مورد عنایت بوده است و نام برده نمي ،عایدشده براي گيرنده یا جامعه
                                                                                                                                        

، و نماز را براي دور نمودن انسان از از شرك ترجمه : پس خداوند ایمان به خود را پاك کننده انسان →
را پاکيزگي درون و موجب افزایش روزي، و روزه را براي تحقق  بيني، و پرداخت زکاتزرگخود ب

 خلوص انسان قرار داد.
و  20( / 58، مجادله ) 56 ( /24، نور) 78( / 22، حج) 77( / 4، نساء) 223و  80،  40( / 2بقره ). 2

 را بپردازید... : ... پس نماز را بپا دارید و زکات 23( / 70مزمل)
 (251، ص (، مباحث بنيادین2)به نقل از م.آ.)

پردازند را مي دارند و زکات: ... آنها که نماز را به پا مي 4( / 02و لقمان) 0( / 27، نمل ) 55( / 5مائده). 2
 (521ص  ،(، آموزش قرآن5)به نقل از م.آ.)        در حالي که رکوع کننده هستند.

 سفارش کرده است. : ... و تا زنده هستم به نماز و زکات 02( / 21مریم ). 0
 (047، ص (2(، بازگشت به قرآن)21)به نقل از م.آ.)

ها صاف دریافت بدار، به این وسيله آنها را پاك و از آلودگي قهل آنها صداز اموا:  230( / 1توبه ). 4
 (274ص  ،(، مباحث بنيادین2)به نقل از م.آ.)            نمایي و برایشان دعا کن ...مي

 همين حالت را پيدا کرده است. اي صدقه. و در یک آیه5
درنظر بوده است و کمتر به آثار  و انفاق زجمله دلایل دیگر هدف تربيتي و تأثير شخص که براي زکات. ا6

 بوده است که علاوه  (2)سوره بقره 270تا  262آیات  ،اقتصادي آن در جامعه و دیگران عنایت شده است
←  
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يني چنين تنوع و تأکيد یانواع و اسامي که به آنها داده شده است و شاید در هيچ آ
. ، خيرات و جهاد با مال، احسان، صدقهانفاق عبارت است از : ،وجود نداشته باشد

ثوابش  ،که گذشت از حق خود به سود دیگران بوده دامنه مسئله تا عفو و اغماض
انفاق و به ،شود و از آنهم جلوتر رفتهيباشد، کشيده م عظيم و شاید بيش از انفاق مال

  :فرمایدجا با دید وسيع قاطعي ميرسد. در یکدر راه خدا مي یعني شهادت بذل جان
 حِبُّونَ وَمَا تُنفِْقُوا مِنْ شيَءٍْ فَإنَِّ اللهَ بِهِ ممَِّا تُ لَنْ تَناَلُوا البِْرَّ حَتَّى تُنفِْقُوا»

  2« عَليِمٌ
کنيد به سود  شود که آنچه از اموال و منافع انفاقو در جاهاي دیگر تصریح مي

و  و اغماض شود. در آیاتي نيز انفاقخودتان بوده تمام و کمال به شما برگردانده مي
 : ( 0)عمرانآلدر سوره متوالياً و مترادفاً آمده است از جمله  ،و احسان عفو

غَيظَْ واَلْعَافِينَ عنَْ واَلْكاَظمِِينَ الْ الَّذِينَ يُنفِْقوُنَ فيِ السَّرَّاءِ واَلضَّرَّاءِ»
 2«.النَّاسِ وَاللهُ يُحبُِّ المُْحْسنِِينَ

 هم که زیاد گفته شده است. «مهِسِفُنْاَ وَ مهِوالِامْالله بِفي سبيل جهادً»
 ،آمده است تو رسال اي که در ماده دوم برنامه بعثتتزکيه ،طور خلاصههپس ب

استيلاي  و مالي اسارت از رهایي ةوسيلهب و منظوربه ،اختياري عبادي عملي تمرین یک
اعم از نقد  ،باشدهاي محبوب خود ميگذاشتن از منافع و مطلوبمایه و دنيا بر انسان

و حق قصاص و جبران، مقام و فرزند و کسان و  و جنس، راحتي و رفاه و کار، خشم
آمده است  زکات کمکبه و کنار در کليه این حالات و اعمال در قرآن بالاخره جان.

تطهير و تغيير نفس بوده  موجب باشد کهمي او تقو و منظور از آنها حصول تزکيه
                                                                                                                                        

اصرار دارد که صرفاً براي خدا و خالي از آزار و ریا  ،و فوائد انفاق براي خود شخص از ذکر ثواب →
 شود.مي : ... تثبيت شخصيت خویش...[ 265( / 2]بقره) «همْسِفُنّاَ نْثبيتاً مِتَ»باشد و تصریح به : 

)حد اعلاي نيکوکاري و فضيلت( نخواهيد شد مگر آنکه از آنچه  هرگز نائل به برّ:  12( / 0)عمران. آل2
 خوبي آگاه است. هکنيد خدا ب دوست دارید خرج کنيد و مایه بگذارید و بدانيد که هرچه را انفاق

 (224، ص (2(، سيرتحول قرآن)20)به نقل از م.آ.)
 ، وَإلِىَ اللهِ الْمَصيِرُ فْسِهِوَمنَْ تَزَکَّى فَإنَِّمَا یَتَزَکَّى لِنَ : 28 ( /05)و همچنين فاطر

ش کرده است و شدن همگان و تحول ... و هر کس اقدام به تزکيه کرد، جز این نيست که به سود خود
 (504، ص (2(، بازگشت به قرآن)21)به نقل از م.آ.)         جهان به سوي خداست.

نشانند و ش[ را فرو ميکنند و خشم ]خویمي ها که در آسایش و گزند انفاق: همان 204( / 0عمران )آل. 2
 دارد.گذرند ؛ ]چنين مردمي نيکوکارند[ و خدا نيکوکاران را دوست مياز ]خطاي[ مردم در مي

 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علي)به نقل از قرآن مبين
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و بخشش  دنبال آن غالباً وعده پاداش آخرتهد و بشوتسلط فراهم مي نيروي اراده و
الذکر خدا داده شده است. آیاتي که در واقع پل رابط مابين تعبيرها و اعمال فوق

 آورد از این قبيل است:یا همراه آن مي و تزکيه همه را در زیر چتر زکات ،بوده
 2 فَإِنَّ اللهَ لَا يضُِيعُ أجَْرَ المُْحْسنِِينَ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصبِْرْ : 13/( 22)یوسف

 (ـ اجر ـ احسان ـ صبر ا)تقو
 2... اللهَ قرَْضًا حَسنًَا وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقرِْضُوا : 23/ (70ل )مِّزَّمُ

 (، احسان ، قرض ، زکات ة)صلا
 بِأيَْدِيكمُْ إِلىَ التَّهْلكَُةِ وَأَحْسِنوُا إِنَّ اللهَ وَأَنفِقُوا فيِ سَبيِلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا:  215/ (2)بقره

 0 .يُحِبُّ المُْحسِْنِينَ
 .(، احسان )انفاق

لِلَّذيِنَ أَحْسَنُوا فيِ هَذهِِ الدُّنْياَ  قُلْ يَا عِباَدِ الَّذيِنَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ:  23( /01ر)زم
 4 .بِرُونَ أجَْرهَُمْ بغَِيْرِ حِسَابٍحَسَنةٌَ وَأَرْضُ اللهِ واَسِعةٌَ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّا

 (.، اجر آخرت ، صبر ، اجر دنيا ، احسان )تقوا
 وَ الضَّرَّاءِ فيِ السَّرَّاءِ وَ ( الَّذيِنَ يُنفِْقوُنَ. )... أعُدَِّتْ لِلْمُتَّقِينَ:  204( / 0عمران)آل

5 الْكاَظِمِينَ الْغَيظَْ واَلْعَافِينَ عَنْ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ المُْحسِْنِينَ

 (و ، احسان، عف ، کظم غيظ ، انفاق )تقوا
                                                           

و شکيبایي ورزد ، ]نيکوکار است و[ خدا پاداش نيکوکاران را تباه  که پروا: ... مسلماً هر  13( 22یوسف). 2
 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علي)به نقل از قرآن مبين         نخواهد کرد.

 بپردازند و ]با انفاق خود[ به خدا وامي نيکو بدهند... بایستند و زکات... و به نماز  : 23( / 70مزمل). 2
 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علي)به نقل از قرآن مبين

و تفریط در این راه[ خویشتن را به دست خود به  : در راه خدا انفاق کنيد و]لي[ ]با افراط 215( / 2بقره). 0
 که خدا نيکوکاران را دوست دارد.هلاکت ميفکنيد ؛ و نيکي کنيد ،

 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علي)به نقل از قرآن مبين
از پروردگار خویش پروا کنيد ؛ افرادي که در این جهان ان با ایمان من ، : بگو ؛ اي بندگ 23( / 01زمر). 4

کنند ، پاداش نيکو دارند ؛ زمين خدا فراخ است ]اگر براي حفظ روش خود دچار مشکل نيکویي مي
 دریغ عطا خواهد شد.شدید ، مقام و موقع خود را رها کنيد[ ؛ قطعاً پاداش پایداران بي

 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علي)به نقل از قرآن مبين
ها که در آسایش و گزند انفاق : )... براي پرهيزکاران آماده شده است.( همان 204( / 0عمران)آل. 5

گذرند ؛ ]چنين مردمي نيکوکارند[ و يفشانند و از ]خطاي[ مردم در مکنند و خشم ]خویش[ را فرو ميمي
 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح عليمبين )به نقل از قرآن    دارد.خدا نيکوکاران را دوست مي
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المْسََاكِينَ  مِنكُْمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يؤُْتُوا أُولْيِ الْقُرْبىَ وَ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الفَْضْلِ: 22(/24)نور
 2غَفُورٌ رَّحِيمٌ واَللَّهُ يَغْفِراَللهُ لكَُمْ أَنْ تُحِبُّونَ وا وَليَْصْفَحوُا أَلَااللهِ وَلْيَعْفُسَبِيلِوَالمْهَُاجِريِنَ فيِ

 (.، غفران ، صفح  ، عفوالله، ایتاء في سبيل )فضل
 2 وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآَتُوا الزَّكاَةَ ولُوا للِنَّاسِ حُسْنًاوَقُ:  80/ ( 2)بقره

 (، زکات ةصلا ، )احسان
 0 وتَُزَكِّيهمِْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيهِْمْ خُذْ مِنْ أَمْوَالهِِمْ صَدقََةً تطُهَِّرُهمُْ:  230( / 1توبه)

 (ة، صلا ، تزکيه ، تطهير )صدقه

را بررسي  آن و تحول محتوایي آوريبراي آنکه آیات مربوط به تزکيه را جمع
هاي فوق آمده است که در آنها اصطلاحات و اشتقاق لازم است کليه آیاتي ،نمایيم

 الآیات یابا کمک کشف ،و غرض عبادي و اصلاحي شخص در کار باشد

بندي دیفر تهاي رسالس استخراج کرده در جدولي برحسب سالالمفهرمعجم
آیاتي هم هست  ،و غيره و انفاق يم. البته غير از توصيف و توصيه یا تشریع زکاتینما

عوامل و خصالي که  از کند وي صحبت ميدوستو امساك و مال که از ضدانفاق
آید. ميان مينيکان ذکرشان به شود، یا در سرگذشتمي و هدایت و ثواب مانع تزکيه

 حساب بياید. هحق این است که کليه موارد فوق ب
طور مثبت یا منفي با ه، آیاتي را که تصریحاً یا ترادفاً و تناسباً ب 40 در جدول

ده و در هر سال تعداد آیات آوري نموکند جمعارتباط پيدا مي و تزکيه زکات
 ایم. مربوطه را تعيين نموده
یا شارع انور  وسيله نبي اکرمهچگونگي اجراي عمل تزکيه ب ،با مرور به جدول

 بينيم. ميـ باشد مي ي آیاتیهمان سير تحول محتوا کهـرا شود و مراحل آنمعلوم مي
 

                                                           
د سوگند بخورند )و تصميم داشته باشند( که : و آنها که صاحب فضل و فراخي هستند نبای 22( / 24نور). 2

به نزدیکان خویشاوند و درماندگان و مهاجرین در راه خدا چيزي ندهند و )بلکه علاوه بر آن( لازم است 
خواهد که خدا گناهان شما را ببخشد و خدا بسيار آمرزنده و مهربان آیا  دلتان نمي عفو و گذشت نمایند،

 (256، ص (2(، بازگشت به قرآن)21از م.آ.))به نقل             است. 
 بدهيد...  : ... و با مردم سخن نيکو بگوئيد و نماز برپا دارید و زکات 80( / 2. بقره)2

 (اهري قزوینياکبر ط، ترجمه و توضيح علي)به نقل از قرآن مبين
ها صاف دریافت بدار، به این وسيله آنها را پاك و از آلودگي ل آنها صدقهاز اموا:  230( / 1توبه ). 0

 (274ص  ،(، مباحث بنيادین2)به نقل از م.آ.)            نمایي و برایشان دعا کن ...مي
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 4(/74مدثر) ب2 2 2

 5(/74مدثر)
  .يُّهَا الْمدَُّثِّرُ ...( وَثِيَابَكَ فطََهِّرْ ) يَا أَ

  4  2جمع.واَلرُّجْزَ فَاهْجُرْ

 1(/12شمس) ب2 22 2
 23(/12شمس)

  .قدَْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا 
 22 8 4 2اوقََدْ خَابَ مَنْ دسََّاهَ

  ب2 21 0

 28(/71نازعات)
  (.اذْهَبْ إلَِى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى)

  4  2جمع            (رَبِّكَ فَتَخْشَى ديَِكَ إِلَى)وَأَهْ.تَزَكَّى فَقلُْ هلَْ لَكَ إلَِى أَنْ

 5(/12ليل) ب2 22 4

 6(/12ليل)

 7(/12ليل)

 8(/12ليل)

 1(/12ليل)

 23(/12ليل)

 22(/12ليل)

 22(/12ليل)

 20(/12ليل)

 24(/12ليل)

 25(/12ليل)

 26(/12ليل)
 27(/12ليل)

 28(/12ليل)

  .فأََمَّا مَنْ أَعطَْى واَتَّقَى 

  .وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى

  .فسََنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى 

  .ىوَأَمَّا مَنْ بَخلَِ واَسْتَغْنَ

  .وَكَذَّبَ بِالْحسُْنَى 

  .فسََنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى 

  .وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذاَ تَرَدَّى 

  .إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدىَ

  .وإَِنَّ لَنَا لَلآخِرةََ واَلأُْولَى

  .فأََنذَْرتُْكُمْ نَارًا تَلظََّى

 .لَا يَصْلَاهَا إلَِّا الأَْشْقَى

  .بَ وتََولََّىالَّذِي كذََّ

  . وَسَيُجَنَّبُهَا الْأتَقَْى

  40  24جمع.الَّذِي يُؤتِْي مَالَهُ يَتَزَكَّى

 2(/237ماعون) ب2 22 5

 0(/237ماعون)
 7(/237ماعون)

 . فذََلِكَ الَّذِي يدَعُُّ الْيَتِيمَ .الدِّينِ () أَرَأيَْتَ الَّذيِ يُكَذِّبُ بِ
 .ولََايَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ 

  23  0جمع.ويََمْنَعُونَ الْمَاعُونَ 

  ب2 25 6
 44(/77مرسلات)

  .وا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ()كُلُوا واَشْرَبُ

  4  2جمع.الْمُحْسِنينَ إِنَّا كذَلَِكَ نَجْزيِ

  ب2 27 7

 

 44(/74مدثر)

قَالُوا لمَْ نَكُ مِنَ  .مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ  . عَنْ الْمُجْرِمِينَ .)... يَتَسَاءلَُونَ 
  .الْمُصَلِّينَ (

  0  2جمع.ولََمْ نَكُ نطُْعمُِ الْمِسْكِينَ
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 2(/234همزه) ب2 02 8
 2(/234همزه)
 0(/234همزه)
 4(/234همزه)

  .ويَلٌْ لِكُلِّ هُمَزةٍَ لُمَزَةٍ 
  .الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ 

  .أَنَّ مَالَهُ أَخْلدََهُ  يَحْسَبُ
 83 26 24 4جمع.كَلَّا لَيُنْبذََنَّ فِي الْحطَُمَةِ

 24(/87اعلي) ب0 42 1
 25(/87اعلي)

  .قدَْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى 
  8  2جمع.وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

  4  2جمع.وإَِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَديِدٌ 8( /233عادیات) ب0 44 23

 20(/13بلد) ب0 41 22

 24(/13بلد)
 25(/13بلد)
 26(/13بلد)

  .( فَكُّ رَقَبَةٍ  .) وَمَا أَدْراَكَ مَا الْعَقَبَةُ
  .أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَومٍْ ذِي مَسْغَبَةٍ 

  .يَتِيمًا ذاَ مَقْرَبَةٍ 
  20  4جمع.أَوْ مِسْكِينًا ذاَ مَتْرَبَةٍ

  2  2جمع.ألَْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ 2(/232تکاثر) ب0 53 22

 71(/07صافات) ب0 52 20
 83(/07صافات)
 235(/07صافات)

 231(/07صافات)

 223(/07صافات)

 220(/07صافات)

 223(/07صافات)

 222(/07صافات)

 203(/07صافات)

 202(/07صافات)

 . سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ 
 .زِي الْمُحْسِنِينَإِنَّا كذَلَِكَ نَجْ

 .قَدْ صدََّقْتَ الرُّؤيَْا إِنَّا كَذلَِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
  .سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ 

 .كذَلَِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
  .... وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحسِْنٌ وَظَالِمٌ لِنَفسِْهِ مُبِينٌ 

  .سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ 
  .ا كذَلَِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ

  .سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ 
  42  23جمع.إِنَّا كذَلَِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

  ب0 52 24
 22(/68قلم)

 
 20(/68قلم)

  .هِينٍ ...() ولََا تطُِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَ
  .مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتدٍَ أَثِيمٍ 

 ( .   عُتُلٍّ بَعْدَ ذلَِكَ زَنِيمٍ)
  8  2جمع.أَنْ كَانَ ذاَ مَالٍ وَبَنِينَ

 27(/81فجر) ب0 50 25
 28(/81فجر)
 21(/81فجر)
 23(/81فجر)

  .كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ 
  .ولََا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ 

 .  وتَأَْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا
  25  4جمع.                                                 وتَُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا
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  6  2جمع.فَمَنْ يَعْملَْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه 73(/11زلزال) ب0 54 26

 28(/61حاقه) ب0 63 27

 21(/61حاقه)

 04(/61حاقه)

  .مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ
 (.كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعظَِيمِخذُُوهُ فَغُلُّوهُ...، إِنَّهُ) .عَنِّي سُلطَْانِيهْهَلَكَ

  23  0جمع.ولََا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

 24(/73معارج) ب0 62 28
 25(/73معارج)

  .حَقٌّ مَعْلُومٌ  واَلَّذيِنَ فِي أَمْواَلِهمِْ
 7  2جمع .لِلسَّائلِِ واَلْمَحْرُومِ

 

 221 4 02 2جمع.) قدَْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ...( وَالَّذيِنَ همُْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ 4(/20مؤمنون) ب0 64 21

  ب4 73 23
 26(/52ذاریات)
 21(/52ذاریات)

 ( .) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
 .آخذِيِنَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبلَْ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ 

 24 24 2 2جمع.حْرُومِوَفِي أَمْواَلِهمِْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ واَلْمَ

 7(/76دهر) ب5 82 22
 8(/76دهر)
 1(/76دهر)

 . يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ويََخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتطَِيراً

 .أَسِيرًا ويَطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا ويََتِيمًا وَ
  22  0جمع. إِنَّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُريِدُ مِنْكُمْ جَزاَءً وَلَا شُكُوراً

  4  2جمع.( مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتدٍَ مُريِبٍ.كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍجَهَنَّمَ)ألَْقِيَا فِي 25(/53ق) ب5 87 22

وإَِذاَ قِيلَ لَهمُْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكمُْ اللهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذيِنَ آمَنُوا أَنطُْعِمُ  47(/06یس) ب5 88 20

  26  2جمع...مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ

 55(/20مؤمنون) ب5 13 24

 56(/20مؤمنون)

 
 63(/20مؤمنون)
 62(/20مؤمنون)
 16(/20مؤمنون)

 .أيََحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهمُْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ 

 .  نُسَارِعُ لهَُمْ فِي الْخَيْراَتِ بلَ لَايَشْعُرُونَ 
 ( ...،  إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشفِْقُونَ  )

 . واَلَّذيِنَ يُؤتُْونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهمُْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راَجِعُونَ
 . أُولَْئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْراَتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ

  07  5جمع.                حْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَ

  ب5 12 25
 7(/42فصلت)

 ( .)... وَويَلٌْ لِلْمُشْرِكِينَ 
 85 7 22 2عجم.الَّذيِنَ لَا يُؤتُْونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرةَِ هُمْ كَافِرُونَ

 70(/22انبياء) ب6 14 26
 

 
 

 13(/22)انبياء

وَجَعَلْنَاهمُْ أَئِمَّةً يهَْدُونَ بأَِمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إلَِيْهِمْ فِعلَْ الْخَيْرَاتِ وإَِقَامِ الصَّلَاةِ 

 .                   وَكَانُوا لَنَا عَابدِيِنَ وإَيِتَاءَ الزَّكَاةِ
 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ(  .)وَزَكَريَِّا ... 

  21  2جمعإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْراَتِ ...
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 02(/21مریم) ب6 18 27
 02(/21مریم)
 55(/21مریم)

 . كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ واَلزَّكَاةِ مَادُمْتُ حَيًّاوَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أيَْنَ مَا

 ،  )وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ...( وَبَرًّا بِواَلدَِتِي ...

  26  0جمع.كَانَ يأَْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِوَ

ويَُقِيمُوا الصَّلَاةَ ويَُؤتُْوا  حُنَفَاءَ الدِّينَ مُخْلِصِينَ لَهُ وَمَا أُمِرُوا إلَِّا لِيَعْبدُُوا اللهَ 5(/18بينّه) ب6 11 28

  24  2جمع.لزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِا

 58 1 7 2 جمع.يُوقِنُونَ بِالْآخِرةَِ همُْ همُْ الزَّكَاةَ وَ الصَّلَاةَ ويَُؤتُْونَ الَّذيِنَ يُقِيمُونَ 4(/02لقمان) ب 6 233 21

 .                                                                    تَزَكَّىجَزاَءُ مَنْ وذََلِكَ فِيهَا خَالِديِنَ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُتَجْريِ مِنْ جَنَّاتُ عدَْنٍ 76(/23طه) ب 7 230 03
  22  2جمع

  ب 7 2-236 02

 67(/25فرقان)

 )وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ...( 

  5  2جمعواَلَّذيِنَ إِذاَ أَنفَقُوا لمَْ يُسْرِفُوا ولََمْ يَقْتُرُوا

  ب 7 237 02

 02(/26نحل)

 228(/26نحل)

  ينَ اتَّقَواْ مَاذاَ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا () وَقِيلَ لِلَّذِ

 .ولََنِعمَْ داَرُالْمُتَّقِينَ هذَِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ولََداَرُ الْآخِرةَِ خَيْرٌأَحْسَنُوا فِيلِلَّذيِنَ

  23  2 جمع          .                  اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَالَّذيِنَ هُمْ مُحْسِنُونَإِنَّ

  ب 7 2-231 00

 0(/2بقره)
   (. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ... )

 01 0 5 2 .        جمعيُنفِقُونَالصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهمُْالَّذيِنَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ويَُقِيمُونَ

  0  2 .                    جمع وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا  26(/02سجده) ب 8 223 04

  2  2 ع.                   جموَبِالْوَالِديَْنِ إِحْسَانًاوَقَضَى رَبُّكَ ألََّا تَعْبدُُوا إلَِّا إيَِّاهُ  20(/27اسراء) ب 8 222 05

  ب 8 224 06
 0(/27نمل)

 ( .)هدُىً وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ 

  0  2 .      جمعوَهُمْ بِالْآخِرةَِ هُمْ يُوقِنُونَ ويَُؤتُْونَ الزَّكَاةَالصَّلَاةَ يُقِيمُونَ الَّذيِنَ

  ب 8 225 07

 04(/01زمر)
 . ( ذيِ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَوَالَّ)

 25 7 4 2 جمع    .                 لَهمُْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزاَءُ الْمُحْسِنِينَ

 25(/64تغابن) ب1 2-227 08

 26(/64تغابن)

 

 27(/64تغابن)

  .واَللهُ عِندَْهُ أَجْرٌ عظَِيمٌ  فِتْنَةٌ أَمْواَلُكمُْ وَأَولَْادُكمُْإِنَّمَا 

وَأَنفِقُوا خَيْرًا لأَِنفُْسِكمُْ وَمَنْ يُوقَ  فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ واَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا

   .سِهِ فَأُوْلَئِكَ همُْ الْمُفْلِحُونَ شُحَّ نَفْ

 .                                                           إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكمُْ ويََغْفِرْ لَكمُْ واَللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

  03  0 جمع
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  7  2 .               جمعولََا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ ولََا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 04(/42فصلت) ب 1 221 01

 08(/03روم) ب1 223 43

 
 01(/03روم)

يدُونَ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذيِنَ يُرِ

 . وَجْهَ اللهِ ...

وَمَا آتَيْتمُْ مِنْ رِبًا لِيَربُْواَ فِي أَمْواَلِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَْ اللهِ وَمَا آتَيْتمُْ 

  02  2 .                   جمع مِنْ زَكَاةٍ تُريِدُونَ وَجْهَ اللهِ فأَُولَْئِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ

قلُْ لَوْ أَنتمُْ تَمْلِكُونَ خَزاَئِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لأََمْسَكْتمُْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ  233(/27اسراء) ب1 222 42

 82 20 7 2 .                                                     جمعوَكَانَ الإِْنْسَانُ قَتُوراً

  7  2 .                       جمعوَأْمُرْ بِالْعُرفِْ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ خُذْ الْعَفْوَ 211(/7اعراف) ب23 222 42

  6  2 .       جمعوَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَآتُوا الزَّكَاةَوَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  56(/24نور) ب23 220 40

 27 4 0 2 .                                         جمعوَوَصَّيْنَا الإِْنْسَانَ بِواَلدَِيْهِ حُسْنًا 8(/21عنکبوت) ب23 2-226 44

 07(/04)ءسبا ب22 227 45

 01(/04)ءسبا

بِالَّتِي تُقَرِّبُكمُْ عِنْدَنَا زلُفَْى إلَِّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ  مْولََا أَولَْادُكُوَمَا أَمْواَلُكمُْ 

 . صَالِحًا فأَُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزاَءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ

ا أَنفَقْتمُْ مِنْ قلُْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ويََقدِْرُ لَهُ وَمَ

  08  2 .                                   جمعشَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

 22(/22یوسف) ب22 221 46

 56(/22یوسف)

 

 88 / (22یوسف)

 13(/22) یوسف

 .وَلَمَّا بَلَغَ أشَدَُّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكذَلَِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

بِرَحْمَتِنَا  وَكذََلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسفَُ فِي الأَْرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ

 .مَنْ نَشَاءُ ولََا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

 .لَنَا الْكَيلَْ وتََصدََّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللهَ يَجْزِي الْمُتَصدَِّقِينَ... فأََوفِْ 

 .                                                      ... قدَْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ ويََصْبِرْ فإَِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

  07  4 جمع

 .                                                     وَلَمَّا بَلَغَ أشَدَُّهُ واَسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكذَلَِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 24(/28قصص) ب22 203 47

 85 23 7 2 جمع

أُوْلَئِكَ يُؤتَْوْنَ أَجْرَهمُْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ويََدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا  54(/28قصص) ب22 2-203 48

  22  2 .                                                          جمعرَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

تُقَدِّمُوا  مَا قِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا وَ...وَأَ 23(/70مزمل) ب22 202 41

  24  2 جمع                                   لأَِنفُْسِكمُْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ ...
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  4  2 .                                   جمعينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى... ويََجْزيَِ الَّذِ 02(/50نجم) ب22 200 53

الْمَالُ واَلْبَنُونَ زيِنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَْ رَبِّكَ  46(/28کهف) ب22 205 52

  20  2 جمع                                                  .        ثَواَبًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

        ...                                                وَمَنْ يُسْلمِْ وَجهَْهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوةَِ الْوُثْقَى 22(/02لقمان) ب22 206 52
 50 23 5 2 جمع

 23(/42شوري) ب20 208 50

 

 20(/42شوري)

 08(/42شوري)

مَنْ كَانَ يُريِدُ حَرْثَ الْآخِرةَِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُريِدُ حَرْثَ 

  .بٍالدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِي

 .وَمَنْ يَقْتَرفِْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ... 

واَلَّذيِنَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهمِْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهمُْ شُورىَ بَيْنَهمُْ وَمِمَّا 

 08 08 0 0 جمع                    .                                      رَزَقْنَاهُمْ يُنفِْقُونَ

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ولََا تُلْقُوا بِأيَْديِكمُْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ  215(/2بقره) ه 2 201 54

  20  2 جمع         .                                                يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

 28(/05فاطر) ه 2 243 55

 

 21(/05فاطر)
 

 02(/05فاطر)

وَمَنْ تَزَكَّى  إِنَّمَا تُنذِْرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهمُْ بِالغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ... 

 .مَصِيرُفإَِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفسِْهِ وَإلَِى اللهِ الْ

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَْقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهمُْ سِرًّا 

 .وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارةًَ لَنْ تَبُورَ

هِ وَمِنْهُمْ عِبَادِنَا فَمِنْهمُْ ظَالمٌِ لِنَفْسِثمَُّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ

  26  0 .     جمعذَلِكَ هُواَلْفَضلُْ الْكَبِيرُ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِِذْنِ اللهِمُقْتَصدٌِ وَمِنْهُمْ 

دُّنْيَا حَسَنَةٌ قلُْ يَا عِبَادِ الَّذيِنَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكمُْ لِلَّذيِنَ أَحْسَنُوا فِي هذَِهِ ال 23(/01زمر) ه 2 242 56

  22  2 .        جمعوَأَرْضُ اللهِ واَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِحِسَابٍ

 0(/8انفال) ه 2 2-240 57

 28(/8انفال)

 .الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ الَّذيِنَ يُقِيمُونَ

 61 1 7 2 .        جمععظَِيمٌاللهَ عِندَْهُ أَجْرٌفِتْنَةٌ وَأَنَّ أَمْواَلُكمُْ وَأَولَْادُكمُْلَمُوا أَنَّمَا وَاعْ

 63(/8انفال) ه 2 2-240 58
 

 72(/8انفال)

يْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَعِدُّوا لَهمُْ مَا اسْتطََعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ... مَا تُنفِقُوا مِنْ شَ
 .يُوفََّ إلَِيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأَِمْواَلِهمِْ وَأَنفسُِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ 
  00  2 جمع                  واَلَّذيِنَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَْئِكَ بَعْضُهمُْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ...

 ...تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بأَِمْواَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكمُْ ... 22(/62صف) ه 2 244 51
  1  2 جمع
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 .                                                               وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لِّيُنذِرَ اوَهَذَا كِتَابٌ مُّصدَِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّ... 22(/46احقاف) ه 2 247 63

  23  2 جمع

نَاهُ مِنَّا رِزْقًا ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبدْاً مَمْلُوكًا لَايَقدِْرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْ 75(/26نحل) ه 2 248 62

  23  2 جمع                     حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً هلَْ يَسْتَوُونَ ...

  كِّيهمِْ ...عَلَيهِْمْ آيَاتِهِ ويَُزَالأُْمِّيِّينَ رسَُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي 2(/62جمعه) ه 2 253 62
 80 22 6 2 جمع

 12(/0عمران)آل ه 0 2-252 60

 

 234(/0عمران)آل

 224(/0عمران)آل

 225(/0عمران)آل

 

 
 204(/0عمران)آل

 

 264(/0عمران)آل

 
 272(/0عمران)آل

  .اللهَ بِهِ عَلِيمٌفإَِنَّشَيْءٍتُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْلَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا

  .ولَْتَكُنْ مِنْكمُْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ويَأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ... 

لْيَوْمِ الْآخِرِ ويَأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ويََنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ واَ

  .ويَُسَارِعُونَ فِي الْخَيْراَتِ وَأُولَْئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ 

  .وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ واَللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ 

مِنْ رَبِّكمُْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاواَتُ واَلأَْرْضُ  ) وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرةٍَ

   .أُعدَِّتْ لِلْمُتَّقِينَ (

الَّذيِنَ يُنفِْقُونَ فِي السَّرَّاءِ واَلضَّرَّاءِ واَلْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنْ النَّاسِ 

  .واَللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 

ى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رسَُولًا مِنْ أَنْفسُِهمِْ يَتْلُوا عَلَيْهمِْ لَقدَْ مَنَّ اللهُ عَلَ

  ... .  آيَاتِهِ ويَُزَكِّيهمِْ

الَّذيِنَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعدِْ مَا أَصَابَهمُْ الْقَرحُْ لِلَّذيِنَ أَحْسَنُوا 

  85  7 جمع                                                  .مِنْهمُْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عظَِيمٌ

 1( /60منافقون) ه 0 252 64

 23( /60منافقون)

 يَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْواَلُكمُْ ولََا أَوْلَادُكمُْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ...

ا رَزَقْنَاكمُْ مِنْ قَبلِْ أَنْ يأَتِْيَ أَحدََكمُْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَولَْا وَأَنفِْقُوا مِنْ مَ

  03  2 .               جمعأَخَّرتَْنِي إلَِى أَجلٍَ قَريِبٍ فأََصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنْ الصَّالِحِينَ

 28(/22حج) ه 0 250 65

 06(/22حج)

 07(/22حج)

 77(/22حج)

 78(/22حج)

 . ... فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

 .... فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ واَلْمُعْتَرَّ ... 

  .كُمْ لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا ولََكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوىَ مِنْ

  .... واَعْبدُُوا رَبَّكمُْ واَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

  00  5 ..        جمعاللهِ حَقَّ جهَِادِه... فأََقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ.وَجَاهدُِوا فِي
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 27(/0عمران)آل ه 0 254 66

 03(/0عمران)آل

  .الصَّابِريِنَ واَلصَّادِقِينَ واَلْقَانِتِينَ واَلْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِريِنَ بِالأْسَْحَارِ 

 262 24 26 2 جمع                     يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا ...

ولََا تُفْسدُِوا فِي الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا واَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ  56(/7اعراف) ه 4 2-255 67

  24  2 .                                                     جمعقَريِبٌ مِنْ الْمُحْسِنِينَ

 50(/1توبه) ه 4 251 68

 63(/1توبه)

  .لْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكمُْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ قُ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُْقَراَءِ واَلْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا واَلْمُؤلََّفَةِ قُلُوبُهمُْ وَفِي 

 وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَريِضَةً مِنْ اللهِ واَللهُ عَلِيمٌ الرِّقَابِ واَلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ

  00  2 .                                                                   جمعحَكِيمٌ 

 52 4 4 2 جمع                                     لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزيَِادَةٌ ...  26(/23یونس) ه 4 263 61

 7(/57حدید) ه 5 262 73

 

 23(/57حدید)

 

 
 22(/57حدید)

 28(/57حدید)
 

 23(/57حدید)

لَّذِينَ آمَنُوا وَأَنفِْقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَا آمِنُوا بِاللهِ وَرسَُولِهِ

 .مِنْكُمْ وَأَنفَْقُوا لَهمُْ أَجْرٌ كَبِيرٌ 

وَمَا لَكمُْ ألََّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ولَِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاواَتِ واَلأَْرْضِ 

نْ لَايَسْتَويِ مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَْئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِ

 .وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعدَاَللهُ الْحسُْنَى واَللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌبَعدُْالَّذيِنَ أَنفَْقُوا مِنْ

  .مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ ولََهُ أَجْرٌ كَريِمٌ 

ضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لهَُمْ ولََهمُْ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَ

 .أَجْرٌ كَريِمٌ 

  73  5 جمع           ...الأَْمْواَلِ واَلأَْولَْادِوتََكَاثُرٌ فِي ...  الدُّنْيَا اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ

  6  2 .                     جمعالْقُرْبَى عدَْلِ واَلإِحْسَانِ وإَيِتَاءِ ذيِاللهَ يأَْمُرُ بِالْإِنَّ 13(/26نحل) ه 5 262 72

 22(/24نور) ه 5 260 72

 

 22(/24نور)

 أَبدًَا ولََكِنَّ اللهَ ... ولََولَْا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكمُْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكمُْ مِنْ أَحدٍَ

  .يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ واَللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

ولََا يَأْتلَِ أُولُْوا الْفَضلِْ مِنْكمُْ واَلسَّعَةِ أَنْ يُؤتُْوا أُولِْي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ 

لَكُمْ  واَلْمُهَاجِريِنَ فِي سَبِيلِ اللهِ ولَْيَعْفُوا ولَْيَصْفَحُوا ألََا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ

 42  2 .                                                         جمعواَللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

 

 40(/2بقره) ه 5 264 70

 58(/2بقره)

 .واَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَوَآتُوا الزَّكَاةَ  وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

      .خطََايَاكُمْ وَسَنَزيِدُ الْمُحْسِنِينَ ... نَغْفِرْ لَكُمْ 
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 ادامه

70 
 80(/2بقره) ه 5 264

 

 

 231(/2بقره)

 223(/2بقره)

 

 222(/2بقره)

 221(/2بقره)
 

 241(/2بقره)

 252(/2بقره)

وَبِالْواَلِديَْنِ إِحْسَانًا وَذِي  لَاتَعْبُدُونَ إلَِّا اللهَ ا مِيثَاقَ بَنِي إسِْراَئِيلَوإَِذْ أَخذَْنَ
وَآتُوا  وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَالْقُرْبَى واَلْيَتَامَى واَلْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا 

  .ا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَولََّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلً
 ... .فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يأَْتِيَ اللهُ بأَِمْرِهِ ... 

وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لأَِنفُسِكمُْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَْ  وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
  .اللهِ ... 

  .هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ... بَلَى مَنْ أسَْلمََ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ
يَتْلُو عَلَيهِْمْ آيَاتِكَ ويَُعَلِّمُهمُْ الْكِتَابَ رَبَّنَا واَبْعَثْ فِيهِمْ رسَُولًا مِنهُْمْ 

 . ويَُزَكِّيهمِْ ... واَلْحِكْمَةَ
 . ولَِكلٍُّ وِجْهَةٌ هُوَ مُولَِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراَتِ ... 

 215 77 27 1 جمع       ويَُزَكِّيكمُْ... عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا يَتْلُوكَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رسَُولًا مِنْكُمْ 

 21(/00احزاب) ه 6 2-265 74

 00(/00احزاب)
 

 05(/00احزاب)

  .جْراً عظَِيمًا ... فإَِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ  وَأَطِعْنَ اللهَ وَرسَُولَهُوَآتِينَ الزَّكَاةَ  وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ... 

  . وَيطَُهِّرَكمُْ تَطْهِيراًعَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهلَْ الْبَيْتِ 
... أَعدََّ اللهُ لَهُمْ  واَلْمُتَصَدِّقَاتِواَلْمُتَصدَِّقِينَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ... 

  20  0 .                                                     جمعمَغْفِرَةً وَأَجْراً عظَِيمًا

 241(/4نساء) ه 6 266 75

 262(/4نساء)

  .نْ سُوءٍ فإَِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا قدَيِرًاإِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَ
...  وَالْمُؤتُْونَ الزَّكَاةَلَكِنْ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلمِْ مِنْهُمْ ... واَلْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ 

  23  2 .                                                   جمع سَنُؤتِْيهمِْ أَجْراً عظَِيمًا

 84(/6)انعام ه 6 267 76
 263(/6)انعام

  .... وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكذَلَِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
 54 22 7 2 جمع                                  مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ...

وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا واَلَّذيِنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهمِْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ  22(/20رعد) ه 7 2-268 77
  23  2 .          جمعأُولَْئِكَ لَهمُْ عُقْبَى الدَّارِ وَعَلَانِيَةً ويَدَْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

 72/(1توبه) ه 7 261 78

 71(/1توبه)
 

 88(/1توبه)

 

 12(/1توبه)

  ....  يُؤتُْونَ الزَّكَاةَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَواَلْمُؤْمِنُونَ واَلْمُؤْمِنَاتُ ... ويَُ
الصَّدَقَاتِ وَالَّذيِنَ لَايَجِدُونَ إلَِّا الْمُؤْمِنِينَ فِيالَّذيِنَ يَلْمِزُونَ الْمطَُّوِّعِينَ مِنْ
  .جهُْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنهُْمْ ... 

أَمْواَلِهِمْ وَأَنفُسِهمِْ وَأُوْلَئِكَ لَهمُْ لَكِنْ الرَّسُولُ واَلَّذيِنَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهدَُوا بِ
 ... .الْخَيْرَاتُ 

 .... تَولََّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنْ الدَّمْعِ حَزَنًا ألََّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ
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 233(/1توبه)

 230(/1توبه)
 234(/1توبه)

 222(/1توبه)
 

 222(/1توبه)

 ... وَالَّذيِنَ اتَّبَعُوهُمْ بإِِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهمُْ وَرَضُوا عَنْهُ ...
 واَلهِِمْ صدََقَةً تطَُهِّرُهُمْ وتَُزَكِّيهمِْ بِهَا وَصلَِّ عَلَيْهمِْ ...خُذْ مِنْ أَمْ

 ألََمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ويََأخُْذُ الصَّدَقَاتِ ...
هُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهمُْ وَأَمْواَلَهُمْ بأَِنَّ لَ

 سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ ويَُقْتَلُونَ... فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتمُْ بِهِ ...فِي
ولََا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرةًَ ولََا كَبِيرةًَ ولََا يَقطَْعُونَ واَديًِا إلَِّا كُتِبَ لَهمُْ 

 .                                   جمعأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لِيَجْزيَِهمُْ اللهُ
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10 

  ه 7 272 71
 55(/5مائده)

 
 

 85(/5مائده)

 ) إِنَّمَا ولَِيُّكُمْ اللهُ وَرسَُولُهُ واَلَّذيِنَ آمَنُوا ( 
 ( .)وَهُمْ راَكِعُونَ  .ويَُؤتُْونَ الزَّكَاةَ يمُونَ الصَّلَاةَالَّذيِنَ يُقِ

)وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا جَاءَنَا مِنْ الْحَقِّ ... فأََثَابهَُمْ اللهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ 
 ( .تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالدِِينَ فِيهَا

  6  2 جمع                               .                  سِنِينَوَذلَِكَ جَزاَءُ الْمُحْ

 77(/28قصص) ه 7 274 83
 

 84(/28قصص)

الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا واَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ولََاتَنسَ نَصِيبَكَ مِنْ

 . ولََاتَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَْرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمفُْسِديِنَ أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ

 203 22 24 2 جمع                                      مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ...

 06(/4نساء) ه 8 275 82
 

 

 
 08(/4نساء)

 01(/4نساء)
 43(/4نساء)

 
 41(/4نساء)

 
 74(/4نساء)

 76(/4نساء)

 

ي الْقُرْبَى واَعْبُدُوا اللهَ ولََا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْواَلدَِيْنِ إِحْسَانًا وَبذِِ

واَلْيَتَامَى واَلْمَسَاكِينِ واَلْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ واَلصَّاحِبِ 

بِالْجَنْبِ واَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا 

  .فَخُورًا 

 مْ رِئَاءَ النَّاسِ ولََايُؤْمِنُونَ بِاللهِ ولََا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ...واَلَّذيِنَ يُنفِقُونَ أَمْواَلَهُ

  .وَمَاذاَ عَلَيْهمِْ لَوْ آمَنُوا بِاللهِ واَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقهَُمْ اللهُ ...

ويَُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ  إِنَّ اللهَ لَا يظَْلمُِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وإَِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعفِْهَا

  .أَجْراً عظَِيمًا 

 .يَشَاءُ ولََايُظْلَمُونَ فَتِيلًاألََمْ تَرَ إلَِى الَّذيِنَ يُزَكُّونَ أَنفسَُهمُْ بَلْ اللهُ يُزَكِّي مَنْ

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرةَِ وَمَنْ يُقَاتلِْ  فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ

 .فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتلَْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوفَْ نُؤتِْيهِ أَجْراً عظَِيمًا

الَّذيِنَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ واَلَّذيِنَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ 

 .لُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيطَْانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيطَْانِ كَانَ ضَعِيفًاالطَّاغُوتِ فَقَاتِ
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 15(/4نساء)

 
 

 
 224(/4نساء)

 225(/4نساء)

لَايَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِْي الضَّرَرِ واَلْمُجَاهِدُونَ فِي 
عَلَى  وَأَنفُسِهمِْ سَبِيلِ اللهِ بأَِمْواَلِهمِْ وَأَنفُسهِِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهدِيِنَ بِأَمْواَلِهمِْ

الْقَاعِديِنَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِديِنَ عَلَى 
  .الْقَاعِديِنَ أَجْراً عظَِيمًا 

 .إلَِّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ ...  لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهمُْ
 جمع               وَمَنْ أَحْسَنُ ديِنًا مِمَّنْ أسَْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ...
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 28(/1توبه) ه 8 277 82
 

 04(/1توبه)

مُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ )آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ( وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى إِنَّمَا يَعْ
 .الزَّكَاةَ ... 

يَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنْ الأَْحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيأَْكُلُونَ أَمْواَلَ النَّاسِ 
لِ اللهِ وَالَّذيِنَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ واَلْفِضَّةَ ولََا بِالْبَاطلِِ ويََصُدُّونَ عَنْ سَبِي

  03  2 .                           جمعيُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذاَبٍ ألَِيمٍ

 271 4 20 2 جمع                                     سَانًا ...وَوَصَّيْنَا الإِْنسَانَ بِواَلدَِيْهِ إِحْ 25(/46احقاف) ه 8 278 80

 22(/58مجادله) ه 1 282 84
 

 20(/58مجادله)

يَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمْ الرَّسُولَ فَقدَِّمُوا بَيْنَ يدََيْ نَجْواَكُمْ صدََقَةً  

  .كمُْ وَأَطْهَرُ ... ذلَِكَ خَيْرٌ لَ

  22  2 .      جمعوَآتُوا الزَّكَاةَ.. فأََقِيمُوا الصَّلَاةَاللهُ عَلَيْكُمْ ...فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وتََابَ

عِمُوا إِذاَ مَا لَيْسَ عَلَى الَّذيِنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَ 10(/5مائده) ه 1 282 85

  1  2 جمع    .   الْمُحْسِنِينَوَأَحْسَنُوا واَللهُ يُحِبُّاتَّقَوْا اتَّقَوْا...ثمَُّ اتَّقَواْ وَآمَنُوا ثمَُّ

 258(/2بقره) ه 1 2-280 86

 277(/2بقره)
 

 
 

 278(/2بقره)

 

 

 284(/2بقره)

 

 206(/2بقره)

  .... وَمَنْ تطََوَّعَ خَيْرًا فإَِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ 
مَنْ آمَنَ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولَُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ولََكِنَّ الْبِرَّ 

وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ  ينَبِاللهِ واَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ واَلْكِتَابِ واَلنَّبِيِّ
ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى واَلْمَسَاكِينَ واَبْنَ السَّبِيلِ واَلسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ 

 وَآتَى الزَّكَاةَ ...  أَقَامَ الصَّلَاةَوَ
حُرُّ بِالْحُرِّ واَلْعَبدُْ يَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْ

بِالْعَبدِْ واَلأُْنثَى بِالأُْنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ 
 وَأَداَءٌ إلَِيْهِ بإِِحْسَانٍ ...

هُوَ خَيْرٌ ... وَعَلَى الَّذيِنَ يطُِيقُونَهُ فِديَْةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تطََوَّعَ خَيْراً فَ
 لَهُ ... 

... وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قدََرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قدََرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا 
     .عَلَى الْمُحْسِنِينَ 



 

 

 

 
 

 گامانیاران و پيش یادبود در (،03مجموعه آثار) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 068

 

 تزکيهمربوط به  ترتيب نزول آیات -40ادامه جدول 

 شمـاره

ول
 نز

ال
س

 

اره نام و شم
 سوره و آیه

 متن آیات

 تعـداد

ف
ردی

 
ول

نز
 

 کلمات آیات

در 
ف

ردی
 

در 
ال

س
 

در 
ف

ردی
 

در 
ال

س
 

هاماد

86 
  ه 1 2-280

 207(/2بقره)

 

 254(/2بقره)

 

 262(/2بقره)
 

 262(/2بقره)
 

 260(/2بقره)

 264(/2بقره)

 
 

 
 

 265(/2بقره)

 
 

 266(/2بقره)
 

 

 267(/2بقره)
 

 

 268(/2بقره)

 

 261(/2بقره)
 

 273(/2بقره)

 )وإَِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ... فَنِصفُْ مَا فَرَضْتمُْ( 
لنِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىَ إلَِّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيدَِهِ عُقْدَةُ ا

  .ولََا تَنسَواْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
 .يَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكمُْ  

  (.)مِنْ قَبلِْ أَنْ يَأتِْيَ يَومٌْ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ ..
اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي سَبِيلِمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْواَلهَُمْ فِي

 .كلُِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ واَللهُ يُضَاعفُِ لِمَنْ يَشَاءُ واَللهُ واَسِعٌ عَلِيمٌ
ثمَُّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا ولََا أذًَى  الَّذيِنَ يُنفِقُونَ أَمْواَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ

  .لَهمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوفٌْ عَلَيهِْمْ ولََا هُمْ يَحْزَنُونَ 
  .قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرةٌَ خَيْرٌ مِنْ صدََقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذىً وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

نَ آمَنُوا لَا تُبطِْلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ واَلأَْذَى كَالَّذيِ يُنفِقُ مَالَهُ يَا أيَُّهَا الَّذيِ
رِئَاءَ النَّاسِ ولََا يُؤْمِنُ بِاللهِ واَلْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثلَِ صَفْواَنٍ عَلَيْهِ تُراَبٌ 

شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا واَللهُ لَا  فأََصَابَهُ واَبِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقدِْرُونَ عَلَى
 .يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ 

ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ وتََثْبِيتًا مِنْ أَنفُْسهِِمْ كَمَثلَِ  وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْواَلَهمُُ
مْ يُصِبْهَا واَبِلٌ فَطلٌَّ جَنَّةٍ بِرَبْوةٍَ أَصَابَهَا واَبِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فإَِنْ لَ

  .واَللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
أيََوَدُّ أَحدَُكمُْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا 

اءُ فأََصَابَهَا الأَْنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كلُِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ ولََهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَ
  .إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كذَلَِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكمُْ تَتَفَكَّرُونَ
يَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكمُْ مِنْ 

ا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ولََسْتُمْ بِآخذِيِهِ إلَِّا أَنْ تُغْمِضُوا ولََا تَيَمَّمُو الأَْرْضِ
 .فِيهِ واَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ 

واَللهُ يَعدُِكمُْ مَغْفِرةًَ مِنْهُ وَفَضْلًا  ويََأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِالشَّيطَْانُ يَعدُِكمُْ الْفَقْرَ 
  .مٌ واَللهُ وَاسِعٌ عَلِي

يُؤتِْي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيراً وَمَا 
  .يذََّكَّرُ إلَِّا أُولُْوا الأْلَْبَابِ 

 وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نفََقَةٍ أَوْ نذََرْتُمْ مِنْ نذَْرٍ فإَِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ
      .أَنصَارٍ 
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 272(/2بقره) ه 1 2-280

 

 272(/2بقره)
 

 270(/2بقره)
 
 

 274(/2بقره)

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وإَِنْ تُخْفُوهَا وتَُؤتُْوهَا الْفُقَراَءَ فَهُوَ خَيْرٌ 
 .ئَاتِكُمْ واَللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌلَكمُْ ويَُكَفِّرُ عَنْكمُْ مِنْ سَيِّ

مَا  وَ ... وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَِنفُسِكمُْ وَمَا تُنفِقُونَ إلَِّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ
   .تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفََّ إلَِيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ 

ي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَربًْا فِي الأَْرْضِ لِلفُقَراَءِ الَّذيِنَ أُحْصِرُوا فِ
يَحْسَبُهُمْ الْجَاهلُِ أَغْنِيَاءَ مِنْ التَّعَفُّفِ تَعْرِفهُُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْألَُونَ النَّاسَ 

  .إلِْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فإَِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ 
واَلَهُمْ بِاللَّيْلِ واَلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهمِْ الَّذيِنَ يُنفِقُونَ أَمْ

 407 436 24 22 .                                     جمعوَلَا خَوفٌْ عَلَيْهمِْ ولََا همُْ يَحْزَنُونَ 

 275(/2بقره) ه 23 2-280 87
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 277(/2بقره)

 

 278(/2بقره)

 271(/2بقره)
 

 283(/2بقره)

 

 282(/2بقره)

الَّذيِنَ يأَْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إلَِّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطَْانُ مِنْ 
أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا الْمَسِّ ذلَِكَ بأَِنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثلُْ الرِّبَا وَ

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتهََى فَلَهُ مَا سَلفََ وَأَمْرُهُ إلَِى اللهِ وَمَنْ عَادَ 
  .فأَُولَْئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

 . لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا ويَُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ
لَهمُْ  وَآتَوْا الزَّكَاةَ إِنَّ الَّذيِنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

  .أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوفٌْ عَلَيهِْمْ ولََا هُمْ يَحْزَنُونَ 
  .كُنتمُْ مُؤْمِنِينَالرِّبَا إِنْ اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ يَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا اتَّقُوا

فإَِنْ لمَْ تَفْعَلُوا فأَْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللهِ وَرسَُولِهِ وإَِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ 
 .أَمْواَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ ولََا تُظْلَمُونَ

لَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصدََّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ وإَِنْ كَانَ ذُو عُسْرةٍَ فَنظَِرَةٌ إِ
  .تَعْلَمُونَ 

 واَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثمَُّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ 
  231  7 ع.                                                                جملَا يُظْلَمُونَ

وَبِالْواَلدَِيْنِ  ألََّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًاقُلْ تَعَالَواْ أَتلُْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ  252(/6انعام) ه 23 287 88
  6  2 جمع                                                                إِحْسَانًا ... 

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قدُِرَ عَلَيْهِ رِزقُْهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا  7(/65طلاق) ه 23 288 81
  22  2 .            جمعيُكَلِّفُ اللهُ نفَْسًا إلَِّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعدَْ عُسْرٍ يُسْراً 

وإَِنْ امْرَأةٌَ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْراَضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ  228(/4نساء) ه 23 281 13
الأَْنفُسُ الشُّحَّ وإَِنْ  يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا واَلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ

  28  2 .                      جمعإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيِرًا تُحْسِنُوا وتََتَّقُوا فَ



 

 

 

 
 

 گامانیاران و پيش یادبود در (،03مجموعه آثار) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 073

 

 تزکيهمربوط به  ترتيب نزول آیات -40ادامه جدول 

 شمـاره

ول
 نز

ال
س

 

اره نام و شم
 سوره و آیه

 متن آیات

 تعـداد

ف
ردی

 
ول

نز
 

 کلمات آیات

در 
ف

ردی
 

در 
ال

س
 

در 
ف

ردی
 

در 
ال

س
 

 رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ ولََا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وإَِقَامِ الصَّلَاةِ وَإيِتَاءِ  07(/24نور) ه 23 213 12

  22  2 جمع                                                                   الزَّكَاةِ ...

 22(/5مائده) ه 23 212 12
 

 

 
 

 

الزَّكَاةَ  )وَآمَنْتُمْ بِرسُُلِي  وَآتَيْتمُُ الصَّلَاةَ لَئِنْ أَقَمْتمُُ... وَقَالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ 
اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لأَُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ  همُْ( وَأَقْرَضْتمُُوَعَزَّرتُْمُو

 ولَأَُدْخِلَنَّكمُْ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ ... 
نْ )فَبِمَا نقَْضِهمِْ مِيثَاقَهمُْ لَعَنَّاهمُْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهمُْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلمَِ عَ

مَواَضِعِهِ وَنَسُوا حظًَّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ولََا تَزاَلُ تطََّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إلَِّا 
     ( ...قَلِيلًا

ادامه

12 
 20(/5مائده) ه 23 212

 

 50(/5مائده)

 .مُحْسِنِينَ مِنهُْمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْ
)ولََوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واَحدَِةً ولََكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكمُْ( فَاسْتَبِقُوا 

                                                       (.الْخَيْرَاتِ ) إلَِى اللهِ مَرْجِعُكمُْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتمُْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
 235 28 24 0 جمع

 8838  803  كل جـمــع

 
شده در هر سال هاي تعداد آیات و تعداد کلمات نازلمنحني ،40از روي جدول 

و  ایم. اولي ضربات یا دفعات توجه به انفاقنمایش داده  62 و  62هاي را در شکل
ها تا دومي وسعت و عمق تذکر و توضيحات را . منحنيدهد و را نشان مي زکات

احکام تربيتي و بخش دوم که راجع بهدر  53و  41هاي شکلحدودي شباهت به
 طورکلي بود، دارند که طبيعي و منطقي است. هب و احکام فقهي اخلاقي
 جرته 1و قله دیگري در سال  بعثت 0سال  یمم دریک قله یا ماکز ،دو منحني هر

لحاظ تعداد هو ب است لياوّ ،نازله آیات تعداد لحاظهب ،بلندتر و اصلي قله اند.پيدا کرده
، در ابتداي رسالت شده دومي. وفور آیات تمرکزي )اصلي یا فرعي( کلمات وحي

 شدن قرآند( راجع به دو بار نازل ، 00بند دوم ) کند که در بخشاي را ميیيد نکتهأت
 ،شودکه در جدول ملاحظه ميطوريبه تي دوم و سوم بعثهاسالگفته بودیم. آیات 

 و در ذم بخل و احسان ، اطعام، اعطاهاي گوناگون تزکيهاي از وجههفشرده مجموعه
باشد. وفور و تمرکز دنيا مي دو و پاداش ضه زکاتیبا اشاراتي به فر ،يدوستو مال

همزمان با  ،لحاظ تعداد کلمات برجستگي خاص یافته استهکه ب ،سال ماقبل آخر
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ي جالب را ههاي تشبيجاذب و توصيف بوده آیات تشویقي آیات تشریعي و فقهي
خود  هاي منظمبا نوسان سير کلي تنزیل ،در بر گرفته است. در فاصله این دو سال

گاه قطع نشده است. مانند تذکر و توضيح حالت صعودي متوسط داشته و هيچ
 ( که موضوعات اعتقادي بودند. 42)شکل  ( و آیات توحيد و نبوت04)شکل آخرت

یعني  .2صالي ـ انطباقي داردحالت ات 40آیات با ملاحظه جدول  يیحول محتوات
گردد و قبل از پایان مراحل ماقبل ظاهر مي، تغييرات مستمر بوده و مراحل جدید 

ي، با یي و انتهایمدتي تواماً حضور دارند. جریان کلي تزکيه، در ميان دو حد ابتدا
ها و موضوعات دیگر به تشریح و تفصيل گردد و مانند نمونهاشاره و اجمال آغاز مي

است که معلم و مربي و  به شخص پيغمبر ،یا تطهير شود. اولين خطاب تزکيهم ميخت
 ا. هنفوس انسانهالگو باشد و پس از آن ب

 

 برحسب تعداد آیات آیات تزکيهمنحني نمایش  -62شکل 
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 برحسب تعداد کلمات تزکيه منحني نمایش آیات -62شکل 
 

 
 

ي در آیات یهایک سلسله تنوعه ب دهم هجرتسال تا  در فاصله سال اول بعثت
 خوریم که شامل توبيخ، تذکر، توصيه و تشویق است. بر مي تزکيه

ملامت  ،گردداز راه اعطاء مال اعلام مي که تزکيه تبعث هاي نخستيندر سال
شود دا زیاد دیده مي، تحریک عواطف بشري و تأسي به برگزیدگان خدنياپرستي

هاي صورته(. پس از آن ب22 و 25 ،24،  20 ،23 ،7 ،5 ،4 :هايردیف،  40جدول )
مواجه شده  رّو بِ ، خيرات، انفاق، اطعامتزکيه در عناوین مختلف احسان ،گوناگون

بينيم ( مي40جدول  25 و 21هاي ت )ردیفبعث 5و  0هاي را در سال «زکات»کلمه 
مثل خواهرهاي دوقلو  و زکات ةصلامرتباً  ،بعدبه بعثتشود. از سال ششم ميم لَکه عَ

جنبه عبادت  زکات ،دنبال یکدیگر آمده، به «یَتْلُوا عَلَيْهمِْ آیَاتِهِ وَیُزکَِّيهِمْ»و همانند 
 ، 65 ، 41 ، 40،  06 ، 02 ، 21تا  26 : هايردیف،  40جدول کند )خالص پيدا مي

 (. 12 و  87 ، 86 ، 84 ، 82،  71 ، 78 ، 75 تا 70
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از  ،شودجا داده مي و زکات سط خيراتدر و ةصلاشروع این اتصال و آنجا که 
( و سپس شناسنامه ایمان 28تا  26هاي است )ردیف تبعث 6در سال زبان و زمان انبياء

ادامه  هجرت 23شود که تا سال مي مناتؤو م و متقين منينؤو صفت ثابت م او تقو
و  75،  70منهاي سه ردیف  87و تا  28ي اخيرالذکر بعد از هاردیفیابد )کليه مي
 دارد(. کتابکه اشاره به اهل 12

در  و صدقات و احسان د مصرف انفاق، مواربه لحاظ مایتعلق یا گيرندگان زکات
، ، اسرا، یتيمان، محرومينیا نامشخص و کلي است و یا از مساکين ،يي مکّهاسال
  و جهاداللهسبيلانفاق في ،هجرت اول سال از شود.مي برده نام القربيل و ذويالسبيابن

دفاعي  هايجنگ با رابطه در که گرددمي جاري فورمول و صحنه وارد انفس و اموالهب
 ، 78 ، 72 ، 73 ، 68 ، 65 ، 51،  58 ، 57 ، 54 : يهاردیف،  40جدولاست ) نمسلمي

آیند، مي هم دوشبه دوش زکات و ةصلا مانند ،اللهسبيلفي قتال یا جهاد و انفاق (.86و 82
 از قلم بيفتد.  و زکات ةصلاو همچنين مقارنه  و محرومين بدون آنکه مساکين

         

را معلوم حدود و نصاب آن تسنّ و حدیث کهفقهي حکم و صدور لحاظ تشریعبه
است که مستحقين و  (63(/1)، توبه 68)ردیف  هجرت 4خواهد کرد، یکي در سال 

 هجري 8اند و پس از آن در سال ترتيب تعيين شدهبه و زکات مشمولين صدقات
ابتدا  ،هاي جلوترسال ( و در277(/2)، بقره 86و ردیف 06 (/4)، نساء 82)ردیف

است یا نصيحت و توصيف و توصيه همراه  و بخيلان لحن آیات ملامت به خسيسان
 آتِ»یا  2«واقُفِنْاَ»ت با بکار بردن صيغه امر ریَّ. آمِو بشارت پاداش هاي عذاببا وعده

 23)سال 40هاي ( و در ردیف08گردد )ردیف آغاز مي عثتب1در سال  2«يربَقُا الْذَ
يُقِيموُنَ الصَّلَاةَ ويَُؤتُْونَ » جايهب (32(/70)ب، مزمل 22)سال 41( و56(/24)ور، نب

را که  و احسان انفاقآید. امر بهمي 4«أَقِيمُوا الصَّلاةَ وآَتُوا الزَّكَاةَ»، افعال امر 0«الزَّكَاةَ
مشاهده  هجرت2در سال  ،شودتکرار و تأکيد مي موازات جهادمناسبت و بهبعداً به

                                                           
 : ... انفاق کنيد ...  26( / 64تغابن ) .2

 : ... بده به خویشاوندان ... 08( / 03روم) .2

 پردازند...مي ایستند و زکاتمي : ... به نماز 0(/ 27نمل) .0

 بپردازید... بایستيد و زکات : ... به نماز 23(/70یا مزمل ) 56(/ 24نور) .4
 (ي قزوینياکبر طاهر، ترجمه و توضيح علي)تماماً، به نقل از قرآن مبين
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بِأيَْدِيكُمْ إِلَى التَّهلُْكةَِ  تُلْقُوااللهِ وَلاَسَبِيلِوَأَنفِقُوا فيِ : 215 (/2)، بقره54 يم )ردیفینمامي
 2( وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يحُِبُّ المُْحْسنِيِنَ

         

طورکه رسم عاً و آنباید طب ،ها یا نهي و امرهاکيد و تشریعأدر برابر این توصيه و ت
 خود تزکيه ،جزا و ارائه آثار مشاهده شود. یکي از آثار و بلکه اثر اصلي ،است قرآن

اجرا گردد  و ناس ينيّبایستي روي امّاست که مي یعني حصول ماده دوم برنامه بعثت
. ولي چنين نيست و آیات و براي تعليم باشد، تعليم کتاب و حکمتو مقدمه 

يت دارد، زیرا که وعده پاداش و هدفاصالت و  دهد که خود تزکيهنشان مي هاردیف
ه براي ها و منافع و بيش از آنچهم انواع پاداش ، آن شوددرباره آن داده مي ثواب

 و زکات یا احسان تزکيه هاي ثوابعبادات و اعمال دیگر در قرآن آمده است. وعده
 باشد :مي زیرشرح هبه نوبه خود معرف و مشمول تحول ب ،و غيره و شهادت و انفاق
   و خـلاف آن در صـورت عکـس    نتایج مطلـوب ایـن دنيـا   تسهيل مشکلات و ،

 ؛ (56 ، 52 ، 45 ، 43 ، 4هاي )ردیف
  و  در صورت خودداري از اطعام مساکين ،هاي شدیدو عذاب سقوط به دوزخ

 ، 8 ، 7هاي بي و سعادت )ردیفطلاندوزي، براي ابدیتو در صورت مال انفاق
 ؛ (25 ، 22 ، 27

  ؛ (65 ، 08 ، 23 ، 21 ، 1هاي )ردیف و رستگاري فلاح 
  ؛ (76 ، 47 ، 46 ، 20هاي )ردیف برگزیدگي از طرف خدا به پاداش احسان 
  ترین تعـالي و  ( مخصوصاً در عالي12 ، 71 ، 03 ، 23هاي دیف)ر وعده بهشت

 204آیـه   ،60ـ  ردیـف      (76)سوره دهـر  22تا  22آیات  ،22توصيف )ردیف 
 ؛((0)عمرانآل

  هـاي  و اجر عظيم با وعده جبران و سود چند برابر )ردیف آخرت خير و ثواب
 ،70 و ردیف 73 ، 61 ، 66 ، 63تا  57 ، 55 ، 50 ، 52تا  48 ، 45 ، 43 ،07 ، 00

 ، 78 ، 77 ، 75،  (00)احزاب 05 و 21آیات  ،74 و در ردیف (2)بقره 222آیه 
 ؛( (2)بقره 262آیه ،  86 و ردیف 85 ، 82 ، 83

                                                           
کنيد ، و]لي[ ]با افراط و تفریط در این راه[ خویشتن را به دست خود به  : در راه خدا انفاق 215 / (2. بقره)2

 يفکنيد ؛ و نيکي کنيد ، که خدا نيکوکاران را دوست دارد.مهلاکت 
 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علي)به نقل از قرآن مبين
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  و  221آیـات  و 70 ، 72 ، 60 ، 62 ، 55 ، 0هاي )ردیف و همچنين نفس تزکيه
 (.(2)بقره 267آیه ، 86 و ردیف (00)احزاب 00آیه ،74 و ردیف (2)بقره 252

در مجموع و در مقایسه با سایر عبادات و اعمال، آیات  ،شودکه دیده ميطوريبه
و رتبه اول را دارد. مخصوصاً آیات تشویق  ،يت و کيفيتلحاظ کمّبه پاداش انفاق

نظير است و حکایت از اصرار بي ،آمده (2)در سوره بقره هجري 1تشبيه که در سال 
دارد و  و انفاق به احسان منينؤساختن مبراي متقاعدکردن و متمایل العاده قرآنفوق

 (.265،  264،  262 آیات ، 86العاده این کار )ردیف به برکات فوق اندادنشتوجه
( در 87)ردیف (2)در سوره بقره در سال دهم هجرت آیات نازله ،در همين زمينه

پرمعني و جالب  ،باشدکه آنها نيز همراه با تمثيل و استدلال مي تقبيح شدید و منع ربا
عنوان هو ب در تأیيد و تکميل آیات تزکيه ،دارد که مقابله کامل با انفاق است. ربا

ي یشخص از دارا ،و صدقات آنها آمده است. در انفاق يیتحول محتوا مرحله نهائيِ
ي از جانش مایه گذارده در راه خدا به محرومان و حتّ ، ي و از حقوق خودیو توانا

کسي نه تنها چيزي از خود به ،رساند. اما در ربادیگران خير ميمحتاجان و به
تر خود را چاق ،کار و هستي سایرین گرفته لِبَبلکه سودي هم از قِ ،بخشدنمي
ي ی، تزکيه و صاحب اراده و خلاقيت خدا چنين آدم از نظر روحي و تربيتي .کندمي

گردد. ط هم ميبَّخَمُ ،بلکه از خدا دور گشته و در تماس با شيطان ،شود هيچکه نمي
ربا بدترین عنوان در این آیات به ،انفاق تجليل و تشویق کرده است از هر قدر قرآن

است که آیه  بيع و ربا دهد. حدفاصل مابين انفاقاست مي با خدا را که اعلام جنگ
داد  طرفين با ،را حلال قرار داده است. در معامله اگر عادلانه باشد نگوید خدا آمي

دهند و نه چيزي ل آخر نه چيزي به یکدیگر ميصَماحَ ،کنندو ستدي که مي
اما  ،2را هاي ربارا دارد و نه عذاب و زیان و فوائد انفاق گيرند. بنابراین نه ثوابمي

و مجاز دانسته است که اگر مانند  این شرط خدا حلالرا به و تجارت مين بيعه
مانع آن دو نيز نشود : ردیف  ،یا ذکر خدا و آیات او نيست ةصلاهمپاي با  ، زکات

 2882 ( /2))بقره کندکه قرآن از اکل به باطل صحبت مي. آنجا هم 07/ (24)، نور12

                                                           
. البته آیات مورد بحث در مقام بيان مسائل اقتصادي و ضرورت معاملات مبادلاتي در جوامع نيستند، 2

 است. از راه انفاق صحبت و عنایت روي تزکيه
باِلْبَاطلِِ وتَدُْلوُاْ بِهاَ إِلىَ الحُْكَّامِ لِتأَْكُلوُاْ فرَيِقاً مِّنْ أمَْوَالِ النَّاسِ  وَلاَ تأَْكُلوُاْ أمَوَْالَكمُ بَيْنَكمُ:  288( / 2بقره) .2

 .باِلإِثمِْ وَأَنتُمْ تَعلَْموُنَ
←
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لااقل جلوي تجاوز بناحق از  ،نيست و انفاق خواهد اگر احسان( مي212 / (4)و نساء
 2«عَنْ ترََاضٍ منِْکمُْ»شرط هب غيرمستحق گرفته شود وه و انتقال مال ب طرف حکام

دهد. تراضي همان تبادل و تساوي مبادله است که مثل اجازه تجارت فيمابين را مي
مله احساس یک از طرفين معاباشد و هيچ 0«تُظْلَمُونَ تَظْلِمُونَ ولَاَ لاَ»المال ربا سأر

الزام و انحصار و ناچاري را )به هر طریق و همراه با هر حکم و تدبير که بوده باشد( 
 ننمایند. 

قاب عِ چنين کميت و کيفيتِ يهعلت یا فلسف ،شودسئوالي که در اینجا مطرح مي
است، که  تدر ترویج این سنّ العاده قرآنو اصرار فوق و انفاق هاي بخلو ثواب

 از یک باشد. محتملاً دليل امر همان اهميت تزکيهنظير ميکه گفتيم بي طوريبه
 باشد. نمازآن در مقایسه با سایر عبادات و وظائف از طرف دیگر، مي اشکال طرف و

گذاري و قدرت نيست و مایه يدشوارکار چندان  ،با همه ارزش و مقام و آثار آن
 کلمات و معناي اعمّ، بهجاناز مال و  و انفاق خواهد. اما زکاتالعاده نميارادي فوق

 کردن در برابرگذشت و نيکي یا و شهادت در وجوه مختلف آن، تا سرحد ایثار
 خوانده است، ایمان و عشق و اراده 4«ذُو حظٍَّ عَظِيمٍ»را  آنبدي، که قرآن صاحب 

جنََّةٍ عَرضُْهاَ السَّمَاوَاتُ »ازاء آن همين دليل است که مابهالعاده لازم دارد و بهفوق
خوار دولت و نخوردن یا مزدور و جيرهنداشتن و هيچچشود. هنر در هيمي 5«وَالأرَْضُ

دیگران بودن نيست، در قدرت توليد و مالک مال و منافع شدن و در راه خدا و خلق 
                                                                                                                                        

ا بين خود به ناحق مخورید و آن را به رشوت به حکام ]ظالم[ مدهيد تا ]با اِعمال نفوذ[ اموال یکدیگر ر →
 بخشي از اموال مردم را آگاهانه به ناروا بخورید.

 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علي)به نقل از قرآن مبين

بَيْنَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تكَوُنَ تجِاَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ  ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمَنُواْ لاَ تأَْكلُُواْ أمَوَْالَكمُْ:  21( / 4نساء) .2
 .كاَنَ بِكُمْ رَحِيماً تَقْتلُُواْ أَنفُسَكمُْ إنَِّ اللهَ

اي مؤمنان ، اموال یکدیگر را بين خود به ناحق مخورید ، مگر اینکه به صورت داد و ستدي به تراضي 
 طرفين باشد ؛ و خود را به هلاکت ]و تباهي[ ميندازید ، که خدا نسبت به شما مهربان است.

 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علي)به نقل از قرآن مبين

 ... به صورت داد و ستدي به تراضي طرفين باشد ... . : 21( / 4نساء) .2

 اید.کنيد و نه مورد ستم قرار گرفته: ... در این حال نه ستم مي 271( / 2بقره) .0

 رسند. : ... به چنين مقامي مي 05( / 42فصلت) .4
 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علي)تماماً، به نقل از قرآن مبين

 ن است ... .ها و زمي: ... بهشتي که پهنه آن ]همچون پهنه[ همه آسمان 200( / 0عمران)آل .5
 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علي)به نقل از قرآن مبين
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اجازه  باید چنين ،و تعالي هستند گر اسلامي و طالب تزکيهاع مکردن است. جواخرج
 مردم بدهند. و امکان را به

         

است ولي ارزش توجه را  مسئله تحول محتوائي آیات از دیگري که خارج نکته
 طورهو ب و صدقات خيرات و انفاق در که این است ،شوددارد و از جدول استنباط مي

 رسول خدا و برنامه بعثت نچه در مرحله اول منظور قرآنآ ،و تزکيه کلي در زکات
یا فرد  و تعالي انسان سلامتي و سعادت اقتصاد و اجتماع نيست، بلکه تزکيه ،باشدمي

مستقيم و غيرمستقيم  طورهب خود نوبهبه اجتماع البته باشد.مي و مطرح است که مطلوب
شود است تأمين مي آنچه منظور نظر مصلحين اقتصادي و اجتماعي و متمتع گردیده

اصرار قرآن بر تزکيه و  ،به این معني عنایت نداشته ولي آیات جدول و برنامه رسالت
دهنده جامعه آنان است که عناصر تشکيل اخروي ي نفوس یا افراد و ثوابتغيير درون

ها و تنها تحول آیات و لحن خطاب دیدیم که نه تزکيه ولباشند. در مطالعه جدمي
ه در بلک ، سير نکرده است هاندیشي جامعدر جهت فرد به جمع و مصلحت ،نصایح

حرکت هاي اقتصادي و بهزیانکمترین اشاره به ،که مقابل انفاق است آیات اخير ربا
فته گ 2«یَتخََبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ» گردد ومي مطرح رباخوار شخص ،اجتماعي نشده

شود حکم و تأکيد ، انفاق ميبازگشت به 81پس از آن که در ردیف  .شودمي
حالت فردي دارد. اگر هدف از  2«مَا آتَاهَا نفَْسًا إِلاَّ ليُْنفِقْ ممَِّا آتَاهُ اللهُ لَا یُکَلِّفُ اللهُفَ»

اخلاص » اصرار به ،بودتوزیع یکنواخت ثروت در جامعه مي ،و زکات انفاق
بذري که روي سنگ به شد و چنين صدقهو احتراز از ریاکاري نمي «اللهسبيلفي

 ، 86گردید )ردیف خاصيت باشد تشبيه نميحاصل و بيصيقلي پاشيده شود و بي
 ،آیدعمل ميهب 0«تَثبِْيتًا مِنْ أَنفُْسِهِمْ»که تصریح به  526( حتي در آیه (2)بقره 426آیه

لحاظ ههمين ردیف نيز ب 272. در آیه  رساندهدف نفساني و فردي را مي
و سایر  ، اسيران، یتيماننام از خویشاوندان ،شوندگان از ایتاء مال و زکاتمندبهره

                                                           
 منطقش کرده است ...بي بر اثر تماس ، : ... شيطان 275( / 2بقره) .2

: ... در آن ]حد[ که خدا به او داده است ، هزینه کند ؛ خدا هيچ کس را جز به اندازه  7( / 65طلاق) .2
 کند...تواني که به او داده است ، تکليف نمي

   : ... تثبيت شخصيت خویش ... 265( / 2بقره) .0
 (اکبر طاهري قزوینيمه و توضيح علي، ترج)تماماً، به نقل از قرآن مبين
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است.  «ینَذِلَّاَ»یا  «من»شود ولي مخاطب کلام و ضمير و فاعل محرومان برده مي
اگر هدف و نظر اصلي اصلاح اقتصادي و  23و  28هاي نشانه دیگر آنکه در ردیف

طور همان 2«، لِلسَّائِلِ وَالْمحَْرُومِ وَالَّذِینَ فيِ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ»جاي هب ،اجتماعي بود
قٌّ وَفِي أَمْوَالهِِمْ حَ»شد که منطق و شعار مکاتب انقلابي اقتصادي است، گفته مي

 .2«لِّلسَّائِلِ وَالْمحَْرُومِ
نيست و  دور از نظر اسلام ،کنم که جامعه انساني و اجتماعيباز هم تکرار مي

، ، قریهت، امّعبیا شِ ت، ملّومانواع واحدهاي اجتماعي از قبيل قعنایت به قرآن
حَتَّى یُغيَِّروُا ماَ  یُغيَِّرُ مَا بِقَوْمٍإِنَّ اللهَ لاَ» طورکه در آیهو غيره دارد ولي همان ، فئهطائفه

 است. شخص انسان ،آمده است، در مرحله اول و اساس کار 0«بِأَنفُسِهِمْ

                                                           
 : و آنها که در اموالشان حقي معين است ، براي سائل و محروم . 25و  24( / 73معارج ) .2

 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علي)به نقل از قرآن مبين

 : و در اموالشان حقي است معلوم براي سائل و محروم. 21( / 52ذاریات ) .2
 (074، ص (2(، بعثت)2)به نقل از م.آ.)

دهد مگر آنکه نفوس خود را ي: ... همانا که خداوند وضع و شرایط هيچ قومي را تغيير نم 22( / 20رعد) .0
 (461، ص (2(، بازگشت به قرآن)21)به نقل از م.آ.)       گونه که هستند تغيير دهند...آن



 

 
 
 
 
 
 
 

 در برابر خداپرستی پرستیماده

عنوان وار تاریخ بهترین ادطورکه گفتيم از قدیمهمان اعتقاد به خدا یا خدایان ○
مبين این بوده  بوده است و جدال انبياء سلف ترین حقيقت در دین و زبان بشربدیهي
 است.
تواند خداي جهان باشد، ظاهراً نتيجه رشد و اعتقاد به اینکه ماده یا طبيعت مي ○

وجود آمده به خودمانبوده و در زمان  پرستيبت العمل خرافاتِعکس به شعور انسان
  شدند: پيدا دسته سه بلکه دسته باشد. دو

 (، Sophiste) گرهاسفسطه
 ، هاپرستماده

 و وجود و خدا. معتقدین به روح
شده است و منشاء مي ظاهر بدلي خداي ابراز و خدا انکار گاه اینگاهبعدها نيز ○

 يائمه يدوره در مخصوصاً است. بوده هضم غيرقابل یا موهوم موضوعات آن همان
ي از فلسفه ماخوذکه بيشتر  بينيميو منکرین را م باز از این ملحدینبردین ، اطهار
 است. یونان
اي از قوانين طبيعت کشف پيش آمد و ماده نيز به موازات رشد عقل، رشد علم ○

( / 45ي جاثيه)سوره . در قرآن، دهري مسلکي(Naturalisme) طبيعي مسلکي :شد
 فرماید:مي ،24

 الدُّنْيَا نمَُوتُ وَنحَْيَا وَمَا يُهْلكُِناَ إلَِّا الدَّهْرُ ومََا  وَقاَلُوا مَا هيَِ إلَِّا حيََاتنَُا»
                                                           

 تکميل دروس »اند: که مؤلف فقيد در بالاي آن نوشتهاي است از محورهاي یک درسنوشتهاین اثر دست
 ها،چهارشنبه درس کلاسدر آن يارائه تاریخ احتمالاً و نشده کاملنوشتهدست این م.شش درس ،«دینداري

 بوده است.  27/5/2060  مورخ



 

 

 

 
 

 گامانیاران و پيش یادبود در (،03مجموعه آثار) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 083

 

 2«.لَّا يَظُنُّونَلَهمُ بِذلَِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِ
 همين مظاهر طبيعت بوده است. هاو بت هاالنوعاتفاقاً یک منشاء و مبناي ربّ

به  ،، با پيشرفت اکتشافات، در ابتدادر قرون جدید و مخصوصاً بعد از رنسانس ○
ي و اهميت داده شد و فلاسفه عنوان اسباب کار و مخلوق خدا توجهطبيعت به

«Naturaliste »گذاشتند و ها ميمثل روسو بيرون آمدند که طبيعت را مقابل انسان
ها پيدا شدند که یک «Positivist»شدند ولي در قرن نوزده حقوق طبيعي را قائل مي

ها را مانند آثار کنند و انسانو اعمال طبيعت مشاهده مي هانوع خودکاري در جریان
ها قدرت « Scientiste»دانند. مقهور و مجبور به تبعيّت از سلسله قوانين مي ،طبيعت

 بيني شدید.بستگي پيدا کردند، سادهبيشتري براي علم قایل بودند و به آن خيلي دل
 اعتماد از دو جهت وارد آن شد: در قرن بيستم این اعتقاد و ○

 هاي جدید، مخربِ نظریات علمي قدیم؛پيدایش تئوري -2
هاي حاصل از علم و تکنولوژي در برخورد پيدایش مشکلات و بيچارگي -2

 .به پيچيدگي طبيعت و پيچيدگي انسان
اي هدر علم اول و ،داروین مثل یک دسته بازگشت به خدا و صانع)علماي بزرگي

  .و...( طبيعي و بعد ریاضي و فيزیک )اینشتين
هستند، و  بستگان به علم و صنعت و عقل بشرو یک دسته که بقایاي همان دل ○

هاي موجود از جمله اش با نظامها، روي اهميتالعمل مظالم جامعهعنوان عکسبه
( براي واضع نام اتم و... ليت)مثل هراک سراغ علماي قدیم یونان ، بهيحيّتمس مذهب

، و و اَنگلِس ، مارکس، هيساستيفاء از خدا و اثبات ماده و طبيعت رفتند: فومر ماخ
ساختند که همه چيز  بینییك جهاني منظمِ مرتبط، و و مکتب و مجموعه یك فلسفه

 جواب بدهند. ،را با آن محک و معيار
ي ها و در کليهفرق دیگر این مکتب با سایرین، پياده شدن آن در ميان توده ○

تخریب سایر مکاتب و در و فعاليت و علاوه بر آن، اصرار و سماجت  .افکار است
کند و شرك را منشاء مبارزه مي با شرك طورکه اسلامیک نوع انحصارطلبي. همان

هاي فکري و پایگاه داريداند. اینها با سرمایههاي دنيا و آخرت ميافتادگيتمام عقب

                                                           
ميریم گویند( واقعيتي و حاکميتي جز زندگي ما در دنيا وجود ندارد، مي: و گفتند )یا مي 24( / 45جاثيه). 2

که دانش و اطلاعي به این کند درحاليو طبيعت است که ما را هلاك مي شویم و تنها دهرو زنده مي
 (454، ص 2، بازگشت به قرآن 21)به نقل از م.آ.          کنند. که گمان ميمطلب ندارند جز آن
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ها ساخته )تریاك جامعه، ایند.نکنمدنيت باشد، مبارزه ميکه داريو اعتقادي سرمایه
 نمایند(.اعلام مي پرستي، و دین را بتاست، از خودبيگانگي ي خود انسانو پرداخته

 بنابراین اهميت و ضرورت مسئله : ○
و  پرستينمائيم که مادهتوجه مي رکسيسمما در اینجا به همان قسمت از ما

 خدایي آن است.بي
 مباني آن: 

 است. هِگِل یا دیالکتيک اولاً منطق جدل
 .است (الکتيک)ماتریاليسم دی بيني ماديثانياً جهان
 .هاي انسانو فرآورده مسلکيثالثاً انسان

 هِگِل یا دیالکتیك منطق جدل

 ادعا کرده است. هِگِل ○
  دیالکتيک
 تزتز و آنتي
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 یاد مهندس بازرگاننوشته زندهی اول دستتصویر صفحه

پرستی در مقابل خداپرستیبا عنوان ماده 81/3/7030از محورهای سخنرانی )احتمالاً( مورخ 



 

 
 
 
 
 
 

 تعاليبسمه 

 سدر خدمت مارک اسلام

تضاد »و نظریه  ماتریاليسم دیالکتيک اساس مسلک خود را بر فلسفه مارکس -2
و با غير خود یا  نهتزِ تازه با تزِ کهميان آنتي گزارده، جنگ «و تخریب و تخاصم

 و دولت قرار داده است. نابودي تز را، برنامه اصلي مکتب و حزب
 .«تزآنتي»یا پرولتاریا  و کارگران ؛ رنجبرانند« تز» و کارفرمایان دارانسرمایه -2

 یاپرولتار و دیکتاتوري کمونيست ؛ حزباند«تز»هاي حاکمه ها و دستگاهدولت
 .«آنتي تز»

و  تو خشون . ماتریاليسماند«تز»هاي انساني و ارزش و اخلاق و مذهب ليبراليسم
 «. تزآنتي» انقلاب

، رنجبران دژ ،روسيه سوسياليستي کشور.اند«تز» غرب داريِسرمایه کشورهاييکليه
را  کاري و تجدیدنظرطلبيبا غير خود، سازش که هرگونه همزیستي است، تزآنتي

مدت و درازمدتش، متلاشي و منهدم ي کوتاهمحکوم کرده، هدف اصلي و برنامه
 رود.است؛ و اگر چنين نکند خودش از بين مي دارانو سرمایه داريکردن سرمایه

 کاپيتاليسم نابودي و تخاصم و تخریب و تضاد براي مارکسيسم برنامه بند اولين -0
، متشکل و متحدکردنِ مرفهِ اروپاي غربيکشورهاي صنعتيِ مترقي و و از پا درآوردن

 International)الملليبين مِزکمونيتأسيس و کمونيستاحزاب تشکيل طریق از ،رنجبران

Communismeبود؛ و برانگيختن  داريکشورهاي با نظام سرمایه ( در داخل
 داري.عليه استثمارکنندگان و سرمایه و کشاورزان کارگران

                                                           
  وشته مؤلف فقيد را در نکه اصلاحات دست 25/8/2065چيني شده، مورخ اي است حروفمقالهاین اثر

 بردارد.
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دولتي  را طرح کرده، سياست تئوري امپریاليسم ، لنينجهاني اول بعد از جنگ -4
( و Colonialisme) اروپاي غربي را مقابله و مبارزه با استعمار شوروي و حزبي

 قرار داد. امپریاليسم آمریکایي
، و امپریاليسم کلنياليسم و کاپيتاليسم با الملليبين مزکموني و در افتادن شوروي -5

 شد :از سه طریق انجام مي
طریق ایدئولوژیک یا مکتب و تبليغات؛ همراه با تحریک کينه و توهين و  -5 .2

 تهدید.
، خودسازي یعني تجهيز و تقویت کردن نيروهاي مردمي، صنعتي، اداري -5 .2

 داريسرمایه کشورهاياز نيازشدنبي و خودکفایي براي کشور،فرهنگي و يکشاورز
اختراعات  در و ترقي و توليد در آنها از جلوزدن براي آمریکا و اروپا با گزاريمسابقه و

 و تسليحات.
برانگيختن  و داريسرمایه ورهايکشعليه جانبههمه گريکاري و ستيزهخراب -5 .0

یا نفوذ  در مناطق تحت استعمار بخشهاي آزاديو انقلاب طلبانههاي استقلالشورش
 و استفاده آنها. 

دبير دیگر نيز در نيمه دوم قرن بيستم پيش )علاوه بر این سه طریق یا تدبير، یک ت
ي مواد مخدر و مفاسد اخلاقي تر با اشاعهکاريِ داخليِ عميقگرفته است که خراب

 باشد(.مي و آمریکا اروپا در جوامع و جوانان
( متشکل شده و دستور از Commintern) که در کمينترن کمونيست احزاب -6

 هاي هماهنگ، به تبليغ و تحریک و تهييج زحمتکشانگرفتند بر طبق برنامهمي مسکو
، در جهت تبدیل عقاید و افکار و اهداف آنها، به هاي غرب اروپاتمل و روشنفکران

را تضعيف و  داريهاي سرمایهها و نظامپرداختند و دولتسوي مکتب خودشان مي
ها و با راه انداختن اعتراض با ولي دشدنساختند. اگر صد در صد موفق نميدرگير مي

 هاي مخالف همه جا مزاحم بودند.ها و ایجاد اتحادیهاعتصاب
ها و و آیين هاي فلسفهي همهکنندهالاصول نفيکه علي مزو مرام کموني فلسفه -7
الاطلاق با هر گونه تفاهم و تقریب یا سازش و اعلام مخالفت عليهاست و سنت

، کشورهاي غيرکمونيستينماید؛ در داخلههر نوع مسلک و شخصيت، ميتسليم، به
و مکاتب و مذاهب  ها، آداب و عقاید و احزابي رسوم، نظاممدعي و مخاصم کليه

و علمي خارج از ماتریاليسم  ترین دشمني را با مباني فکري و فلسفيبوده، وسيع
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، ، ناسيوناليسماندازد. از جمله عليه مالکيت، شخصيت، مليتبه راه مي دیالکتيک
 داري. اینها سنگرهاي مقدم داخلي کشورهاي سرمایهو حتي سوسياليسم ليبراليسم

 هستند که باید در مرحله اول منهدم گردند.
، در برابر چنين دشمني و براندازيِ داريطبيعي است که کشورهاي سرمایه -8

هاي گوناگوني العملطرف و بيکار بنشينند. عکستوانستند بييحيات و مماتي، نم
 ابراز شد : 

زدن به یک سلسله اصلاحات و هاي داخلي و دستتصحيح و تعدیل -8. 2
 که به نفع مردم و خودشان بود.  و سياسي هاي توليدي و اداريدر سيستم عدالت

ها و تر در کارها، همراه با محدودیتبت بيشتر و مدیریت محکممراق -8. 2
 شد.تمام مي که به زیان آزادي و عدالت ي تشکيلات جاسوسي و اختناقتوسعه
فشار آوردن روي تمرکز و توليد و تسليحات و تبليغات، براي دفاع و تفوق  -8. 0

 .هاي اقتصادي و نظاميو تسلط
ها و تقسيم آشکار کشورهاي مترقي به دو بنديها و بلوكآرایيصف -8. 4

امان بلوك متخاصمِ مصممِ مجهزِ غربي و شرقي، و تبدیل جهان به ميدان مبارزه بي
ي افکار و آمال ي آن مصروف و متوجه شدنِ همهبزرگ که نتيجه ميان دو سياست

 ها، براي کشتار است.برنامه ها وو سرمایه
تسلط  ترس از را اروپا شرق و غرب اردوي دو آنکه عين در دوم جهاني جنگ -1
به صورت ظاهر دوست متحد ساخته بود و به پيروزي درخشان مشترك هر دو  هيتلر
جهاني،  سياست ساخته، شدیدتر را بنديو بلوك طلبيسلطه گردید ولي رقابت وختم

تمام  ها را با دقت و خشونتاین برنامه پيکرگردید. استالينغول دو ابرقدرتمنقسم به
هاي خود دانسته، ها و برنامهکرده و پيروزي چشمگير جنگ را معلول سياستتعقيب

 ، رهبر بلامنازع یکي از دو ابرقدرت دنياي تکنوایدئولوژیکدوش آمریکادوش به
 نوین گردید.

شکست،  و ضعف آثار آن، يکنندهخيره تلألوهاي فرونشستن و جنگ از بعد -23
نمایان  استالين لنينيسمِ -مارکسيسم دولت و سياست از داخل و خارج، در مکتب،

هاي بينيو پيش هاي مارکسيسمگشت. ایرادها و اشکالات عدیده و اصولي بر تئوري
هاي اي از کشورها، داعيهو پاره وپاآن ابراز گردید، و احزاب کمونيست ار

سر دادند. احزاب کمونيست نتوانستند در همه جا و مخصوصاً  استقلال و استقلالنيمه
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خونين استالين منفور  یکتاتوريواحد یا حزب غالب شوند. د ، حزبو آفریقا در آسيا
و محکوم گردید؛ ضمن آنکه اردوي مخالف نيز به ترميم و تقویت و به تجدید قواي 

 داشت.ي رقابت برميهاي بلندي در مسابقهخود پرداخته و گام
 و رفورميسم ناچار شدند گناه عظيم تجدیدنظر طلبي رهبران بعد از استالين -22

همزیستي  سياست را ندیده گرفته، دست به یک سلسله تغييرات بزنند. خروشچف
و  هاي عليه مالکيت و مذهبگيريمسالمت آميز را به تصویب رساند. در سخت

 هایي قائل شدند. دشمني با مذهب و با مليتيفتخف ،خانواده و ابتکارهاي خصوصي
 ، خصوصاً در خارج از قلمروي خودشان اندکي فراموش شد.یا ناسيوناليسم

، و به در تعقيب و بلکه تشدید مبارزه و مزاحمت در کشورهاي کاپيتاليستي -22
بست یا به تعادل رسيده به بن داخله آنها کم و بيش کمونيستي بجبران اینکه احزا

آمریکاي  و آفریقا و آسيا ياستعمارزده و ستم زیر هايملت تأیيد یا تحریکبه بودند،
یا  طلبي و استقلال د. مؤثرترین سلاحي که به کار انداختند، ناسيوناليسمپرداختن لاتين

شد که همه باید بود. اصرار ورزیده نمي بخشهاي آزاديها و جنبششورش
 بين المللي مسکو مزخود بوده، زیر پرچم کموني و مذهب و منکر مليت کمونيست

را در  هاي ناسيوناليستيتوزي و روحيهو کينه هاي ضد خارجيگرد آیند. تعصب
از آنها  و امپریاليسم پایان عليه استعماربي قرار داده، و در جنگ استخدام مارکسيسم
به  زي جنگ جهانيبا استفاده از پيرو که خود شورويحالياستفاده کردند. در

پرداخته و آنها را به  کشورهاي شرق اروپا و نظامي تصرف عملي و تسلط سياسي
واه و کمک و امپریاليسم هواخ صورت مستعمره در آورد، و در مبارزه با کاپيتاليسم

 گردید. و استراليا و استقلال کشورهاي آسيا و آفریقا و آمریکاي جنوبي کار آزادي
اي همچون ارزنده و سياسي به این ترتيب، مناطق زرخيز و مواضع نظامي -20

و  ، پاکستان، سریلانکا، کنگو، کوبااندونزي،، مراکش، الجزایر، ویتنامهندوستان
متعددي عليه سلطه  هاي مليدرآمد و نهضت هو فرانس ، هلندغيره، از چنگ انگلستان

، دو تاي از و قيام عبدالناصر ایران به راه افتاد که ملي شدن نفت و منافع اروپایيان
یا  آنهاست. ضمن آنکه قلع ماده کامل و حتي نسبي به عمل نيامده، اگر انگليس

از در دیگر و با لباس و  از یک در بيرون انداخته شدند، خود آنها یا آمریکا فرانسه
هاي تازه بيفتد، یا ملت هاسگذاشتند ميدان به دست روسلاح دیگر وارد شده، و نمي

گرفتن و به خودپرداختن، جهت ترميم گذشته و یافته، فرصت براي جان استقلال
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ها قدر جاهل و ناشي و متفرق بودند و آنها آنتقویت حال و آینده پيدا نمایند. این
هاي ( و سلطهNéo- colonalisme) نوین آن قدر دانا و توانا بودند که استعمار

هاي چند مليتي و دو ها، امتيازها، شرکتگذاري، واماقتصادي، از طریق سرمایه
 و مالکيت مستقيم نمودند.  هاي داخلي را جانشين استعمار قدیمدستگي

تحریک شده از ناحيه  بخشهاي آزاديو نهضت ، با مطالعه انقلاباتعلاوه بر این
 و ایجاد ضد انقلاب هاي ضد شورشگريها و سياست، دست به ایجاد سيستمشوروي

ها پایين برود و آقایي و و آقایي از گلوي عصيان زده زده، نگذاشتند شربت استقلال
 دو چندان کردند. و آسيا ي آفریقاهاي عقب افتادهآزار خود را بر ملت

عاقلانه و مستقلانه عمل  و ژاپن در این ميان دو کشور یا دو دولت چين -24
هاي جاهلانه، به مطالعه و معامله به جاي رودررویي خصمانه و تعصب ورزي کرده،

و  هاهاي قاهر پرداخته، با اخذ و بررسي علوم و فنون و رموز تفوق اروپایيبا تمدن
ي و به وسيلهو تجهيزات خود را بالا برده  ، سطح تمدن و فرهنگهاآمریکایي

آنها، و با کوشش و کار و تحملِ عجيب،  هاي فکري و علمي و فني و سياسيِسلاح
ها را از چنگ اي رودستِ آنها رفته، بازارها و برتريموفق شدند در شئون عدیده

 ي آنها را تهدید نمایند.آنها به در آورده و شدیداً رقابت و آینده
کشورهاي بلوك جنوبي نيز  بخشو آزادي هاي مليضتنظر به اینکه نه -25

حد اشباع و تعادل رسيده، طرفينِ کشورهاي صنعتي بهداخلي کمونيستي مانند احزاب
 مفري پيدا کردند، لازم شد که مارکسيسم دعوي، هر کدام براي خود موضع و

 و امپریاليسم مرگ و زندگي با کاپيتاليسم اي در جنگي تازهي جدید و صحنهبهانه
 د قرار دهد.کهن خو اي را در استخدام سياستبه دست آورد و ارزش یا جنبش تازه

ي در صحنه ي اسلامو ورود قهرمانانه اسلامي ایران ، انقلابهابراي روس -26
 جهان از چند جهت خطرناك و غيرقابل تحمل بود : ایدئولوژي و سياسيِ

 و کمونيسم یدئولوژیک؛ زیرا که فقط دو قهرمان اسلاممبارزه و رقابت ا -26. 2
اند و اصول و مباني توحيد اسلامي در افکار و اهداف اعتقادي مردم جهان باقي مانده

 وب کند.هاي آن را مغلو جذبه تواند مطلقِ مارکسيسماست که مي
 و امکان  شرقي روسيههاي جنوبدر جمهوري وجود... ميليون نفر مسلمان -26. 2

 بيداري و عصيان آنها.
 هاي سال هاي شورشو نطفه ها مساعد نارضایتي هاي از دست رفتن زمينه -26. 0
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و حالتي که این همسایه کهن پيدا کرده بود و به قول  ایران در ملت پهلوي سلطنت
و اجازه « افتاداي شده بود که دیر یا زود در دهان آنها ميسيب رسيده» خروشچف

، دا نمایند. و اینک اصول اسلامي ضد مارکسيستيهاي گرم دسترسي پيداد به آبمي
 هاي انساني غربي احيا گردیده، که ممکن است خاورميانه، و ارزشتأیيد مالکيت

توان قبول کرد که و غرب پيدا کند. نمي حالت مساعد یا لااقل غير معاند با آمریکا
اند که دفع شر از رقيب تازه واردِ خطرناك کشيدهآرزو نداشته و نقشه نمي هاروس

اثر سازند؛ و اگر بشود از اي آن را عقيم و بيبنمایند و در صدد نباشند که به گونه
 استفاده نمایند، چه بهتر !هاي دیرینه پيدایش و گسترش آن در تحقق برنامه

، چه غربي و چه شرقي، از این ترفندها هميشه در کار اروپایيهاي نابهسياست
 همه فن حریف هستند. چنته داشته، استادان

و استخدام  ش مناسبي در اختيارآزمایش و جه ميدان ایران اسلامي انقلاب -26 .4
 قرار دارد.  مارکسيسم
ي ، پدیدهایران ملي شود، انقلابو تصورهایي که مي ها و تلقيني توهمبا همه

اصيلي بود که در پيدایش و پرورش اوليه و پيروزي آن،  ملي و طبيعي خودجوشِ
ها دست نداشتند و اگر دخالتي داشتند، فرعي و جنبي بود؛ سهل است که ابرقدرت

اگر چه از آن استقبال نمودند و حتي کمک و تقویت نيز کرده، روي خوش نشان 
و مراقبت و  دادند، ولي محسوساً از آن وحشت داشتند. ولي به زودي با اطلاعاتمي

هاي رغم بد و بيراهتجربيات حاصله هر کدام راه خود را یافتند و باز کردند. و علي
نحوي هاي داخلي بود(، بهکردیم )ولي اسباب کار هيجاناي که نثارشان ميابلهانه

 کردیم، با ما کنار آمدندکه شاید خودمان هم متوجه نبودیم و خلاف آن را ادعا مي
و سوارمان شدند. بدون آنکه تير اول را آنها خالي کنند و از نظر حقوقي و جدل، 

تر تر و موفقجلو افتاد و ماهرانه مقصر شناخته شوند. ضمن اینکه در این راه، شوروي
 عمل نمود. از آمریکا

ها هاي مساعدي که از سالبا زمينه شوروي و سياست الملليبين مارکسيسم -27
ه شده و در چيد ( در ایرانو در حکومت رضاشاه قبل )حتي از دوران مشروطيت

ما از طریق تبليغات و تلقينات مستقيم و غير مستقيم، نفوذ وسيع و  اذهان روشنفکران
 و تندروهاي روحانيت هاحوزه عميق پيدا کرده بود و حتي انعکاس در طلاب

را اول هماهنگ و سپس  ایران و ایمان جوانان اسلامي توانست انقلابيداشت، م
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ي تند و هاي خودسازد، و با وارد کردن شعارهاي تازهي برنامهرو و اجراکنندهدنباله
را در خدمت خویش قرار داده و به تعقيب و  هاي ماهرانه اساسي، اسلامانحراف

بپردازد. مشت گره کرده و ابروهاي  توفيق اهداف اصلي و قدیمي مکتب مارکسيسم
ي به چهره ني مسلماناو تبدیل چهره محمدي در هم رفته، اولين تحریف اسلامِ

 بود. مارکسيستي
گيريِ قشر ي قدیمي یا روح انتقامو عقيده انقلاب طبيعت و خلقيات رهبري

که به  خواهي، و تجدد و آزاديدر برابر تمدن غربي شيعه وسيعي از روحانيت
ي مساعد و عامل ي آنان پایان داده بود، وسيلهمندي چند صد سالهسروري و بهره

 گردید. مناسب براي مقاصد شوروي
و عوامل  و ایام احتمال وقوع آن، ایادي کمونيسم از ابتداي پيروزي انقلاب -28

به جنب و جوش در آمده، هم در توفيق و  -در داخل و خارج کشور -حزب توده
برداري و نفوذهاي بعدي، به هم براي بهره هاي مؤثر نمودند و، کمکتشکل انقلاب

گونه حزب ي منظم پرداختند. همه شاهد بودیم که چهریزي شدههاي برنامهفعاليت
نمود و اتخاذ  و خط امام چهري تأیيد و تجليل نسبت به انقلاب اسلامي ایران توده

و  یوندهنده براي تضعيف و توهين و برکناري مليّآهنگِ خطگونه پيشچه
ما، یا  گذاران انقلابکه از مبارزین دیرزمان و پایه و مسلمان خواهان ایرانيآزادي

 .2یيدکنندگان صادق آن بودند، شدندتأ
                                                           

و  به رهبري دکتر قاسملو کرات کردستانودم بعد از تأسيس حزب هاي عمر دولت موقتدر نيمه. 2
با اصرار زیاد، ملاقاتي از  ایران دبيرکل حزب توده اي دکتر کيانوري، آقدرگيریهاي خونين حزب کومله

هاي بنده گرفت. تقاضاي ایشان پس از مقدمات کوتاه و باز کردن پرونده پر برگي از مقالات و اعلاميه
 -و رعایت حال دولت موقت -الله خمينياسلامي و رهبري آیت شتيباني از انقلابخودشان دائر به پ

تا بتوانند نيروهاي متمایل  علني به آنان در کردستان بود قانوني شناختن حزب توده و اجازه دادن فعاليت
، جذب کنند. بنده وعده هوري اسلامي ایرانطرف خودشان، یعني به طرف جمهشده به حزب کومله را ب

ما را سخت برحذر داشته  ،در امور انقلاب وزیرمعاون نخست مطالعه و مشورت دادم. شهيد دکتر چمران
 و نفوذ در جمهوري یافتن حزب براي تشکل و تجمع بيشتر و جا بازکردن گفت قصد آنها رسميتمي

 است تا مکتب و مرام خود را پيش برده و در موقع مقتضي ضربه لازم را بزند.  اسلامي
 طور خصوصي گفتم: در پایان ملاقات با آقاي دکتر کيانوري، به

طور حالا طرفدار و با ما نداشتيد، چه و مليت ترین رابطه با اسلامخودمانيم، شما که کم
 اید! شده دوآتشه انقلاب

 با همان لحن جواب داد: 
از اصول  و امپریاليسم و دشمني با استعمار جهان و رنجبران المللبين مگر طرفداري پرولتر

 ←اوليه مرام کمونيسم نيست؟ ما که تعصب در کلمات نداریم؛ وقتي ایشان اصطلاحات  
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و نيت  ، متوجه یا متذکر نفوذ و نفاقو متوليان انقلاب البته بعدها رهبري -21
گردیده، ضمن بازداشت سران و  در اجراي دستورهاي شوروي تودهحزب

هاي تبليغاتي ماهرانه، تعداد قابل توجهي از گيريو اعتراف آن حزب سرسپردگان
گردانيِ معرکه از را به جرم آشکار جاسوسي و تعزیه کارمندان سفارت شوروي

و  عمومي براي آمریکا اخراج کردند که خود تسکين و تسلي و تغيير سياست ایران
به زمامداران ایران داده شده  هاگردید )و احتمالاً سر نخ از ناحيه انگليسي غرب اروپا

بود(. ولي این جریانِ جنجالي چيزي جز ظاهر کار و ایجاد موجي در سطح آب 
هاي عناصر چپي، کماکان در تأثيرها و تحریک و تحركنبود، جریان عميق 

 .2ها و اهداف ادامه داشته استمؤسسات و نهادها و در خطوطي از اندیشه

ز پائي در ،اسلام استخدام و انقلاب انحرافِ آغاز و تأثيرها و تمایل این يطليعه -23
اي که عليه ها و نظریات شدیداللحن غيرمنتظرهظاهر گردید. اما در نطق 2058سال 

و عمليات  گيريي گروگاندادند زمينهمي موقتو تا حدودي عليه دولت آمریکا
برداري آن که بعدها معلوم شد رهبري و بهره -را پيرو خط امام مسلمان دانشجویان

ترین کم و رفتمي را گراچپ منبرهاي تندترین شاه زمان در که بود شخصي دستبه
هاي قهرمان سخنراني دید و پس از پيروزيِ انقلابمي را از ساواك ممانعت و زندان

دار مقامات قضایيِ شد و عهده یونو مليّ و آزادي و ضد مالکيت آتشين ضد قانون
اي و خانوادگي روشن و درجات علمي ه سوابق حوزهمؤثر مهم گردید؛ بدون آنک

 را روي آن گذاردند. دوم آماده کردند؛ عملياتي که نام انقلاب -مسلم داشته باشد
 ي زهخط تا اي بر انحراف و انعکاس زنده ، شاهد  دوم عنوان کردن انقلاب - 22

                                                                                                                                        
 جهان مدافع مستضعفين اسلامي ایران گوید: انقلابکار برده و ميآنها را به مسلماني →

است، چرا ما تأیيد کننده و همکاري  و دشمن سرکوب کننده مستکبرین استعمارگر
البته این بدان معني نيست که بعد از حصول به مقصود کننده نباشيم؟ و اضافه کرد که 

 راهمان جدا نخواهد شد.

 باشد که گفته است : ي ایران ميتوده این گفته نيز از آقاي دکتر کيانوري دبيرکل حزب
مسير مشترك داشته باشد  الله خمينيهاي بسيار طولاني با آیتتواند مدتمي توده حزب»

 «چندان تفاوتي وجود ندارد. اسلام و محتواي اجتماعي و... اصولاً بين سوسياليست علمي
 (. 24/22/2057وقایع  287سال صفحه  07)نقل از کتاب 

اگر چه آن را قاطع و پيروزمندانه عنوان کرده، شاهدي بر  و دولت شوروي توده دام عليه حزب. اق2
و  ي در مقایسه با تصرف لانه جاسوسيکردند ولتبليغ مي «نه شرقي و نه غربي»حاکميت شعار 

 هاي شوروي عليه انقلابرفت و نقشهو هياهوهاي بعدي، تبعيض آشکار به شمار مي گيريگروگان
 کرد.را نقض نمي ایران اسلامي
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بود. و همچنين این اعتراف یا توبه و بازگشت که در تاریخ ... فرموده بودند:  انقلاب
که اشخاص متين و مسن را مسئول دولت نمودیم ما انقلابي عمل نکردیم و اشتباه بود

، حکایت از 2و قاطع سپرده شود انقلابي دست جوانان و بعد از این لازم است کار به
و گردش یا لغزش به مباني و  انقلاب از مباني و مواعيد قبل از پيروزي عدول رهبري

و در رویي و درگيري شدید با ها، رترین نشانهکرد. برجستهمي مواضع مارکسيسم
هاي تضاد و تخریب و تخاصم، براي بقا و کردنِ برنامه، در پيادهآمریکا امپریاليسم

 شعارها و ادبيات انقلاب که درمحسوسي لحنِ است تغييرِ ارتقاي مکتب بود. همچنين
ي سوزي ممالک متحدهپرچم و خواهيمرگ و گردیدرایج اسلامي و نظامِ جمهوري

 افتتاح شد. انگيزي که در ضدیت با آمریکا، همراه با تبليغ و تحریکات جهانآمریکا
که از  و رهبر پرستي و انضباط منطق دشمني و دشنام، روح انحصارگري و انتقام

است و قبلاً آثار و علائمي  کمونيست نامه احزابو مرام مشخصات بارز مارکسيسم
، بر اسلامي ایران گردید، بر سراپاي انقلاباز آن در افکار و افراد جوان مشاهده مي

و تعقيبات نمازهاي  هاي جمعهاتي، تا خطبههاي تبليغ، و بر برنامهاللهيمدعيان حزب
 جماعت، سيطره پيدا کرد.

 مبارز آزادي و مسلمانان یونو همچنين تهمت و توهين و تکفير عليه مليّ -22
و  ي آن از بين بردن وحدت ملياست و نيت و نتيجه هاي استالينيکه آن نيز از سنت

هاي جاري نظام گردیده، و ایجاد تفرقه و خصومت بود، از سکه هاي ایرانيشخصيت
، آماج طلبانو استقلال گذاران آزاديداران و پایهو مسلمانان یا ریشه یونو مليّ

 و انهدام گردیدند. تيرهاي انتقام
سرنگوني »و « جهان حمایت از مستضعفين»اي با عنوان جالب و جاذب شعار تازه

 قرآن (28رسميت و عموميت یافت که قداست و اعتبار از سوره قصص)« مستکبرین

                                                           
قول خودشان یا به -بعدي  «بداء»اشاره به این مطلب داشته صریحاً از  امام 21/4/2051سخنراني مورخ . 2

  :اندکنند، که فرمودهصحبت مي -اشتباه
 ما انقلابي که ملتکنماین معني پيدا ميبه توجه شتربي گذردمي که از این انقلابروزي من هر»

فساد را  يها و این جرثومهدانيد ریختند در خيابانطور که ميعمل کردند و ما نکردیم... همان
کدام انقلابي عمل دست ماها افتاد هيچهبيرون کردند و به پيروزي نسبي رسيدند. وقتي که امر ب

باشد  که قاطع دولتي .. از اول باید یک.کردیم تجربگي این انقلاب را ایجادنکردیم... ما با بي
.. انتخاب شد و خطا .کردیم(... آن وقت فردي را نداشتيم که بتوانيمو جوان باشد )انتخاب مي

 « شد...
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و  براي نابودي کارفرمایان پرولتاریا گرفت ولي برگرداني از برنامه دیکتاتوريمي
بود. شعار تازه درآمدِ متمم، و بلکه جانشين  اروپا ضد کمونيسم دارانسرمایه

ي منفيِ را که موازنه تاریخي دفاعي ایران گردید و سياست شعارهاي اصيل انقلاب
هاي پيش از پيمایيبود، و در راه و حاکميت ملي ایران سنتيِ مدافعين استقلال

را به تن کرده بود، پس زده و خط مشي « نه غربي نه شرقي و»پيروزي، لباس نوین 
داد. و کننده قرار ميطرفه و پيرويرا خواه ناخواه یک نظامِ جمهوري سياسيِ

نشين بر همچنين تمایل و تبعيت تا آنجا پيش رفت که فرمودند: موي سر یک کوخ
 نشين در نظر ما فضيلت علي الاطلاق دارد.کاخ صد آدم

، شعار در تأیيد و تکميل شعار فوق و در تعقيب تحول یا تکامل انقلاب -20
براي « کفرستيزي»ي ظاهراً اسلاميِ قوي، تحت عنوان حماسيِ دیگري با پشتوانه

 ها و حزب، در مطبوعات و سخنرانيموسوم به مستکبرین گير با امپریاليسممبارزه پي
« بزرگ شيطان»لقب فوق قرآنيِ  حاکم جلوه نمود و به موازات آن، به دولت آمریکا

 و ملتِ اسي و شاید انحصاري انقلاب اسلامي ایرانداده شد. از این پس مأموریت اس
؛ یعني جهان و مشرکين امان عليه متحدین و کفاربي ، جنگمسلمان شهيدپرورِ

)که گاهي براي وزن شعر  گر، عليه انقلاب و اسلامهاي توطئهآمریکا و ابرقدرت
 آوردند( گردید.را هم در کتار آنها مي اسم شوروي

بود که بيشتر از « کفرستيزي»فورمول مذهبي و دیني این طرز تفکر، شعار  -24
با تحركِ تند شنيده شده و در نشریات  هاي مقدساللهيو حزب انقلابي زبان جوانان

و  و الحاد و آن را به معناي تعقيب و نابودي کفردیده شده  اسلامي جمهوري حزب
دانستند؛ درحالي که نه در شعارها و و انهدام مي در جهان، از طریق خشونت شرك

را  ماسلا شد و نه دعوت و تبليغ و جهادهاي قبل از پيروزي، تفوه به آن ميخواسته
 گرفتند. به این معني مي فقهاي شيعه

هاي تابو حتي در ک مسلمان ، در نزد روشنفکراندر مبارزات قبل از انقلاب
چنين وظيفه و برنامه وجود نداشته، صرفاً ناشي از روحيه و طرز تلقي و  دکتر شریعتي

 است که خلعت دیني به آن آویخته باشند. تضاد مارکسيستي
 خودمان، و اعم از آنکه  يخواسته یا اشدب ساخته شوروي ها، خواهاین جریان -25

بدانيم یا ابتکار و درایت ایشان باشد، کاملاً به  انقلاب آن را انقياد و اطاعت از رهبري
آید طقي به نظر ميما تمام شده است. بنابراین بسيار طبيعي و من شمالي سود ابرقدرت
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العاده روي ابرقدرت رقيب ایجاد نموده باشد)که در حقيقت که تأثير و تحریک فوق
 گيريدنبال گروگانو به ها، خيلي بعد از روسي جاسوسياسناد لانه و به شهادت

 تخریبي و تحریکي عليه ما زده است(.  دست به عمليات
  اسلامي ایران ها و ضرباتي که مستقيماً از ناحيه انقلابچه از بابت اهانت  آمریکا

اتي و که به حریف ذ بر او وارد شده بود و چه مخصوصاً از بابت موقعيت و ميداني
العملي مشابه زیرکي و توانست ساکت بنشيند و عکسبنيادي او داده شده بود، نمي

هاي خارج به منظور هاي داخل و یارگيريکاريابراز ندارد. خراب شيطنت شوروي
، ي نظام جمهوريما از اهداف اوليه خود و ضعف و زبون شکست و انصراف انقلاب

بندي همسایگان، راه حل بدیهي هاي جهان و جبههاز طریق برانگيختن سایر قدرت
گر و جهانمدار امروزي همچون گذشته نيست که هاي حيلهبود. رسم سياست

ایند و آشکارا وارد بنم و آفریقا محابا ارعاب و دخالت در کشورهاي ضعيف آسيابي
ي و دعوا یا عزل و نصب رجال و امرا شوند. حتي سازنده و برگزارکننده جنگ
نمایند، که کسب ميايجانبهو مطالعات همه دقيق و عميق ها نشده، با اطلاعاتجریان

ان کرده، با ها، به سود منافع و مقاصد خودشخود را در کنار و سوار بر جریان
ي زیر را زبان حال بزرگانِ غافل و مسلکانه، شعر عارفها و ایاديِ در اختيارافسون

 نمایند :بازیگرانِ جاهل مي
 برد آنجا که خاطرخواه اوستمي  اي برگردنم افکنده دوسترشته

 دانندگان جمهوريو تسلط ناخودآگاهِ گر به این ترتيب تضعيف انقلاب -26
هاي شرق و غرب یک واردات ما، براي قدرت و تسخير اقتصاد و بازار ایران اسلامي

در  خط تفاهم و مشترك به وجود آورد. هر دوي آنها به تشویق و تقویت عراق
جنگ »در برابر ایران پرداختند. شعار  و مزاحمت و مقاومت عليه ایران تداوم جنگ

در زندگي  «آنتي تز»و « تز»تحقق همان بينش تضاد و ستيزِ ابديِ  «جنگ تا پيروزي
ها یا تحول موجودات جهان است که در ذهن و زبان ما ها و در گردش پدیدهانسان

هاي خانمان برانداز جنگ و تلفات بيرون از شمار خرابي و خسارت اند. ضمناًگذارده
ما براي  ها، باعث ناتواني و شکست انقلابگريمآن، توأم با گراني و گرفتاري و ست

 را در انظار مردم جهان از  رسيدن  به اهداف اوليه شده ، انقلاب اسلامي و خود اسلام
 ارزش و اثر انداختند.

  و حریفان شوروي  ، کاري که آمریکا المللو روابط بين در صحنه سياست  -27
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ي نفوذ و تحکيم قدرت و شيطنت در منطقه و ایجاد یا تقویت انجام دادند، توسعه
وع فضاي بود. و در مجم و خاورميانه هاي تفاهم و تسلط در کشورهاي اروپایيشبکه

هاي جنگي و ها و هزینهتر گردیده، تلاشتر و وحشتناكالمللي، تيره و آلودهبين
عليه کشورهاي  اروپا کمونيست طورکه بسيج احزابجاسوسي بالا رفت. همان

هایي فراهم آورده و فراغت و سعادت ، با آنکه زحمت و زیان و خسارتکاپيتاليستي
نبرد، تحریکات  بين از را آن جنایات و کاپيتاليسم ولي ساخت و مشکل آنها را متزلزل

 داريو دنياي سرمایه ابودي آمریکا، این بار نيز موفق به نو تدارکات ضد امپریاليستي
 تر و مجهزتر نمود.تر، متشکلنگردیده و آنها را براي فتنه و فساد، مصمم

تبليغاتي قوي و  ، با وجود تأثير«جنگ تا پيروزي جنگ»انداز شعار طنين -28
مرزي و محدود بود که آورد، یک حرکت درونهایي که پدید ميتجمع و تهييج

و اصرار  منتهي شود؛ ولي آنچه احتياج توانست به سقوط و مرگ صدامحداکثر مي
دارتري است که در مرزي پردوام دامنهت بروناست، حرکا جدلي مارکسيسم

هاي مسکون پراکنده در قاره و مستضعفين ي همه مسلمانانبرگيرنده و برانگيزنده
 جانبه گذارده، از ریشه نابودش نماید.را در محاصره و مزاحمت همه باشد و آمریکا

بستگي به منظور و مفهومي  «جنگ تا پيروزي جنگ»برد شعار البته کارآیي و 
اند. در ابتداي امر براي پيروزي مراحلي کردهاراده مي« پيروزي»ي داشت که از کلمه

ها، سوي جبههپيش به»ین آنها ترالحصولترین و سهلاندکه نزدیککردهرا عنوان مي
مورد نظر  ، شهر بغدادبود. بعد از کربلا و آزاد کردن اماکن مقدس« براي فتح کربلا

شد، بود که باعث مي رزمندگان و گسيل دارندگان آنها به سوي مرگ یا شهادت
سقوط کرده و همه چيز به تصرف ما براي تشکيل یک  دولت و دستگاه عراق

 در آید. مطيع در عراق و حکومت اسلامي عراقي انقلاب
، تنها دفاع از حيات و حيثيت خود را در برابر کاپيتاليسم رسالت مارکسيسم -21

داند بلکه تبليغ و تدارك و تهاجم را براي نابودي حریف واجب دانسته، خویش نمي
از هستي ساقط کند و نه تنها شخصاً به این مأموریت قيام بنماید، را  باید امپریاليسم

خوار که به زاهد بلکه سایرین را نيز براي براندازيِ او برانگيزد. همچون شاعر مي
امپریاليسم و  کمونيسم ،«سنگ است و صراحي انتساب من و تو»گفت: ریاکار مي

از  ما و قاطعيت رهبري اللهيد. انقلابيون حزبي سنگ و شيشه را با هم دارنرابطه
و انکار و  تواند وجود کفرما نمي ما و اسلام گفتند انقلاباین حد نيز فراتر رفته، مي
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 بلکه در جهان تحمل نماید. یک مسلمان را نه تنها در ایران و استکبار حضور مشرك
و ایثار خود و مملکت، حتي بدون عدِّه و عدُّه یا  موظف است به عشق شهادت

بتازد و  و مستکبرین ي مشرکينتنه بر همهصلاحدید عقل و عدل و مصلحت، یک
 فریاد مرگ و نابودي عليه هر مخالفِ انقلاب و نظام ) که در حقيقت مخالفين اسلام

 .2هستند( برآرد
 کفر»براي تحقق چنين اندیشه و اعتقاد بود که از سال اول پيروزي، شعار  -03
و  داده شد و به موازات یا کمي بعد از آن در گفتارهایشان و در سياست «ستيزي
باید براي یاري  شهيدپرور کردند که ملتدادند و تبليغ ميها، ترجيح ميریزيبرنامه

و هر  و ایرلند و اریتره و مصر و فيليپين و حجاز و محرومينِ انقلابي عراق مستضعفين
اموش ، ولو به قيمت رهایي و فرو استکبار ي )واقعي یا فرضيِ( استعمارقرباني شده

هاي رغم برآورده نشدن وعدههاي ملت، و عليکردن نيازهاي مملکت و خواسته
 و نداشتن نيرو و امکانات لازم، به جنگ ، نرسيدن به خودکفایي و استقلالانقلاب

 حت حمایت آن بشتابد.ت و سران ارتجاع امپریاليسم
رفتند. اول به تجهيز این اندازه داغ نبودند و تا این حد جلو نمي و جانشينان او لنين

 هانيازي و احراز برتري بر غربيو تقویت کشور و نظام خود پرداختند و به خاطر بي
و  ، ترتيب دقيق مدیریت و تأمين نيروهاي نظاميدست روي توليدهاي سنگين

 هاي علمي و صنعتي و فضایي گذاردند.توانایي
با  ، براي تحقق شعارهاي فوق، در همان ایام که جنگدر نظام انقلابي اسلامي ما

ها قرار گرفته، نفوس و ي مسائل و برنامهدر رأس همه فرمان رهبري به عراق
شد، دستجات و تشکيلاتي با قرباني مي از صدام هاي از همه نوع، براي انتقامسرمایه
یا ترور و انتحار در  و آزار ي هسته شورشهاي کلانِ آزاد، براي ایجاد یا ادارهبودجه

تر از ي داغکاسه فقاهتي گردیدند. اسلامبسيج مي و آمریکا مناطق غربي و اروپایي
 شده بود. آشِ مارکس

و تحریکي و تدافعي ما بود، چهره  جاوزيِ عراقکه در ابتدا ت تحميلي جنگ -02
گري و حق صحبت از تعرضي خود را به زودي آشکار کرد و از هر گونه ميانجي

ها، ها و پایداري و پيروزيورزید. با همه حماسهو پایان آن شدیداً امتناع مي صلح

                                                           
 2436حجه سال ها و از پيام اول ذيهاي رسمي، خطبه، از سخنراني«سپيده دميد». با استفاده از کتاب 2

 نوشته شده است. امام 2065مرداد سال  26شنبه قمري برابر با پنج
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نفيِ  اسلاميِ -تعقيب برنامه مارکسيستياولاً همان طورکه در بندهاي قبلي گفتيم، در 
تر به حيات و توانست بدون شعارهاي ایمانيِ داغبود و ثانياً نمي کليِ امپریاليسم

آیه  شکوفایي خود ادامه دهد. رساترین شعاري که ابداع گردید، تأویل و توسعه این
 قرآني بود :

 (01( / 8)انفال) «الدِّينُ كُلُّهُ لِلهّ يَكوُنَوَقَاتلُِوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فتِْنةٌَ وَ»

ین خدا باز ش شود و زمينه براي دقدر بجنگيد تا فتنه خاموها آنآن)و با 
 باشد...(

ي رایج گردید؛ شعاري با دامنه« جنگ تا رفع فتنه از عالم جنگ»که به صورت 
ناپذیرِ تحميلي بينهایت در فراخناي زمان و مکانِ جنگ و جهان. با چنين فرمانِ امکان

 که منافات مطلق با مشيت ازلي خداوند رحمن و مهلت و مأموریت شيطان بر اسلام
باشد، اگر پذیرفته و در خلقت و طبيعت مي و سنت سابقه در قرآنپایه و بيدارد و بي

خواهد شد. ایدئولوژي و  ترین ارمغان و خدمت اسلام براي مارکسگردد، عالي
انقلابي، در هر جاي دنيا،  خوراکي بود مخصوص هر مقدس ایراني و هر مسلمان

موجود  و  هايدر کليه چهره و سرکوبي امپریاليسم داريبراي درگيري با سرمایه
 هاي ممکن.شيوه

مورد  و فتنه زدایي جهاني و شعارهاي کفرستيزي تهاجمي بعد از اینکه جنگ
را « مجازات متجاوز»، فرمول اشکال و انتقاد قرار گرفت، رئيس شوراي عالي دفاع

و  ، در خطاب به زائران بيت الله الحرام2065نيز در پيام اول ذیحجه  اختراع کرد، امام
(، استخدام )در حقيقت آمریکا ا عليه مشرکيندني به منظور بسيج عمومي مسلمانان

و  انبيا و سنت را از طریق تعميم و تحریف آیات قرآن در خدمت مارکسيسم اسلام
 به حد اعلا رساند. امامان
( شده )یا به مارکسيسم اما کارآیي یا توفيق این برنامه و خدمتي که به اسلام -02

 باشد، چگونه است ؟
چهارده قرن  توانسته است با استفاده از اسلامي ایران شک نيست که انقلاب

برداري از ها و مغزها، و با بهرهو نفوذ عشق و ایمان در دل تحرك و تعليمات اسلام
و استمداد از پيداش و و قدرت تأثير و تحریک آن از یک طرف،  هاي تشيعسرمایه

از طرف  در ایران و کمونيستي ي روحيات و افکار سوسياليستيگسترش صدساله
هاي در توده دیگر، چنان تحرك و تجمع و جذب و تهييج، توأم با ایثار و شهادت
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مادي و لائيک مسلماً توفيق یک  خواص و عوام ایراني ایجاد نماید که مارکسيسم
 و شاید یک دهم آن را نداشته است.دوم 

هاي اتخاذيِ مشيو خط اسلامي ایران ي انقلابهمچنين شک نيست که پدیده
ها، دردسرها و مسائل و مشکلات گوناگون، براي آن باعث آبروریزي رهبريِ

گردیده، و آنها را از جهاتي  هاي اروپاو بعضي از ابرقدرت یکاآمر امپریاليسم
و زیردستِ محروم هم، قيام  هاي مسلمانناراحت و نگران کرده است. براي جامعه

تحت حمایت آمریکا و برافراشتن پرچم ایمان  ليه استبدادع ایران ي ملتپيروزمندانه
ي اميد و افتخار نموده، و در ایمان، ایجاد بارقههاي بيدر برابر ابرقدرت و انتقام

شود؛ به يهاي عشق و عصيان یا ترور و انفجار بلند مگوشه و کنار دنيا هر دم آتش
طوري که در مجموع، تداومِ سلطه و خواب راحت را از درون و دیدگان آنها سلب 

 کرده است.
 اسلامي ایران هاي غير مترقبه، درست است و انقلابي اینها و خيلي موفقيتهمه

توفيق عظيم داشته است؛ ولي  ي تضاد و تخاصم مارکسيستيکردنِ برنامهدر پياده
 شود اهم آنها چنين است :هایي که مطرح ميسئوال
به خواسته دیرینه خود که زبوني کلي و نابودي  و مارکسيسم آیا شوروي -02. 2

 اند؟اند؛ یا لااقل نزدیک شدهت رسيدهاس و امپریاليسم داريسرمایه
شده است، در مقایسه  هاو اروپایي هاکه نصيب آمریکایيزیان و ضایعاتي -02. 2

( آمده، قابل قياس است؟ عراق دیگر شرق )مانند ملت با آنچه بر سر ما و مسلمانان
 اند؟اند و چه به دست آوردهدر مجموع آنها چه از دست داده

ها و مبارزاتي که عليه آنها به عمل ، با مزاحمتو اروپا آمریکا امپریاليسم -02. 0
 مانده یا مستضعفو کشورهاي عقب و تسلط بر خاورميانهآمده است، مواضع خود 

 ایم؟تر شدهتر رفته و ضعيفاند یا ما عقبتر ساختهتر و مطمئنرا محکم
آیا ظلم و فشار و ناامني و به طور کلي فتنه و فساد تقليل یافته، و از جهان  -02. 4

و  و شدت بيشتر یافته و بيش از پيش براي جنگرخت بر بسته است یا توسعه 
 شود؟گذاري و تلاش و توليد ميجویي سرمایهسلطه
و بر جذبه و قبولِ حقانيت آن، در  آیا بر آبرو و موقعيت و مقام اسلام -02. 5

ددّ، اضافه گشته است یا در معتقد یا مر دنياي متمدن و مسلط و در نزد خود مسلمانان
 خيانت شده است؟ مجموع به اسلام و خداپرستي
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شد براي یک مبادله یا معامله  بازاري اسلامي ایران به طور خلاصه، انقلاب -00
. در ابتداي انقلاب و پيروزيِ آن، با یک سلسله و مارکسيسم موفق مابين اسلام

ي انقلاب، از و اداره روحيات، تعليمات، تشکيلات و مدیریت آبدیده براي جوانان
پيروزي و  قرض گرفته شده، انقلابمان به يستيهاي مارکسها و هدفسوابق و سرمایه

در پيشبرد  تشکل و تحرك ابتدایي خود رسيد. سپس مارکسيسم یا شوروي به
المللي قدیمي خود، از عواطف، معتقدات و تبليغات اسلامي استفاده بين سياست

 غربي داريِدر نبرد عليه سرمایه جهان و مسلمانان نموده، اسلام را براي تهييج ایرانيان
 به خدمت اهداف خود گرفتند. آمریکایي و امپریاليسمِ

اي شدند که سود آن باید از یک طرف وجه المصالحه براي معامله و ایران اسلام
و نظام جمهوري  ایران بشود و از طرف دیگر انقلاب الملليبين عاید مارکسيسم

را به پيروزي درخشان و به  و حاکميت روحانيون الله خمينيآیت به رهبري اسلامي
و کشور  ، احکام اسلام، آیات قرآنقدرت فعال مایشایي برساند. آیين یکتاپرستي

 به مصداق آیه :سالي چون ایران، کهن
 (15( / 26)نحل) «قَلِيلاً ثمََنًا اللهِوَلاَ تَشتَْرُواْ بعَِهدِْ »

 )پيمان خدا را به بهاي اندك نفروشيد...(
 گردید. قرباني قدرت دنيایي طبقه روحاني

هاي عيني و آشکار قضایا نيز و جریان -خواهيم بگویيمما به هيچ وجه نمي -04
جاسوسي خود یا  -با دستگاه سياسي که دولت روسيه -دلالت بر این معني ندارد

و  را به وجود آورده و اداره کرده یا رهبري ایران ، انقلابالمللبين مارکسيسم
)یا  مأمور مزدور شوروي متوليان آن را ساخته و پرداخته باشد. یا مثلاً آقاي خميني

در مقدمه و  اند. بالعکس، هم انقلاب اسلامي ایران( بودههاو آمریکایي انگليس
را داشته، محصول  تقریباً صد در صد ملي مجموع و محتوا، حالت طبيعي خودجوش

هاي چندین دوره فراز و نشيب و تلاش و تجربه انایر نهایي ساليان دراز مبارزه ملت
هاي خارجي بوده، باید آن را معلول عوامل و شرایط داخلي در کشمکش با خواسته

بدانيم و هم سوابق و نبوغ و عملکرد آقاي خميني، در رابطه با شرایط زماني حاکم، 
و مخصوصاً استقرار نظام  توجيه و تعليل پيروزي انقلاببه تنهایي کافي براي 

باشد. از این بابت، هم انقلاب ما اصالت ملي و مي و حاکميت روحانيت جمهوري
 ها نماید و هم راهکار رفته، پيروزي آن را توجيه ميهاي به، و شيوه داشته خودجوشي
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 دهد.را نشان مي ثير شورويهاي نفوذ و تأو روزنه
مبتني بر چهار رکن یا چهار  انقلاب عملکرد کلي و راز موفقيت رهبري -05

 عامل و پایه زیر بوده  است :
قریب یک  و ضد خارجي ضد استبدادي ملي و تبعيت از نهضت تطبيق -05. 2

 همراه با استعدادآنها،  گرفتن رهبريدستو به ایران و روشنفکران مردم قرن مبارزات
 از طرف ایشان. هاي نسل جوانالعاده انطباق و اجابت خواستهفوق

که  جویي چند قرني روحانيتهاي حقارت و انتقامگویي به عقدهجواب -05. 2
، حيثيت و و بيداري ایرانيان و تجددخواهي و تمدن غربي در اثر تسلط فرهنگ

قدرت خود را از دست داده، تشنه و آماده همکاري و خدمت در رکاب کسي 
 ي و ادارياش براندازي آثار اعتقادي، فکري، فرهنگبودند. که هدف باطني و برنامه

باشد. با  ي حکومتکرسي نشاندن روحانيت بر اریکه و به يت ایرانطبعد از مشرو
، اعم از معتقدین و با هيچ روحاني ، طبعاًچنين برنامه و احياي اصل ولایت فقيه

توانست، از جان و دل یا از خواست و نميتقواهاي آنها یا مقام و منفعت جویان، نمي
 برداري از موقعيت ننماید.اري صميمانه و بهرهکترس و تقيه، هم

گرایانه کار چپاف و انطباق خصلتي و استمداد هنرمندانه از روحانيت -05. 0
هاي مساعد شده برداري از زمينه، و بهرهو انتقام تشنه انقلاب و روشنفکران جوانان

 .و محمدرضا شاه ان رضاشاهطولاني دور و مارکسيستي در اثر تبليغات سوسياليستي
چهل ميليوني دیندار یا  احيا و استخدام عواطف و عقاید یک ملت -05. 4
هاي لایزال ایمان و ایثار نسبت پرور، و به جوش و خروش آوردن وسيع سرمایهدین

؛ یا به کار گرفتن صفات و سوابق و ارادت نسبت به روحانيون و اطاعت ،به مذهب
با  ، توأم با تلقين یکسان بودن اسلامهزار ساله تبليغات و تأسيسات اسلاميِ تشيع

 .روحانيت
نيز ميسر باشد،  توانست براي هر فرد دیگردسترسي به عوامل و ارکان فوق، مي

بدون آنکه به چنين نتایج و آثار برسد. آنچه باید بر آن علل و عوامل اضافه کرد 
گيري و اعتماد به نفس و قاطعيت در تصميم ي کم نظير آقاي خمينياستعداد و اراده

ي درایت و مدیریت خاصي تکميل گردیده و استقامت ایشان است که به وسيله
 شد.داشت، چنين توفيق و تأثير حاصل نمي. اگر چنان نبوغ وجود نمياست

 ،  هارا محصول نقشه ایران  هاي رهبر انقلابو موفقيت کساني که عمليات   - 06
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قتادات ایشان شک اند یا در ایمان و اعها یا دستورهاي خارجي دانستهسازيپيش
اند. تجربه این مدت و حوادث و مسائل نشان داده است که کنند، مسلماً در اشتباهمي

وجود نداشته، اصل  آمریت یا دخالت مستقيم و غير مستقيم روي آقاي خميني
بوغ ذاتي و همت و هنرمندي و فرما بوده است. نقش عمده را نحکم خودجوشي

خونسردي ایشان ایفا کرده است که بر پایه چهار رکن فوق، با هماهنگي شرایط 
هاي داخلي و خارجي، صورت گرفته زماني و مکاني موجود و تأثير علل و اسباب

 است.
در نزد ایشان غير  و عرفان فقاهتي مسئله اعتقاد و حتي تعصب در ایمان به اسلام

قابل انکار است. ولي البته در چارچوب عقاید و عادات و با توجه به تلقي و 
هاي شخص ایشان؛ آن طورکه هر بشري تحت تأثير خودآگاه یا ناخودآگاه توجيه

 کند.هاي خود بوده، خدا و خرما را تلفيق ميتمایلات و تشخيص
، یک هاي رهبري، خصوصاً در سالجدان آقاي خمينيدر درون و اًمسلم -07

نزاع دائم و داغ مابين ایمان به معبود و احراز قدرت یا توفيق در رسيدنِ به کمال 
اند، وجود دانستهمي مطلوبِ مورد آرزويِ درونيِ دیرینه که آن را منطبق با اسلام

، و با ، به دست روحانيتو اجراي اسلام فقاهتي یعني حاکميت جهاني داشته است؛
 اعمال زور و قدرت.

دانند که اختلاط این دو معشوق و انفکاك ميان خدا و خود، چه روانشناسان مي
ي بغرنجي است. کم نيستند کساني از بزرگان دیانت و مسئله ظریف و چه معما

که احراز قدرت را شرط لازم و کافي براي تحقق اهداف الهي و انساني  سياست
خاطر هدف مقدس مجاز  عدول از حقيقت و حق را به واريلّدانند و ماکياوِمي
اندکه به متاع دنيا بوده و حسين بن علي ن عليشمارند. فقط معدود افرادي همچومي

پایه، به چشم حقارت نگاه کرده، و به قدرت و به حاکميتِ زودرسِ موقت و بي
و اصول واقعي دیانت یا خدا و تقوا را فداي قدرت و موفقيت و  و انسانيت عدالت

کردند؛ و آینده و آخرت و کيفيت را با نقد دولت و کميت معامله ميمصلحت ن
بسيار دشوار است  ايحرفه ، مخصوصاً یک روحانينمودند. براي یک فرد بشرنمي

ن بپذیرد که خداوند هرگز راضي نيست، احدي نام او و دین و دستورهاي او را در ای
و  تحميل نماید. خداوند به هيچ پيغمبر -رغم خواسته خودشعلي -دنيا بر کسي

ي امور بندگانش بشري، مأموریت و وکالت براي اجراي اجباري آیين خود و اداره
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هاي روي زمين و مدیران و کافر، خليفه را نداده است؛ بلکه آدميان را، اعم از مؤمن
 امور خودشان قرار داده است. مسئول 
و تأیيد یا  در خاتمه باید اضافه کنيم که بحث و غرض ما دفاع از آمریکا -08

 شوروي و سياست نبود. راجع به ایدئولوژي مارکس بر مارکسيسم ترجيح امپریاليسم
اسلامي و  صحبت کردیم که چگونه با یک تير دو نشان زدند. از یک طرف انقلاب

ما را منصرف و مشغول ساخته، از محتوا و مقصد و از زیان رساندن به  نظام جمهوري
 خودشان انداختند. 

به  بيچاره ایران اسلامي و ملت ف دیگر توفيق یافتند به خرج و خطر انقلاباز طر
شووري شده،  اهداف اصولي خود برسند. ما دلاّل مظلمه و اسباب کار سياست

سازندگي و ها و نيازهایي را که براي آنها مبارزه و انقلاب کرده بودیم و آرمان
قرباني کردیم. و در عوض، دشمني و  زایندگي خود را جلو پاي شوروي

 تا حد زیادي به آبروي آمریکا گيريهاي آمریکا را خریدیم. در گروگانمزاحمت
 هاکردیم که روسدر دنيا لطمه وارد شده، یک سلسله مصائب داخلي برایشان ایجاد 

ساخت و ما چند ده ميليارد دلار از دارایي و حقوقمان را از دست را خوشحال مي
 دادیم. 

چند صد هزار کشته  نيز اولاً به تصور آزار و سرنگوني آمریکا با عراق در جنگ
اند يارد ویراني نصيبمان گردید که معلوم نيست در راه کي شهيد شدهو چند صد ميل

ها را تا کي و از کجا خواهيم توانست ها و نابوديشود. ثانياً خرابيو کجا حساب مي
 برگردانيم. به حالت قبل از انقلاب

گزاري خدمت طریق از کهدنيا، از ظلم و فساد و فتنه رفع و آمریکا با افتادن در -01
ي درافتادن و به نتيجه رسيدن هم اي است جدا؛ شيوهبه جایي نرسيد، مسئله مارکس

و نوکر  رويِ شورويي دیگري است که باید به جاي خود، مستقل از دنبالهمسئله
، مطرح گردد. باید ببينيم تا چه حد هاو کمونيست هادن روسجيره و مواجب بوبي

 دهد.در این زمينه به ما چه دستور مي عملي و مؤثر است و اسلام
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 آمدهبه عمل  و ماركسیسم خدمات و مبادلاتی كه میان اسلام
 باشد ؟می ه حد خواسته خود اسلامتا چ

 
بحث مختصر و مستندي در پایان مقاله باید باز شده، نشان داده شود که نه تنها 

 انبياء و دین خدا و ارتباطي با رسالت ها اصالتي به لحاظ اسلاماین استخدام و استنباط
 باشد.و عترت، باطل و گناه مي و به حکم سنت ندارد، بلکه طبق نصوص قرآن



 

 
 
 
 
 
 
 

 قزوین در اجتماع مردمسخنرانی 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
فَأصَْلِحُوا بيَْنَهمَُا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهمُاَ  وَإِن طَائفَِتَانِ مِنَ المُْؤْمِنِينَ اقْتتَلَُوا»

عَلىَ الْأخُْرَى فَقَاتِلُوا الَّتيِ تَبغْيِ حَتَّى تَفيِءَ إِلىَ أَمْرِ اللَّهِ فإَِن فَاءتْ 
 .قْسطِِينَفَأصَْلِحُوا بَيْنَهمَُا بِالعَْدلِْ وَأَقْسطُِوا إنَِّ اللَّهَ يُحِبُّ المُْ

أخََوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  بَينَْ إِنَّمَا المُْؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأََصلْحُِوا
 2«.تُرْحمَوُنَ

قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسىَ أَن يَكُونُوا خَيْراً  يَا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا لَا يَسخْرَْ»
مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسىَ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلمْزُِوا أَنفُسكَُمْ 

يَتبُْ  وَلَا تَناَبزَُوا بِالأَْلْقَابِ بئِْسَ الاسِْمُ الْفُسوُقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ومََن لَّمْ
 .فَأُوْلَئكَِ هُمُ الظَّالمِوُنَ

 لَا  إثِْمٌ وَ مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعضَْ الظَّنِّ  كَثيِرًا  يَا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمَنُوا اجْتَنِبوُا 

                                                           
 که از نوار برداشت و ویرایش شده است. 22/1/2065، مورخ سخنراني در اجتماع مردم قزوین 

ها در زیرنویس ارائه و مأخذ ي آنتن فاقد برگردان فارسي هستند، ترجمهالله مجيد که در مآیاتي از کلام
 آن هم مشخص شده است )ب.ف.ب(.

 ها را صلحیکدیگر در افتادند، پس ميان آن به جنگ :  و اگر دو طایفه از مؤمنين 23و  1( / 41. حجرات)2
 ها بر دیگري ستم کرد، با او بجنگيد تا به امر خدا برگردد...دهيد و اگر یکي از آن

 برادر یکدیگرند پس بين برادرانتان آشتي دهيد... جز این نيست که مؤمنين
 (208، ص ، مباحث علمي، اجتماعي، اسلامي8)به نقل از م.آ.
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حَدكُُمْ أَن يَأْكُلَ لحَْمَ أخَِيهِ تَجَسَّسُوا وَلَا يغَْتَب بَّعْضكُُم بعَْضًا أَيُحِبُّ أَ
 .مَيْتًا فَكَرهِْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

باَئلَِ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىَ وَجَعلَْنَاكُمْ شُعوُبًا وَقَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناَكُم
 2«.لِتَعَارَفوُا إِنَّ أَكْرَمكَُمْ عِندَ اللَّهِ أتَْقَاكُمْ إنَِّ اللَّهَ عَليِمٌ خبَِيرٌ

 الشيطان الرجيم اعوذ بالله من
 بسم الله الرحمن الرحيم. 

بَيْنَ أخَوََيكْمُْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لعََلَّكمُْ  إِنَّماَ المُْؤْمِنوُنَ إخِْوةٌَ فأََصلْحُِوا»
 (23( / 41)حجرات) «.تُرْحمَوُنَ

تلاوت فرمودند، یک آیه را تکرار کردم و  (41ي حجرات)از آیاتي که از سوره
 کنم: ترجمه مي

برادران هم هستند، بنابراین کار  تواند باشد که مؤمنين)غير از این نمي
ایجاد کنيد و از  شما باید این باشد که بين برادرانتان اصلاح و صلح

خداوند پروا داشته باشيد؛ اميد است که مورد رحمت و خير و لطف 
 خدا قرار گيرید.( 

هم باعث شعف و افتخار است و هم شرمندگي، امري بود که بيشتر خدمت 
و  سيدجواديبرسيم. ما با داشتن آقاي احمد صدر حاج ن و برادران قزوینخواهرا

که اهل قزوین هستند، خودمان را جزء قزوین  همچنين آقاي دکتر ابراهيم یزدي
ایم، که خدمتتان رسيدهر بشنوندکنم، وقتي آقاي صدگمان ميدانستيم. این بار هممي

                                                           
وردگان، هرگز نباید گروهى گروه دیگر را مورد تمسخر قرار دهد، آاى ایمان :  20تا  22( / 41حجرات). 2

نان آ، چه بسا بر ]تمسخر نمایند[ نان برترى داشته باشند، و نه هم زنانى زنان دیگر راآچه بسا نسبت به 
یکدیگر را خطاب مکنيد؛ یاد  زشت[و به القاب ] جویى نکنيدعيب برترى داشته باشند؛ و از یکدیگر

نان که توبه نکنند، آاست؛ و  رسمى[] ، بداند[وردهآمان ]ای نکه[آبه زشتى، پس از] کردن ]مردم[
 ستمگرند.

ها گناه است و درباره یکدیگر ا بپرهيزید، که برخى از گمانهوردگان، از بسيارى از گمانآاى ایمان 
 []حتماً یا هيچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟آغيبت مکنيد؛  تجسس و

 غيبت نيز به همين زشتى است[؛ از خدا پروا کنيد، که خدا بازپذیر و مهربان است.را خوش ندارید ]ن آ

یم تا یکدیگر را ها تقسيم کردها و قبيلهفریدیم و به تيرهآمرد و زنى  ميزش[آ] اى مردم، ما شما را از
  گاه است.آدانا و  ترین شماست، و خدا ]به حال شما[بازشناسيد؛ بزرگوارترین شما نزد خدا پرواپيشه

 (قزوینياکبر طاهري، ترجمه و توضيح علي)به نقل از قرآن مبين
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طور کلي، دوستان کنند که چرا من را خبر نکردید. در هر حال بهاعتراض و گلِه 
ایم، استنکاف حال، خدمت و خيري نداشته و بنده چون تا به ]آزادي ایران[ نهضت

و دردسر ایجاد کرده، و بعد هم طرفين  داریم از اینکه براي هموطنانمان مزاحمت
 دست خالي برویم. 

کاريِ اوضاع کنوني، ما هستيم که پاي ها، مقصر عمده و اصلِي بعضيبه عقيده
ها را آوردیم و مسلط کردیم؛ جرمي که تقریباً در هر را باز کردیم و این آخوندها

تشکر و تبسم و لطف، ولي آخرش  يمحفل و مجلسي، اشخاص تازه وارد، با همه
 ها را آوردید. گویند: بالاخره شما بودید که اینتوانند تحمل کنند و مينمي

، یک روز ، به نام ميدان شعاعيخان زندو کریم هست بين خيابان مطهري ميداني
دکتر   ، وبيني که دکترِ گوش و حلق ورفتممي مطب دکتر نوراني پيش آنجا دو سال

توانست بود که هم مي اش، یک آقاي روشنفکرخيلي خوبي بود. بالاي مطب و خانه
 کهب مغرباشد و هم کاسب. یک جلسه که دکتر رفته بودم،  بعد از غروب و  اداري

فلاني این شتري که  ،سلامي به بنده کرد و گفتایشان نسبتاً تاریک بود، هوا هم 
خودمان را  ؛کشيمما خجالت مي ،خلاصه؟ آوريکِي پائين مي ،بامپشتيبردي بالا

قبرستان است، هر وقت از  در گلستان سعديگویند دانيم که ميآن تعریف مي لِثَمَ
  .بلانسبت ؛کشيدبایش را بر سرش ميعشد، رد مي

و بنده و آقاي  عرض کنم اولاً آمدن ما، مزاحمت و افتخار ما، برادر ناصر
که براي دیدار  شان از زنجانو اخوي آقاي احد رضایيو  ،از تهران زادهاسماعيل

سخنراني و  اند، در برنامه نبود، و غيرمتقربه بود؛ و این مجلسآقایان تشریف آورده
 اي است تا بيشتر خدمتتان باشيم. صحبت هم بهانه

مطلب و موضوعي که ارزشمند باشد و لایق خواهران و برادران عزیز قرار بگيرد 
 (41ي حجرات)م چه آیاتي بخوانم، از سورهکردطور که فکر مينيست، همين

هایي است که باید گفت درست در انتخاب کردم؛ براي اینکه این سوره از آن سوره
نازل شده  ایران اسلامي ، و بيشتر در شأن نظام جمهورياسلامي ایران شأن انقلاب

قرن قبل. حالا تا چه اندازه، سابقه و دقت و مطالعه در این آیه و در  24است؛ منتهي 
و اخلاقي است و البته انطباق آن با  تقریباً اجتماعي بماند. این سوره این سوره داریم،

است: ادب را از  از نوع انطباق با سخنان لقمان حکيم مي ایراننظام جمهوري اسلا
جا آوردم. حالا ادبان که هر چه کردند، خلاف آن را بهکه آموختي، گفت، از بي
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اید، باید بگویند، از را از چه کساني یاد گرفته هم بپرسند که اسلام هااگر از مسلمان
که هر چه آنها کردند  و از متوليان و گردانندگان جمهوري اسلامي و علما آخوندها

و گفتند، فهميدیم که خلاف اسلام است؛ یعني درست آیات این سوره با آنچه 
، انطباق معکوس دارد. در این سوره از انسانيت ما شاهد و ناظر آن هستيم،ي همه

پوشي و خودداري از بدگویي، ، رأفت، محبت، دوستي و برابري و از چشمصلح
ي افراد از که همهشود، و اینگري، غيبت و جاسوسي صحبت ميفحاشي، افراط

سواد و درس هي، صنف عمامه به سر، باسواد یا بيحالا صنف کلا -ي صنوفهمه
شود مگر آن کساني که تقوا در نزد خدا اعلام تساوي مي -خوانده یا درس نخوانده

و پرواي بيشتر، یعني تسلط بر نفس و پاکي طينت بيشتر دارند. رفتار هم بيشتر رفتار با 
ب است. رفتار و اخلاق مردم است، و الا رفتارِ هر آدمي با فرزندان و نزدیکانش، خو

با آنهاست که حساب  نيک، وقتي است که در برابر دیگران و در برابر دشمنان باشد،
شود، چه کسي خوش بيان و خوش زبان و خوش خلق و مشمول همان صفتي مي

 فرماید: ي پيغمبرش مياست که خداوند درباره
  2«.وإَِنَّكَ لعََلى خُلُقٍ عظَِيمٍ»

نبوده  با حضرت فاطمه ي رفتار حضرت رسولدرباره« خُلُقٍ عَظِيمٍ»مسلماً این 
رفتار هستند؛ بنابراین خلُق عظيم ي پدرها با دخترشان خوشاست، چرا که تقریباً همه

، مخالفين و غير آنهایي که به آدم تملق این است که در برابر غير تابعين، غير موافقين
آیاتي ي آنها هم خوش رفتاري شود. در هر حال، خواستم با توجه بهگویند دربارهمي

مطلبي را که  -که شاید هم زاید باشد -که از این سوره قرائت کردند، من باب تذکر
 فکر کردم، خدمتتان عرض کنم.

است؛ سخن دوست هم براي ما، تر البته از هر چه بگذریم، سخن دوست خوش
؛ این و نظام و جنگ همين اوضاعي است که بر ما حاکم است. یعني همين انقلاب
باز نيز مجبوریم که  دوست ما است که اگر نخواهيم آن را دوست داشته باشيم،

ي کنيم، ریشهي انصاف، نگاه دوست داشته باشيم. در هر حال اگر بخواهيم به دیده
تر بود. شکوفا شد و به پيروزي رسيد، خيلي قدیمي 2057این انقلاب که در سال 

ها هم بگذارند، بعضي 2042این انقلاب را پانزده خرداد  آقایان اصرار دارند که ریشه

                                                           
 و برخوردار از خوي توانا و ظرفيت بزرگ هستي. : و به یقين ت 4( / 68قلم). 2

 (18، ص  0، بازگشت به قرآن 23)ترجمه به نقل از م.آ.
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دتاي اش در کوکه ریشه -تر هم این استکه صحيح -برعکس، بيشتر علاقه دارند
باشد. البته اگر به تاریخ  ي مليو بعد هم جبهه مقاومت ملي و نهضت 2002مرداد  28

نهضت  و حتي تا نگاه کنيم باز هم از این جلوتر است، یعني تا انقلاب مشروطيت
  بعد شروع شد،به 2054گفت که این انقلاب از سالتوانرود. ولي ميپيش مي تنباکو

 بدون اینکه کار داشته باشيم، چه کسي باعث آن شد. 
وجه آن يچهو طبيعيِ دنيا، به هاي خودجوشي انقلابي ما دربارهالبته عقيده

وجود آورده باشند، به هایا آمریکایي هایا روس هاهایي نيست که انگليسانقلاب
و جریاني حضور ندارند،  شود گفت که در هيچ قضيهگویي آنها هر جا هستند، نمي

، بعد هم به این صورت درآمد که ها منشأ و اساس آن نبودنددخالت دارند، اما آن
، حاکميت مطلق و نقش اساسي پيدا کرد. بدون خميني امام به رهبري روحانيت

ه اینکه وارد این بحث بشویم که حق یا باطل بوده است، ولي امر مسلم این است ک
ي تاریخ و اي که نه فقط در صحنههاي بزرگ تاریخي خواهد بود، واقعهاین از واقعه
اي است که در جاهاي دیگر هم شود بلکه واقعهبحث مي و نژاد ایراني کشور ایران

 شود و مؤثر خواهد بود. بحث مي
در  ي سروران وجود دارد و شاید چه بساو در ذهن همه اي که فوري استنمونه

ي مذاکرات و تزلزلي هایي در اطراف آن تراوش کند، همين مسئلهآینده سئوال
ي متوالي است که سه شماره ي تایماست که باید گفت قابل انکار نيست. الان مجله

اختصاص داده است.  ن واقعه و ایرانبه همي -شاید پنج صفحه -ايبيش از هر شماره
، فقط در یک شماره از این مجله بود که مبادرت به انتخاب در زمان مرحوم مصدق

مرد سال کرد و عکس مصدق روي جلد بود و یک چيزي هم راجع به ملي شدن 
طلب خيلي است، ببينيد راجع به این قضيه بر اینکه مگفته بود، ولي حالا علاوه  نفت

طوري بينيم اینما دامنه و برُد و آثارش را ميالان اي که گوید. پس مسئلههم مي
دانند که ببينيد، ما گيرند و جزء مفاخر و پيروزیشان مياست. حالا آقایان به ریش مي

 ترین ابرقدرترا که بزرگ آمریکا گونه ارکان حکومت و قدرت و سياستچه
ها افتخارش را داشته باشند یا ها نوشته شود و ایناست، متزلزل کردیم. تا این حرف

و هم در  برعکس، کاري نداریم، ولي امر مسلم این است که هم در تاریخ ایران
در خارج، آثار و تبعات خواهد داشت و از موضوعات مهم  تاریخ ملي ما و هم

و تاریخي خواهد بود که روي آن بحث  شناسيو روان و سياست شناسيجامعه
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 اسيشنرا که دکترا در جامعه شود، کما اینکه نظر یکي از آقایان به نام فرهنگمي
هایي که حول و حوش ایشان به عنوان گفت، تعداد کتابکردم، مياست، مطالعه مي

هایي که در خود ایران شود، قابل مقایسه با کتابنوشته مي تز دکتري درباره انقلاب
،  ، فرانسهالبته جاهاي دیگر مثل انگلستان .راجع به انقلاب نوشته شده است، نيست

که در  اي استعاً این یک پدیده و مسئلهاست. واق طورهمين هم و شوروي سوئيس
 آورد.اطراف خود، مسائل دیگري نيز به همراه مي

وآمد رفت وزیري، زماني که من هنوز در نخستموقتبعد از استعفاي دولتِ
 -دانم، شاید اسمش را شنيده باشيدنمي -2کردم، آقاي ]حامد[ الگارداشتم و کار مي

 شافعي مذهبِ و مسلمان است و از مستشرقيني است که ظاهراً الاصلکه انگليسي
، کتاب و چه بعد از انقلاب چه قبل از انقلاب راجع به شرق و ایران ،است آمریکایي

معرفش بودند؛ بنده خيلي او را  آقاي دکتر ]ابراهيم[ یزدي -نویسد. آمده بودمي
خواست. به او گفتم من اهلش نيستم، برایمان مسئله و مصاحبه مي -شناختمنمي

خواهم یک کتاب بنویسم، گفتم چون کتاب یک آید. گفت که نه؛ من ميدرمي
، نه ماه از هشتگري هم در آن نفوذ ندارد و بعد چيز جدي و اساسي است و هوچي

شود. یک حرفایي زد. گفتم اگر ، آن غليان و اوضاع خوابيده ميآید، آن موقعدرمي
 اسلامي مطالعه کني، باید حتماً روي شخص آقاي خميني خواهي راجع به انقلابمي

ناپذیر از شخص ایشان و شخصيت و واقعيت ایشان  مطالعه کنيد، این انقلاب اجتناب
که خيلي بيشتر از من با ایشان  تر است که بروي پيش دکتر یزدينيست؛ و آن هم به

اند، بنابراین ایشان را بيشتر ، همراه ایشان بودهو نجف اند و در پاریسارتباط داشته
ر از من ایشان را بروید، پيش اشخاصي بروید که بيشت شناسند. پيش آقاي منتظريمي
طور است. بعد آن آقا نظر من ایشان اینشناسند. اصرار داشت، نظرم را گفتم که بهمي

شاید کم و بيش  -گري و مسائلي را راه انداخت، هوچيدر انجمن اسلامي آمریکا
 -آن موقع ما در مجلس بودیم -هم و یکي از نمایندگان مجلس -شنيده باشيد

چه گفته  ي آقاي خمينياش را بر روي در و دیوار زد که فلاني در بارهفتوکپي
که من آن موقع، از نبوغ و قدرت انطباق ایشان، گفته بودم که است؛ در صورتي

                                                           
ي درباره انوگو با مهندس بازرگو نيز گفت یاد مهندس بازرگانبا زنده ي دکتر حامد الگارمصاحبه .2

باشد مطالعه ي آثار ميودوم مجموعهي حامد الگار با ایشان را که از آثار مندرج در جلد بيستمصاحبه
 باشد )ب.ف.ب(.ي نشر ميآماده («2)اسلامي ایران انقلاب»( با نام 22فرمائيد. مجموعه آثار)
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تر هستم، و فعاليت و ن جوانده پانزده سال از ایشا شخصي چون من که از لحاظ سني
 است، نتوانستم با قشر جوان گذشته و جوانان و در بين دانشجوها عمرم در دانشگاه

عنوان طوري که باید و شاید، هماهنگي پيدا کنم، در صورتي که ایشان بهمملکت آن
طور قشنگ توانست تسلط و تأثير ، چه، قشري و با افکار قدیمایيیک آخوند روست

ها را به عنوان تجليل از ، پيدا کند. این صحبتو تفوق، مخصوصاً بر روي قشر جوان
ند، ولي آنها ایشان عرض کرده بودم که ایشان یک چنين نبوغ و قدرتي دار

نظر از آثار و نتایج آن، مملکت ما بماند گري راه انداختند. در هر حال، صرفهوچي
و کشاورزي داشته باشيم، یا نداشته باشيم،  یا نماند، ما زنده باشيم یا نباشيم، کارخانه

ي خيلي مهمي خواهد بود که تأثيرهایي بر ماند و یک سوژهي ما در تاریخ ميمسئله
روي  ایران اي است که ملتي ما خواهد داشت، همين شناخت و تجربهآیندهجامعه 

، براي اولين بار در تاریخ، یک ميدان آزمایش و ایران روحانيتش پيدا کرد. روحانيت
 تبعات زیادي براي روحانيت تشيع ي وجود پيدا کرد که این ارائه وجود، مسلمارائه

 و ملت ایران در بر خواهد داشت. 
هایي مطرح شد، سئوال یکي از آقایان دیشب در بين دوستان که پرسش و پاسخ

وجود خواهد به بعد از این قضيه، یک رنسانسي نظر شما آیا در ایراناین بود که به
را ملاحظه  2«گمراهان»دانم کتاب که فرصت نشد بنده جواب بدهم. نمي آمد؟

وجود اید یا خير؟ آنجا تمام بحثش همين است. در ایران هم مسلم رنسانسي بهفرموده
 وجود خواهد آورد؛ حالاخواهد آمد و این آزمایش، تکان شدیدي در این صنف به

و  و همراه نابودي آنها، نابودي اسلام -که خدا نکند -یا نابودي کلي آنها خواهد بود
یا مثلاً یک تغيير و  -طور شدتا حدودي این اروپا طور که در رنسانسهمان -ایران

 تحول و تکامل. 
ي ملاقات، در ارکان گویند که این قضيهالبته آقایان ميدانيد، طورکه ميهمان

ه دترش این است که توجه، بيشتر شآنها تزلزل ایجاد کرده که البته باید گفت صحيح
حتي چند سال پيش از آن هم،  است و این به حالا اختصاص ندارد. از اول انقلاب

و  و آمریکا و قبل از آن، مطبوعات و افکار اروپا هاي تاسوعا و عاشوراپيمایيدر راه

                                                           
، در ماه مهر سال «ي حمددر ارتباط با سوره حدیثي مفصل از قرون وسطي مسيحيت»یا  «گمراهان». کتاب 2

است که با نام  28ن اثر مندرج در مجموعه آثار توسط مؤلف فقيد منتشر گردید و اکنون اولي 2062
 باشد )ب.ف.ب(.آماده چاپ و انتشار مي« گمراهان»
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کرده بودند و سيل خبرنگاران پيدا اي به ایرانالعادهوجه فوقت ،البته بيشتر از همه اروپا
نوشتند؛ و این را به عنوان یک کردند و مطالبي ميمصاحبه ميآمدند و مطالعه و مي

کردند. حالا ي تحليل و تقليد داشته باشد، نگاه نميي عادي و ساده که جنبهپدیده
فرصت نيست که بنده توصيفي کنم و توضيحي دهم که برخوردهاي این خبرنگاران 

فقط یک نمونه را  ؛شدنداز این رو به آن رو ميگونه گونه بود، و چهچه خارجي
 .گویممي

از بنده وقت گرفته بود، خانمي بود، بعد  ي سوئديیک روز یک مخبر روزنامه
گفت  ار و پنج به منزل ما آمد. این خانم وقتي وارد شد، به فرانسههاز ظهر، ساعت چ

؟ من گفتم مگر چه خبر شد؟ فکر کردم مثلاً کشتاري و یا زد که دیدید چه خبر شد
طور اشکش هم راه افتاده بود و با بغض و بندي شده است. بعد گفت نه، و همين

اي دیدم که اصلاً من را تکان داد، و آن صحنه این بود که من صحنه»گفت: مي
بعد از  بودند و مردم از قيطریه ها و جلوي ستاد ارتشدیدم وقتي سربازها روي تانک

، زنجاني نماز را سال اول حاج ابوالفضل موسوي -پياده راه افتاده بودند نماز عيدفطر
خواندند، و سال طولاني به ایشان بدهد،  که خداوند ایشان را سلامت بدارد و عمر

طور طبيعي از مردمي که آن وقت به -جا نماز خواندآن دوم هم مرحوم مفتح
برپا شد و دیگران هم به آن پيوستند. این  پيمایينمازشان تمام شده بود، یک راه

برنگار اش را هم از او که خخانم جلوي همان سربازها و ستاد بوده، حتي دوربين
را دیده بود.  ي گل ریختن مردم بر سر سربازاناست گرفته بودند او این صحنه

هاي ارغوان را که آن موقع تازه درآمده بود، مردم بر سر تفنگ سربازان گل
و بعد افسري را دیده که بالا رفته و براي مردم صحبت کرده بود و . گذاشتندمي

 م او را در آغوش گرفته بودند. وقتي پائين آمده، مرد
منظور یک حرکت خاصي بود که از خيلي جهات خيلي عجيب بود. توجه در 
آن موقع با حالا یک تفاوت اصولي داشت؛ توجه آن موقع، همراه با تحسين و تأیيد 

را  العاده بود ولي حالا توجهي که آنها دارند، همراه با تنفر است؛ و اینکه ریگانفوق
و دیگران، آنها را زیر سئوال  ها، عربهاي اروپاطور مردم خودشان، دولتاین

ها سلام عليک و دوستي کردیم از روي تنفر است؛ این پيروزي گرفتند که چرا با آن
اند؛ آن موقع درست وجود آوردهنفرت به و ایران نيست، آنها در دنيا براي اسلام

 خواستم بگویم. شود، من نميبرعکس بود. صحبت طولاني مي
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[ که پر ]ایلفوندو ي ایتاليایينرسيده بود، یک روزنامه هنوز پيروزي انقلاب
آمد و صحبت هم هست، خبرنگارش مي است، کمونيست ي ایتالياامهتيراژترین روزن

 چيست؟ مند شده بود که بداند: حکومت اسلاميپرسيد. خيلي علاقهکرد و ميمي
اي نوشتم، شاید ده پانزده بنده هم برایش یک مقاله چيست؟ با سياست ي اسلامرابطه

صفحه بود، بعد هم روزنامه را براي بنده فرستاد، البته به زبان ایتاليایي بود که دادم 
دیگران برایم ترجمه کردند. حالا یک شماره بود یا دو شماره، چندین صفحه را پر 

؛ معلوم بود که وقتي بنده ، کمونيستي ایتاليایيي کمونيستيبود، یک روزنامهکرده 
نویسم در تأیيد و تحسين و تصدیق حکومت اسلام مي راجع به حکومت اسلامي

ي کمونيستي حاضر شود این مقاله را چاپ کند؛ هنویسم، آن وقت یک روزناممي
هاي دیگر هم در جاي خودش، این براي اسلام تبليغ است. حالا روزنامه

است ولي بيشتر  خبرنگارهاي مختلف بودند، یکي از دوستان که دکتر و در آلمان
آنجا پول  دهد، او از دوستان ایرانيِکارهاي تجارتي و کارهاي خدماتي انجام مي

هم از این کارها  ها قبل از انقلابکند، مثلاً براي پشت جبهه. او از مدتجمع مي
هاي آنجا کرد، مثلاً کساني که اینجا قابل معالجه نيستند، ایشان با بيمارستانمي

ین کارها کنند، از افرستند و اینها را معالجه ميصحبت کرده، به ترتيبي به آنجا مي
آید، همدیگر را مي کند، مرد بسيار خيري است، سالي یکي دو بار هم به ایرانمي

از رجال آلمان  -اسمش را هم برد -گفت یک آقایيبينيم. دو سال پيش ميهم مي
و اخراج  توده انداختن سران حزب هست، این صحبت را درست بعد از به زندان

کرد، از ایران مي هاي سفارت شوروينفر از کارمندان و دیپلمات 25یا  22دانم نمي
از دو بابت  ایران کرد که ما نسبت به انقلابگفت، او براي من صحبت و نقل ميمي

که یک توجه و خيلي نگران بودیم و ترس و وحشت داشتيم، یکي از بابت این
وجود آورده و نگران به -یعني غرب و آلمان -ما تحرك و انقلاب فکري در جوانان

 العاده قرار بگيرد. ایشان از رجال سياسيما، در معرض تهدید فوق بودیم که فرهنگ
ي جوانان و آمد، برعکس طبقهها آن موقع از ایران خوششان نميبود، سياسي
خيلي تحسين و تأیيد داشتند. یکي این بود، و دوم اینکه ما باور  روشنفکران

طور طبيعي از طرف اي بهکردیم که در آن اوایل چنين انقلاب و چنين مسئلهنمي
کرد، را بگيریم، آن آقا تعریف مي هاو انگليس هاباشد، ما دست روس هاخود ایراني

ي ضد انساني و اینها پيدا شدند و کشتارها، چهره هاي اول که خلخاليدر همان سال
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را برگرداند، ما از آن بابت  ي وحشي به انقلاب داد و افکار جوانان غربو چهره
ها و مغزهاي خيالمان راحت شد، چون دیدیم که این آن چيزي نيست که بتواند دل

ما را جلب کند، برخلاف آن تصوري که دو سال پيش داشتيم. آن نگراني  جوانان
، دولت ایران دوم هم همين روزها از بين رفت، وقتي دیدیم که دولت شما،

را گرفت و بيرونشان کرد، فهميدیم که نه، روابط خوشي بين  هاي شورويدیپلمات
نيست، خوشحال شدیم؛ نظير  نيست و این انقلاب، انقلاب کمونيستي اینها و شوروي

 شد. اد گفته و شنيده مياین طرز تفکر زی
 کردم. از مسائلي که مسلم هم تا به حالگردم به آن عرضي که اول ميحالا برمي

 طور شد این انقلابکه چهروي آنها مطالعه شده و هم بعد مطالعه خواهد شد، این
حالا اسمش را پيروزي و یا شکست  -پيروز شد و این وضع جدیدي که پيش آمده

را هفت  یک کشوري بتواند جنگ یا هر چه بگذاریم، شوخي نيست که -گذاریمب
و چه دولتش تحمل این  تحمل کند. الان سال هفتم آن است، که چه ملت سال

ي نه چندان دور، ثابت خواهد شد. به گوید که در آیندهمصيبت کند، و باز هم مي
که این  و این خودش از عجایب روزگار است نروداصطلاح مأیوس نشود و از رو 

 ؛اي در افراد باشد که انگار نه انگارکار را بکند و خم به ابرویشان نياید و چنان اراده
شود گذاشت، شود گذاشت، شجاعت هم ميحالا اسم این را اراده و هم پررویي مي

ها از نظر وعتوان گذاشت، ولي این موضشود گذاشت، همه چيز ميهم حماقت مي
گونه پيروز شد، که چهقابل مطالعه است. این ، تاریخ و روانشناسيشناسيجامعه
 ي مهمي است. مسئله

بود،  ما و پيروزي آن بودند شوروي هایي که خيلي نگران انقلاباز جمله دولت
 ، چه انگليسيهاي آمریکایينوشتند، چه روزنامههاي خارج ميوزنامهطورکه رهمان

دارند، و با چند ميليون  روي این همسایگي که با ایران ها؛ روسو چه فرانسوي
هایي که عامل هم هستند، انقلاب که در کشورشان هست، مسلمان مسلماني

 طور که حتي مصطفي کمال پاشادین کند، هماننتوانسته اینها را بي کمونيستي
کند، عامل قوي در آنجاست. یک دین ها را بي[ هم نتوانست ترك]آتاتورك

هایشان به تبع این انقلاب و تحت تأثير این شان از این بابت بود که مسلماننگراني
یک نگراني بزرگترشان این بود که آنها هم  .کنند افکار، آنها هم عليه آنها شورش

روي هم حس کرده بودند که امروزه در دنيا دو طرز فکر وجود دارد که رو به
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هم تقریباً  و حتي سوسياليسم ، ليبراليسم، ناسيوناليسم، رئاليسمهستند؛ چون کاپيتاليسم
است که براي دنيا جذبه و پيام  و مارکسيسم اش خوانده شده، یکي کمونيستفاتحه

است. این را خوب حس کرده بودند،  دارد، حرف و پذیرش دارد؛ و یکي هم اسلام
 مخصوصاً دیناميسم اسلام. 

 سال پيش، در 25، شاید مثلاً اسلامي ایران خيلي وقت پيش، قبل از انقلاب
دانم اي کشيده بودند که دوستي آن را به بنده لطف کردند، نميیک نقشه پاکستان

چه کارش کردم. در این نقشه مکاتب و افکار مختلف منتهي به صورت گرافيکي 
ها بود، قرن دوازدهم، سيزدهم و نشان داده شده بود. در بالا و در خط قائم سال

، یا بعداً ، بودائيسمدانم مسيحيتکدام از این مکاتب، نمي چهاردهم و ... آن وقت هر
دیدي داد، آن وقت آنجا ميدنيا، تحولشان را نشان مي هاي سياسيیواش فلسفهیواش

بيشتر شده، چون هر خطي  وسعتش هي ه،آمد پائينکه ي این مکاتباز همه که اسلام
تقسيم بندي کرده بود، بنابراین  -نه جمعيت کلي -هر قرني را برحسب جمعيت نسبي

ي داشته و در این زمان هم شدیدتر شده؛ همين دو ماسلام از اول یک چنين دیناميس
از این دو تا دیناميسم، بقيه رو  . غيرو دیگري هم اسلام مکتب بودند، یکي کمونيسم

طور. از افکار دیگر، هم همين به طریق اُولي، زرتشتي اند، بودائيسمبه عقب رفته
و افکار دیگر هم در زمان به تدریج دائم کوچک  طور، رادیکاليسمهمين سوسياليسم

شد که دیناميسم و اند. البته روي نقشه هم دیده ميند، اما این دو تا جلو رفتهاشده
از این حيث خيلي نگران  ي دیگري است، و شوروي، بيشتر از توسعهي اسلامتوسعه

و قبل از آن  سياستي را که هميشه، از زمان فتحعلي شاه ،بود. حالا علاوه بر این مسئله
، چه پرتقال -ستاهم جزء غرب  که شوروي -هاو غربي ها، اروپائيو زمان صفویه

، اینها هميشه نظر و علاقه داشتند، برایشان ، روسيهرانسه، فچه اسپانيا ،چه انگليس
 جا استفاده کنند. این در چيزهایي بوده که

به باد داده شود، یا در اثر  براي آنها هم این نگراني بود که منافعشان با این انقلاب
نظر طور بهدر ابتداي انقلاب هم این این انقلاب به طرف غرب کشيده شوند، که

و این طرف و آن طرف کرده بودند و  هایي که خود آقا در پاریسمصاحبه .آمدمي
این  زنند،نشان داده بودند، و مطالبي که حالا مي درِ باغِ سبزي که به کشورهاي غربي

ها از و مخصوصاً فکري آن اقتصادي، نظامي ي نفوذنگراني را داشتند که منطقه
توانستند ساکت بنشينند، باید به یک نحوي دست برود. طبيعي است که آنها هم نمي
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نه  -هاطور که در مصاحبهالان هم قضيه همين .آوردنداینجا را تحت تصرف در مي
ها دیدید و روزنامه -کنندهایي که آنها ميکنند، مصاحبههایي که آقایان ميمصاحبه

است. خيلي علني، براي  و شنيدید، اصل قضيه همين دعوا سر لحاف ملانصرالدین
شود، اقرار  ي چرب شورويلقمه قابل تحمل و قبول نبود که ایران دولت آمریکا

طور گویند ما علاقه داشتيم با چنين ملتي یا با چنين حکومتي که اینکنند و ميمي
ها را توانستيم اینها نفرت داریم و دشمن ما است، اما چه کنيم که نميهم ما از آن

قابل تحمل نيست،  آمریکا بيافتند، این براي سياست هارها کنيم که در دامن روس
 بيایند.  ها به خليج فارسهم قابل تحمل نيست که روس هاکما اینکه براي انگليسي

ت این خدم ؛را گرفتند افغانستان ،ما گيريي گروگانفعلاً در نتيجه هاروس
ایران در  انقلاب»شد، چيزي که در کتاب  و شوروي بزرگي است که به کمونيسم

 ي گروگانگيريي مسئلهام، برندهآمده است. بنده در این کتاب نوشته 2«دو حرکت
ي مفتضح و در دنيا بدنام شد، همه وجه؛ آمریکاهيچنبودند، به هاما نبودیم، ایراني

که دیدند  ها بودند. از جمله موقعيي معرکه روسولي برنده ؛ها درستاین
و حواسشان جمع نيست، فوري پریدند و جا سرشان گرم است این هاآمریکایي

 افغانستان را به آن ترتيب تصرف کردند. 
ها را راجع به روابط بپذیرد و اسلحه شود پيشنهاد اینحاضر مي که آمریکااین

این  -که الان هنوز ظاهر نشده و در حساب ما نيست -بدهد و خيلي چيزهاي دیگر
احساسات دارد و اوقاتش از  ت است که این ملتکار روي احساسات نيست. درس

تلخ است، ولي کارش روي حسابِ مصلحت و روي حسابِ منطق و  گيريگروگان
هم معلوم  هاهاي دراز مدت است. خب، روسو دوراندیشي است، برنامه سياست

هستند، اینها  ها، البته یکي از دو ابرقدرتانند ببينند. منتها روستواست که این را نمي
 خيلي کار کرده بودند.  هم دست کمي از آنها ندارند، آنها هم از قدیم در ایران

 -گفته بوده گفتند، زمان شاهمي این مسئله را حتماً شنيدید که از قول خروشچف
نداریم و  ما کاري به کار ایران -حالا خود او گفته بود یا نه، ولي خيلي رایج بود

ها، شود و با این اوضاع و افکار و نارضایتيهایي که ميدانيم که ایران با این ظلممي

                                                           
 ، تفصيل و تدوین بحثي است که در سخنراني پنجمين کنگره نهضت«ایران در دو حرکت انقلاب». کتاب 2

وسوم به عمل آمده است و اکنون یکي از آثار مندرج در جلد بيست 22/22/2062،  مورخ آزادي ایران
 ي انتشار شده است )ب.ف.ب(.آماده« 2انقلاب اسلامي ایران»باشد که با نام ي آثار ميمجموعه
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خواهد بود، ایران یک سيب سرخ  در ایران کمونيستي آخرش به نفع یک انقلاب
دانيم آخرش در مشت ما خواهد بود، بنابراین ما راحت خيلي خوبي است که ما مي

د، حتي کردند، آن موقع هم انتظارشان این بوهم این کار را مي هستيم. زمان رضاشاه
ي او بودند، روي خيلي پشتيبان رضاشاه و خانواده هاکردند، روساو را تأیيد مي

چه  -را دانستند راه و رسمي که رضاشاه پيش گرفته، مردم ایرانهمين اصل که مي
 و انقلابي بودن متمایل به مارکسيسمرفته رفته  -و غيره و چه روشنفکر کارگر

 کند. مي
 و کمونيسم آمد و با حزب توده دانيد درست است که ساواكطورکه ميهمين

هستند و تشریف دارند و حتي زمان  همه جا بودند و هاايچه کارها کرد، ولي توده
 قبلي حزب توده همان روشنفکران گردانندگان واقعي حزب رستاخيز محمدرضاشاه

و  هاي پر تيراژ مثل کيهانمهبودند، منتهي به لباس رستاخيز شده بودند، و در روزنا
و وزیر  ها بودند، حتي رئيس دانشگاهگردانندگانشان از همين و رادیو اطلاعات

شان یادم نيست، اصلاً کمونيسم و عضو حزب توده در اقتصاد هم که حالا اسم
ها کار کردند و به این طرف آمدند، اینبودند، ولي خب لباس عوض و اروپا سوئيس

 کرده بودند. 
را ملاحظه فرموده باشيد یا خاطرتان  «ایران در دو حرکت انقلاب»اگر کتاب 

که در هيچ انقلابي در  نانجا سه فاتح تشخيص داده شده، فاتح اول نوجواباشد، آن
ترها و قشرهاي پائين، این چنين تسلط و ورودي در انقلاب و در قدرت دنيا، جوان

یند، ولي آهم مي هاهاست و جوانها هميشه کار جواني انقلابنداشتند. در همه
، پزشکيي دندانکنيد شاگرد کلاس اول دانشکده د، فرضبودن هابراي ما نوجوان

 گروگانگيريپزشکي، خب این خيلي است، آني دندانشود رئيس دانشکدهمثلاً مي
است که  دانيد لااقل ظاهر امر کار آنها بود، فاتح دوم مارکسيسمطورکه ميهم همان

بود، اینها فاتحين این انقلاب بودند، منتهي  قبلاً هم زمينه داشت، فاتح سوم روحانيت
کردند، و در خودِ هایش از قبل کاملاً فراهم شده بود و کار ميمارکسيسم زمينه

 العاده داشتند. ها نيز نفود فوقآن موقع هاي علميحوزه
 ، یک عده از زندانيان2045 -46و2005 -06هايبودیم در آن سال دانما وقتي زن

بودند، یعني مثل  زبانشان هم فارسيبودند، همه هاي عراقيبودند، یعني ایراني عرب
ها را گرفته بود، آن بودند، منتها ساواك ها کمونيستزدند. آنحرف مي ما فارسي



 

 

 

 
 

 گامانیاران و پيش یادبود در (،03مجموعه آثار) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 426

 

را حق ندارد که به زندان بياندازد،  دانم. قاعدتاً خارجيحالا روي چه حسابي، نمي
ها را گرفته بود و در زندان بودند. اغلب این ي خب اینباید بگيرد و بيرونش کند، ول

بودند. بنا  زادهو روحاني زادهو طلاب بودند، یعني از قشر طلاب بچه آخوند هاعراقي
مرام  بيش از تمام شهرهاي عراق ي نجفگفتند، در حوزهبه آن چيزي که آنها مي

 است.  ي همين روحانيونرواج و پذیرش داشته، نجف هم منطقه کمونيستي
و این  ارها نگراني شدید خود را راجع به قمرا رحمت کند، او ب خدا مطهري

داشتند، ابراز  و طلاب هاو حوزه هادر حجره هاايو توده هانفوذي که کمونيست
صحبت کنيم،  پيروزي انقلابداشت. حالا اگر بخواهيم راجع به عوامل و علل مي

را محور قرار  گفته بودم، او باید شخص رهبر انقلاب طورکه بنده به الگارهمان
کرد و آن قدرت به اصطلاح داد و روي اعمال و شخصيت ایشان مطالعه ميمي

 ؛برداريبهره هنر این و مختلف قشرهاي با تبادل و دادنتطبيق یا دادنمتعمي ،آداپتاسيون
کرد که این از ایشان را که از هر چيزي، و از هر کسي، و از هر قشري استفاده مي

و ایمان و  داند، از روضه و منبرکه دیگر خدا مي تر است، از اسلامبزرگ روحانيت
 . ایثار، از دکتر شریعتي

 بود، امت گذار خيلي از کلمات بود، یکي امامدر این مملکت پایه دکتر شریعتي
حالا نيتش  -ه عنوان رهبر را ایشان آوردب براي او هست، اصلاً فکر امام پرستي و امام

، که به ایراني شهادت، این هنر و همچنين شهادت -داندسوء نبوده، خدا مي که مسلم
طلب، ایراني که راحت العاده را داده، ایرانيِ از زیرش در رو، ایرانيِقدرت فوق

ولي تا آن جایي که به او گوید جاناً و مالاً و همه چيز حاضر به فداکاري است مي
اندازد، خيلي هنر کند، در اذیت و آزار نرسد، هيچ وقت خودش را به خطر نمي

 صرف پول و وقت است. 
است، ولي کسي که بياید جان  براي امام زمان هست که موقوفات در تاریخ ایران

وجود آورد. ببينيد، این بود که این را به ساخت، شریعتينمي بدهد این با مزاجش
طوري گفتند شان است. همينو قدرت و حکومت و پيروزي هاي جنگاز پایه اصلاً

، این خيلي تشخيص بزرگي است. همچنين شودملتي که شهيد بدهد اسير نمي
شد؛ ما  و از ما و از دولت موقت یونو از مليّ آزادي اي که از نهضتفادهاست

بزرگي که  ايهاستفاده از ولي نداریم ايکينهنشان،کاري نداریم وبخشيدیم، نوش جا
، و مارکسيستي روحيات کمونيستيکه همان افکار چپي و همان اینها کردند این بود
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ي ما هاي ما و قشر به اصطلاح جوان و تحصيل کردهدانشگاه. تیافحاکميتي قوي 
 هاو مذهبي هادند یا مسلمانبو هاي کمونيستدو دسته بودند، یا چپي قبل از انقلاب

و فرض کنيد این قشرهاي وسط در  یونملي ،خصوصاً بعد از دکتر شریعتي .بودند
، در این دو دسته بودند که همه جا با هم درگيري داشتند. در اروپافقط تردید بودند، 

درگيري بود،  بين این دو تا شيراز درگيري بود. در دانشگاه ، در خود ایرانآمریکا
و کارهایي که  مارکس ي ماتریاليسم دیالکتيکدانيد، فلسفهطور که ميهميناصلاً 

قويِ  یه حزب در دنيا کرده موجب شده که در اغلب کشورهاي اروپا شوروي
است: اینها  باشد که اگر اولي نباشد، حزب دوم همه جا حزب کمونيست کمونيستي

اند، آن هم از چه راه، از راهي که همان ها کردهبرداري را از اینبهترین بهره
 خواهند رواج دادند. کنند و آن را ميهایي که فکر ميهاي آنها را زدند، همانحرف

که چوب حراج را  ، آقاي اصفهانيآقاي دکتر شيباني در زمان وزارت کشاورزي
داده بود، در شوراي  ها را به هر کسي که بخواهدبلند کرده و تمام املاك و زمين

اي هم از وزارت کشاوزي چون طور؟ یک عدهصحبت بود که آخر چرا این انقلاب
ت به آقاي اصفهاني خوب نيست و حتي به دکتر شيباني نسب شنيده بودند که نظر امام

اي از همين بيرون، عده گفته بودیم که این مرد کيست، دستش را بگير و بياندازش
آمده  -نه رؤساي کلاسيک و قدیمي -رؤساي وزارت کشاورزي یعني سردمدارها

از آن طرز فکر که باید تمام  و در واقع به طرفداري و حمایت بودند شوراي انقلاب
اراضي به رعایا داده شود و حالا ما بزرگ مالک و کوچک مالک نداریم، آنجا 

کردیم و ایشان افتخار ها با او کار ميکه ما سال مرحوم دکتر بهشتي .صحبت بود
صحبت کند، افتخار داشت به اینکه  کرد که بياید و در انجمن اسلامي مهندسينمي

کنيد؟ حتي این کلامش گفت چرا این کارها را ميکند، ميمثلاً با ماها صحبت مي
گفت ما که نيرویي بود، مهدوي کني معترض بود و مي خطاب به آقاي مهدوي کني

يلشان عمل نکنيم در دامن آن طرف هستند، اگر ما مطابق م هانداریم، همين جوان
اش را من دارم ولي بقيه -روندمي و کمونيسم توده حزبطرف افتند، یعني همه بهمي
ي آنها عمل ما باید مطابق آنها، با طرز فکر و خواسته -گویم که معني آن این بودمي

، حالا این عملي که به این همان حزب جمهوري .ما باشندکنيم که اینها جزء عساکر 
حاد و  و جوانان هاو نظام از چپي برداري که این انقلابسرعت انجام شد و این بهره

ها این بود، این لي طرز تفکر آنهم نبودند و ولو اینکه مثلاً کمونيست -افراطي کرد
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و به سود ما است. یعني انقلاب اسلامي  ي اسلامخدمت عظيمي شد که به هزینه
هاي ي بعد و حرکت دوم، از مظاهر خارجي و از جریان، مخصوصاً در مرحلهایران

 قرار گرفت.  مسلام در خدمت مارکسيساآن، این شد که واقعي 
 مارکسيسم کندکهمي درد مسائل این براي سرشان مجلس در حاضر هايخانم یقيناً

طریق اوُلي؛ شناسند، آقایان هم به را تا حدودي مي یا همان ماتریاليسم دیالکتيک
گویند مي کهاست تضاد مبناي بر آورده، وجودبه را مارکسيسم که مارکس دیالکتيک

گذارند. تزي ها یا اشياء که اسم آنها را تز ميدر دنيا چيزي نيست جز تحول پدیده
ضد سم است، آورد مثل تریاك که وجود مياست که از خودش ضد خودش را به

آورد که او وجود ميآورد. یعني یک چيز دیگري را بهوجود ميتزي را بهآنتي
شود و از مي جنگ تزشود فرزندي که دشمن بابایش هست. بين تز و آنتيمي

که خودش  داريو سرمایه آید. مثلاً کاپيتاليسموجود ميبه محصول این دو تا سنتز
به اصطلاح، در دامن خودش  این .است داريو دوران زمين سنتز دوران فئوداليسم

 تزپروراند، کارگر آنتييآورد و موجود ميرا به ها و کارگرکارخانه ماشينيسم
را از بين ببرد،  و کارفرما و ارباب داراش این است که سرمایهشود و کارگر وظيفهمي

 ها. و از این حرف شود حاکميت به اصطلاح رنجبرانو سنتزش مي
، دنيا چيزي جز و سياسي و اجتماعي ي فلسفيدر نظر آنها و از نظر جنبهاصلاً 

نيست که  و بعد هم پيدایش سنتز تزطور بازي و تنازع و تناسل بين تز و آنتيهمين
آید، یعني آنها اصلاً جزء تزي در ميآن سنتز هم دو مرتبه از شکمش یک آنتي

است. و بعد هم تخاصم  دشمني یعني تخاصم و شان این تضادایمان و ایدئولوژي
دو است این تخاصم بين  تز و تزشود؟ تخریب است، تضاد بين آنتياش چه مينتيجه

کنند، را به این چشم نگاه مي و بالاخره تخریب تز؛ کار دائم این است. یعني دنيا
ها هم در خدایي براي آنها نيست، آخرتي هم نيست، اراده و مشيت و از این حرف

اش این نيست، همه -گفتندمي به آن معنایي که طبيعيون -کار نيست، تکامل هم
که  و بعد هم امپریاليسم است، و تمام تبليغاتشان روي این است، آن وقت کاپيتاليسم

وجود آورد، بعد از آنکه دولت به لنيندر واقع این مفهوم و اندیشه و این اصطلاح را 
  شناخته شد. رسميتدولتي شد و به شوروي

 را در اختيار دارند و ضد کمونيست که پرچم ضدیت با کمونيسمآنان دنيا در
 امپریاليسم با براندازي و دشمني مارکسيسم ذات در و نهاد در بنابراین بود. آمریکا بودند
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اش و برنامه اصلاً وظيفه طور که یک زرتشتيهمين .شان این استاست، اصلاً وظيفه
 تاریکي برود. بين از تاریکي اینکه براي کندمي روشن را چراغ است، اهریمن اب جنگ

کارد، براي اینکه مي درخت ست.اهورامزدا ينشانه هم چراغ است، اهریمن ينشانه
 د، آبادي دستکنلاً خشکي و خرابي بود، عدم آبادي بود، درخت کاشتن آباد ميقب

اهریمن است.  براي گرسنگيو خشکي و ویراني ولي مزداست؛اهورا دست یعني خدا
و  کنند یا یک مسلمانمي اصل کارش این است، آنها در واقع یک مقدار تشبيه هم

. براي یک ناسيوناليسم حالا ا یک ناسيوناليسمکند یکس دیگري فرق نميیا هر
و مملکت خودش است، ترقي و  باشد، اصل، ملت و یا انگليسي خواهد فرانسويمي

رونق خودش است، اصل این است، منتهي با کسي هم کاري ندارد، مگر اینکه مثلاً 
دریاها باشيم، و  بگوید که بله ما باید سلطان بخواهد سر بلند کند و بيسمارکي آلماني

را در سر بپروراند و آن وقت با  پيدا شود و قصد رفتن به هندوستان یا مثلاً ناپلئوني
ولي اصالتاً براي  .مثلاً در جنگ اول را از بين ببرند یا آلمان ناپلئون در بيافتند و او

اصالت براي آن  ؛است که دنيا را هم داشته باشد انگلستان خود امپراتوري انگلستان
و برتري و حاکميت خودشان است. یک  درت مليدشمني نيست، اصالت براي آن ق

اصالت خودش  عارف هم مثلاً یک چيزهایي برایش اصالت دارد، اما براي کمونيسم
 از زمان لنين ي شورويي برنامهتز است، آن تز است، و همهنيست، اصالت آن آنتي

بوده که اگر در آمریکا فرض  اش به آمریکاي نگاهروي این بوده که همه، و انقلاب
که ما سه چهارم کنيمخورد، باید ما یک کاريمي شيرليتر  نيمدر روز کنيد هر فردي 

ند به این ارتفاع برود، ما باید بخوریم، اگر آنها مثلاً موشک درست کردشير ليتر 
 و کاپيتاليسم بالاتر از آن برویم، چرا؟ براي اینکه آمریکا را از بين ببریم، امپریاليسم

و کاپيتاليسم  ها اصلاً از بين بردن آمریکا و اروپابنابراین براي آن .را از بين ببریم
، براي او خدا هدف یک خداپرست و یک مسلمانبراي طورکه ت، همانهدف اس

اش است حالا کاري به درست و باطل« قربتاً الي الله»گوئيم تمام عبادت ما، مي .است
زندگي و حيات آنجاست، این  2«وَانُالْحيََ وَإِنَّ الدَّارَ الآْخِرَةَ لَهيَِ»نداریم، و بعد هم 

کنيم براي اینکه آنجا درو کنيم. اینجا کشت و کار مي 2«اَلدُّنيا مَزْرعََةُ الاخِرةََ»دنيا، 

                                                           
ي آخرت است که زندگي حسابي )به قول اقرب الموارد، بدون : ... و به یقين خانه 64/ (21. عنکبوت)2

 (222، ص (2(، بازگشت به قرآن )21)ترجمه به نقل از م.آ.)        باشد...مرگ( مي

 زار آخرت است. . حدیث نبوي : دنيا کشت2
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ي تزمارکسيست آنتي .بيندچشم تضاد ميدنيا را به يست،ن هدف این براي مارکسيست
مطابق آن  .روداست که باید تز را از بين ببرد، اگر از بين نبرد خودش از بين مي

وجود آمده که تز را از بين ببرد، بنابراین در ایدئولوژي و در برنامه، در اصلاً به فلسفه
و با  قبل از این همکاري -و همچنين تا حدود مائوئيسم ورويو ش مارکسيسم سياست

 -مارکسيسم .باطني داشت اصلاً دشمني و خصومتِ -نزدیک شدنشان به آمریکا
 ليسمامپریا -کردهاینها عقلشان هم کار مي -شان براي اینکه بتواننددر برنامه لنينيسم

ها نبودند و را از بين ببرند، چون آنها که معتقد به دعا و امداد غيبي و این حرف
فرستيم نود نفرشان بميرند، که ما صدهزار نفر ميخود هم بيخواستند افرادشان نمي

بودند  ها، روسروند، این را نداشتند، بنابراین از زمان لنينمي هم بميرند، به بهشت
حالا اگر تز اصليشان هم  -گذاري کردندگزاري را در دنيا پایهي برنامهکه این مسئله

و  -وجود آوردندریزي را بهنباشد ولي عملاً از نظر حکومت و دولت اینها این برنامه
هایي که این حرف ي ما وبرنامه ساله را لنين نوشته بود، سازماني پنجاولين برنامه
ها از همان اول شروع ها بود. آناز ابداع روس بعد هااین ،آوردند هم غربي کشورهاي

که  طورهمان -ما آن لولو و دیو را از ببين ببریمکه براي اینخوب کردند که خيلي
هایمان مثل باید پنجه -هم دیو هست و توران و مثلاً در جنگ ایران در شاهنامه

ها باشد، بنابراین از همان زمان مان هم مثل آنهاي دیو باشد و پایمان و اسلحهپنجه
ي پرداختند که اسالههاي پنجبرنامهبه  ي استاليندورهدر لنين و بعد هم مخصوصاً 

مخصوصاً و یعني پتانسيل شوروي را از جميع جهات کشاورزي، اقتصادي،  ،سطح
و  ي آمریکابه اندازه -است که به طریق اوُلي، اولش نظامي -است علمي و نظامي

پنج ميليوني داشتند. زمان  ي ایجاد ارتشدند که برنامهغرب برسانند. اول هم آنها بو
گویند ارتش بيست ميليوني؛ ها هم نوشته شد و حالا ميهم بود، در روزنامه رضاشاه

شان بود کمتر از این بود، ارتش سرخ پنج ميليوني جزء برنامه انشیها سطح ادعاآن
 ا باید یک ارتش سرخ پنج ميليوني داشته باشيم. که م

المللي بود، آدم وقتي مقایسه در سطح بين 2056سال  یک نمایشگاهي در بلژیک
ي اینها چيزهاي بزرگي داشتند، خب همه -غرفه نه یک ميدان -را کرد آن غرفهمي

 دیدمي يمثلاً آدم بولدوزر ي شوروي. در غرفهم آلمانو ه ، هم فرانسههاهم روس
که حالا بنده که قدکوتاه هستم، این قد بلندها  بودهایش یک طوري اصلاً چرخ که

خواهد مثلاً برود هاي مکانيکي، مثل اینکه ميرسيدند یا آن بيلهم به بالایش نمي
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 .طورهایشان هم همينواگن .بگذارد را بلند کند و ببرد مثلاً در بحر خزر ماوندکوه د
قدرتي  تفوق که اش این استو مملکتي است که برنامه معلوم بود این یک ملت

اصلاً وجودش را از جهان نابود  را از بين ببرد و که آمریکا کند پيدا فضا در مخصوصاً
هم نباشد، این دوم؛ سوم آن وقت چه  اصلاً نباشد و البته کاپيتاليسم کند، آمریکایي

یا  ي فلسفهکار باید کند؟ باید این دشمني و این خصومت با آمریکا را از مرحله
حکومتي در سطح عوام مردم بياورد؛ یعني کاپيتاليسم و ي دستور دولتي یا برنامه

و هر  این را در خاطر هر کمونيست ،غرب و مخصوصاً آمریکا که در رأس اینهاست
بگذارد و تمام معایب دنيا را  ي یک بشرآدمي در دنيا به عنوان دشمن شماره

 دانند.، خب این را آقایان ميوجود بياورد و ثابت کندي آن بهدرباره
بود. از  هاي عمرش را در قزوینخدا بيامرز برادر بنده را که اتفاقاً خيلي از سال

 -گویي این مثل را هم در قزوین و اینجاها یاد گرفته بود -زدهایي که ميجمله مثل
ه شد، روز اول اي در دیک خانهوارد به این که یک بابایي آمد مهمان کدخدا یا 

کرد، خب طور، دائم پذیرایي تخفيف پيدا ميپذیرایي کردند، شب دوم هم همين
از مهمان پذیرایي بتوانند دائماً  ها زیاد نبوده که مثلاًها هم مثل شهريمنابع دهاتي

ها گذشت و این خانه گفت که چه کار کنم، چه کار نکنم، هفتهکنند، صاحب
هم بخاري و هم تنورشان آنجا بود، یک چيزهایي شبيه به  ،اقدر ات .جا بودمهمان آن

کندو به آن ریختند و معمولاً هاي گنده که گندم و چيزهایشان را در آن ميزنبيل
خانه صاحباش را به همان کندو داده بود هم تکيه و مهمان جا بودگفتند در آنمي

ق این برکت که جواب به ح : گفت و یک سئوالي را براي این مهمان مطرح کرد
ین مسئله چيست؟ او هم روي. مهمان ماند که ادهي و دیگر مياین سئوال من را مي

و نشسته بود، گفت که به حق این برکت که تا ته آن را نخورم طرف کندآن
ها گفت که آخوند وقتي روي الاغ به قول خيلي از این .مسئله این بود ؛رومنمي
شود، یا باید الاغ بميرد یا خودش، یا بالاي منبر. حالا بنده نشيند، دیگر پياده نميمي

ها معلوم نيست که فرصتي باشد براي ام، دیگر به این زوديهم بالاي منبر آمده
هاي دیگر، استاد ممکن است بماند و نتوانم بگویم، بنابراین سئوال، چون در سئوال

 نباشد.رود، دیگر سئوالي ها سر ميباید عرض کنم که حوصله
ها بود، اما ي اینو همه ي آنها بوده، در مورد اسرائيلي سوم که جزء برنامهمسئله

  ي روسيه، و همه زودي فهميدند که آنها معتقد به عقل و منطق و علم هستند ها بهاین
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 آیند. بر نمي و امپریاليسم و آمریکا ميليون نفر از پسِ کاپيتاليسم 233با جمعيت 
تگاه سبود، در ورود و خروج از ای 2036فرستادند، سال  سالي که ما را به اروپا

دید بالاي هر روز آدم چشمش مي -کردیمبا واگن هم مسافرت مي -آهنراه
بزرگ زده بود آنجایي که متوجه به غرب بود آهن یک شعار سرتاسري خطوط راه

فکر  .بود ها شعار کمونيسماین مدت .ي جهان متحد شویدهمه نوشته بود، رنجبران
 ابکه از پس آنها بربيایند، باید رنجبران را هم متحد کنند و احزکردند براي این

ها باید گرفتند، بنابراین اینمي فرمان از مسکو که همه ندر دنيا، کُمينتر کمونيسم
 کرد و مخصوصاًا در دنيا نمير تحمل هيچ حزبي کمونيست اصلاً حزب .تبليغ کنند

باشند و تمام تبليغاتي که در  بودند که نباید احزاب ناسيوناليستي دشمن ناسيوناليسم
تا در دنيا  بود و به طریق اولي ضد شوئيسم ضد ناسيوناليسمي ،دیدیمها مياین

را متزلزل کنند که این  داريهاي سرمایهاز داخل، این حکومت احزاب کمونيسم
کردند و خيلي هم از این حيث موفق بودند، بلایي در تمام کشورهاي کار را هم مي

 هنوز رخنه نداشتند. ، تازه در آمریکابودند اروپا
بودیم مدتي از این راه پيش رفتند البته آنها هم  آن زماني که ما در فرانسه

ها بر نيامدند. بعد العمل نشان دادند و خودشان را تطبيق دادند ولي از پس اینعکس
شوند و تر ميو آنها دائم گنده ها شوندآنتوانند مانع خيلي نميدیدند از این راه هم 

شود، این شد که آمدند و خودشان را مدافع شان و هم کارشان بيشتر ميهم سرمایه
بعد جزء تز  .نشان دادند -بودند که قبلاً رنجبران -ها و محرومين جهاناستعمارزده

و به اصطلاح  -اري از محرومينطرفد ،هاها، و جزء شعارهاي آنها و تبليغات آنآن
بود که  که اصلاً برایش کفر شوروي بود و کمونيسم -آن مستضعفين و عربي فارسي

دنيا، طرفدار  هاي مليانداز و طرفدار تمام نهضتصحبت کند، شد راه از ناسيوناليسم
ها را ها تا توانست آنجادانم فلان، و در این، نمي، الجزایرهندوستان ملي نهضت

، تحریک کرد، عليه چه کساني؟ عليه استعمارگران طلبيشدن و استقلالاي آزادبر
 . هاو فرانسوي عليه انگلستان

 شان بود که به اصطلاح به لانه و محل کاپيتاليسماین هم در واقع حرکت سوم
با ایجاد مناطق رخنه کردند. به این ترتيب آنجایي که اینها رخنه کردند و دارند 

کردند. بنده به بد را کار این طورکه در کوباهمان ،مکندشان را ميعصاره کمونيستي
اي بوده، شاید هم به حق ه، چه رویهخواهم بگویم که رویو خوبش کاري ندارم، مي
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ترتيب توانستند از اینآميز بوده و بهبوده، من به آن کاري ندارم، ولي رویه موفقيت
بيرون بياورند، را  را بيرون بياورند، هندوچين هندوستان ،داريحلقوم ممالک سرمایه

را بيرون  کنگو -طور صد درصد، حالا هر چيالبته نه به -را بيرون بياورند مراکش
که از این بابت  الملل دومبين را بيرون بياورند و از این نوع تا جنگ بياورند و عراق

کردند، براي کمک نمي در ایران نفت شدنِشان تمام شد، فقط به ملينامهدیگر بر
 است، و تا توانستند عليه دکتر مصدق توده دانستند درست عليه حزبکه مياین

آمد اگر دستشان برمي ني کردند، ولي در جاهاي دیگر مثلاً با عبدالناصرکارشک
 را  بيرون کند، آمد تا انقلاب هاخواست انگليسيکردند، براي اینکه او ميکمک مي

 دیگر اسلام بود. متزلزل و نگران کرده ، ایران انقلابي شده که آنها را سختایران
 د؟ زند، چه بکنند؟ یا چه شواش ميدارد به ریشه

 يالمثلضرب دهند،مي نسبت هاخارجيبه را چيزي هر کهنيستم آنهایي طرفدار بنده
خانه هم یک بچه شيرخوره گریه کند این گفتند اگر کنج صندوقبود که سابق مي
هاي خطرناك فرهنگي هاي غلط و سمست، این از آن حرفهايتحریک انگليس

شود با آنها در افتاد و هر چه هست نمي»بيچاره آمد و این تفکر را که  است. مصدق
وزیر ]نخست عملاً باطل کرد و بعد هم خود ایدن کردن نفت ، با ملي«از آنهاست

ي فلان شد، آن شب در جزیره مرداد 28گوید، آن شبي که کودتاي [ ميانگلستان
 ر است که واقعاً مصدق و نهضتبودم و راحت خوابيدم، این دیگر غيرقابل انکا

آن زمانِ جهان را  و استعمار ترین امپریاليسم، پشت بزرگایران فتن کردنِملي
 کوبيد و دو تا کرد. 

چه دلشان  رسيد و حالا باید در ایران چه شود؟ یعني آنها نوبت به ایران
به  هابلکه حالا ملاحظه خواهيد کرد که شوروي ؛خواهد؟ به یک تير دو نشانمي

 یک تير سه نشان بلکه چهار نشان زدند، بدون اینکه خودمان هم بفهميم. 
، چه بود؟ آزادي ما قبل از انقلاب دانيد، در شعارهايطور که مياولاً همين

، و از این ، رهبر ما خمينيهما حسينيه ، نهضت، نه شرقي و نه غربي، جمهورياستقلال
 ازپياده کردم، آن نوار و یکي دو تا نوار دیگر شعارها که اتفاقاً یک نواري بنده 

 .گرفته بودند و صداها را هایي رفته بودندپيمایيطور پا به پاي آن راهکه همينکساني
هم کردم  ام و اضافهآورده «در دو حرکت ایران انقلاب»و آمارش را در همان کتاب 

 ؛ وبود شد، مرگ بر آمریکاکه اصلاً شنيده نمي شعارهایي که در پيش از انقلاب
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خواهيم اصلاً نبود، وجود نداشت، و چه و چه نابود گردد را مي یکي از آنها ما اسلام
 نبود.  ها اصلاًو از این حرف

، در آید؟ مرگ بر آمریکادر همان سال اول چه در مي خب، حالا از این انقلاب
را در دنيا ریختن و اصلاً اسم چنين چيزي  و آبروي آمریکا افتادن، با گروگان گرفتن

ي رو شدن و مقابله و به قول خودشان پوزهیعني روبه ،گذاشتن گيريوگانرا گر
و  و استقلال که آزادي . یعني انقلاب اولآمریکا را به خاك ماليدن؛ شد انقلاب دوم

، و بعد هم به همراه این و به بود، انقلاب دوم شد، مرگ بر آمریکا حکومت اسلامي
سراسر  63و  51و  58موازات این تا دلتان بخواهد ادبيات و تبليغات و مطبوعات سال 

گفتن، از بداز فحش دادن، پر است.  (،41ي حجرات)درست برخلاف آیات سورهو 
 نباید باشد. دارمالک نباید باشد، سرمایه کردن، و اینکه از ایجاد کينه

سابقه است که یک تاریخ قضایي دنيا بيدر گویند، ببينيد اصلاً خود اینها مي
طوري بياندازند، حالا این چه خواهي همان جا به زندانمتظلم را به دليل تظلم

، دارهاشود؟ خب، ایشان رسماً گفت و بخشنامه کرد که اگر به قول او زمينمي
شان یا مثلاً آمدند و تقاضاي رسيدگي کردند به اینکه چرا خانه دارهاسرمایه

بفرستيد، این چيست؟ این همان  زنداناند، همان جا به شان را مصادره کردهملک
اش  است و بعد هم، در رأس همه داريدشمنيِ اصالتاً و ذاتي با سرمایه و با سرمایه

هاي ما از آمریکاست، شعار شده بود، یعني چه؟ و تمام بدبختي خوارآمریکاي جهان
شود. خب، این و نابودي آمریکا هدف اصلي مي از این، دشمني با آمریکایعني بعد 
به دست ما، و به خرج ما، سرِ آمریکا را  ؟است هاآورد بزرگي براي روسچه دست

 را بزنند، مثلاً آمریکا را نابود هم بکنند. 
گوید: مار را به دست کار بستند که ميرا به سعدي درست همان سياست هاروس

دشمن بکش، که اگر مار کشته شد، از زهر آن رهانيدي، و اگر مار دشمن را زد، از 
 زده، این انقلابدر دلشان قنچ ميها روسدشمن خلاص شدي. دیگر باید گفت که 

در  ي مارکسيسمبرندهتواند نابودکننده و از بيناسلامي را که دشمن آنهاست و مي
را بگزد که آمریکا  صورت ماري دربياورند که بياید پاي آمریکااین را به ،دنيا  باشد

بشود به نفع آنهاست. اگر آمریکا در سر این بزند، کشته را از بين ببرد، از هر طرف 
بينيد اگر این آن را بگزد، دشمن اصليش از بين رفته، و ميخب مار کشته شده، و 
، دشمني، تخاصم و تفرقه ادامه دارد. و بعد هم مخالفتي که هنوز هم این روح انتقام
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در یک کفش  یوندو تا پایشان را عليه مليّ داشتند و این مطبوعات ما و تبليغات ما
کوبند. خب، چه لزومي داشت؟ را مي و در رأسش مصدق گرایياند و مليکرده

 یونچرا با مصدق و با مليّ .مصدق نان شما را آجر کرده؟ کاري به کار شما ندارد
گذار این انقلاب بودند. خدا رحمت کند یون پایهقدر دشمني دارید؟ آخر مليّاین

 علایيبه امير اي در آن روز رفراندومهرا، با یک شوق و ذوق و گری يار[ صالح]الله
طور استقبال کرده بودند و ها اینتلفن کرده بود که بيا با هم برویم رأي بدهيم، این

 از بين برود.  گرایيو ملي که ناسيوناليسم ولي نه این خواستند،مي
هاي دانم کدام بود آن پيروزي در روزنهنمي -هاي نهضتدر یکي از همين نشریه

 بود که نوشته بودیم آدمي این درد را به کجاي دنيا ببرد که در -آن اميد بود یا قبلي
و صفا و محبت  یک کشور اسلامي که اسم و عنوان آن و اصلاً پيامش در دنيا صلح

  :فرمایندمي یا حضرت باقر و دوستي است که حضرت صادق
 « ةٌ اِليَ ديِْنٍمُحِبَّ هَلْوَ  هَلْ ديِْنٌ اِلَي مُحِبَة»

در  ؟چيزي غير از دین استمحبت و آیا  ؟آیا دین چيزي غير از محبت است
و  هاو رأفت در برابر عاشوري یک کشوري که علمدار تساهل و علمدار انسانيت

 نویسد وقتي حاکميت ایرانو اینها بوده که تاریخ مي و در برابر نژاد سامي هاکلداني
هایي که از نژاد سامي و زرد و ها و ستمآمد اصلاً دنيا در برابر ظلم و نژاد ایراني

آن وقت با یک چنين آئيني و در چنين کشوري  راحت شد.رسيد ها ميو این مغول
طرفدار  آزادي گویند نهضتشود. ميآورد، منفور ميميرا  وقتي آدم اسم صلح

 . صلح است
و صفا و محبت و دوستي که در همين  ببينيد، موفقيت از این بالاتر چه که صلح

و جزء گناه  جزء ضد انقلابها اصلاً لاحظه فرمودید، این( م41ي حجرات)سوره
 ند وکرد خود شورويدر شود. اما یک کاري که  باعث ترد و زندان ه ودحساب ش

از بين بردن موجب بردند و مي از آن نفعآنها خودشان و بشود،  ایران درنباید آن 
ساله و پانزده ساله داشتند براي ساله و ده 5هاي ، آنها از اول برنامهشدمي آمریکا

 ،جاولي در ایران برعکس، این ؛که سطح قدرت و توليد و همه چيزشان بالا بيایداین
برنامه  اش از آنجا گرفته شود، اصلاًجا تضاد و تخاصمتخریب شود. یعني در اینباید 
را از بين ببریم، حالا  بعث خصومت باشد. برنامه این باشد که باید حزب يبرنامه باید

کردیم، هرچه هرچه حزب بعث بگوید آقا ما مخلص شما هستيم، ارادتمندیم، غلط
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خواهيم، خواهيم، غرامت هم نميدهيم، بگویيم نه، ما چيزي هم نميواهيد ميخمي
 خواهيم، ایننمي رساندن، ما صدها ميليون دلار خسارتبخشيدند، به کيسه خليفه از

یعني خصومت، کينه، ولو اینکه براي کشته شدن آن  چه؟ یعني برود، صدام برود،
ها کاري نداریم که به ين برود. حالا ما به خودِ عراقيباز اینجا هزار نفر صد  ،یک نفر

 هستند.  هاقول خودشان بهترین جوان
روي آن بنا  مارکسيسم و کمونيسم که ستا ايروحيه همان ببينيد، این درست

به معناي  اسلام -اسلامي را نيست، انقلاب شده. چنين موفقيت عظيم، کم موفقيتي
 .تبدیل کنند به انقلاب انتقامي و این شود -، صفا، خدمت، دوستي و وحدت راصلح

اش هم راجع به داخلي باشد نه خارجي، تمام تخریب ،اش درستولي تخاصم
ها کارخانه .خواهيمبروند، ما دکتر نمي نمدکترا جه .ها بود که بروداین يبرنامه

نبود  ي فرض کنيد نورد اهوازخراب شود چه اشکالي دارد، حالا وقتي که کارخانه
کن فيکون شود، خب  خریدیم، کرمانشاهکردیم، خب از خارج ميچه کار مي

 ده دانمها، یکي بعد از دیگر، نميدانم نيروگاهنمي .سلام شهيد شدهشود، در راه اب

اش هم بقيه چهارهزار، دانمنمي شدهتوليد  حالا بود، توليدش مگابایت هزاروپانصد
در  .سوزاندیم، باشدکردیم، چراغ نفتي ميبرود، مگر ما قبلاً چه کار مي برود، جهنم

روزي شکایت  ،این بوده جمعه ند که از کرامات عجيب آقاي امامگفت زنجان
ي رسند و احتياجات لازم بخش زایمان و بقيهها نميکنند که چرا به بيمارستانمي

ام من را در طویله نزائيده، دهند، ایشان گفته مگر ننهها را نميهاي بيمارستانقسمت
 قبل خواهيم چه کار؟ آن وقت این روحيه را مقایسه کنيد با روحانيتِمي بيمارستان
 .از آقایان
 فيروزآبادي اید که بيمارستاناسمش را شنيده ، حتماًسيد رضا فيروزآباديحاج

هم بود خيلي هم ساده  ریزي کرد. ایشان وکيل مجلسرا پایه عبدالعظيمنزدیک شاه
ي این گرفت و جمع کرد و از آن حقوقش پایهبود، کاري نداریم؛ ولي پولش را مي

به ساختش  مقاومت نهضت بيمارستان ریخته شد و بعد هم دیگران در همان زمان
الله کرد؛ گمان کنم با آیت. یک روز خودش براي بنده تعریف ميکمک کردند

فتن براي پيشش رفته بودیم به خاطر امضاء گر صدربني ]ابوالحسن[ ، برادرصدربني
ها که ایشان که منتهي شد به اخراج خيلي و عليه قراداد نفت عليه کنسرسيوم آن نامه

چون  -دانم به چه مناسبتيهم فوري امضاء کرد، خدا رحمتشان کند، آن وقت نمي
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گفت یک روز صبح  -باشد آنجا یک زایشگاه خيلي مجهزي داشت، شاید هنوز هم
هاي چون آنجا بيشتر دهاتي -هاي دهاتيمن خبر دادند که دیشب یکي از همين زنبه

 داشته ولي جا نبود و همان زایمان درد و بود مریض را آوردندکه -آیندمي فشافویه

من خبر دادند که یک مریض دیشب جا پشت در خوابيد و سرد هم بود، صبح به
گفت من آن روز هنوز چاي هم نخورده بودم و خيلي آورده بودند و این مرده است،

که دیگر این قضيه پيش طوري بشود کردم اش خدایا خدایا ميناراحت بودم  و همه
البته اسمش را  -نياید. یک ساعتي بيشتر نگذشته بود که یک خانم مسنِ اصفهاني

 من گفت،-پولدار و متمکن هايخانم همان از ند آمدند،گفت، دو تا خانم بودهم

مالم خرج شود، یک پولي دارم و  خواهم بگذارم بعد ثلثنمي رسيده، آخربه سنم
خواهيد بکنيد. خواهم بدهم دست شما براي بيمارستان، هر کاري شما مياین را مي

یست هزارتومان دو 2002حتماً آن موقع در سال  -هزار تومان 233آن موقع گفتند 
دهيد که اینجا یک گفتم خانم اجازه مي -کم نبوده، شاید هم دو ميليون تومان بوده

خواهد درست کنيد. آن زایشگاه درست کنيم؟ گفته بود که هر چه دلتان مي
فدار آورد که ما طرو اینها را هم نمي کرد، اسم مستضعفطوري فکر مياین روحاني

هستيم، اما این برایش قابل تحمل نبود که یک زن  و مخالف مستکبر مستضعف
کند شود و شکر خدا را هم ميزائویي از سرما بميرد. بعد به اولين وسيله متوصل مي

 که خدا رسانده است.

*    *    * 

زده و علم زدهشماها اصلاً غرب ،گویندميدهند به ما ميکه هایي از فحش ،خب
اش دنبال وسایل و بودجه هستيد، یعني چه؟ هستيد و همه اتهستيد، طرفدار مادی

ها چيست به خدا، باید همه چيز را از خدا بداند، این حرف یک مؤمن ،یک مسلمان
 اینکه خودشان به ما یاد دادند که اول:  غير ازحالا  .زنيدکه شما مي

  2«باَِسْباَبِها اَبَي اللهُ اَنْ يَجْرِي الامُُورُ اِلاَّ»
که در یک نشریه هم به آن  جریان دهد به اسبابش را جز امور ابا دارد که خداوند

سازیم؟ پس چرا است، پس چرا تانک ميطور جواب داده شده بود که اگر این
گوش مردم پرید؟ پس چرا نفير بنزهایتانکوپتر ميخرید؟ پس چرا با هليتانک مي

                                                           
 هاى مربوطه جریان دهد.کرده است که امور را جز به وسيله اسبابخداوند امتناع روایت : . 2
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شود، پس چرا به گوئيد همه چيز روي دعا و خواست خدا ميکند؟ شما ميرا کر مي
ي سازندگي ندارند. همان شوید؟ خلاصه، ببينيد هيچ برنامهاین وسایل مجهز مي

ه مار است، این آن را بزند ولو اینکه درد داشته باشد، آن هم این را بزند، بعد هم قضي
زده بوده  طوري شود، مملکتي که هيچ چيزي ندارد، همان حرفي که خروشچفاین

، اقتصادش خراب است و بيکاري دارد. البته الان این حرف را که ما دیدیم که ایران
گندد و بود ولي مصداق حرفي است که خروشچف زده بود، سيبي است که مي نزده
خواهيم خواستيم این را قبول کنيم، نميافتد. ما نميمي غریب در دهن شورويعن

 بِّحُلِ لاَ»خواهيم کمکشان کنيم که دست آنها نيافتند، طوري شود، ما مياینجا این
هایي شد، آن موقع چه استفاده توده حالا از خود حزب ،ببينيد«. هیِاوِعَمُ ضِغْبُلِ بَلْ يٍّلِعَ

ها باز هم به طرق یني آلوده دورشان انداختند، ولي اکه باید استفاده شود، مثل کهنه
چيزي نيست که تحرك و تحریک در بين  اسلام . از یک طرفمختلف هستند

گير  عالمتواند نمي ایجاد کند، بعد هم این انقلاب و قرقيزستان و ترکستان هاترکمن
تواند بگيرد بلکه را هم نمي بگيرد، جاي مارکسيسمجایي را تواند شود و نمي

 کردنخواهند، ترورها ميهمان چيزي است که آن هابرعکس. همين تروریسم بازي

دنيا در خواهند که ها ميآن .خواهندمي هاآن کهاست چيزهایي همان کشتن،و زدن و
 هم هست:  قرآنآشوب و فتنه باشد، بعد هم در شعارشان عنوان اسلام و 

  2«الدِّينُ كُلُّهُ لِلهّ وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فتِْنةٌَ وَيَكوُنَ»
، فتنه یعني چه؟ عالم ازفع فتنه د، جنگ تا کنند، جنگکه آن وقت ترجمه هم مي

گویند خواهد؟ ميمگر چه مي خواهد، مارکسمي همان که شوروي ؟یعني آمریکا
خواهم خواهد دو چشم بينا. نمي، کور از خدا چه ميخواهي برو گيلانمرگ مي

ها آدم یک کارهایي وي عمل کرده، ولي خيلي وقتبگویم که ایشان به دستور شور
خورد و حليم همسایه کند ولي غافل از اینکه نان خودش را ميحتي با حسن نيت مي

 زند. را هم مي
و آنچه که  است در خدمت مارکس ، اسلامالان در عمل و در دنيا یا در ایران

طورکه در خواست؛ البته آن منظور هيچ وقت فراهم نخواهد شد، همانمارکس مي
دهند، ولي نتيجه چه العمل نشان ميشود. آنها هم عکسهم نمي خودِ شوروي

                                                           
 قدر بجنگيد تا فتنه از بين برود و تمام دین براي خدا باشد... ها آن: و با آن 01( / 8انفال). 2

 (021، ص 2، بعث 2)به  نقل از م.آ. 
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شود، تنه در دنيا بلند ميگویند، دائماً این فشود، بر خلاف این چيزي که اینها ميمي
اکثریت داشتند، یک  دنيا توانستند، حتي در ایتاليا کمونيسم مگر اینها با احزاب

 در فرانسه .یک حزب درجه یک بود قبل از هيتلر کمونيسم آلمانِ زماني حزب
مثل همه جا کلاه سر  هاو کمونيست درست شده بود، هابا سوساليست ي مليجبهه

 کمونيست آمد و رواج و قدرتاما از همين پيش .ها گذاشته بودندسوسياليست
ها افتخار این گيريطور که با گروگانآلمان، هيتلر از آن درآمد، دنيا بدتر شد. همان

را انداختيم، به آرزویش نرسيد که مجدداً به ریاست جمهوري  کنند که ما کارترمي
آمد که صد درجه بدتر از  ریگان انتخاب شود، بسيار خوب، چه کسي جاي او آمد؟

 او است. 
یا با هر کسي، مثلاً آن آقا از بين برود.  چنين نيست که با درافتادن با امپریاليسم

برند. اول را از بين ب و نه صدام بعث طورکه شش سال است نتوانستند نه حزبهمان
را  ، کربلا برویم که بعد هم بغدادها براي فتح کربلاگفتند: پيش به سوي جبهههم مي

رود، هم که مي بگيریم، بغداد هم سکوي پرتابي بشود براي گرفتن قدس. به مشهد
ها جزء هست و جاهاي دیگر هم به نام قدس است. این قدسجا ميدان آن

را که از بين بردیم، در دیوارها  هایشان بود که قدس را بگيریم، بعد صهيونيسمبرنامه
شما نگاه  ، بسيار خوب. اما در سراسر قرآنباید از بين برود ند که اسرائيلاههنوز نوشت

گوید که ما به او بلکه مي ،باید از بين برود شيطانگوید که خدا نميکنيد، حتي 
مهلت دادیم، از ما درخواست کرد که به من مهلت بده، گفتيم بسيار خوب تو تا روز 

قرآن نگفته که شما با کسي دشمن باشيد، براي اینکه  هيچ جاي .مهلت داري قيامت
رسيد شود، اصلاً خدا خودش خواسته، نه اینکه خدا عقلش نميداند که نميخدا مي

خوانيم، شيطان به خدا در قرآن ميما طورکه کند. همانکه شيطان چه کارهایي مي
، چه کار کنم و چه اندازمها را به گمراهي ميطور شد من اینگوید حالا که اینمي

 کار نکنم: 
  2«.قَالَ إنَِّكَ مِنَ المُنظَريِنَ .قَالَ فأََنظِرْنيِ إِلَى يَومِْ يُبْعثَوُنَ»

يت خلقت است، اگر خواهد بکن، اصلاً این جزء مشبرو، برو هر غلطي دلت مي
ي ي اصلاح و برنامهي تکامل و تقرب، و این برنامهنباشد، این برنامه در دنيا شيطان

                                                           
شوند مهلت بده! )خداوند( گفت به ( گفت مرا تا روزي که برانگيخته مي: )شيطان 25و  24( / 7اعراف). 2

 (211، ص ، مباحث علمي، اسلامي7)به نقل از م.آ.       شدگاني.    درستي که تو از مهلت داده



 

 

 

 
 

 گامانیاران و پيش یادبود در (،03مجموعه آثار) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 403

 

کند. این خيال باطل است که کسي یا تحقق پيدا نمي ، خلافت خدایيانسان خلافت
بتواند ضد خودش را، دشمن خودش را، فتنه را، فساد را از بين اصلاً یا مکتبي ملتي 

 گوید: چنين چيزي نمي ببرد، اصلاً قرآن
 2«النَّاسِ شهَُدَاء عَلىَ ونُواْوكََذلَِكَ جَعَلْناَكُمْ أمَُّةً وَسَطًا لِّتَكُ»
واسط، وسط، معتدل قرار دادیم که شما براي مردم نمونه شوید،  ما شما را امت

، برکت ، انسانيتي خودت، عدالتجلو بيافت، شهر خودت را آباد کن و در حوزه
کن. همه  اینجا را بهشت -دهوعده دا هاست که خدا به انسانهمين -و رحمت بياور

نگفته که  گيرند، هيچ جاي قرآنگيرند، نسخه ميآیند از تو دستور ميجاي دنيا مي
 هاي مردم را خراب کن: برو خانه

  (240( / 2ه))بقر «.ويََكُونَ الرَّسوُلُ عَليَْكمُْ شَهِيدًا»
 باشد. براي شما رسول هم نمونه و گواه و شاهد و الگو 

ها نيست که برو فتنه را از همه جا از بين ببر. این درست اساس و اصلاً این حرف
م و تز هستاست که باید با تز در افتاد و تز را از بين برد و من که آنتي مغز مارکسيسم

[ هستم باید در دنيا الملل]سازمان کمونيزم بين kominformهستم یا  و کارگر پرولتر
 صورت غلام و برده و اسير مارکسيسمرا به خب توانستند اسلامولي پيروز باشد. 

آن جلوه و کشش که  ؟اش در دنيا چه خواهد شددانيم که آیندهدرآورند. ما باز نمي
 از بين رفتهفعلاً توانست مکتب پيروزي در برابر مارکسيسم باشد، اسلام داشت و مي

دانم مردم گویند، نميها در تبليغاتشان آن را ميکه این. البته یک جاهایي هستاست
که از هيچ جا خبر ندارند، از  ،، پاکستان، مردمي در هندوستان، مردم سودانآفریقا

شده است و انقلابي و به نام اسلام در ایران  نيتروحا اند که تحت رهبريدور شنيده
درافتاده است. یک مرتبه،  -بزرگ اند شيطانکه اسمش را گذاشته-بعد هم با آمریکا

کرد کسي جرأت نميا به حال تهایي که ، دیپلماتتا آمریکایي 73تا  53فرض کنيد 
ها بگوید بالاي چشمتان ابرو است، اینها را گرفتيم، بنابراین روي این دشمني به آن

وجود و یک عشق و تحرکي به داشتند، در آنها یک جذبه که مثلاً مردمِ استعمارزده
 عاشق و اندنيدهش اینجا انقلاب از آمده است. از دوردستي بر آتش دارند، یک چيزي

 هایشان هایشان، در جوانخواندهدرس در فکرهایشان،روشن در اما اند.شده انقلاب این
                                                           

 ميانه قرار دادیم تا شاهد و نمونه براي مردم دنيا باشيد...  : و این چنين شما را امت 240( / 2بقره). 2
 (415، ص  2، بازگشت به قرآن 21)به  نقل از  م.آ.
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 طور نيست. وجه اینهيچبه
در  شناسياستاد جامعه سامحمود العطبه نام دکتر دانم نمي ،یک آقايِ پرفسوري

عباس[ دانست، آقاي دکتر ]غلامميهم  بود، و البته فارسي و اهل مالزي سنگاپور
جا با الزي بود، آنکه سال پيش در م مسلمان شناساني جامعهما در کنگره توسلي

آمده بود، خودش  این آقا آشنا و دوست شده بود، ایشان امسال یک ماه به ایران
ي خيلي هم شيفته -آمدم ي سوم است، یک دفعه زمان مصدقگفت که این دفعهمي

آمدم، حالا  [2002مرداد  28]ي و کودتا در زمان زاهدي یک دفعه هم -مصدق بود
طوري است و به شناسام. البته ایشان استاد و محقق و جامعهآمده هم بعد از انقلاب

. م و انقلاب، طرفدار اسلاگفت، شخصيتي است در دنياي اسلامکه دکتر توسلي مي
طور است؟ انقلاب ما چه نظرشان نسبت به از او پرسيدم که مردم مالزي و اندونزي

 به انگليسي -اندرکاران و گردانندگانگفت یک عده، آنها که سر کار هستند، دست
طور که کنند، آنذاتاً و طبعاً دشمن هستند، فکر هم نمي هااین -زدهم حرف مي

مسلمان  هاي مرتجع عربکنند، از برانداختن نظام و دولتخودشان اعلام مي
طور طبيعي، فطرتاً هستند که آنها هم به عوام اندونزي مردمند، یک عده هم اهترسيد

 جریانات آن ترین اطلاعي راجع به داخل ایران وها طرفدار هستند، اما کوچکاین
اش را دانيم که چه خبر است، دیگر بقيهاي ما هستيم که ميندارند، فقط یک عده

هم نگفت، چون قبلاً صحبت کرده بود که بسيار متأسفيم که این اوضاع در ایران 
 هست. 

 ، و در جریان انقلاب، نماینده و وکيلي اول مجلسدر دوره شيخ حسين کرماني
رفت هم خيلي مي اي بود، در جریان کردستانو مرد فهميده ي قمحوزه از مدرسين

با همان  :گفتماه پيش مي 4 -5کرد. او اخيراً یعني آمد و خدمت ميو مي
هایمان را جفت کردند و با همان رفتم، کفش []هندوستان آنجابه هواپيمایي که 

هواپيما گفتند بفرمائيد برگردید. خب ایشان آخوند است، آخوند کلاسيک و 
و  رفتمي -به اصطلاح مدارس -هاي طلبگيحوزوي، در شهرهاي مختلف حوزه

و آقاي  از آن جاهایي که آقاي گلپایگاني ،بردپول به آنجا مي ایران بيشتر هم از
اش شاید قبلاً هم پایه ؛کردندجمع ميجا یکها را ي پولدادند، همهبه او مي منتظري

 رودآنجا مي بهیکي دو بار  ساليایشان آن وقت  باشد. گذاشته را مرحوم بروجردي
گفت اخيراً ميایشان کردند. ها هم کمکش ميالبته با آقایان هم ارتباط دارد و این و
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به تبليغاتي کرده بودند، ایشان را  و انجمن اسلامي ي سفارتو از ناحيهآنجا در چون 
 اینکه این شخص آمده صدور انقلاب کند ياز جنبه وتبليغات کرده  کهاینجرم 

دانست که من دلار و ارز از ایران قبلاً مي . ایشان گفت دولت هندوستانگرفته بودند
ارز بياوري، باید ارز را به خودِ دولت خيلي از خارج آنجا قدغن است که  -آورممي

ها را از کجا گفتند که این پول زدند، اما این دفعهولي حرفي نمي -ارزان فروخت
 خواهي اسلامِآیي، ميمي جااینپروري براي انقلابآوري؟ خلاصه گفتند تو مي

گفت خواهيم و ایشان را بيرون کردند. ایشان پارسال ميصادر کني، ما نمي انقلابي
ت به قدري افکار عمومي، درس دادم. ایشان گف خدمت آقا رسيدم و توضيح هم

شده، آن وقت کارهایي  عليه انقلاب اسلامي و هندوستان ها و مردم پاکستانخوانده
 داند که چيست. کنند، خدا ميشود و تجسس ميکه مي

 وسران  از کنفراسي بودگفت: مي سفر قبليش به ژنو يبارهدر آقاي دکتر یزدي
انجمن دارند، ایشان هم به عنوان  چند سال قبل در اروپااز مبارزین اسلامي که 

آشنایي بوده  ها از زماني که در آمریکااغلب اینبا مستمع آزاد شرکت کرده بود. 
ي دارد، سي خيلي تخاست که یک بچهیک مادري گفت وضع آنها مثل مي ؛دارد
ذالک، اگر یک شخص برد، اما معي خراب و فاسد؟ خيلي از دست او رنج ميبچه

شود. اي در حضور مادر از بچه بد بگوید ناراحت ميیا یک دوستي یا یک غریبه
ي بالاي در درجههایي به حساب، طور است، مسلماني آنها هم اینگفت روحيهمي

 ؛هست، بيشتر هم از هند و الجزایر ها روشنفکراني از پاکستانمبارزه که در ميان آن
قول اینها استيجاري. وقتي  هاي بهو ضد دولت مثلاً ضد سادات هم هست از مصر

شنوند، واقعا مشمئز و را مي هاي ایرانکاريي کثافتکند، وقتآدم با اینها صحبت مي
بين دو مخالف قرار دارند، ها اینشوند، مثل مادري که بگوید نگو نگو؛ ناراحت مي

دوست دارند براي اینکه در یک  اسلامي را از یک طرف عشق و علاقه و انقلاب
کار  آن حالا به صورت روحانيِ -شده و اسلام انقلابي کشوري در دنيا به نام اسلام

ها شود و آبرویي که اینميکه کارهایي با حاکم شده، اما از آن طرف هم  -نداریم
 . ، ناراحتندوجود آوردندبردند و نفرتي که در دنيا به از اسلام

وست و آشنا دارید، کساني که به خارج مسافرت ها، دحتماً آقایان و خانم
در گمرك، در هواپيما، در  که اندبرایتان تعریف کرده پس از بازگشتاند و کرده

 دارند.  هاچه اهانتي، نسبت به ایراني و در مغازه، چه رفتاري و خيابان
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 به آلمان سانشناي شرقبنده در آن سفري که پارسال براي شرکت در کنگره
برمبناي مقادیر کمي بود. آقاي دکتر  بندي آیات قرآنرفته بودم، موضوع آن زمان

ند، کارهاي دار« هاي اسلاميآکادمي پژوهش»در آنجا یک مؤسسه به نام  فلاطوري
حالا  -اند. یک هتلي بيرون از آن شهري که کنگره بوداي هم کردهخيلي ارزنده

و  گرفته بودند. خب ما دو تا ایراني بودیم، آقاي مهندس توسلي -اسمش یادم نيست
بودیم، رفته جا به آنبنده، خود دکتر فلاطوري هم بود، ما مثل یک مسافر معمولي 

قي داده بودند، آن هتل جاي خيلي خوبي بود، مخصوصاً خارج از شهر گرفته بود اتا
سياه همه ها مثل زاغچون آن ،و مجاهدین راحت باشيم هاچيکه از دست این رجوي

کردند. جلسه اول که در آن کنگره شرکت کردیم، ما را تعقيب مي بودند و جا
هاي بودیم. روزنامه ي رئيس کنگره و رئيس دانشگاهقهخصوص مورد توجه و علابه

ها خيلي مفصل بود. یکي از آنمطلبِ محلي هم شرح آن کنگره را نوشته بودند، 
، دویست نفر مدعو ه بودند از سيصد نفرنوشتبيشتر اوصاف کنگره را نوشته بودند. 

آمده بودند، بيشتر یک  وي کساني که از ایران. رهستند خارجي نفرصد  و آلماني
روزنامه بود که از سه تا نيم ستون، دو و نيم ستون آن را اختصاص به من داده بود، و 
از جمله نوشته بود که این مخالف با خميني است، باور کنيد آن شب که ما به همان 

نبود، آن دار ئيس و مهمانهتل رفتيم، آنجایي که باید آدم کليدش را بدهد، ر
بعضي جاها  -ها همه آمدند و فوري یک کتاب به اصطلاح یادبوديخدمتپيش

آوردند که من امضاء کنم، صرفاً براي اینکه آن روزنامه نوشته بود که این  -دارند
 با آقاي فلاطوري ،خواستيم برویماز آنجا مي وقتينيست.  خمينيآقاي موافق با 

یک آدمي آمده،  در یک بانکي،  پولم را تبدیل کنم. حالا یک بيگانه یا خواستممي
به قول دکتر فلاطوري  این  -تومان پول را تبدیل کند 533د خواهفرض کنيد مي

اصلاً تکان خورده بودند، صرفاً یک کسي را به دليل اینکه  -ي اصلي بانک نبودشعبه
یک احترام دیگر و به او و طرفدار این دستگاه نيست، اصلاً  با این دستگاه نيست،

را در دنيا  یک توجه دیگر داشتند. اینها یک چنين کاري کردند، ایراني و مسلمان
را از بين ببرد.  توانست مارکسيسمند، اسلامي که تنها مکتبي بود که مياهبدنام کرد

 : چون ذاردگالبته خدا نمي
  2«.خيَْرُ المَْاكِريِنَ وَمَكرَُواْ وَمَكرََ اللّهُ واَللّهُ»

                                                           
 ←ي   [ دسيسه کردند، خدا هم ]با[ دسيسه ]آنان مقابله[ کرد، و خدا از همه: ]یهودیان 54( / 0عمران)آل. 2
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 . و نخواهد شد شاءالله آن طور نخواستهخداوند حجت خودش را تمام کرد، ان
، عيعنوان تحليل اجتماخواهم، زحمتتان دادم. فکر کردم این مسئله بهعذر مي

در خدمت  را اسلام و انقلاب این کهايهمين مسئله ، دیني صحبت شود،سياسي
بينيد. با تشکر تمام از توجه و لطفي اش همين است که ميقرار داده و نتيجه مارکس

 دادیم. که فرمودید و عذرخواهي از زحمتي که

 

                                                                                                                                        
 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و توضيح علينقل از قرآن مبين)ترجمه به تر است.    گران قويدسيسه →



 

 
 
 
 
 
 
 

 ،)فطر(در این عید
 به چیزی جز خدا و آخرت فکر نکنیم

 اعوذ بالله من الشيطان رجيم
 بسم الله الرحمن الرحيم

 .وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ واَلإِْنسَ إلَِّا لِيَعْبدُُونِ»
 .وَماَ أرُِيدُ أَن يُطْعمِوُنِ م مِّن رِّزْقٍمَا أُرِيدُ منِْهُ

 (58تا  56( / 52ذاریات)) «.إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُْوَّةِ الْمَتيِنُ

من جن و انس را نيافریدم  :است، و بيان مستقيماً از طرف خداست ي قرآنآیه
جز براي اینکه بندگي و پرستش من را بکنند، ولي این بندگي و پرستش نه براي این 

ها و استثمارشان و دریافت روزي و مال و منال از است که من محتاج به خدمت آن
هاي حکومتي و سلطنتي معمول است. طوري که هميشه در دستگاهاین .ها هستمآن

اطاعت و عبودیت اشخاص هستند  و بندگي خواهان الگوها، و بزرگان و اگر سلاطين
خواهند چپاول بکنند، متمکن و متمتع و ي نهایي ميبراي این است که در مرحله

 کند. هست، رد مي ي بشرا که از ناحيهجا خداوند چنين احتمالي رمتملک باشند. این
 (57( / 52)ذاریات)« .أُريِدُ أَن يُطْعمِوُنِ مَا أُرِيدُ منِهُْم مِّن رِّزْقٍ ومََا»

 خواهم که و نه مي «.ن یُطْعِمُونِوَمَا أُریِدُ أَ»، و م خواهنه رزق و روزي از آنها مي 

                                                           
 باغ آقاي ، فشم2068اردیبهشت سال  27، مورخ انجمن اسلامي مهندسين سخنراني در جشن عيد فطر ،

 که از نوار صوتي برداشت و ویرایش شده است. مهندس حيدري
  ..ف.ب(عنوان این اثر از سخنران فقيد نيست و برگرفته از متن سخنراني است )ب
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 آنها من را اطعام بکنند و احتياجاتم را برآورده بکنند؛ برعکس: 
 (58( /52)ذاریات)« .الْقُوَّةِ المْتَِينُ إنَِّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو»

هم خودش « ذو»دهد، و که به دیگران رزق و روزي ميخداوند، خود اوست 
اش با متانت و حکمت است. یعني عکس مسئله است، بندگان اگر «ذو»دارد و این 

عبادت و اطاعت من را بکنند، آنها هستند که  از روزي و اطعام و امداد من و قدرتي 
 مند خواهند شد. که من دارم بهره

آید، و هر ي که ما داشتيم، و در زندگي پيش مياگر در هر اجتماع یا عيد و عزای
جا  .مان یا اجتماعيکلام و کارمان در جهت دنيا و زندگي بود، اعم از دنياي فردي

دارد در این اجتماعمان و در این عيدي که گرفتيم به چيزي جز خدا و آخرت فکر 
و دیدیم،  و در تکبيرها و در نماز دیدید تطورکه در ذکرهاي قنونکنيم، و همين

خواهيم به خصوص در این عيد و در این روز، اگر دور هم جمع شدیم، ميیعني به
کنيم و معمولاً به یاد خودمان هستيم و از خودمان تعریف ميو یاد کسي باشيم، اولاً 

تعيين احتياجات  صدد در اینکه عوض در و کنيم،یا از دیگران تکذیب و بدگویي مي
زندگي باشيم، و جز از خدا و از صفات و خصوصيات و نام او  شخصي و اجتماعي

یاد نکنيم، و قصدمان معرفت و پرستش خدا باشد، و از خدا بخواهيم و مسئلت 
طورکه در آخر خواهد، همانبکنيم؛ اما آن چيزي را مسئلت بکنيم که او براي ما مي

 اذکار قنوت این بود: 
  «ألََكَ عِباَدُكَ الصَّالِحوُنَسَ كَ مِنْ خيَْرِ ماَللَّهمَُّ إِنِّي أَسْألَُا»

کنم، بهترین چيزهایي باشد کنم، و دعا ميخدایا آنچه را من از تو درخواست مي
  .تو از تو خواستند که بندگانِ صالح

 « عبَِادُكَ المْخُْلَصُون مِنْهُ تعََاذَمِمَّا اسْوَ أَعوُذُ بِكَ »
خواستند و پرستيدند و نميآن بندگان مخلص تو که جز تو هيچ کس را نمي

بردند، من پناه تو از آن بهآن چيزي که آنها  تو ازبریم بهو پناه مي درخواستي نداشتند
عبادت  خدا و خدا، شناخت خدا، خواستن اهم، یعني از اول تا آخرخومي هم آن را

آید کس ميکه در عقل هرچيزي ترینمسلم و ،تر باشدمجربّ ترینبدیهي شاید خدا.
 .شود شک و تردید کرداش نميالبداهه آن چيزي که هيچ دربارهوجود خداست، في

م که خودم خالق خودم دانکشم، ميزنم و نفس ميکه دارم حرف ميايمن بنده
ي زندگيم نيستم، پدر و گردانندهي خودم نيستم، خودمکنندهنيستم، خودم اداره
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کنند دانستند که چه کار مياند آنها هم اصلاً نميوجود آوردهکه من را به مادرم هم
ترین دخالت و معرفتي نسبت به طرز تشکيل نطفه و جنين و بعد بزرگ و کوچک

د، هر چه هست و نيست، حتي خورشيد و ابر و باران و اینها هم، نه شدن من نداشتن
 شعورش را دارند و نه تصميم و اختيارش را.

تواند اطمينان مي انسان کهشناختي ترینساده و خداست، وجود ترین مطلببدیهي
که ترین کار این است داشته باشد و مسلم است معرفتِ خداست، و همچنين بدیهي

وجود آورده و این همه نعمت و رحمت را به من یک چنين موجودي که من را به
ي او هست. داده، و بعد هم هر آزار و عذابي، و هر سختي پيش بياید بالاخره از ناحيه

ترین امر این است که من پرستش و بندگي و اطاعت و عبادت او پس باز هم بدیهي
وردار باشم هم از عذاب و آزار و نعمتش را بکنم، که هم از خير و رحمتش برخ

ترین و لک چنين چيز مسلم و بدیهي دور دستاذبرخوردار باشم، ولي مع
 آورترین مسئله است.ترین و لغزشمشکل

وجود خدا مسلم است، اما آن خدایي که خودش، خودش را به ما معرفي کرده، 
ا و با هيچ قياس ما جور با هيچ حساب ما و با هيچ تصورات ما و با هيچ تشبيهات م

آید، ما آن چيزي را قبول داریم که ببينيم یا بشنویم یا آن را لمس کنيم و نمي
جا نشسته یا ش را بشنویم؛ آن چيزي که بتوانيم بگوئيم که مثلاً این آقا الان اینیصدا

رود. تمام آن خصوصيات و صفاتي که سفر کاشان مي دارد بهمثلاً آن خانم الان 
ي خدا کند، اگر اینها را دربارهما را نسبت به اشخاص یا اشياء معين ميشناخت 

، و با وجود معرفتي که انبياء آمدنِ بگوئيم غلط است، و به همين دليل با وجودِ
 و با وجودي که خدا را شناساندند، از همان زمان خودشان، انسان ،وجود آوردندبه

 است. عوضي رفته 
شود، که به کوه طور برود، ده روز دیر ميکندسي روز قومش را ترك مي موسي

و به خدا بودند،  بودند، یعني مؤمن هایي که قبلاً مسلمانبيند اینگردد ميوقتي برمي
 اند. پرست شدهند، گوسالهه بودزیر دست او تربيت شد

را خدا  عيسي ،با آن همه معجزات و بينات و تعليمات ،طورهمين اهعيسوي
و  از زمان خود پيغمبر توحيدي تمام ادیان ،همچنين. داننددانند ولي پسر خدا مينمي

، هميشه راه کج و ن جانشينان و امامانمخصوصاً بعد از رحلتش، و همچنين در زما
 عوضي را گرفتند، و دیگران خودشان را به جاي خدا جا زدند. 
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 ، که ما امروز خودمان حاضرو مخصوصاً در شيعه ، حتي در اسلامي ادیاندر همه
گونه صفات و خصوصياتي شود، چها قلب ميگونه خدبينيم که چهو ناظر هستيم، مي

دهند. چه دهم، یا دیگران به اشخاص دیگري ميکه در خدا هست، بنده به خودم مي
ي اینهایي که بدیهي است ولي عوضي رفتيم، و در عبادت و چه از خدا بخواهيم همه

اول يم، و از همان خواه( ما روزي ده بار از خدا مي2ي حمد)طورکه در سورههمان
رو  در زبانمان گذاشتند، اعتراف داریم که وقتي ما به حال خودمان واگذاشته شویم

در اصطلاح فيزیک یا ترمودیناميک هم مي گویند که هر سيستمي  رویم.به زوال مي
وقتي به حال خودش واگذاشته شود و از خارج انرژي یا ارشاد و امداد نشود، این 

هم کاملاً این را  (2ي حمد)رود. سورهرگ ميهميشه به طرف فرسودگي و زوال و م
 رساند: مي

 (2( / 2)حمد)« .الْحمَْدُ للهِّ رَبِّ العَْالمَِينَ»
اولاً حمد فقط براي خداست، پس از کسي دیگر نباید تشکر کرد، هر گونه 

و قلدران و زورمندان هميشه  طور سپاس و ستایشي که سلاطينهمينتشکري و 
 است، آن هم ارباب« رَبِّ الْعَالَميِنَ»خواستند از آنها تشکر کنند، این فقط براي مي

تنها ارباب است، ارباب دیگري در کار نيست؛ سيدي، او است، ارباب همه جا است، 
 «: انما ولي الله»، شاهي، وليي، فلان و اینها وجود ندارد، لُردي، رهبري

مِّنَ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورُِ واَلَّذيِنَ كَفرَُواْ  اللهُّ وَليُِّ الَّذيِنَ آمَنوُاْ يخُْرِجهُمُ»
 «يُخْرِجوُنهَُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلمَُاتِأَوْلِيآَؤُهُمُ الطَّاغُوتُ 

 (257( / 2)بقره)
نَ یخُْرجُِهُم مِّ» که خداست ،کساني که ایمان آوردند اما« لّهُ ولَِيُّ الَّذِینَ آمَنوُاْال»

« وَالَّذِینَ کفََرُواْ»آورد، خدا آنها را از تاریکي به روشنایي درمي« الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّوُرِ
دو حالت هم  .است شان طاغوتولي اماآنهایي که این کار را نکنند، ولي دارند 

است، و کار طاغوت  الکرسيبيشتر نيست، یا خدا ولي است، یا طاغوت؛ این آیت
را، تابعين و پيروان خودش را از  بشر« خْرِجُونَهمُ مِّنَ النُّورِ إلَِى الظُّلمَُاتِیُ»هم 

 دهد. روشنایي و آگاهي و معرفت به تاریکي سوق مي
 (2( / 2)حمد)« .الْحمَْدُ للهِّ رَبِّ العَْالمَِينَ»

ها هم هست، نيست، رب همه است، رب اردك هااین هم فقط رب ما مسلمان
 رب بوقلمون هم هست، رب اسب هم هست، رب آسمان هم هست، رب همه است
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 هایي که بشري ارباببر خلاف همه و این رب و ارباب «.الحَْمْدُ للّهِ رَبِّ الْعاَلمَِينَ»
 براي خودش انتخاب کرده یا به او تفهيم شده است: 

 (0( / 2)حمد)« .نِ الرَّحِيمِالرَّحمْ»
ست، و اگر ظاهراً او در این دنيا مالکيت و حکومت ندارد، ا او رحمان و رحيم

 اما: 
 (4( / 2)حمد)« .الِكِ يَوْمِ الدِّينِمَ»

مالک او است، غير از او دیگر مالکي  است،« .الِکِ یَوْمِ الدِّینِمَ»در آن دنيا، 
 با این مقدمات :. با اوست نيست، اختيار

 (5( / 2)حمد)« .إِيَّاكَ نعَْبدُُ وإِيَّاكَ نَسْتعَِينُ»
جوئيم، البته کنيم، و از تو هم استمداد ميبنابراین ما فقط و فقط تو را بندگي مي

 کنيم: چه درخواست مي
 (6( / 2)حمد)« .ا الصِّرَاطَ المُستَقيِمَاهدِنَ»

ي اینها و ي افکار و همهي عوامل و همهما را به راه راست هدایت کن، چون همه
کند، راه راست هدایت نميهواي نفس، تشخيص عقل و شعور ما، انتخاب ما، ما را به

  .را به راه راست هدایت بکن تو ما
ها را خدا به راه خيلي .اشتباه و اختلال و گمراهي است اما همين جا هم باز اولِ

راست دعوت و هدایت کرد، اما یا گناه و عصيان و تبعيت از غضب و هوس و 
ست؛ اگر نبود که شدند و هنوز هم ه« مَغضُوبِ عَليَهِمْ»و شهوات خودشان کردند، 

 هاگفتند هر روز این سوره را بخوانيد، یعني همه مشمول این هستيم، فقط یهودينمي
شدند، و یک عده هم یا راست بودند، آن طرف هم « مَغضُوبِ عَلَيهِمْ»نيستند که 

نيم خواهيم عبادت و پرستش بکگمراهان. بنابراین وقتي هم که مي« ضَّالِّينَ»، پچ
حواسمان باید جمع باشد. اگر به عقل و فکر خودمان و به تشخيص خودمان عبادت 

کنيم، را خواهيم کرد، بندگي آن را مي رویم، عبادت طاغوتکردیم عوضي مي
 گوئيم، یا ميتملق عياق  به قِزِلمثلاً 

 «زند نتا بوسه بر رکابِ قزل ارسلا ه کرسيِ فلک نهد اندیشه زیرِ پاي ن»
گوید درست گوئيم هر چيزي که این ميبریم و ميبله، ما اربابمان را به عرش مي

است، اگر گفت الان شب است، شب است، اگر گفت الان روز است، روز است، 
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کنم، بنابراین باید ببينم او خورم، اگر گفت تُف کن، تف مياگر گفت بخور، مي
است، خود خدا از طریق پيغمبرها،  روشن خيلي هم راهش گفته،طوريخودش چه

خودش را به ما معرفي کرده، هر معرفي که از غير طریق پيغمبرها بوده عوضي است، 
 است، وَ فرض کنيد او فرعون ،است است، آن ابوالهول او خدا نيست، او گاو آپيس

شده، کتاب آورده، شما گفت، فراموش ميهم مي غمبرک. و اگر به پيلِذَيلَعَ صْقِ
  .نگاه کنيد کتاب قرآنباید به 

 را شاهنامه در یک سخنراني بنده عرض کرده بودم، که اگر اسم کتاب فردوسي
 نگوئيم اگر -آخرش تا را باید خدانامه بگذاریم، براي اینکه از اول قرآن گذاشتند،

و انگيزه، و انگيزندهایي نشان داده  انگيزنده آن در درصد صد درصد، ولي نودوپنج
شده است، در حدود نودونه درصد آیات قرآن در جهت خداست، معرفي خداست، 

به طرف  وق دادن انسانتوصيه خداست، پاك کردن خداست، تکبير خداست، و س
 :خداست، آنجا هم گفته شده که عبادت چيست 

 ( 62( / 06)یس)« .مُّسْتقَِيمٌ وَأَنْ اعْبدُُونِي هَذَا صِرَاطٌ»
گونه است؟ آنجا کنيد. این بندگي چهاین است که بندگي من را ب صراط مستقيم

در حال گمراهي و اشتباه است، به حال خودش گذاشته  گفته شد. بعد هم چون بشر
 گوید: نشده، این است که آنجا هم مي

 ( 22( / 00)احزاب)« حَسنََةٌ لَقَدْ كَانَ لَكمُْ فِي رَسوُلِ اللَّهِ أسُْوَةٌ»
 کند، با آنکه در قرآنالگو دارید، ببينيد او چه کار مي شما در وجود رسول خدا

کند. امروز هم که این درس را گفته، حدیث هم گفته، ببيند خود او چه کار مي
روز حج، حج اکبر، به مناسبت آن مراسم  ه مناسبتگرفتيم و دور هم جمع شدیم، ب

را  کرده، و ابراهيم که آن هم تذکار و احياي کارهایي است که حضرت ابراهيم
 کند؟چگونه معرفي مي

  2«.الْمُشْرِكِينَ كَانَ حنَِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ»
گوئيم اینکه تو و ماها هم که پيرو او هستيم، تبعيت و پيروي مي اگر به تو پيغمبر

 کنيم براي این است که: مي و از دیانت و آئين ابراهيم از ملت
                                                           

... ابراهيم حنيف بود )حنيف یعني مایل و طالب حق(، مسلم بود )تسليم شده به خدا( :  67( / 0عمران). آل2
 ورزید(.نبود )غير از خدا عشق و بندگي به دیگري نمي و مشرك

 (257، ص ، مباحث بنيادین2)به نقل از م.آ.
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  2«.إبِْرَاهيِمَ حنَِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَ أنَِ اتَّبِعْ مِلَّةَثُمَّ أَوْحيَْنَا إِلَيْ»

  2«.وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبرَْاهيِمَ خلَِيلاً»
عنوان رفيق و دوست و دوست گرفت. هم خدا ابراهيم را به را خليل وخدا ابراهيم

و عاشق خدا  جوني خودش انتخاب کرد و هم ابراهيم خدا دوست و حنيفجون
است گویند، براي این هم که مي وقت این مراسم حجروي خدا بود. آنبود، دنباله

جا پا بگذاریم. ابراهيمي که در آخر که ببينيم ابراهيم کجا پا گذاشت، ما هم آن
در  4.«صحُُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى»گوید مي 0.«سَبِّحِ اسْمَ ربَِّکَ الأَْعلَْى»ي همين سوره

دهد، و ابراهيمي بود که ضمن اینکه و بوده، و آنجاست که دستور ميصحُف ا
در راه  از خدا بود، خواهان خدا و رونده کننده اطاعت وي خدا، عاشق خدا پرستنده

خدا بود؛ خودش را فراموش کرده بود، انحصارگر نبود، کسي بود که دوستدار 
 و در مکتب و ملت ق ابراهيمگزار خلق بود. عبادت خدا در منطسایرین بود، خدمت

دشمني با خلق نبود، و اول دوستي با پدرش بود، ابراهيم کسي است که  ابراهيم
، با پرستدوستي و اطاعت و بندگي و خدمت به پدر، آن هم چه پدري، پدر بت

کند، و خير او را ، به پدرش نصيحت و دلالت ميبودنو مشرك پرستوجود بت
کنم، و گوید که من براي تو دعا ميکند، ميخواهد، و با آنکه او بيرونش ميمي

 بود:  پرستدوست، و وطنپرست، ذریهطور، و بعد ذریهنسبت به قوم هم همين
بِوَادٍ غَيرِْ ذيِ زرَْعٍ عِندَ بَيتِْكَ المُْحَرَّمِ  أَسْكنَتُ منِ ذُرِّيَّتيِ رَّبَّنَا إِنِّي»
  5«بَّناَ لِيقُِيمُواْ الصَّلاَةَرَ

آب و علف و بي ي خودم را در یک زمينه لم یزرعي آوردم،پروردگارا من ذریه
 ي نماز بکنم، نماز را برپا شد، تا اینجا بتوانم اقامهگرم و سوزان، چون جاي دیگر نمي

                                                           
: سپس به تو وحي کردیم از دین و شریعت ابراهيم پيروي بنمایي که مایل به حق بود و  220( / 26. نحل)2

 (067، ص 2ها ، بازیابي ارزش25م.آ.)به نقل از            نبود.  از مشرکين

 : ... و خدا ابراهيم را به دوستي خود برگزید.  225( / 4نساء). 2
 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و تفسير علي)به نقل از قرآن مبين

 (237، ص، مباحث بنيادین2م.آ.نقل از )به     : تسبيح کن نام پروردگار اعلاي خود را.   2( / 87اعلي). 0

 (00، ص ، مباحث بنيادین2م.آ.)به نقل از       هاي ابراهيم و موسي.    : در صحيفه 21( / 87اعلي). 4

ي محفوظ یزرع در جوار خانهي خود را به ناچار در بيابان لم: پروردگارا، ذریه 07( / 24براهيم). ا5
 (67، ص2قرآن، بازگشت به21نقل از م.آ.)به    محترمت سکونت دادم تا نماز به پا دارند... 
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 خواهد: دارم، آن وقت از خدا چه مي
  2«نَ الثَّمرََاتِإِليَهِْمْ وَارْزقُْهُم مِّ فَاجْعَلْ أَفئِْدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْويِ»

سوزد، تا این مي ها ثمراتي روزي بکن. یعني دلش به حال ذریهخدایا، براي این
است، او به فکر اقوام و دیگران است، و به  سوزد که وقتي خدا به فکر ذریهاندازه مي

ي من، ر کس، ذریهگوید خدایا هاست، به فکر ناس است، که مي فکر قوم و امت
فقط کسان من و فرزندانم نيستند، هر کس پيروي من را بکند از من است، یعني او 

گوید ي حمایت و لطف و رحمت تو باشد. اما اگر پيروي نکرد، نميهم زیر سایه
بيانداز، خدایا او را از زمين  آتش جهنمآورم، خدایا او را بهخدایا من پدرش را درمي

داني، تو غفور و رحيم هستي. گوید خودت ميآید. نه، ميرانداز، من از او بدم ميب
، خداپرستي ذیل در است. خداپرست کهاین عين در است دوستانسان قدرچه ببينيد،
و  است، پرست و مشركرش، که بتها، حتي پدآن هم تمام انسان دوستي انسان

 و کسان دیگري که ممکن است پيرو او نباشند و معصيت او را بکنند:  حتي ذریه
  2«.وَمَنْ عصََانِي فَإنَِّكَ غفَُورٌ رَّحيِمٌ»

دوست که شود فرزندي را حاضر ميو دهد این امتحانات را به خدا مي وقتي او
دارد و تربيتش کرده، به خاطر خدا قرباني کند. یعني فرزند و پدر بودن برایش خدا 

توصيه  گوید ما به انسانآنجا که مي (02ي لقمان)طورکه در سورهنيست، همان
به پدر و مادر احسان داشته باشد، اُف به آنها نگوید، و به پدر و مادر  کردیم به اینکه

 همه جا باید پيروي کنيد، ولي اگر گفتند: اخم نکند، 
  0«بِي مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا أَن تُشرْكَِوَإِن جَاهَداَكَ عَلى »

علاقه  قدرکه اینايذریه گوید اطاعت مکن، آن وقت همينکه مينجاستفقط آ
خواهد داشته باشد، این علاقه را باید تا کجا داشته باشد؟ به آن دارد و خدا را هم مي

تا آنجایي که با معرفت و عبادت خدا منافات نداشته باشد. وقتي در خواب یک 
                                                           

ها متمایل گرداني و از ثمرات هاي مردم را به سوي آنخواهم( دلتو مي: ... )از  07( / 24ابراهيم). 2
 (67، ص 2، بازگشت به قرآن 21)به نقل از م.آ.          برخوردارشان سازي...

 گر و صاحب مرحمت هستي. خودت بخشایشام را بنماید، تو : ... و هر کس نافرماني 06( / 24ابراهيم). 2
 (235، ص ، مباحث ایدئولوژیک1)به نقل از م.آ.

با من شریک تلقى  ]در توان و تدبير[ گاهانه افرادى راآاگر اصرار کنند که نا لى[و]:  25( / 02لقمان). 0
 ...پروا داشته باشى[، اطاعتشان مکننان آکنى ]و به جاى من از 

 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و تفسير علي)به نقل از قرآن مبين
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د، خودش خودش را دارد امتحان کنبيند، به ذهنش خطور ميهمچنين چيزي مي
، رمقدر دوستش دابيند من چنين آدمي هستم که دارم پسرم را که اینکند، ميمي

طور است؟ آیا کنم، در ذهنش این بود، آیا اینرا براي خدا قرباني مي دارم اسماعيل
گوید بکن، ميکند، آن پسر این کار را بکنم یا نکنم؟ با خودِ آن پسر مشورت مي

گوید شوند، آن وقت خداوند مياگر امر شده بکن، که بعد هم دو تایي حاضر مي
 خيلي خوب، قرباني را قبول کردم، حالا یک همچنين موجودي که: 

  2«آتَيْنَا إبِْرَاهِيمَ رُشدَْهُ مِن قَبلُْ»
، ي اعلاء و اول و کامل انسانه او داده بودیم، یعني نمونهرشدش را ما قبلاً ب

انساني که خدا او را دوست دارد، خدا او را دوست و رفيق و عزیز خودش انتخاب 
 گوید:کرده، آن وقت خدا مي

فَأتََمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعلِكَُ لِلنَّاسِ  وإَِذِ ابتَْلىَ إِبْراَهيِمَ رَبُّهُ بكَِلمِاَتٍ»
  2«.قَالَ ومَِن ذرُِّيَّتِي قَالَ لاَ ينََالُ عهَْدِي الظَّالمِِينَ إِمَامًا
فکر اولاد بلافاصله به دهم. ابراهيمقرار مي اده، من تو را امامامتحاناتش را هم د

، من گفت چشم، من امام، من پيشوا« قَالَ وَمِن ذُرِّیَّتِي»به فکر قوم و قبيله است،  است،
روم آنها هم خودشان بيایند، نه جلو بيافتم و دیگران هم ببينند که من چه راهي مي

 بادت خداست. غير از ع اینکه من مجبورشان کنم، امامت
 :کندتازه خدا هم کسي را به عبادتش مجبور نمي

 0«لاَ إِكرَْاهَ فِي الدِّينِ»
هستند، تو چنان موجود و چنان  هست، آنها هم پيشوا ي تو هم امامیعني از ذریه

توانند امام باشند، ولي آنهایي که تو هم مي ساختمان و فطرتي داري که اولاد نسل
گمراه  -چه به خودشان ظلم کردند چه به دیگران -ظالم بودند، راه ناحق گرفتند

                                                           
 : و قبلاً به ابراهيم کمالي که سزاوارش بود عطا کردیم... 52( / 22انبياء). 2

 (اکبر طاهري قزویني، ترجمه و تفسير علي)به نقل از قرآن مبين

هایي بياموزد و ابراهيم از عهده : و زماني که ابراهيم را پروردگار او به کلمات و آزمایش 224( / 2بقره). 2
ابراهيم گفت اولاد من چه خواهد  برآمد، خداوند گفت: من تو را به پيشوایي مردم قرار خواهم داد و

 ها نخواهد شد. شد؟ جواب داد پيمان من شامل ظالمين آن
 (275، ص ، مباحث ایدئولوژیک1)به نقل از م.آ.

 : قبل دین حق، دیگر احتياج به اکراه و تحميل ندارد... 256( / 2). بقره0
 (62، ص، مباحث بنيادین2از م.آ. )به نقل
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ها نخواهد شد. این عهد و پيماني است که من با تو بستم، در برابر بودند، شامل آن
ته این حالات و خطرات و امتحانات. گفتم که تو اصلاً یک آدمي هستي، ساخ

 را داري.  شدي، تو امامي، تو شایستگي و لياقت امامت
طور که فرض کنيد یک کسي شاعر است، از همان بچگي، یک کسي همان

هم با این خصوصيات و صفات و  اصلاً استعداد و صفت نقاشي را دارد، حالا ابراهيم
دریافت کرده، اصلاً ممتاز به صفات  ها و تعليماتي کهرشد و امتحانات و تمرین

ارزش دارد که ببيند ابراهيم چه کار کرد که آنها هم همان  است، براي بشر امامت
 گوید: کار را بکنند، چرا که خدا مي

  2«ي إبِْرَاهيِمَفِ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حسََنةٌَ»
ندارم که در او و کساني که از او پيروي کردند، براي به خاطر حالا آیاتش را 

به هيچ طوري  ها هم اسوه است، که آخرش فرض کنيد وقتي پدر و قوم ابراهيمآن
ا گوید خيلي خوب؛ ما دیگر با شما کاري نداریم، تحاضر به پيروي از او نيستند، مي

کردیم، ولي حالا ما از شما مبرا هستيم، نصحيت همکردیم، خواستيم، به حال دعا هم
پدر، قوم، فلان  ؛بکشم تو را حساب ما از حساب شما جداست، ولي نه اینکه بخواهم

گوید که هایي را ميآن ؛دانم، ما حسابمان را جدا کردیم، ما جدا و مبرا هستيمنمي
خواهم در آتش گوید که من شما را ميببينيد، نمي اندازند.او را در آتش مي

گوید خدایا آنها را در آتش بيانداز، ولي خدا هم همه چيز بياندازم، به خدا هم نمي
طورکه در کند، بنابراین جا دارد همينبيند، آتش را بر ابراهيم گلستان ميرا مي

 اذکار مختلف دیدیم. 
یادي ندارم، فکر کردم بهترین کلامي ي بعد از نماز عرض زبنده هم در خطبه

البته  -ي ابراهيمذریه ، از آن امامِتوانم بگویم، این است که از آن پيشواکه مي
، از آن تبعيت بکنيم، ببينم رسول و سنت علاوه بر تبعيت از قرآن -ي صالحشذریه

اي خوانده ، چه خطبهنزااحکرد، او در چنين روزي، در روز طوري بندگي مياو چه
در عبادت بين پيشوایان  حضمگونه عبادت کرده است. کسي که متخصص و مو چه

ي ما هر کدام در یک جهت متخصص و ممحض بودند و راهنما و ما است. ائمه
 داند: را که دیگر خدا مي شان را نشان دادند، عليایيپيشو

                                                           
: به تحقيق براي شما در )شخصيت و رفتار( ابراهيم و کساني که با او بودند الگوي  4( / 63ممتحنه). 2

 (68، ص 2، بازگشت به قرآن 21)به نقل از م.آ.          ي نيکویي هست...پسندیده
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 2«ابُهابَ ينَةُ الْعِلْمِ وَ عَليٌاَناَ مَدِ»
اگر در تمام دنيا بگردیم، در تمام تواریخ، مذاهب و مکاتب، این عملي که 

داشته باشد، حالا امام  امام اگر بنا باشد انسان .کرد، هيچ کس نکرد سيدالشهداء
ایشان پها یک بينيد که این، امام فلان، ميامام موسي صدر، ، امام حنيفهغزالي

که اصلا و ابدا قصد  بن عليحسين ؟امام باشدباید  بن عليحسينچرا  .لنگدمي
بن علي که مخالف به حسين؟ تعدي و تجاوز نداشت جنگيدن و قصد تسلط و قصد

 .کنم، تمام شد و رفتکن، گفت نه، من بيعت نمي بوده، گفتند بيا بيعت با سلطنت
ي فساد و فتنه را ، نگفت من باید ریشهقيام نکرد يچ عمل دیگري نکرد، عليه یزیده

خواهم خواهم سلطنت و حکومت کنم، نگفت من مياز بين ببرم، نگفت که من مي
 .کنمنشست و گفت من بيعت نمي ؛ نه، همانجا در مدینهزنده کنم دین جدم را اسلام

بودند که از او تقاضا و استدعا کردند که بيا، ما وضعمان خراب  این مردم کوفه
خواهيم حق و خواهيم زیر بار ظلم برویم، ما مياست، بيا ما را اداره کن، ما نمي

راست  را فرستاد، ببيند کوفيان علي مسلمبننبر ما حاکم باشد. خب، حسي عدالت
و به آراء  کرد ها آمد، رفراندومگویند یا دروغ؟ او هم رفت و گزارش داد. نامهمي

 خواهند که او به کوفهو مردم مي مراجعه کرد، وقتي دید آراء عمومي، ملت عمومي
جا را اداره بکند، تصميم گرفت. یعني معتقد به حاکميت و ملت بود، برود و آن

 . ، و موافق با حاکميت ملتمخالف استبداد
خواهد مي کوفه ي ما الگو است. ملتها براهاي پيشوایي است، اینها نشانهاین

گوید چشم من د، ميکه او بياید، نامه هم نوشته، کتبي هم هست، پيک هم فرستادن
و  هم آن انسانيت ، اولآیند. خبو قشون جلوي او مي رسد حرآنجا ميآیم. تا بهمي

گوید مي امامبه هااین بدهيد. آب هاآنبه گویدمي زند،مي سر امام از فضيلت و تکرام
من به پاي خودم نيامدم، شما مردم کوفه من گوید امام ميآمدي که چه کار کني؟ 

را خواستيد، از من خواستيد بيایم که کشورتان و ملت و قومتان را اداره کنم. حر 
ها همه درهرحال، اینگوید حر ميها. واستم، گفت این هم نامهگفت نه، من که نخ

 گردم. ها برگشتند من هم برمياگر این ،گوید خيلي خوبمي امام برگشتند،
و حکومت با من  گوید الا و بلا، باید سلطنتببينيد، با کسي دعوا ندارد، نمي

اند و وحشت مردم است، مردم حالا ترسيده و باشد. حکومت و سلطنت از آن ملت
                                                           

 ي آن.حدیث نبوي : من شهر علم هستم و علي دروازه .2
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خيلي فرق  این گردم،من برمي ؛گویند نه؛ ما هم نهاند، مياند یا پشيمان شدهکرده
 که اربابهایيشان، و همانهاي معاصرشان و بعديپرودهطورکه، دستهمان .داردها

گویند، حسين ميکه حسينمکساني هرفتند، عوضي راه بودند، هبان خداو روحان و ر
گویند که راه، راه حسين است، دانند و به همه ميمي و خودشان را نوکر سيدالشهداء

، بود و حاکميت مردم ، قبول آزادي، ضدیت با استبدادکردند. کار امامخلاف آن 
 .کنددعوا هم نمي
گذاریم که نه گفتند نميآنها مي .، چه بود؟ دفاع از خود بودتا شهادت عمل امام

گوید . امام ميطرف بروي و نه به آن طرف بروي، هيچ راهي نداري جز بيعتبه این
خود و زن و شبانه . اصلاً حمله کردند که 2«يْهاَتْ مِنّ الذلَِّةهِ»کنم، من این کار را نمي

اش را بکشند، گفت به ما مهلت بدهيد، امشب عبادت خدا را بکنم، فردا در بچه
خدمت شما، فردا هم رفت رجز خواند، صحبت کرد که دست بردارید، وقتي دست 

توانست با کسي صحبت در تنگناي مطلق بود، نه مي مکرد. اما برنداشتند، جنگ
ي بکند، بنابراین او پيشواي ما است. آیا در چنين شرایطي باید دیگر بکند و نه کار

رفت و پایشان را بوسيد و گفت چشم؟ مصلحت این است که من تمکين کنم! یا 
، اي سيد الساجدینهانکار باید کرد؟ یا باید مأیوس شد؟ نه. در منبر هم حرف

 السجادیه يهم امروز از صحيفه، من خب .زنند، کاري نداریمرا مي العابدینزین
 کنم: یک مختصرش را، و ترجمه مي ،خوانماش را نميهمه ،خوانمدعایي را مي

 «فِي يَوْمِ الضُّحَي وَ يَوْمِ الْجمُُعةَِ لَيهِْ السَّلاَموَ كَانَ مِنْ دعَُائُهُ عَ»
 .و روز جمعه در روز قربان دعاي حضرت سجاد

  «مَيمْوُنٌ اللَّهمَُّ هَذاَ يَوْمٌ مُبَارَكٌ»
 .ي ما مبارك باشدشاءالله به همهخدایا امروز، روز مبارکي است، ان

 « فِي أَقْطَارِ أَرضِْكَ وَ الْمُسْلمُِونَ فِيهِ مُجْتمَِعوُنَ» 
  .انداجتماع کردهي زمين تو، در اقطار و نقاط پراکنده هامسلمان

  «وَ الرَّاغِبُ وَ الرَّاهِبُ بُيَشهَْدُ السَّائِلُ منِهُْمْ وَ الطَّالِ»
حضور هم سائل آنهایي که مسئله و درخواست دارند، کما اینکه ما هم با همين 

هایي که آن ،«وَ الرَّاغِبُ»هایي که طالب تو هستند، ، آن«بُوَ الطَّالِ»ایم، قصد آمده

                                                           
 : هيهات که ما تن به ذلت بدهيم. از امام حسين)ع( .2
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هایي که راهب ، آن«وَ الرَّاهِبُ»رغبت و ميل و خواست درونيشان به سوي تو است، 
  .انداند و تو را انتخاب کردههستند، و از چيزهاي دیگر بریده

 «وَ أَنْتَ النَّاظِرُ فيِ حَوَائجِِهِمْ»
 .هاي آنها هستيبيني، ناظر بر حاجات و بر خواستمي تو هم

لِّيَ وَ هَوَانِ ماَ سأََلتُْكَ عَلَيكَْ أنَْ تُصَ فَأَسأَْلكَُ بِجوُدكَِ وَ كَرَمكَِ»
 «عَلىَ مُحمََّدٍ وَ آلِهِ

توانيم آنچه گونه ميچه بنابراین من از تو به جود و کرم تو و آساني و سبکي که
 طلبم. کنم و حاجت مي، از تو سئوال ميمشود انجام بدهيرا که از تو درخواست مي

که خدایا بر این« لِّيَ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِأَنْ تُصَ»خواهد مي امام سجاداول چيزي که 
 حمد و آل او صلوات و درود بفرست. م

فرمائيد، ترجيحاً و تقریباً در تمام دعاهاي در همين ذکرها که ملاحظه مي
ي خودخواهي ، تقریباً صلوات بر رسول و آل رسول است، این جنبهصحيفه سجادیه

ي گوید، خود او و ملائکهم ميه ندارد، اولاً خود خدا این کار را کرده، و در قرآن
 فرستند:او صلوات و درود بر نبي مي

 (56( / 00)احزاب)« عَلىَ النَّبيِِّ هُ يصَُلُّونَإنَِّ اللَّهَ ومََلَائِكَتَ»
گوید که هم خدا مي مؤمنينشما هم درود بفرستيد، و در همان سوره نسبت به 

و  فرستند. ببينيد، درود فرستادن براي پيغمبردرود مي به آنها هم خدا و فرشتگان
و کساني هستند که واقعاً  پيغمبر به دلایل مختلف معلوم است که بيشتر اهل بيتآل

هایي گوید که اهل من فقط شامل صالحين هستند، آنپيغمبر مي طورکه خدا بههمان
در برابر آن خدمت  که این شایستگي را داشتند. منظور اولاً تشکري است که انسان

خواهيم و پيغمبر خودمان و پيروان او و آل او کردند، از خدا مي عظيمي که پيغمبران
ي اصلي پيغمبر خواهند، خواستهکه آنها ميبدهد، و چون آن چيزيآنها نعمت که به

ترین چيزي که درخواست کردند، نجات ما و و آل پيغمبر، و دودمان او، بزرگ
نعمت و سلامت و سعادت ما است، بنابراین این صلوات فرستادن اولاً علاوه بر اینکه 

ترین نعمتي بزرگ یک احقاق حقي است، و بيان درستي به نفع خودمان است و
خواهيم این است که ما ممکن است براي خودمان بخواهيم، وقتي براي آنها درود مي

 شود، که از جمله خواسته باشند مثلاً شفاعتي هم بکنند:شامل ما هم مي
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 الْحَليِمُ  أَنْتَ إِلَّا لَا إِلَهَ ولََكَ الْحمَْدَ، المُْلْكَ لكََ رَبَّناَ بِأَنَّ أَسأْلَُكَ اللَّهُمَّ وَ»
 « الْأرَْضِ وَ السَّماواتِ بَدِيعُ واَلْإكِْرامِ، الْجلَالِ ذُو ،الْمَنَّانُ الْحَنَّانُ الْكَريِمُ،

قبل از اینکه سئوال شود، توصيف و تذکر صفات خداست که همان معرفت 
 وقتي انسان« تَطمَْئِنُّ الْقُلُوبُ»دا را آوردن، و به مصداق است، و معرفت خدا و نام خ

دهد، خودش باعث تکامل و ترقي و هاي ما آرامش ميکند، این به دلخدا را یاد مي
 اصلاح ما است.

، و «مُلکَْرَبَّنَا بِأَنَّ لَکَ الْ»ما هستي،  اي کسي که رب و ارباب« أَسْأَلکَُ اللَّهُمَّ»
، و حمد خواست «وَ لکََ الحَْمْدَ»خاص تو است،  اینکه مُلک و حکومت و سلطنت

ایي الهي، یعني معبودي و معشوقي و خواسته، «لَا إِلهََ إلَِّا أَنتَْ الحَْلِيمُ الْکَریِمُ»تو است، 
، هم حناني، هم «الحَْنَّانُ الْمنََّانُ»نيست، تویي که هم حليمي و هم کریمي،  جز تو

تویي که جلال و اکرام « ذُو الجَْلالِ وَ الْإکِرْامِ»گذاري، مناني، که منت به ما مي
وجود آوردي، ها و زمين را تو بهآسمان« بدَِیعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ»خاص تو است، 

 خواهم؟ ميحالا از تو چه 

أوَْ  ،أَوْ بَركََةٍ ،: مِنْ خَيْرٍ أَوْ عَافيَِةٍمَهْمَا قَسمَتَْ بَيْنَ عبَِادِكَ المْؤُْمِنِينَ»
  «يْكَتهَْدِيهمِْ بِهِ إلَِ ،هِمْأَوْ عَمَلٍ بِطَاعَتِكَ، أَوْ خيَْرٍ تمَُنُّ بِهِ عَليَْ ،هُدًى

شود، هایي که در این نماز بيان ميآنچه شبيه به همين ذکر قنوت درخواست
 گوئيم: طورکه آنجا ميهمان شود،نمي داده تخصيص است، يبستهدر هايدرخواست

  2«الِحوُنَالصَّ ا سئَلََكَ مِنْهُ عِبادكَُخَيرَ مَ»
 -و خداپرست و مسلمان چه را مؤمنکه تمام آنگوید جا هم در واقع مياین

به کوچک راضي باشد، وقتي نباید خيلي سطح دیدش و خواستش و شأنش بالاست، 
ر گوید دقدر کرم دارد، نباید گدا به کم قانع شود، خدایي که ميخانه اینصاحب

ها و جناتي را براي شما آماده کردیم، برابر تقوا و مغفرت و بخشش اشخاص، ما باغ
باشد، ما هم باید از خدا خيلي بخواهيم، بدانيم  2«وَالْأَرْضِ عَرضُْهَا کَعرَْضِ السَّمَاء»که 

 دهد، به درگاه او برویم. خدا خيلي چيزها مي

                                                           
 کنند.ات از تو درخواست مي: بهتر چيزي را که بندگان شایسته . از قنوت نماز عيد فطر2

 که( پهناي آن چون زمين و آسمان است... : ... )بهشتي 22( / 57). حدید2
 (423، ص 2، بازگشت به قرآن 21)به نقل از م.آ.
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خودت خيري  شود، آنچه را یا هر زمان که بين عباّد مؤمنهم گفته مي جااین
قسمت کردي، عافيتي قسمت کردي، برکتي قسمت کردي، هدایتي ارزاني داشتي، 

به آنها یا آنها را مفتخر به عملي و طاعت خودت کردي و به آنها چيزي دادي، اولاً 
 . ها بدهبده، به من هم از همان از خير

أَوْ تُعْطِيهِمْ بِهِ خيَْراً مِنْ خَيْرِ الدُّنيْاَ ، كَ دَرجََةًأَوْ تَرْفَعُ لهَُمْ عنِْدَ»
 «أَنْ تُوفَِّرَ حظَِّي وَ نَصِيبِي مِنهُْ. وَالآْخِرَةِ

من آن را از  ياي یا تعظيمي ایجاد کرداگر در دستگاه خودت براي آنها درجه
 خواهم. تو مي

  «وَ الْحمَْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَْ وَ أَسأْلَُكَ اللَّهُمَّ بِأَنَّ لَكَ المْلُْكَ»
ها است، تکرار است، ولي تکرار چيست؟ تکرار صفات خداست، ببينيد، باز همان

از چيز مشعور بکنيم و ها را تکرار بکنيم، و خودمان را ر چه ما اینذکر خداست، ه
منصرف بکنيم، این بازیافتي ما است، این دریافت و برُد ما است، چرا؟ چون دیگر 

 مُلک و حکومت براي توست، حمد براي توست، الهي جز تو نيست. 
 ، «وَ عَلَى آلِ مُحمََّدٍ أنَْ تُصَلِّيَ عَلىَ مُحمََّدٍ»
  «بَادِكَ المُْؤْمِنِينَعِ الْيوَْمِ مِنْ هَذَا فيِ دعََاكَ صَالِحِ مَنْ وَ أنَْ تشُْركَِنَا فيِ»

نين ها و کساني که در چها شریک بکني، صالحکه خدایا ما را با آن شایستهاین
تو از تو درخواستي دارند، ما با آنها شریک شویم، ما هم در  روزي، از بندگان مؤمن

 ي آنها قرار بگيریم. زمره

  «، وَ أنَْ تَغفِْرَ لَنَا وَ لَهُمْيَا رَبَّ العَْالمَِينَ»
 احتياج ترینبزرگ شاید .ببخشي اخدای هم را آنها همچنين و ببخشي را ما کهاین

 گوئيم: مي قنوت آن در طورکههمان دارد، ايبنده هر و مؤمن هرو داریم، ما کهنيازي و

 جَبرَُوتِ وَ أهَْلَ العَفْوِالْجُودِ وَأهْلَ الْ وَ اللّهُمَّ أهَْلَ الكِْبْرياءِ وَالْعظَمَةِ»
  «مَغْفرَِةالتقَّوى واَلْ وَالرَّحمَْةِ وَ أَهلَْ

دانيم که سراپاي وجود ما، سراپاي دانيم، تقریباً تماماً نميما باید بدانيم، اغلب نمي
اینکه به  کنيم،ظلم ميزندگي ما، چون هميشه صرف نظر از اینکه گناه و معصيت و 

قدر که به یاد خدا نيستيم، همانقدرکنيم، همينکه ظلم نميجاي خود؛ آن موقعي هم
که اگر مثلاً آب گوارایي خوردیم یا صاحب فرزندي یا صاحب شغل و کاري 
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و گرفتاري نجات پيدا کردیم، همين که این  شدیم، یا از غرقِ کشتي و مثلاً از جنگ
 کنيم. دانيم و شکر نميي خدا نمياز ناحيه را

گوید کند، ميکه مؤمين ناجور را توصيف ميجایيآن دليل آیات فراوان قرآنبه
گویند مي و گذارندمي دعابه دست شوند،مي مصادف طوفان با و هستند، دریا در وقتي

رسند و نجات شکي ميخدایا خدایا ما را نجات بده، ولي همين که به ساحل خ
اش که در قرآن آمده معنيورزند. اینمي کنند، و شركیابند، اصلاً فراموش ميمي

آورند، نه؛ همين که در زندگي یادشان این نيست که یک بتي را از جيبشان درمي
توانم نفس  بکشم از رود که اگر این زن خوب را دارم، این از خداست، اگر ميمي

اگر صاحب علمي ست، اگر شوهر خوب دارم از خداست، اگر مالي رسيده، خدا
ها از چيزي هستم، اگر امنيت و سلامت دارم، تمام اینهستم، اگر صاحب هر 

آورند این شرك است، آورند و به ذهن نميخداست. همين که این را به زبان نمي
 هستيم.  ها گناه است، ما سراپا شركاین

خواسته، خدا هيچ چيز نميکه جز که دیگر شاگرد اول این مکتب بوده، عليعلي
سراغ یتيم و بيچاره که در عين حکومت بهکرده، علينان خشک قناعت ميکه بهعلي

گوید من کند و ميمي طور خودش را فداي پيغمبرکه آن رفته، عليزن ميو بيوه
مثل مارگزیده ، ؛ این آدم در نمازش و در دعایشبدهاي رسول خداعبدي هستم از ع

 ریزد، یعني آن درك و احساس را دارد، مثل ابراهيمپيچد و اشک ميبه خودش مي
دارد، قدر در برابر آن مقام فاصله چه و انسان داند بشرصاحب رشدي است که مي

روي مخالفت و از قدر خلاف آن هستيم. بنابراین نه قدر ما دور هستيم، چهچه
و روي حق و نداري، از آن مقام و  ،عصياني که کرده، ولي روي ضعف و کوچکي

اند، که باید در برابر این این است که به ما یاد داده .عظمت وحشت و خشيت دارد
او طلب بخشش بکنيم. خدا این امانت را به ما  خير دائماً به خدا برگردیم، دائماً از

 ي خودش کرده. داده، ما را خليفه
واَلْأرَْضِ وَالْجبَِالِ فَأبََيْنَ أَن  إِنَّا عَرضَْنَا الْأمََانَةَ عَلىَ السَّمَاوَاتِ»

  2«.ا وَحمََلهََا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلوُمًا جَهُولًايَحمِْلنَْهَا وَأَشْفقَْنَ مِنهَْ

                                                           
ها عرضه کردیم، زیرا بار نرفتند و بر ين و کوهها و زمرا بر آسمان« امانت»: همانا که ما  72( / 00. احزاب )2

 اطلاع و ستم کننده بر خود بود. حمل کرد، حقاً که انسان بسيار بي که انسانها گران آمد درحاليآن
 (473ص ،، مباحث بنيادین2)به نقل از م.آ.
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کنيم و هم خيلي جاهليم. این امانت را ما هم خيلي ضلوم هستيم و خيلي ناحق مي
انجام دهيم، انجام ندادیم، این ظلم  را خدا عمل و بکنيم، را خدا کارتوانستيمما مي که

التَقّوى  أَهلَْ»باید از خدا مغفرت بخواهيم:  که دائماًاست به خودمان، جهل است. این
است  این اندازد،مي درست راه و ترمزبه را انسان و کند،مي قبول مغفرت او ،«مَغفِْرَوَالْ

هم ما را و هم آنها را « وَ أَنْ تَغفِْرَ لنََا وَ لهَُمْ»که اینجا هم ببينيد درخواست این است: 
 « .ءٍ قَدِیرٌکُلِّ شَيْ إِنَّکَ علَى»هم هستند، بيامرز.  با آنکه صالح

 

 
 

 است ، ضامن عدالتبخش مکتب اسلامنظام حیات

 ، در حال سخنرانی در جشن عیدفطر انجمن اسلامی دانشجویان مهندس بازرگان

 83/7/7002كرج،  گلشهر

 
تان بخوانيد، کنم که خوداش را نخوانم، ولي توصيه مياجازه بدهيد که دیگر بقيه

 وقت زیاد گرفته شد: 

  ،«محمد اللهم صلي علي محمد و آل»
اجب له حق علينا و اللهم استجب  اللهم اغفر لنا و للمؤمنين و لمن»

  «دعانا و كفر عنا سيئاتنا و توفنا مسلمين
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ها و از این ها و از این نگرانييها و از این بيچارگخدایا ما را از این گرفتاري
اش هم تقصير خودمان بوده، نجات بده. خدایا تو محمود هستي، و ها که همهناامني

 جمعي و افرادمان مقصریم: کنيم، ما مقصر هستيم، ما دستهحمد تو را مي

فيِ أَمْرِنَا وَثبَِّتْ أَقْدَامَنَا وانصرُْنَا عَلىَ  ربَّنَا اغفِْرْ لنََا ذُنوُبَناَ وَإِسرَْافنََا»
  2«.الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ

است که به دفاع  کسانيآمده و مربوط به این دعایي است که در چند جاي قرآن
خدایا ما را بيامرز، بودند این دعاي آنهاست.  پرداختند و در جنگاز خودشان مي

ي خودمان هایي که دربارهرويو زیاده این اسراف« ا وَإِسْرَافنََاربَّنَا اغفِْرْ لنََا ذُنُوبَنَ»
وانصرُْنَا علََى الْقَومِْ »هاي ما را خدایا ثابت بگردان قدم« وَثبَِّتْ أَقدَْامنََا»کردیم 
یاري فرما. کافر هم آنهایي نيستند که غير  با این مقدمات ما را بر قوم کافر.« الْکاَفِرِینَ
گویند، خود ما هم کافریم، خود هر کسي کافر نمي« اشهد انا»هستند و  مسلمان

 یاري بفرما.در برابر قوم کافر است. خدایا ما را 

                                                           
هاي ما را ثابت ها در کارشان را بيامرز و قدمروي: ... پروردگارا گناهان ما و زیاده 247( / 0عمران). آل2

 (552، ص  2، بازگشت به قرآن 21)به نقل از م.آ.        نموده در نبرد با قوم کافرها نصرتمان بفرما. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 ؟دعوت خدا یعنی چه
 ؟از خدا باید چه چیزی بخواهیم و چه درخواستی بکنیم

 
 الرحيم الرحمن الله بسم

  
 أهَْلَ العَفْوِ جَبرَُوتِ وَجُودِ واَلْأهْلَ الْ وَ اللّهُمَّ أهَْلَ الكِْبْرياءِ وَالْعظَمَةِ»

 مغَْفِرَة، أسَْئلَكَُ بَحَقِّ هذاَ الْيوَمِ الّذيالتَقوّى وَالْ وَالرَّحمَْةِ وَ أَهلَْ

وَ  آلِهِ ذخُرْاً وَ شَرفَاً اللهُ علَيْه وَ ىمينَ عيداً وَ لمُِحمَّدٍ صَلَّجَعَلْتَهُ لِلمُسْلِ
مُحمََّدٍ وَ أَنْ تُدخِْلني في  مُحمَّدٍ وَ آلِ ىاً وَ مَزيداً، أَن تُصَليّ عَلَكِرامت

 فيهِ مُحمََّداً وَ آلَ مُحمََّد وَ أنَْ تخُْرِجَني مِنْ كُلِّ سُوءٍ كُلِّ خَيْرٍ أَدخْلَتَْ

ي للّهُمَّ إنّعَليَْهِمْ، ا اتُكَ عَلَيُهِ وَحمََّداً وَ آل مُحمََّدٍ، صَلَوَأخَْرَجْتَ مِنْهُ مُ
الِحوُنَ وَاَعوُذُ بكَِ ممِاّ اسْتعَاذَ الصَّ عِبادكَُ ا سَئلََكَ مِنْهُأَسْئلََكَ خيَرَ مَ

 2«.المُْخْلِصوُنَ مِنْهُ عبِادكَُ

                                                           
 آقا در باغ حاج ، در جشن انجمن اسلامي مهندسين2/4/2073، مورخ ربانسخنراني به مناسبت عيد سعيد ق

 که از نوار برداشت و تقدیم شده است.  زادهقمي
  عنوان این اثر از سخنران فقيد نيست بلکه از متن سخنراني گرفته شده است.

، و منبع ها در زیرنویس آمدهي آنترجمهدر متن فاقد برگردان فارسي هستند، کریم که  یاتي از قرآنآ
 آن نيز مشخص شده است )ب.ف.ب(.

و اي شایسته بخشش و قدرت و  ،اي اهل بزرگي و عظمت ،خدایا:  از دعای قنوت نماز عید قربان. 2
از تو خواهم به حق این روزي که  ؛و اي شایسته تقوا و آمرزش ،و رحمت عفو يو اي شایسته ،سلطنت

که درود  قرارش دادي عيد و براي محمدّ صلي الله عليه و آله ذخيره و شرف و فزوني مقام براي مسلمانان
  ←  در، آوردي ر محمّد و آل محمّد را درر آن خيدکه و مرا در هر خيري ،فرستي بر محمّد و آل محمّد
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 زاده، در باغ حاج آقا قمیو دكتر سحابی ، مهندس بازرگانآقایان دكتر یزدی

 8/3/7013، مورخ ، عید سعید قرباندر جشن انجمن اسلامی مهندسین

                                                                                                                                        
و آل محمّد را برون آوردي که درودهاي تو بر او و بر  محمّد و از هر بدي و شري که از آن؛ آوري →

و پناه برم به  ات درخواست کردندز تو بندگان شایستهارا که  ایشان باد خدایا از تو خواهم بهترین چيزي
 .از آن پناه بردند اتچه بندگان شایستهتو از آن
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در الطاف و  قربان آسا از روزي که اینجا به مناسبت عيدخدایا یک سال برق
گذرد. این سال ایم ميحمت و ارادت دوستان جمع شدهبه ز زادهآقا قميمحبت حاج

ها و آسا و با سرعت، بدون اینکه متأسفانه بر خودمان آثاري از اجابت درخواستبرق
طور محسوس در وجود دعاهایي که سال گذشته کردیم، و بدون اینکه تغييري به

 -تان ندارمکنم خبر از دوسبنده البته قياس به نفس مي -خودمان حاصل شده باشد
ها و دعاهاتان رسيده باشد؛ هم در اثر نماز پارسال شاءالله که امرِ اجابتِ درخواستان

و دعاهاي بعد از نماز، تغييري در جهت بهبود، مخصوصاً نه تنها در خودمان، بلکه در 
شاءالله عبادت و دوستي و ان -جمعمان زنده و پابرجا مانده، و مجدداً در این محفل

ایم و ایمانمان، و اميدمان را به خدا از دست دور هم جمع شده -خدمتمودّت و 
هایي داشته باشيم. ایم باز هم به درگاه خدا متوسل بشویم و درخواستایم. آمدهنداده

 هایمان ما را افسرده و هلاك شده نکند: گرفتاري
 2«اللّهُوَماَ كُنَّا لنَِهتَْدِيَ لوَْلا أَنْ هَداَنَا  لِهَذاَدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا الْحمَْ»

گر همين نعمت و سلامت و عافيتي را که فرضاً داریم، اگر خداوند ما را رهبري ا
ایم تا نام تو رسيدیم. درهرحال، خدایا ما مجدداً پيش تو آمدهنکرده بود، به این نمي

خواست خير و مغفرت و رحمت و عافيت و سعادت بکنيم؛ و اميد را ببریم و از تو در
 داریم که امسال با معرفت بيشتر، در دعاهایمان اجابت بهتر حاصل شده باشد. 

جا همين اجتماع ما که در واقع به رهبري پيغمبرمان و به دستور و امر خدا این
ذر تقصير بخواهيم، ایم که او را بخوانيم و از او درخواست کنيم و پيش او عآمده

، ارباباني که حالا شخصيت یک از اربابان دنياهيچي رحمت خداست. بهاین هم نشانه
ایم، و خود ما در دنيا انتخاب کرده هایي که بشرحقيقي و حقوقي هستند یا ارزش

یند بيایيد پيش من و از چنين خاصيت و چنين امتيازي ندارند که خود آنها به ما بگو
درخواست بکنيد؛ بيایيد از من  من آنچه را که خير و سعادت و نجات شماست

 خواهي بکنيد.معذرت
 و شاید  فهميم ، باید اذعان کنيم که ما نمي اما در برابر این دعوت و هدایت خدا 

و چه چيزي باید از خدا بخواهيم و  ایم که دعوت خدا یعني چه؟تا به حال نفهميده
 چه درخواستي بکنيم؟ 

                                                           
که اگر : ... سپاس و شکر خدایي را سزاست که ما را به این وضع رهبري کرد، درحالي 40( / 7. اعراف)2

 (068، ص 2، بازگشت به قرآن 28)به نقل از م.آ.   کرد براي ما امکانِ آن نبود... خدا هدایت نمي
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ها و ایم که مشکلات و مهمات و گرفتاريکنيم پيش تو آمدهخدایا ما خيال مي
نيازهاي دنيایمان را از تو بخواهيم، یعني همان چيزهایي را از تو بخواهيم که پيش 

ها را در دنيا مؤثر بزرگان، پيش صاحبان قدرت و ثروت یا پيش عوامل و عللي که آن
گيریم و دعایي مي ختمي شویم،مي هم جمع کنيم هر وقت دوردانيم، و تصور ميمي
کنيم براي این است که روش و روال عادت هميشگي ما، کنيم و عزم نماز ميمي

مان را از خدا بخواهيم و از خدا استمداد بکنيم که به جاي مان و خودخواهيدنياطلبي
که آنچه را ما عادت باید ما انجام بدهيم تو انجام بدهي. درحالي ما، آنچه را که

خواهيم خواهيم، سلامتي ميخواهيم، مال ميداریم از خدا بخواهيم، مثلاً نعمت مي
ي خواهيم؛ اینها را خدا به ما داده یا وسيلهخواهيم، نجات ميقدرت و شوکت مي

باز خودش یک منّت و رحمت و  وجود آورده که این همکردنش را در ما بهفراهم
خواهد عمل کلفت و نوکر و لطفي است که از طرف خدا داده شده که او نمي

 خواهد:فرموده، او مي طورکه در قرآنمزدور و کارگر براي ما بکند، بلکه همان
باِلْحقَِّ وَلتُِجْزَى كلُُّ نَفسٍْ بِمَا كسََبتَْ  وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ»

 2«.وَهُمْ لَا يظُْلمَوُنَ

 فرماید:و جاي دیگر مي
 2«.وَأَن لَّيْسَ لِلإِْنسَانِ إِلَّا مَا سَعىَ»
 0«.وَأَنَّ سعَْيَهُ سَوْفَ يُرَى»

خداوند، سيستم خلقت و دستگاه آفرینش را بر این مبنا قرار داده است که هر 
ي آن چيزي باشد که موجودي، هر نفسي، مرعوب گيرنده و دریافت کننده و دارنده

کار، هيچ موجودي، مفت و بيخودش کسب کرده است. خدا اصلاً نخواست که به
 دردسر و سختي، چيزي را بدهد. و تلاش، و بي راحت و بي سعي

 -و از جهتي باید گفت جنيان -خدا خواسته که موجودات و در رأس آنها انسان
نباشند. بنابراین آنچه  طفيلي و باشند سازنده او خود اینها مثل خود او مولد باشند، مثل

                                                           
ي طوري خلق کرد که هر نفسي جزا و نتيجهها و زمين را به حق و به: و خداوند آسمان 22( / 45. جاثيه)2

 (030و  220، صص ، مباحث بنيادین2)به نقل از م.آ.  کند، دریافت دارد. چه را که خود کسب ميآن

 دست آورده است. چه با کوشش بهنيست مگر آن اي براي انسانکه بهره: و این 01( / 50. نجم)2
 (277، ص ، مباحث بنيادین2)به نقل از م.آ.

 شد.  ي سعي او به زودي دیده خواهدکه نتيجه: این 43( / 50. نجم)0
 (274، ص ، مباحث بنيادین2)به نقل از م.آ.
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و بخواهيم، این نيست که خدا جاي ما بياید و آن ها، باید ما از ارا که در این راه
 کاري که خواسته و خير و سعادت ما بوده انجام دهد و اتفاقاً دعاهایي که از پيغمبران
و خاتم آنها پيغمبر خودمان و از پيشوایانمان رسيده که از دعاهاي معتبر است، 

کنيم و با این راهي که ما انتخاب ميوجه شباهت به آن روش و هچها بهدعاهاي آن
 هاي ما ندارد. درخواست

بيند خاستن راحت کند، ميخواند و در متنش دقت ميوقتي آدم این دعاها را مي
و لذت و آسایش و رفاه دنيا، و نعمت و قدرت دنيا نيست، و اصلاً در دعاهایي که 

و  . به دليل اینکه خود قرآناند، دنيا مورد عنایت آنها نيستاند و به ما گفتهکرده
چيزي جز آنچه در  -دانيمو ما این ائمه را بر حق، و از طرف خدا مي -ما و ائمه انبياء

ها فهمند، ایناند و نمياند؛ چيزهایي که افراد دیگر نفهميدهقرآن هست به ما نگفته
دهند. در قرآن هاي قرآن به ما نميچيزي جز گفتهفهميدند و به عمقش رفتند، و 

 فرماید:صریحاً مي
وَلَهوٌْ وزَِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَينَْكُمْ وَتكََاثُرٌ فيِ  اعْلمَُوا أَنَّمَا الْحيََاةُ الدُّنيَْا لعَِبٌ»

 (23( / 57)حدید)« الْأَمْوَالِ واَلْأوَْلاَدِ
بدانيدکه رسن و نمونه و شاهد زندگي دنيا بازي و سرسپردگي و دلخوشي است، 

 طلبي در اموال و اولاد.و همچنين آرایش و زینت و تفاخر به یکدیگر؛ و زیاده
 (23( / 57)حدید)« نبََاتُهُ أَعجَْبَ الْكُفَّارَ كمََثَلِ غَيْثٍ»

گونه هر بينيم باران آمده چهمثل امسال که ما مي -اشمانند باراني که از رویيده
زارع به  -بيندبيند، سبزي و خرمي ميطرف که آدم زميني و درخت و هوا را مي

محصول آن را زیاد کرده گونه این باران رویانيده و افتد که چهتعجب و تحسين مي
 است.

 (23( / 57)حدید)« ثمَُّ يَكُونُ حُطَامًا صفَْرًّاثمَُّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُ»
شود. همين گندم، همين سبزه، شود، زرد ميگردد، عوض مياما به زودي برمي

شوند. یعني دنيا هم مثل ها زرد و بعد هم تبدیل به هيزم ميههمين درخت، همين ميو
زراعت و محصولات زراعتي که دوام و ثبات و بقائي ندارد، نباید هدف اعلا و 

 هميشگي ما قرار گيرد. 
 (23( / 57)حدید)« فِي الآْخِرةَِ عَذَابٌ شَدِيدٌوَ»

 که پس از زرد شدن و از بين رفتن و تحویل داده خصوصاً و بدبختي در این است
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 شدن به آتش، در آخرت عذاب شدید هم هست. 
 اما در آخرت دو چيز است:

 (23( / 57)حدید)« ومََغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضوَْانٌ»
 غير از عذاب شدید، بخشيدن و آمرزش خدا و رضاي او هم هست. 

 (23( / 57)حدید)« .وَمَا الحَْيَاةُ الدُّنيَْا إِلَّا مَتَاعُ الْغرُوُرِ»
 کار نيست. ي فریبنده و فریبحيات و زندگي دنيا چيزي جز کالا

اند شما هدفتان و براي آخرت گفته ما ، و به تبع قرآن، پيغمبر و پيشوایانباز قرآن
ي طورکه در سورهطلبتان دنيا نباشد بلکه براي آخرت مسابقه بگذارید؛ همان

 است: آمده (87اعلي)
  .بَلْ تؤُْثِرُونَ الْحيََاةَ الدُّنْيَا»

 (27و  26( / 87)اعلي).« وَالآْخِرَةُ خيَْرٌ وَأَبْقىَ
ها زندگي دنيا را ها، شما آدمکند. شما انسانها را ملامت ميامروز انسان

که آخرت بهتر است و باقي است. اید، درحاليبرگزیدید و آن را برتر و موجه دانسته
 فرماید: در آیه دیگر مي

سَّمَاء واَلْأَرضِْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كعََرْضِ ال سَابِقوُا إِلىَ مَغفِْرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ»
أُعِدَّتْ لِلَّذيِنَ آمَنوُا بِاللَّهِ وَرسُلُِهِ ذلَِكَ فضَْلُ اللَّهِ يؤُْتِيهِ مَن يشََاء واَللَّهُ 

 (22( / 57)حدید)« .ذُو الْفَضْلِ الْعظَيِمِ
شما در راه طلب آمرزش و بخشش خدا و رحمت او، با هم مسابقه بگذارید، 

است که عرض آن و پهناي  تان، بهشتيي مسابقهبقه و هدفتان، و در واقع زمينهمسا
با آن پهنا و با آن طراوت و  آن، مطابق پهناي آسمان و زمين است و این بهشت

اند، و از نعمت، براي کساني آماده شده که به خدا و به پيامبران خدا ایمان آورده
 کنند. ها اطاعت ميدستور آن

، فضل خدا، فزوني و برتري خدا را ما باید درخواست بکنيم، «ذَلِکَ فَضْلُ اللَّهِ»
وَاللَّهُ »دهد. که به هر کس بخواهد مي« یُؤْتِيهِ مَن یَشَاء»قبول کرده و خواهانش باشيم. 

 خداوند صاحب فضل عظيم است.  «.ذُو الفَْضْلِ الْعَظِيمِ
 -اندبه ما تعليم داده و پيشوایان طور خلاصه و ماحصل دعاهایي که پيغمبرانبه
 و آنچه خدا خواسته در  خدا، از خواستن جهت -هست قرآن هايآیه در طورکههمان
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 ، و آنچه خدا دارد و دیگران ندارند، ما باید از خدا بخواهيم. آن هست
ي اول براي رفتن پيش خدا، عذرخواهي و طلب بخشش از خطاها و در مرحله

هایي که ایم و غلطهایي است که ورزیدهها و شركها و ناشکريگناهان و غفلت
 کردیم. 

دایت به سوي ي دوم، هدایت و رحمت به سوي خود او است؛ و هدر مرحله
 چه خير و سعادت است. آن

گویيم به ما نعمت بده، که هِي ميي سوم، عطایاي بيکران او؛ ایندر مرحله
ي عطایا و مصداق صفاتي است که ها نمونهپایان است، اینرحمت بده، فضل تو بي

در خداوند وجود دارد که اینها هم در شکرگزاري و تسليم و تکریم در راه خدا 
ارد و همان برنامه است. خدایا چنين معرفت و چنين سعادت و رحمت به ما وجود د

خواهد که ما او را بخواهيم، او را عطا کن و رضا و فضل خودت را به ما بده. خدا مي
 بخوانيم و از او درخواست کنيم، از کس دیگر درخواست نکنيم. 

عرض  انجمن اسلامي مهندسين طورکه در مجالس دعاي کميلکلمه دعا همان
وجه آن هيچ، به2«ادْعُونِي أسَْتجَِبْ لَکُمْ»گوید: جاهایي که خداوند ميکردم، آن

معناي عامي و معمولي ما را ندارد که از تو درخواست یک چيزي بکنيم. مثلاً، خدایا 
بيرون بياور، دعا به این معني  یک باغ بزرگ بده یا خدایا فرزند مرا از زندانبه من 

گوید من را بخوانيد، مرا نيست. این دعاي خواستن یعني خودِ خدا را بخواه، خدا مي
دهم، خدا این را صدا کنيد، مرا دعوت کنيد. آن وقت من شما را جواب مي

به او نزدیک بشویم، از او  او را بخواهيم،اش این است،خواهد. در دعاي انور همهمي
 که خداگونه بشویم، این را از من بخواهيد.مانند او بشویم. اصلش اینبخواهيم، 

اي بنده من اطاعت مرا بکن، عبادت مرا بکن من تو « عَبدي اَطيَْني اَسئلکَُ مِثْلِي»
کنم. اساس دعا این است و غير او را نخواه. این، آن چيزي است که خودم ميرا مثل 

نسل ما و دنيایي که صحبتش شد یا به عبارت دیگر خواهد. در برابر خدا، خدا مي
خواهد ما اصلاً اسم خدا را خواهد. او مي، درست عکس این را از ما ميشيطان

ش بکنيم، کان لم یکن بگيریم، او را نه بشناسيم و نه نبریم، یاد خدا نباشيم، فرامو
بخواهيم و نه طالب باشيم بلکه دو دست و دو پا داریم، ده تا هم قرض بکنيم، ده 

                                                           
 دهم ...: ... مرا بخواهيد و بخوانيد، جواب مثبت به شما مي 63( / 43. غافر)2

 (026، ص 2، بازگشت به قرآن 21)به  نقل از م.آ.
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دستي و ده پایي  به دنبال دنيا برویم ؛ و ذکر و هَمّ  و غم و فکر  و خواست  و غصه و 
 نگراني و تلاش و تدبير ما، چيزي جز دنيا نباشد.

 2.«وَالآْخِرَةُ خيَْرٌ وأََبْقىَ .تؤُْثِرُونَ الْحيََاةَ الدُّنْيَا بَلْ»
براي اینکه ما را اغوا بکند و در راه ضد خدا  آن وقت به دنبال دنيا برویم. شيطان

ها، آن ها، آن لذتي اول دنيا، آن زیبایيوسيله یا دو راه دارد؛ وسيله بيندازد، دو
اي که که در طلبش هستيم. بعد جاذبه -حالا یا موجود یا خيالي و موهوم -هانعمت

آورد ي ما اثر دارد، وقتي است که دنيا به ما روي ميدنيا وجود دارد و روي همه در
ي ذریّاتش به وَجد . آن موقع شيطان با همهکندو ما را مغرور و مشغول و مست مي

ایم؛ آن چيزي کند، خوشحال است که ما خدا را فراموش کردهخيزد، کيف ميبرمي
خواهد به ما داده؛ چرا برویم دنبال خواهد، فطرت و طبيعتمان ميرا که دلمان مي

درصدد خدا، چرا برویم عبادت بکنيم؟ چرا متعهد بشویم؟ چرا عبد خدا بشویم؟ چرا 
 آیيم؟اصلاح خود و خدمت به نوع برمي

و راهِ برگرداندن ما از خدا نيست. در جهت  ي دنيا و شيطاناما این تنها وسيله
کند، ما پشت ميکه دنيا بهآن موقعي است و دارد، دیگر يوسيله یک دنيا هم، عکس
ذلت،  ها، اسارت،روميتها، مشکلات، محکه ما گرفتار هستيم، دچار سختيموقعي

خفقان، انحصار، ظلم، ستم، قحطي و نابودي هستيم؛ این موقع هم، ما دنيا را از دست 
هایمان در معرض تهدید قرار گرفته است. همان ایم و زندگي و حيات و خواستهداده

گردد. خودشان برميدارد، صد درصد بهکفر وا ميطور فقر و بيچارگي آدم را به
کند، و شکنجه را حس مي کند، زجر و ذلت و زندانگرسنگي را حس ميردحالا دا

کند، بنابراین ناچار، صد درصد تربيتشان با خودشان است. وقتي اعدام را حس مي
شوم، آن وقت آنهایي من صد درصد متوجه خودم شدم، صد درصد از خدا قطع مي

به خدا رو  د خوب حالا که دنيا نداریم،گوینکه یک مختصر انتقادي هم داشتند مي
ها و مشکلات و نجات خودمان و سعادت و بياوریم و دعا کنيم؛ رفع این گرفتاري

 آخرت آن دنيا را از خدا بخواهيم. 
شود، به همين دليل که عرض کردم. اگر بنا بود معمولاً این دعاها مستجاب نمي

شدند. شما در تمام دعاهاي ، از این راه وارد ميما و امامان ،مستجاب بشود، پيغمبر ما
                                                           

اید )و ترجيح : بلکه )واقعيت و علت این است که( شما زندگي دنيا را برگزیده 27و  26( / 87)اعلي .2
 باشد. که )زندگي و دنياي( آخرت بهتر است و باقي و پاینده ميدهيد(. درحاليمي

 (204، ص پاي وحي، پابه22)به نقل از م.آ.
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ينيد که آنها از خدا بنمي یا دعاهاي حضرت سجاد یا دعاي سيدالشهداء حضرت امير
خواسته باشند که مثلاً نان و آبشان فراهم بشود، فرضاً از ناخوشي خلاص بشوند. اگر 

یا  بنا بود آنها با دعا از ناخوشي خلاص بشوند خوب خود حضرت سجاد در عاشورا
شدند. اگر بنا کردند و زود خلاص ميدعا مي یا حضرت زینب حضرت سيدالشهداء

افتادند. نمي کردند و به زندانبود این راه، راه خدایي و راه سلب باشد آنها دعا مي
ابن اگر بنا بود با دعا بشود مشکلات را رفع کرد، اصلاً گناه و جرم بود که امام موسي

پيش خدا، خودش را  -که دعایش هم مستجاب بود -ا یک کلمه دعابتواند ب جعفر
 الرشيد و مأمون نجات بدهد ولي این کار را نکند. از شرّ هارون

رسد. نتيجتاً کنيم به جایي نميچه که ما شاهدش هستيم، دعایي که ميمعمولاً آن
بر و تمام تشکيلاتي که شود؟ حالا یا تلویحات یا تصریحات، از دعا و پيغمچه مي

فهميم تا مأیوس بشویم. وقتي مأیوس شدیم، گویند کشک است یا ما نميدارند، مي
کرده،  خَسِرَ الدُّنيَْا وَالآْخِرةََزند که ما را کند و ده تا معلق هم ميرقصي مي شيطان

 چون دیگر نه دنيا را داریم نه آخرت. 
که دعا دارند بيشتر براي همين مسئله است و در همين جا با  ما ، پيشوایاني ماائمه
کنند تا ما را از خسران دنيا و آخرت نجات بدهند. اتفاقاً اینها، هم مقابله مي شيطان

آفت بزرگ دنيا، یعني اند، هم دورانشان دوراني بود که این در عمل نشان داده
 -هاهایش را درست در دل تمام مسلمانوگلوله ي دنيا، چنگالش را و تيرش رااسلحه

هاي فرو کرده بود. به دوران -آورده بودند هایي که به هدایت پيغمبر، اسلاممسلمان
ها به پيغمبر و خدا بينيم از یک طرف اکثر دولتکنيم، مينگاه ميکه  اُموي و عباسي

طور استثنا در تمام تاریخ و در تمام دنيا، نعمت و قدرت و به اسلام ایمان آوردند و به
و دولت و شوکت و تمام چيزها به بلاد اسلام رو آورده بود ضمن اینکه آنجاها هم 

 خراب نشده بود. 
رفته  به انگلستان را، دفعه اولي که از فرانسه ر قریبخدا رحمت کند مرحوم دکت

اي به من نوشت و از آبادي و زیبایي و فراواني و نظم و امنيت و همه چيزِ بود نامه
شده  صحبت کرده بود. بعد آخرش نوشته بود: تعجب ندارد، دنيایي خراب لندن

هيچ جا را خراب نکرد، و هر جا که پرچمش  براي اینکه لندن آباد بشود. اما اسلام
که قاعدتاً حالا زنده  -گذاشته شد، آنجا را هم آباد کرد. یک مورخ فرانسوي

ه نوشته است: اسلام چيزي از ایران نگرفت، آنچه را که ایران از دست داد -نيست
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رفت، اسلام ایران را مجدداً زنده داشت از بين مي بود و ایراني که در زمان ساسانيان
 کرد و چيزهایي به ایران داد.

داشتند  و هخامنشي ي ساسانيانخيلي بيش از آنچه در دوره ایران در اثر اسلام
آورد. این نعمت و دولت و ثروت شامل همه شده بود که حالا بحثش  دستبه

و حتي مردم عادي هم از زیاديِ کنيز و غلام  بلکه اُمرا و صحابه نيست، و نه تنها خلفا
ي دانستند چه کار بکنند. یعنو شتر و اسب و حشم و قصر و چيزهاي دیگر نمي

اند و طورکه در تواریخ گفتههمان -و مخصوصاً عباسي هاي دوران امويمسلمان
چنان در رفاه و راحت و ثروت بودند که حد  -دهدهزار و یک شب نشان مي قصه

ت را فراموش بکنند و در صدد بهش نداشت. بنابراین خيلي طبيعي است که بهشت
 نباشند و خدا و دین فقط براي تشریفات باشد.

برگزیدند  خلافتبه و خواستند کهرا علي)ع( شد. شروع عثمان زمان زا جریان این
در  -دهدنشان مي البلاغهطورکه در نهجهمان -و انتخاب کردند، علي)ع( با تمام قوا

صدد مبارزه با دنياپرستي برآمد، در صدد اینکه دنيا نباید هدف شما و ما باشد، و 
طورکه پيغمبر فرموده بود، من از بابت دنياي شما و روي آوردن شما به دنيا همان

)ع( شهيد شد. امام حسن هم بعد نشد، موفق هم علي)ع( و خيلي نگرانم؛ اما نگذاشتند
از او درخواست کرده بودند که  هم با آنکه مردم کوفه طور، امام حسين)ع(هم همين

شان سر و سامان بدهد، بياید و آنان را از ظلم و ستم آزاد کند و به وضع زندگي
بایستي هر مانع قدرت را از بين نگذاشتند. چون آنهایي که به قدرت رسيده بودند مي

 خواستند. ببرند. بنابراین فقط در برابر خودشان مزدور و مطيع به اصطلاح طرفدار مي
کرد، باید از بين اگر یک کسي طرفدار نبود یا در برابر سوءاستفاده اعتراض مي

طورکلي برود. آن وقت توجه مردم و افکار عمومي از بين نرفته بود، ایمان و اعتقاد به
 و مخصوصاً شهادت از بين نرفته بود، همان کشتن علي، همان رفتار با امام حسن

ترین وجود آورد که بهترین و کاملاي بهسردار دین امام حسين، نتيجه و منظره
 . و ایمان است؛ اینها مردم را بيدار کرده بود تابلوي معرفِّ نفاق

گفتند و بعد هم حضرت  در مسجد کوفه بطورکه شنيدید، حضرت زینهمان
و اتمام حجت، و آن خطبه  ي مقابله با یزید؛ مردم بيدار شده بودند و در نتيجهسجاد

ایجاد کرده بود، و یزید و جانشينان  ، تحول و تأثير و تغييري در یزیدیزید در مجلس
او، جلوي دست و زبانشان را گرفته بودند که دیگر از این کارها نکنند و این کارها 
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ها در دانستند، چرا؟ چون قدرت و ثروت و شوکت آنرا خيلي به ضرر خودشان مي
و ایمان و اعتقاد و ارادات؛ و  ها مبتني بر اسلامبودند و این ها منافقخطر بود. آن

نماز  کردند که معاویهها اهل اسلامند. اگر مردم فکر ميمردم معتقد به اینکه این
 -کردنداحتياطي کرد، دیگران نميحالا کاري به این نداریم که یزید بي -خواندنمي

کردند؛ شدند، کار نميشدند، نوکر نميآمدند، براي او قشون نمينمي دنبال او
 بنابراین تصميم گرفته بودند که این رفتار را نکنند.

ي با اراده بعد از مراجعت، در مدینه دهد که حضرت سجادتاریخ هم نشان مي
م را به خودش جلب کرده بود بزرگواري و کرامت و شخصيتِ خودش، قلوب مرد

و خيلي مورد احترام و اطاعت شده بود و افرادي هم که مثلاً قبول پا در مياني 
فرستادند، سفارش بليغ مي سرکوبي مردم مدینه کردند و یا کساني را برايمي
اي العادهخلاصه، یک احترام فوق نداشته باشيد. حسينابنکردند که کاري به عليمي

 قائل بودند. 
، با قدرت آنها منافات این احترام و توجه مردم و افکار عمومي به حضرت سجاد

خواهد مردان حق و اشخاص حق با مردم ارتباط داشت. هيچ غاصب قدرتي نمي
رسيد نند. زورشان نميداشته و مورد توجه باشند و مردم از آنها اطاعت و احترام بک

پرداختند. این است که در او را از بين ببرند، به تابعين و به طرفداران و مزدوران مي
قدر محبوس بود و ممنوع از ملاقات و که ایشان آندوران حضرت سجاد با آن

 خيلي خسارت زدند. برخورد زیاد و پذیرایي و دریافت مردم بود، به شيعيان
شدند. یک ، به دو دسته تقسيم ميعباسو بني ي مسلمين در دوران امويعهجام

اکثریتي که به شرط احترام و اطاعت و مزدوري و رفتار شيطاني، صاحب همه چيز 
ان طورکه عرض کردم تاریخ نشهمان -بودند، دنيا را داشتند و صاحب دنيا بودند

ناب محمدي را  رويِ حق بودند و اسلامکه دنباله و یک دسته اقليت -دهدمي
گرفتاري و سختي بودند. و ت نبودند، بلکه در ذلت و زندانخواستند؛ آنها در قدرمي

دیگر که یا از ي تقریباً همه چيز داشتند و یک دسته هایعني یک دسته از مسلمان
وخيم  شانزندگي هم باز خلاف، و ظلم و استبداد ينتيجه در یا و نبودند هااین پيروان

ها شود گفت در بين آنکاري بود. ميبود. هميشه اختلاف طبقاتي و افراطمي
تدریج اکثریتي در نهایت گرفتاري و شدت، و عذاب و ذلتّ، و بعد هم نوميدي و به
آمده و ما امروز آن دعا را  ي سجادیهکه در صحيفه أس، قيام و عمل حضرت سجادی
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ها پيشواي دین خوانيم که بياني بوده از نياز آن دوران، چون آندعاي خيري مي
 بودند نه پيشواي دنيا. 

 نيا نباشد، ضد دنياپرستيکه دها پرچمدار ضد دنيا بودند، نه اینبرعکس، آن
هم بریزند، ها نيامده بودند که دنيا را و راه و روش دنيا و سيستم دنيا را بهبودند. آن

ي گوید و همهمي طورکه قرآنرا همان طورکه عرض کردم، انسانآمده بودند همان
بسازند، جز خدا کسي را بندگي نکنند،  2«لاَّ تَعبُْدُواْ إِلاَّ اللّهَ»فتند، انسان را گ پيغمبران

قدر بينيم، در این جَوّ اینخدا را بخواهند و به آن طرف سوق دهند. این است که مي
 العاده بوده. و اسارت و فشار فوق اختناق

نویسد، نه در مي که حضرت سجاد ي سجادیهدانيد این صحيفهطورکه ميهمان
کسي  و نه حتي در زمان حضرت صادق زمان خودش، نه در زمان امام محمدباقر

. بعد پخش شده بوده. این بيتجز یک عده معدود از خاندان اهلدانسته؛ نمي
را که به  و انسان و بشر هادار است و هدفش همين است که مسلمانصحيفه، هدف

در خط خدا و ایمان به خدا بياورد؛ و دو دليل و از دو راه از خدا برگشتند، دو مرتبه 
که هدف شود. منتها، به جاي آنبه تبع وقتي به طرف خدا آمدند دنياشان هم آباد مي

و این چند روز دنيا باشد، هدفشان از زندگي، ابدیتي  فقط شصت هفتاد سال عمر
دعا و اجابت باشد که یک جزء، و مزرعه و وجدانش در اینجا باشد. به این ترتيب 

دعا را نباید در مقياس امور این دنيا و خارج از نفس خودمان بگيریم بلکه باید اولاً به 
ي دنيایي مقياس و به منظور دنيا و آخرت ببریم. هدفمان از دنيا تضمين چند روزه

 نيست بلکه تضمين حياتي است که: 
  2«.الحَْيَوَانُ لَوْ كاَنُوا يعَْلمَوُنَ وَإِنَّ الدَّارَ الآْخِرَةَ لَهيَِ»

اولاً آخرت و دنيا باید بهبود بشود منتها دنيا آن اندازه که آخرت هم بشود نه 
 اینکه دنيا به خرج آخرت اصلاح بشود. 
 ها به ما گونگي خودمان است . دعایي که آنثانياً آثار و قلمرو آن در وجود و چه

                                                           
 که بندگي غير خدا را ننمایيد...: ... این 22( / 46و احقاف) 24( / 42، فصلت)26و  2( / 22. هود)2

 (288ص  ،2، بعثت 27)به نقل از م.آ.

ي آخرت است که زندگاني کامل و حسابي )بدون که به یقين خا نه: ... درحالي 64( / 21. عنکبوت)2
 پذیرفتند(. داشتند )حتماً ميباشد، اگر دانایي و دانشي ميمرگ( مي

 (222، ص 2، بازگشت به قرآن 21)به نقل از م.آ.
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که ما عوض بشویم، در چه جهت؟ به اند براي تغيير دادن ما است، براي اینداده یاد
ما و اثر و استعانت دعا، براي باور شدنِ ما و لحاظ این کتاب و تغييرات درونيِ 

دگرگوني ما، بلکه دگرگوني ما در جهت خدا، یعني خداگونه شدن؛ خلاصه ما باید 
 گوید:ي اثر انفاق چه ميدرباره گونه بشویم. ببينيم قرآنآن

سَبعَْ سَناَبلَِ  حبََّةٍ أَنبتََتْ كمَثََلِ اللّهِ سَبِيلِ فيِ مَّثَلُ الَّذيِنَ يُنفِقوُنَ أَمْوَالهَُمْ»
 2«.ضَاعِفُ لمِنَ يشََاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَليِمٌفِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ واَللّهُ يُ

ماند که اي ميکنند مثل دانهمثََل کساني که مال خودشان را در راه خدا انفاق مي
صد تخم، اي صد دانه باشد یعني هفتاز این دانه هفت خوشه بروید در هر خوشه

صد تخم هم بيشتر تیعني از هف« یضَُاعِفُوَاللهُّ »صد تخم دارد. اي که هفتدانه
صد سنّار اند که اگر من مثلاً سنّار به گدا دادم، هفتها فکر کردهجا بعضيدارد. این

شوم. اگر آیات بعضي دهد؛ نه، من عوض ميشود هفت تومان، خدا به من ميکه مي
. اگر آن کسي که هم صحبت شد ها را که در انجمن اسلامي مهندسيناز این سوره

دهد، این شخص اصلاً رفتارش، الله مالي را در راه خدا ميخالصاً مخلصاً بِوجَه
اي که یک شود مثل همان دانهاش، اعصابش، اخلاقش، طوري عوض ميروحيه

صد تا بلکه هفت هزار دانه بدهد. منتها اگر منظور این بود که ي کوچولو هفتدانه
گوید. یعني وجود که دروغ نمي گویيم نشده؛ قرآناین عمل در دنيا بشود، مي

چه فردي  -شود که یک مقدار از محصولاتش رااي بارور و مولد ميگونهشخص به
ي گوید منت نيست، کشِتهِبرد و بيشتر در آن دنيا. ميدر این دنيا مي -و چه اجتماعي

گونه با سنّار داند که چهدش ميکنيد. اثر وجودي خوخودتان را در آن دنيا درو مي
 آورد:آورد و بعد هم مثل ميمحصول مي -کردن، هزاران ميوهخرج

ابْتِغَاء مرَْضَاتِ اللّهِ وَتَثبِْيتًا مِّنْ أَنفُسهِِمْ  وَمَثلَُ الَّذيِنَ يُنفِقوُنَ أَمْوَالَهمُُ»
نَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فآَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يصُبِْهَا وَابلٌِ كمََثَلِ جَ

 2«.فَطَلٌّ وَاللّهُ بِمَا تَعمَْلوُنَ بَصيِرٌ
                                                           

اي است که از آن هفت کنند مانند دانه: مثل کساني که اموال خود را در راه خدا خرج مي 262( / 2بقره) .2
خوشه بروید و در هر خوشه صد دانه باشد، و خداوند براي کسي که بخواهد چندین برابر خواهد کرد و 

 (258، ص ، مباحث بنيادین2)به نقل از م.آ.       خدا گشایش دهنده و داناست. 

: و مثل کساني که اموال خود را براي عشق و طلب رضاي خدا و به منظور تثبيتي از وجود  265( / 2بقره) .2
 و  ميوهکنند، مانند باغي است در ارتفاعات که به آن باران درشت و رگباري برسد، پس خود خرج مي
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خودمان  ایم که شاید ساعاتي و لحظاتي از عمرخوب، حالا ما دور هم جمع شده
کلات و مصائبمان را فراموش کنيم؛ به فکر ها و مشو دنيا و زندگيمان را، لذت

مرگمان، و به فکر زندگي ابدي و سعادتمان باشيم. و به جاي فکر به خودمان و به 
 عشقمان، به فکر تو باشيم، و به تو عشق بورزیم و آنچه را که از خودمان و از ارباب

يم؛ نه از آنها که این صلاحيت طلبيم، یک سره از تو بطلبهاي دنيا ميدنيا و از ارزش
 را ندارند. 

طور فشرده تنظيم طور است. توضيح این بههم همين ي سجادیهدعاي صحيفه
 ي سجادیهي صحيفههادعا با کند.مي تعقيب کردمعرض کهواقع سه مرحله شده و در

ها و ها و زیبایيکند و خدا را صاحب تمام این ارزشدا حساب باز ميبا خ انسان
، براي رهبران، براي داند. ما عادت داریم در دنيا براي سلاطينجلال و جبروت مي

بزرگان، براي اشخاص یا حتي براي عوامل و فاکتورهاي فرضاً اقتصاد و تفریح سهم 
ي اینها را به خدا نسبت بدهيم، یعني ناشي که همه قائل بشویم، اصرار بر این است

 شده از خدا بدانيم و منکر نشویم. 
یعني .« الحَْمْدُ للهِّ رَبِّ الْعاَلمَِينَ»گویيم مي (2ي حمد)طورکه در اول سورههمان

داست. حتي تشکري که فرزند از پدر و مادرش اصلاً تمام حمدها و شکرها براي خ
کند، تشکري که منشاءاش و مبداءاش و مالک اصليش خداست. چون اوست که مي

ي اینها را آورده، آن دکتر اگر بنده را معالجه کرده، این قضاوت و قدرت همه
ن ما معالجه، و این وسایل را خدا و جامعه و خلقتي که از خدا بوده به او داده. بنابرای

باید تنها شاکر خدا باشيم. یعني در اصل فراموش نکنيم و شاکر او باشيم و این 
ها را، به نسبت خيلي بالاتري باید از خدا بدانيم. آن وقت، رحمت، صفات و بزرگي

خير و سعادت، و همچنين شرّ را هم از او بدانيم و طالب رضایت او باشيم و 
 طورکه در ابتداي ذکر بود:همان

 «الْعظَمََةِ وَ الكِْبْريِاءِ اهْلَ همَُّاللَّ»
گویيم خدایا تو هستي که کبریا داري، بزرگي و عظمت از آن تو است، غير مي

 از تو کسي عظمت ندارد، چرا من به تو فکر نکنم، چرا پيش تو نيایم؟
 «برَوتِالجَْ وَ الْجُودِ اهْلَ وَ»

                                                                                                                                        
بدهد و اگر باران درشت نرسد، باران ملایم و ریز برسد، درهرحال خداوند به محصول خود را دو برابر  →

 (064، ص ، مباحث بنيادین2)به نقل از م.آ.       کنند آگاه است. عملي که مي
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تو هستي که سخاوت و بخشش و رحمت و لطف و نعمت و عنایت داري، و 
ها، تو اهل عفو و رحمت هستي. بنابراین جبروت هم از تو است؛ و عيناً برخلاف آن

 من را ببخش، رحمتت را شامل من بکن.
 «المَْغْفِرةَِ وَى وَ اهْلَ التَّقْوَ»

تو شایستگي داري که من در برابر تو تقوا و ترس و اطاعت داشته باشم، و از تو 
 معذرت بخواهم.

ها در لحظاتي که در این نماز و در این راه هستيم، از اقلاً باید دنيا و دنيایي
بياید. و این ماحصل آن  خاطرمان برود، از پيش ما برود و آخرت و خدا جایش

 گوید: در شعري مي چيزي است که بيان شد. حافظ
 دیو چو بيرون رود فرشته درآید  منظر دل نيست جاي صحبت اغيار

گوید تو اول دیو نفس را از خودت بيرون بياور تا فرشته خدا و رحمت بياید. مي
 و مخصوصاً در ادَْعيّه ائَِمه ماني که دارد در قرآني امکان و ایبا همه ولي اگر حافظ

گفت، خدا را بياور؛ کاري که در واقع ائمه گفت. ميدقيق شده بود، عکسش را مي
ک نيست، ی کنند. ببينيد، در سراسر این دعاها حتي یک کلمه لعنت به شيطانمي

نيست، یک کلمه بدگویي و ناله و  و هارون و عبدالرحمن کلمه بدگویي به یزید
 اند و واقعاً پيشوا هستند. امام نفرین وجود ندارد؛ اینها واقعاً

 صدق الله العلي العظيم
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 روزه گرفتن و عبادت ما، دعوت خدا از ماست

 صلحت است و تذکر:م
 2«فمََن شَاء ذَكرََهُ.»

گونه اجباري نيست هر کس دلش خواست قبول، و هر کس دلش نخواست هيچ
 ي تذکر دارد:گوید که این دین و این اعمال صرفاً جنبهو خداوند به پيغمبرش مي

 2«مَا عَلَى الرَّسوُلِ إِلَّا البَْلَاغُ»
 کار تو ابلاغ کردن و ابلاغ دادن است. اما همين خواستن شما و ذکر خدا کردن:

 0«اللَّهُ. وَمَا يَذكُْرُونَ إِلَّا أنَ يَشَاء»
 او باشيد چرا؟ چون:خواهد که شما به یاد یعني به آنچه خدا بخواهد. خدا مي

 4«.هُوَ أَهْلُ التَّقوَْى وَأَهْلُ المَْغْفِرَةِ»
همچنين  و خلاف، از خودداري نفس، بر تسلط و خودداري است، تقوا اهل خداوند

ین توفيق اهل مغفرت است، بخشش و آمرزش و گذشت از گناهان. بنابراین اگر ما ا
                                                           

 که از نوار  26/2/2072، مورخ در جشن انجمن اسلامي مهندسين سخنراني به مناسبت عيد سعيد فطر
 طلبيم.برداشت و ویرایش شده است. ابتداي سخنراني ضبط نشده که از خوانندگان پوزش مي

 عنوان این سخنراني از سخنران فقيد نيست، بلکه از متن گرفته شده است.
ها در زیرنویس آمده و ي آنند، ترجمهاي که در متن فاقد برگردان فارسي هستي آیات و ادعيهترجمه

 ها هم مشخص شده است )ب.ف.ب(.منبع آن

 : تا هر کس مایل باشد متذکر )یا پذیراي تذکر( بشود.  55( / 74. مدثر)2

 (422، ص پاي وحي، پابه22)به نقل از م.آ.
 اي جز ابلاغ ندارد...: رسول وظيفه 11( / 5. مائده)2

 که خدا خواسته باشد... شوید مگر آن: و شما متذکر و متوجه نمي 56( / 74. مدثر)0

 (422، ص پاي وحي، پابه22)به نقل از م.آ.
 (422، ص پاي وحي، پابه22: ...)زیرا که( او اهل تقوا و اهل آمرزش است.)به نقل از م.آ. 56( / 74. مدثر)4
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و این سعادت و فرصت را پيدا کردیم که یادي از خدا بکنيم و ذکر خدا را در 
يم که کنبمان بکنيم؛ خدا خواسته، باید شکر خدا را نمازمان، در دینمان و در زندگي

آید ما چنين توفيقي داده. و چرا خدا این را خواسته؟ براي اینکه خدا خوشش ميبه
مند به تقواي ما، و مرزد و از گناهانش بگذرد. خداوند علاقهاز اینکه بندگانش را بيا

اي که بتوانيم در خودمان ایجاد بکنيم و با آن اراده تسلط ما بر نفسمان است و اراده
و اطاعت خدا، و عدم تمایل به بندگي و  به طرف خدا برویم. اصولاً فرار از عدالت

 خواندیم: امانت آیه در بوده. چنين بشر خلقت، ابتداي از ست.ا بشر ذات جزو صلات
واَلْأرَْضِ وَالْجبَِالِ فَأبََيْنَ أَن  إِنَّا عَرضَْنَا الْأمََانَةَ عَلىَ السَّمَاوَاتِ»

 2«.إِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلوُمًا جَهُولًايَحمِْلنَْهَا وَأَشْفقَْنَ مِنهَْا وَحمََلهََا الْ
ها عرضه کردیم از تحمل آن سر باز ها و زمين و کوهما این امانت را بر آسمان

إِنَّهُ »داري را کرد و پذیرفت، انسان قبول این امانت زدند و از آن ترسيدند. ولي انسان
است. انسان خاص نيست، انسان جهول است، به خودش ظلم « انَ ظَلُومًا جَهُولًا.کَ

کند، و هم نادان و جاهل است. به دنبال این عرضه و امانت، طرز پذیرش انسان و مي
 آید:صفت انسان در آیه بعدي مي

وَيتَوُبَ اللَّهُ  وَالمْشُْركَِاتِ وَالمْشُْركِِينَ لِيعَُذِّبَ اللَّهُ الْمُناَفِقِينَ وَالمْنَُافِقاَتِ»
 (70( / 00)احزاب).«عَلَى المْؤُْمنِِينَ واَلمْؤُْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غفَُوراً رَّحِيمًا

که بشر خودش  اي استست، واقعها ادله که بين خدا و بشربي این منتيجه
مرد و زن  مرد و زن و عذابِ مشرکانِ اش چه هست؟ عذابِ منافقانِپذیرفته، نتيجه

ي ما جزو این دسته شاءالله همهان -اند و نه مشركاست و اما کساني که نه منافق
کند و توبه هستند، چه مرد و چه زن، خداوند بر آنها توبه مي که مؤمن -باشيم

پذیرد؛ چرا؟ چون هم غفور و هم رحيم است. قرار خداوند، صفت خداوند بر مي
اراده است، و مشيت خداوند در آمرزش گناهان، و رحيم است و رحمت و لطف در 

 برابرش است.
وانيم اولين پدر اصلي ما، پدر بزرگ ما، آدم و خمي طورکه در قرآنهمان

اش خلاف دستور خدا عمل کردند، گناه کردند ولي خداوند بر آنها توبه زوجه
                                                           

ها عرضه کردیم، زیربار نرفتند و بر ها و زمين و کوهرا بر آسمان« امانت»: همانا که ما  72( / 00. احزاب)2
 حمل کرد، حقا که انسان ظلم بزرگي نمود و بسيار نادان بود. که انسانرحاليها گران آمد دآن

 (473، ص ، مباحث بنيادین2)به نقل از م.آ.
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ي آدم را پذیرفت و رحمت به طرفش آغاز گشت، و حتي در عالم کرد، و توبه
 اش را براي تمرین و تقوا و داشتن روابط، آنها راپيغمبرش کرد، منتها آدم و زوجه

 کار بودن جزو ذات بشربينيم، این صفت ظلوم و جهول و گناهبه زمين فرستاد. مي
است. بشر اصلاً این طوري است، براي اینکه خداوند حتي به پيغمبر خودش 

 :فرمایدمي هاي رسالتالله عليه و آله، در آخرین سالصلي الانبياءخاتم
  إنَِّا فتََحنَْا لَكَ فتَْحًا مُّبِينًا.»

ذَنبكَِ وَماَ تَأخََّرَ وَيتُِمَّ نِعْمَتهَُ عَلَيكَْ  لِيَغْفرَِ لكََ اللَّهُ ماَ تَقَدَّمَ منِ
 2«اطًا مُّسْتَقِيمًا.وَيَهْديَِكَ صِرَ

دانيم و معصوم هم بوده، خداوند جا به خود پيغمبر که معصومش ميبينيد، اینمي
ها تا گوید که ما این فتح بزرگ را نصيب تو کردیم بدون زحمات و کوششمي

کردي، گناه کردي ببخشيم. ذنب کردن، مجرم « ذنب»آنچه را که تو قبلاً و بعداً 
است و برعکس، جزو صفت و مشيت خداوند  ن، جزو ذات انسانکار بودبودن، گناه

و بعد پشت  -منتها به شرط اینکه ما بخشش گناه را از او بخواهيم -بخشش گناه است
 سرش رحمت است.

زند و هایي که خداوند براي اثبات اهل تقوا و المغفرت ميو از جمله حرف
 است: هایي که باز کرده و گشوده، اینراه

علَيَْكُمُ الصِّياَمُ كَمَا كتُِبَ عَلىَ الَّذيِنَ مِن  يَا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُواْ كتُِبَ»
 2«قَبْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

لحمدلله همه موفق بودند و که اطوريبه که ما انجام دادیم، ي ماه رمضاناین روزه
خواستند و اند، و به توفيق آنها سایرین هم ميعذر و اشکالي هم نداشتند و انجام داده

است. آیه  داران به حساب بيایند. این هم صریح خودِ قرآنتوانستند جزو روزه
يرید که در این گوید ما روزه را براي شما مقرر داشتيم براي اینکه شما تقوا یاد بگمي

 گفتيم:، مرتب این صفت خدا را مي«ةِاَهلُْ الْمَغفِْرَ وَهُوَ اَهْلُ التَّقْوَى »ذکر قنوت هم 

                                                           
 [ براي تو مقدر کردیم.گمان پيروزي آشکاري را ]در سفر حدیبيّه: بي 2و  2( / 48. فتح)2

 تا خدا گناه گذشته دور و نزدیک تو را ببخشد و نعمت خویش را بر تو به کمال رساند...
که طوريداري بر شما نوشته شده، مقرر شد، هماناید، روزه: اي کساني که ایمان آورده 280( / 2. بقره)2

 ه بود تا با تقوا و پرهيزگار شوید. بر پيشينيان شما نوشته و مقرر شد

 (65، ص 2، بازگشت به قرآن 28)به نقل از م.آ.
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وِ وَ وَ اهْلَ الجُْودِ وَ الجَْبَروتِ وَ اهْلَ الْعَفْ اللَّهُمَّ اهْلَ الكْبِْرِياءِ وَ الْعظَمََةِ»
 2«الرَّحمْةَِ وَ اهْلَ التَّقْوَى وَ المَْغفِْرةَِ

با تقواي خدا و تمریني که بتوانيم مدتي از روي آوردن به تعلقات مشروع و 
نامشروع زندگي خودداري کنيم. تمریني است براي کسب اراده و تسلط بر نفس. 

ایم و خوشحاليم دا، این کاري است که ما در این یک ماه انجام دادهتقوا در برابر خ
گيریم. ي موفقيت است که عيدش ميکنيم. امروز هم روزِ خاطرهو خدا را شکر مي

همتاي گوئيم: اي خداي بزرگ بلندمرتبه، و اي بيبنابراین، رو به خدا کرده و مي
يم که توفيق یافتيم دعوت و کنیکتا که بخشایشگر مهربان هستي، تو را شکر مي

 را اجابت کنيم.  تو دستور
 کند:این روزه گرفتن ما و عبادت ما، دعوتي است که خود خدا دعوت مي

 2«فَإِنِّي قَرِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذاَ دعََانِ وإَِذَا سأَلََكَ عِبَادِي عَنِّي»
اگر احياناً بندگان من از تو سئوال کنند، اینکه فقط روي به من آوردند و  پيغمبر،

مرا بخواهند، به آنها بگو من به شما خيلي نزدیکم و اگر از من دعوت کردند، من 
 کنم.دعوت و درخواست آنها را اجابت مي

بت کردیم. هر ، دعوت خدا را به ميهماني یک ماه اجاما هم در این ماه رمضان
 کردیم: روز در موقع افطار این ذکر را مي

 «اَفْطَرْتُ وَعَلَيكَْ تَوَكَّلْتُ اَللّهمَُّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَي رِزقْكَِ»
 دارم( توکل تو بر و کنممي افطار تو روزيبه و گرفتمروزه تو براي )خدایا

ها داشته، در ها و خوشيدر این ماه، تغيير در خوراك و خوردني انسان با اینکه
هاي دیگر خدا یا به یاد تو بودیم و ذکر تو را به زبان آوردیم و عوض ما بيش از ماه

خواندیم؛ مي را هااین بودند، داده سفارش تو حق بر اولياي و تو يفرستاده کهدعاهایي
گونه باید خواست؟ که چه باید خواست؟ و چه ا به ما یاد داده بودندهکه آنچيزهایي

ت خواستيم و مخصوصاً گذشت از گناهانمان؛ و رها از تو رحمت و مغفما در این راه

                                                           
ي بخشش و ي کبریایي و بزرگي، و اي شایسته: خدایا؛ اي شایسته . از دعاي قنوت نماز عيد فطر2

 ي سزاوار پرهيزگاري و آمرزش...بزرگواري، و اي سزاوار گذشت و مهرباني، و ا

: و زماني که )یا اگر( بندگان من سراغ مرا از تو بگيرند )بگو یا بدانند که( همانا من  286( / 2. بقره)2
 نمایم... نزدیک هستم )و( دعوتِ دعاکننده را، اگر مرا بطلبد اجابت مي

 (012، ص  2، بازگشت به قرآن 28)به نقل از م.آ.
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 قرآن کههاشب همان در ،يهآموخت مابه کهدیگري دعوت خدایا ،قدر شب هم بعدش
دي، خدایا آن اندازه که ایمان و سعادت و حضور داشتيم دور هم را نازل کرده بو

جمع شدیم، قرآن را به سر گذاشتيم و نماز خواندیم و تو را تسبيح و تجليل کردیم. 
دانستيم این تسبيح و تجليل چه اندازه است، از تو درخواست کردیم خودمان هم نمي

 ت خود بهتر کنيم. با صدا کردنِ : دسکه مقدرات و سرنوشتمان را در این ایامِ قدر به
 2«يا رَحيمْ اَنْتَ الرَّبُ الْعظَيمُ يا عَليُّ يا عظَِيمْ يا غفَُورُ»

شویم، در حالي  مصون بمانيم و وارد به بهشت خواستيم که ما از آتش جهنماز تو مي
تو  جهنم را داشتيم و استحقاق بهشت را نداشتيم ولي اميد به عدالتِکه استحقاق 

 داشتيم. 
به دنبال این دو درخواست براي شخصِ خودمان بود که توجه کردیم به خيل 

و غيره؛ از تو  داران، بيماران، زندانيانعظيم بيچارگان، گرسنگان، برهنگان، قرض
ها و اصلاح ها را خواستيم و شفاي مریضماز، فراغتِ آنها و خلاصيِ آنبعد از هر ن

 . جهان امور کل مسلمانان
داد، دعاي مائده و از جمله ها که توفيق بيشتري به ما دست ميدر بعضي شب

و  2«اَرحَْمُ الّراحمِينَانَْتَ »تو را گفتيم که خواندیم، حمد و ثناي را مي دعاي افتتاح
ها را ضمن ستایش، ها و نگرانيها و رفع غصههستي؛ گشایش گره 0«اَشَدُّ المُْعَاقبِِينَ»

 از تو خواستيم. تو را که:
؛ فاِلقِ الَاِصبْاحِ ذِى الْجَلالِ وَالاكِْرامِ زقِْخالِقِ الْخَلْقِ؛ باسِطِ الرِّ»

 4«وَالْفضَْلِ واَلانِْعامِ
قدر تواند تو را ببيند و آنشوي، چشم دوربين نميقدر دوري که دیده نميهستي. آن

ي. ما، در برابر هم خوب بينهاي ما را مينزدیکي که ضمير ما و تمام الفاظ و پنهاني
داریم. در این امنيت و هایت، تو را حمد و تسبيح ميبودنت و هم خوب کردني

                                                           
. از ابتداي دعاي ماه مبارك رمضان: اي بلند مرتبه، اي بزرگ، اي آمرزگار، اي مهربان، تویي پروردگار 2

 (031ص  ي کریم زماني،، ترجمهالجناني مفاتيح)به نقل از زبده         بزرگ. 

 ترین مهربانان.: تو مهربان . از دعاي افتتاح2

 ترین کيفردهندگان.: و سخت . از دعاي افتتاح0

دمان است؛ ي سپيدهي روزي است؛ شکافنده: آفریدگار آفریدگان است؛ گسترنده . از دعاي افتتاح4
 بخشي است؛ و بزرگواري و فضل و نعمتي شکوه دارنده

 (025ص  ي کریم زماني،، ترجمهالجناني مفاتيح)به نقل از زبده
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که خودمان اي از تو کردیمالعادهکردیم، توقع و تماناهاي فوقکه احساس مي حسني
 دانستيم. ما به تو گفتيم:اندازه و عظمت آنها را نمي

وَيَرْفعَُ المُْسْتَضْعفَينَ  الصّالِحينَ وَيُنَجِّى الْخآئفِينَلِلّهِ الَّذى يُؤمِْنُ  اَلْحمَْدُ»
 2«وَيَضَعُ المُْسْتكَبِْرينَ وَ يهُْلِكُ ملُُوكاً وَيَستَْخلِْفُ آخَرينِ.

که در اجابت این دعا را که در دوران قبل خواندیم به چشم دیدیم. خلاصه آن
طورکه در همان -هاي اخيرعمرمان ناظر خيلي چيزها بودیم و مخصوصاً در این سال

 -شوداند، ظلم و جور دنيا را خواهد گرفت و روز به روز بيشتر مياخبار گفته
براي سعادت خودش در همين دنيا است؛ و براي نجات یا برقراري  بينيم که بشرمي

ها و وسایلي ها و با آن وعدهانفرادي و عدالت اجتماعي، و با آن ایدئولوژي عدالت
سرمایه،  راه از عده یک .است آورده باربه هایيفضاحت چه اند،شده متشبت هاآنبه که

دهد که ي علمي نشان ميبينيم و تجربهیک عده از راه علم یا از راه ایدئولوژي. مي
به آرزوي خودش نرسانده، و ر این دنيا در مسلم بشر را طوها، بههيچ کدام از این

بينيم در سراسر دنيا آتش هاي اخير پيش آمد، ميمخصوصاً با جریاناتي که در سال
ظلم و گرفتاري و خرابي و کشتار فراهم است. بيش از پيش ما معتقد شدیم که 

 دا به پيغمبرانحلي براي بشر جز آن چيزي که پيامبرمان به ما وعده داده، و خراه
 ، و کسي است که : محمدگفتند، ظهور قائم آل دیگر وعده داده و گفته بوده و ائمه

 2«اً وَجَورْاً.مُلِئَتْ ظُلمْ كمَاَ يمَْلَأُ الاَرضَْ قِسْطاً وعََدْلَاَ»
ي مردم طاق شده، و به هر راهي و همه ي بشرخدایا دیگر طاقت ما و طاقت همه

ي اینها به سراب منتهي شد. ها ادعا کردند و انجام دادند، همهکه ما زدیم و بعضي
طورکه تيم، حتي آنخواسمي طوراین دائماً بگردان. ما را نزدیک محمدخدایا فرج آل

 کردیم :ما با خودت یا پيغمبر درد دل مي
كَريمَةٍ تُعزُِّ بِهَا الاِسْلامَ وَاهَْلَهُ وتَُذِلُّ بهِاَ  اِناّ نَرْغبَُ اِلَيكَْ فى دَولَْةٍ»

 0«النِّفاقَ وَاَهْلَهُ
                                                           

بخشد : ستایش از آنِ خدایي است که بيمناکان را آرامش دهد و نيکانِ شایسته را رهایي  . از دعاي افتتاح2
کشان را خوار کند و شاهان را نابود نماید و دیگر مردم را و ناتوان شدگان را والایي دهد و گردن

 (027ص  ي کریم زماني،، ترجمهالجناني مفاتيح)به نقل از زبده       گزین آنان سازد. جاي

 کند، پس از آنکه از ظلم و جور پر شده بود.و عدل مي. روایت : زمين را پر از قسط 2

و مسلمين را عزت بخشي  : خداوندا ما دولتي گرامي از لطف تو خواهانيم که بدان اسلام . از دعاي افتتاح0
 (027ص  ي کریم زماني،، ترجمهنانالجي مفاتيح)به نقل از زبده     و منافقان را ذلت دهي.  و نفاق
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 خدایا در دلمان این بود:
صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَالهِِ وغََيْبَهَ وَليِِنا وَكثَْرهََ  اِنّا نَشْكوُ اِليَْكَ فقَْدَ نَبيِِّنا اَللّهمَُّ»

 2«عَدوُِّنا وَقِلَّهَ عَدَدِنا وَشدِّهَ الفِْتَنِ بِنا وَتظَاهُرَ الزَّمانِ عَليَْنا
کردیم و حالا هم تقاضا خواستيم و بارها تقاضا ميح و پيروزي ميما از تو فت

ترین کنيم؛ هر چند بعد از سحر، و خوردن سحري و اذان صبح و نماز، شاید عاليمي
خواستيم گذاشته بودند، خدایا براي تو ميترین دعاها راکه رهبران ما برایمانو قامض

 قدر جهالت از ما صادر شده بود.اینخوانيم. از تو سپاس و از ما جسارت و و مي
خواستيم، دعاي تو را خواهيم، نان تو را مياز تو همان سپاس خودت را مي

ها را از ي اینو قدرت، همه مُلک جلال، جمال، توان، خواستيم، علم و قدرت،مي
خواستيم، و البته لياقتش را نداشتيم و نداریم؛ ولي به فرج و گذشت تو تو مي
ایم، با توجه به فضل بسيارِ و عظمت تو، و یم. امروز هم که دور هم جمع شدهاميدوار

اهل جود و جبروت تو، باز هم به دنبال عفو و رحمت تو بودیم. و اهل تقوا و مغفرت 
ها از تو پروردگار ي خيرها و خواستهبراي محمد و آل محمد و براي خودمان همه

ص داده بودي خواستيم. و ما در هر حال، هایي که به خود اختصاصالح، و پذیرایي
در این باب، در برابر این ارزش و استحقاق و صبر و فرجي که داشتيم، همه چيز را از 
تو خواستيم. خدایا ما را محروم نفرست، خدایا این ماه تمام شد، ما حسرت 

آن مختصر حضورِ قلب و عشق و علاقه به تو که تو را ترك کردیم  خوریم بهمي
ي در عوض ما را با بار سنگينِ، تمام دعاهایمان را قبول و اجابت کن، و ما را براي ول

هاي پاك شده مشمول زنده -اگر زنده ماندیم یا زنده نماندیم -یک سال دیگر
 ي اللهُ عَلَي محَُمّدٍ وَ آلِصلََّ»نگهدار، و مشمول عنایت و توفيقات خودت قرار بده. 

  .«اهِرینمحَُمّدٍ طَيِّبِينَ الطَّ
 

                                                           
بریم از نبودن پيامبرمان که درود تو بر او و خاندانش : خداوندا ما به سوي تو شکایت مي . از دعاي افتتاح2

ي هاي چيره برما و از غلبهن و سختي آشوبباد و از غيبت مولایمان و فزوني دشمنانمان و کميِ شمارما
 (027ص  ي کریم زماني،، ترجمهالجناني مفاتيح)به نقل از زبده         روزگار بر ما. 
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 نمايه آيات 

 

 آ

 292  19(/91مريم) ،عَملُِوا الصَّالِحاتِآمَنُوا وَ

 070  03(/03روم) ،آتِ ذَا الْقُربَي

 440  19(/29انبياء) ،آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ

 ا

 293  03/(2بقره) ،يُفْسِدُ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن

 093  33(/4نساء) ،دُواْ مَنْأَتُرِيدوُنَ أَن تهَْ

 244  11(/92يوسف) ،لْنيِ علََى خَزَآئِنِاجْعَ

 213  2(/21عنکبوت) ،أَحَسِبَ النَّاسُ أنَ

 229  999(/29شعراء) ،مْ لُوطٌأَخُوهُ

 229  924(/29شعراء) ،أَخُوهُمْ هُودٌ

 411  93(/43غافر) ،ادعُْونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

 229  939(/29شعراء) ،إِذْ قَالَ لهَُمْ أَخُوهُمْ

 212  32(/09يس) ، إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ

 209  03(/1توبه) ،ضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنيَْاأَرَ

 033  33(/1توبه)،تسَْتَغفِْرْ لهَُمْلاَلَهُمْ أَوْ اسْتَغْفِرْ

   11(/4نساء) ،أَطِيعُواْ اللّهَ وأََطِيعُواْ الرَّسُولَ
227 

 91يا  11( / 7اعراف) ،اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ

،  34يا  99يا  13( / 99، هود) 31يا  70يا 

 009  02يا  20( / 20مؤمنون)

 049  900(/0عمران)آل ،أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

 417  23(/17حديد) ،اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

  يا 19(/ 24نور) ،أَقِيمُوا الصَّلاةَ وآَتُوا الزَّكَاةَ

 070  23(/70مزمل )

 093  13/(4نساء) ،لاَّ الَّذِينَ يصَِلُونَ إِلَىَإِ

 294  13(/4نساء) ،إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ

 212  03/(10نجم) ،أَلَّا تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ

 041  2/(92)جمعه ،الْحِكْمَةَ وإَِنْ كَانُوا مِنْ

 411  40(/7اعراف) ،حَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَاالْ

 ، 403  2(/9فاتحه) ،الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ
401 ،499 

 012  93(/12ل)لي ،الَّذِي يُؤْتِي ماَلَهُ يَتَزكََّى

 947  919(/2بقره) ،الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ

 031  1(/937ماعون) ،الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتهِِمْ



 

 
 

 

 

 گامانياران و پيش يادبود در (،03ه آثار)مجموعـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 473

 031   9(/937ماعون) ،الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ

  ، 11(/1مائده) ،قِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَالَّذِينَ يُ

 010  4(/09و لقمان) 0(/27نمل )

   904(/0عمران )آل،الَّذِينَ ينُْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ

014 ،011 

 401 0(/9حمد)، الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 027  924(/9انعام) ،ثُ يَجْعَلُاللّهُ أعَْلَمُ حَيْ

 212 4(/02سجده) ،السَّمَاواَتِهُ الَّذِي خَلقََاللَّ

  217(/2بقره) ،اللّهُ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنُواْ يخُْرِجهُُم

293 ،403 

 297  93/(09يس) ،أَلَمْ أعَْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي

  9(10ضحی) ،آوَىأَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَ

 021 ،003 

  2و9(/2بقره) ،الم. ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ

219 

 041  43(/1مائده) ،إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جمَِيعًا

 99  32(/1مائده) ،الْيهَُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ

 219  09(/10نجم) ،أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ

  ،سَيَجْعَلُ إنَِّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَملُِوا الصَّالِحاتِ

 292، 19  19(/91مريم)

  92(/2بقره) ،إنَِّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادوُاْ

990 ،291 ،049 

 290  17(/4نساء) ،إنَِّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ المَْلآئِكَةُ

 031  09/(93يونس) ،لاَ يُغْنِي إنََّ الظَّنَّ

 279  0/(91طلاق) ،إنَِّ اللَّهَ بَالغُِ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ

 292  44(/93يونس) ،إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ

 292  43(/4نساء) ،إنَِّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقاَلَ

، 223  99(/90رعد) ،إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ

293 ،279 ،073 

  13/(19ذاريات) ،إنَِّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذوُ الْقُوَّةِ

401 ،409 

 447  19(/00احزاب) ،إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ

 214  24/(3انفال) ،اللّهَ يَحُولُ بَينَْ الْمَرءِْأَنَّ 

 091  941(/4نساء) ،الدَّركِْالْمُنَافقِِينَ فيِإِنَّ 

 091  930(/1توبه) ،كَ سَكَنٌإِنَّ صَلاَتَ

  27/(7اعراف) ،إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْليَِاء

293 

  72(/00احزاب ) ،إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ علََى

413 ،473 

 479  9(/43فتح) ،إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

، 44  919(/2بقره) ،يْهِ رَاجِعونَإِنَّا لِلّهِ وإَِنَّا إِلَ

947 

 070  99( / 94تغابن ) ،اَنْفِقُوا

، 299 27(/79نوح)، إِنَّكَ إنِ تَذَرْهُمْ يُضلُِّوا

019 

 274  02(/2بقره) ،إِنَّكَ أنَتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

   93(/41حجرات) ،إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

430 ،434 

 093  1(/94تغابن) ،ا أَمْوَالُكُمْ وأََوْلَادُكُمْإِنَّمَ

 473  72(/00احزاب) ،إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا
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 011  13(/92يوسف) ،إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ

 091  11(/1توبه) ،نَّهُمْ رِجْسٌ وَمأَْوَاهُمْإِ

 991  90(/93کهف) ،مْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْإِنَّهُ

 274  03(/2بقره) ،إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

 272، 293  03/(2بقره)،الأَرضِْجَاعِلٌ فِيإنِِّي

 401  9(/9حمد) ،اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقيِمَ

 091  13(/4نساء) ،أَوْ جَآؤُوكُمْ حَصِرَتْ

 090  90(/4نساء) ،أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ

 401 1(/9حمد) ،إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

 299  73( / 4نساء) ،أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ

 097  923(/1به)تو ،بِالْمُؤْمِنيِنَ رؤَُوفٌ رَّحِيمٌ

 099  9(/1توبه) ،اءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِبَرَ

  99(/37اعلی ) ، بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْياَ

012 ،413 ،493 

 020  7(/92جمعه) ،بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ

 ت

 077 ،014 291(/2بقره) ،تَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسهِِمْ

 230، 233  904(/2بقره) ،لْكَ أُمَّةٌ قَدْ خلََتْتِ

 ث

 449  920/(99نحل) ،حَيْنَا إِلَيْكَثُمَّ أَوْ

 210  3(/02سجده) ،ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ

 91  94(/93يونس) ،ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ

 210  1(/02سجده) ،نَفخََ فِيهِ مِنثُمَّ سَوَّاهُ وَ

 290  12(/93يونس) ،لِلَّذِينَ ظلََمُواْ ثُمَّ قِيلَ

 417  23(/17حديد) ،ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا

 ج

 091  11(/1توبه) جزََاء بمَِا کَانُواْ يَکْسِبُونَ،

  900(/0عمران)آل ،جَنَّةٍ عرَْضُهَا السَّمَاواَتُ

079 

 ح

 093  31(/4نساء) ،تَّىَ يُهَاجِروُاْ فِي سَبِيلِحَ

 091 13(/4نساء)، حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أنَ

 91  97(/0عمران)آل ،حَنِيفاً مُّسلِْمًا ومََا كَانَ

930(/1)توبه،خُذْ مِنْ أَمْواَلِهِمْ صَدَقَةً تُطهَِّرُهُمْ

 010 ،019 

 094  932(/1توبه) ،طُواْ عَمَلاً صَالحًِاخَلَ

 443  29(/17حديد) ،رَ مَا سَئلََكَ منِْهُخَي

 ذ

 99  32(/1مائده) ،ذَلِكَ بأَِنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ

 413  29/(17حديد) ،ذَلِكَ فضَْلُ اللَّهِ

 043  03(/10نجم) ،ذَلِكَ مَبلَْغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ

 079  01(/49فصلت) ،ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

 ر

 000  27/(17)حديد ،رَأْفَةً وَرَحْمَةً

 019  29/(79نوح) ،رَبِّ لَا تَذَرْ عَلىَ الأَرضِْ

 297  33/(93يونس)،أَمْوَالهِِمْرَبَّنَا اطْمِسْ علََى
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  ،رْلنََا ذُنُوبَنَا وإَِسْرَافَنَاربَّنَا اغفِْ

 412 ،273 ،291 947(/0عمران)آل

  07(/94ابراهيم) ،رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي

244 ،449 

 297  31(/93يونس) ،رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتنَْةً

 س

 413  29/(17حديد) ،ابِقُوا إِلَى مَغفِْرَةٍ مِّنسَ

 449  9(/37اعلی)، سَبِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الأَْعلَْى

 091  19(/4نساء) ،سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يرُِيدُونَ

 ص

 449  91(/37اعلی) ،صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى

 ع

 443  29(/17د)حدي ،عَرْضهَُا كَعَرضِْ السَّمَاء

 099  923(/1توبه) ،عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

 291  947(/0عمران)آل ،عَليَ الْقَوْمِ الظَّالِمينَ

  13(/42و شورا) 73(/99نحل) ،عَلِيمٌ قَدِير

271 

 097  921(/1)توبه ،عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ

 079  21(/4نساء) ،عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

 211  1(/937ماعون) ،عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

 ف

 442  07(/94ابراهيم) ،النَّاسِفَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ

 042  24(/1مائده) ،فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ

 07  90(/1مائده) ،راَتِفَاسْتَبِقُواْ الْخَيْ

 012  3(/19شمس) ،فَأَلهَْمهََا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

 003، 021  1(/10ضحی)،مَّا الْيتَِيمَ فَلَا تَقهَْرْفَأَ

 091  13(/4نساء) ،فَإنِِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ

 097 921(/1)توبه ،فإَِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبيَِ اللّهُ

 294  11(/4نساء) ،اللّهُ أنَ فأَُوْلَئِكَ عَسَى

 290  17(/4نساء) ،فَتُهَاجِروُاْ فِيهَا

 099  2(/1توبه) ،فَسِيحُواْ فيِ الأَرضِْ أَرْبَعَةَ

 093  31(/4نساء) ،فَلاَ تَتَّخِذوُاْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء

 297  33(/93يونس) ،فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَروَُاْ

 077  7(/91طلاق) ،فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ

 097  33(/4نساء) ،مَا لَكُمْ فيِ الْمنَُافِقِينَفَ

 299  73(/4نساء) ،فَمَا لِهَؤُلاء الْقَوْمِ

 294  949(/0عمران)آل ،فَمَا وَهَنُواْ

 491  11(/74مدثر) ،فَمَن شَاء ذَكَرَهُ

 299  33/(93يونس) ،ا رَبَّنَافيِ الْحَيَاةِ الدُّنيَْ

 219  09(/74مدثر) ،فِي قلُُوبِهِم مَّرضٌَ

 031  93(/2بقره) ،فِي قلُُوبِهِم مَّرضٌَ

 ق

 421  91(/7اعراف) ،قَالَ إِنَّكَ مِنَ المُنظَرِينَ

 421  94(/7اعراف)،قَالَ فَأَنظِرْنيِ إِلَى يَوْمِ

 440  924(/2بقره) ،قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي

 290  17(/4نساء) ،قَالْوَاْ أَلَمْ تكَُنْ أَرضُْ اللّهِ

 274  02(/2بقره) ،قَالُواْ سُبحَْانَكَ لاَ عِلْمَ



 

 
 

 

 

 439ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمايه آيات ـــــــــ

 290  17(/4نساء) ،قَالُواْ فِيمَ كنُتُمْ

 290  17/(4نساء) ،قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعفَِينَ

 012  94(/37اعلی) ،قَدْ أَفلَْحَ مَنْ تَزكََّى

 012  1(/19شمس) ،قَدْ أَفلَْحَ مَنْ زَكَّاهَا

 0(/91طلاق) ،قَدْرًا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيءٍْ

 279، 210 

 444  4(/93ممتحنه) ،قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ

 299  73/(4نساء) ،قُلْ كُلًّ مِّنْ عِندِ اللّهِ

 090  99(/00احزاب) ،قُل لَّن ينَفَعَكُمُ الْفِرَارُ

 270  33(/97اسراء) ،قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإنِسُ

  94(/0عمران)آل ،قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعََالَوْاْ

049 

 011  93/(01ر)زم ،ا عِبَادِ الَّذيِنَ آمَنُواقُلْ يَ

 ک

 004، 009  23(/04سباء) ،كَافَّةً لِّلنَّاسِ

 041  290(/2بقره) ،كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً

 443  97/(0عمران)آل ،كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا

 040، 049  94(/1مائده) ،ارًاكلَُّمَا أوَْقَدوُاْ نَ

 417  23(/17حديد) ،كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ

 044  993(/0عمران)آل ،كُنتُمْ خَيرَْ أُمَّةٍ

 ل

 229  21(/99هود) ،لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ ماَلاً

 ، 944  219(/2بقره) ،دِّينِلاَ إِكْرَاهَ فيِ ال

013 ،440 

 079  271(/2بقره) ،لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

  ،29و  2( / 99هود) ،لاَّ تَعْبُدوُاْ إِلاَّ اللّهَ

 494  29(/49و احقاف) 94(/49فصلت)

 044  994(/4نساء) ،نَّجْوَاهُمْكَثِيرٍ مِّنفيِلاَّخَيْرَ

 042  3(/93ممتحنه) ،لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذيِنَ

 99  32(/1مائده) ،لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً

 997  32(/1مائده) ،رَبَهُمْ مَّودََّةًجِدَنَّ أَقْلَتَ

  923/(1توبه) ،لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ

099 

  29(/00احزاب) ،لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ

443 

 073  21(/73معارج ) ،لِلسَّائِلِ وَالْمحَْروُمِ

 294  949(/0ان)عمرآل ،سَبِيلِلِمَا أَصَابهَُمْ فِي

 014  12(/0)عمرانآل ،لَنْ تنََالُوا الْبِرَّ حَتَّى

 219  43/(22حج) ،لَّهُدِّمَتْ صَوَامعُِ وَبِيعٌَ

 473  70(/00احزاب) ،عَذِّبَ اللَّهُ المُْنَافِقيِنَلِيُ

 479  2(/43فتح) ،لِيَغفِْرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ

 م

 004  937(/29انبياء) ،رْسَلْنَاكَ إِلَّا رحَْمَةًمَا أَ

 401  17/(19ذاريات) ،رِّزْقٍمَا أُرِيدُ مِنهُْم مِّن

 292، 241  71/(4نساء) ،حَسَنَةٍمَّا أَصَابَكَ منِْ

 491  11(/1مائده) ،مَا عَلىَ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ

 021  0(/10ضحی)،وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلََى مَا

 049  40(/49فصلت) ،مَا يُقاَلُ لَكَ إلَِّا ماَ قَدْ

 401  4/(9حمد) ،مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
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 491  299(/2بقره) ،ذِينَ يُنفِقُونَمَّثَلُ الَّ

 401  7(/9حمد) ،مَغضُوبِ عَلَيهِمْ

 291  92(/2بقره) ،مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَْوْمِ الآخِرِ

 290  49(/49فصلت) ،مَنْ عَمِلَ صاَلِحًا

 ن

 243  90(/93کهف) ،نَحْنُ نَقُصُّ علََيْكَ

 214  21(/91حجر) ،نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي

 ه

  ،24(/29، انبياء)999(/2بقره) ،هَاتُوا بُرْهَانكَُمْ

 237  71(/23و قصص) 94(/27نمل)

 001  1(/01زمر) ،هَلْ يَسْتَويِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ

   2(/92جمعه) ،نَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأمُِّيِّي
229 ،243 ،213 ،041 

 491  19(/74مدثر) ،هُوَ أَهْلُ التَّقْوىَ وأََهْلُ

 249  91(/93کهف) ،هَؤُلَاء قَوْمُناَ اتَّخَذوُا

 و

 219  07/(10نجم) ،وإَِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى

 449  921(/4نساء) ،اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً وَاتَّخَذَ

 03  971 (/7اعراف) ،وَاتْلُ عَلَيهِْمْ نَبَأَ الَّذِيَ

  440 924(/2، بقره)وإَِذِ ابْتلََى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ
  99(/93کهف) ،وإَِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يعَْبُدُونَ

249 

   231(/2بقره) ،وإَِذَا تَوَلَّى سَعَى فيِ الأَرضِْ
231 ،297 ،217 ،039 

  939/(2بقره) ،فَإنِِّي وإَِذَا سَأَلكََ عِبَادِي عَنِّي

270 ،472 

 ،231  239/(2بقره) ،وإَِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ

217، 039 

 219  99(/2بقره) ،وإَِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدوُاْ

، 292  71(/4نساء) ،أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاًوَ

009 

 297  33(/93يونس) ،واَشْدُدْ عَلىَ قُلُوبهِِمْ

  31(/4نساء) ،وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ

093 

 30، 40(/2بقره) ،وأََقِيمُوا الصَّلاةَ وآَتُوا الزَّكَاةَ

  ،73(/22، حج)77(/4اء)، نس993و 

  و 90(/13، مجادله) 19(/24نور)

 010  23(/70مزمل)

  ،وأََقِيمُوا الصَّلاةَ وآَتُوا الزَّكَاةَ وأََقْرِضُوا

 011  23(/72مزمل)

 493، 413 97/(37اعلی)،آخِرَةُ خيَْرٌ وأََبْقَىوَالْ

 073  24(/73معارج ) ،وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالهِِمْ

 292  27(/93يونس) ،وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ

 293  217(/2بقره) ،وَالَّذِينَ كَفَروُاْ أَوْلِيَآؤُهُمُ

 021  9(/10ضحی) ،وَالضُّحَى

 91  902(/23طه) ،وَىوَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْ

 093  33(/4نساء) ،وَاللّهُ أَرْكَسهَُم بِمَا كَسَبُواْ

 413  29(/17حديد) ،وَاللَّهُ ذوُ الْفضَْلِ الْعَظِيمِ

 217  231(/2بقره) ،وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ



 

 
 

 

 

 430ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمايه آيات ـــــــــ

  949(/0عمران)آل ،وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِريِنَ

294 

 021 2(/10ضحی)، يْلِ إِذَا سَجَىوَاللَّ

، 021  93(/10ضحی) ،وأََمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنهَْرْ

003 

  99(/10ضحی) ،وأََمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

021 ،003 

 443، 293  99(/09يس) ،وأََنْ اعْبُدُونِي هَذَا

  94 (21عنکبوت) ،وإَنَِّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لهَِيَ

491 ،494 

 43  991(/0عمران)آل ،وإَِن تَصْبِروُاْ وَتَتَّقُواْ

 299  73(/4نساء) ،وإَنِ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ

 299  73(/4نساء) ،وإَِن تصُِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ

 442  91(/09لقمان) ،وإَِن جَاهَدَاكَ عَلى

، 212  43(/10نجم) ،وأََنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى

419 

  1(/41، حجرات)وإَنِ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمنِِينَ

430 

 219  2(/92جمعه) ،وإَِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي

  01( /10نجم) ،وأََن لَّيْسَ للِْإِنسَانِ إِلَّا ماَ سَعَى

212 ،419 

   ،الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وانصُرْنَا علََى

 412، 271، 291  947(/0عمران)آل 

   911(/2)بقره ،وأََنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا

011 ،074 

 439  4(/93قلم) ،وإَِنَّكَ لَعلَى خلُُقٍ عَظِيمٍ

 99  32(/1مائده) ،لاَ يَسْتَكْبِرُونَ وأََنَّهُمْ

   09(/91مريم ) ،صَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِوأََوْ
010 

 212 7/(02سجده)، وَبَدأََ خلَْقَ الْإِنسَانِ

 002  941(/29شعراء) ،وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجبَِالِ

 044  993(/0عمران)آل ،لْمُنْكَرِاوَتَنْهَونَْ عَنِ

 211  0(/00احزاب) ،اللَّهِ وَكَفَىوَتَوَكَّلْ علََى

 291  947(/0عمران)آل ،وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا

 002  27/(17)حديد ،الَّذِينَقلُُوبِوَجَعَلْنَا فِي

 094  91(/4نساء) ،اوَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقً

 22(/41جاثيه) ،اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضَْوَخلََقَ
  419 

 211  43/(00احزاب) ،وَدَعْ أَذَاهُمْ

 093  31(/4نساء) ،وْ تَكْفُروُنَ كَمَاوَدُّواْ لَ

 249  94(/93کهف) ،وَرَبَطْنَا علََى قُلُوبهِِمْ

 000  27/(17)حديد ،تَدَعُوهَاوَرَهْبَانِيَّةً ابْ

 049  900(/0عمران)آل ،وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ

 11  91(/91مريم) ،يَوْمَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَوَسَ

 012  97(/12ليل) ،وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى

 227  911(/0عمران)آل ،الأَمْرِشَاوِرْهُمْ فِيوَ

 091  930(/1توبه) ،وَصَلِّ عَلَيهِْمْ

 019  90/(4نساء) ،وعَِظْهُمْ وَقُلْ لهَُمْ

 274  09/(2بقره) ،وعََلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كلَُّهَا

 417  23/(17حديد)،دٌشَدِيالْآخِرةَِ عَذاَبٌوَفِي

   91(/19ذاريات ) ،مْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِوَفِي أَ

073 
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  01(/3انفال) ،مْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌوَقَاتِلُوهُ

019 ،423 

 299  33(/93يونس) ،وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ

 299  29(/79نوح) ،رَّبِّ لَا تَذَرْ وَقَالَ نُوحٌ

 071  24(/41جاثيه) ،وَقَالُوا مَا هِيَ إلَِّا حيََاتُنَا

 012  93(/19شمس) ،وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

 090  90(/4نساء) ،وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسهِِمْ

 019  30/(2)بقره ،وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

949(/0عمران)آل ، وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعهَُ

 294 

 242  29(/93کهف) ،وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيهِْمْ

 403  940(/2بقره) ،كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةًوَ

 071  933(/2بقره) ،بَيْنَكُم وَلاَ تأَْكُلُواْ أَمْوَالَكُم

  31(/7اعراف) ،وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ

 002  930(/29يا شعراء) 31(/99يا هود)

  233(/2بقره) ،الشَّيْطَانِوَلاَ تَتَّبِعُواْ خطُُواَتِ

213 

 093  31/(4نساء) ،وَلاَ تَتَّخِذوُاْ مِنهُْمْ

 004  02(/4نساء) ،وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ ماَ فضََّلَ اللّهُ

 013  11(/99نحل) ،وَلاَ تَشْتَروُاْ بِعَهْدِ اللهِ ثَمَنًا

  9(/00احزاب) ،وَلَا تُطعِِ الْكَافِرِينَ وَالْمنَُافِقِينَ

211 

 019  22(/24)نور ،لَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفضَْلِوَ

 022  7/(92جمعه) ،ا يَتَمَنَّوْنهَُ أَبَدًا بِمَاوَلَ

 299  27(/79نوح) ،وَلَا يَلِدوُا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

   939(/0عمران)آل ،وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ

040 

 ،021 1(/10ضحی) ،وْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَوَلَسَ

003 

  4(/10ضحی) ،وَلَلْآخِرَةُ خيَْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى

021 ،003 ،047 

  43(/1مائده)،اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةًوَلَوْ شَاء

01 ،041 

 091  13/(4نساء) ،وَلَوْ شَاء اللّهُ لَسَلَّطهَُمْ

 03  979(/7اعراف) ،وْ شِئْنَا لَرَفَعنَْاهُ بِهَاوَلَ

 299  73/(4نساء) ،وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ

 219  219(/2بقره) ،وَلَوْلاَ دَفعُْ اللّهِ النَّاسَ

 277  99/(21عنکبوت) ،وَلَيَعلَْمَنَّ اللَّهُ الَّذيِنَ

 211  93(/21عنکبوت) ،وَلَئِن جَاء نَصْرٌ

 090  94/(4نساء) ،وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسوُلٍ

 009  937(/29انبياء) ،وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

 009  23(/04سباء) ،وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً

 221  931(/29شعراء) ،وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

 292  71(/4نساء) ،وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ

  23(/17حديد) ،وَمَا الْحيََاةُ الدُّنْيَا إلَِّا متََاعُ

413 

 401  19/(19ذاريات) ،وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ

 290  49/(49فصلت) ،وَمَا ربَُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

  949(/0عمران)آل ،وَمَا ضَعفُُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ

294 
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 041  91(/93يونس) ،كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَمَا

 294  947/(0عمران)آل ،مَا كَانَ قَوْلهَُمْ إِلاَّوَ

 91  97(/0عمران)آل ،الْمشُْرِكِينَوَمَا كَانَ منَِ

  43(/21عنکبوت) ،و مِن قَبْلِهِوَمَا كُنتَ تَتْلُ

021 ،023 

 241  249(/2بقره) ،وَمَا لَناَ أَلاَّ نُقَاتِلَ

 491  19(/74مدثر) ،وَمَا يَذْكُروُنَ إِلَّا أَن يَشَاء

 491  291(/2بقره) ،قُونَوَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِ

 413  23(/17حديد) ،وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ

  14(/0عمران)آل ،وَمَكَروُاْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ

400 

  237(/2بقره) ،وَمِنَ النَّاسِ مَن يشَْريِ نَفْسَهُ

231 ،213 

  234(/2)بقره ،وَمِنَ النَّاسِ مَن يعُْجِبُكَ قَوْلُهُ

231 ،297، 219، 039 

  93(/21عنکبوت) ،وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا

277 ،213 

 014  93(/01)فاطر ،وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يتََزكََّى

  09(/94ابراهيم) ،نْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌوَمَ

442 

 271  2(/91طلاق) ،قِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُوَمَن يَتَّ

 279  0(/91طلاق) ،وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلىَ اللَّهِ

 203  933(/4نساء) ،وَمَن يَخْرُجْ مِن بيَْتِهِ

 094  91(/4نساء) ،مَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَوَ

 203، 209  933(/4نساء)،سَبِيلِيُهَاجِرْ فيِوَمَن

 297  39(/93يونس) ،مَتِكَ مِنَوَنَجِّنَا بِرَحْ

 07  03(/2بقره) ،وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدكَِ

 210  1(/02سجده) ،وَنَفخََ فِيهِ مِن رُّوحِهِ

 012  7(/19شمس) ،وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا

 297 234(/2بقره)، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ

   7(/10ی)ضح ،وَوَجَدَكَ ضَالًّا فهََدَى

021 ،003 

  3(/10ضحی) ،وَوَجَدكََ عَائِلًا فَأَغْنَى

021، 003 

 040  22(/90رعد) ،وَيَدْرؤَُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

 271  0(/91طلاق) ،وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ

 039  234(/2بقره) ،وَيشُْهِدُ اللّهَ علََى مَا فِي

 213  2(/92جمعه)،وَالْحِكْمَةَالْكِتَابَ وَيُعلَِّمهُُمُ

 091  19(/4نساء) ،وَيَكُفُّوَاْ أَيْدِيهَُمْ

 403  940(/2بقره) ،وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ

 031  7(/937ماعون) ،وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

 ي

 979  9(/34انشقاق) ،يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ

 033  03(/1توبه) ،آمنَُواْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

  92(/41حجرات) ،يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا اجْتَنبُِوا

044 ،430 

 213 233(/2بقره) ،يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُواْ ادْخلُُواْ

 479  930(/2بقره) ،يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُواْ كُتِبَ

 079  21(/4نساء) ،آمَنُواْ لاَتَأْكلُُواْذِينَيَا أَيُّهَا الَّ
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  99(/41حجرات)،يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا لَايَسخَْرْ

430 

 209  03(/1)توبه)،يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُواْ مَا لَكُمْ

  9(/92معه)ج ،يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادوُا إِن زعََمْتُمْ

022 

  90(/41حجرات) ،يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم

434 

 211  9(/00احزاب) ،هَا النَّبيُِّ اتَّقِ اللَّهَيَا أَيُّ

 293  27(/7اعراف) ،يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفتِْنَنَّكُمُ

  19/(21عنکبوت) ،يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا

203 

 077 271(/2بقره) ،الْمَسِّيْطَانُ منِْيَتَخَبَّطُهُ الشَّ

  ،213 2(/92جمعه ) ،يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

041 ،072 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 271  2(/91طلاق) ،يَجْعَل لَّهُ مخَْرَجًا

 219  1(/2بقره) ،يُخَادعُِونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا

  217/(2بقره)تِ،الظُّلُمَاالنُّورِإِلَىمِّنَونهَمُيُخْرِجُ

293 ،403 

 041  2(/92جمعه) ،يُزَكِّيهِمْ

 90  913(/0عمران)آل ،يَشْتَروُنَ بِآيَاتِ اللّهِ

 297  234(/2بقره) ،يشُْهِدُ اللّهَ علََى مَا

  ،41( / 7اعراف) ،يصَُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ

  ،91(/99، هود)04(/1، توبه)40(/3انفال)

 271  21(/22و حج) 0(/94ابراهيم)

 293  923(/4نساء) ،يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا

 041  2(/92جمعه ) ،هُمْ الْكِتَابَيُعلَِّمُ

 070  0(/27نمل) ،يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ

 293  27(/7اعراف) ،يَنزِعُ عَنهُْمَا لِبَاسَهُمَا



   

 
 احاديث و رواياتنمايه 

 
 427  روايت ،اَبَي اللهُ اَنْ يَجْرِي الاُمُورُ

، 214  از علی)ع( ،زْعَمُ اَنَّكَ جِرْمٌ صغَيروُااَتَ
270 

 913، 99نبويحديث،الفِتَنُاَذَا الْتَبسَتْ عَلَيْكمُُ

  )ع(دعاي حضرت سجاد ،أَسْكَنْتَهُ صُدُورَنَا
291 

 470  از دعاي افتتاح ،اَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ

 027  تشهد نماز ،هَدُ انَ لا الِله اِلَّا اللهاَشْ

  ذکري از ،أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلاةَ
 913  زيارت وارث

 حديث نبوي ،اطُْلُبُوا الْعِلْمِ مِنَ الْمهَْدِ اِلي
 201، 001 

، 31 حديث نبوي ،اطُْلُبُوا الْعِلْمِ وَ لَو بالصين
201، 001 

 047  حديث نبوي ،ا قَبْلِهِاَلاِسْلاَمُ يَجِبُ مَ

  از دعاي افتتاح،الْخآئِفينَالَّذى يُؤمْنُِ اَلْحَمْدُلِلهِّ
474 

 213  روايت ،فخَائِ نُاَلخَائِ

 491  حديث نبوي ،اَلدُّنيا مَزْرَعَةُ الاخِرَةَ

 239  دعا ،اللُّهُمَّ اجْعَلْ عَواقِبَ اُمُورِنَا خَيْراً

 419  دعا ،ر لنا و للمؤمنين و لمناللهم اغف

 231  از دعاي افتتاح ،اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ

 471  از دعاي افتتاح ،اَللهُّمَّ اِنّا نشَْكوُ اِلَيْكَ

 409  دعا ،اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خيَْرِ مَا

  عاي قنوت نماز عيداز د، اللَّهُمَّ اهْلَ الْكِبْرِياءِ
 472، 499، 410، 441 فطر و عيد فطر

 472  دعا ،اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعلََي رِزقِْكَ

 449  دعا ،اللَّهُمَّ هَذَا يَوْمٌ مُبَاركٌَ

 47  حديث نبوي ،اَلمُلْكُ يَبْقَي معََ الكفُْر

 441 دعا وَ عَلىَ،  أنَْ تُصلَِّيَ علََى مُحَمَّدٍ

 447  دعا ،أنَْ تُصلَِّيَ علََى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ

 029 ازدعاي افتتاح ،دَوْلَةٍإِنَّ نَرْغَبُ إلَيكَْ في

 ،001حديث نبوي ،اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعلَيٌ بَابُها
441 

 474 از دعاي افتتاح، دَوْلَةٍاِنّا نَرْغَبُ اِلَيْكَ فى

 470 از دعاي افتتاح، اَنْتَ اَرْحَمُ الّراحِمينَ

 419 دعا ، ءٍ قَدِيرٌكُلِّ شَيْ إِنَّكَ علَى

  ذکري از زيارت ،إنِِّي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ
 913  عاشورا

 419، 441  دعا ،أَهْلَ التَقّوى وَالْمَغفِْرَة

 441  دعا ،كَ دَرَجَةًأَوْ تَرْفَعُ لهَُمْ عِنْدَ

 991  ؟ ،تعرف الاشياء باضدادها

  از دعاي افتتاح ،تُعِزُّ بهَِا الإْسْلامَ وَ أهْلَهُ
231، 029 

 17  حديث نبوي ،حُبُ الْوَطَنِ مِنَ الاِيمَانِ

 040  ؟ ،حَتَّى لايَكُونَ فتنه

  از دعاي افتتاح ،خالِقِ الْخلَْقِ؛ باسِطِ الرِّزْقِ
470 
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 291  از علی)ع(،دَائِكَ مِنْكَ وَدَوَائِكَ فِيكَ

  از حضرت ،سَلَّطْتَهُ مِنَّا علََى ماَ لَمْ تُسَلِّطْنَا
 291  )ع(سجاد

 31  حديث نبوي ،طلََبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ علَي

 411  دعا ،عَبدي اَطَيْني اَسئلُكَ مِثلِْي

 291  حديث نبوي ،عَلَيْكُمُ الْفِتَنُفإَِذَا الْتَبَسَتْ 

ذکري از ،فأََسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكرَْمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ
 913  زيارت عاشورا

 447  دعا ،فأََسْأَلُكَ بِجُودكَِ وَ كَرَمِكَ

  از خطبه حضرت ،الله الايمانَ تطهيراًفجعلَ 
 012  )س(زهرا

 971  از علی)ع( ،خَصماً كُونُوا لِلظّالِمِ

 443  دعا ،لَا إِلَهَ إلَِّا أنَْتَ الْحَلِيمُ الكَْرِيمُ

 423  ؟ ،لاَ لِحُبِّ علَِيٍّ بَلْ لِبُغْضِ

 291  دعا ،لَا يَغْفلُُ إِنْ غَفَلْنَا

 234  از علی)ع( ،مَعْرِفَةُ اَلْعِلْمِ دِينٌ يُدانُ بِهِ

 07  از علی)ع( ،فَقَدْ مَنْ علََّمَنِي حَرْفاً

 443  دعا ،مَهْمَا قَسَمْتَ بَيْنَ عِبَادكَِ الْمُؤمِْنِينَ

  از امام صادق)ع( ،هَلْ دِيْنٌ اِلَي مُحِبَة وَ هَلْ
 421  يا امام باقر)ع(

 449  از امام حسين)ع( ،هِيْهَاتْ مِنّ الذِّلَة

  از امام سجاد)ع( ،وَ أَجْرَيْتَهُ مَجَارِيَ دِمَائنَِا
291 

 39  از رسول اکرم ،واَِذا التَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الفُْتَنُ

 027  زيارتنامهاز  ،وارِثَ ابراهيمَ خَليلِ اللَّهِ

 027  زيارتنامهاز  ،وارِثَ ادَمَ صِفْوَةِ اللَّه

 027  زيارتنامهاز  ،وارِثَ عيسى روُحِ اللَّهِ

 027  زيارتنامهاز  ،وارثَ مُوسى كَليمِ اللَّه

 027  زيارتنامهاز  ،وارِثَ نُوحٍ نَبىّ اللَّهِ

 441  دعا ،وَ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بأَِنَّ لَكَ الْملُْكَ

 443  دعا ،وَ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا بأَِنَّ لَكَ

  تشهدنماز ،بْدوُهُ وَ رَسُولُهُوَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَ
027 

 409  اذکار قنوت ،وَ أَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ

 409  اذکار قنوت ،وَ أَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ

 449  دعا ،وَ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ مجُْتَمِعُونَ

 441  دعا ،وَ أَنْ تشُْرِكَنَا فِي صَالِحِ مَنْ دَعَاكَ

 419  دعا ،رَ لَنَا وَ لهَُمْوَ أنَْ تَغْفِ

 دعاي امام سجاد ،وَ أنَْتَ النَّاظِرُ فِي حَوَائِجهِِمْ
 447  در روز قربان و روز جمعه

از دعاي قنوت نماز  ،وَ اهْلَ التَّقْوَى وَ الْمغَْفِرَةِ
 472، 497  عيد فطر

دعاي قنوت نماز  از ،وَ اهْلَ الْجُودِ وَالْجبََروتِ
 499  عيد فطر

 291 سجاد)ع(ازامام،وَجَعلَْتَ لَنَا عَدوُّاً يَكِيدُنَا

 029 از دعاي افتتاح ،وَ تُذِلُّ بِهَا النِّفاقَ وَ أهْلَهُ

 449  دعا ،وَ كَانَ مِنْ دُعَائُهُ عَلَيْهِ السَّلاَم

 020  دعا ،وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخرَِ الْعَهْدِ مِنّى

 291  از امام سجاد)ع( ،ا ينَْسَى إِنْ نَسِينَاوَ لَ

 441  دعا ،يَا رَبَّ الْعاَلَمِينَ

از ابتداي دعاي ماه  ،يا علَيُّ يا عَظِيمْ يا غَفُورُ
 470  مبارك رمضان

 291  از امام سجاد)ع( ،يَتَعَرَّضُ لَناَ بِالشَّهَواَتِ

 449  دعا ،يشَْهَدُ السَّائِلُ مِنْهُمْ وَ الطَّالِبُ

  روايت ،مُلِئَتْ كَمَا يَملَْأُ الاَرضَْ قِسْطاً وَعَدْلَاَ
243 ،029 ،474 
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1 
 994  9043خرداد  91
 21  9042خرداد 91
 17 ،231 ،41 ،43 ،41 9017شهريور  97
 19  الله طالقانی، وفات آيت9013شهريور91

 77  ، کتاب«سال 20»
 201 ،10 سال استبداد 2133
 10  سال ظلم 2133

 12  9017 شهريور 23
 901، 903 ،13 ،20  9002مرداد  23

 آ

 273 ،930 ،11 ،22  آبادان
 424، 439  آبروي آمريکا

 492  آتاتورك
 012  آتش جهنم

 209  آتيلا
 004  بودنآخرالزمان

 074، 011، 010 ،049 آخرت
 903، 10 آخوند خراسانی

 920  آخوندزاده
 ،993، 97  آخوندها

 921 ،999 ،997 ،221 ،431 ،439 
 221 آخوندهاي کليمی و يهودي

 499  آداپتاسيون
 441  آراء عمومی

 279  آرام، احمد
 014  آزاد کردن اماکن مقدس

 ،17، 11، 19 ،09  آزادي
 99 ،93 ،71 ،39 ،37 ،33 ،14، 934 ،933، 

992 ،990 ،999 ،921 ،929 ،923 ،903 ،
909 ،902 ،904 ،901 ،909 ،903 ،901 ،
943 ،949 ،944 ،941 ،949 ،971 ،933 ،
914 ،911 ،913 ،911 ،233 ،239 ،232 ،
299 ،293 ،223 ،201 ،209 ،217 ،274 ،
271 ،279، 231 ،219، 019 ،039، 013، 

019 ،420 ،424 ،449 
  حکومت اسلامی -استقلال -آزادي

 949 ،944 
 913، 943 ،93 آزادي انتخابات

 19  آزادي قلم و بيان
 941  آزادي مشروطه

 901  آزادي ملت
 233  نه آزادي ،آزادي

 424  آزادي و استقلال و حکومت اسلامی
 914  هاآزادي و حقوق ملت

 037، 231، 74  بخشآزادي
 904، 92  خواهديآزا

 912  خواهان ايرانآزادي
 031  خواهان ايرانیآزادي
 ، 902، 923، 12، 17، 11  خواهیآزادي

972 ،913 ،911 ،233 ،232 ،032 ،031 
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 33، 37   )ي قدس رضوي(آستانه
 079  ها و زمينآسمان

 010، 037، 039 ،219 ،207  آسيا
 201  آسياي شرقی

 32  هاآسيايی
 12  آشتی ملی

 999  آشتيانی، دکتر
 013  (9013)پاييز  آغاز انحرافِ انقلاب

 ،921 آفريقا
 219 ،240 ،039 ،037 ،010 ،403 

 007  آفريقاى شرقى
 32  هاآفريقايی

 400  هاي اسلامیآکادمی پژوهش
 249، 917 سفيانآل
 014، 294  (0عمران)آل
 094  03و  97( / 0عمران)آل
 400  14( / 0عمران)آل
 049  94( / 0عمران)آل
 443، 91  97( / 0عمران)آل
 090، 014  12( / 0عمران)آل
 090  934( / 0عمران)آل
 044  993( / 0عمران)آل
 090  991و  994( / 0عمران)آل
 43  991( / 0عمران)آل
 079، 049  900( / 0عمران)آل
 074، 090، 011 ،014 904( / 0عمران)آل
 294  949/  (0عمران)آل
 ،294  947( / 0عمران)آل

 291 ،273 ،271 ،412 
 227  911( / 0عمران)آل
 090  994( / 0عمران)آل
 090  972( / 0عمران)آل
 040  939( / 0عمران)آل
 90  913( / 0عمران)آل

 993  آلکسيس کارل
 ،213، 920  آلمان

 239 ،499 ،491 ،423 ،421 ،400 
 023، 901، 901  هاآلمان

 400، 491  آلمانی
 249  مروانآل
 94  مظفر آل

 ،29، 23، 97 آمريکا
 24 ،07 ،03 ،43 ،49 ،42 ،40 ،12، 17، 

990 ،999 ،929 ،900 ،901 ،903 ،943، 
999 ،994، 910 ،914 ،919 ،913 ،233 ،
239 ،232 ،239 ،213 ،293 ،030 ،034 ،
031 ،039 ،033 ،013 ،019 ،012 ،010 ،
014 ،011 ،019 ،017 ،439 ،437 ،433 ،
431 ،494 ،497 ،493 ،491، 423، 429 ،

422 ،420 ،424 ،421 ،423 ،403 ،402 
 940  آمريکاي امپرياليست

 039  آمريکاي جنوبی
 424  خوارآمريکاي جهان
 039  آمريکاي لاتين

 ،12، 49  آمريکايی
 922 ،901 ،943 ،949 ،910 ،914 ،279 ،

034 ،013 ،433 ،492 ،429 ،403 
 913، 914، 949، 991  نآمريکاييا

 914  آمريکاييانِ مقيم تهران
 ،13، 19  هاآمريکايی

 912 ،910 ،232 ،290، 219، 023 ،037 ،
017 ،013 ،437 ،494 

 000  وهبآمنه بنت
 423، 030، 039 تزآنتی

 071، 072، 079  آيات تزکيه
 079  آيات تشريعی و فقهی

 079  آيات تشويقی
 079  آيات توحيد و نبوت
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 403، 293، 297 الکرسیآيت

 443  آئين ابراهيم
 30  آيين اسلام

 ا

 073 ابتداي رسالت
 ،32 ،91  )ع(ابراهيم

 240، 244، 212، 233 ،232، 027، 000، 
009، 443، 449، 440، 444، 413 

 449، 32  ابراهيم خليل
 449  ابراهيم را خليل

  اديان توحيدي گذارابراهيم مؤسس و بنيان
000 

 271  0( / 94)ابراهيم
 442  09( / 94ابراهيم)
 442 ،449 ،244 07( / 94ابراهيم)

 494 ،437 ،012 ،031  ابرقدرت
 012  ابرقدرت شمالی

 213  ابن خلدون
 070  السبيلابن
 94  زيادابن
 910  سيناابن
 974  ابهر

 443  ابوالهول
 029 ،240  ابوبکر

 292  ابوجهل
 71  ابوذرها

 292 ابوسفيان
 213  هاونيستاُپورت

 922 اتريشی
 ،70 ،11 ،19 ،02 ،94 ،90 ،99  اجتماعی
74، 79، 77، 73، 71، 32، 30، 34، 31، 
39، 992، 994، 999، 920، 903، 909، 

900، 904، 909، 943، 979، 979، 977، 
973، 933، 931، 299، 297، 223، 224، 
249، 211، 294، 029، 077، 073، 013، 

431، 493، 404، 409 
 291 ،993  اجتهاد

 011  اجر آخرت
 011  اجر دنيا

 433  اجراي اسلام فقاهتی
 040  احتراز از جنگ

 ،14 ،47 ،40 ،03  احتياج
 70، 73، 32، 291، 229، 224، 221، 227، 

270، 009، 003، 049، 014، 441 
 094 ،211 ،242  )جنگ( حداُ

 ،11 ،10 ،42 ،93  احزاب
 71، 990، 901، 999، 910، 911، 911، 

034، 039، 037، 019، 014، 422، 421 
 913 ،42  احزاب سياسی

 71  احزاب سياسی غيردينی
 910  احزاب طرفدار دکتر مصدق

 019، 034 ،030  کمونيست احزاب
 014 ،031  احزاب کمونيست اروپا

 037 ،039  احزاب کمونيستی
 421 ،422  احزاب کمونيسم

 901 ،990  احزاب ملی
 422  ليستیاحزاب ناسيونا

 090 ،214  (00احزاب)
 211  9( / 00احزاب)
 211  0( / 00احزاب)
 090  99( / 00احزاب)
 443  29( / 00احزاب)
 074، 091  01و  21( / 00احزاب)
 071، 091 00( / 00احزاب)
 211  43( / 00احزاب)
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 447  19( / 00احزاب)
 473 ،413  72( / 00احزاب)
 473  70( / 00احزاب)

 991 ايرانيان ضد روسیِاحساسات 
 991  احساسات ملی

 ،011 ،014  احسان
 019، 073، 072، 070، 074، 071، 079 

 090  92( / 49احقاف)
 097  91( / 49احقاف)
 494  29( / 49احقاف)

 013 ،942 احکام اسلامی، احکام اسلام
 073  احکام تربيتی و اخلاقی

 073  احکام فقهی
 901 ،902 ،909 ،13 ،97  )قاجار( احمدشاه

 011  احياي اصل ولايت فقيه
 913  احياي نهضت ملی

 ،943 ،901 ،904 ،999 ،10 ،73 ،19  اختناق
913، 914، 912، 913، 023، 031، 494 

 ،991 ،32  اختيار
 901، 903، 930، 913، 240، 219، 279، 

274، 030، 001، 033، 010، 401 
 030  اخلاق و مذهب

 904 ،992 ،19 ،97  ادارات
 39 ي فرهنگ مشهداداره

 ،920 ،09  اداري
 923، 903، 900، 901، 949، 974، 979، 

239، 034، 031، 011، 431 
 229 ،994 ،31 ،97 ،91  هااداري
 944  ي رسالت انبياادامه

 497  اَدْعيّه ائَِمه
 944  ادغام دين و سياست

 403 ،407 ،000 ،034 ،931 ،79  اديان
 34  اديان انحرافی

 407 ،000 ،034 ،991، 993 ن توحيدياديا
 33 ،19  اراك

 93، 13  تقی ارانی، دکتر
 ،049 ،034 ،901  ارباب

 493، 403، 401، 449، 443، 499 
 411  اربابان دنيا

 71  ارتجاع
 423 ،904 ،13  ارتش

 40 ،09 ارتشيان
 231 عبدالحسين اردلان، دکتر

 030  اند«تز»هاي انسانی ارزش
 991  جاهدين خلقارشاد و تقويت م

 002  ارضِ موعود
 994  ارنگه
 ،11 ،43 ،03 ،07  اروپا
 990، 999، 997، 923، 920، 924، 923، 

900، 909، 943، 994، 997، 932، 232، 
229، 222، 200، 207، 034، 031، 039، 
013، 012، 014، 017، 431، 493، 491، 

497، 491، 422، 402 
 24  اروپاي شرقی
 034 ،030 ،217 ،201 ،903  اروپاي غربی

 011 ،014 ،033 ،222 ،72 اروپايی
 ،991 ،30  اروپاييان

 999، 997، 993، 920، 900، 039 ،493 
 ،30 ،02  هااروپايی

 922، 213 ،219، 037، 017، 490 
 40  اروميه
 011  اريتره

 291 ،293  ، سخنرانی«از خدا بودن قرآن»
 039  «از خودبيگانگی»
 930  «يماز کجا آغاز کن»

 991  ازدواج با اهل سنت
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 049  اُزعير پسر خداست

 490  اسپانيا
 099، 932 استادان دانشگاه ،استاد دانشگاه
 39  هااستاد شريعتی

 033، 911، 932، 997، 03  استادان
 423، 039، 031، 037، 034، 219 استالين
 ،11 ،10 ،47 ،49 ،21  استبداد

 19، 93، 73، 72، 74، 71، 13، 10، 990، 
994، 924، 921، 927، 921، 903، 909، 
902، 901، 909، 907، 903، 901، 943، 
949، 942، 941، 913، 990، 979، 971، 
232، 200، 204، 201، 209، 249، 211، 

030، 034، 017، 441، 449، 490 
 949، 909  شاهنشاهی ساله 2133استبداد 

  استبداد آقا سيد ابوالحسن اصفهانی در
 10  و ديانت اهحوزه

 234، 992  استبداد پهلوي
 10  استبداد دو نوع است : سلطنتی و دينی

 971  استبداد دينی
 10  استبداد رضاشاه در سياست

 942  استبداد روحانی
 971  استبداد سلطنتی

 901  استبداد شاهنشاهی
 941  استبداد شاهی
 903  استبداد صغير

 093، 037 ،032 ،903 ،903 استبدادي
 927 تبدادي شاهاس

 902  ي پهلويداستبدا
 212 ،913 ،30 ،72  استثمار

 913 ،990  استحمار
 013  استخدام اسلام

 922  استخدام معلمين اتريشی و فرانسوي
 993  استرآباد )گرگان(

 039  استراليا
 72  استضعفاف

 433  موقتاستعفاي دولتِ
 ،11 ،21  استعمار

 72، 70، 74، 30، 994، 922، 927، 921، 
909، 901، 943، 913، 200، 212، 007، 

034، 039، 037، 031، 011، 420 
 034  استعمار اروپاي غربی

 007  استعمار انگلستان
 922  استعمار انگليس

 037  استعمار قديم
 037  استعمار نوين
 422 ،013 ، استعمارگراستعمارگران

 10  9017 بهمن 92استقبال 
 013  استقرار نظام جمهوري

 ،99 ،93 ،17 ،47 ستقلالا
 73، 30، 39، 14، 933، 991، 999، 993، 

929، 922، 923، 900، 901، 909، 903، 
901، 949، 944، 911، 233، 229، 031، 

039، 037، 012، 011، 420، 424 
 012 ،944 ،922 ،929 استقلال ايران
 901  استقلال مردم

 019  طلباناستقلال
 422 ،039 ،233  طلبیاستقلال
 011 ،200 ،940 ،72 ،21 استکبار

 49  استيلا
 ،994 ،39 استيلاي خارجی

 929، 902، 909، 907، 903، 901، 942 
 ،24 الدين، سيدجمالاسدآبادي

 21 ،10 ،33، 924، 921، 929، 927، 943، 
949 ،913 ،913، 299، 222 

 070 اسرا
 093  20(  /97اسراء)
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 270  33( / 97اسراء)
 099  933( / 97اسراء)
 412 ،273 ،291  کار، اسرافاسراف
 421 ،429 ،091  اسرائيل

 421  اسرائيل بايد از بين برود
 042 ،42 هااسرائيلى

 244  اسقف کاپوچی
 233 ،209 ،47 ،49  )مقدونی( اسکندر

 ،00 ،02 ،90 ،99  اسلام
 49، 40، 41، 41، 19، 13، 99، 92، 90، 

94، 91، 74، 79، 77، 73، 34، 31، 33، 
31، 13، 12، 10، 931، 992، 990، 994، 

991، 991، 920، 924، 927، 921، 943، 
942، 940، 944، 941، 913، 911، 917، 
913، 993، 999، 990، 991، 939، 932، 
937، 933، 931، 913، 911، 297، 229، 
222، 200، 204، 201، 243، 242، 240، 
241، 249، 247، 243، 210، 211، 293، 
299، 291، 270، 032، 030، 034، 039، 
033، 031، 092، 029، 001، 049، 049، 
047، 041، 073، 033، 030، 037، 031، 
013، 012، 010، 014، 011، 019، 017، 
013، 011، 433، 439، 432، 439، 431، 
493، 499، 490، 499، 493، 420، 424، 
429، 423، 403، 409، 402، 404، 403، 

441، 419، 499، 492، 490، 474 
 92  اسلام اخباري

 994 ،13 ،34  اسلام اصيل
 402 ،200 ،230  اسلام انقلابی

 249  بيتاسلام اهل
 937  «اسلام بدون روحانيت»

 423  اسلام در خدمت مارکس
 493 ،019  اسلام در خدمت مارکسيسم

 92  اسلام روايتی

 200  اسلام شريعتی
 433 ،011 ،10 ،34 ،92  اسلام فقاهتی

 913 ،92 ،41  اسلامِ قرآنی ،قرآن اسلام
 73  اسلام مساوي است با روحانيت

 73  اسلام منهاي آخوند
 71 ،73  «اسلام منهاي روحانيت»

 993  اسلام و تشيع
 923 ،922 اسلامبول

 77  شناسیاسلام
 994 ،21 اسلاميت
 440 ،232 )ع(اسماعيل
 431  زادهاسماعيل

 010  ي جاسوسیاسناد لانه
 917  ت آزادياسناد نهض

 917  اسناد نهضت مقاومت ملی
 939  الله، آيتاشراقی

 031  اشعار مولانا
 914  اشغالگران آمريکايی

 224  )حسن يوسفی اشکوري( اشکوري
 17  اصالت و استقلال طالقانی

 994 ،990 ،94  اصفهان
 427 ،497 ،10  اصفهانی

 904 ،10 اصفهانی، آقا سيد ابوالحسن
 433  اصل خودجوشی
 011 اصل ولايت فقيه
 217 ،79 ،21  اصلاحات ارضی

 231 ،917 ،910 ،921  اصناف
 033  اصول اسلامی ضد مارکسيستی

 072 ،073  اطعام
 074  اطعام مساکين

 491 ،919 ،21  )روزنامه( اطلاعات
 11  اعتصابات کارکنان صنعت عظيم نفت

 27  اعتصابات نفت و تنظيم آن
 921  اعتمادالسلطنه
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 000 ،213  اعراب

 213  اعراب مکه
 009 ،293  (7اعراف)
 421  91و  94( / 7اعراف)
 293  27( / 7اعراف)
 411  40( / 7اعراف)
 271  41( / 7اعراف)
 094  19( / 7اعراف)
 009  11( / 7اعراف)
 002  31( / 7اعراف)
 03  979و  971( / 7اعراف)
 099  911( / 7اعراف)

 923  ناعزام پنج نفر محصل به انگلستا
 919  اعزام محصلين به فرانسه

 413 (37اعلی)
 449  9( / 37اعلی)
 013، 012  94/  (37اعلی)
 013  91( / 37اعلی)
 493، 413، 012  99( / 37اعلی)
 493 ،413  97( / 37اعلی)
 449  91( / 37اعلی)

 79 ،79  اعليحضرت
 47  اغنهاف

 049  افراسياب
 273 ،233 ،932 ،19 ،13 ،20  افسران

 239  افسران بازنشسته ملی
 494 ،213 ،24  افغانستان

 909 فلسفی کمونيسم -افکار اجتماعی
 431 افکار اروپا و آمريکا

 31  افکار افراطی تشيع
 001  افکار جاهليت

 019  افکار سوسياليستی
 12  افکار عمومیِ جهان

 299 ،913 ،924 ،33 اقبال لاهوري
 73  اقتصاد منهاي نفت

 000  اقوام وحشى
 213 اگوست کنت

 997  الابطال
 931  التقاط

 402، 422، 039 ،979، 74 ،29 الجزاير
 919، 74  هاالجزايري

 012، 931، 993، 34  الحاد
  ، کتاب«الحد الفاصل بين الدين و سياس»

201 
 239  «العاقل يکفی بالاشاره»

 409 شناس(العطاس، دکتر محمود )جامعه
 994  القائات شيطانی شاه

 499، 433  گار، دکتر حامدال
 ،23 ،27 ،29 ،21 ،90  امام

 21، 02، 09، 42، 72، 37، 11، 17، 13، 
939، 931، 939، 937، 942، 941، 912، 
914، 917، 911، 994، 999، 997، 933، 
224، 243، 279، 034، 023، 029، 022، 
042، 031، 013، 019، 011، 019، 437، 

499، 497، 429، 440، 444، 441، 449 
 499  امام پرستی

 23  شودتبعيد می )خمينی( امام
 ،299 امام جعفرصادق)ع(

 249 ،230، 021 ،042، 421، 494 
 429 ،029  امام جمعه

 492، 217 ،273 ،249 امام حسن)ع(
 492 ،499 ،449 امام حسين)ع(

 441  امام حنيفه
 029، 243  ، امام قائمامام دوازدهم

 444  ي ابراهيمامامِ ذريه
 499 ،047 ،029 ،023 ،243 ،910 امام زمان
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، 249، 971، 913العابدينامام زين،سجادامام
293 ،449 ،447 ،499 ،492 ،490 ،494 

 441  امام غزالی
 441 ،42  امام موسی صدر

 499  ابن جعفرامام موسی
 247 امام موسی کاظم

 72  ، کتاب«امام و امت»
 493 ،407 ،019 ،993 ،33 ،77 )ع(امامان
 444 ،440 ،933 ،937 ،993 ،77 ،72  امامت

 933  امامت و ولايت
 247  امامزاده داوود

 991  امپراتور الکساندر
 241  امپراتور رُم شرقی

 491، 240، 903، 909  امپراتوري
 491 ،903 ،909، 24 امپراتوري انگلستان

 029  امپراتورى روم
 014 ،77  امپرياليستی
 ،943 ،72  امپرياليسم

 217، 034، 039، 037، 031، 019، 012، 
014، 011، 019، 017، 013، 439، 493، 

491، 423، 422، 420، 421 
 017 ،019 ،211 ،943  امپرياليسم آمريکا

 013، 034  امپرياليسم آمريکايی
 ،72 ،97 ،99 ،07  امت
 933، 227، 029، 022، 027، 007، 041، 

049، 013، 073، 499، 403، 442 
 499 ،933  امامت و ام

 933  ، کتاب«امت و امامت»
 07  امت واحد

 044 ،933  امر به معروف و نهی از منکر
 921  امنيت قضايی

 249 ،913 امويان
 240  امويه

 919  ، کتاب«هااميدها و نااميدي»
 994، 94  اميرآباد

 271، 914، 43  عباس اميرانتظام، مهندس
 421  الدين، دکتر شمساميرعلايی

 ،10  اميرکبيرها خان،ميرزاتقی ،بيراميرک
929، 949 

 023  السلطانامين
 074  امّيّين
 ،32 ،77 ،94 ،43  انبياء
 221، 223، 241، 094، 027، 007، 003، 

019، 011، 070، 019، 432، 407 ،417 
 237  24( / 29انبياء)
 440  19( / 29انبياء)
 011  70( / 29انبياء)
 011  13و  31( / 29انبياء)
 004، 009  937( / 29انبياء)

  ،17 ،13 ،21 ،91  انتخابات
930، 934، 902، 909، 943، 913، 001 

 911 ،902 ،934 ،13 ،93  انتخابات آزاد
 21  هاي شوراهاي شهرستانانتخابات انجمن

 91  انتخابات دوره شانزدهم
 71  انتخابات قانونی

 001 ،911 ،909 ،13  انتخابات مجلس
 13  انترناسيوناليسم ،لانانترناسيو

 91  انتشارات چاپخش
 991 انتشارات دانشگاه تهران

 241 ،91  انتشارات قلم
 ،904 ،994 ،72  انتقام
 944، 911، 019، 011، 017، 011، 424 

 402 ،034 ،231  انجمن اسلامی
 433  انجمن اسلامی آمريکا

 49  انجمن اسلامی ايرانيان در آمريکا
 021 ،912، 999 انجمن اسلامی پزشکان
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 ،92  انجمن اسلامی دانشجويان

 94، 91، 43، 19 ،999، 941 ،994، 220، 
224، 229، 241، 419 

 31  انجمن اسلامی دانشجويان تهران
 ،91 ،92  انجمن اسلامی مهندسين

 43، 31 ،941 ،993 ،994، 239، 292، 220، 
224، 229، 241، 021، 041، 497، 401، 

410، 414، 411، 491، 491 
 239  دانان مسيحیانجمن حقوق

 909 ،913 ،990 ،21 ،22 هاي اسلامیانجمن
 994  تهراناسلامی هاي انجمن
 999  هاي دينیانجمن
 994  هايی در اصفهان و مشهدانجمن
 ،239 ،221 ،97  انجيل
 237 ،219، 039، 003، 001، 043، 042 

 97  انجيل متی و لوقا
 941 ،949 انحصارگري روحانيت

 213  اندلس
 409 ،039  اندونزي

 270  انس و جن
 ،999 ،32 ،74 ،92 ،49 ،41 ،94  انسان

 927، 909، 944، 993، 979، 974، 979، 
913، 223، 209، 207، 247، 213، 219، 
212، 214، 292، 293، 272، 274، 271، 
032، 033، 031، 023، 000، 003، 001، 
043، 044، 013، 012، 010، 014، 079، 
077، 073، 071، 033، 039، 403، 407، 
443، 442، 440، 441، 447، 443، 413، 

419، 419، 494، 499، 473، 479، 472 
 32  است« خداساز»انسان 
 207  «نآِندرتال»انسان 

 442  انسان دوستی
 993  ، کتاب«انسان و زمان»

 023  شناسیانسان

 039  مسلکیانسان
 ،941 ،900 ،41  انسانيت

 972، 207، 271، 029، 002، 000، 004، 
001، 433، 439، 421، 403، 441 

 979  9( / 34انشقاق)
 934، 930 انصاري، محمدعلی

 091  34( / 9انعام)
 027  924( / 9انعام)
 091  919( / 9انعام)
 ،019 ،011 ،014 ،010 ،211  انفاق
 073، 072، 070، 074، 071، 079، 077 

 070  جهاد ، انفاق واللهسبيلانفاق فی
 014  انفاق و بذل جان ،انفاق مال

 092  23و  0( / 3انفال)
 214  24( / 3انفال)
 423 ،019  01( / 3انفال)
 271  40( / 3انفال)
 092  72و  93( / 3انفال)

 ،09 ،21 ،23 ،27 ،24  انقلاب
 09، 03، 42، 40، 14، 19، 90، 73، 79، 

72، 70، 74، 71، 71، 30، 37، 31، 17، 
933، 931، 993، 999، 990، 994، 997، 
921، 929، 923، 921، 903، 902، 904، 
901، 909، 907، 943، 949، 942، 940، 
944، 941، 913، 912، 910، 914، 991، 
999، 997، 979، 933، 939، 931، 937، 
933، 919، 911، 230، 234، 239، 290، 
220، 209، 200، 204، 244، 249، 243، 
211، 291، 279، 030، 034، 029، 000، 
001، 030، 037، 033، 031، 013، 019، 
012، 010، 014، 011، 019، 017، 013، 
439، 431، 439، 433، 431، 499، 492، 
490، 494، 491، 497، 491، 420، 424، 

429، 423، 403، 409، 402، 404 
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  نه شرقی، نه غربی، جمهوري»انقلابِ 
 211  «اسلامی

 033 ،034 ،997 ،24 انقلاب اسلامی
 37  9017انقلاب اسلامی 

 ،79 ،73 ،40 ،42 ،27 انقلاب اسلامی ايران
70، 74، 30، 990، 941، 200، 204، 

037، 033، 031، 013، 019، 012، 010، 
019، 017، 013، 431، 433 ،490، 493 

 494  (20، م.آ.)«2انقلاب اسلامی ايران»
 030 «آنتی تز»انقلاب 

 424  انقلاب اول
 420 ،499 ،013  لاب ايرانانق

، 79  ، کتاب«انقلاب ايران در دو حرکت »
17 ،494، 491، 420 

 949  9017بهمن  22انقلاب 
 424 ،013   انقلاب دوم

 001  انقلاب دوم مشروطيت
 217 ،991، 71 «انقلاب شاه و مردم»

 014  انقلاب عراقی
 999  انقلاب عليه سنت روحانی

 279 ،03  اسلامی انقلاب فرهنگیِ
 491 ،492 ،013 ،901  انقلاب کمونيستی

 24  انقلاب کبير و قيام مصدق
 ،921 ،994 ،11 ،14  انقلاب مشروطيت

921، 903، 909، 911، 233، 030، 437 
 033  انقلاب ملی ايران

 034  بخشهاي آزاديانقلاب
 437  هاي خودجوشانقلاب
 ،943 ،922 ،930 ،01  انقلابی

 910، 991، 999، 993، 991، 019 ،491 
 014  اللهیانقلابيون حزب

 991  الله حاج سيدمحمدعلی، آيتانگجی
 033  اَنگِلس

 ،29 ،91 ،97  انگلستان
 24، 993، 991، 923، 922، 927، 909، 

903، 901، 919، 211، 219، 023، 007، 
039، 433، 491، 422، 420، 499 

 ،29، 23، 91 انگليس
 22 ،24، 43 ،909، 999، 993، 922، 920، 

923، 909، 901، 909، 903، 910، 919، 
219، 213، 293، 273، 039، 013، 490 
 ،33  انگليسی

 909، 901، 914، 919، 222، 209، 207، 
242، 243، 279، 492، 491، 409 

 ،927 ،922 ،930 ،13 ،20، 91 هاانگليسی
923، 901، 909، 290، 211 ،219 ،217، 
211، 273 ،279، 272 ،219، 023، 013، 

437 ،433 ،499، 494، 420 
 10، 49  انوشيروان عادل ،انوشيروان

 491، 000  اهريمن
 ،917 ،79  بيتاهل

 913، 939، 249، 447، 494 
 070 ،049 ،040 ،99  کتاباهل

 429 ،273  اهواز
 491  اهورامزدا

 043، 003 ،000 ، کتاب زرتشت«اوستا»
 19  9017 اول شهريورماه

 10  ي نماز جمعهاولين پيشوا
 923  در تبريز اولين چاپخانه

 239  اولين دولت جمهوري اسلامی
 923  در تبريز اولين روزنامه

 913 ،931  اومانيسم، بودناومانيست
 421 ،499 ،030 ايتاليا

 923  ايجاد کارخانه ذوب آهن
 420  ، سرِ آنتونیايدن
 ،49 ،43 ،24 ،22، 29، 91 ،92  ايران
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 42، 12، 10، 11، 17، 13، 11، 93، 92، 

73، 79، 72، 70، 74، 71، 71، 39، 30، 
34، 31، 37، 31، 12، 17 ،13 ،937، 

999، 990، 994، 991، 999، 993، 991، 
929، 922، 920، 924، 921، 929، 927، 
923، 921، 903، 904، 901، 909، 903، 
901، 943، 949، 942، 940، 944، 941، 
949، 939، 937، 910، 914، 911، 917، 
913، 239، 232، 230، 293، 291، 229، 
200، 204، 240، 241، 247، 243، 213، 
211، 219، 217، 213، 211، 292، 273، 
279، 030، 029، 023، 003، 000، 043، 
039، 033، 031، 013، 012، 010، 011، 
019، 017، 013، 011، 439، 431، 437، 
433، 431، 493، 499، 492، 494، 497، 

423، 420، 421، 423، 409، 402، 400 
 204  پيشهايرانی زراعت

 ،999 ،12 ،31 ،34 ،71 ،49 ،22 ايرانيان
993، 991، 921، 927، 909، 901، 944، 

949، 990، 201، 247، 243، 013، 011 
 991 ،994 ،33 ،34 ايرانيت

 ،223 ،230 ،971 ،901 ،32 ،17 ،12هاايرانی
249، 212، 219، 211، 499، 494، 402 

 491 هاي عراقیايرانی
 011  ايرلند
 991 ،993  ايروان

 222  ايرونسايد
 230  علی ايزدي، دکتر

 247 ،901 ،921  ايلات
 499  ، روزنامهايلفوندو

 032 ،209 ،223 ،923  ايلياتی
 ،939 ،971  ي اطهارائمه
 229، 249، 034، 417، 499، 497، 474 

 033  اينشتين

 ب

 239  ، ويليامباتلر
 ،19 ،91  بازار

 90، 31، 992، 923، 903، 994، 931، 911، 
292، 222، 210، 279، 010 

 222  بازار بين الحرمين
 013 ،233 ،917 ،949 ،901 ،09 ،21 بازاري
 ،31 ،91 ،21  هابازاري

 932 ،999، 292، 229، 220، 224 
 239  بازرسیِ کل دادگستري

 ،97، 92  مهدي مهندس بازرگان،
 27 ،01 ،40 ،14، 33، 11 ،17 ،991، 924، 

979، 977 ،939، 930، 931 ،919، 911 ،
232، 230 ،234 ،231، 239، 237 ،233 ،

231 ،293 ،290، 230، 433 ،419 ،414 
 240 ،903  بازرگانان

 291 ،993 ،31 ،99  بازگشت به قرآن
 221  (23، م.آ.)(2بازگشت به قرآن)

 040  (21، م.آ.)9هابازيابی ارزش
 913  هاباشگاه آلمانی

 910  باشگاه دانشگاه تهران
 294 ،999  باغشاه

 993  باکو
 932  الاسلام دکتر محمدجواد، حجتباهنر

 293  )طاغوت زمان( بت مجسم
 442 ،449 پرستبت
 039 ،071 ،243 ،77  پرستیبت
 033 ،32  هابت

 221  ، کتاب«بحثی راجع به مرجعيت»
 429  بحر خزر

 223، 232 ،937 ر شاپور، دکتبختيار
  )فرمانده اعزامی به تبريز( بختيار، سرهنگ

993 
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 079 ،073  بخل
 070  بخيلان

 211، 242  )جنگ( بدر
 243  برادران اهل سنت

 243  برادران شيعه
 243  برادران مسيحی

 031  يونبرکناري ملیّ
 249  برگشت از کوفه به مدينه

 019  برنامه انبياء
 077 ،074 ،014 ،041  برنامه بعثت

 077 ،014 برنامه رسالت
 019  اسلامیِ -برنامه مارکسيستی
 030  برنامه مارکسيسم

 491  ، محوِ کاپيتاليسمي شورويبرنامه
 ،31 سيدمحمدحسين اللهبروجري، آيت

224 ،409 
 224  ، محمدنگاربسته
 ،32 ،77 ،49  بشر
 239، 291، 209، 207، 201، 213، 219، 

212، 210، 214، 293، 272، 270، 271، 
032، 033، 023، 004، 001، 009، 007، 
043، 049، 044، 047، 071، 033، 433، 
429، 401، 403، 401، 443، 444، 413، 

411، 494، 473، 479، 474 
 ،211 ،242 ،229  بعثت
 031، 041، 013، 014، 073، 072، 070 

 241، 941 ،91  (2، م.آ.) 9بعثت 
 210  (97، م.آ.) 2بعثت 

 041 ، مقاله«بعثت و تزکيه»
 210 ، مقاله«بعثت و دولت»

 409 ،433 ،029 ،10 ،70 ،09  بعد از انقلاب
 993 ،999 9023بعد از قضاياي شهريور 

 ،43  9002 مرداد 23بعد از کودتاي 

 71، 990، 901 
 421 ،014 ،029  بغداد
 ،297، 299  (2بقره)
 291 ،293 ،211 ،219 ،039 ،010 ،071 

 219  2و  9( / 2ره)بق
 093  0و  2( / 2بقره)
 219  1( / 2بقره)
 031  93( / 2بقره)
 219  99( / 2بقره)
 274، 272، 293، 07  03( / 2بقره)
 274  09( / 2بقره)
 274  02( / 2بقره)
 094 ،010 40( / 2بقره)
 094  13( / 2بقره)
 049، 291، 990  92( / 2بقره)
 091، 019 ،010 30( / 2بقره)
 091  931( / 2بقره)
 091 ،010 993( / 2بقره)
 237  999 ( /2بقره)
 074، 091  992( / 2بقره)
 440  924( / 2بقره)
 071، 091 921( / 2بقره)
 230 ،233  904( / 2بقره)
 403  940( / 2بقره)
 091  941( / 2بقره)
 071، 091  919( / 2بقره)
 947  919( / 2بقره)
 097  913( / 2بقره)
 077  972( / 2بقره)
 070 ،097 977( / 2بقره)
 097  973( / 2بقره)
 479  930( / 2بقره)
 097  934( / 2بقره)
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 472 ،270  939( / 2بقره)
 071  933( / 2بقره)
 074، 092 ،011  911( / 2بقره)
 039 ،219 ،297  234( / 2بقره)
 231  237تا  234( / 2بقره)
 039 ،217 ،297  231( / 2بقره)
 039 ،213 ،217  239( / 2بقره)
 213  237( / 2بقره)
 213  233( / 2بقره)
 041  290( / 2بقره)
 097 209( / 2بقره)
 093  207( / 2بقره)
 241  249( / 2بقره)
 219  219( / 2بقره)
 093  214( / 2بقره)
 440 ،013 ،944  219( / 2بقره)
 403 ،293  217( / 2بقره)
 491 ،071، 074 299( / 2بقره)

 093  273تا  299( / 2قره)ب
 077، 071 294( / 2بقره)
 491 ،077 ،071 ،014 291( / 2بقره)
 071 297( / 2بقره)
 091  274تا  279( / 2بقره)
 077  271( / 2بقره)
 091  239تا  271( / 2بقره)
 079  271( / 2بقره)
 247  و بقاع متبرك بقعه

 927  بلاد اسلام
 49  تلفنبل

 013  99 تا 90( / 13بلد)
 423 ،217 ،219 ،923 ، بلژيکیبلژيك

 72  بلعم باعورا
 279  بنادر جلفا

 279  بندر انزلی
 279  (بندر انزلی فعلی) بندر پهلوي

 ،227، 97  اسرائيلبنی
 244 ،294 ،297 ،022 ،020 ،002 

 293  آدمبنی
 247  اميهبنی
 429  )برادر سيدابوالحسن(اللهآيت، صدربنی
 429، 931 ،19  دابوالحسن، سيصدربنی
 233  اللهصدر، فتحبنی
 247 ،249  عباسبنی

 34، 13  بهائيت
 222 ،990، 999 ،992  هابهايی

 ،293 ،37 ،92  بهشت
 290، 293، 213، 094، 020، 043، 049، 

074، 423، 403، 413، 492، 470 
 37  )آرامستان( بهشت رضا
 293 ،91 )آرامستان( بهشت زهرا
 92  يسمبهشت کمون

 ،31، 27 الله دکترسيدمحمد حسينیآيتبهشتی،
11 ،19 ،13 ،11 ،933 ،939، 932، 930 ،

934 ،931 ،939 ،937 ،933 ،931 ،993 ،
930 ،934 ،234، 220، 224 ،227 ،497 

 11 رضا حسينیبهشتی، دکتر سيدعلی
 490  بودائيسم

 31  بيات، حاجی شيخ العراقين
 31  السلطانبيات، سهام

 979  قلی، مهندس علیبيانی
 011 بيداري ايرانيان

 219  بيرق انگليس
 12  9017 بيستم شهريور

 491  بيسمارکی
 071   بيع

 449 ،441 ،249 ،201 ،203  بيعت
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 203  بيعت عقبه
 ،921 ،994 ،97  بيگانگان

 903، 909، 944، 949، 910، 914، 911 
 429 ،217  بيمارستان

 429  بيمارستان فيروزآبادي
 991  اکبرنا، دکتر علیبي

 240  النهرينبين
 093  1(/13بيّنه)

 997  ، کتاب«بينوايان»

 پ

 071 ،070 پاداش
 009 ،029 ،12  پادشاه

 030 ،32  پادشاهان
 241 ،229  پادشاهی
 924 ،93 ، پارلمانیپارلمان
 ،70 ،09 ،03 ،23 ،27  پاريس

 17 ،11 ،939 ،932 ،930 ،934 ،939 ،937، 
923، 232، 239، 211، 433، 490 

 49  پاستور
 910 ،40  پاسداران
 402 ،403 ،490 ،039  پاکستان

 11  پالايشگاه تهران
 439  9042پانزده خرداد 

 40  پاوه
 019  گذاران آزاديپايه
 031  گذاران انقلابپايه
 294  گذاران نهضت آزاديپايه
 911  گذاران نهضت مقاومت ملیپايه

 449  پرستپدر بت
 213 ،239 ي نفاقهپديد

 913  کربلايپديده
 490  )کشور( پرتقال

 493  پرچم ضديت با کمونيسم
 019  ي آمريکاسوزي ممالك متحدهپرچم

 219  هاپرستشگاه
 030  «تزآنتی»پرولتاريا 

 403 ،031 ،933 ،92  پرولتر
 031  المللپرولتر بين

 933  پرولترهاي اقتصادي
 979، 912 ،03 ،07 ،01  پزشکان

 013  پس از پيروزيِ انقلاب
 234  اللهپسنديده، آيت

 007، 922 ،997  پطرکبير
 494  پنجمين کنگره نهضت آزادي ايران

 033 ،292  )سلسله پادشاهی( پهلوي
 42  ، روزنامه«پيام مجاهد»

 229 ،77  پيامبران
 291 ،291  هاي تلويزيونیپيام

 229  دوز، سيدابراهيمپيراهن
 ،31 ،70 ،42  بپيروزي انقلا

 12، 944، 939، 933، 917، 233، 293، 
221، 047، 031، 019، 013، 499، 499 

 10 ،13 ،43  پيروزي خون بر شمشير
 14  پيروي از ملت ابراهيم

 420 ،222 ،99  پيش از انقلاب
  ها، براي فتح کربلاپيش به سوي جبهه

 014 ،421 
 444 ،440  پيشوا

 499 ،413 ،913 ،24  پيشوايان
 991  پيشوايان مذهبی

 ،92 ،99 ،47  پيغمبر
 90، 91، 33، 293، 291، 297، 221، 227، 

223، 204، 203، 201، 243، 242، 240، 
241، 249، 241، 219، 299، 292، 277، 
034، 031، 039، 033، 091، 023، 029، 
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027، 023، 021، 003، 009، 002، 000، 
004، 001، 009، 007، 001، 043، 042، 
041، 049، 047، 013، 019، 079، 433، 

407، 443، 447، 413 ،493 
 027 ،213  پيغمبر آخرالزمان

 013  پيغمبر اسلام
 99  پيغمبر اکرم

 ،003 ،000 ،237 ،212 ،32 ،90  پيغمبران
049، 047، 447، 417، 413، 494، 474 

 000  پيغمبران اوللعزم
 049، 004 ،009 ،294 ،212  گذشتهپيغمبران

 19 ،39  ، نشريه«يك نهضتپ»
 991  اللهحبيب پيمان، دکتر

 ت

 921 ،999  تاتار
 224 ،994 عباس تاج، مهندس
 41  تاريخ اسلام
 499 ،437 ،232 ،94  تاريخ ايران

 244  اسرائيلتاريخ بنی
 99  تاريخ روحانيت تشيع

  ،کتاب«وپنج ساله ايرانتاريخ سياسی بيست»
917 

  ، کتاب«ايرانتاريخ سياسی و ديپلماسی »
991 

 41  تاريخ شاهنشاهی
 279  تاريخ قاجاريه

 941  تاريخ مبارزات ملی ايران
 41  تاريخ هجري
 013  تازه مسلمانان

 917  تأسيس جبهه ملی
کميته ايرانی دفاع از آزادي و حقوق تأسيس
 233  بشر

 917  ملی کنندگان نهضت مقاومتتأسيس
 001، 971 ،99  تأسيس نهضت آزادي ايران
 971  تأسيس نهضت مقاومت ملی

 29  تأسيسات نفت جنوب
 993  تالش

 32  ، دانشمندتانگی دوکنتن
 033  تأييد مالکيت

 993 ،994 ،923 ،72  تبريز
 913  تبعيديان

 34  تبليغات مارکسيستی
 903  تجار بازار

 071  تجارت
 990  تجدد ضد دينی رضاشاه

 011 ،17  تجددخواهی
 039 ،030 تجديدنظرطلبی

 909  ي رضاشاهیتجربه
 031  تحريف اسلامِ محمدي

 927 ،929  تحريم تنباکو
 211  (99تحريم)
 34 ،00  هاکردهتحصيل

 077، 071 ،079 ،019 ،041  تحول محتوايی
 013 ،017  ترتيب نزول آيات

 423 ،240  ترکستان
 991، 993 چايترکمان
 423  هاترکمن

 24  ترکيه
 423  هاتروريسم بازي

 493 ،039 تزتز و آنتی
 73 «اسلام منهاي آخوند»تزِ 
 71، 73 «اسلام منهاي روحانيت»تزِ 
 937 «اسلام بدون روحانيت»تزِ 

 039 تزِ کهنه
 ،010 ،019 ،013 تزکيه
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 014، 011، 019، 017، 013، 073، 079، 
072، 074، 071، 079، 077 

 991  تسلط سياسی اروپاييان
 011  تسلط فرهنگ و تمدن غربی

 070  تشريع
 047  واحدتشکيل امت 

 931  آزاديتشکيل نهضت
 ،903 ،990 ،31 ،30 ،77 ،71 ،99 ،93  تشيع

993، 932، 247، 019، 011، 431 
 932  ، کتاب«تشيع  علوي و تشيع صفو»

 932 ،71  تشيع صفوي
 71  تشيع علوي

 903 ،921  ، کتاب«تشيع و مشروطيت»
 013  تصرف لانه جاسوسی

 74  سلامتصفيه ا
 493  تز و تزتضاد بين آنتی

 012  تضاد مارکسيستی
 010  «آنتی تز»و « تز»تضاد و ستيزِ ابديِ 

 079 ،019 ،010  تطهير
 074 تعليم کتاب و حکمت

 000  تعليمات زرتشت
 093  97تا  91( / 94تغابن)
 070  99( / 94)تغابن

 31  تفسير اثباتی قرآن
 93  تفسير طباطبايی

 997  ويتفسير طنطا
 997  تفسير عبده

 223  تفسير فروغی
 222 ،291 ،299 ،12 ،31 ،97  تفسير قرآن

 19  تفکر اروپايی
 90 تفکيك دين از سياست

 070 ،011 ،014 ،010 ،019  تقوا
 97  ، سيدحسنزادهتقی

 013  9(/932تکاثر)

 019  يونتکفير عليه ملیّ
 031  تکنوايدئولوژيك

 093 ،910 ،10  تلويزيون
 232  لويزيون بلژيكت

 011 ،031 ،902 ،17  تمدن غربی
 ،10  ، کتاب«تَنْبِيهُ الامَُّة وَ تَنْزيِهُ المِلَّة»

 903 ،994 ،971 ،933 ،227 
 033  تندروهاي روحانيت

 079  تنزيل
 11 ،29  تنظيم اعتصابات

 999  تهاجم غرب
 999 تهاجم نظامی

 999  تهاجم و تفوق اروپا
 ،999  تهاجم و تمدن غرب

 997، 922، 944، 941 
 ،09 ،24 ،22 ،91 تهران
 13، 11، 17، 73، 71، 33، 37، 31، 10، 

17، 13، 932، 939، 937، 992، 990، 
991، 929، 903، 901، 949، 993، 994، 
999، 972، 979، 977، 939، 919، 910، 
914، 917، 239، 234، 231، 291، 241، 

219، 217، 273، 039، 431 
 ،214  (1توبه)

 211 ،033 ،091 ،099 ،097 ،010 
 099  9( / 1توبه)
 099  2( / 1توبه)
 097  93( / 1توبه)
 097، 271  04( / 1توبه)
 033، 209  03( / 1توبه)
 094  10( / 1توبه)
 070 ،094 93/ (1توبه)
 091  71و  79( / 1توبه)
 033  33( / 1توبه)
 091  12و  33( / 1توبه)
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 091  11( / 1توبه)

 091  934و  930و  933( / 1ه)توب
 094 939( / 1توبه)
 094  932( / 1توبه)
 091، 019، 010 ،091 930( / 1)توبه

 091  934( / 1توبه)
 091  929و  999( / 1توبه)
 099  923( / 1توبه)
 097  921( / 1)توبه
 291  کردنتوبه
 499 ،491 ،211 ،71 ،91  هاايتوده

 ،239 ،221  تورات
 237، 039، 002، 003، 001، 043، 042 

 423 ،999  ، سرزمينتوران
 490  ي اسلامتوسعه

 409  عباستوسلی، دکتر غلام
 400 ،17 محمد توسلی، مهندس

 023  تيمچه نوِ قم
 932  نی[تيمسار ]قره

 209 ،997  ]لنگ[ تيمور
 034  تئوري امپرياليسم

 031  هاي مارکسيسمتئوري

 ث

 093، 71  «تیمقام امني»ثابتی موسوم به 
 019  ، قومثمود
 ،941 ،947  ثواب

 293، 014، 019، 074، 071، 077 
 074  ثواب آخرت
 077  ثواب اخروي

 ج

 913 ،917  جابر انصاري

 419  22( / 41جاثيه)
 033 ،071  24( / 41جاثيه)

 40  جاسوس موساد و سيا
 ،01  )حزب سياسی( جاما

 999، 912، 911، 239 
 409  شناسجامعه

 409 ،932 ،47  شناسانمعهجا
 ،932 ،77 ،74 ،47 ،94  شناسیجامعه

 913، 213، 023، 437، 433، 492، 409 
 232  جبرئيل

 939  عاملی، محمدامينجبل
 ،21، 91 ،93 جبهه ملی

 13 ،71 ،37، 12، 943، 913 ،912 ،991، 
979، 973، 971، 912، 919، 917، 913، 

911، 233، 232، 239 ،437 
 917  اول جبهه ملی

 911 ،913 ،943  جبهه ملی دوم
 071 جدال انبياء سلف

 077  جدول تزکيه
 240  جزاير اقيانوسيه

 224 ،939  جزايري
 043  جزيره کيش

 401  جشن عيد فطر
 213  جشن مبعث

 023 ،12 ساله 2133هاي جشن
 204، 943  ساله شاهنشاهی 2133هاي جشن

 222 ،930 جعفري، شيخ محمدتقی
 42  دين فارسیالجلال

 223  ، مرحوم ]مهندس[جلالی
 040  «هابازيابی ارزش»جلد اول کتاب 

 12  9017شهريور  97جمعه 
 041 ،022  (92جمعه)
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 ،229  2( / 92جمعه)
 243، 213، 219، 041، 090 

 022  9( / 92جمعه)
 022  7( / 92جمعه)

  از آزادي و حقوق بشر جمعيت ايرانی دفاع
939، 912 

 ،14 ،10 ،79 ،01  جمهوري
 927، 921، 944، 941، 933، 234، 239، 

211، 034، 031، 019، 010، 431، 420 
 ،944 ،921 ،933 ،14  جمهوري اسلامی

034، 031 
 ،10 ،01 جمهوري اسلامی ايران

 927، 941، 933، 031، 010، 431 
 231  جمهوري اسلامی جهانی

 933 ،937  جمهوري دموکراتيك
 234 ،933 سلامیجمهوري دموکراتيك ا

 419، 270 جن، جنيان
 912  ، جاماجنبش آزادي مردم ايران

 01  «جاما»جنبش انقلابی مردم مسلمان ايران 
 901 ملیِ ايرانجنبشِ
 039  بخشهاي آزاديجنبش
 ،72 ،41 ،47 ،49 ،03 ،24 ،97  جنگ
 71، 999، 991، 901، 943، 944، 911، 

993، 933، 227، 241، 249، 211، 213، 
299، 294، 291، 219، 033، 034، 037، 
090، 099، 097، 093، 091، 029، 007، 
049، 042، 040، 044، 071، 030، 034، 
031، 039، 037، 012، 010، 014، 011، 
019، 017، 439، 430، 439، 492، 499، 

493، 491، 420، 423، 449، 413، 412 
 49  جنگ اسکندر با دارا

 47  جنگ انبياء
 423  ن و تورانجنگ ايرا

 040  با بُمبِ اتم جنگ
 439 ،011 ،933 جنگ با عراق

 47  جنگ بين نادرشاه و افاغنه
 011  جنگ تحميلی
 019  جنگ تهاجمی

 491، 034  جنگ جهانی اول
 ،24، 97 جنگ جهانی دوم

 999، 901، 943، 031 ،039 ،420 
 72  جنگ عراق

 239  هاجنگ عليه انگليسی
 010  جنگ عليه ايران

 219  جنگ گذشته
 030  تزِ تازه با تزِ کهنهجنگ ميان آنتی

 014 ،010  جنگ جنگ تا پيروزي
 423، 019  جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم

 049  هاى آيندهجنگ
 049  هاى گذشتهجنگ
 211  هاي بدر و احدجنگ
 070  هاي دفاعی مسلمينجنگ
 49  هاي رستم و اسفنديارجنگ
 47 ندر و داراهاي مثلاً اسکجنگ

 91  جنوب ايران
 037  شرقی روسيهجنوب

 ،933 ،993 ،944  جهاد
 299، 211، 031، 090، 070، 012 

 070  جهاد به اموال و انفس
 039  بينی ماديجهان
 ،022 ،033 ،290  جهنم
 020، 043، 049، 012، 429، 442، 470 

 029  جوامع اسلامی
 ،70 ،72 ،19 ،43 ،90 جوانان

 79، 77، 71، 33، 994، 909، 941، 913،  
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994، 931، 937، 933، 917، 230، 294، 
291، 229، 273، 034، 033، 019، 012، 

013، 011، 431، 499، 492، 497 
 034  جوانان اروپا

 012 ،019  جوانان انقلابی
 033  جوانان ايران
 49  ي لبنانجوانان شيعه
 492  جوانان غرب
 71  جوانان مبارز

 941  لمان دانشجوجوانان مس
 913 ،941  تهران جوانان مسلمان دانشگاه

 249 ،931  جوانانی
 ،97 ،99 ،13  هاجوان

 291، 299، 217، 491، 497، 429 

 چ

 032 ،209  چادرنشينی
 991 ،994  چالوس

 942  چپ گرايان افراطی
 949  چپیِ ضد آمريکايی

 497 ،217 ،79 ،91 ،40  هاچپی
 42  هاي فلسطينیچپی
 497 ،71  هاي کمونيستچپی

 034 ،219 ،213  ، سرِ وينستونچرچيل
 ،01  چمران، دکتر مصطفی
 43، 49 ،42 ،40 ،031 

 209  چنگيز
 044 ،029 ،093   ؟چه بايد کرد

 930  ، کتاب«چه بايد کرد»
 13  9017چهارده شهريور 

 040  ، مقاله«چهره اسلام»
 031  ي مارکسيستیچهره

 031  ي مسلمانانچهره
 037 ،001 ،240 ،201 ،924 ،999 ،12  چين

 ح

  ، آيت الله حاج آقا ضياءحاج سيد جوادي
991 

 91  حسن بناحاج
، 10 حاج شيخ مازندرانی )از مراجع بزرگ(

903 
 924 ،920  حاجی سياح

 997  حاجی طرخان
 990  حاجی مجدالسلطان

 ،919 ،913 ،941  حافظ
 911، 919، 223، 229، 220، 497 

 221  هاحافظ
 011  04و  21و  23( / 91حاقه)

 421  حاکميت ايران
 433  حاکميت جهانی

 10  حاکميت روحانی
 013 ،933  حاکميت روحانيت

 13  حاکميت شاه
 003 ،909  حاکميت قانون
 449 ،909 ،14  حاکميت مردم
 441 ،949 ،909 ،19 حاکميت ملت
 012 ،902  حاکميت ملی

  دالکريم()فرزند حاج عب حائري، مرتضی
230 

 230، 904  حائري، حاج شيخ عبدالکريم
 230  حائري، حاج عبدالکريم
 903 ،921  حائري، دکتر عبدالهادي

 214، 243  حبشه
 211  (22حج)
 271  21( / 22حج)
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 090  07و  09و  23( / 22حج)
 219  43( / 22حج)
 090  77( / 22حج)
 090، 010  73( / 22حج)

 011 ،023 ،247  حجاز
 992  ازي، سيد محمدباقرحج

 214  21( / 91حجر)
 421، 424، 431 ،434 ،044  (41حجرات)
 430  1( / 41حجرات)
 434، 430  93 1( / 41حجرات)
 434  90تا  99( / 41حجرات)
 044  92( / 41حجرات)

 499 ،93  هاحجره
 013  حدود شرعی

 070 حديث و سنتّ
  ،«حديثی مفصل از قرون وسطی مسيحيت»

 431  کتاب
 094  99و  93و  7( / 17حديد)
 094  93( / 17حديد)
 413 ،417 ،094 23( / 17حديد)
 413 ،443  29( / 17حديد)
 002  27( / 17حديد)

 441   رحُ
 ،91 ،11 ،29 ،23 ،97  حزب

 71، 19، 932، 992، 909، 943، 999، 990، 
971، 919، 233، 230، 294، 093، 023، 
030، 039، 031، 013، 012، 499، 497، 

422، 420، 421، 423، 421 
 239 ،913 ،999، 932 حزب ايران
 491، 499، 031 حزب توده

 033 حزب شيطان
 ،932 ،31 ،37 ،32 ،73 حسينيه ارشاد

 930، 934، 939، 209، 200، 210، 021 

 033 ،211  (11حشر)
  گرزاده )نام مستعار عطارپور، شکنجهحسين

 099، 093 ساواك(
 003 حصارك

 ،291 ،214 ،249 ،970  )ع(ضرت اميرح
272، 234، 031، 033، 029، 027 ،499 

 494، 421 ،230 ،249  )ع(حضرت باقر
 439 ،001 ،029 ،021  حضرت رسول

 247، 37 حضرت رضا)ع(
  012، 939  حضرت زهرا)س(

 492 ،499 ،249 ،913  )س(حضرت زينب
 042  حضرت عباس)س(
 ،927 ،11  حضرت عبدالعظيم

 292، 247، 217، 029 
 039  )س(اکبرحضرت علی

 010 ،043 ،002 ،232 حضرت عيسى)ع(
 241  )ع(حضرت عيسی مسيح

 439 )ع(حضرت فاطمه
 029 ،217 ،247 ،31  )س(حضرت معصومه

 031  )ع(حضرت موسی
 240  )ص(اکرمحضرت نبی

 299 حضرت نوح)ع(
 ،913 ،949 ،939 حقوق بشر
 911، 919، 913، 233، 239، 232 

 239  ق بشر آمريکاحقو
 911  حقوق بشر خارجی

 913 ،949 کارتر« حقوق بشر»
 11  حقوق مردم ايران

 19 حقوق ملت
 079  حکام

 070  حکم فقهی
 927  حکم ميرزاي شيرازي

 234  حکومت استبداد پهلوي
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 ،933 ،944 ،949 ،14  حکومت اسلامی

022، 014، 499، 424 
 499  حکومت اسلامی چيست؟

 014  مطيع در عراق حکومت اسلامی
 047 ،007، 029 حکومت جهانى واحد

 030  حکومت دموکراسی
 033  حکومت رضاشاه
 944  حکومت روحانی

 992  حکومت روحانيون
 030، 231 حکومت عامه

 029  حکومت عدل امام قائم
 030 ،231 حکومت مردم بر مردم

 910 حکومت ملی دکتر مصدق
 12 ،19 حکومت نظامی

 217 ،921 ،37  حکومت و ولايت
 037  هاي استبداديحکومت
 422  داريهاي سرمايهحکومت
 037  هاي فاشيستیحکومت
 297  ، عبدالکريمحکيمی

 930  حکيمی، محمدرضا
  دموکراسی وپارلمانی ومشروطيتحکومت

93 
 019  حمايت از مستضعفين جهان

 499 ،403  (9حمد)
 403  2( / 9حمد)
 401  9تا  0( / 9حمد)
 997  هاافغان يحمله
 273  ي متفقين به ايرانحمله

 449  حنيف
 099، 211 نژادهاحنيف ،نژادحنيف

 33 «دين و دانش»حوزه و دانشگاه يا 
 409، 999، 10  حوزه قم

 499 ،911 ،17  هاحوزه

 949 ،31 ،39  هاي دينیحوزه
 491  هاي علمیحوزه
 11  هاي علميه قمحوزه
 931  ي روحانيتحوزه
 21  ي علميهحوزه
 499  ي نجفحوزه

 997  ، کتاب«حيات محمد»
 401  حيدري، مهندس

 خ

 479 ،941 ،91  )ص(الانبياءخاتم
 041، 90  النبيينخاتم
 004  بودن النبيينخاتم

 223  خاقانی
 993  زادهخالصی

 220 ،932 الله سيدعلی، آيتايخامنه
 494  بيتخاندان اهل

 243 ،249  خاندان عصمت
 247  دان نبوتخان

 19  خانقاه
 200  ، حسينه ارشاد«ي انقلابخانه»

 999  رخاور دو
 039 ،277 خاوران

 910  خاورشناسان
 017 ،014 ،033 ،21 خاورميانه
 999  ي مسلمانخاورميانه

 01  خبرگزاري پارس
 493 ،12  خبرنگاران خارجی

 443 ،442 ،491 ،979 ،32  خداپرست
 442 ،017 ،249 ،994 ،30  خداپرستی

 941  ، سخنرانی«خداپرستی و افکار روز»
 32  خداساز
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 230  ، کتاب«خدمات متقابل ايران و اسلام»
 210  ، سخنرانی«خدمات و خيرات»

 019  خدمت اسلام براي مارکس
 214  )س(خديجه

 232  خر عيسی
 273 ،37  خراسان
 071 ،943 ،990 ،34 ،71  خرافات
مديره ت، مأموريت رياست هيأ9003خرداد 

 29  شرکت نفت
 993 ،31 اسدالله خرقانی، سيد

 273  خرمشهر
 249  خروج مختار

 423 ،494 ،033 ،039  تاي، نيکخروشچف
 220  الله، آيتخزعلی

 ،997 ،79 ،19 ،13 ،47 ،04  خشونت
 923، 903، 002، 030، 031، 012 

 030  «تزآنتی»خشونت و انقلاب 
 13 ،47  خشونت و زور

  با روحانيت و روحانيون خصومت پهلوي
292 

 031  خط امام
 012  خطبه حضرت زهرا )س(

 019  هاي جمعهخطبه
 99  الوداعحجةي خطبه

 492 ،403 ،249 ،240 ،74  خلافت
 403 خلافت انسان

 403  خلافت خدايی
 249  خلافت معاويه

 499، 933 ،937  الله صادق، آيتخلخالی
 293 ،907 ،909 ،930 ،43  يدخلع

 492  لفاخ
 240  خلفاي راشدين
 240  خلفاي عثمانی

 001  خلقت آدم
 494 ،922  خليج فارس

 90  اللهخليفة
 429 ،029 ،217 ،903  خليفه
 241  ي اول راشدينخليفه
 90  اللهي رسولخليفه

 027 خليل خدا
 299  خليلی، محمود

 091 ،219 ،07 خمس
، 90 اللهالعظمی سيد روح اللهآيت ،خمينی

تا  11 ،70 ،72 ،79 ،10 ،13، 21 ،21
933، 949، 942، 944، 941، 991 ،933، 
230، 243 ،211 ،279 ،234 ،022، 031، 

013 ،013 ،011 ،433، 437، 433 ،400 
 234  خمينی، حاج سيد احمد

 242 )جنگ( خندق
 ،241 ، عنوان سخنرانی«خودآزاري»

 213، 294، 291، 279 
 17  خودباختگی

 ،033 ،279 ،211 ،901 ،79  خودجوش
013، 437 

 ،219 ،213 ،949   خودجوشی
 212، 210، 214، 291، 279، 013، 433 

 212، 241، 941 ، کتاب«خودجوشی»
 20 ،29 ،91  خوزستان

 241 ،299 ،994 ،941 خيابان ارامنه
 999 ،990 ،10 خيابان اسلامبول

 977 ،999 خيابان اميريه
 219  خيابان بهار

 294  میاسلا خيابان جمهوري
 294 ،999 )امام خمينی فعلی( خيابان سپه

 72  خيابان سرچشمه تهران
 431  خيابان مطهري
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 223  )حکيم عمرخيام( خيام

 077 ،070 ،072  خيرات
 014 خيرات و جهاد با مال

 د

 14  دادگاه تجديدنظر نظامی
 14  دادگاه سران نهضت آزادي

 290 ،13  دادگاه نظامی
 239 ،979 ،974 ،970 ،972  دادگستري

 922  دارالفنون
 201 لبنان دارالكلمة

 291 ،299 ،31  مرکزي دارالمعلمين
 033  داروين

 03  داستان آفرينش
 243  داستان کهف

 213  داستان موش و گربه
 299، 999  ، ماهنامه«آموزدانش»

 999 ،949 ،39  آموزاندانش
 247 ،917 ،910 ،941 ،31 ،43 ،21  دانشجو

 ،21 ،22 ،90 ،92  دانشجويان
 03، 49، 97، 73، 39، 992، 990، 990 ،

994 ،999 ،917، 294، 247 ،013 ،431 
 294  دانشجويان متدين

 992  دانشجويان مسلمان
 013  دانشجويان مسلمان پيرو خط امام

 914  دانشکده ادبيات
 974 ،970  دانشکده حقوق

 ،294 ،910 ،990، 43، 22 دانشکده فنی
291 ،003 

 491  پزشکیي دنداندهدانشک
 994 ،999  هادانشکده

 239 دانشگاه پاريس
 ،94 ،90 ،92 )تهران( دانشگاه

 19، 70، 77، 31، 992، 990، 991، 909، 
941، 990، 994، 972، 970، 919، 910، 
911، 911، 239، 294، 220، 247، 213، 

099، 431، 491، 497، 400 
 497  دانشگاه شيراز
 77  دانشگاه مشهد

 233 ،917 ،901 ،74 ،09  دانشگاهی
 39  دانشگاهيان

 003  «سرنوشت بشر»، مؤلف دبير لوکو
 31 ،19  دبيرستان

 993 دبيرستان کمال
 031  دبيرکل حزب توده ايران

 439  در افتادن با آمريکا
 232  «در ايران تا شاه هست آزادي نيست»

 492  در مجلس يزيد
 994  رالفنوناد

 ،929 ،37 ،71 ،72 ،93 ،23  دربار
 923، 903، 949، 933، 239، 211، 279 

 991  دربار ايران
 37  دربار پهلوي

 923 دربار سن پطرزبورگ
 299 ،921 ،929  درباريان

 993 ها(روسواگذار شده به)از ايالاتدربند
 291  درجه اجتهاد

 219  درکتاب ابراهيم
 219  موسی درکتاب

 292  ي ريدروازه
 922 ،993 ، درياي خزراندرياي مازندر

  ، رئيس انگليسی پالايشگاه آبادانكيدِر
22 ،930 

 030  است تزدژ رنجبران، آنتی
 974  رضاشاهی دستگاه استبداديِ

 903  دستگاه کودتا



 

 
 

 

 

 گامانياران و پيش يادبود در (،03ه آثار)مجموعـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 192

 093  شاهدستگاه ناصرالدين
 030  اند«تز»هاي حاکمه دستگاه

 000  دشت گبى
 031  دشمنی با استعمار و امپرياليسم

 499  حضرت امير دعاهاي
 499 ،293 )ع(دعاهاي حضرت سجاد

 471 ،474 ،470 ،023 ،231  دعاي افتتاح
 499  دعاي سيدالشهداء

 499  ي سجاديهي صحيفههادعا
 411  دعاي کميل

 411 ،410  ، سخنرانی ؟دعوت خدا يعنی چه
 27  دفتر تبليغات امام خمينی

 930  ، کتاب گويد؟دکتر چه می
 911  دانشگاهدکتر سياسی رئيس 

  ، کتابهادکتر شريعتی از ديدگاه شخصيت
91 

 10  هادکتر شريعتی
 913  دکترين آيزنهاور

 233 ،991 دموکراتيك
 030 ،231 ،911 ،933 ،909 ،93 دموکراسی
 072 ،30 ،92  دنياپرستی

 014  داريدنياي سرمايه
 910  دهانه بازار

 911  اکبردهخدا، استاد علی
 011  1تا  7(/ 79دهر)
 074  22تا  99( / 79دهر)

 071  دهري مسلکی
 991  دهلی

 ،999  دو قرن همکاري دين و وطن
 997، 920 

 911  دوازده نفر استاد دانشگاه
 913  دودمان پيغمبر

 97  دوران احمدشاه

 909  دوران احمدشاهی
 211  دوران استبداد

 901 دوران استبدادي شاهنشاهی
 490 ،492 ،499 دوران اموي

 90  ران امويهدو
 921  دوران ايلغار

 001  دوران بعد از جاهليت
 490، 492، 499، 90  عباسدوران بنی

 240 دوران پيغمبر
 990  دوران تأسيسی حزب توده

 013  دوران تکامل
 001 ،249  دوران جاهليت

 23  دوران دکتر مصدق
 011، 992 ،13 ،97  دوران رضاشاه

 011  دوران محمدرضا شاه
 493  داريميندوران ز

 249  اميهدوران سلطنت بنی
 903 دوران ضعف استبداد

 493  دوران فئوداليسم
 033  دوران مشروطيت

 32 ،70  دوران معاصر
 29  )دولت موقت( وزيريدوران نخست

 911  دوران نهضت آزادي
 271  دوره آخرالزمان

 239  دوره جنگ
 423  ي استاليندوره
 071  ي اطهاري ائمهدوره
 492  ي ساسانياندوره
 211  ي قاجاريهدوره

 211  دول اروپايی و غربی
 213  دول خارجی

 213  دول غربی يا شرقی
 910  دولت امام زمان
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 494 ،012 ،12  دولت آمريکا
 21  دولت انقلاب

 29 ،91 دولت انگليس، دولت انگلستان
 ،22، 29 ،91  دولت ايران
 49، 993، 991، 923، 901، 492 

 020  جمهوري اسلامی دولت
 013 ،991  دولت روسيه

 493 ،013 ،93 دولت شوروي
 913 ،917  (9002مرداد  23) دولت کودتا

 911، 919  دولت مصدق
 23  دولت ملی

 ،42 ،01 ،27 ،29  دولت موقت
 40، 79، 17، 993، 999، 910، 914، 979، 

919، 912، 230، 231، 291، 271، 233، 
230، 031، 013 ،433، 499 

 239  دولت نازي
 402  دولت هندوستان

 014  دولت و دستگاه عراق
 493، 993  هاي اروپايیدولت
 037  هاي ديکتاتوري و فاشيستیدولت
 409  هاي مرتجع عربدولت

 991  ندولتيان ايرا
 493  ديالکتيك مارکس

 497، 030، 039 ديالکتيك
 039  ديالکتيك هِگلِ

 492  هاي شورويديپلمات
 203 ،904  تورديکتا

 ،249 ،901 ،902  ديکتاتوري
 037، 033، 093، 023، 030، 039، 012 

 012 ،030  ديکتاتوري پرولتاريا
 030  «آنتی تز»ديکتاتوري پرولتاريا 

 241 دين عيسی
 219 دين مسيح

 13 ،31 ،39  دين و دانش

 ذ

 011  99و  91( / 19ذاريات)
 073 ،011 91( / 19ذاريات)
 401  13تا  19( / 19ذاريات)
 409  73 ( /19ذاريات)

 91 ، کتاب«انتهاي بیذره»
 31  هاذکاءالملك

 34  ذهنيات کلامی
 070  القربیذوي

 ر

 499  ي اسلام با سياست چيست؟رابطه
 272  هاراجه
 294 ،913 ،991 ، عباسرادنيا

 490  راديکاليسم
 491 ،10 ،01  راديو

 01  راديو و تلويزيون
 222 راندراسل، برت

 997  ، شيخ حسين علیراشد
 917  ، روزنامهراه مصدق

 493 ،17 ،13  پيمايیراه
 79 ،10 ،19  هاپيمايیراه
 431 ،17 هاي تاسوعا و عاشوراپيمايیراه
 077، 071   ربا

 071  ربا مقابله کامل با انفاق
 077  رباخوار

 033  هاالنوعربّ
 991، 933  ربانی املشی

 400  هاچیرجوي
 239 ،273 ،11  ، سرهنگحيمیر
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 023 ،093 رژيم فاشيستی
 093 ،903  هاي استبداديرژيم
 023  ديکتاتوري رژيم

 ،944 ،74  رسالت
 931، 221، 229، 243، 240، 031، 027، 

021، 003، 009، 000، 049، 041، 019، 
014، 019، 014، 432، 479 

 432 ،229 ،944 رسالت انبياء
 009 ،027 ،243  رسالت پيغمبر

 229  رسالت خدايی
 491 ،242 ،74  رستاخيز

 ،39  )ص(رسول اکرم
941، 917، 293، 241، 029، 013 

 ،913  رسول خدا
021، 027، 001، 013، 077، 443، 413 

 997  رشت
 31  رشديه، حاجی ميرزا حسن

 924  رشيد رضا
 904  رضاخان
 ،11 ،93 ،97  رضاشاه

 17، 13، 92، 10، 934، 992، 904، 901، 
909، 949، 999، 990، 993، 974، 979، 

977، 911، 033، 011، 491، 423 
 901  رضاشاه فرار کرد

 974 رضاشاهی
 431  رضايی، احد

 913  رضوي، مهندس
 293 ،223 (90رعد)
 073 ،279 ،293 ،223  99( / 90رعد)
 091 ،040  22( / 90رعد)

 ،934 ،71  رفراندوم
 943، 913، 991، 421، 441 

  «شاه و مردم»ندوم انقلاب به اصطلاح رفرا
943، 913 

 991، 71  9043بهمن  9رفراندوم 
 039  رفورميسم

 919  رکود رهبران دينی
 292 ،213 ،241 ،240   رُم

 422 ،493 ،031 ،030 ،79  رنجبران
 422  ي جهان متحد شويدرنجبران همه

 431 ،033 ،21 رنسانس
 431  ، رنسانسیرنسانس اروپا

 97  دنياتارك رهبان و
 ،942  رهبر انقلاب

 940، 910، 234، 011، 499 
 019  رهبر پرستی و انضباط

 221 ،290 ،994  رهبر فقيد انقلاب
 420  رهبر ما خمينيه

 23  رهبر ملی
 ،72 ،79 ،21  رهبري

 70، 12، 10، 990، 994، 929، 909، 907، 
901، 949، 944، 941، 933، 917، 232، 
230، 294، 297، 293، 209، 243، 211، 
022، 031، 013، 019، 012، 014، 011، 

017، 013، 011، 433، 437، 403، 403 
 011 ،012 ،031  رهبري انقلاب

 403 ،944 رهبري روحانيت
 933  رهبري و امامت

 32  روانشناسان اجتماعی
 492 ،437 ،213 ،77  شناسیروان

 201  ، کتاب«روح الانسجام و تکيف»
 019  ي و انتقامروح انحصارگر

 279 ،201  ، کتاب«هاروح ملت»
 ،19 ،13 ،41  روحانی
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 12، 11، 93، 97، 10، 933، 924، 921، 

903، 901، 949، 942، 944، 973، 930، 
931، 917، 913، 233، 239، 231، 294، 
291، 223، 229، 222، 220، 224، 221، 

223، 013، 011، 433، 427، 402 
 ،93 ،11 ،21  روحانيت

 99، 91، 97، 79، 73، 71، 34، 37، 31، 
990، 994، 929، 927، 923، 921، 903، 
909، 943، 940، 944، 941، 973، 937، 
933، 931، 290، 291، 223، 229، 224، 
221، 227، 211، 033، 031، 013، 011، 

433، 437، 431، 491، 499، 429 
 929  روحانيت انقلاب اسلامی

 907  روحانيت انقلاب مشروطيت
 431 ،31  روحانيت ايران
 431 ،990  روحانيت تشيع

 909  روحانيت رسمی
 990  روحانيتِ زمان
 291 ،909 ،903 ،39  روحانيت سنتی
 031 ،991 ،903 ،927  روحانيت شيعه
 429  روحانيتِ قبل

 37  روحانيتِ قشري
 291 ،997 روحانيت کلاسيك

 ،992، 11 ،79 ،21  روحانيون
 991، 909، 902، 940، 913، 933، 939، 

931، 220، 221، 234، 013، 011، 499 
 991  روحانيون ايران

 913  روحانيون روشنفکر
 971  روحانيون کلاسيك ايران

 499  روحيات کمونيستی
 039  هاي ناسيوناليستیروحيه

 993 رودخانه ارس
 233  رودخانه نيل

 421  روز رفراندوم
 040 ،001 «ميزان»روزنامه 
 232  لوموندروزنامه 
 492  هاي آمريکايیروزنامه
 499  ي ايتاليايیروزنامه
 493  ي سوئديروزنامه
 499  ي کمونيستیروزنامه
 13  ي کيهانروزنامه

 000  گارودى روژه
 ،922 ،991 ،993 ،91  روس
 923، 909، 901، 999، 919، 211، 217 

 ،11 ،23  هاروس
 997، 993، 991، 922، 921، 927، 923، 

903، 901، 909، 211، 219، 217، 273، 
279، 039، 037، 033، 010، 439، 437، 

499، 492، 494، 491، 423، 424 
 ،920 ،991 ،993  روسيه

 921، 213، 030، 037، 013، 490، 429 
 ،02  روشنفکر

 91، 74، 79، 30، 990، 921، 903، 909، 
943، 942، 933، 229، 217، 431، 491 

 943 ،907  روشنفکر مسلمان
 ،39 ،34 ،39 ،71 ،00 ،21، 23  روشنفکران

33، 999، 991، 924، 921، 909، 902، 
904، 942، 999، 977، 931، 294، 223، 

234، 034، 033، 012، 011، 499، 491 
 904  طلبخواه يا اصلاحروشنفکران آزادي

 011  روشنفکران تشنه انقلاب
 31 ،39 روشنگران ديندار
 491  حزب تودهروشنفکران قبلی 

 71  روشنفکران مذهبی
 012 ،942 ،71  روشنفکران مسلمان

 909 ،39 روشنفکران ملی و مذهبی
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 217 ،294  روشنفکري
 499 روضه و منبر

 003  روم
 070 ،099 03( / 03روم)
 099  01( / 03روم)

 049 ،002  روميان
 213  رويتر

 903  رياست مجلس محترم ملی
 043  رياض

 490  رئاليسم
 421 ،493  ريگان

 029  رئيس امت
 910  رئيس جمهور آمريکا
 933، 10  رئيس شوراي انقلاب

 019  رئيس شوراي عالی دفاع

 ز

 201  زارع ايرانی
 247 ،229 ،223  زاهدان
 ،991 الله، سرلشگر فضلزاهدي

 910، 911، 409 
 019  زائران بيت الله الحرام

 201  زبان عربی
 31  زبان فرانسه

 471 ،474 ،470  «الجنانمفاتيح يزبده»
 043  زبورِ داوود

 000  زرتشت
 491 ،490  زرتشتی

 ،031 ،211 ،212 ،937 ،913، 07 زکات
091، 012، 010، 014، 011، 019، 073، 

072، 070، 074، 071، 079، 077 
 011  73 / (11زلزال)

 211  زمان احمدشاه

 494  )ع(زمان امام محمدباقر
 494  )ع(زمان حضرت صادق

 423 ،491  زمان رضاشاه
 494 ،013  )محمدرضا( زمان شاه

 490  زمان صفويه
 492  زمان عثمان

 490  زمان فتحعلی شاه
 423 ،491 زمان لنين

 211 زمان مصدق
 90  زمان معاويه

 90  زمان يزيد
 471 ،474 ،470  زمانی، کريم

 001  1( / 01زمر)
 092 ،011  93( / 01زمر)
 093  04و  00( / 01زمر)
 013 گيريي گروگانزمينه

 429 ،431 ،974 ،993 ،991  زنجان
  موسوي حاج سيدرضاالله آيتزنجانی، 

991، 232 ،224 ،223 
 224  زنجانی، سيد علی

 موسوي سيدابوالفضلالله حاج آيتزنجانی، 
 17، 224 ،493 

 237 ،239 زند و اوستا
 ،11 ،13 ،14 ،19 ،21 ،23 ،97 ،91 زندان

93، 71، 71، 12، 11، 933، 932، 999، 
991، 929، 903، 901، 943، 912، 991، 
993، 991، 919، 917، 229، 200، 201، 
201، 030، 093، 092، 041، 013، 499، 

491، 424، 421، 411، 493، 499، 490 
 919 ،999  زندان شاه

 991  زندان شهربانی
 279 ،201 ،991 ،11 ،91  زندان قصر

 023 ،913  هازندان
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 470 ،491 ،912 ،913  زندانيان

 093  زند، سرتيپ
 911  زيارت عاشورا

 243  )در سوريه( هازيدي

 ژ

 037 ،924 ،999 ،94  ژاپن
 74  پل سارترژان
 402   ژنو

 س

 299  ساختمان بانك ]ملی[
 279، 201  ، کتاب«ايرانی سازگاري»

 219  سازمان آب
 231  )ساف( بخش فلسطينسازمان آزادي

 423  ان برنامهسازم
  سازمان دانشجويان نهضت مقاومت ملی

 910  ايران
 403  المللسازمان کمونيزم بين

 233 ،20  سازمان ملل متحد
 71  سازمان نظامی

 492  ساسانيان
 072، 073  بعثت 0سال 
 072 بعثت 1سال 
 070، 072 بعثت 9سال 
 070  هجرت 4سال 
 070  هجري 3سال 
 070  ثتبع 93، سال بعثت 1سال 
 071، 073  هجرت 1سال 

 072 ،019 ،031 سال اول بعثت
 073  بعثت دومسال 

 070  سال اول هجرت
 071 ،070 ،072  سال دهم هجرت

 031  سال رحلت پيغمبر
 204  سال شاهنشاهی

 019  هاي رسالتسال
 070  هاي مکیّسال
 072  هاي نخستين بعثتسال

 ،937، 97 دکتر کاظم سامی،
 999، 991، 999 ،997 ،942، 940، 941 ،

949، 947 ،941، 913، 919 ،912 ،910 ،
914 ،911، 919، 230، 229، 227، 421 
 ،79 ،71 ،72 ،13 ،49 ،01  ساواك

 73، 71، 37، 13 ،11، 943، 949، 930، 
931، 914، 200، 093، 013، 491 

 093 ،910  هاساواکی
 004، 009  23( / 04سباء)

 099  01و  07( / 04)ءسبا
 222  سبزه ميدان

 279  سبزوار
 993  ، مرحومسبزواري

 40  انقلابسپاه
 011  ، کتاب«سپيده دميد»

 924، 920 خانسالار، ميرزا حسينسپه
 493  ستاد ارتش

 212  (02سجده)
 212  4( / 02سجده)
 212  7( / 02سجده)
 210 1و  3( / 02سجده)
 212  91( / 02سجده)
 093  99(/ 02سجده)
 ،11 ،02، 21 يدالله دکتر سحابی،

 97، 13 ،11 ،933 ،939 ،932 ،931 ،914 ،
994 ،911 ،232 ،231 ،294 ،299 ،293 ،

224 ،229 ،227 ،223 ،247 ،093، 414 
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 ،939 اللهسحابی، مهندس عزت
 931، 929، 994، 294 ،224 ،223 

 011  سران ارتجاع
 499  سران حزب توده
 10  سران مشروطيت

 493 ،993 ،13 ،49  سربازان
 277 ،72  ، خيابانسرچشمه
 40  سردشت

  ، سمينار«سرگذشت و سرنوشت روحانيت»
224 

 424 ،493 ،92  دارهاسرمايه ،دارسرمايه
 012 ،030 ،71  دارانسرمايه
 ،940 ،991 ،72  داريسرمايه

 033 ،039، 030، 034، 031، 014، 019، 
017، 013، 493، 422، 420، 424 

 030  اند«تز»غرب داريِ سرمايه
 003  ، کتاب«سرنوشت بشر»

  )ستارخان و باقرخان( ران عظام ملیداسر
903 

 039  سريلانکا
 ،223 ،233 ،19  سعدي

 229، 220، 223، 207، 291، 431، 424 
 221  هاسعدي

 91  )طلبه حوزه علميه قم( سعيدي، جعفر
 33 ،31  سعيدي، حاج سيد غلامرضا

 233 ،919  اسفارت آمريک
 991  سفارت روس

 499 ،013  سفارت شوروي
 12  سفر حج

 479  سفر حديبيهّ
 922  سفير ايران در اسلامبول

 217  سفير سابق ايران در بلژيك
 279  سفير شوروي

 219  سفيرکبير ايران
 007  سقراط

 911  سقوط رضاشاه
 014  سقوط و مرگ صدام

 ،13 ،10  سلاطين
 211، 233، 030، 401، 403، 499 

 94  طين ژاپنسلا
 491 ،033 ،43  سلطان

 231  هاسلطان صفی
 991  )در نزديکی زنجان( سلطانيه
 ،13 ،43  سلطنت

 923، 902، 904، 901، 941، 232، 249، 
247، 023، 033، 441، 443، 410 

 909  سلطنت انگلستان
 033  سلطنت پهلوي

 923  شاهسلطنت فتحعلی
 903  سلطنت محمدرضاشاه

 941  سلطنت مشروطه
 923  شاهسلطنت مظفرالدين

 923  سلطنت ناصرالدين شاه
 032  سلطنتی
 991  ، عباسسميعی

 243 ،911 ،993   سنا
 29  سناتورها

 ،920 ،12 ،77 ،74 ،92 ،99 ،41  سنت
 909، 943، 949، 941، 999، 991، 913، 

243، 013، 070، 079، 019، 432، 444 
 74  سنت ابراهيمی

 019  سنت انبيا
 444  ت رسولسن

 913  سنتِ ما قرآنِ ماست
 92  سنت محکم و مطمئن پيغمبر

 493  سنتز
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 919  گرايیسنت
 019  هاي استالينیسنت

، 919 ،931، 930، 932 کريم دکتر سنجابی،
912 ،910 ،914 ،911 ،919 ،233 ،239 ،

232، 230 ،234 ،231، 239 ،237 ،233 
 409  سنگاپور

 19 ،72 ،40  سنندج
 431 ،272  سنی

 997 سواحل جنوبی بحر خزر
 243 ،991  سوريه

 421 هاسوساليست
 013  سوسياليست علمی

 011 ،019 ،030 ،13  سوسياليستی
 490 ،031 ،72 ،90 ،92 ،13  سوسياليسم

 491 ،433  سوئيس
 ،12 ،13 ،47  سياست
 90، 91، 32، 31، 19، 10، 994، 991، 

999، 993، 991، 929، 922، 923، 901، 
943، 949، 940، 970، 979، 913، 294، 
293، 029، 034، 031، 039، 037، 033، 
013، 012، 010، 011، 013، 433، 439، 

437، 499، 494، 423، 424 
 494 ،437  سياست آمريکا
 293  سياست انگليس

 999  سياست ايرانيان و ايران
 949  سياست حقوق بشر کارتر

 439 ،033 ،943 سياست شوروي
 423  رکسيسمسياست ما

 ،43 ،09 ،90  سياسی
 49، 42، 91، 72، 70، 74، 71، 77، 71، 

30، 34، 992، 994، 991، 997، 991، 
929، 922، 924، 927، 903، 902، 900، 
901، 909، 901، 943، 949، 979، 979، 

977، 973، 971، 931، 914، 911، 919، 
917، 233، 239، 232، 294، 299، 297، 
213، 294، 029، 013، 031، 039، 037، 

012، 013، 499، 490، 493، 404 
 921  سياهان زنگبار

 000  سيبرى
 449  العابدين)ع(، زينسيد الساجدين

 991  سيد هاشم مجتهد
 ،917 ،94 ،90 ،43  سيدالشهداء

 993، 971، 249، 247، 441، 449، 499 
 10  )اسدآبادي( هاسيدجمال

 991  سيدمحمد مجتهد
 077، 019 ايی آياتسير تحول محتو

 041  سير تحول محتوايی قرآن
 040  ، مقاله«سيماي اسلام»

 97  سيماي جمهوري اسلامی ايران

 ش

 233  شاپور ذوالکتاف
 231  هاشاپور ذوالکتاف

 433  شافعی مذهب
 293 ،247 ،249 ،240 ،913  شام

 219 شأن معاويه، شأن علی)ع(
 13  9017 شانزده شهريور

 ،41 ،49 ،01 ،04 ،21 ،23   شاه
 13، 19، 12، 10، 93، 72، 71، 37، 13، 

934، 999، 924، 927، 923، 921، 907، 
903، 901، 943، 949، 913، 912، 994، 
933، 919، 914، 911، 913، 239، 231، 
231، 220، 203، 230، 234، 217، 030، 

034، 033، 043، 013، 490، 494 
 239 شاه ايران

 997  شاه سلطان حسين صفوي
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 233 ،94 ،10  )صفوي( شاه عباس
 429  )س(عبدالعظيم شاه

 204  شاه مخلوع
 232  ، حسينحسينیشاه

 992  شاهزاده کافی
 991  شاهزاده منچيکوف

 443 ،423 ،12 شاهنامه
 ،13 ،10  شاهنشاهی

 901، 943، 949، 204، 201 
 70  شايگان، داريوش

 470 ،230  شب قدر
 ،293 شبه جزيره عربستان

 242 ،240، 219 ،023 
 913  9019، در رمضان سال هاي شعرشب

 73  هاپرستیشخص
  ،«شخصيت و انديشه دکتر علی شريعتی»

 91  کتاب
 019  هاي ايرانیشخصيت
 943  ملیهاي شخصيت

 32  هاشرقی
 ،991 ،13 ،77 ،11  شرك

 249، 240، 041، 010، 033، 012، 413 
 ،31 ،14 ،49 ،02  شرکت سهامی انتشار

929، 941 ،993 ،201 ،210 ،279 
 ،91  شرکت نفت انگليس و ايران

 29 ،22، 43 ،909 ،273 
 911  )يازده استاد دانشگاه( شرکت ياد

 019  شروع رسالت
 993 ،31 شريعت سنگلجی

 ،11 سيدکاظم اللهمداري، آيتشريعت
 933، 099 

 ،19 شريعتی، استاد محمدتقی
 32، 34، 31، 39، 932 

 ،94 علی دکتر شريعتی،
 19، 91 ،73 ،79 ،72 ،70 ،74 ،71 ،79، 

77، 73 ،71، 39 ،32 ،39 ،37 ،33، 31 ،
990، 913، 919، 939 ،932 ،930 ،934، 
931، 939 ،937 ،933 ،931، 913، 239 ،

200 ،207، 012، 499 ،497 
 12 ،19 ،41 ، مهندس جعفرامامیشريف

 13  9017ششم شهريور
 014 ،010  «جنگ جنگ تا پيروزي»شعار 
 019، 011 ،012 «کفر ستيزي»شعار 
 013 ،922 «نه شرقی و نه غربی»شعار 
 942  «همه با من»شعار 
 942 «همه با هم»شعار 

 019  شعارها و ادبيات انقلاب
 073  شعِب

 229 ،221  (29شعراء)
 221  931( / 29شعراء)
 002  941( / 29شعراء)
 002  930( / 29شعراء)
 221  شعيب
 911  ، مهندسشقاقی

 903  شکست استيلاي خارجی
 010  شکست انقلاب

  ها()از ايالات واگذار شده به روس شکیّ
993 

 31  شمال تهران
 993  شمال رودخانه ارس

 019  (19شمس)
 012  93تا  7( / 19شمس)
 017  93و  1( / 19شمس)
 271  شميران
 ،44 ،01 ،23 ،99  شهادت

 43، 17، 72، 37، 31، 931، 999، 927،  
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900، 949، 940، 941، 917، 913، 993، 
939، 937، 933، 232، 231، 297، 223، 
249، 033، 094، 027، 014، 074، 079، 

010، 014، 011، 019، 499، 449، 492 
 21  9042 خرداد91شهداي 
 41  9017شهريور  97شهداي 
 292  شهربانی

 917 ،994 ،901 ،990 ،992 ،34 هاشهرستان
 ،17  9023شهريور 

 11، 990، 949، 999، 299 
 011 ،012 ،933  شهيدپرور

 ،03 ،23 ،27 ،29 ،90  شوراي انقلاب
 09، 02، 40، 10، 11 ،17 ،930 ،931 ،

939 ،937 ،933 ،931، 993 ،914، 912، 
911، 230، 234، 231، 239، 223، 497 

 912 ،17 شوراي انقلاب و دولت موقت
 973  شوراي جبهه ملی

 919 ،970  شگاهشوراي دان
 019 ،44  شوراي عالی دفاع

 933  شورايی
 492 ،011 ،037 ،030 ،249  شورش
 034  طلبانههاي استقلالشورش
 ،913 ،943 ،11 ،24، 23، 93، 97 شوروي
239، 279، 030، 034، 039، 037، 033، 
031، 013، 012، 010، 017، 013، 011، 
439، 433، 499، 492، 490، 494، 497، 

493، 491، 423، 422، 420، 421، 423 
 092  03و  20و  23( / 42شوري)

 497 ،294، 939 ،13 عباس شيبانی، دکتر
 409  شيخ حسين کرمانی

 030 ،213 ،220  شيخ زنگوله به پا
 994 ،919 ،913 شيراز

 991، 10 الله، آيتشيرازي

 939 )اهل شيراز( شيرازي
 993 شيروان
 ،297 ،03 شيطان

 293، 291، 231، 213، 033، 037، 071، 
077، 019، 421، 411، 493، 499، 497 

 403 ،012  )آمريکا(  شيطان بزرگ
 ،243 ،221 ،939  شيعه
 272، 029، 020، 003، 009، 012، 403 
 77  صفوي و مجلسی شيعه
 77  علوي و انقلابی شيعه
 049 ،003 ،223  هاشيعه

 247 ،933 ،74  شيعی
 490 ،247 ،929 ،42 ،49  شيعيان

 ص
 049، 990  ، صائبينبانئصا

 903  صاحبان صنايع محلی
 994 صادق، حاج احمد

 099 ناصر صادق، مهندس
 211  هاصادق

 013  33و  71( / 07صافات)
 013  931( / 07صافات)
 013  993و  931( / 07صافات)
 013  990( / 07صافات)
 013  929و  923( / 07صافات)
 013  909و  903( / 07صافات)

 221  )ع(صالح
  421، 913، 917، 914، 993 صالح، اللهيار

 293، 231  صباغيان، مهندس هاشم
 492 ،917  صحابه

 237  صحف ابراهيم
 37  صحن حضرت رضا )ع(

 217  )س(عبدالعظيم صحن حضرت
 217  )س(صحن حضرت معصومه
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 ،490 ،447 ،449 ،971  صحيفه سجاديه
494، 499 

 01  می ايرانصدا و سيماي جمهوري اسلا
 421 ،429 ،011  صدام

 299  صدر اسلام
 49 صدر، امام سيدموسی

 991  صدر بلاغی
، 939 سيدجوادي، دکتر احمدصدر حاج

939 ،931 ،230 ،231 ،239 ،434 
 13 ،17 صدر مشروطيت
 213 صدراعظم آلمان
 991  صدراعظم روسيه

 077 ،071 ،070 ،211  صدقات
 ،911 ،31  صدقه

 091، 010، 014، 019، 077 
 921  صدور اسلام

 921  صدور فرمان عدل مظفر
 012  کبريصديقه

 232 ،233  غلامحسين صديقی، دکتر
 443 ،949  صراط مستقيم

 092  99( / 99صف)
 071 ،070 ،072 ،019 ،011 ،010  تصلا

 ،040 ،091 ،249 ،923  صلح
 047، 011، 430، 434، 439، 421، 429 

 249  صلح با معاويه
 221  روحانيت صنف
 73  هاسازيصنف

 421  صهيونيسم
 971  ، کتاب«الانسانيه العدالة صوت»

 ض

 231  هاضحاك
 949  ضد استبداد

 011 ،911 ،929 ،39  ضد استبدادي

 930  ضد استعماري
 929 ،994 ،39 ضد استيلاي خارجی

 014  ضد امپرياليستی
 019  انفاق ضد

 421 ،037 ،211 ،01  ضد انقلاب
 34  يرانضد ا

 011 ،039  ضد خارجی
 494  ضد دنياپرستی

 971  ضد ديکتاتوري
 931 ،904 دين ضد

 991 ضد روسی
 402  ضد سادات

 037  ضد شورشگري
 422  ضد شوئيسم

 013  ضد قانون
 493  ضد کمونيست

 012  ضد کمونيسم اروپا
 033 ضد مارکسيستی

 013  ضد مالکيت
 422  ضد ناسيوناليسمی

 449  دضديت با استبدا
 019  ضديت با آمريکا

 999  ي غربضربه

 ط

 401 ،403 ،293 ،971 ،941  طاغوت
 924 ،920  اوفطالب

 ،99  حاج سيدمحمود اللهطالقانی، آيت
 90، 09، 02، 41، 49، 43، 14، 11، 19، 

17، 13، 11، 93، 99، 92، 90، 94، 91، 
97، 39، 31، 39، 33، 19، 12، 10، 14، 

19، 11 ،932 ،939 ،917 ،993 ،992 ،
994 ،991 ،997، 977، 971، 933، 939، 
913، 911، 232، 231، 293، 299، 292، 
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290، 294، 291، 299، 297، 293، 291، 
223، 229، 222، 220، 224، 221، 229، 

227، 223، 200، 099، 022 
 ،11  طالقانی، حاج سيد ابوالحسن
 992 ،299 ،222 

 10  هاطالقانی
 ،944 ،11 اکبرمهندس علی، طاهري قزوينی

947، 990، 991، 231، 292، 209، 229، 
249، 242، 244، 237 ،212، 021، 023، 
002، 004، 040، 044، 041، 049، 013، 
012، 014، 011، 019، 070، 074، 079، 

077، 073، 434، 404، 449، 442، 440 
 291 ،230 طاهري قزوينی، مهندس يوسف

 073  طائفه
 904  الدينضياءطباطبايی، سيد

، 33  طباطبايی، علامه سيد محمد حسين
992 ،934 ،931 ،224 

 34 ،79  طبقات جوان
 013  طبقه روحانی

 92  ي رنجبرطبقه
 92 ،00 ي کارگرطبقه

 071 طبيعی مسلکی
 493  طبيعيون

 944  گرايیطرد ملی
 ،93 ،11  طلاب

 73، 31، 990، 923، 949، 033، 499 
 923  طلاب مسجد خان

 499  زادهطلاب
 271  2( / 91طلاق)
 210 ،279 ،271  0( / 91طلاق)
 077 ،091  7( / 91طلاق)

 093  79 / (23طه)
 91  902( / 23طه)

 019 ،993  طوفان نوح

 ظ

 029 ،023  ظهور امام زمان
 474  محمد، فرج آلمحمدظهور قائم آل

 ع

 019  ، قوم عاد
 013  3(  / 933عاديات)

 223 ،913  عارفان
 12  «عاش سعيداً و مات سعيداً»

 499 ،431 ،001 ،17، 92 عاشورا
 421  هاعاشوري

 033  عايشه
 929 ،923 ،991 ،993  ي وليعهدعباس ميرزا
 497  عبدالرحمن

 420 ،039، 24 عبدالناصر
 022 حسينعبدخدايی، آشيخ غلام

  ،شيخ محمد)انديشمند اسلامی مصري(عبده
33، 924، 299 

 213، 229 ،223  عبيد زاکانی
 492 ،241 ،240  )خليفه سوم( عثمان

 921 ،920 ،993 )دولت( عثمانی
 241  عجم

 ،11 ،43 ،47  عدالت
 94، 93، 79، 14، 921، 929، 900، 942، 

919، 913، 972، 970، 239، 241، 293، 
291، 033، 031، 042، 031، 433، 403، 

441، 419، 473، 470، 474 
 921  عدالتخانه

 ،213 ،241 ،933 ،921 ،73 عراق
 010، 014، 011، 017، 439، 499، 420 

 499 ،491 هاعراقی
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 409، 491 ،009 ،033  عرب
 043 ،023 ،240 ،293  عربستان

 043  عربستان سعودى
 993  عربشاهی

 493  هاعرب
 ،33 ،39  عربی

 209، 201، 242، 243، 272، 422 
 223  عرفا

 231 عرفات، ياسر
 433  عرفان

 913، 979 ،999 نیعرفا
 090، 299  عزرائيل

 293  )بت( عزي
 244  عزيز مصر

 934  عسکري، مرتضی
 901  عشاير

 279  عشق آباد
 223  نيشابوري عطار

 099 ،093  گر ساواك()شکنجه عطارپور
 991  عطايی، رحيم

 991  عطايی، مهندس محسن
 019 ،011 ،014  عفو

 939 المللعفو بين
 ،11 ،09 ،21  علما
 91، 79، 71، 34، 17، 933، 932، 993، 

991، 927، 923، 921، 903، 997، 993، 
934، 931، 939، 231، 222، 220، 221، 

227، 223، 201، 240، 439 
 243  علماي سنت و جماعت

 033  علماي قديم يونان
 97  علماي مسيحی

 97  علماي يهود
 02  ، کتاب«علمی بودن مارکسيسم»

 247  علويون
 490 ،913 )ع(حسينابنعلی
 ،94 ،07 )ع(علی

 70، 73، 34، 921، 944، 979 ،972، 971، 
939، 932، 297، 241، 291، 270، 214، 

433، 444، 413 ،492 
 241  «علی از مدينه به کوفه»

 220 ،294 ،991 ، احمدبابايیعلی
 039  عليه استعمار

 402 ،013 عليه انقلاب اسلامی
 429  عليه قراداد نفت

 441 زيد قيام نکردعليه ي
 029 ،240 )خليفه دوم( رعُمَ

 213 ،211 ،203  (21عنکبوت)
 213 2( / 21عنکبوت)
 099  3( / 21عنکبوت)
 211 ،277 93( / 21عنکبوت)
 277 99( / 21عنکبوت)
 023 ،021  43( / 21عنکبوت)
 203  19( / 21عنکبوت)
 494 ،491 94( / 21عنکبوت)

 991 ،993 عهدنامه گلستان
 031  حزب توده عوامل

 221  زدگیعوام
 994 عيدغدير
 ،994 ،13  عيد فطر

 039، 493، 401، 443، 491، 472 
 411 ،414 ،410 ،994 عيد قربان
 041  عيد مبعث

 407  هاعيسوي
 027  «روح خدا»عيسى 

 009  عيسى پسر خدا
 ،97 ،91 ،90  )ع(عيسی
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 221، 241، 232 ،009، 044 ،407 

 923  الدولهعين

 غ

 411  93( / 43فر)غا
 013 ،034 ،943 ،997  غرب اروپا

 031  غرب و شرق اروپا
 931 ،77  زدگیغرب
 427 ،931 ،997  زدهغرب
 931  گراغرب
 490 ،011 ،933 ،32  هاغربی
 423  ي شورويغرفه

 019  غرق فرعون
 019  غفران

 243  عصرغيبت ولی
 243  غير مسلمانان

 013  غيرموافقين

 ف

 491  نوجوانان ،فاتح اول
 491  مارکسيسم ،فاتح دوم
 491  روحانيت ،فاتح سوم

 ،971 ،923 ،33  فارسی
 229، 209، 242، 272، 491، 422، 409 

 491  زبانفارسی
 093 ،037  فاشيستی

 092  93( / 01فاطر)
 014  91( / 01فاطر)
 092  02و  21( / 01فاطر)

 939 ،77 ، کتاب«فاطمه، فاطمه است»
 934 ،23  سيدحسين ترفاطمی، دک

 243  )در مصر( هافاطمی
 240  فتح قسطنطنيه

 479  2و  9( / 43فتح)
 ،993  قاجار فتحعليشاه

 991، 923، 211، 037 ،490 
 021  فترت وحى

 019  فتنه زدايی جهانی
 73  فتواي ارتداد

 929  فتواي ميرزاي شيرازي
 013  23تا  97( / 31فجر)

 911  فخرآباد
 993 ،949 ،909  فرار رضاشاه

 917 ،911  فراکسيون مجلس
 913  فراکسيون نهضت ملی

 ،07  فرانسه
 70، 74، 31، 939، 920، 919، 232، 224، 

207، 240، 233، 213، 030، 039، 433، 
493، 490، 423، 422، 421، 499 

 491 ،492 ،919 ،922 فرانسوي
 422 ،219 ،272 ،919 ،901 ،993 فرانسويان
 443 ،423 ،13 ،12 فردوسی

 239  فرستاده حقوق بشر
 ،32 ،09  هافرشته ،فرشتگان

 290، 293، 272، 001، 447 
 213  هاطلبفرصت
 ،290 ،241 ،94 ،43  فرعون

 299، 297، 233، 002، 049، 019، 443 
 019 ،241  فرعونيان

 093  97و  90( / 21فرقان)
 12 فرماندار قم

 943 ،19  فرمانداري نظامی
 923  افرهاي کفرنگی

 94  فرهاد، دکتر
 ،74 ،99  فرهنگ

 30، 39، 33، 997، 922، 920، 924، 921،  



 

 
 

 

 

 گامانياران و پيش يادبود در (،03ه آثار)مجموعـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 129

909، 900، 903، 901، 997، 939، 911، 
222، 037، 011، 433، 499 

 222، 997  فرهنگ اروپايی ،فرهنگ اروپا
 903  فرهنگ استبدادي

 99  فرهنگ اسلامی
 ،31 خانفروغی، ميرزا ابوالحسن

 993 ،299 ،291 ،223 
 231 ،230 ،232 ،999  فروهر، داريوش

 997  فرويد
 923  )مستشار روس( فريگان
 427  فشافويه

 401  فشم
 011 7و  9( / 49فصلت)
 494  94( / 49فصلت)
 099  04 / (49فصلت)
 079  01( / 49فصلت)
 049  40( / 49فصلت)
 290  49( / 49فصلت)
 273  فصيحی

 991  فقهاي بزرگ
 77  فقهاي دين

 012  قهاي شيعهف
 010 ،39  فقهی

 011 ،940 ،991 ،91  فقيه
 033 ،007 ،003 ،211  فلاسفه

 400  فلاطوري، دکتر
 247 ،231 ،979 ،991 ،49 ،43  فلسطين

 42 ،49 هافلسطينی ،فلسطينی
 ،31 ،97 ،99  فلسفه

 033، 030، 034، 423، 429 
 497، 030  فلسفه ماترياليسم ديالکتيك

 034  ونيسمفلسفه و مرام کم
 490  هاي سياسیفلسفه

 70  ي تطبيقیفلسفه
 13  ي مارکسيستیفلسفه
 071 ،34 ي يونانیفلسفه ،ي يونانفلسفه

 493 ،034 ،999، 991 ،909 ،39 ،70  فلسفی
 033  فومر ماخ

 429 ،911 سيدرضافيروزآبادي، حاج
 222  «راسل»فيلسوف انگليسی 

 011  فيليپين
 901  هافئودال

 ق

 011  21(/13ق)
 929 قائم مقام، ميرزا ابوالقاسم

 929 الملك، ميرزا بزرگقائم مقام
 031  قاسملو، دکتر

 014  قاطعيت رهبري ما
 244 ،207  قاموس

 207 ، کتاب«قاموس قرآن»
 233  «اَلحقَُّ لِمنَ غَلَب»قانونِ 

 ،17 ،11 ،93، 97 قانون اساسی
 930 ،934، 909، 942، 941، 933 

 933  جمهوري اسلامی ايران قانون اساسی
 003  قانون تکامل

 917، 29 ،23  قانون ملی شدن نفت
 929   ، ميرزا ابوالقاسمقائم مقام

 949، 10  قائم مقام فراهانی
 ،12 ،70 ،79 قبل از انقلاب

 012، 439، 433، 499، 490، 497، 420 
 070  اللهسبيلقتال فی

 909 ،929 ،921 قتل ناصرالدين شاه
 292  هلويپقدرت 

 911 ،991، 901 قرارداد کنسرسيوم نفت
 ،11 ،43 ،07 ،01  قرآن
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 99، 92، 90، 94، 91، 97، 77، 39، 31، 

33، 13، 19، 12، 14، 920، 929، 909، 
943، 944، 947، 993، 992، 990، 999، 
993، 991، 979، 977، 913، 231، 293، 
292، 294، 291، 299، 297، 291، 222، 
221، 229، 209، 209، 207، 203، 201، 
243، 244، 212، 293، 292، 294، 291، 
299، 297، 293، 291، 272، 270، 271، 
032، 034، 031، 039، 037، 092، 090، 
099، 023، 022، 021، 023، 021، 003، 
009، 002، 000، 003، 001، 043، 049، 
042، 040، 044، 041، 049، 047، 013، 
019، 010، 014، 011، 073، 074، 071، 
079، 077، 073، 071، 019، 019، 013، 
432، 423، 421، 403، 400، 401، 443، 
444، 447، 413، 412، 410، 419، 417، 

413، 494، 491، 497، 473، 479، 470 
 ،944 ،11  قرآن مبين

 947، 990، 991، 231، 292، 229، 209، 
249، 242، 244، 021، 023، 002، 004، 
040، 044، 041، 049، 013، 012، 014، 
011، 019، 070، 074، 079، 077، 073، 

434، 404، 449، 442، 440 
 423  قرقيزستان

 993  باغقره
 73 ،94 قرون وسطی ،وسطائیقرون

 ،09، 01  دکتر محمد قريب،
 07، 03 ،911 ،299 ،224 ،499 

 992  الملك، سرتيپقريب متين
 214، 242  قريش

 073  قريه
 991  قريه گوگجه

 429 ،434 ،430 ،72  قزوين

 02  قشر تحصيل کرده
 431 ،21  قشر جوان

 499  قشر طلاب
 431  قشري و با افکار قديم

 943  گري روحانيتقشري
 217  قشون روس
 023  قصر آپادانا

 019  (23قصص)
 099  94( / 23قصص)
 099  14( / 23قصص)
 237  71( / 23قصص)
 099  34و  77( / 23قصص)

 299 ،990 ،992 ،11  9023شهريور قضاياي 
 230  ، صادقزادهقطب
 923 ،924 ،993 ،997  قفقاز
 439  4( / 93قلم)
 013  90و  92( / 93قلم)

 ،12 ،21   قم
 11، 17، 11، 93، 91، 73، 31، 31، 10، 

930، 990، 910، 999، 939، 291، 224، 
227، 099، 029، 023، 499 ،409 

 411 ،414 ،410  آقازاده، حاج قمی
 292 ،299، 10، 11 آبادقنات

 999  الديننظام قهاري، دکتر
 214، 213 ،219  ، احمدسلطنهقوام

 993  قواي روس
 901  قواي روس و انگليس و آمريکا

 073 قوم
 444 ،233  قوم ابراهيم

 002 ،022 اسرائيلقوم بنى
 297  قوم ظالمين، قوم ظالم

 009  قوم عرب
 412 ،297  قوم کافر

 290  وم هودق
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 442  قوم و امت
 203  قوم يثرب و خزرج

 29  قوه مقننه
 929 ،924 ،30  قيام تنباکو
 249 قيام توابين

 21  قيام داغ روحانيت از قم
 039  قيام عبدالناصر

 901  قيام عليه استعمار
 993  وريقيام عليه پيشه

 991  قيام فلسطين
 24  )جمال عبدالناصر( قيام ناصر

 421 ،049 ،043 ،242 ،77 ،91  قيامت
 049 ،043  قيامت و آخرت

 493 ،13  قيطريه

 ک

 924  کابينه دربار اعظم
 ،037 ،039 ،034 ،030 ،217  کاپيتاليسم

014، 490، 493، 491، 429، 422 
 243  کاخ سنا

 421 ،913 ،949 ،12 ، جيمیکارتر
 493  کارفرما

 012 ،030  کارفرمايان
 030 ،ند« تز»کارفرمايان 

 403 ،493 ،491 ،233 ،92  ارگرک
 493  تزکارگر آنتی

 030 ،91 ،91  کارگرها، کارگران
 999  کاسب

 903  کاسبان خرده پا
 994  هاي با سوادکاسب
 994  هاي متدينِ روشنفکرکاسب
 933، 994  کاشان

 ،990  الله سيدابوالقاسم، آياتکاشانی

 907، 993، 933 
 911  کاظمی، سيد باقرخان

 412، 091 ،093 ،297 کافر
 019، 291 ،933  کافرها ،کافران

 299 ،977 ،990، 999 کانون اسلام
 294 ،241  کانون توحيد

 990 ،37  کانون نشر حقايق اسلامی
 999 کانون مهندسين

 999  کانون وکلا
 Nationalism in Iran»  914»کتاب 

 039  هاکتاب بودايی
 ،232  کتاب خاطرات آقاي دکتر سنجابی

230 
 043، 003، 000 ،032 ، اوستاکتاب زرتشت

 213 کتاب عبيد زاکانی
 443 ،423، 12 شاهنامه ،کتاب فردوسی

 229  اشکتاب موش و گربه
 039  هاکتاب هندي

 213  شناسیهاي جامعهکتاب
 239  کتب آسمانی

 ،230 مصطفی ، مهندس کتيرايی
 231، 224 

 421 ،014 ،249 ،993 ،90  کربلا
 994  کردان

 409 ،031 ،271 ،10 کردستان
 429 ،994 کرمانشاه

 431  خان زندکريم
 34  ، سيداحمدکسروي

 030 ،000  کشاورزان
 993  کشتيرانی درياي خزر

 920  ، کتاب«کشف الغرايب»
 24  کشورهاي استعماري

 014  کشورهاي اروپايی
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 013  کشورهاي انقلابی کمونيستی

 031  داريکشورهاي سرمايه
 039  رق اروپاکشورهاي ش

 24 ،23 و مسلمان کشورهاي عربی
 423 ،490  کشورهاي غربی

 034  کشورهاي غيرکمونيست
 014 ،039 کشورهاي کاپيتاليستی

 012 ،099 ،214 ،242  کفار
 ،940 ،927 ،91 ،19 ،47  کفر
 944، 293، 031، 012، 014، 011، 422 

 019 ،011 ،012 ،944 کفرستيزي
 991، 994  کلاردشت

 94  عباس()لقب شاه آستانه علیکلب 
 421 ،240 ، کلدههاکلدانی
 991  کلکته

 043  «کلمات سليمان»
 034  کلنياليسم

 219  کليساها
 73  کليساهاي کشيشی

 914  کليسايی
 027  کليم خدا

 221 کليمی
 991، 993 ميرزا خليلحاجالله آيتاي،کمره

 ،030 ،942  کمونيست
 034، 039، 019، 014، 499، 490، 491، 

497، 493، 429، 422، 421 
 421 ،499 ،439 ،990 ،79 ،71  هاکمونيست
 ،992 ،93  کمونيستی

 901، 909، 030، 013، 039، 037، 019، 
499، 492، 491، 499، 497، 422 

 ،909 ،994 ،92 ،93 ،13  کمونيسم
 034، 039، 037، 031، 012، 014، 490،  

494، 491، 497، 491، 422، 429، 421 
 403، 039، 034 ،030 المللیم بينزکموني

  کميته ايرانی دفاع از آزادي و حقوق بشر
912، 911، 919، 233 ،239 

 910  کميته بازار نهضت مقاومت ملی
 911  کميته دانشگاه نهضت مقاومت ملی

 911  کميته مرکزي انتخابات
 ،932 ملی کميته مرکزي نهضت مقاومت

223 
 910  هاي انقلابکميته

 239، 233 المللی حقوق بشرکميسيون بين
 29 )نمايندگان( کميسيون مختلط

 234  کميل
 422، 034  کمينترن

 241 )امپراتور رم شرقی( کنستانتين
 219  هاکنشت
 244  )سرزمين( کنعان

 213  کنفرانس يالتا
 409  شناسان مسلماني جامعهکنگره
 400  شناساني شرقکنگره
 420 ،039  کنگو
 249 ،991 90( / 93)کهف

 249  99تا  94( / 93کهف)
 242  29( / 93کهف)
 092  49( / 93کهف)

 924  کواکبی لبنايی
 422 ،039  کوبا

 ،904 ،13 ،94  کودتا
 903، 910، 917، 913، 223، 409 

 ،20 9002مرداد  23کودتاي 
 43، 13، 71 ،990، 907، 903 ،901، 991، 

910، 914، 911 ،917 ،437، 420، 409 
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  9002مرداد23انگليسی -کودتاي آمريکايی
901 

 910 کودتاي سرلشگر زاهدي
 904 ،97 9211کودتاي سوم حوت )اسفند( 

 97  9211 کودتاي حزب موعود
 70  کوربن، پروفسور هانري

 492، 441 ،029 ،249 ،241 ،913 ،94  کوفه
 441  کوفيان

 994  کوي دانشجويان در اميرآباد
 429  کوه دماوند

 247  هاي تفتانهکو
 031  نورالدين کيانوري، دکتر

 491 ،37 ،13 ، روزنامهکيهان

 گ

 001  هاگات
 007  ، مهاتماگاندى

 443  گاو آپيس
 993  گرجستان

 439 ،010  گردانندگان جمهوري اسلامی
 ،71  گيريگروگان

 013، 010، 439، 494، 491، 424، 421 
 42  گروه نظامی امل

 943  «میاسلا -ملی»هاي گروه
 990  ملی -اصطلاح مذهبیهاي بهگروه
 911  هاي سياسیگروه

 991  گريبايدوف
  الله عظمی سيدمحمدرضا، آيتگلپايگانی

11، 933 ،409 
 431  گلستان سعدي

 419 ،92  گلشهر
 431 ، کتاب«گمراهان»

 013 ،219  گمراهی آشکار

 993  گنجه
 230 ،239  گوبلز
 423 ،023  گيلان

 ل

 293  ، بتلات
 239  لاهيجی، دکتر

 201 ،42 ،49  لبنان
 997 ،924 لبنانی

 494  لحاف ملانصرالدين
 019  لغزش به مبانی و مواضع مارکسيسم

 431  لقمان حکيم
 442  (09لقمان)
 093، 010  4( / 09لقمان)
 442  91( / 09لقمان)
 092  22( / 09لقمان)

 499، 923، 939  لندن
 ،933  لنين

 037، 007 ،034 ،011 ،493 ،491 
 994  لواسان

 003  ، دبيرلوکو
 231 ،233  لويی چهاردهم
 74  لويی ماسينيون

 971 ،92  ليبرال
 490 ،031 ،030 ،913 ،92 ،17  ليبراليسم

 012  (12ليل)
 017  93تا  1( / 17ليل)
 012 93و  97( 12ليل)

 م

 ،229  (، مباحث بنيادين9م.آ.)
 243، 009، 002، 049، 010، 019 ،443 ،

449 ،440 ،413 ،419 ،491 ،499 ،473 
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 ،997، 01 (9بعثت) (،2م.آ.)

 027 ،044 ،041 ،073 ،423 
 010  (، آموزش قرآن1م.آ.)
 421  ، مباحث علمی، اسلامی(7)م.آ.

  (، مباحث علمی، اجتماعی، اسلامی 3م.آ.)
91 ،91، 041، 430 

 440، 442  ، مباحث ايدئولوژيك(1)م.آ.
 02حث تطبيقی ونقدهاي علمی(، مبا93م.آ.)
، 993 (، مباحث اعتقادي و اجتماعی99م.آ.)

210 
 014 ،041  (2(، سيرتحول قرآن)90م.آ.)
 494، 241 ،227  (2(، بعثت )97م.آ.)
 ،001، 07 (9(، بازگشت به قرآن)93م.آ.)

019 ،411 ،479 ،472 
 ،244، 03 (2(، بازگشت به قرآن)91م.آ.)

009، 004، 043، 042، 049، 010، 014، 
019، 073، 033، 491 ،403، 449، 442 ،

444 ،443 ،412 ،411 ،494 
 ،019 (0(، بازگشت به قرآن)23م.آ.)

 012، 439 
 491 ،493 ،021  اي وحیپ، پابه29م.آ.
 449  (9)ها ، بازيابی ارزش21م.آ.

 049  (، گمراهان23م.آ.)
 071  است مابين انفاق و ربا بيع

 497، 030 ماترياليسم
 493 ،497 ،031 ،039 ماترياليسم ديالکتيك

 039 ،071  پرستیماده
 ،011 ،030 ،033 ،007 ،933، 997  مارکس

019، 013، 439، 497، 493، 423، 404 
 423 ،231 ،93  مارکسيست
 79  هامارکسيست
 ،033 ،949 ،74 ،92 ،13 ،00  مارکسيستی

031، 012، 019، 017، 013، 011، 499 

 ،92 ،93 ،11 ،13 ،04 ،00 ،02  مارکسيسم
90، 74، 994، 997، 931، 039، 030، 

031، 039، 037، 033، 031، 019، 014، 
019، 017، 013، 439، 432، 490، 491، 

493، 423، 424، 429، 423، 403، 400 
 74  مارکسيسم اسلامی

 013، 033 المللمارکسيسم بين
 423، 031  لنينيسم -مارکسيسم

 023 ،922 ،993  مازندران
 493  ماشينيسم

 031 ،214 ،210  (937ماعون)
 017  0و  2( / 937ماعون)
 031 ،211  1( / 937ماعون)
 031  9( / 937ماعون)
 017، 031  7( / 937ماعون)
 433  واریلّماکياوِ

 92  پرستیمال
 073 ،019  دوستیمال

 409  مالزي
 944  مالك اشتر

 940  مالکيت خصوصی
 000  مأموريت زرتشت

 ،993 ،913  ماه رمضان
 213، 294، 270، 277، 273، 230، 234، 

239، 039، 091، 040، 479، 472 
 977  «دريچه»ي ماهنامه
 073  92( / 1مائده)
 073  90( / 1مائده)
 042  24( / 1مائده)
 041 ،01  43( / 1مائده)
 073  10 / (1مائده)
 099 ،010  11( / 1مائده)
 040 ،049  94( / 1مائده)
 997 ،99  32( / 1مائده)
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 097  10( / 1مائده)
 491  11( / 1مائده)

 423  مائوئيسم
، 993  (99، م.آ.)مباحث اعتقادي و اجتماعی

210 
 010 ،91  (9، م.آ.)مباحث بنيادين

  (93، م.آ.)مباحث تطبيقی و نقدهاي علمی
02 

  (3، م.آ.)مباحث علمی، اجتماعی، اسلامی
91 ،91 ،042 ،041 ،430 

 217 ،994  زات سياسیمبار
 012  مبارزات قبل از انقلاب

 913  اسلامی -مبارزات ملی
 911  مبارزات ملی ايران

 74  مبارزات ملی، مذهبی و مارکسيستی
 990 ،901 ،74 ،11  مبارزه با استبداد
 74 ،11  مبارزه با استعمار
 013  مبارزه ملت ايران

 979  ي فلسطينمبارزه
 979  ي الجزايرهمبارز

 942  مبارزين مسلمان روشنفکر
 912  مبارزين ملی مسلمان

 913  مبارزين ملیّ و متدين
 33  زين مسلمانرمبا

 ،979  مبشري، دکتر اسدالله
 972 ،970 ،974 ،971 ،979 ،239 

 041 ،213 ،994 ،941 ،91  مبعث
 030  متحدکردنِ رنجبران

 909 ،904 ،994 ،992 ،34  متدينين
 279 ،273 ،217 ،909 ،901  متفقين
 070 متقين

 013 ،10 ،79  متوليان انقلاب
 37  متوليان دولتی و دينی مشهد

 974  تنطق زمان رضاشاه(س)م دفتريمتين
 031  مثنوي مولوي

 097  92( / 13مجادله )
 097 ،010 90( / 13مجادله)

 911 لس شورا و سناامج
 093 ،991 مجاهدين خلق

 991  ، ميرزا مسيحمجتهد
 974  دکترمجتهدي، 

 920  مجدالملك سينکی
 ،01 ،21 ،23 ،91 ،93 ،90  مجلس

 99، 71، 73، 31، 10، 939، 932، 934، 
993، 923، 903، 902، 904، 907، 947، 
913، 912، 914، 917، 913، 999، 991، 
999، 972، 937، 911، 917، 911، 233، 
293، 222، 200، 204، 242، 291، 273، 

021، 431، 433، 493، 429، 409، 492 
 902  مجلس اول

 10  مجلس خبرگان
 902  مجلس دوم

 993  مجلس شورا
 233 ،91 ،93  مجلس شوراي ملی

  )پيشنهاد به ناصرالدين شاه( مجلس مودت
924 

 939  «جهان اسلام»مجله 
 437  ي تايممجله
 279  هاي خواندنیمجله

 431  ، گمراهان(23)مجموعه آثار
  («9ايران)اسلامیقلابان»، (22آثار)مجموعه

433 
 14  ، مدافعات(9مجموعه آثار)

 970 ،90 کارمحافظه
 239  محافل حقوق بشري در آمريکا

 013  محتواي اجتماعی اسلام
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 422، 070  محرومين

 011  محرومينِ انقلابی عراق
 293 ،41  محفل دعاي کميل

  بهاءالدين الله شيخ، آيتشيرازي محلاتی
73 ،939 

 13  اللهفضلشيخ محلاتی، 
 999  آبادي قناتمحله

 027  محمدبن عبدالله)ص(
 ،10  محمدرضا شاه پهلوي

 17، 92، 79، 934، 901، 909، 903، 200، 
271، 217، 023، 013 ،011 ،494، 491 

 211 ،929 محمدشاه قاجار
 001 ،233 ،903 محمدعلى شاه

 22  فنی تهرانمدارس 
 223  مدافعان و مروجان دين

 012  افعين استقلال ايرانمد
 003  مدائن
 211  (74مدثر)
 017  1و  4( / 74مدثر)
 219  09( / 74مدثر)
 017  44تا  43( / 74مدثر)
 491  11( / 74مدثر)
 491  19( / 74مدثر)

 ،97  الله سيدحسن، آيتمدرس
 11، 949،  977 

 222  )مفسر قرآن( مدرس، حاج خليل
 993 ،997 علی مدرس، شيخ

 22  ه کالجمدرس
 994  سالارمدرسه نظامی سپه

 409 ،73  حوزه علميه قم مدرسين
 019  اللهیمدعيان حزب

 219  مديرکل آب تهران
 979  مديرکل دادگستري تهران

 ،203  النبیمدينة ،مدينه
 243، 242، 240، 241، 249، 247، 219، 

033، 031، 039، 094، 441، 490 
 70  مذاهب هندو

 ،74 ،13  مذهب
 39، 32، 30، 39، 10، 994، 991، 909، 

201، 293، 033، 030، 039، 011 
 231  مذهب اسلام

 033  مذهب مسيحيتّ
 497 ،79 هامذهبی

 292 ،904 ،933 ،77 مراجع تقليد
 449  مراسم حج

 239  اي، مهندسمراغه
 420 ،039 ،213 مراکش

 994  مرام يا مذهب مارکسيسم
 019  نامه احزاب کمونيستمرام
 04 ي نهضت آزادينامهمرام

 221 ،24 مرجع تقليد
 224  ، کتاب«مرجعيت و روحانيت»

 403  مردم آفريقا
 491 ،230 ،914 ،70 ،12 ،01  مردم ايران

 402 ،403 مردم پاکستان
 91  مردم تهران

 991  مردم چالوس
 403  مردم سودان

 409  مردم اندونزي
 430  مردم قزوين
 492 ،441  مردم کوفه

 409  ردم مالزيم
 490  مردم مدينه
 999  زمينمردم مشرق

 403  هندوستان مردم
 017  44و  40( / 77مرسلات)
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 939 ،933 العظمی اللهمرعشی نجفی، آيت
 939  مرکز دفاع از حقوق بشر

 424 ،420  مرگ بر آمريکا
 019  خواهیمرگ
 010 ،292  (91مريم)
 11  91( / 91مريم)
 093، 010  09( / 91مريم)
 093  02( / 91مريم)
 093  11و  14( / 91مريم)
 292 ،19 19( / 91مريم)

 231  مزدکيست
 070 ،099 ،011 ،010  23( / 70مزمل)
 219 ،999 ،994 ،902 ،90  مساجد

 070  مساکين
 294 ،94 ،99  مسائل اجتماعی

 94  مسائل فقهی
 904  )رضاشاه( مستبد ضد دين

 924  خان، يوسفمستشارالدوله تبريزي
 923  مستشاران بلژيکی

 201 ،33  مستشرقين
 427 ،017 ،290 ،933 ،974  مستضعف
 ،937 ،944 ،72  مستضعفين ،مستضعفان

931، 290، 013، 019، 014، 011، 422 
 011 ،012، 019، 013 مستکبرين

 273  )ع(مسجد امام حسن
 039 ،277 ،241 ،3  مسجد امام رضا)ع(
 994  مسجد خيابان ارامنه

 993  جد دبيرستان کمالمس
 91  سالارمسجد سپه

 37  مسجد شهدا
 ،91 الدوله )حاج حسن معمار(مسجد صنيع

941 ،241 
 919 ،913  مسجد قبا

 292 ،299 ،10 ،11  آبادمسجد قنات
 492  مسجد کوفه

 022  مسجد گوهرشاد
 ،19  مسجد منشور السلطان

 12، 990، 294، 297، 293 
 ،10 ،12، 19، 14 مسجد هدايت

 990 ،941، 990، 994، 991 ،294 ،220 
 932  مسعودي، تيمسار

 422 ،039 ،034  مسکو
 039 ،277 ،241 ،3  تهران مسگرآباد

 441 ،94  مسلِمُ
 ،99 ،49 ،43 ،01 ،03 ،29 ،23 ،90  مسلمان
39، 30، 31، 14، 939، 999، 990، 999، 

924، 949، 942، 940، 941، 913، 999، 
971، 931، 229، 222، 224، 221، 223، 
210، 272، 099، 003، 009، 049، 037، 
031، 013، 012، 011، 019، 017، 433، 

491، 427، 409، 400، 407، 443، 412 
 14  «نبود مسلمان بود و مشرك»

 ،71 ،90  مسلمانان
 994، 991، 999، 949، 949، 919، 243، 

243، 214، 040، 013، 031، 019، 014، 
019، 017، 013، 410، 470 

 71  مسلمانان ايران
 470 ،013  مسلمانان جهان

 90  مسلمانانِ روشنفکر
 019  مسلمانان مبارز آزادي

 ،291 ،299 ،992 ،99  هامسلمان
 223، 211، 097، 022، 020، 003، 049، 

439، 497، 403، 449، 499، 490، 494 
 ،99 ،43 ،02  مسلمانی
 71، 30، 10، 920، 247، 013، 492 

 070 ،091 ،241 ،240 ،209  مينمسل
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 241  رضا ، مهندسمسموعی

 049 ،000 ،009 ،243، 241، 97 مسيحى
 13، 17، 10، 93 مشروطيت

 ،33 ،37 ،39 ،71 ،77 ،72 ،94 ،19  مشهد
19، 990، 994، 292، 247، 022، 421 
 ،97  دکتر محمد مصدق،

 93 ،91 ،23، 29، 20 ،24، 21، 29، 43 ،
10، 71 ،73 ،932، 930، 934 ،993، 

990، 909، 907 ،903 ،901 ،943، 949 ،
994 ،979، 933 ،919، 910، 914، 911، 
919، 917 ،913 ،911 ،223 ،219، 213 ،

211، 214، 437، 420 ،421 ،409 
 ،944 ،930 ،13 ،49 ،43 ،24  مصر
 991، 240، 244، 247، 243، 011، 402 

 201، 997 ،33  هامصري ،مصري
 492  امصطفی کمال پاش

 999  مطهرات
 299  ، کتاب«مطهرات در اسلام»

 ،99  الله مرتضی، آيتمطهري
 92، 90، 94، 91، 27، 23، 09، 02، 00، 

93، 31 ،33 ،31، 11 ،19 ،932 ،939 ،
937 ،931، 990، 919، 930، 934، 931، 
939، 913، 230، 234، 290، 220، 224، 

221، 227، 200، 499 
 33  مطهري، شيخ محمد حسين

 233 ،909 ،903 ،921 ،923 مظفرالدين شاه
 219 السلام(مظهر کامل ايمان )علی عليه

 219  )معاويه( مظهر کامل نفاق
 073 ،011 21و  24( / 73معارج )
 991 ،993 ترکمانچاي ننگينمعاهده 

 73  معاودين عراق
 031 ،40 وزير در امور انقلابمعاون نخست

 ،219 ،249 ،297 ،90 معاويه

 217، 031، 039، 033، 029، 423، 490 
 92  معتزله

 071  معتقدين به روح
 97  معتمدالملك

 019  المفهرسمعجم
 913  شناسیمعرفت

 917، 991 عبدالله معظمی، دکتر
 224، 230  اکبرفر، مهندس علیمعين
 993  مغان
 421 ،921 ،999  مغول
 493، 919 ،913 محمد دکترشهيد  مفتح،

 207  کتاب، «مفردات راغب»
 279 ،201  (4، م.آ.)مقالات اجتماعی و فنی

 ،43 ،43  مقاومت
 19، 71، 77، 37، 10، 932، 901، 943، 

979، 971، 910، 911، 919، 917، 913، 
911، 223، 294، 291، 010 

 220 ،223 ،923 ،71 ،79  مقدسين
 093  ناصر مقدم، سپهبد

  ،کتاب«اي بر تاريخ جنبش ملی ايرانمقدمه»
929 

 223 ،940 ،903 ،990  مقلدين
 240  مکاتب توحيدي

 34  مکاتب ضد اسلام
 02  مکتب اسلام
 247  مکتب تشيع

 247  مکتب جعفري
 943 الدين اسدآباديمکتب سيدجمال

 031  مکتب مارکسيسم
 917  ، روزنامهمکتب مصدق

 449  مکتب و ملت ابراهيم
 ،240 ،242 ،201 ،203 ،227  مکه
 241، 249، 243، 213، 023، 003، 003 
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 249 مکه به کوفه
 241 مکه به مدينه
 023  سوادهامکّه شهر بى
 239  مکتب گوبلز

 999 ،09   ملا
 271 ،274 ،290  ملائکه

 ،41 ،00 ،22 ،23 ،91 ،93 ،97 ،90  ملت
47، 41، 13، 19، 12، 19، 17، 13، 92، 
93، 79، 70، 71، 71، 34، 39، 37، 19، 

12، 14، 997، 991، 929، 923، 921، 
903، 909، 902، 900، 904، 901، 909، 
907، 903، 901، 943، 949، 942، 944، 
913، 914، 933، 914، 919، 917، 913، 
911، 233، 239، 232، 230، 223، 243، 
217، 213، 211، 293، 009، 002، 001، 
009، 040، 073، 033، 019، 012، 011، 
017، 013، 011، 439، 431، 492، 494، 

491، 429، 443، 449، 441 
 449  ملت ابراهيم

 ،12 ،13 ،41 ،22، 91، 97 ،90  ملت ايران
13، 79، 71، 19، 14، 997، 903، 909، 
904، 903، 943، 949، 913، 910، 914، 

917، 913، 204، 033، 017، 013، 431 
 204  ملت باستانی ايران

 204  پيشهملت زراعت
 012  ملتِ شهيدپرورِ مسلمان

 017  ملت عراق
 441  ملت کوفه

 009  ملت مسلمان
 233  ملت و مليت

 999  هاي مشرق زمينملت
 933  ملتی که شهادت دارد پيروز است

 499 َشودملتی که شهيد بدهد اسير نمی

 071 ملحدين
 049  مَلَعِ فرعون

 24  ملل مسلمان
 ،12 ،43 ،21  ملی

 74، 30، 39، 990، 924، 929، 909، 904، 
909، 901، 943، 944، 941، 971، 919، 
910، 914، 911، 919، 917، 913، 911، 
233، 239، 232، 239، 299، 240، 039، 

037، 033، 019، 013، 491، 422، 420 
 ،994 ،990، 24  ملی شدن نفت

 909، 901، 919، 911، 039، 437 ،420 
 24  ملی کردن کانال سوئز

 ،24 ،20 ،23  ملی کردن نفت
 10، 930، 907 ،910 ،420 

 031 ،039 ،031 ،34 ،30 ،92 ،13  مليت
 30  مليت و مذهب

 421 ،944 گرايیملی
 ،901 ،909 ،39 ،71 ،12 ،43 يونملیّ
 943، 949، 942، 973، 912، 911، 213، 

211، 031، 013، 019، 499 ،497، 421 
 420  داريممالك سرمايه
 24  ممالك اسلامی

 042  (93ممتحنه)
 444  4( / 93ممتحنه)
 042  3( / 93ممتحنه)

 422  مناطق کمونيستی
 ،210 ،213 ،239 ،273  منافق

 214 ،211 ،219، 211، 039، 031، 039، 
037، 093، 092، 090، 094، 091، 091، 

029، 020، 009، 003، 001، 490، 473 
 210 ،239  منافق و نفاق

 020 ،211 ،239 (90منافقون)
 211  0( / 90منافقون)
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 090  93و  1(  / 90نافقون)م

 ،212، 239 ،209  منافقين
 214، 213، 211، 033، 039، 032، 034، 

031، 092، 090، 094، 099، 093، 003 
 ،991  الله العظمی حسينعلی، آيتمنتظري

433، 409 
 211  ، کتاب«الملكمنشئات قائم مقام»

 293  ، خسرومنصوريان
 013  منطق

 449  منطق ابراهيم
 039  جدلمنطق 

 72  منطق سوسياليسم
 13  منطق مارکسيستی

 071  منع ربا
 039  منکر مليت و مذهب

 ،937  الله شيخ محمدرضا، آيتکنیمهدوي
933 ،497 

 299 ،999 مهياري
 922 ،23 موازنه منفی

 019  انقلاب مواعيد قبل از پيروزي
 003  موتاسيون

 991  المللی اسلامیموتمرهاي بين
 499  مورخ فرانسوي

 990  مؤسسات مترقی قم
 034، 219  موسولينی

  الله سيدعبدالکريم، آيتموسوي اردبيلی
937، 933 

  حاج سيدابوالفضلالله آيتموسوي زنجانی، 
224 

 ،43 ،42 ،49 موسى)ع(
 90، 221، 244، 219، 212، 299، 297، 

031، 027 ،002، 009، 049، 407 
 499 ،937 موقوفات

 031 ،033 ،223  مولويِ رومی، مولوي
 221  هامولوي
 ،994 ،40  مؤمن

 979، 937، 223، 249، 273، 219، 039، 
097، 439، 427، 407، 443، 441، 473 
 009  (20مؤمنون)
 011  4 / (20مؤمنون)
 009  20( / 20مؤمنون)
 011  17تا  11( / 20مؤمنون)
 011  19و  99و 93( / 20مؤمنون)

 ،994 ،13 ،77 ،91  مؤمنين
 947 ،997، 294، 239، 091، 099، 093، 

013، 010، 070، 071، 430، 434، 447 
 243  گومري وايتمونت

 10  ميدان بهارستان
 231 ،72 ميدان ژاله

 431  ميدان شعاعی
 421  ميدان قدس

 21  بار()از صنف ميدان تره ميدانی
 239  الاسلامميردامادي، حجت

 929  ميرزا ابوالقاسم قائم مقام
 929  ا بزرگ قائم مقام الملكميرز

 929  خان اميرکبيرميرزا تقی
 924 ،920  سالارخان سپهميرزا حسين

 927  ميرزا رضا کرمانی
 923  ميرزا صالح شيرازي
 991  ميرزا مسيح مجتهد

 920  الدولهخان ناظمميرزا ملکم
، 24  )از مراجع تقليد نجف( ميرزاي شيرازي

929 ،927 
 029  ميلاد پيغمبر

 292 ،994 الله سيدمحمدهادي، آيتميلانی
 200، 939 ،11  ، ناصرميناچی
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 ن

 491  ناپلئونی
 209، 993 ،47 نادرشاه افشار

 902  نارس و نارسا بودن خود انقلاب
 273 ،993  نارمك

 017  93و  97( / 71نازعات)
 074  ناس

 231  ناسيوناليست
  ،931 ،933 ،92 ،17  ناسيوناليسم

233، 031، 039، 490، 491، 422، 421 
 930  )جمال عبدالناصر( ناصر

 ،920 ،929  ناصرالدين شاه
 924، 921،929، 927، 923، 902، 909، 

279، 037 ،093، 023 ،001 
 921  شاهیناصرالدين

 232  ي حضرت صالحناقه
 429  عليه کنسرسيوم نامه

 222، 11 نان آخوندي
 903  نايب السلطنه ايران

 922  ندنايب السلطنه ه
 ،10 سيد محمدحسينحاجعلامه ، نائينی
 10، 903، 909، 949، 993، 971، 227 
 247 ،77  نبوت

 019  نبی اکرم
 223، 917  نجاتی، سرهنگ غلامرضا

 023  نجد
 ،94 ،93 ،11  نجف

 17، 11، 934، 903، 234، 433، 499 
 043  03( / 10نجم)
 092  09( / 10نجم)
 219  07و  09( / 10نجم)

 212  03( / 10م)نج
 419 ،212 01( / 10نجم)

 419 ،212  43( / 10نجم)
 093  02و  03( / 99نحل)
 090  71( / 99نحل)
 094  13( / 99نحل)
 013  11( / 99نحل)
 449  920( / 99نحل)
 093  923 / (99نحل)

 993  نخجوان
 ،19 ،41 ،40  وزيرنخست

 979، 914، 239، 023، 031 
 420 ،023 وزير انگلستاننخست
 914  وزير هندوستاننخست
 433 ،10 ،79  وزيرينخست

 991  نراقی، ملا احمد
 271 ،294 ،232 ،913  ، حسننزيه

 421 ،437 ،10 نژاد ايرانی
 421  نژاد زرد و مغول

 421  نژاد سامی
 097 ،033 ،211 ،292 ،241 (4نساء)
 079  21( / 4نساء)
 004  02( / 4نساء)
 070، 099  09( / 4نساء)
 099  43تا  03( / 4نساء)
 292  43( / 4نساء)
 099  79و  74و  41( / 4نساء)
 227 11( / 4نساء)
 019، 090  90( / 4نساء)
 094، 090 72تا  90( / 4نساء)
 090  94( / 4نساء)
 094  91( / 4نساء)
 010  77( / 4نساء)
 299  73( / 4نساء)
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 009 ،292 ،241  71( / 4نساء)
 097  33( / 4نساء)
 093  31( / 4نساء)
 091 ،093  13( / 4نساء)
 091  19( / 4نساء)
 099  11( / 4نساء)
 290  17( / 4نساء)
 294  13( / 4نساء)
 294  11/  (4نساء)
 203، 209  933( / 4نساء)
 099، 044  994( / 4نساء)
 293  923( / 4نساء)
 449 ،099 921( / 4نساء)
 091  923( / 4نساء)
 091  941( / 4نساء)
 091  992و  941( / 4نساء)

 ،39 ،74 ،70 ،72 ،79 ،19  نسل جوان
 31، 19، 991، 993، 931، 912، 011 

 999  نسل جوانان مبارز ايران
 990  نسل مسلمان و روشنفکر

 011  ي حکومتنشاندن روحانيت بر اريکه
 992  نشريات نهضت

 939  نشريه جهان اسلام
 42  شورآزادي خارج از کي نهضتنشريه
 242 ،997 ،99  نصارا

 049 ،237 هانصرانی ،نصرانى
 994  نطنز

 011  نظام انقلابی اسلامی ما
 439 ،010 ،012، 937 نظام جمهوري

 431 ،013 ،019 ،79  نظام جمهوري اسلامی
 920  نظام حکومتی استبدادي

 931  نظام دموکراتيك
 949 ي استبداد شاهنشاهیساله 2133نظام 

 13  شاهینظام شاهن
 034 ،030 داريهاي سرمايهنظام

 ،49 ،09  نظامی
 42، 40، 13، 19، 12، 71، 991، 999، 

997، 929، 922، 901، 903، 943، 974، 
914، 911، 913، 290، 204، 240، 093، 

029، 031، 039، 011، 490، 423 
 030  «تضاد و تخريب و تخاصم»نظريه 

 39  هانظريه عمومی سيستم
 232  ع نهضت آزادي عليه استبدادنظريه قاط

 917 زاده، مهندس احمدنعمت
 ،023 ،039 ،37  نفاق
 029، 009، 003، 001، 013، 492، 474 

 ،239 نفاق ومنافق
 210، 214، 211، 003، 001 

 039 ،239 ،277  «نفاق و منافقين در قرآن»
 909 ،901 نفت جنوب
 071  نفس تزکيه

 971  نفی طاغوت
  عليه انقلاب اسلامی ايران هاي شوروينقشه

013 
 913  نگاه سنتی به دين

 913  نگاه قرآنی به دين
 079 ،070  نماز

 291 ،999  نماز جماعت
 020 ،022 ،029  نماز جمعه

 493  نماز عيدفطر
 01  نمايندگان اقليت

 093  2( / 27نمل)
 070 ،093 ،010  0( / 27نمل )
 237  94( / 27نمل)

 ،922  نه شرقی و نه غربی
 949، 013، 012، 420 
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 492 ،971  البلاغهنهج
 914  ، جواهر لعلنهرو

 ،03 ،21 ،29 ،21 ،24  آزادي ايران نهضت
00، 04 ،01، 43، 42، 12، 14، 99، 70، 

74، 71، 73، 71، 37، 12، 10، 17، 939، 
932، 999، 997، 909، 907، 901، 943، 
913، 993، 991، 991، 979، 973، 971، 
919، 912، 910، 911، 919، 917، 913، 
911، 233، 232، 234، 231، 290، 294، 
223، 223، 217، 093، 001، 011، 431، 

437، 494، 499، 422، 420، 421، 429 
 421  نهضت آزادي طرفدار صلح است

 74  بخش الجزايرنهضت آزادي
 437 ،997 ،24 نهضت تنباکو

 21  نهضت دکتر مصدق
 420  ا خمينيه، رهبر منهضت ما حسينيه
 42  نهضت محرومين

 29 ،21 ،24  نهضت مصدق
 ،43 ،21 ملی مقاومت نهضت

 10، 71، 37، 10، 932، 901، 943، 913، 
991، 979، 971، 910، 911، 919، 917، 

913، 911، 223، 437 ،429 
 ،979 ،901 ،909 ،24  ايران نهضت ملی

917، 913، 223، 011، 422 
 901 ،43  نهضت ملی شدن نفت

 011  نهضت ملی ضد استبدادي
 422  نهضت ملی هندوستان

 420 ،909 کردنِ نفت ايراننهضت ملی
 037  بخشهاي آزادينهضت
 921  خواهانههاي آزادينهضت
 990  ي روحانيتهاي معترضانهنهضت
 037 ،039  هاي ملینهضت
 232 ،11 هانهضتی

 223  نهيليست
 491  هانوجوان

 019 ،232 ،299 ،221 ،993  )ع(نوح
 299  (79نوح)
 019، 299  29( / 79نوح)
 019، 299  27( / 79نوح)
 211  (24نور)
 094  29( / 24نور)
 094، 019  22( / 24نور)
 071 ،073  07( / 24نور)
 070 ،099 ،010  19( / 24نور)

 431  نورانی، دکتر
 999  )مرحوم( نوربخش

 429  نورد اهواز
 907  نوري، شيخ فضل الله

 12  9017 نوزده شهريور
 931  لوشاتونوفل
 220  )برگزار کننده جلسات دينی( نويد

 220 نيجريه
 273  نيروي دريايی آبادان و خرمشهر

  جمهور آمريکا، معاون وقت رئيسنيکسون
910 

 010 ،233  نيل
 942 نيمه کمونيست

 994  نيمه متدينين
 299  هامؤمن نيمه، هانيمه مسلمان

 994  باني شعنيمه

 ه

 244  هاجر
 497 ،499 ،029 الرشيدهارون

 933  الله اکبر، آيتهاشمی رفسنجانی
 247  هاشميون
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 94  بن عروههانی

 214 ،201 هجرت
 214  هجرت به حبشه

 241  هجرت حضرت مسيح
 243  هجرت خاندان عصمت

 242  هجرت کامل قرآنی
 242  هجرت نبوي از مکه به مدينه

 207 اب، کت«هجرت و تمدن»
 241  هاي مسلمينهجرت
 47  شاهیهاي خوارزمهجوم

 492 ،023 هخامنشی
 990 هدايت، سرتيپ

 990  ، مقبرههاهدايتی
 33 ،31 ،19 هدايی، ابوتراب

 033  هراکليت
 910  هروئين

 01  ي مردم ايران )جاما(نامههفته
 12 ،19 ،13 9017هفده شهريور 

 039 هِگِل
 039  هلند

 200 ،202 ، محمدهمايون
 994  همدان
 013  4تا  9( / 934همزه)

 211  همسايگان شمال و جنوب
 420  هندوچين
 ،923 ،924 ،922 ،999 هندوستان

 921، 991، 914، 240، 272، 219، 000، 
039، 491، 422، 420، 403، 409 ،402 

 007، 919، 33  هاهندى، هندي
 290، 221 )ع(هود

 009 ،221  (99هود)
 494  2( / 99هود)
 271  91( / 99هود)

 229  21( / 99هود)
 009  13( / 99هود)
 002  31( / 99هود)

 277  هاشمهيأت بنی
 29  يدهيأت خلع

 993، 29  )مجلسين سنا و شورا(مختلطهيأت
 29  هيأت مديره موقت شرکت نفت

 239 ،924  هيأت وزيران
 421 ،031 ،034 ،219، 239 ،901  هيتلر
 033  هيس

 919  ت حاکمهأهي
 09  ت رهبريأهي

 و

 922  واشنگتن
 229، 223 واعظان

 249  ي کربلاواقعه
 021  (10وَالضحى)

 97  الدولهوثوق
 224  وجوه شرعيه
 019  وحدت ملی

 921  وحشيان آفريقا
 073، 031، 74  وحی

 21  ورامينی
 919 وزارت ارشاد

 910  وزارت بهداري
 914  وزارت خارجه آمريکا

 239، 970  وزارت دادگستري
 239  وزارت عدليه

 497  وزارت کشاورزي
 903  وزارتين جليلتين داخله و جنگ

 911  اي دولت مصدقروز
 991  وزير خارجه انگلستان
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 979  وزير دادگستري
 279  وزير دربار

 979  وزير فرهنگ
 279، 217، 219  وزير معارف

 279  وزير معارف ناصرالدين شاه
 231  وزيران دولت موقت

 922  ي پطرکبيرنامهيتوص
 449 ،213 ،217  هاپرستوطن ،پرستوطن

 21  وعاظ
 074  وعده بهشت

 29، 97  وکلا
 223  وکلاي روحانی نهضت ملی

 14  ولادت انقلاب
 011، 933، 991، 993 ولايت فقيه

 294  ولايت فقيهی
 940، 999  ولايت مطلقه فقيه
 039  ولايت و حکومت

 73  گريوهابی
 039  ويتنام

 ي

 279  هاي مخبرالدولهيادداشت
 99  ي شهيد استاد مطهرييادنامه

 077، 070، 021  يتيمان، يتيم
 933، 994  کاشان()از علماي اللهيثربی، آيت
 ،09 ابراهيم يزدي، دکتر

 19، 17 ،11 ،939 ،932 ،931، 939 ،937 ،
931، 911 ،913، 234، 231 ،239، 290، 

294، 434، 433 ،402 ،414 
 994، 999  يزدي، دکتر کاظم

 497 ،492 ،441 ،029 ،249 ،913 ،90  يزيد
 212، 297  (09يس)

 011  47 / (09يس)
 297  93( / 09يس)
 443 ،293 99( / 09يس)
 212  32( / 09يس)

  ، کتاب«يك انقلاب مذهبی چگونه است؟»
70 

  ساز در تاريخ ايراني سرنوشتيك نامه
232 

 013  يکتاپرستی
 000  رستىپيگانه
 242 ،97 يهود

 049 ،041 ،022 ،221 ،291 يهودى
 400 ،049 ،990  يهوديان
 401 ،022 ،237 ،932 ،97 ،99  هايهودي
 244  )ع(يوسف

 099  19و  22( / 92يوسف)
 244  11( / 92يوسف)
 099  33( / 92يوسف)
 099 ،011  13( 92يوسف)

 033، 043 ،003 ،003 ،030 يونان
 290 ،292  (93يونس)
 91  94( / 93يونس)
 041  91( / 93يونس)
 094  29( / 93يونس)
 292  27( / 93يونس)
 031  09( / 93يونس)
 292  44( / 93يونس)
 290  12( / 93يونس)
 297  31( / 93يونس)
 297  39( / 93يونس)
 299  33( / 93يونس)

 209  ييلاق و قشلاق کردن



 
 

 

 

 

 

 

 نمايه انگلیسي و فرانسه

Gribaydoff  991  

I 

ideologisation de La Tradition  
74 

Individualism  007  

Individualiste  009  

International Communisme  030  

K 

Kominform  403  

M 

Misérable  997  

N 

»Nationalism in Iran  «  914 

Naturalisme  071  

Naturaliste  033  

Néo- colonalisme  037  

A 

Alexis Carrel  399  

C 
Carlyle  997  
Ce faisant ، la religion  74  
Chevauchement  079  
Colonialisme  034  
Commintern  034  
Conception  427  

D 

Denerbroder  991  

E 
Ecol Polytechnique  922  
Escape  207  

F 
Friggang  923  

G 
General Systems Theory  39  
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T 

Tanneguy de Quenetain  32  

U 

Un ideologue type  70  

Une littre qui fait  232  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 
Politicien  223  
Positivist  033  

Q 

Quest- ce quune re  70  

S 
Scientiste  033  
Sophiste  071  

 


